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۳ , 7 
ی حو نو وس ایند 


«سوره‌ی یوسف» مکی است 
و دارای صدویازده آیه و دوازده رکوع می‌باشد. 


1 تفسیر و تبیین «سوره‌ی پبوسف» 


ده 


مشخصات سوره 


این سوره‌ی مبا رکه» مسمی به (سوره‌ی بوسف» است و - چنان که پیداست- از 
سوره‌هایی است که مسمّی به نام انیا 9 هستند وترتیاً سومین سوره از این دسته 
است که کنار هم قرار دارند؛ اول «سوره‌ی یونس» بود بعد «سوره‌ی هود» و حالا هم 


۲ 7 که ۱ )0 
«سوره‌ی یوسف» و وجه اين تسمیه را قبلا متذ کر شدیم. 


اين سوره‌ی مبار که از «ذوات الراء» است و نوعاً به استثنای چهار آیه‌ی ۱و ۲و ۳ 


و ۷- که (مدنی) هستند - «مکی) است. ترتیب نزول آن هم مثل ترتیب درج آن در 
)۳( 


‌ 


مصحف شریف است؛ یعنی پس از «سوره‌ی هود» نازل شده است. 


ربط و مناسبت با گذشته 

این سوره از حیث کلی- به اعتبار موضوع و مضامین- با سوره‌های «یونس» و 
«هود» کاملاً مرتبط و هماهنگگ است. اما چند مورد آن را با سوره‌ی هود» به طور 
خصوص مرتبط می‌سازد: 

مناسبت اول: در «سوره‌ی هود» سه مسأله‌ی مهم مذ کور بود که عبارت بودند از: 
(۱) دعوت به «توحید» و حصر «عبادت» و «ندا» تنها برای ذات خداوند متعال. (۲) 


۱- تبیین الفرقان: ۸۱۲ مقدمه‌ی دو سوره‌ی «یونس) و «هود». 
۲ ر.ک: روح المعانی: ۱۲/ ۵۰۰ - تفسیر کبیر: ۱۸/ ۸۳- معارف القرآن مفتی محمد شفیع ب: ۴۸۵ 


تن 7 تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


حصر «علم غیب» و «تصرف» و «اختبار» برای ذات مقدّس «اله»:(. (۳) دلیل نقلی بر 
اثبات «توحید» و «علم غیب» و در کنار آن» «تصرّف» ) و «اختبار» که توسط انب لیم 
اسَرَاسَام برای اقوام‌شان توضیح داده می‌شد و آنان مخالفت می‌کردند. گویا تمام 
قصص انا له در حکم دلایل نقلی برای اثبات همین دو مسأله‌ی اخیر («توحید» و 
«علم غیب» «تصرف) و «اختبارا) بودند. 

در این سوره نیز چهار مسأله مورد بحث و تفصیل قرار گرفته است: (۱) حصر 
«علم غیب» برای له 4 (۲) حصر «تصرف» و «مُلکث» و «اختبار» برای او 
اثبات «رسالت رسول‌اله»#۶ و صداقت آن در ضمن قصه‌ی حضرت «بوسف» للّ 
(۴) بیان مصایب و مشکلات عارض‌شده بر سیدنا «یوسف» لو اشاره به مصایب 
نبیای گذشته‌ی دیگ جهت تسلی خاطر پیامبر«اسلام)َِّْ 

این چهار مسأله با مسایلی که در «سوره‌ی هود» بیان شده‌انده یکی هستند و بنابراین» 
دو سوره با همدیگر مناسبت کلی دارند. 

مناسبت دوم: در «سوره‌ی هودا. قصه‌ی چند تن از انیا له به صورت اجمال بیان 
شده بود. در این سورهء قصه‌ی یکی از پیامبران با تفصیل تمام بیان گردیده است؛ به 
حدی که بخش اعظم سوره را همین قصه درب رگرفته است. 

مناسبت سوم: در «سوره‌ی هود» در خلال قصه‌های انبیا له اين مطلب جلب 
توجّه می کرد که عموماً پیامبران ٌَ توسط اجانب مورد اذیت و آزار واقع می‌شدند» 


ما در اين سوره وقتی سرگذشت حضرت «یوسف» مرا می‌خوانیم» می‌بينيم که 
ایشان از ناحیه‌ی نزدیک‌ترین افراد خانواده‌ی خود» یعنی برادران» دچار مصیبت و بلا 
می گردد و این امر خود باعث تسلی «رسول‌اله»َِ بود؛ زیرا آن حضرت نف علاوه 
بر این که از ناحیه‌ی بیگانگان همواره تحت شکنجه‌ی جسمی و روحی بود. اقارب و 
نزدیکان ایشان نیز در این کار با بیگانگان سهیم بودندو برخوردشان‌با آن حضرت 1 


مثل برخورد سایر کفار بود. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۷ ۰ 


سبب نزول «سوره‌ی یوسف» 

سوره‌ی میا ر که‌ی «بوسف» دفعتاً نازل شده است و شأن نزول خحاصی دارد که بنابه 
اختلاف مفسران در این چند مورد روایت شده است: 

۱- کفار قرش هميشه از «رسول‌اله»2ِ انواع و اقسام معجزات را می‌طلبیدند و اما 
از این کار طرفی نمی‌بستند و وقتی دیدند که نمی‌توانند با پیامبرعْ معارضه و مقابله 
کنند به مشوره نشستند و گفتند: ما نمی‌توانیم با این مرد مقابله و وی را به طریقی الزام 
و محکوم کنیم؛ چون ما و شما هر چه از معجزات می‌طلبیم» او از تقاضاهای ما خسته 
و عاجز نمی‌شود» پس باید نزد علمای بهود برویم و از آنان پپرسیم که از این مرد چه 
سوالاتی بکنیم تا عاجز شود و عجز او برای ما یک دستاویز کامل و بر او یک الزام 
شود. (آنان می‌دانستند که بهود و مسیحان به خلاف خودشان که یک قوم ی و 
بی‌سواد بودند» ملتی صاحب کتاب-«تورات» و «انجیل»- هستند و این مسایل را یشتر 
از آنان بلدند.) در پی این مشوره. مشر کان «مکه» به علمای یهود متوسّل شدند و آن 
منحوسان هم کوتاهی نکردند و کمک‌شان نمودند. به آنان گفتند: از او بخواهید 
قصه‌ی «بوسف» را برای‌تان تعربف کند. دلیل این پیشنهاد آنان اين بود که قصه‌ی 
حضرت «یوسف» لت فقط در «تورات» وجود داشت و پیش از آن در هیچ کتابی به 
طور کامل و منطبق با واقعیت نیامده بود و نیک می‌دانستند که کسی جز انبیای الهی 
از س رگذشت «یوسف» لثلا و در ضمن؛ چگونگی کوچ «یعقوب» لا و اولاد ایشان 
از سرزمین «شام؛ به «مصره گُماحقّه آگاهی ندارد. علمای یهود فکر می کردند «رسول 
لْه»2ِ چون امی بود» امکان نداشت این مطالب را خوانده و از آن سر درآورده باشد 
و خواستند این سژال را پرسند تا اگر واقعاً پیامبر است» می‌تواند آن را همان گونه که 
خداوند متعال در «تورات» بیان فرموده» با زگوید و چنانچه آن را نداند یا طبق قصه‌های 
تاریخی که غلط و اشتباه است بیان کند. ثابت می‌شود که اوه نبی نیست. 

بعضی می گویند: آنان از س رگذشت «اصحاب کهف» و ماهیت «روح) هم پرسیدند و 
بدین ترتیب از سه مسأله (قصه‌ی «بوسف» لطّ و اصحاب کهف» و «روح؛) سژال کردند. 
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در بعضی روایات آمده است که پرسیدن قصه‌ی حضرت «یوسف» 32 مستقلا 
بود و سوّال از «اصحاب کهف» و «روح» در مرتبه‌ای دیگر نیشن آمك: 

به هرحال بهود به مش کان «مکه» یاد دادند که از او پپرسند سرگذشت «یوسف» و از 
چه قرار بود و «بنی اسرائیل» چگونه و چرا از سرزمین اصلی خود. «شام» به «مصر؛ رفتند. 

(«اسرائیل» لقب حضرت «یعقوب» مق است و «بنی‌اسرائیل» اولاد و احفاد وی و 
ایشان» فرزند حضرت «اسحاق» لا و نوه‌ی حضرت «ابراهیم خلیل الّه» 1 است. از 
فرزندان حضرت «خلیل» مب فقط سماعیل» 3 با مادرش در «مکه‌ی مکرمه» بود 
و خود «ابراهیم خلیل» و «اسحاق» و «یعقوب» 92 و احفاد آنان‌در« کنعان» که منطقه‌ای 
بز رگ در «شام»بود؛ زندگی‌می کردند.«بنی‌اسرائیل» به ذریعه‌ی حضرت «بوسف» اش 
که فرزند حضرت «یعقوب» لا بود» به «مصر) راه پیدا کردند.) 

مش رکان «مکه» در پی این پيشنهاد بهود» نزد «رسول‌اله»2و رفتند. خداوند متعال 
که به هرچیز عالم است و می‌دانست که آنان اين موضوع را از پیامبرش می‌پرسنده در 
همان مجلس حضرت «جبرئیل» لو را با تمام این سوره‌ی مبا رکه بر آن حضرت َو 
نازل فرمود. و بنابه گفته‌ی بعضی دیگر: یکک روز بعد از سوال آنان, نازل شد. 

۲- عده‌ای می گویند: جمعی از یهودیان خود تصمیم گرفتند برای امتحان «رسول‌الل» 
سوالاتی مطرح کنند که از جمله‌ی آن‌ها یکی چگونگی داستان «یوسف» لت 
و دیگری درباره‌ی «روح» بود و «سوره‌ی پوسف» در جواب آنان نازل گردید. 

۳- از پاره‌ای روابات تفسیری که مفسران نقل کرده‌اند» معلوم می‌شود نزول این 
سوره هیچ ارتباطی با سال بهود یا مشر کان ندارد و بلکه در جواب عده‌ای از خود 
مسلمانان نازل گردید." آنان به «رسول‌اله»8 گفتند: با رسول‌اله !در قرآن 
قصه‌های انیا اکثر به صورت اجمال آمده است که ما آن‌ها را نمی‌فهمیم؛ کاش 
علاوه بر بیان احکام؛ قصه و حالات یکی از پیامبران گذشته به طور کامل بیان می‌شد 


۱-البحر المحیط: ۵/ ۲۷۷- روحالمعانی: ۵۰۰/۱۲. 
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تا ما کاملاً از آن سردر می‌آوردیم و موجب تسلّی قلب ما در برابر آزارهای دشمنان 


قرار می گرفت. 
در حدیثی که از حضرت سعد بن ابی وقاص» له روایت شده نیز معلوم می گردد 


سبب نزول این سوره» درخواست خود مسلمانان بوده ات 


جمع بین این دو سبب نزول امکان‌پذیر است؛ چون ممکن است که هم بهود این 
سوال را مطرح کرده بودند و هم مسلمانان از «رسول‌اله»2 خواسته بودند چنین 
قصه‌ای را به طور کامل برای‌شان بیان دارد. 


۱ تفسیر این اپی حاتم: ۸۵ ۳۳۷- ۸۳۳۶ ش ۱۲۱۷۷- تفسیر طبری: ۱۴۸/۷ ش ۱۸۷۸۹- مسند بزار: 
ش ۱۱۵۳- مسند ابویعلی: ش ۷۴۰- مستدرک حاکم: کناب التفسیر/ تفسیر سورة «یوسف»» 
ش ۳۳۱۹- صحیح ابن حبان: التاریخ/ باب «بدء الخلق»» ش ۶۲۰۹- اسباب التزول واحدی: ۱۵۱ - 
۰ سورة «یوسف») و ۲۲۶ (سورة «الحدید»). 
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یسمل رن ریم 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 


آر لك ءات الکتب امین چم لت لته فء6 ریا لمکم 


الر؛ این آبت‌هاء آیات کناب روشن است ۰ هر آیبنه ما فرو فرستادیم آن را قرآنی عربی؛ بانسد 


تعقلورت چم خن کقص علی أَحَسَن القَصص بما أوحَیا 


که شما در یابید ۶ ما قصه می‌خوانيم بر تو بهترین قصه خواندنی به وحی فرستادن خود 
موز رم و ۳ خی 4 م2 
لك نذا ألْرء ان وان کنت من قبلب من لعغلیرت () 


به سوی تو این قرآن را؛ و حال این است که پیش از آن از بی‌خبران تو بودی ‏ 


ار لك ءایتالکتب ..(۱) 
آر اک آیاث الکتاب... - الرژ4 از حروف مقطعات است و شما راجع به آن پیش از این 
مطالبی شنیدید "؟ واه علم بمُرده 

مشار له « وكّ » که اسم اشاره‌ی بعید است. نزد بعضی تمام سوره‌ها و آیات 
«قرآن کریم) که قبل از «سوره‌ی بوسف» نازل شده‌اند. است و نزد بعضی دیگ 
مورد اشاره» آیات خود همین سوره‌ی مبا رکه می‌باشد. به نظر این گروه" وله قائم 


تِِ_ تبیین الفرقان: ۱۲/ ابتدای سوره‌ی «بونس». و درمورد مفهوم» اسرار» حکمت‌ها؛ اعراب و 
حیثیت حروف مقطعات در میان آیات سوره بخوانید بحث مفصل مولف گرامی طِْ در جایی دیگر 
ی همین کناب (تبینالفرقان: ۱۳/۲ الی ۲۲). 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱۱ 8۱ 


مقام «هذه» است. یعنی این مطالب که ما در این سوره نازل می کنیم. آیات کتاب مبین 
(کتاب روشن کننده و واضح کننده‌ی تمام مسایل و احکام) است. در این صورت آوردن 
اسم اشاره‌ی بعید برای آیات این سوره که نزدیکک است. به سبب بُعد رتبه و عظمت 
آیات است. 

منظور از کب نزد بعضی؛ «لوح محفوظ» و طبق قول راجح و اکثره «قرآن 
کریم) ۱ امین هم به معنای «روشن و واضح» است. 

در توضیح این وصف که «قرآن» به چه اعتبار واضح و روشن و به معنای دیگ 
«مپیّن» (بیان‌دارنده و روشن کننده) است. توجیهات عدیده‌ای نقل شده است که 
مجموع آن‌ها را می‌توان چنین ارایه کرد: 

۱-اين آیات از اين «قرآن عظیم‌الشآن» هستند که معجزات واضح و روشن پیامپر 
خداعْلو می‌باشند. یعنی هرآیه‌ی آن معجزه‌ای بز رگ است؛ آن‌چنان که اگر تمام 
فصیح ترین افراد عرب همه دور هم جمع شوند» نمی‌توانند نظیر یک آیه را بیاورند و 
اين دال بر آن است که هر آیه به تنهایی معجزه‌ای از معجزات جناب «رسول‌اله»۶ز 
است که در «قرآن مقدس» نازل شده‌اند. و با: «قرآن» مبیّن و واضح کننده‌ی معجزات 
«رسول‌اله»22 ات 

(«قر آن» اساسی‌ترین معجزه‌ی «رسول‌اله9#2 است و تا قيامت احدی نمی‌تواند 
نظیر آن را ارایه کند.) 

۲- این کتاب. «بیان کننده‌ی هدایت و حقانیت» و بان کننده‌ی حق و باطل» است. 
یعنی حق و باطل را از هم جدا می‌سازد و هدایت و ضلالت را واضح. و حلال و 
حرام را تبیین و «توحید» و «ش رکک» را آشکار می‌کند. 

۳- از آن جایی که «قرآن» آخرین کناب خداوند متعال است و این پیامبر هم 


آخرین پیامبر است و پس از وی هیچ پیامبری نخواهد آمد. ما آن را به نحوی نازل 


۱-روح المعانی: ۵۰۱/۱۲. 
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کرده‌ايم که مبیّن و ظاه رکننده‌ی تمام احکامی است که برای بشر همیشه ضروری 
هستند و آنان با این کتاب. تا قیامت نیازی به کتابی دیگر ندارند. (اين معنا به هرحال 
جامع تر است.) 

۴- حضرت خالد بن معدان ی از «معاذ؛ قلنغه این تفسیر را نقل کرده است: «قرآن 
حروفی را که از زبان عجم‌ها ساقط گردیده بیان می‌دارد و آن حروف» شش‌تا 


)0 
هستد.) 


«الَمین6»» یعنی به اعتبار اعجاز عربیت و لو آن از هرگونه عجمیت. واضح و 
ظاهر است. یعنی این «قرآن» عربی مبین است؛ بدین معنا که الفاظ آن به زبان عربی 
و در نهایت وضوح و ظاهر هستند و حروف و الفاظ عجمی در آن آمیزش ندارد و 
در مقابل» حروفی که در زبان عجم وجود ندارنده در زبان عربی هست و اگر هم در 
عجمیت از آن‌ها استفاده شود به آن نحو و کیفیت که در عربی تلفظ می‌شوند ادا 
نمی‌شوند و با تغییر و تکلف به کار می‌روند و این موضوع مشهور است. به استقصای 
علمای لغت و مفسّران آن حروف هشت هستند که خاصه‌ی زبان عربی می‌باشند که 
در قول شاعر فارسی‌زبان چنین ترتیب یافته‌اند: 

یت یت از تفای یی 7 ماموزی ای تررن متا معاف 


هه یم مستحم ۳ 6 ۳۹3 وا 
شین کرام اس تآن رمث مب در او حا و صاهو و او و طا و طا و رن و اف 


این حروف به اين طرز و به این کیفیت خود در زبان «فارسی» و دیگر زبان‌های 
عجمی نمی آیند؛ مگر با تکلّف. مثلاً حرف «ف»" در اصل تلفظ عجمی باید «پ» 
باشد و حرف «نأء) هم در زیان‌های دیگر «سین» و حرف «طاء» «ت» تلفظ می‌شود. 


۱-به روایت ابن جریر در تفسیر: ۷/ ۱۴۷- ۱۴۶ ش ۱۸۷۸۴. 
۲-اين حرف با این که در شعر مذ کور نيامده اما چنان که مولف گرامی له بیان می‌دارد؛ در اصل 
اغلب زبان‌های عجمی نیست. مثلاً خود لفظ «فارسی» که در اصل «پارسی» بوده و حالا هم به همان 
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ادا کردن «صاد» هم در زبان عجمی مشکل است و عجم‌ها نمی‌توانند آن را کماحقه با 
صفت مستعلیه» و از مخرج اصلی خود ادا کنند و «سین» می‌خوانند و «قاف» هم 
ی زا ۱ کاف» خوانده می‌شود. مثلاً آیه‌ی آهدکا آلمّرط المُستنم 6 [فاتحه: ۶] را به 
دلیل وجود همین چند حرف «اهدنا السرات الستکیم» [یا «الستغیم» |می خوانند. «ح» 
هم به همین ترتیب؛ بعضی از عجم‌ها هر قدر تمرین کنند» نمی‌توانند این حرف را 
مثل خود عرب‌ها و حتی کودکان‌شان ادا کنند. این حرف از حلق بچه‌های عرب 
خود به خود آن گونه ادا می‌شود که خالق وملال در طبیعت‌شان پیدا کرده است. 
«ضاد» که خود از مشکل‌ترین الفاظ «قرآن» و زبان عربی است؛ به طوری که در 
توضیح طریق ادای این حرف کتاب‌های مخصوص نوشته‌اند و بنده خود تقریبا پنج 
کتاب فقط در مورد همین حرف دیده‌ام که از جمله‌ی آن‌ها یکی تألیف حضرت 
مولانا «تهانوی» به نام «الاتصاف الضاد» و دیگری از شیخ ما؛ حضرت مولانا 


و )0 ۰ 2 2 
«غوث محمد) له ست._ با این همه تحقیقات و تالیفات در توضیح حرف «ضاد؛» 


باز هم بسیاری از قاریان و حفاظ وله ألضْأَلینَ46 [فاتحه: ۷] را یا «ولا الظالین» (با «ظا‌ی 
کامل که در آن «ضاد» فنا می‌شود) می‌ خوانند با «ولالَالین» (با «دال» که اصلاً «ضاد» 
نیست). به همین خاطر در زمان ماء طلابی را که آخرین دوره را می‌ خواندند استاد ما 
«قاری محمد» طِ به آنان «قراءات انا عشره» را درس می‌دادند و آخرین چیزی که از 
آنان امتحان می‌گرفت؛ ادای صحیح آیه‌ی طعَتَرٍ لمَفضوب عَلیهِم وا لسن 
[فاتحه: ۷ بود. اگر یکی آن را «غبرالغظوب» يا «غبرالغدوب» می‌خواند» به او نمره‌ی 
صفر می‌داد و سند برایش صار نمی کرد. ايشان خود برای ما به طرز صحیح حرف 
«ضاد» را تلفظ می کرد و توضیح می‌داد که در «ضاد» هم صفت «استطالت» هست و 
هم چهار الی پنج صفت از «صفات لازمه» و شما در صورتی قاری خواهید بود که 
این صفات را رعایت کنید و تذ کر می‌داد: «ضاد» را هم از «ظاء» امتیاز بدهید و هم از 
«دال». آن چه فقهای ما نوشته‌اند که می‌توان «ضاد» را مثل «ظاء» خواند» منظور این 


۱ به نام «السهام ابحاری علی من بدّل الضاد بالظاء فی کلام الباری!. 
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است که چنان‌چه کسی در نهایت سعی خود ناکام ماند و نتوانست که آن را به طرز 
صحیح ادا کند» آن را با «دال» مشابه نکند» بلکه شبیه «ظاء»- و نه خالصاً خود «ظاء»- 
ادا کند. اما کمال این است که آن را همان گونه که حق‌اش است و به همان طرز که 
ی یم خوانده است» بخوانیم و در آن «استطالت» و «استعلاء» یعنی تمام 
صفات‌اش را جمع کنیم. از قرای عرب بشنوید که معیار اصلیء زبان آنان است. از 
میان خود عرب‌ها هم کسانی که قاری نیستند» ادای‌شان ناقص است. پس به قرائت 
قاریان عرب گوش بسپارید و از عجم‌ها و عرب‌های غیرقاری تقلید نکنید. 

۵- امین یعنی «مبیّن امدی, والرشد واحلال والرام» یعنی «قرآن»؛ احکام 
عقیدتی» عبادات. معاملات و معاشرات را تبیین می‌کند و به مردم می آموزد. 

۶- یعنی «قرآن» قصص انیا له را مطابق با واقعیت به منظور اثبات «توحید» و 
«معاد» و تبیین ساير احکامی که انسان به آن ضرورت دارد به گونه‌ای واضح و 
روشن بیان می کند که احدی در روز قيامت بهانه‌ای برای عذرخواهی نخواهد داشت. 
مطمئناً هیچ مورّخی نتوانسته است حکایات انبیا لا را بر وفتی حقیقت- آن گونه که 
«قرآن» بیان داشته- بیان کند ٩٩‏ 


ان لته فا ریا ... (۷) 


2 
۶ 


1 ره قزآتا - مرجع ضمیر در رنه الب الَمُین 4 [یوسف: ۱] است. بعنی: 
به تحقیق ما نازل کرده‌ايم آن «کتاب مبین» را یک قرآن که به زبان عربی خوانده 
می‌شود. 

دو صیغه‌ی «انزال» و «تنزیل» در بیان نزول «قرآن» برای بیان دو روش نزول است؛ 
«تنزیل» اشاره به آن دارد که «قر آن» در ظرف بیست و سه سال به صورت تدریجی به 
دنیا بر «رسول‌اله»2#2 نازل می‌شده است و «انزال» اشاره به نزول یکبارگی آن از «لوح 


محفوظه» به آسمان دنیا در شب قدر دارد. 


۱-ر.ک: روح‌المعانی: ۱۲/ ۵۰۱-۵۰۲ (با توضیحات خود مولف 1 در متن). 
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پاسخ به استدلال «جبایی معتزلی» از آبه 

«جبایی معتزلی) از همین آیه اشت لالی کرده که «قرآن» مخلوق است؛ چون: 

اولال در آن سخن از انزال «قرآن» است و انزال و تنزیل» مین تحول از یک حالت 
به حالتی دیگر است؛ حال آن که «قدیم» تحول‌پذیر نیست و این خود دلالت می کند 
که «قرآن» قدیم نیست و بلکه حادث و مخلوق است. ثایاٌ فرموده که ما آن را «قرآن 
عربی» کردیم؛ یعنی می‌توانست به زبانی غیر از «عربی» هم نازل فرماید که باز دال بر 
حدوث آن است. ثال9؛ «عربیت» که «قررآن» با آن وصف شده. وصف مخلوق است و 
غیرمخلوق به «عربی» با «فارسی» و ... وصف نمی‌شود. رایع فرموده: یلك یت 
آلکتّب 4 و اين بیان می‌دارد که «قرآن» مر کب از حروف و کلمات و آبات است. و 
ظاهر است ت کیب خاصه‌ی مخلوق می‌باشد. 

جواب ما «اهل‌سنت» به تمام جوانب این استدلال این است که نزد ما هم مسلم 
است و می‌پذريم که حروف و کلمات نوشته شده در این مصاحف حادث‌اند. اما 
آن قرآنی که اصل و حقيقت و معانی این «قرآن مکتوب» و کلام رب‌العالمین است و 
به آن «کلام نفسی» می‌گوييم. «قدیم» هت این حروف مکتوب بر اوراق و 
مصاحف که آن معانی «قدیم» را به الفاظ تعبیر می کنند. حادث‌اند. ٩"‏ 

«قرآن»» از «قرن» یقرن» به معنای «نزدیکک قرار گرفتن یکك چیز در کنار چیزی 
دیگر و اجتماع آن‌ها» است." طبق این معنا این کتاب مقدس را بدان خاطر «قرآن» 
می‌گویند که: «فرن بعضها ببعض». یعنی حروف» کلمات» آیات سوره‌ها» معانی؛ 
یاون ای ان هیزعت سامت و ا ریا مه زک و در کنار هم قرار 
گرفته‌اند. 


برخی گفته‌اند: از «قر یقرا» به معنای «خواندن» و «تلاوت کردن» مأخوذ است. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۸۴- روح المعانی: ۱۲/ ۵۰۶. 
۲-المفردات فی غریب القرآن: ۴۰۱. 
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با این توجیه بدین سبب اقرآن» گفته می‌شود که اهل زبان‌های مختلف- اعم از عرب 
و عجم- قدرت تلاوت و خواندن آن را دارند. (بسیار اتفاق افتاده است که یک عجم 
«قرآن» را به نهج و لهجه‌ی عربی چنان زیبا تلاوت کرده که عرب‌ها هم از آن در 
حیرت مانده‌اند. «قاری ایوب»"" یک قاری برمی»تبار است» اما حفظ و قرائت وی 
زبانزد و مطلوب عرب‌ها است. و اين در حالی است که زبان «برمی» چنان است که 
کلمات عربی به سختی در آن تلفظ می‌شوند و حتی به جای «شین» «سین» میگویند. 
درباره‌ی مردمان «جاوه» این خبر به شهرت رسیده است که مردمانی خوش لحن و 
خوش آوازاند. در بین مردم «چین» و «حبشه» و ... هم قاریانی پیدا می‌شوند که از یکك 
چنین نعمتی برخوردارند.) 

عریهّا ‏ «قرآن کریم» چنان است که تمام الفاظ زبان «عربی» را از هر نسل و قومیت 
احاطه کرده است و به همین علت عرب‌زبان‌ها بدون ترجمه به معنای «قرآن» 
پیمی برناد. 

عم تعقلون - دراین جا حکمت این که «قرآن» به زبان عربی نازل شده را بیان 
می کند. یعنی ما قدرت داشتیم «قرآن» را به «فارسی» يا «هندی» و با هر زبان عجمی 
دیگری نازل کنیم اما چون پیامبرتان «عرب» و شما نیز اصالتاً «عرب» هستید و زبان 
اصلی تان «عربی» است» ما آن را «عربی» کردیم تا آن را بهتر بفهمید (چون هر قوم 
زبان خودش را بهتر می‌فهمد) و از آن پند گیرید و در قيامت عذری برای‌تان باقی 
نماند که بگویید: «ای الّه! ما «قرآن» را چون به زبان ما نبود» نفهمیدیم! پس بر ما 
ملامتی نیست.» (امَا حال که «عربی» است» شما چرا قبول‌اش نمی کنید و خود را به 
نفهمی می‌زنید و هنوز هم شرکک و کفر می‌ورزید؛ در حالی که ما این دستورات را 
واضح بیان می کنیم؟!) 


۱ نامبرده 0 چند دهه. امام مسجد الحرام بود. 
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خن نقض علیك ... - یعنی: ما قصه می کنیم برای تو (ای پیامبر ) بهترین قصه کردنی 
( که همانا بیان قصه‌ی «یوسف» لا است تا از یک طرف اهل «تورات» بدانند که این 
قصه را آن گونه که «قرآن کریم» بیان می‌کند» در «تورات» هم نیامده و از طرف 
دیگر عرب‌ها هم بدانند این چیزهایی که تو بیان می‌کنی؛ از طرف خودت نیست؛ که 
تو یک نبی آمی هستی و بلکه همه‌ی اين مطالب نشأت گرفته از وحی الهی است). 

«#تقص 4 بعنی: «ببان می کنیم». درمورد واژه‌ی «الَقص. دسته‌ای از مفسران 
گفته‌اند که مصدر و به معنای «اقتصاص؛ (بیان کردن قصه) است. برخی دیگر آن را 
به معنی مفعول و اسم بعنی خود «قصه» و «اخبار» گفته اند ٩(‏ 

«قصه» به معنای «باع ار بعضّه بعضا» و در اصل لغت به معنای «متابعت» است. 
«قصصتّ ابر" یعنی: ابه صورت پی در پی و متتاوب به بیان خبر پرداختم). اقصصت 
اثره» بعنی: «از عقب رد پای او را دنبال کردم و راه رفتما. این لفظ به همین معنا در 
«قرآن کریم) از زبان مادر حضرت «موسی» 2 آن گاه که دخترش را به منظور 
جست‌وجوی صندوق حامل برادر شیرخواره‌اش, «موسی» تا فرستاد این گونه به 
کار رفته است: وت لأخیم فضْیه؟ [تصص: ۱۱]. «قضیه» یعنی: «اتبعي اثره» (مرتباً و را 
دنبال کن و در جست‌وجویش باش). در سوره‌ی کهف» هم در ضمن ماجرای 
حضرت موسی) 2 و همراهش برای پیدا کردن یکی از بندگان خدا و سر در گم 
شدن آنان در میان را آمده است: ادا عل ءاثارهما قصَصاه [کیف: ۶۴] «تصصا 
یعنی تباعا؛ (در پی رد پاهای‌شان از همان راهی که آمده بودند» با زگشتند.» و 
«حکایت» را بدین سبب «قصِّه» می‌گویند که شخص حکایت کننده مطالب واقعه را تا 
پایان آن به تدریج و پی‌درپی بیان می‌دارد. !۲ 

با ملاحظه‌ی توضیحاتی که ارایه شد» مقصود از کاربرد این کلمه در آیه‌ی مورد 
بحث این است که جزییات داستان «یوسف» مه به صورت پی‌درپی از ابتدا تا انتها 


۱-ر.ک: تمام تفاسیر. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۱۸ ۸۵. 
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بیان خواهد شد. 
ی ... -یعنی «بوَحیا یک». (ما قصه می‌کنيم به تو بهترین قصه‌ها را به سبب و 
وسیله‌ی وحی این «قرآن» بر تو) 

یعنی کمال احسئیت این قصه این است که به خلاف قصه‌هایی که مردم به تفصیل 
بیان می کنند» با تمام تفاصیل خود از «وحی آسمانی» نشت گرفته است و «وحی» 
قطعی است و اخبار دیگران» ظنّی و تخمینی. 

ما به «وحی» قصه‌ی «یوسف» ( م1 ) را نیز برای تو بیان می کنیم و اين کار برای ما 
تم کات 
وان نت مس کب لین ال - این ان 4 از نوع (مخفه المثقّله» است؛ به دلیل لام 
تأکید» که در جمله‌ی بعد آمده است. و مرجع ضمیر «قب 4 با «وحی» است ۳ 
«ببان» که از «التصسص4 مفهوم می‌گردد و با مدا آلقرءان6. 

در صورتی که مرجع ضمیر «وحی؛ باشد- و همین توجیه هم قریب‌تر است- معنا 
این می‌شود: بقیناً تو (ای «رسول‌اله»2و) قبل از آن که «قرآن» بر تو «وحی» شود نه 
قصه‌ی حضرت ی «آدم» و «نوح» له را می‌دانستی و نه فصه‌ی حضرت 
بودی. حال ما اين‌ها را بر تو نازل می‌کنیم تا مردمی که پیرامون تو هستند بفهمند که 
بیان این مطالب به وجه احسن از طرف تو که امی هستی دلیل بر این است که علم 
این وقایع و قصه‌ها از عالم بالا به تو رسیده است و بدین طریق کمالات تو را درک و 


«ابراهیم» ل و نه حتی فصه‌ی «یوسف» مب را و بلکه در این مورد از بی‌خبران 


«نبوت) تو را باور ۷ 


بعضی «الَمن عفر 4 را چنین معنا کرده‌اند: «به تحقیق تو ای محمدعْ پیش 
از ایو از دی و شریعت یی عبر بودی» "اما این مغ در این مخ ,نات یست؛ 
چون قبل از نزول این سوره و آیات آن‌حضرت تا با دین و شریعت آشنا شده بود. 


۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۱۸/ ۸۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۵ 
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پس منظور از وصف «غفلت» در این آیه بی‌خبری و عدم آگاهی از قصه‌ی حضرت 
«یوسف» لا است و معنا این است: «کنتَ من قبل هذا الوحی لن الغافلین من هذه القصةا. 

عده‌ای 4 را در این جا وصلیه گفته‌اند. یعنی: «اگرچه تو قبل از نزول وحی در 
مورد قصه‌ی بوسف اش آگاهی نداشتی.» 

در روابات آمده است که یک عالم بهودی بر «رسول‌الّه»2 وارد شد و ایشان 
(سوره‌ی بوسف» را تلاوت می کردند. بهودی از ابشان پرسید: «محمد! این قصه را چه 
کسی به تو یاد داده است؟» فرمودند: «الّه به من آموخته است.» بهودی بسیار تعجب 
کرد و به سوی دوستان بهودی خود بر‌گشت و به آنان گفت: «سو گند به خدا که 
«محمد» [ععرْ] قرآن را مطابق «تورات» می‌خواند.» (در حالی که آنان بقین داشتند او 
آمی است و هر گر «تورات» را نه خوانده و نه شنیده است). او با چند نفر دیگر از بهود 
به جانب «رسول‌الْه»ٍ برگشت. آنان ایشان را طبق صفات یادشده در «تورات» 
بافتند و مُهر «نبوات» را هم مشاهده کردند و بعد از آن‌حضرت 2 تقاضا کردند بار 
دیگر آن آیات را برای‌شان تکرار کند. «رسول‌اله»39# «سوره‌ی بوسف» را برای‌شان 
شاف مرو نان تافو‌یکاان کزشن س خل رود اش آنمان او ۱۳ 
وجوه احسنیّت قصه‌ی «یوسف» 2 از دیگر قصه‌ها 

سوال به وجود میآید که در داستان حضرت «یوسف» لعْ چه امتیازی درمقایسه 
با داستان سایر انیا 9 حتی پیامبران اولوالعزم وبالاخص خاتم‌النبین یل وجود دارد 
که خسن القَصص 4 خوانده شده است؛ حال آن که حضرت «یوسف» ش از 
پيامبران اوالوالعزم هم نیست؟ 

گفتیم که درمورد لفظ القَصصهه دو احتمال هست که با عنایت به هر یکک از 
آن‌ها؛ پاسخ سئرال مزبور نیز متفاوت می‌شود. طبت احتمال اول که 9القَصَصم» مصدر 
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و به معنای «اقتصاص) گفته شده بود» وصف (آحسن) به قصه عود نمی کند. بلکه 
مربوط به «بیان» خواهد بود و به عبارت واضح تر: مقصود از «خسن» خسن بیان است. 
یعنی: ما قصه‌ی «یوسف( لق) را با نیکوترین اسلوب و با الفاظی در نهایت فصاحت 
و بلاغت و اعجازآور بیان می کنیم. (بدون تردید چیزی که خداوند متعال به شرح و 
توضیح آن بپردازد» با نیکوترین بیان خواهد بود؛ چنان که نظیر آن در هیچ یک از 
کتاب‌های انسانی یافت نخواهد شد.) 

در احتمال دوم #القصس 4 به معنای مفعول گفته شده بود و در آن صورت. 
«خسن»» وصف «قصه قرار گنه و معنای جمله چنین می‌شود: ما بهترین و 
نیکوترین قصه‌ها را که داستان «یوسف» ( م3 ) است بر تو بیان می‌کنیم. در همین 
توجیه هست که سوال 2 می‌دهد: چرا قصه‌ی حضرت «یوسف» لق از دیگر 
قصه‌های موجود در «قرآن». «احسن) و بهتر گفته شده است؟ 

در تبیین وجوه این احسنیت. مفسّران موارد متعددی ذ کر کرده‌اند؛ بدین قرار: 

اول) توضیح دهنده‌ی «قصه‌ی یوسف» با تمام تفاصیل آن. خود «الّه»جل است و 
این یکک امتیاز بز رگ برای این قصه است. 

دوم) خداوند متعال این قصه‌ی مفصل را به صورت «وحی» ازل می کند که این 
مورد» یکی دیگر از اسباب حُسن آن است. 

سوم) در آن, عبرت‌ها و نکته‌ها و حکمت‌های بزرگک و حوادث عجیب و غریب 
مانند قصه‌ی داوری یک طفل و ... هست. 

(به طور کلی در «قرآن» قصه‌ای دیگر با این جامعیّت که تمام مضامین «توحیدی» 
را یک‌جا دربر داشته باشد و آ کنده از عبر و حکمت‌ها و عجایب باشد. وجود ندارد 
و این واقعه به این اعتبار در نوع خود از تمام واقعات دیگر ممتاز و بهتر است.) 

چهارم) این قصه از حیث «فصاحت و بلاغت» هم احسن القصص است. 


پنجم) در آن» نمونه‌هایی از «تهذیب نفس» و روش آن وجود بیان شده است. 
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(در اين سوره می‌خوانيم که خداوند متعال به چه شیوه نفس «یوسف» 3 را 
تهذیب نمود و او را به «نبوّت» رساند.) 

ششم) در آن» قصه‌ی «تدبیر منزل» هست. 

(می خوانیم که اخلاق حضرت «یوسف» لطْ در قبال برادرانش با آن جرم سنگینی 
که در حق وی مرتکب آن شده بودند» چقدر والا بود! ایشان همه را عفو کرد و مورد 
احسان و تفقد قرار داد. همچنین برخورد ایشان با پدر بزرگوار ْ و سایر افراد قوم و 
خانواده‌اش بس نیک بود. ایشان 3 در اين موارد بی‌شک الگوی خوبی برای 
دیگران است و این موضوع در تدبیر منزل یک مسأله‌ی حایز اهمیت است.) 

هفتم) در آن» قصه‌ی «سیاست مدنبه» موجود است. 

(حضرت «یوسف» لو با وجود پیامبر بودن» زمام سیاست را نیز به‌دست می گیرد 
و بدین طریق شیوه و راه و رسم واقعی سیاست‌مداری را به مردم و پادشاهان دنیا 
می‌آموزد. و از طرفی دیگر رفتار او برای افراد زیردست هم نمونه است؛ زیرا ایشان 
زمانی ممل وک بانوی دربار» «زلیخا» بود.) 
هشتم) از جمله مواردی که برتری حضرت «یوسف» 1 را ثابت می‌کنده داشتن 
«علم تعبیر خواب» است که بدین خصوصیت. از سایر انبیا ‏ ممتاز می‌باشد. 
(در این سوره؛ ذ کر نمونه‌هایی از تعبیر خواب‌ها توسط «یوسف» تا مبنا و طرحی 
برای علما در «علم تعبیر) شده است.) 

تهم) در آن» اصول امور دینی مانند «توحید) و ... مطرح شده‌اند. 

دهم) اصول امور دنیا از قییل سیر ملوکك. ممالیکك» علما و همچنین قصه‌ی مکر 
زنان و ... هم در آن وجود دارد. 

یازدهم) این سوره قصه‌ی «صبر) و «ثبات» است. 

(در آن نمونه‌ای والایی از صبر «یوسف» لا بر مصایبی که از طرف برادران به 


وی عاید شده بود» به نمایش در آمده است.) 
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دوازدهم) قصه‌ی «یوسف» ّ قصه‌ی «حسن ایثارا و گذشت از تقصیر دیگران 
رکه 

(ایشان ط از تقصیر و بدی برادران خود د رگذر کرد.) 

سیزدهم) قصه‌ی «حسادت» است و بیان می‌دارد که حسادت نسبت به دیگران, 
موجب نقصان است. 

(برادران «یوسف» تا نسبت به ایشان حسادت کردند و البته طرفی نبستند.) 

پانزدهم) نهایا داستان این پیام را به همراه دارد که: «لا دافع لقضاء له تعالی» ولا مانع 
من قدر الّه تعالی.» یعنی چنان‌چه خداوند متعال برای کسی اراده‌ی خیر یا شری را 
داشته باشد و آن را محتوم نماید» کسی نمی‌تواند مانع از تحقق این قضا و تقدیر الهی 
تن 

(در این سوره می‌خوانيم که خداوند متعال می‌خواست «یوسف» لثْ را به مقام 
شامخی که برایش مقدر فرموده بود» برساند و او را علیرغم تلاش برادرانش در 
نابودی وی حفظ و به آن مقام فایز گردانید. گویا در این سوره» روح تقدیر خداوند 
متعال بیان می‌شود.) 

اگر کسی می‌خواهد تمام حکمت‌ها مربوطه به این سوره را ببیند» به کتاب‌هایی 
که به طور خصوص در تفسیر همین نوشته شده‌انده مراجعه کند؛ که بیان تمام آن 
نکات و موارد در این مقال نمی گنجد. در تفسیر این سوره کتاب‌های مستقلی نگاشته 
شده است؛ از جمله «تفسیر سوره‌ی بوسف) و .... 


وجوه احسنیّت «قرآن کریم» 

وجوه احسّت خود «قرآن کریم) ژیاد هستند. اما مهم ترین آن‌ها را علما در این 
فقرات بیان کرده‌اند: 

الف) «قرآن کریم» از میان تمام کتاب‌های آسمانی و غیرآسمانی» اشرف الکتب 


است. 
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ب) «قرآن» به اشرف اللْغات» «عربی» نازل شده است؛ چون این لغت. لغت 
آخرین پیامبر و و زبان برزخ و اهل جنت می‌باشد و این خود ثابت می‌دارد که با 
شریف‌ترین لغت. لغت «عرب» است. شرافت این زبان به قدری است که حتی امام 
«ایویوسف» له قابل بود- و علامه «شامی» طِ نیز از وی نوشته-: ل ف ۱۳۳ در عربیت 
کاملاً ماهر و پخته باشد برایش تکلم به دیگر زبان‌ها مکروه است! یعنی کسی که 
خداوند متعال به وی شرافت یادداشتن زبان «عربی» را عطا فرموده با کسانی که عربی 
می‌دانند» باید با «عربی» صحبت و تکلم کند و نباید دیگر زبان‌ها بر آن را ترجیح 
دهد. 

از پیامب رح نیز منقول است که فرمودند: 

«عرب را به سه وجه دوست داشته باشید؛ من عرب هستم و «قرآن» به زبان عربی 
است. و زبان اهل جنت عربی اشیی 9 

ج) این اشرف الکتب با اشرف الَغات بر اشرف الرسل عْ ازل شده است. 

د) حامل آن از عالم بالا به زمین برای «رسول‌اله» 2 هم اشرف الملائکةه حضرت 
«جبرییل) طشْل بوده است. 

۵( محل نزول آن. اشرف البقاع «مکه‌ی مکرمه) ات 

و) زمان نزول آن هم اشرف الشهور «رمضان مبا رکث» بوده است. 

بدین ترتیب» تمام شرافت‌های ذاتی و اعتباری در آن جمع‌اند و بنابراین» در یک 
سخن جامع می‌توان گفت: وجه احسنیت «قرآن» آن است که جامع جمیع شرافات و 
کمالات غلوی است. 


۱- به روایت حاکم در مستدرک از این عباس خلفته: کتاب معرفة الصحابة نبا/ باب «ذکر فضائل 
القبائل»» ش ۶۶۹۹ و به همین معنا ش ۷۰۰۰- و طبرانی در معجم کبیر: ش‌۱۱۲۷۸ (۱۱۴۴۱) و در 
معجم اوسط: ش ۵۵۸۳ - و بیهقی در شعب الایمان: باب چهاردهم «فی حب النبی 722»/ فصل ۵ 
«فی بیان النبی 22 وفصاحته»» ش۱۳۶۴ و باب پانزدهم «فی تعظیم الثبی 22»/ فصل ۲ «فی الصلاة 

272 ش۱۴۹۶- و... . (بحث روی سند این حدیث را بخوانید در: اللاگی المصنوعه- 
المقاصد الحسنه: ش۳۱- کشف الفاد ش۱۳۳), 
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با وجود «قر آن». کتابی دبک ؟! 

در روایات آمده است که روزی حضرت «عمر فاروق» خفسه مطالبی را از بهود 
برای خود در کتایی استنساخ کرد و به گمان این که «رسول‌اله»42جو آن را می‌پسندد؛ 
به نزدشان برد. آن‌حضرت ما به او اجازه داد آن را بخواند. حضرت «عمر) له 
خودش می‌فرماید: وقتی شروع به خواندن عبارات «تورات» کردم چهره‌ی مبا رکك 
آن‌حضرت مفْ از ناراحتی متغیّر گردید. من از خواندن باز آمدم. آن‌حضرت "2 
سرش را بلند نمود و مرا از این کارها بازداشت و تذ کر دادند که به من جوامع الکلم و 
خواتیم الکلم داده شده است. و سپس فرمودند: 

«من خود تعالیم روشن و بی‌غبار برای‌تان آورده‌ام ... گر خود صاحب این کتاب» 
موسی [ لف ] امروز زنده بو چاره‌ای جز اتباع من نداشت!» 

یعنی چنان چه «موسی» نع در زمان من (رسول‌للهع زنده می‌بود نه دم از 
انبوّت» خود می‌زد و نه به «تورات» خود عمل می کرد بلکه به من ایمان می‌آورد و از 
من تبعیت می کرد. خداوند متعال ٍ او اجازه نمی‌داد در جلوی من «تورات» بخواند؛ 
چون خداوند متعال به من احسن الکتب و احسن القتصص و اشرف الکتب عنایت 
فرموده و بنابراین» او هم مجبور بود کتاب مرا بخواند. 

حضرت «عمر) خاتنه فکر می کرد که چون «تورات» هم کتاب آسمانی است. 
می‌توان از مطالب خوب آن استفاده کرد اما وقتی این بیان «رسول‌اله»2و را شنید» 
متوجه حقیقت گردید. می‌گوید: وقتی آن حضرت‌ع چنین فرمودند» من گفتم: 
«رضیث باه رب وبالاٍسلام دیناه وبک رسولا ٩۳:‏ 


۱ به روایت عبد الرزاق در مصنف: اهل الکتاب/ باب «مسأّلة اهل الکتاب»» ش ۱۰۱۶۳ و ۱۰۱۶۴ و 
کتاب اهل الکتابین/ باب ۱» ش ۱۹۲۱۳- و احمد در مسند: ش ۱۵۱۹۵ - ۱۵۱۵۶ < ۱۵۲۲۳- و اپن 
ابی شیبه در مصنف: الادب/ ب ۱۷۴ ش۲۶۹۴۹- و شیخ عبداله انصاری هروی در ذم الکلام 
واهله: ش ۵۷۹- و بغوی در معجم الصحابة: ش۱۶۱۳ و ۱۶۱۴- و نصر مقدسی در ا محة و ضیاء 
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و باز در زمان خلافت خود حضرت «عمر فاروق)» له - زمانی که ایران فتح شده 
بود- ایشان خ9عه شنید که در «شوش» شخصی کتاب حضرت «دانیال» ترا در 
اختیار دارد و می‌خواهد آن را ترجمه و نشر نماید. حضرت «عمر) خشه فوراً آن مرد 
را احضار کرد. ایشان سه آیه‌ی اول «سوره‌ی یوسف» را خواند و سه بار با تازیانه بر 
وی زد! او گفت: «جرم من چیست يا امیر الممنین؟» فرمود: «فلان ابن فلان از قبیل‌ی 
عبدی تو هستی؟) گفت: (بله.) گفت: «تویی که می‌خواهی کتاب «دانیال» را ترجمه 
کنی؟) "کی «بله!, حضرت «عمر) خلْعنه به او دستور داد هر چه از آن نوشته» صاف 
و پاکش کند و او اطاعت کرد. سیس ماجرای خودش را برای او تعریف کرد که در 
زمان «رسول‌اله» شا چنین کاری کرده بود و آن حضرت نع ناراحت گردیده و او 
وااز آیزت کاو بازداشته ترش ٩‏ 

منظور این است که خداوند متعال خسن و کمال و جامعیت «قرآن» را به میزانی 
قرار داده است که با وجود آن» هیچ نیازی به دیگر کتب سماوی نیست. در «قرآن» 
مقدس تمام مسایل وجود دارند و به همین معنا آن‌حضرت لق در تذ کر به «عمر) 
خولعنه ارشاد فرمودند: 

«من خود تعالیم ر وشن و بی‌غباربرای‌تان آور دام)» 

یعنی در عالم دنیا تا قیامت و نفخه‌ی صور اسرافیل» تمام چیزهایی که برای بشر 
ضروری هستند. خداوند متعال اجمال و اصول کلی آن‌ها را در «قرآن پاک» جمع 
فرموده است؛ چون این کتاب خاتم الکتّب و آن‌حضرت تال خاتم الأنبیاء است و 
و بدین سبب تمام ضروریات دینی و اخلاقی بشر در آن گنجانده شده‌اند. بنابراین با 


مقدسی در المختارت ش ۱۱۵- و ابن عبد البر در جامع بیان العلم: ش ۷۸۲ ... . (حکایت متن» 
خلاصه‌ای از مفهوم مجموع طرق مختلف این قصه است. ن.ک: الدر المنثور: : ۴/ ۳). 

۱ به روایت عبد الرزاق در مصنف: اهل الکتاب/ باب «مسألة اهل اکتاب». ش۱۰۱۶۶- ابویعلی در 
مسند- و ضیاء مقدسی در الأحادیث المختارة : ش ۱۱۵- و خطیب در تقیید العلم: ش‌۶۸- و ابن 
ابی حاتم در تفسیر: تحت همین آیه. ایضاً ن.کک: المطالب العالیة: کتاب العلم/ باب ۸۷ ۲۰۳۴- 
الدرالمنثور- مجمع الزوائد: کتاب العلم / باب ۸۷ ش ۸۷۵ 


نت ۹ تبین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


وجود «قرآن» نیازی به دیگر کتاب آسمانی نمانده است و بلکه کافی است با فکر و 


تدبر در آن مسایل و حقایق و حکمت‌هایش را استخراج کنیم. 


علوم و معارف 


اقا «عربی»؛ نخستین و برترین زبان دنیا 

به اتفاق تمام علما افضل زبان‌های دنیاه «عربی» است. از نظر تاریخی هم اصیل ترین 
و نخستین زبان دنیا - به قول صحیح - «عربی» بوده است؛ زیرا اولین زبانی که به 
حضرت «آدم)» از داده شد» عربی بود. در احادیث آمده است که وقتی خداوند 
متعال حضرت «آدم؛ از را خلق فرمود» درجنت به او زبان «عربی» الهام فرمود. 

در بهشت هم زبان همه‌ی اهل جنت «عربی» خواهد بود؛ مگر کسی که خودش 
تمّا کند که به او اجازه داده شود مثلاً به «فارسی» سخن بگوید که به او اجازه 
می‌رسد. در آن جا حتی اگر کسی از خداوند متعال بخواهد به او توانایی تکلم به تمام 
زبان‌هایی که در دنیا وجود داشته‌اند» بدهد» به او عطا می کند و او قادر خواهد بود به 
صدها هزار زبان دنیوی حرف بزند! چون: «(وفیها ما تمه لاش ود لذع ت46 
[زخرف: ۱۷]. بعنی انسان در آن جا هر تمنایی بکند» بر آورده خواهد شد. امّا زبان اصلی 
اهل بهشت. همان «عربی» است. 

در بعضی روایات آمده است که وقتی حضرت «آدم) 1 خطا کرد و خداوند 
متعال او را به دنیا فرستاد» زبان‌اش را هم از «عربی» به «سریانی» تغییر داد "" و این یک 
نوع تنبیه برای ایشان بود. 

نزد بعضی اولین زبانی که به حضرت «آدم» ْ داده شدء سریانی» و نزد بعضی 
دیگر (عبرانی» بود. اما صحیح این است که «عربی» بود» ولی ایشان لطٍْ در دنا با 


۱- به روایت این عساکر در تاریخ کبیر دمشق از این عباس له (الدر المنثور: ۱ سوره‌ی (بقره)/ 
آیه۳۶- روح المعانی: ۱۲/ ۵۰۲). 
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اولاد خود به زبان «سریانی» تکلم ۱ 


بعضی دیگر گفته‌اند: آن‌حضرت مف در دنیا نیز به زبان «عربی» تکلم می‌نمودند 
تا آن که در زمان اولاد حضرت «دریس» لط و به قول برخی: قبل از از زمان 
«ادریس» ط تغییراتی در «عربی» به وجود آمد و به «سریانی» تبدیل شد؛ خصوصاً در 
مناطق «سوریه» که زبان «سریانی» به آن منسوب است. طبق این فول نخستین زبانی که 
در دنبا مردم به آن تکلم کرده‌اند» (عربی بود و این زبان در اولاد و احفاد حضرت 
«آدم) 3 ادامه داشت تا آن که به مرور از رواج آن کاسته شد و بعد وقتی زمان 
حضرت ابراهیم» لثل فرارسید. خداوند متعال زبان «عربی» را به حضرت اسماعیل» 
فا الهام فرمود " و توسط ایشان در دنیا رواجی دوباره یافت. 

(عربی نخستین» همان‌طور که در آن زمان در نزد کسانی که در «سوریه‌ی شام 
زند گی کردند به فراموشی سپردند» امروزه در امارات» کویت» عراق و ... هم زبان 
اصیل «عربی» مسخ گردیده است و مردمان آن دیار به جای «عربی اصیل» به «عربی 
محاوره‌ای» و بازاری حرف می‌زنند. این «عربی» چنان جدید است که ما با این که 
«عربی» می‌دانیم» از نوع محاوره‌ای آن چیزی سر در نمی آوریم و برعکس افراد 
بی‌سوادی از مردمان همین منطقه‌ی ما که بدان جا می‌روند و مدتی نزدشان می‌مانند» 
زبان آنان را کاملاً می‌فهمندا علت این است که این زبان جدید آنان» «عربی اصیل» 
نیست» بلکه ساختگی و مخلوط است. «عربی» اصلی آن است که در «قرآن» و 
احادیث نبوی به کار رفته و فقه و ادب عربی بر آن بنا نهاده شده است. 

از مطالبی که آوردیم معلوم گردید که در آن زمان در سرزمین «سوریه» نیز زبان 


مردم عربی بود» اما بعدها تغییر یافت و رواج این زبان تغیبریافته چون از «سوریه» آغاز 


۱ منطبق با فول «ابن‌عباس» یلته است. 

۲ حضرت جابر یه از «رسول‌الْه»:2 روایت کرده که فرمودند: «آفم ٍسماعیل هذا اللسان العري 
ٍفاماً ؛ (به روایت حاکم در مستد رکک: التفسیر/ تفسیر سورة «حم السجدت» ش ۳۶۴۱- و بیهقی در 
شعب الایمان: باب ۱۱۵فی تعظیم البی۰22/ فصل ۰۲ ش ۱۶۲۰). 
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گردید - منسوب به آن سرزمین - به «سریانی؛ معروف گردید." از آن پس 
تا اندکی پیش از زمان حضرت ابراهیم خلیل» لثْرٍ در جاهایی و از جمله سرزمین 
«عراق» تغیبری دیگر یافت و از «سریانی» به «عبرانی» تبدیل شد. «عبرانی» مأخوذ از 
«غیْرا و «عَیَر) به معنای «عبور کردن از دربا و نهر و به طرف دیگر آن در آمدن» است 
و اطلاق «عبرانی» بر این زبان بدین وجه است که آنان از زبان «عربی» عبور کردند و 
به زبانی غیر آن وارد شدند. در واقع پس از انقراض اولاد «آدم)» مْ و بعد از «طوفان 
نوح» در طول یکک مقطع زمانی زبان «عربی» در دنیا مفقود شد؛ چنان که در چنان که 
که در زمان حضرت «نوح» اقا و بعد از آن تا زمان حضرت «ابراهیم» 2 مردم زبان 
«عربی» را نمی‌شناختند و زبان مروج در دنیا زبان «سَریانی» و بعد» «عبرانی» بود و 
حضرت «ابراهیم خلیل» بو اولادش نیز «عبرانی» حرف می‌زدند. 

به قول برخی نخستین کسی که با الهام خداوندی زبان «عربی» را احیا نمود» مردی 
به نام «بعرب ین قحطان» 1 

و اما نخستین کسی که با فصاحت کامل در زبان «عربی) سخن گفت» حضرت 
«اسماعیل» 3 بود. حضرت (اسماعیل» اش چون در «مکه‌ی مکرمه» در جوار قببله‌ی 
ابنی جرهم) زندگی می کرد «عربی) را از آنان فراگرفت. (جرهم) مردی از قوم 
حضرت «نوح» 2 بود که به ایشان ایمان آورد و در کشتی همراه ایشان بود. 
«جُرهم» عربی را بلد بود و «ارم بن سام بن نوح» با یکی از دختران او ازدواج کرد و 
نسل او از آن زن باقی ماند و «عربی» به نسل او منتقل گردید. وقتی این قبیله در «مکه» 
سکنی گزید. حضرت «اسماعیل» ‏ هنوز کودکک بود و به زبان «عبرانی» حرف 
می‌زد و وقتی به سن بلوغ رسید. از همین قبیله زن گرفت و در اثر نشست و برخاست 
با بنی‌جرهم» عربی را فرا گرفت و «جبرییل» 3 نیز او را فصاحت عربی تعلیم 


۱-روح المعانی: ۲ 2 
۲-به روایت ابن‌عساکر از «انس» «ثته موقوفاً- و به نقل «آلوسی» از «ابن درید» (روح المعانی: ۱۲/ 
۵-۳ 
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)0 ی الا ۲ .2 سح ۰ 

می‌داد "و بدین ترتیب ایشان ‏ فصیح‌ترین عرب روز کار گردید و توسط وی بار 
دیگر زیان «عربی اصیل» آغاز و احیا گردید و در زمان حضرت خاتم النبیین و در 
اوج خود قرار داشت. 

در هر حال در این مورد تمام امت اتفاق دارند که: برترین زبان دنیاه «عربی» است 
و وجوه این برتری آن است که زبان اهل جنت «عربی» است و «رسول‌اله» عز 
(عرب» بوده‌اند و «قرآن» به زبان «عربی» است. علاوه براین» اولین زبان» «عربی» بوده 
وآخرین زبان هم «عربی» خواهد بود. در قبر هم سوال فرشتگان و جواب مرده به زبان 
«عربی» خواهد بود. (خالق ُعلال به مرده «عربی) الهام می‌ کند؛ چنان که گوبا خود 
عرب مادرزاد بوده است!) ؛ هر چند که برخی گفته‌اند زبان انسان‌ها در عالم برزخ 
«عبرانی» و به قول بعضی دیگر «سریانی»"" است. اما این‌ها همه فقط اقوال‌اند و قول 
صحیح آن است که زبان در جنت و برزخ و در تمام جاها «عربی» است. پس» ما و 
شما عجم‌ها وقتی بمیریم و به قبر برسیم به هر زبانی که در دنیا حرف می‌زدیم؛ 
فارسی» «هندی». «سندی) و ...» «منکر) و «نکیر) از ما به «عربی» سوال می کنند و ما به 
آن‌ها با زبان «عربی» جواب می‌دهیم. بر مبنای همین فضایل و خصوصیات پیامبر 1 
فرمودند: 

«عرب رابه سه وجه دوست بدارید ...» 

و بعد این همین سه وجه را نام گرفتند. ۳" 


علما گفته‌اند که حتی عرب را نباید توهین کرد. اگر آنان بدی می کنند» می‌توان 


۱و این توجیه همان حدیث است که حکایت داشت عربی به حضرت:«اسماعیل» 2 الهام گردید؛ 
درحالی که «عربی» پیش از ايشان بوده است و بنابراین» منظوره الهام عربی مبین و فصیح و به 
قولی «عربی قریش» است (روح المعانی: ۱۲/ ۵۰۳). در روایتی دیگر که از علی یه مرفوعاً نقل 
شده. قید «مبین) صراحتاً آمده است؛ با الفاظط «أول من فتق لسانه بالعربية البينة |سی‌اعیل» وهو ابن آربع عشرة 
سنة.» (به روایت شیرازی در کتاب الالقاب). مناوی در «فیض القدیر» از این حجر آورده که سند این 
حدیث «حسن)» است. 

۲-روح المعانی: رم ۵( 

۳ تخریج این حدیث تحت همین آیات گذشت. 


۰ ۰ تبیین‌الفرقان | جلد سبزدهم 


گفت که اين کار آنان بد است اما نباید بر مبنای غرور به کمال خود آنان را توهین 
و تحقیر نمود. در کتاب‌ها قصه‌ی مشهور مردی را نوشته‌اند که از خرماهای «مدینه»» 
«عجوه» را که «رسول‌الّه»#2و زیاد تعریف‌اش فرموده و برای آن خواصی بیان داشته 
خرید. اين نوع خرما هسته‌اش بزرگک و گوشت‌اش کم است. آن مرد وقتی این خرما 
را دید گفت: این که چیزی نیست که این قدر تعریف در حدیث برایش آمده است! 
فلان خرمای منطقه‌ی خود ما از این بهتر است.» شب که خوابید» «رسول‌الّه»2َ در 
خواب‌اش آمد و به او گفت: «ای بی‌ادب! از شهر من خارج شوا تو این جا بر مدینه و 
خرمایش تنقید می کنی و خرمای شهر خودت را ترجیح می‌دهی؟!» او در همان 
خواب با گریه و زاری توبه نمود و عرض داشت که غلط کرده و اشتباه نموده است. 
پیامبر لا فرمود: «مواظب باش که دیگر هیچ چیز مدینه, نه آب و نه خرما و نه غذاو 
نه مردم‌اش را توهین و تنقید نکنی!» مرد از خواب که بیدار شد. عرق کرده بود. فوراً 
از جایش برخاست و غسل و وضو ساخت و توبه‌اش را تجدید نمود. 

معلوم می‌شود که پیامبر مق به این اندازه هم راضی نیست که به افراد و چیزهای 
«مکه» و «مدینه» توهین شود؛ به استثنای افراد کافر آن دیار مانند «ابوجهل» یه له و 
«عبدالّه بن آبی» رئیس المنافقین» که بد گفتن‌شان جایز است. اما اگر مسلمان آن 
شهرها بدی کند. نباید مثل دیگران توهین‌اش کرد بلکه فقط بگوید فلان کارش بد 
است. در هر صورت باید ادب آنان را پاس دشت و به حرمت این که از اقوام پیامبر 
فلا و ساکن شهر پیامبر لا و عرب هستند و «قرآن» به زبان آنان نازل شده باید 
دوست‌شان داشت. 

از جمله خصایص زبان «عربی» آن است که هر کس این زبان را بیاموزد و در آن 
مهارت پیدا کند» به سادگی می‌تواند زبان‌های دیگر را یاد بگیرد. یکی از علل این امر 
آن است که زبان «عربی» به گونه‌ای مأخذ اصلی و سنگک بنای کلیه‌ی زبان‌ها است. 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۳۱ ۰ 


[8] «فارسی دری»؛ بر ترین زبان بعد از «عربی» 

در مورد این هم علما متفق‌اند که بعد از «عربی» اصیل‌ترین و محبوب‌ترین زبان» 
«فارسی» است *؟ اما «فارسی دری» و اصیل نه این فارسی امروزی که با زبان‌های 
دیگر مخلوط شده است؛ همان گونه که عربی امروزی مغشوش و مخلوط است. 
«فارسی دری» همان است که در زمان قدیم رواج داشت و زبان شیخ «سعدی)» «حافظ 
شیرازی»» «فردوسی» «نظامی» و ... طرٌ بوده است. در روایتی هم آمده است که 
رسول‌اله و فرمودند: 

«لسان اهل انة العربیة» والفارسيةً لریة. ٩۱:‏ 


اما این روایت ضعیف است و چنان که گفتيم در بهشت. زبان اصلی» «عربی» 
است. ولی اگر یکی تمنا کند. می‌تواند به «فارسی دری» یا هر زبان دیگری تکلم 
کند. اما در این اتفاق هست که در دنیا بعد از «عربی» بهترین زبان» «فارسی دری» 
است؛ چون جناب «رسول‌اله»ِْ علاوه بر «عربی»- که زبان اصلی خود ایشان بوده- 
به هیچ زبان دیگری جز «فارسی» حرف نزده است. در روایات هست که حضرت 
«ابوهریره» له روزی دچار عارضه‌ی درد شکم گردید و در مسجد خوابید. پیامبر 
به وی فرمودند: 

یا اباهریرة! اشکم درد؟" " (ابوهریره! آیا شکمت درد می‌کند؟) 

این «شکم دردا؛ یک جمله‌ی «فارسی) بود. 

همچنین در یکی از روزهایی که مسلمانان به فرمان «رسول‌الُه»2ِ در اطراف 
«مدینه؛ خندق حفر می کردند» حضرت «جابر عونت آن حضرت را برای صرف 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۱۲/ ۵۰۴. 

۲ به روایت کافی از دیلمی (بحث روی سند این حدیث را بخوانید در: الاسرار المرفوعة: ش‌۳۵۸- لول 
المرصوع: ش ۴۲۳). 

۳ به روایت این ماجه در سنن از اپی‌هریره لته با الفاظ «أَشکَمّت کرد؟»: کتاب الطب/ باب ۰۱۰ 
ش‌۳۴۵۸- و احمد در مسند با الفاظ «اشکنب درد؟: ش ۹۰۵۴- و عقیلی در ضعفا: ش ۵۶۷- و اين 
جوزی در العلل المتناهیة: ش ۲۶۹ الی ۲۷۴ (الفاظ متن از عقیلی و ابن جوزی است). 
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غذا به خانه‌اش دعوت نمود. ایشان لا همه‌ی مردم را به آن دعوت فراخواند و ندا 
فرمودند: 
«ا اهل الخندق! ان جابرً قد صنع سورا؛ فحَیَ هلا یک ٩۳0۱‏ 
لفظ «سور؛ هم فارسی است؛ همان سور که قدیماً ابلوچ»ها نیز به کار می‌بردند. 
خلاصه‌ی کلام این که چون استعمال «فارسی دری» یکی دو بار از جناب «رسول‌الّه» 


به روایت صحیح ثابت است» این زبان بعد از «عربی» برترین زبان قرار گرفته است. 


۳ نژادهای عربی 
«عرب» را به اعتبار اصل و نسل به سه دسته تقسیم کرده‌اند: 
اول) «عرب عاریة» یا «عرباء؛ اینان عرب‌های خالص هستند و له قبیله بودند که 

قبیله‌ی «بنی جرهم) از آنان ۳ حضرت «اسماعیل» 2 در همین قببله پرورش 

یافت و از آنان دو زن- یکی بعد از دیگری- گرفت؛ درحالی که زبان خود ايشان و 

پدرش» حضرت «ابراهیم» و آل ابراهیم هش «عبرانی» بود. پس حضرت «اسماعیل» 

3 در اصل عجم بوده اما به سبب اختلاط صهری با «بنی جرهم» یکی از بهترین 

عرب‌ها درآمد و لساناً حتی از تمام «بنی‌جرهم» فصیح‌تر گردید و پس از او 

اولادش خالص‌ترین عرب («عرب عاربه») قرار گرفتند. 
دوم) «عرب مُتَعَربة». اینان عرب‌های ناخالص‌اند و مشتمل بر افراد قییله‌ی «بنی قحطان! 

می‌باشند که در «یمن» زندگی می کردند. 

۱- به روایت بخاری در صحیح از چابر خوعه : کتاب الجهاد والسیر/ باب ۱۸۸«من تکلم بالفارسية 
والرطانة» ش ۳۰۷۰ و کتاب المغازی / باب ۲۹«غزوة اخندق وهی الأحزابا» ش ۴۱۰۲- و مسلم در 
صحیح: کتاب الأشربة/ باب ۲۰«جواز استباعة غیره الی دار من یثق برضاه بذالک ...0 ش ۱۴۱ (۲۰۳۹)- و 
حاکم در مستدرک: کتاب المغازی والسرایا/ ش ۴۳۲۴- و بیهقی در دلائل النبوت جماع آبواب 
غزوة الخندق وهی الأحزاب. 

5 این نّه قبیله از نسل «رم بن سام بن نوح ظ» و عبارت بودند از: «عاد». «ثمود». «آمیما» «عبیل)» 


«طسم»» «جدیس»۰ «عملیق)» «جرهم» و «وبار». (عمد: القاری: کتاب المناقب/ باب۳. ایضاً به نقل 
«آلوسی» از «ابن دحیه» در روح المعانی: ۱۲/ ۵۰۲). 
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سوم) (عرب مُستعربة): اینان «بنی عدنان» هستند که در سرزمین «حجاز» ناد گر 
کردنت ۲ 

پیامبر اسلامعْْ با هر سه دسته از عرب‌ها رشته‌ی نسبی دارد؛ از جانب پدر به 
معنای صحیح و اصولی به «بنی‌عدنان» که از عرب‌های «مستعربه» هستند» مربوط 
می‌شود و از آن جا به حضرت «اسماعیل» ط که از عرب‌های «عاربه» و خالص بود؛ 
وصل می‌شود و از جانب جد مادری خود به «بنی قحطان» می‌رسد که از عرب‌های 
(متعربه) هستند. 


ذ قال یُوسّث لأبیه یتأبت ی ریت أَحَدَ عفر کوکبا والشمس 


2 دا 
یاد کن چون بوسف گفت پدر خود را: «ای پدر من! هرآئینه من به خواب دیدم یازده ستاره و آفتاب 
یه 7 سم چم ی هم ۳ 0 و ۸ و" ۳ ۲ 
والقمررایجچم ی سجدیرت ی قال یبی لا تقصص ژءیاك علن 
و ماه‌را؛ آن‌ها را برای خود سجده‌کننده تم 9 گفت: «ای بسرک من! بیان مکن خواب خود را پیش 
ریاس هم ۶ ٩‏ م 2۳ ی ۳ 7 م و لد و و 
احوَتك فیکید وا لك کیدا [ن الشیطین للانسن عدو میورت 69 
سم 
برادران خود که آن‌گاه در حق تو حیله می‌بافند؛ هر آئینه شیطان برای آدمی دشمنی آشکاراسته 
بر + م7 2 سیم 7۳۳ رو و 7 2 صج 6 م مقر 
وکذلِك جتبیلک رب وَیِعیمكَ من تأوبل الاحادیث وی 
و به همین صورت برمی‌گزیند تو را پروردگار تو و می‌آموزد به تو از علم تعبیر ریا و تمام می‌کند 
ی سیم ماد م2 مور جح ما2 ی ی و 
نعمت خود را بر تو و بر فرزندان یعقوب؛ چنان که تمام کرد آن را بر دو جذ تو - ابراهیم و اسحق - 
جح 
اه مس ص کی م و هه 
رهم وحن لت له عکیژر وچ 
پیش از این؛ هر آئینه پروردگار تو دانا و استوار کار است.» ۰ 


ربط و مناسبت: در آیات قبل» مقدمه‌ی قصه‌ی حضرت «بوسف» ما با ذکر 


او کگ: همان دو متیع, 
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شرافت و عظمت «قرآن» بیان گردید. از اين آیات به بعد» به اصل قصه می‌پردازد. 


اذ ال پوس لابیه یتأبت نی ریت أحَد عقرکوگبا... (۴) 


این کریمه شروع داستان «یوسف» لا است و مقصود اصلی این سوره از اول 
تا آخر - همان‌طور که گفتیم- بیان همین قصه است. اما چون هر چیز دارای یکك 
مقدمه و تمهید است. گویا دو آیه‌ی نخستین سوره در حقیقت مقدمه و تمهیدی برای 
این قصه بودند و این نکته را خاطر نشان می کنند که داستان «یوسف» لا بسان سایر 
اسطوره و افسانه‌های بی‌اصل و اساس نیست. بلکه این داستان از «آیات کتاب میین» و 
منزل من عند الّه است: «تللق ءایت آلکتب امین :3 نا له فرءتا ریا لعلکم 
عقوت [یوسف: ۱و ۲]. یعنی «قرآن کریم» خود عربی و و اضح است و آیات این 
قصه نیز مبین واضح و خالی از هرگونه شک وک و اوهام و شبهه‌اند (و به همین دلیل 
کسی که منکر آن باشد» کافر است). 

قابل توجه است که برخی مورّخان» اسرائیلیات و وقایع غیرواقعی گوناگونی در 
داستان حضرت «یوسف» ط گنجانیده‌اند که اعتقاد بدان‌ها نه تتها لازم نیست. بلکه 
تردید آن‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. "۲ آن چه مسلم و یقینی و اعتقاد به آن 
لازم می‌باشد» مطالبی است که خداوند متعال خود در کتاب‌اش بیان فرموده است. 

به اصل سخن با گردیم؛ خدواند متعال پس از تمهیده احسنیت قصه‌ی «یوسف» را 
هم ذکر فرمود. گویا متوجه فرمود که این نکته یک عنوان و سر دفتر کل قصه‌ی 
«بوسف» لا است. به این نوع بیان از حیث بلاغی» «صنعت اش استهلال») 
۱-مولف گرامی عِ پاره‌ای از این اقاویل غیرقابل‌اعتماد را تحت آیه‌های ۲۳ و ۲۴ از همین سوره و 


همچنین در تفسیر آیات 5۴ الی ۷ شش تحت عنوان «بحثی در موضوع ازدواج یوسف و زلیخا» یادآور 
می‌شوند و راجع به آن مفصلاً سخن خواهند گفت. 
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می‌گویند. یعنی هدف از آن جلب توجه خواننده به این نکته است که «داستان 
بوسف» همچون ساير داستان‌های مشهور بی‌اصل و بی‌فایده نیست. بلکه یک حقیقت 
و واقعیت تاریخی است که در ضمن آن. مسایل توحیدی و نکته‌های علمی و ... نیز 
شرح و تبیین گردیده‌اند. 
ا ال پوشث لبیه... - یعنی: «اذکر یا حمد! [عْ] اذ قال یوسف لابیه ...» (به یاد بیاور ای 
محمد و زمانی را که «یوسف» لا به پکارزشر. کت باه ِ 

نام «یعقوب» لا در ۱۶ جای «قرآن» آمده است؛ چهار مرتبه در «سوره‌ی بقرها.؛ 
یک بار در «سوره‌ی آل عمران» یک بار در «سوره‌ی نساء» یکک بار در «سوره‌ی 
نعام» یک بار در «سوره‌ی انبیاء» و دو بار در «سوره‌ی مریم یک بار در «سوره‌ی 
عنکبوت» یک بار در «سوره‌ی هود» و سه جا در «سوره‌ی یوسف» و یک بار در 
«سوره‌ی صا. 

نام حضرت «بوسف» فلا در ۲۶ آیه‌ی «قرآن» و ۲۷ بار آمده که ۲۴ آیه در همین 
سوره قرار دارد و یک آیه در «سوره‌ی انعام» و دیگری در «سوره‌ی غافرا. 

فرمود: لبیه 4 پدر حضرت «بوسف». حضرت «یعقوب» مق می‌باشد و 
نسب کامل ایشان لطْل بدین قرار است: 

(بوسف» ین «بعقوب؛ بن «اسحاق)» بن «ابراهیم» هلا 

چنان که ظاهر است سه جد ایشان متصلاً پیامبر بوده‌اند و به همین دلیل وقتی از 
«رسول‌اله»َِ مورد شریف‌ترین نسب‌ها سوال شد؛ فرمودند: 

«الکریم ابن الکریم ابن الکریم بن الکریم» یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ... 
خلین بل ٩۱‏ 

حضرت «یعقوب» لا دو زن گرفته بود؛ یکی «راحیل» که مادر «یوسف» لو 
برادر کوچک‌تر او «بنيامین» بود و همسری دیگر که در همین سوره می‌خوانید از او 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۲/ سوره‌ی هود/ تحت آیه‌ی 4۷۱. 
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هم فرزندان ذکوری داشت و حضرت «یوسف» اظ برادر علی آنان بود. 


قراءات در لفظ «یوسف» 


حرف «س؛ در ایوسف؛ با سه اعراب خوانده می‌شود: به فتحء به کسر و به ضه ٩!‏ 


قر ات «عا ) سل اه هی 6 اش( ۳ 
فر صم) ع* و جمهور قرا به ضم «س یو 


صاحب «کشاف» می‌نویسد: «یوسف» طبق قول صحیح یک اسم عبرانی است. نه 
ری 
فلسفه‌ی ذ کر داستان «یوسف» ما در «قرآن» 

فلسفه و حکمت تشریح و توضیح سرگذشت حضرت «یوسف» لا در «قرآن 
کریم» اثبات «توحید» و سلطه‌ی مطلقه‌ی خداوند متعال بر جهان هستی است. وقتی 
داستان «یوسف» تلا را می‌خوانيم» به آن حادثه برمی‌خوریم که برادران علیه او توطه 
نمودند و کاری کردند که در نتیجه‌ی آن به ظاهرء «یوسف» لمْ نابود می‌شد؛ زیرا 
کسی که در چاه بیفتد. ظاهراً امکان زنده ماندنش نیست. اما در ادامه می‌خوانیم که 
خداوند متعال به قوت مطلقه‌اش او را در چاه زنده و سالم نگه داشت. 

به همین ترتیب. وقتی او توسط افراد اجنبی که از مناطتقی دور دست در آن ناحیه 
در حال گذر بودند زنده بیرون آمد و غلام قرار گرفت. باز هم مشخص نبود که 
عاقبت به دست چه افرادی می‌افتد و سر از کجا در می‌آورد. اما خواهیم خواند که 
خداوند پس از زنده و سالم بیرون آوردن وی از چاه» سرانجام زمام یک مملکت 
بز رگ را به دست او می‌سپارد و این خود بیانگر بزرگی و عظمت ذات بزرگک حق 
تعالی و حاکمیت و تسلط وی بر جهان هستی است. 


۱ تفسیر کبیر: ۸۶/۱۸- املاء ما من به الرحمن: ۰۳/۲ 


۲ تفسیر قرطبی: ۱۲۰/۹. 
۳ کشاف: ۴۲۴/۲. 
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از سوی دیگر داستان «بوسف» اش هشداری بود برای سران کفر در زمان «رسول 
له» مج تا بدانند که هر‌گونه توطثه و نقشه‌ی آنان در مقابل آن‌حضرت مت به قدرت 
خداوند متعال با شکست مواجه خواهد شد و در هر حال آخرالامر اتفاقی خواهد افتاد 
که آرزو و خواسته‌ی حضرت «محمد»22 است. چون ذات قدیری که دیروز «یبوسف» 
را از چاه تاریکک «کنعان» نجات بخشید و روزگار را به نفع او رقم زد دایم 
زنده و پاینده است و امروز هم از حضرت «محمد» 2 حمایت خواهد کرد و از ظلم 
و ستم ظالمان و جباران روزگار نجات می‌بخشد و تا ابد سربلند و پیروز خواهد 
گردانید. 
یا ...این جمله در اصل یا آبی» بوده است. نحویان در مورد «یا» و «تا؛ که از 
حروف زوایداند» بحث طویلی دارند. یکی از ویژگی‌های این دو حرف آن است که 
بسا اوقات یکی را حذف و دیگری را به جای آن می‌گذارند. طبق قاعده‌ی نحوی» 
بت در اصل «آبی» بوده که «یا» را به «تای مربوطه» («48) بدل کردند و «ابه» شد و 
بعد «تای مربوطه» تبدیل به «تای مستطیله» («ت») و جزو کلمه قرار داده شده تا 
پس» در ان جا همان (با» محذوف است و معنایش این است:«ای پدر من ۷ 

نزد بعضی دیگر این «ت» «تای تأنیث» -به حییت تأیث لفظی و نه حقیقی - 
است؛ و چون «تای تأیث» هم زایده است. عوض از همان «یای [زایده | آورده شده 
است؛ واگر نه در اصل همان «یا ابی» می‌باشد .۲ 


قراءت در با ابت6 
ابن عامر»ط اين جمله را «یا ابت» [به فتح] خوانده است. بقیه‌ی قرا و از جمله 


«حفص) له به کسر می‌خوانند: «یا ابت» (۳ 


۱-برای آگاهی از توضیح بیشتر این بحث ن.ک: روح المعانی: ۵۱۱/۱۲ ۵۱۰ - شرح الفاظ القرآن: 
۲ الی ۵۳۳. 

۲ تفسیر کشاف: ۲/ ۴۲۵- همان منابع. 

۳ تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۸۶ 


۰ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سبزدهم 


لرَیْث ع عم گذگبا... - حضرت «یوسف» اش به پدر خود رت «من بازده ستاره و 
خورشید و ماه را در خواب دیدم که به من سجده می‌کنند.» 

به خورشید و ماه نیز «ک و کب» اطلاق می‌شود و از این رو جمعاً ۱۳ ک و کب در 
حال سجده بودند. اما به دلیل عظمت خورشید و ماه آن دو را جداگانه ذ کر فرمود. 

این سجده‌ی پدر و مادر و برادران «یوسف» 3 در عالم واقعیت برای وی زمانی 
به وقوع پیوست که ایشان در «مصر» مستقر و بر آن مملکت حاکم گردید. ات 
مطلب را با تفاصیل مربوطه بعداً در پایان سوره خواهید خواند. 

این رژیت حضرت «یوسف» لا به اتفاق علما و مفسّران ریت منامی بود. نه 
رژیت عینی. در «عربی» به دیدن چیزی با چشم ظاهر در حالت بیداری» «رژیت» 
می‌گویند و اگر چیزی در خواب دیده شود به آن «رژیا» (بدون حرف «ت؟) گفته 
می‌شود و در چنین صورتی» ی کون «رآی رژیا» (خواب دیده است). 

در حدیث آمده است: 

«خواب نیک موّمن, بشارتی برای او است»*٩‏ 

و در حدیثی دیگر آمده است: 

«خواب مومن» چهل و ششمین - یا چهلمین و ... [به اختلاف روایات|- جزء نبوت 


۳0 
است» 


در هر حال همان گونه که واضح است. «داستان یوسف» تم از همین خواب آغاز 


می‌شود و به همین دلیل «قرآن» به وقایع قبل از شروع داستان مثل حالات زمان تولد 


۱ الفاظ این حدیث و تخریج آن گذشت (تبیین الفرقان: ۱۲/ سوره ی «یونس»/ تحت آیات ۶۲ الی 
۴قسمت علوم و معارف/ تحت عنوان «موضوع سوم؛ مقصود از بشارت»). 

۲ به روایت بخاری در صحیح از انس و ابوهریره و عباده بن صامت تم مرفوعا: التعبیر/ باب ۴ 
ش ۶۹۸۷ الی ۶۹۸۹ و باب ۲۶«القید فی المنام» ش ۷۰۱۷- و مسلم در صحیح: التعبیر/ ش ۶ الی ۸ 
(۲۲۶۳)- و ابوداود در سنن: الادب/ باب۹۶ «فی الرژیا» ش ۵۰۲۰- و ترمذی در سنن: ابواب 
الرژیاء/ باب ۱» ش ۲۲۷۰ و ۲۲۷۱- و ابن ماجه در سنن : ابواب تعبیر الرژیا/ باب ۱ ش۳۸۹۳ و 
باب ۲» ش ۳۹۰۷- و .... 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) / جزء دوازدهم ۳۹ 8۱ 


«یوسف» فا و سن او و ... نمی‌پردازد. چون حالات قبل از رژیاء ارتباطی با خود 
داستان مورد نظر ندارند. 

حال این رژیت حضرت «یوسف» لف چه زمانی به وقوع پیوست؟ در این مورد 
با ید گفت که عادتا - چنان که از احادیث نبوی برمی‌آید - در مقدمه‌ی انبوّت» 
پیامبران له خواب‌های نیک و آماده کننده قرار دارند. در «صحیح بخاری؛ 5 
مورد خود نبی کریم ی می‌خوانيم که ايشان مق پیش از «نبوّت»؛ رژیاهای صالحه و 
صادقه و واضحه می‌دیدند ٩!‏ 

در مورد حضرت«یوسف» للْ هم این قانون ظاهر گردید. اولین حلقه‌ی سلسله‌ی 
رشد و کمالات و مقدمات آثار «نبوت» ایشان 3 از همین خوابی که دید. شروع 
اوح بعش مامهی متا توت یه سرت رز ویتکا 
نهایتً همان رژیاها به شأنی دیگر مبدل شدند. 

آیا تعیین این زمان به دلایل تاریخی است يا در پرتو حدیث و یا چیزی دیگر؟ در 
این مورد علما قول «وهب بن مه 4 را نوشته‌اند که با استناد از تاریخ و «تورات» بیان 
می‌ کند: حضرت «یوسف» له در سن هفت سالگی خواب دید که بازده عصای 
طویل به شکل دایره در زمین مررکوز هستند. ناگهان یک عصای کوچک‌تر ظاهر شد 
و همه‌ی آن‌ها را بلعید و در خود فرو برد. او وقتی این خواب را برای پدر بزرگوارش 
تعریف کرد پدر به وی فرمودند: «از بیان آن به برادرانت خود داری کن!» سپس 
زمانی که به سن دوازده سالگی رسید. خواب سجده‌ی بازده ستاره و آفتاب و ماهتاب 
برای حودش را دید. " او در این زمان دوازده‌ساله و عقلفن کامل تر بود. ایشان -جنان 
که در «قرآن» می‌خوانیم - این خواب را نیز برای پدرش تعریف کرد و این بار هم 
پدرش او را از تعریف آن برای برادرانش منع فرمود تا علیه او مکر نکنند. 


۱ بخوانید: صحیح بخاری به روایت از ام المومنین عايشه جنشد: بدء الوحی/ باب۱» ش۳ و کتاب 
التفسیر / سوره‌ی «علق»» ش ۴۹۵۳ و۴۹۵۵ و ۴۹۵۶ و کتاب التعبیر: باب » ش ۶۹۸۲- صحیح مسلم: 
کتاب الایمان/ باب ۷۳ «بدء الوحی الی رسول‌ال ی ۵ ش ۱۶۰ (۲۵۲) -... . 

۲ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۸۷ - البحر المحیط: ۵/ ۲۷۹ - روحالمعانی: ۱۲/ ۵۱۲. 
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۰ تبیین‌الفرقان | جلد سبزدهم 
پس. به قول «وهب» لد حضرت «یوسف» لق دو خواب دیده بود؛ امّا خداوند 
متعال فقط یکی را در «قرآن» بیان می‌فرماید و خواب اول وی را چون در هفت 
سالگی‌اش دیده بود و چندان مهم نبود؛ بیان نمی کند. 

مصداق این خواب. چهل سال بعد تحقق یافت. " به همین دلیل بعضی فرموده‌اند 
که نهایت زمان تحقق رژب؛ چهل تیان تفت ۳ البته گاهی زودتر هم ظاهر می‌شود؛ 
چنان که حتی ممکن است تحقق رژیای شب تا صبح هم به طول نینجامد. پس خوابی 
که صادق بودهء ممکن است پیش از چهل سال اثری از آن مشاهده نشود و در 
چهلمین سال ظاهر گردد و گاه بیست سال بعد و گاه در دهمین سال و گاه فقط چند 
روز بعد و بسا اوقات پس از یک روز و حتی در صبح همان شب که خواب دیده» 
ثابت و واقع شود. 


این هم گفته شده که فاصله‌ی بین خواب «یوسف» لش و تعبیر آن» هشتاد سال 


(۳ 
بود. 


ید بده‌ی خواب و تعبیرآن از زمان حضرت «آدم» 1 بوده و تا به امروز هست؛ 
زیرا نسمه‌ی هر انسان در هر وقت با طبیعت او تعلق دارد. 


۱ به روایت حاکم در مستدرکک از سلمان <ئته موقوفا: تعبیر الرژیاء/ ش۸۱۹۸ (ذهبی نیز به شرط 
شیخین گفته است)- و عبدالرزاق در تفسیر: تحت همین آیه- و ابن اپی‌حاتم در تفسیر: ۸۵ ۳۳۲» 
ش ۱۲۸۴۹- و طبری در تفسیر: ۷/ ۳۰۴ الی ۳۰۶ ش ۱۹۹۰۹ الی ۱۹۹۲۲- و فریابی- و ابن ابی 
دنیا در عقوبات: ش ۱۵۷- و ابن ابی شیبه در مصنف: کتاب الرژیاء/ باب ۰۱۳ ش ۳۱۱۶۷ - ۳۰۵۲۷ 
- و بیهقی در شعب الایمان: / ۸۱۹۴ باب سی‌وسوم «فی تعدید نعم اه طّْ و ما جب شکرها»/ فصل ۵ 
«فی الرژیا...» ش ۴۷۸۰ و از عبدالّه بن شداد جثتنه: ۴/ ۰۱۹۵ ش ۴۷۸۱- و طبری در تاریخ: ذکر 
«یعقوب» مطْ و اولاده. «بغوی» ِ و «آلوسی» طِ این نظر را قول اکثر نوشته‌اند (تفسیر بغوی: ۲/ 
۰- روح المعانی:۱۳/ ۷۸). 

۲ به روایت طبری در تفسیر از عبداله بن شداد موقوفاً ۷/ ۳۰۵ ش ۱۹۹۱۸- و بیهقی در شعب 
الایمان: باب ۳۳«فی تعدید نعم الّه کل فصل ۵ «فی الرژیا...» ش ۴۷۸۱. 

۳به روایت عبدالله بن احمد در زوائد الزهد- و طبری در تفسیر: ۳۰۶/۷ ش ۱۹۹۲۳ الی ۰۱۹۹۳۰ و 
در تاریخ- و ابن مردویه- و این ابی‌شیبه- و ابو الشیخ- و ابن منذر همه از حسن و فضیل بن 
عیاض موقوفاً (ر. ک: الدر المتلور: ۳۸/۴- تفسیر قرطبی /٩‏ ۲۶۴-المحور الوجیز: ۳/ ۲۸۲). 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۶۱ 8۱ 


جربان تعبیرخواب. و واکنش پدر 

وقتی حضرت «یوسف» مط خوابش برای پدرش «یعقوب» لا تعریف کرد او 
چون پیامبر بود تعبیرش را دانست و به همین دلیل به پسرش توصیه کرد آن را از 
برادرانش پنهان نگهدارد. 

علت این ممانعت همان بود که در خود آیه از زبان حضرت «یعقوب» لع باز 
گفته شده است؛ تا آن خواب اسباب کینه و حسد را در برادران فراهم نیاورد؛ زیرا 
ایشان لْ نیک می‌دانست که فرزندان او از آن جایی که پیامبرزاده هستند» تعبیر این 
خواب «یوسف» له را خواهند دانست و باز چون معصوم نیستند. به دلیل دارا بودن 
طبع بشری» شاید دچار حسادت شوند و همین مسأله ممکن است باعث شود آنان 
علیه «یوسف» ث دست به توطثه بزنند. 

در واقع حضرت «یعقوب» تلا ازخود رژیا به اي نتیجه رسیده بود که روزی این 
حادثه اتفاق رخ خواهد داد و او و همسر و یازده پسر دیگرش محتاج «یوسف» اظ 
خواهند شد. چون سجده به اعتبار معنا؛ از یکک طرف بیان گر عظمت سجده‌شده است 
و از طرف دیگر پیان گر احتیاج سجده کننده به سجده‌شده. 

حضرت «یعقوب» لا «شمس) و «قمر) را به ترتیب» تعبیری از خود و مادر 
«بوسف» اش دانسته بود و بنا به قول بعضی که قایل‌اند مادر «یوسف» و در آن 
زمان فوت کرده بود» منظور از «قمر»» زن‌پدرش بود که به قولی «یعقوب» ی او را 
بعد از فوت مادر «یوسف» لف نکاح کرده ۱ 

بعضی عکس این تعبیر را گفته‌اند؛ «شمس» به جهت مونث‌بودن در لغت. تعبیری 
از همسر «یعقوت؛ 3 و «قمر» به دلیل مذ کربودن کنایه از خود ایشان ۳ اما 


۱- تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۰۲۱۰ (در این صورت سوال وارد می‌شود که پس چطور برادران دیگر از 
«یوسف» علّْ و برادرش بز رگ‌تر بودند؟ اقوال تحقیقی تحت آیه‌ی ۱۰۰ بیان شده‌اند.) 

۲ تفسیر طبری: ۷/ ۱۴۹. ایضاً ر.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۳۱- البحر المحیط: ۵/ ۲۷۹- روح المعانی: 
۲ ۵۱۳۳ (از این عباس عینت» و مقاتل نیز همین تفسیر مروی است و اما «شمس» را کنایه مادر 
حقیقی«یوسف» نأث گفته‌اند). 


تن ۲ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


توجیه صحیح. قول اول است. 

فرمود: «أْحََ عَعَر کوگباه که گفتيم منظور از آن؛ برادران حضرت «یوسف» 
هستند. عده‌ای از مفسران تعداد برادران «یوسف» مم را همان‌طور که اين آیه 
اشاره می کند» یازده تن گفته‌اند و برحی دیگر این عدد را با ملاحظه‌ی پدر و مادر 


دانسته‌اند و خود برادران را ثه تن گفته‌اند. 


پاسخ به چند پرسش تفشسیری و نحوی و عقلی 
حال پیرامون الفاظ و محتوای این آیه چند سژال مختلف پیدا می‌شود که هر 

کدام را مستقلا ذ کر و سپس پاسخ خواهیم داد. 

سوّال ۱: «شمس)» و «قمر» و «ک و کب» غیر ذوی‌العقول هستند و قاعدتاً برای غیر 
ذوی العقول صیغه و ضمیر من به کار می‌رود. چرا در این آیه به این قاعده عمل 
نشده و صیغه و ضمیر مذ کر آمده است؛ در حالی که می‌بایست مثلا به جای «رأُمه 
«رآیشهّا» و به جای گا «ساجذات» می‌آمد؟ 

جواب اول: در این جا چون سخن از اظهار عجز ستا رگان و ماه و خورشید در برابر 
عظمت حضرت «بوسف» لب و اطاعت از وی و سجده برای اوست و همه‌ی این‌ها 
از افعال ذوی‌العقول هستند» خداوند متعال آن‌ها را در حکم ذوی‌العقول قرار داد و 
خبر آن‌ها را همانند خبر ذوی‌العقول آورد. چنان که اصنام و بت‌های مشرکان با آن 
که غیرذوی‌العقول بودند» خدواند متعال طبق عقیده‌ی مشر کان که آن‌ها را ذوی‌العقول 
می‌پنداشتند» در بیان ضمایر مذکر به آن‌ها راجع کرده است؛ مانند آیه‌ی «وتلهُم 
یُنظرون یلک وهج لا یبَصرونه [اعراف: 01۹۸ 

جواب دوم: فلسفیان با استناد به این نکته که در «قرآن» برای آفلااکک اکثراً صیغه‌ی 


ذوی العقول به کار رفته است. مانند همین آیه و آیه‌ی مبارکه‌ی وف نی فللثر 


۳ 


سم رت [یس: 4۴۰ می گویند: ستارگان» زنده و ناطق و ذوی‌العقول هستند؛ چون 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۶۳ 8۱ 


جمع به «واو» و «نون)» مختص فااست ‏ وتان غیر ذوالعقول باشند» جمع 
آن‌ها به «الف» و «ت» می آمد و به همین دلیل به وسیله‌ی آنان می‌شود بخت و شانس 
کسی را پیش‌بینی کرد! 

جواب سوم: گروه بزرگی از اهل تصوّف قایل‌اند: همان گونه که زنده بودن 
خورشید و ماه و ستارگان در نزد خداوند متعال ثابت است. حقیقتا هم ذوالعقول‌اند و 
صاحبان کشف و کرامت این امر را-به اذن و مشیت الهی- احساس می کنند. 

عقل هر یکی از جمادات. نباتات» حبوانات جن‌هاء انسان‌ها و فرشتگان مناسب 
حال خودش و در میزان با انواع دیگر مخلوقات متفاوت است که از اين میان عقل 
فرشتگان و سپس انسان‌ها کامل و من کل الوجوه والجهات است و بعد از آن‌ها؛ 
درجه‌ی عقل حبوانات است و کمتر از آن‌هاء عقل نباتات و در آخر عقل جمادات 
هست که برای خود از نوعی عقل هبولایی و جمادی برخوردارند. اما چون عقل این 
دسته از مخلوقات به استثنای فرشتگان و انسان‌ها کامل نیست. اصطلاحاً به آن‌ها 
ذوی‌العقول نمی گویند؛ اگر چه در داشتن عقل و حس مخصوص به خود با آن‌ها 
کرو شا کی کی اتف رامش تن وا میس ۵ 
و فاسق و بی‌دین را. در روایات آمده است که پیامبر ط فرمودند: 

نی لأعرف حجراً بمكة؛ کان یسلم علی قبل آن آبعث وانی لأعرفه الآن.» " (من 
در مکه‌ی مکرمه سنگی را می‌شناسم که قبل از نبوت به من آبا الفاظ فصیح] سلام می‌کرد و 
حالاهم ان گنر امی‌شناسم.) 

و همین طور درختان از آن‌حضرت نم انقیاد می‌کردند و حیوانات با الفاظ 
فصیح به او سلام می‌کردند و در محضر او کلمه می‌آوردند و در اين مورد 


۱ر.کک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۸۷- ۸۶- تفسیر قرطبی: ۱۲۲/۹ ایضاً ن. ک: روح‌المعانی: ۵۱۲/۱۲. 

۲ به روایت مسلم در صحیح از جابر بن سمره یننه: کتاب الفضائل/ باب ۱ ش ۲ (۲۲۷۷)- و ترمذی 
در سنن:المناقب/ باب ش ۳۹۸۴- و احمد در مسند: ش 0۲۰۸۶۰ ۸۲۰۹۳۱ ۲۱۰۴۳- و طبرانی در 
معجم کییر: ش ۱۹۲۸و ۱۹۹۶- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی ۷۴- و ابویعلی در مسند: ش 
4 - و ابن ابی‌شیبه در مصنف: الفضائل/ باب 0۱ ش ۳۲۳۶۳- و بیهقی در دلائل النبو:- و .... 


نت ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


قصه‌ی شتره الاغ آهو و سوسمار در کتاب‌ها موجود است که همه‌ی‌شان مثل یکث 
انسان عاقل و دانا با جناب «رسول‌اله»ْ تکلم و به نبوت ایشان اعتراف لا کرده‌اند. 
از اين نوع قصه‌ها بسیار هست و علامه «سیوطی» ۶ و دیگران در کتاب‌های خود 
تموندهای زتافی از آن رایان کزوهءائن ۳ 

در مورد اولیا هم ثابت است که جمادات و نباتات وحیوانات با آنان تکلّم کرده‌اند 
و قصه‌شان مشهور است. «ابن عربی»4۶ این مطلب را با دلایل عقلی و نقلی ثابت 
کرده است. به طور مثال» تکلم حضرت «علی» کر نویه با زمین ثابت است و سیُدنا 
«عبد القادر گیلانی» نی نیز با موجودات به ظاهر غیر ذوی‌العقول حرف می‌زد. امام 
«شاه ولی‌للّه دهلوی» 4۶ که از اولیای بلندپایه‌ی رو زگار خود بود» مدّعی بود که من با 
خورشید و ستارگان همچون انسان‌هاحرف زده‌ام و آن‌ها بسیاری از حوادث خویش 
وجریانات روزگار را با من بیان کرده‌اند. تکلم فرزند ایشان حضرت «شاه عبد القادر 
دهلوی» طه و امام «مجدد الف ثانی» عم نیز با جمادات ثابت است. حضرت (شاه عبد 
لقادر دهلوی» ۶ تصریح فرموده است که ماه و خورشید و شب و روز و غیره دارای 
عقّل هستند. عادت او بر این بود که هر ماه یکک بار «قرآن» را ختم می کرد و اين ختم 
خود را بر مبنای اعتراف خود هلال هر ماه تنظیم می‌کرد. برادر بزرگ‌تر ایشان؛ 
حضرت «شاه عبد العزیز؛ ع در پایان هر ماه به طلبه می گفت به خانه‌ی برادرم «عبد 
القادر» بروید و از پشت دیوار اتاق‌اش گوش کنید چند جزء از «قرآن» را می‌خواند؛ 
اگر در روز اول ماه دو جزء می‌خواند؛ بدانید که حتماً ماه ۲۹ روزه است و «قرآن» را 
در بیست‌ونهمین روز تکمیل می‌کند و اگر یک جزء می‌خواند» آن وقت ماه 
سی‌روزه است. علت هم این بود که ایشان قطب‌التکوین زمان خويش بود و بر همین 
اساس ماه و خورشید به شکل یک ذوی‌العقول برای او متمثل و ظاهر می‌شدند و بر 
وی سلام می کردند و سپس حوادئی را که در خود داشتند» با تعیین زمان دقیق آن 


۱ ن.ک: الخصائص الکبری: ۲/ ۱۲۱- دلائل النبو: بیهقی: ۲/ ۱۴۶ به بعد- دلائل النبوٌة اصفهانی- 
دلائل النبوة فربانی- دلائل النبوة ابن کیر (البداية والنهایة: ۷۷/۶ به بعد). 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم [ ۰ 


پیشاپیش به وی گزارش می کردند. مردم به همین دلیل هميشه روزهای هر ماه را از 
وک میی باب بات: 

خلاصه نزد این گروه این اشیا حقیقتاً ذوی‌العقول‌اند. بنابراین» وقتی اين خواب را 
یک نبی می‌بیند و نبی دیگر آن را تعییر می کنده شایسته است که درباره‌ی آن اشیاه 
ضمیر و صیغه‌ی ذوی‌العقول آورده شود. 

جواب چهارم: گروهی دیگر قایل‌اند: در این‌جا مجازاً افعال ذوی‌العقول به آنان 
منسوب شده است. 

جواب پنجم: آفتاب و ماه و ستارگان و سایر جمادات و نباتات در نزد ما انسان‌ها 
جزو مخلوقات غیر ذوی‌العقول هستند و بنابراین نباید ما آن‌ها را زنده و ذی‌شعور 
تصور کنیم و برای‌شان صیغه‌های ذوی‌العقول به کار ببریم. اما تمام چیزهایی که به 
ظاهر و در نظر ما فاقد عقل و شعور هستنده نزد «لّه؛ تعالی دارای درک و عقل و علم 
هستند و به همین دلیل خداوند متعال در آیه‌های متعددی درباره‌ی حیوانات و 
جمادات مثل ذوات ذوی العقول سخن گفته است. مثلاً مورچه به نظر ما حشره‌ای 
فاقد عقل است. اما می‌بينيم که خداوند در «سوره‌ی نمل» این حشره را ذوالعقل قرار 
داده است و می‌فرماید که رییس مورچه‌ها مثل یک فرد عاقل خطاب به بقیه‌ی 
مورچه‌ها اعلام 9 تیه التمل آدخلا مسَکتکه4 [نمل: ۱۸] و در آن» فعل 

نا و ضمیر مخاطب گم در م6 هم مذکر آمه‌ند که مخصوص 

ذوی‌العقول هستند. پس» 0 و ماه و ستا رگان اگرچه به ظاهر غیرذوی العقول‌اند؛ 
امّا در حقیقت و به اعتبار ماأل و در نزد خداوند متعال» زنده و ذوی‌العقول و صاحب 
شعور هستند و برای همین» ضمایر آن‌ها به صیغه‌ی مذ کر آمده است. 

به قول مولانا «رومی» 2 


بح با ۵ 4 9 مه 
ار و اد اسب و ال مرهایر با ی و و مده با ی رهام 


این قول گروهی از علمای کبار و بلکه قول جمهور علما است و صحیح‌ترین و 
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کامل ترین پاسخ به سوال مذ کور همین است."٩‏ 

سوّال۲: علت تکرار فعل ریت در آیه چیست؟ 

در مورد پاسخ به این سژال. علما سه جواب ارایه کرده‌اند: 

جواب اول: علامه «قفال» عِ گفته است: ریت اول مطلقاً حکایت از نفس مشاهده‌ی 
(کواکب» و «شمس)» و «قمر» در خواب دارد و رژیت ثانی» در بیان دیدن سجده‌ی 
آنان آورده شده است. گویا حضرت «یوسف» لا می‌فرماید: اول دیدم که آن‌ها از 
آسمان فرود آمدند و سپس آن‌ها را دیدم که دور من گرد آمدند و مرا تیتجناه 
کر ون ٩(‏ 

جواب دوم: رژیت اول برای بیان واقعه‌ی خواب است و رژیت دوم؛ در جواب 
این سوال: «آن‌ها را چگونه دیدی؟» که فرمود: یچم ی متجدی ۳۱6 

جواب سوم: رزیت اول از «رژیا؛ است. یعنی «خواب دیدم» و رزیت ثانی از 
«رژیت بصری»۳ یعنی وقتی از خواب بیدار شدم» در حالت بیداری به چشم دیدم 
که مرا سجده می کنند. 

از این جواب‌ها؛ سخن علامه «قفال؛ 4 صحیح‌تر است. 

سوّال۳: «شمس» و «قمر» خود از «کواکب» محسوب می‌شوند؛ چنان که در 
وصف آن دو می‌گویند: «کوگیّن تََّین» (دو ستاره‌ی درخشان). پس» حکمت ذکر 


جداگانه‌ی آن دو بعد از آوردن 9 وبا چیست؟ 


جواب: اين» از قببل «تخصیص بعد التعمیم» است. یعنی برای اظهار شرافت و 


۱ اين سخن جمهور قبلاً تحت آیه‌ی«وَنٌ یبا ما یبط من حَشية ال (بقره: ۴ گذشت و ما در 
پانوشت سخن «بغوی» ل که در این خصوص مذهب «اهل‌سنت وجماعت» را متذ کر شده. نیز 
آوردیم.(تبیین الفرقان: ۲/ ۵۸۱). 

۲ تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۸۷. 

۳ کشاف: ۴۲۶/۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۸۷- البحر المحیط: ۵/ ۲۸۰. 

۴ تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۸۷. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۶۷ 8۱ 


فضیلتی که «خورشید» و «ماه» بر دیگر کوا کب دارند» آن‌ها را تخصیص بالذ کر نمود. 
نظایر این نوع تخصیص در جاهای دیگری از «قرآن» نیز هست؛ مثلاً آن جا که 
جایگاه والای فرشتگان را تبیین می‌فرماید» می‌گوبد: وی وس وجتریل 
کل [بقره: 4۸] که در آن تشر از د .کر عموم ملایک» «جبراییل» و «میکاییل) 
را تخصیصاً هم آورد تا کرامت و فضیلت‌شان بر دیگر فرشتگان را اظهار 


۱ 
۷ 


سوّال۴: چرا «الشْمس4 و «الْقَمَر را که کنایه از والدین حضرت «بوسف» فلا 
می‌باشند از «أْحَد عَفَر وا که پسران حضرت «یعقوب» 1 هستنده موخر کرد؛ 
درحالی که پدر و مادر از فرزندان افضل‌اند و باید جلوتر ذ کرمی‌شدند؟ 

جواب: بسا اوقات برای تبیین فضل و عُلوّ یکك چیز افضل و اعلی » آن را از 
مفضول و ادنی مخعر می‌کنند و این را «ترقی من الأدنی الیالاأعلی؛ می‌گویند. در 
انا نز همین اشلوف نه کار رفه ات ۳ 

سوّال۵: آیا این ستارگانی که حضرت «یوسف» لب به خواب دید» ستارگانی 
مشخص و معلوم بودند یا مطلقاً بازده ستاره بودند که ایشان ط کیف ما ات آن‌ها 
را دید؟ 

جواب: صحیح این است که بازده ستاره‌ی مشخص بودند. در این مورد علامه 
«زمخشری)»» صاحب «کشاف». و دیگر مفسران روایتی بدون سند هم آورده‌اند. 
قاضی «ثناءلّه پانی‌پتی» ط در «تفسیر مظهری» این روایت را با استناد از کتاب «دلائل 
النبوة؛ نقل کرده که مستند است. در آن روایت آمده است: 

حضرت «جایر) خلْعك فرمودند: روزی یک ملای یهودی به نام «ستانی» در محضر 
مبارکک پیامبر 2 آمد و گفت: به من بگو نام آن ستارگان که حضرت «بوسف» 
شْلز) در خواب دیدء چه بود؟» پیامبر یو در آن لحظه نمی‌دانست و برای همین 


۱ کشاف: ۲/ ۴۲۶- تفسیر کبیر: ۸۷/۱۸ 
۲-به همین معنا در البحر المحیط: ۵/ ۲۸۰. 


۰ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سبزدهم 


لحظه‌ای توقف نمود. اما در همان زمان «جبرییل» 3 فرود آمد و نام ستارگان را به 
ایشان وحی فرمود. آن‌حضرت ما یهودی را فراخواند و به او فرمود: «گر من 
نام‌های‌شان را بگویم, ایمان می‌آوری؟» او جواب مثبت داد؛ چون مطمئن بود کسی دیگر 
غیر از بهودیان؛ آن هم فقط کسانی که «تورات» را خوانده بودند» آن‌ها را بلد نیست 
و با اين وضع اگر «محمد» (ِْْ - که ه رگز «تورات» را نخوانده بود - آن‌ها را نام 
می‌برد» قطعاً پامبر بود و می‌بایست به وی ایمان آورد. «رسول‌الُه96 آن‌ها را چنین 
نام برد: 

«جربان» - و طبق روایتی: «جرثان»- «طارق». «ذیّال!. «قاپس ». «عمودان). 
«قلیق». (مصیخ (ضروح): (فرغْ «وثاب» و «ذوالکتفین.» 


0) 


بهودی فوراً گفت: «واله !نا لاسیاءها!»" (س و گند به خدا که نام‌شان همین است) و 


ایمان آورد. 

از این روایت معلوم می‌شود ستارگانی که حضرت «یوسف» لفْ در خواب دید 
ستاره‌های معروف و مشخصی بودند. 

سوّال۷: مادر حضرت «یوسف» لطّ در زمان کودکی وی تلا - پس از آن که 
برادر دوم اوه «بنيامین» را به دنیا آورد -فوت کرده بود. پس سجده‌ی مادر متوفْا که 
ایشان در خواب او را به صورت «ماه» دیده بود» در آن زمان چگونه تحقق می‌یافت؟ 


جواب: بعضی گفته‌اند: مادر ایشان ما در قید حیات بود و منظور از «قمر» مادر 


۱-به روایت بیهقی در دلائل النبوّة ۶/ ۲۷۷- و ابونعیم اصفهانی در دلائل النبو:- و سعید بن منصور 
در تفسیر- و بزار در مسند: ش ۲۲۲۰- و اين جریر در تفسیر: ۷/ ۰۱۴۸ ش ۱۸۷۹۲- و ابن ابی‌حاتم 
در تفسیر: ۵ ش ۱۲۱۸۶-و ابن منذر در تفسیر- و حاکم در مستد رکک: کناب تعبیر الرژیاء/ 
ش۸۱۹۶ و ابن حبان در ضعفاء- و ابن مردویه. (ایضاً ر.کک: الدر المنگور: ۴/ ۴- تفسیر کبیر: ۸۱۸ 
۸- تفسیر مظهری: ۴/ ۵- روح المعانی: ۱۲/ ۵۱۱- المطالب العالیة: التفسیر/ باب سورة یوسف» 
ش ۳۶۳۵ -۳۷۳۰). در بعضی روایات دو اسم «نور» و «ضیاء» به جای بعض از اسامی مذ کور آمده 
است. اسامی مذ کور در متن» موافق با نقل امام رازی ۲ در «تفسیر کبیر) و الوا در اروح 

۴ ۹ ۳ ۳ ۰ زر ۳ 

المعانی» و قاضی ثاءاله بط در «تفسیرمظهری» و تقریباً قوطبی بل در تفسیرش است. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۶٩‏ ۰ 


حقیقی وی ار اما صحیح این است که مراد از «مادر» در این جاء خاله‌اش «لْنیه» 


یا «لّا بنت لابان» می‌باشد " و طبی حدیث «خالة بمنزلة لام خاله مجازاً مادر 


محسوب می‌شود؟؛ خصوصاً وقتی تحت نکاح پدر قرار گیرد که آن وقت عرفاً 


: (۵ 
«مادر) گفته ی ۱ 


امام «رازی» 4 بر این قول چنین اشکال کرده است: آنان که گفته‌اند منظور 
خاله‌اش است؛ چون خواب انبیا 92 وحی است و به خطا نمی‌رود و در صورتی که 
مراد از «ماه» مادر حقیقی اش بود. باید مادرش تا زمان ورود به «مصر) زنده می‌ماند و 
خواب تحقق می‌یافت. دلیل قوی‌ای نیست؛ زیرا حضرت «بوسف» لا در کودکی 
آن خواب را دیده بود و در آن زمان به «نبوت» نرسیده بود تا خوابش را وحی 
بدانیم. " و البته این اعتراض و دلیل امام طِ صحیح نیست. 

این نکته را فراموش نکنید که خواب پیامبران 9 فی تفسه صحیح است. اما این 
طور نیست که عیناً همان چیز را که دیده واقع می‌شود. مثلاً جناب «رسول‌اله»# 
بعد از «نبوت» خواب دید شمشیر در دست دارند و آن را تکان دادند که شکست و 
باز آن را تکان دادند که راست شد و آن را به جنگ «آخد» تعبیر کردند که در آن 
ماجرا؛ اول شکست روی نمود و در آخره پیروزی به سراغ‌شان آمد. همچنین در 
همان موضوع خواب دیدند گاوی کشته شد که آن را به شهادت تعدادی از اصحاب 


۱- این قول از قتاده و حسن و ابن‌اسحاق و در روایتی از ابن عباس خه مروی است (ر.کک: 
تفسیر ابن‌ابی‌حاتم: ۵/ ۸۳۳۸ ۱۲۱۸۵- الدر المنئور: ۴/ ۴- البحر المحیط: ۵/ ۳۴۷). ملف 
گرامی طِ در این خصوص باز بحث خواهند کرد. (مراجعه کنید: تفسیر آیه‌ی ۱۰۰). 

۲-ن.ک: قصص الق رآن (سیوهاروی) : ۱/ ۲۷۹- قصص الابیاء (نجار) : ۱۲۰. 

۳ به روایت بخاری در صحیح از براء بن عازب خلت مرفوعا: کتاب الصلح/ باب ش ۲۶۹۹ و 
کتاب المغازی/ باب ۴۴ «عمرة القضاء» ش ۴۲۵۱- و ابوداود در سنن از علی <شسنه: طلاق/ باب ۳۵ 
«من احق بالولد» ش ۲۲۷۸ و ۲۲۸۰ - و ترمذی در سنن: البر والصلة/ باب ش ۱۹۰۴- ونسایی در 
سنن کبری از علی <تنه: ش ۸۴۰۲ و از براء خقنه: ش ۸۵۲۵- و احمد در مسند- و .... 

۴ تفسیر کبیر: ۱۸/ .۸٩‏ روح المعانی: ۵۱۳/۱۲ - تفسیر مظهری: ۴/ ۵. 

۵ تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۲۲- ۱۲۱- معارف القرآن (اردو): ۰۶/۵ 
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خویش تعبیر فرمودند و چنین نیز شد؛ ۷۰ نفر از یارانش در آن غزوه شهید شدند. این 
که می‌گوییم: «خواب انا 92 وحی است». بدین معناست که خواب آنان 92 در 
هر حال صحیح و صادق است و غلط از آب درنمیآید نه این که عیناً به همان شکل 
که در خواب دیده شده» ظاهر گردد. 


نوعیت سجده‌ی کوا کب برای «یوسف» 1 

در این خصوص که مراد از سجده در این محل «سجده‌ی حقیقی» است. با 
«سجده‌ی مجازی» بحث شده است. به عبارت واضح‌تر: سوال پیش میآید که آیا 
(«شمس» و «قمر) و بازده ستاره حقبقتا مثل ذوی‌العقول حضرت «یوسف» لفْ را 
سجده کردند یا منظور از آن سجده‌ی مجازی است که عبارت از همان تواضع و 
۳ 

این سوال از آنجا ناشی می‌شود که در عربی «سجده» به هر دو معنا کاربرد دارد: 
() سر را بر زمین نهادن برای عبادت با تعظیم. (۲) اظهار عجز و نیاز در برابر کسی. 
اولی» «سجده‌ی حقیقی» است و دومی» بر به «سجده) تعیبر می‌شود. به همین 
معنای دوم شاعر در وصف اسب‌اش گفته است: 

ری ال نشج لو 

یعنی اسب من چنان سریع رفت که گویی تپه‌ها از زیر سّم‌هایش سجده کنان رد 
ری (0 

و یا اتومبیلی که در حال حرکت است و شما برآن سوار هستید» به ظاهر چنین 
می‌بینید که زمین دوان‌دوان و با سرعت زیر پای‌تان در حال رفتن است. شاعر عرب 


همین حالت را مجازاً به سجده‌ی زمین برای سواری تعبیر کرده است. 


۱ شعر از «زید الخیل بن مهلهل الطائی»» شهسوار مشهور عرب است و بیت کامل او چنین است: 
بجمع تضل البلق في حجراته . تری الأکم فیه سجدا للحوافر 
۲-انواع «سجده» را به طور واضح‌تر» در تفسیر آیه‌ی ۰ از همین سوره بخوانید. 
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در خصوص سجده‌ی ستار گان برای حضرت:یوسف» له از علما هر دو قول 
وجود دارد. تفصیل کل اقوال بدین قرار است: 

۱- بعضی قایل‌اند: در اين‌جا سجده به معنای مجازی خود یعنی تواضع و رو را به 
طرف کسی نمودن است. چنان که گفته شده است در «شب قدر» همه‌ی کاینات 
سجده می کنند و این سجده در نظر اهل «کشف وجدانی» به صورت مجازی ظاهر 
می‌گردد و آن‌ها را دربرابر تجلیات آن شب. خاموش و منکسر و متواضع می‌بینند. 
هرچند که اهل تحقیق و صاحبان «+کشف عیانی» آن‌ها را در همان حالت سجده‌ی 
تحققی می‌بنند وامعلا مشاهده:می کند که تجل‌ها و سایر درعتان و کره‌ها و یمسر ند 


رمین نهاده‌اند. 
طبق این قول» کواکب دربرابر «یوسف» طْمتواضعانه و به حالت احترام و تعظیم 
ظاهر شدند. 


۲- بعضی دیگر می‌فرمایند: منظور «سجده‌ی حقیقی» است؛ بدین معنا که خداوند 
متعال تمام این ستاره‌ها را به صورت‌های انسانی یا نورانی متمثل کرد و آن‌ها در همان 
صورت‌های تمثلی جلوی «یوسف» لا سر به سجده نهادند. 

۳- بعضی دیگر گفته‌اند: سجده در خواب. «حقیقی» ولی از نوع «تعظیمی) بود نه 
«عبادی). «سجده‌ی تعظیمی). هرچند به ظاهر (سجده‌ی حقیقی» است و در 1 
شخص سرش را بر زمین می‌گذارد» اما برای عبادت نیست. بلکه به غرض تعظیم 
کسی صورت می‌گیرد. اين نوع سجده در بعضی از امم گذشته جایز بوده است؛ 
چنان که در پایان سوره خواهید خواند حضرت «یعقوب» 1 همراه با همسر و همه‌ی 
پسرانش حضرت «یوسف» ط را تعظیماً سجده می کنند. 

ناگفته نماند که «سجده‌ی تعظیمی» در دین «اسلاع» منسوخ شده است و بنابراین» 
سجده- تعظیماً باشد یا تعیداً ‏ برای هیچ کس جز خداوند متعال جایز نیست. 

۴- بعضی دیگر قایل‌اند: مراد از آن» «سجده‌ی حفیقی! و «عبادی» است؛ چون 
اشکالی نیست که وقوع چنین سجده‌ای در خواب دیده شود. بنابراین بعید نیست که 
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حضرت «بوسف» ال در خواب آن‌ها را دید که حقیقتاً وی از را سجده می کنند. 


لیب لا تقصص زویاك ... (۵) 
ال یا بُي ۷ تقضض رَوْیاك ... - می‌فرماید: «یعقوب» مْ» پسرش «بوسف» 3 را از 
اين که خوابش را به برادرانش تعریف کند منع کرد. ی" تصغیر «ابن» و به معنای 
یسرک من» است. 

ریا در عرست مصدر است؛ مثل «نشرا» «سقیا» «یقیا» و «شورا» که همه هم 
وزن و مصدراند. «رژیا» در اصل به معنای «رژیت» (دیدن) است. اما - چنان که گفتیم 
- اهل لغت به دیدن هر آن‌چه را که ظاهراً و حسَاً برای انسان قابل مشاهده باشده 
«رژیت» و چیزی را که در خواب دیده شود «رژیا» می‌گویند. 

اهل لغت «تای تأنیث» را به عنوان فارق میان اين دو واژه می‌آورند. پس هر گاه 
(رژیت» به دیدن ظاهری منظور باشد. تای پات بر آن اضافه می کنند و «روژیة) 
می‌گویند و چون برای خواب مستعمل شود تای تأنیث را از آن ساقط می‌کنند و 
«رویا» می گویند. علامه زمخشری صاحب «کشاف» همین توضیح را داده است. مانند 
«قربةا و «فُربی»" که اولی» به تقرزب معنوی به وسیله‌ی عبادت و امثال آن اطلاق 
می‌شود و دومی؛ به تقرب نسبی."۲ 

«اخوة! جمع «آخ) است؛ چنان که «اخوات! جمع تگ: 

حضرت «یعقوب» مق با شنیدن آن خواب. نگران فرزندش از جانب برادرانش 
شد؛ چون می‌دانست که آنان هم از تعیرش سردر می آورند و با شنیدن مقام بز رگ 
برادر کوچک‌تر و ناتتی خویش و وضعیت خاضعانه‌ی خویش در آینده دربرابر اوه 
دچار حسادت و بغض می‌شوند و درصدد ابودی او ی[ ۱۳ 


تفسیر کییر: ۱۸/ ۸۹- الکشاف: ۲/ ۴۲۷- البحر المحیط: ۵/ ۲۸۰- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۷ 
۲-روح المعانی: ۲ ۴( 
۳ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۰۹- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۸۹- روح المعانی: ۱۲/ ۰-۵۱۳ . 
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قراءات در یا یی و رژیاک4 

کلمه‌ی یب دارای دو قرائت است: «حفص) ل با فتح «یا» می‌خواند: یی 

قرای دیگر با کسر «یا» خوانده‌اند: «یابنت» ٩۱‏ 

لفظ راك هم به صورت‌های مختلف زیر قرائت شده است: 

۱-طبق یک قرائت. با همزه: «رژیاک. 

۲- در قرائتی دیگ با تبدیل «همزه) به «واو» (بدون «همزه)): «رویاک». 

۳ «کسایی» له این کلمه را در این آیه با ادغام می‌ خواند («واو) را در «یا» ادغام 
می کند): «ریاک». 

۴- طبق قرائتی دیگر نیز با ادغام و اما با کسر «را؛ خوانده شده است؛ «ریّاک» ٩٩‏ 
یکی وا لك کَیدّ... - کید منصوب به «آن» مضمره و تنوین آن برای تفخیم و تا کید 
است؛ یعنی «کیداً کاملاٌ. معنا آن که: در صورتی که خواب را برای‌شان تعریف کنی؛ 
علیه تو مکری بزرگک و کامل خواهند کرد (تا حدٌ توان انسانی خود کوشش 


می کنند تو را از میان خود بردارند و نابودت کنند). 


چرا «یعقوب» اف نگران آ بنده‌ی «یوسف» لت شد؟ 

می‌دانیم که حضرت «یعقوب» مط پیامبر بود و بنابراین» تعییر خواب «یوسف» تظ را 
به خوبی دانست و بقین داشت که به قدرت خداوند متعال پسرش روزی به رتبه‌ی 
بسیار بالایی فایز خواهد گردید و کسی و از جمله برادرانش نمی‌توانند به وی ضرری 
پرسانند و یا در راه رسیدن به آن مقام مانعی جلویش قرار دهند. این مطلب سوال 
ایجاد می کند که وقتی چنین بود» چرا ايشان لْ ناراحت و پریشان گردید و او را 
نصیحت کرد که مبادا خوابش را برای برادران تعریف کند و چه جای ترسی برای او 


۱- تفسی رکییر: ۱۸/ ۸۸- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۷- تفسیر اباب (ابن عادل): ۱۴/۱۱. 
۲ تفسی رکبیر: ۱۸/ ۸۸- تفسیر کشاف: ۲/ ۴۲۷- تفسیر اللباب: ۱۵/۱۱- ۱۴. 
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۶ 


وجود داشت که از همراه شدن او با برادرانش ممانعت کرد و گفت: اف آن 
یه لش [یوسن: ۱۳]: می‌ترسم طعمه‌ی گرگ شود؟ 

جواب این است: درست است که حضرت «یعقوب» لا به طور سربسته و اجمال 
امور آتی را در پرتو خواب «یوسف» 1 پیش‌بینی کرده بود اما جزییات حوادثی را 
کهتا آن زمان بر وی که نمی‌دانست و چون دقیقاً نمی‌دانست چه نوع 
حوادث و مصایبی با چه میزان و در چه شرایط و موقعیت‌هایی در انتظار فرزند 
دلیندش است. به حکم بشر بودن و عدم آگاهی از «علم غیب» لازم دانست تا حد 
امکان مراقب «یوسف» له باشد و او را نصیحت و به برخی امور و تجارب, راهنمایی 
یر ٩(‏ 

از سوی دیگر ایشان لب ضمن اگاهی اجمالی از وقوع این اتفاقات احتمال 
می‌داد که آن‌ها جزو امور معلق‌اند و ممکن است با دعا و راهنمایی و اتخاذ تداییری 


برطرف شوند. 


وک لک جتپیلک ریک ... (۶) 

این آیه ادامه‌ی کلام حضرت «یعقوب» لت است. در آیه‌ی قبل بیان فرمود که 
حضرت «یعقوب» عع» فرزندش. «یوسف» لا را از تعریف خواب خود برای 
برادران منع فرمود. در این آیه‌ی کریمه علت این ممانعت را از زبان «یعقوب» بیان 
می‌فرماید. به عبارتی: علت منع» بشارت‌هایی بود آن خواب بدان‌ها دلالت می کرد و 
اینک آن‌حضرت طفْ برا وی برمی‌شمرد. 

حضرت «یعقوب» لا به عنوان تعبیر خواب. چند بشارت به فرزندش می‌دهد و 
اما این بشارت‌ها را نه به صورت تفصیل. بلکه به اجمال بیان می کند؛ می‌فرماید: 


بشارت اول: 


۱-ر.ک: تفسی رکبیر: ۱۸/ ٩۱‏ 
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وداک یجتببك ربا - مُشار یه دك «رژیا؛ است. یعنی: همچنان که خداوند 
متعال تو را بدین خواب‌های نیک برگزیده است؛ به همین ترتیب - بنا به تعییر خواب 
تو - روزی تو را برگزیده خواهد کرد و از میان برادران افضل و اولی قرار می‌دهد. 
(چون در خواب دیده‌ای که ستاره‌ها و آفتاب و ماهتاب تو را سجده کرده‌اند و ظاهر 
است که مرتبه‌ی مسجود از ساجد برتر و بالاتر است و اين برتری تو روزی در عالّم 
مشاهده ظاهر خواهد گردید.) 

در این کریمه جملات محذوفی وجود دارد؛ بدین شرح: (ک| اجتباك ربك مپذه الرویا 
الا علی عز وشرفی وعلو شأن» کذلك مجتبيك تور عظام ...» (ای یوسف! همچنان که 
خداوند متعال تو را به دیدن این خواب بزرگ که بر عزت» شرف و سربلندی و 
رفعت شأن دلالت دارد برگزید. همچنین تو را به امور بزرگ دیگری همچون «علم 
نبوت» و سلطنت زمینی و .. ی کی )۱3 

دراین‌جا معنای تشییه «کدلكم» همین است. در واقع بیان می‌دارد که اين خواب؛ 
مقدمه‌ی کمالات بعدی تو («نبوت») است؛ چه - همان طور که گفتیم- خداوند 
متعال به انیا لا و اولیا قبل از رسیدن به مقام «نبوت» و «ولایت»» به وسیله‌ی خواب 
بشارت می‌دهد. ۱ 

«اجتباء» به معننی «برگزیدن و خالص و جدا ردان چیزی» و در اصل از «جبیت 
الثيء» مأخوذ است. در عربی وقتی چیزی را برای خود یا کسی دیگر خالص و 
انتخاب کننده م ی گویند: «جبیت الثيء». «جبیت الاء فا حوض» هم از همین ماده است. 
یعنی: «آب را با ریختن در حوض؛ خالص گردانیدم و در آن جمع کردم». همچنین 
«جبیت الاء فيالکوز» یعنی آپی که جاری بود من آن را انتخاب و مثلا برای نوشیدن و 
استفاده در کوزه جمع و خالص‌اش کردم. یکی از نام‌های جناب «رسول‌الِْْ ب 
همین معنا «مجتبی» است؛ یعنی برگزیده؛ کسی که از تمام خلایق برگزیده‌ترین است 
و همچنین «مصطفی» که قریب همین معناست؛ یعنی کسی که خداوند متعال او را 


۱- تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۸٩‏ 
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برای محبت خویش انتخاب کرده است. 

در اين آبه حضرت «بعقوب» لا اند کی - و به اجمال - از حقیقت و پیام خواب 
«یوسف» لط را برای او با ز گو می‌نماید. 

در این مورد که مراد از این «اجتباء» در این‌جا آیا «نبوّت» است با «ولایت» با 
«حکومت» و یا همان جمال و زیبایی بی‌مثال ظاهری ایشان» چند قول وجود دارد. 

درمورد جمال ظاهری باید گفت: این نعمت منظور نیست. چون حضرت 
«یوسف» مق به این نعمت از قبل برگزیده شده بود؛ چنان که از میان تمام انبیا 25 
و بلکه تمام انسان‌ها» به اعتبار جمال صوری و ظاهری» زیباترین انسان بودند. در 
روایت صحیح آمده است که «رسول‌اله» َُْ فرمودند: 

«قد أعطی شٌطر احسن ٩۱:‏ 

یعنی «لّه» تعالی کل زیبایی و جمال دنیوی را دو قسمت کرد و یک قسمت‌اش را 
فقط به حضرت «یوسف» للْ داد و قسمت دیگرش را میان تمام مخلوقات دیگر - از 
زمان «آدم» از تا نفخه‌ی صور «اسرافیل» ط - تقسیم فرمود. بنابرایی» اگر زیبایی 
همه‌ی مخلوقات دیگر را جمع کنیم حضرت «بوسف» لش به تنها دارای همان 
اندازه جمال بوده است! گویا ایشان در این دنیا حورصفتی بود که انسان به دیدن او 
هوش از سرش می‌پرید و چون جلویش می‌نشست از رونق و صفای رخسا عکس 
خودش را در چهره‌ی او مشاهده می کرد! خداوند متعال او را این گونه آفریده بود. با 
این همه نبی ما؛ جناب «رسول‌اله»ِ به اعتبار خسن و جمال صوری از حضرت 


«بوسف» اش هم برتر بود» اما خداوند متعال حسن او را در پرده‌ای قرار داده و برای 


۱ به روایت مسلم در صحیح از انس لته : کتاب الایمان/ باب 0۷۴ ش۲۵۹ (۱۶۲)- و احمد در مسند: 
ش ۱۲۵۲۷ و ۱۴۰۸۲- و بزار در مسند: ش ۶۹۶۴ و ابونعیم در مسند المستخرج: ش ۴۱۳ و در حلية 
الاول لیاء: تحت اسم «حماد بن سلمه»- وابویعلی در مسند: ش۳۳۷۳ و ۳۴۹۹- وابن ابی‌حاتم در 
تفسیر: ۵/ ۳۶۹ ش ۱۲۴۱۲- و ابوعوانه در مستخرج: : ش ۲۵۹- و بیهقی در دلائل النبوة: باب «الدلیل 
علی آن النبی :2 عرج به الی السماء فرأی جبریل م3 ...»- و ابن ابی‌شیبه در مصنف: النکاح/ باب 
۳ ما الوا فی ان ما هو؟» ش ۱۷۸۸۳-... 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۵۷ | 2 
هرکسن کافلا کت نجر هه وه شاعا اشارهبه هت ال بو کفته ات 
ان روی وف وست یره "ل است در ای ولسر با سر یهباشم 

و دیگری گفته است: 

رین بل و نوی سر خی رل خی لو ريگ سکرکشت: بانیم 

به هر حال, نزد محققان در این جا «اجتبا به جمال ظاهری» منظور نیست. حال در 
تفسیر و تعیین مصداق این «اجتباء» این دو قول وجود دارند: 

۱. خواجه «حسن بصری» له فرموده است: منظور از (جتبیلک رُلعمه» «متبیک 
لو است.یعنی اين؛ علامت «نبوت» توست؛ خداوند متعال تو را چنان معزر می کند 
که پدر و مادر و برادر و ... تو را تعظیم -و تفسیر دیگر» سجده- می کنند و اين دلیل 
قطعی بر کمالات نبوت تو است؛ چون مقام تو به رتبه‌ای می‌رسد که یکک نبی (خود 
«یعقوب» مق ) هم تو را تعظیم و سجده می‌کند و چیزی جر «نبوّت» این فضیلت را 
ندارد. 

۲- گروهی دیگر قایل‌اند که در اين‌جا «اجتباء» عام بر همه‌ی کمالات است و به 
معنی «اعلاٌ الدرجة وتعظیم الرتبة" می‌باشد. "" یعنی خداوند متعال درجات تو را بلند 
می کند؛ مساوی است که شأن و مقام «نبوت» باشد یا سلطنت و وزارت بر مملکت 
«مصر) يا سایر امتیازات و کمالات دینی و دنیوی و ظاهری و باطنی و معنوی. 

علما فرموده‌اند که در این‌جا همین معنای عام اولی است؛ زیرا خداوند متعال در 
نهایت به حضرت «یوسف» لق هم نعمت‌های دینی داد و هم نعمت‌های عظیم دنیوی؛ 
ایشان لق به «بوّت» رسید و وزیر اعظم «مصر» شد و رفته‌رفته مهار تمام نظام 
حکومت در دست او قرار گرفت و حکومت تابع او شد و ... بدین ترتیب تمام 
کمالات ظاهری و معنوی و درجات عالیه را خداوند ‏ 


۱-ر.ک: تفسی رکییر: ۱۸/ -۸٩‏ البحر المحیط: ۵/ ۰۲۸۱ 
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بشارت دوم: 
ویک مس تأویل الهحاریث - به او فرمود که خداوند متعال به تو علم تعبیر خواب‌ها را 
هم می‌آموزد. 

«تأویل4 به معنی «توجیه» و «تعبیرا است؛ چنان که ما و شما وقتی مفهوم یک 
کلمه را بیان می کنیم می‌گویيم: «آن را توجیه و تأویل کردیم و توضیح دادیم تبیین 
معانی و مقاصد «قر آن پاک را هم به همین معنا «تأویل» می‌گویند؛ چون معانی آن 
توحبه می گردند و توضیح داده می‌شوند. «تأویل» در اصل از «اول» مأخوذ است؟ 
«آل» یژول ولا و «آوّل» به معنای «رجوع به یک جانب» و «میل کردن به طرفی» 
است. «آگ البق : «مال الرجل». «یژول الیه" یعنی: «به سوی او میل می کند». معنای 
«تأویل» نیز همین است. یعنی گویا او معانی و مقاصد سخنی یا مثلاً آیه‌های «قر آن» را 
با ارجاع به جانب یک مرجم مانند لغت و ...۰ ثابت می کند. پس به این حیث. معنای 
«تأویل» و «تعبیر؛ هر دو یکی است؛ با این فرق که «تعبیر» اصالاً به معنی «عبور کردن 
انسان از یک جانب رود به جانب دیگر آن با کشتی و قایق» است و توجیه خواب 
بدین وجه «تعبیر» گفته شده است که گویا معبّر با توضیح خود آن را به جانب مفهوم 
اصلی خود عبور می‌دهد و می‌رساند و در واقع ذهن معیّر در تعبیر خواب به یکك 
جانب رجوع می کند."؟ 

الا حادیث 4 جمع «حدیث» است و در تفسیرآن در این آیه» علما چند وجه بیان 
کرده‌اند: 

۱- «احادیث»» جمع «حدیث» و منظور از آن» واقعات و رژیاهای مردم است که 
در خواب دیده می‌شوند و به مرحله‌ی ظهور نرسیده‌اند. معنا این که: اگر مردم خواب 
ببینند و با تو بیان کننده خداوند متعال به تو این علم را هم می‌دهد که خواب آنان را 


تعبیر کنی. 


۱ المفردات فی غریب الق رآن: ۳۱. 


سوره‌ی ۲ (بوسف) | جزء دوازدهم ۵٩‏ 8۱ 


۲- مراد از «احادیث» اخبار و قصص کتاب‌های «الّه) تعالی هستند که بر اثیبای 
قبل نازل شده يا از خود آنان نقل گردیده است. یعنی خداوند متعال به تو علم و فهم 
و ذکاوتی وافر و کامل عطا می‌کند؛ چنان که علوم و موضوعات تمام کتاب‌های 
انبیای گذشته مانند «صَحّْف ابراهیم» «صحف اسحاق»؛ «صحف نوح» طلط و ... به 
تو داده می‌شود و توجیهات و معانی و مقاصد تمام آن کتاب‌ها را خواهی دانست. 
(چنان که در زمان ما مفسران به تأویل و تفسیر «قرآن مجید» و توضیح اقوال «رسول 
له می پردازند.) 

۳- در این جا مراد از «حدیث». «حادث» است و منظور از «تأویل» شناخت توجیه 
و توضیح حوادث تکوینی آسمان و زمین برای شناخت قدرت خداوند متعال است. 
یعنی: خداوند متعال به تو پاره‌ای از علوم تکوینی می‌دهد و هر حادثه‌ی تکوینی که 
در دنیا رخ دهد خداوند متعال قدرت توجیه آن‌ها را به تو عطا می‌کند و تو را به 
حقایق آن آشنا خواهد ساخت. مثلاً چنان‌چه حادئه‌ای واقع شود تو می‌دانی که علت 
و سبب وقوع آن حادثه چه بود و بعضی از مغیبات را نیز به تو می آموزد و .... همه‌ی 
این‌ها را به تو تعلیم می‌دهد تا «قدرت» و شأن «تکوین» و «حکمت» او تعالی اظهار 
گردد ٩۱‏ 

نرد اکثر علما در این جا معنای اول مراد است !۲ 

معنا این است که در این علم» ممتاز خواهی شد؛ چنان که در زمان خود و پس از 
آن برای همیشه امام تعبیر قرار م ی گیری. 

مشهور است که اولین معبّر کامل از میان انبیا و اولیا و غیرشم- به استثنای خاتم 
المرسلین عِ - علی الاطلاق حضرت «یوسف» لقّاست. خداوند متعال در «علم 
تعبیر» که یک علم مستقل و وسیع است» معبری مثل او پیدا نکرده است و در واقع 
م رکز «علم تعبیرا» ایشان م1 است و به دیگران که چیزی رسیده به هر کدام قطره‌ای 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۹۰- ۸۹- البحر المحبط: ۸۵ ۲۸۱. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۸٩-۹۰‏ - روحالمعانی: ۱۲/ ۵۲۰. 
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ِ ۱ تا : ۱ 
از دریای علم تعبیر که به حضرت «یوسف» ی اوه شاف واه انیت ۱۳ 


در این ام بعد از «رسول‌لله»َْلْ بز رگ‌ترین معبّره حضرت «صدیق اکبر» «ولفته 
است؛ چنان که گاهی که دیگران برای آن حضرت ءِ خواب‌شان را بازمی گفتند» 
خود تقاضا می کرد که اگر ایشانء اجازه دهد» آن را تعبیر می‌کند و آن حضرت 
طثْ به وی اجازه می‌دادند. یک مرتبه که خوابی را در محضر «رسول‌اله»ِ تعبیر 
نمود. آن‌حضرت لْل در پایان به او فرمودند: 

«بعضی قسمت‌هایش را درست گفتی و بعضی قسمت‌های دیگرش را به خطا رفتی» "۴ 

پس از «ابوبکر صدیق» وله «محمد بن سیرین» لا و حضرت «جعفر صادق» 
از میان تابعین به این علم معروف بودند؛ خصوصاً ابن سیرین» که بز رگانی چون 
امام «ابوحنیفه» و خواجه «حسن بصری» عم با وجود جلالت شأن و کمال علمی 
خود. برای کشف تأویل خواب‌های‌شان به وی مراجعه می کردند. از علمای «هند»؛ 
جناب «شاه عبد العزیز دهلوی)» له و بانی «دارٌ العلوم دیوبند)» مولانا (محمد قاسم 
ناوتوی»ع هم زبانزد هستند و این دو شخصیت در این فن چنان مهارت داشتند که 
تعبیرهای خود را از «قرآن» و حدیث ابت می کردند! و ... کسانی دیگر نیز. 

این هم یک نعمت بزرگ است که خداوند متعال به بعضی از بندگانش عطا 
م ی کند. 

اما همه‌ی اینان فقط شمه‌ای از علم حضرت «یوسف» لا را حاصل کرده بودند. 
«قرآن پا کک» خود بیان می کند و شما در ادامه‌ی همین سوره خواهید خواند که ایشان 
خوابی عجیب از حاکم وقت تعبیر می‌کند که عقل از تعبیر آن» عاجز مانده بود و 
معبران دربار از شنیدن تعبیر آن توسط ایشان م3 در حیرت فرو رفتند. 


۱-ن.کک: تفسیر قرطبی: ۰۱۲۹/٩‏ 

۲ به روایت بخاری در صحیح از اين عباس خنته: کتاب التعبیر/ باب ۴۷) ش ۷۰۴۶- و مسلم در 
صحیح: کتاب الرژیا/ باب۴» ش ۱۷ (۲۲۶۹) - و ابوداود در سنن: کتاب السنة/ باب٩»‏ ش ۴۶۳۲- و 
ترمذی در سنن: ابواب الرژیا/ باب ۰۱۰ ش ۲۲۹۳ - و نسایی در سنن کبری: کتاب التعبیر/ باب ۱۱ 
ش ۷۶۴۰ و ۷۶۴۱-و این ماجه در سنن: تعبیر الرژیا/ باب ۰۱۰ ش ۳۹۱۸- و .... 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۹۱" 8۱ 


خلاصه. حضرت «یوسف» لش در بین انبیا 2 به لقب «امام التعبیر» شناخته شده 
است؛ زیرا در این زمینه از همه‌ی آنان ماهرتر و برتر بوده است. و البته این یک 
فضیلت جزیی برای ایشان فلا است و مسلماً با این فضیلت جزیی نمی‌توان او لو را 
به طور کلی و مطلقاً از تمام انیا 92 افضل و برتر دانست و این ظاهر است. 

سوّال: آن چه حضرت «یعقوب» لت از خواب «یوسف» اثلا درک کرد و آن را 
تعبیر نمود» به ظاهر همان شأن «نبوت» بود که به پسرش می‌رسید. اما این نکته را از 
کجا دریافت که به وی علم «تأویل احادیث» هم عطا می‌شود؟ 

جواب ا: بعضی قایل‌اند: به حضرت «یعقوب» با ضمناً وحی شد که این فرزند تو 
دو کمال از جانب رب‌العالمین جمع می‌کند؛ یکی» کمال «نبوّت» که بالاتر از آن 
هیچ نعمتی نیست و دوم» علم تعییر خواب که خداوند متعال بالتخصیص این نعمت 
هم را به او عطا می کند. 

جواب ۲: بعضی دیگر فرموده‌اند: حضرت «یعقوب» لا از خود خواب «بوسف» 
طقّْاين هر دو مسأله را استنباط کرد. ایشان از موضوع سجده‌ی پدر و مادر برای اوه 
به این حقیقت دست یافت که اين فرزند وی به «نبوت» می‌رسد؛ چون پیامبر بز رگ 
در آن زمان خودش بود و وقتی او به کسی دیگر سجده می کرد دلیل بر آن بود که 
آن فرد نیز به بزرگک‌ترین کمال انسانی («نبوّت») فایز خواهد گردید و حتی از خودش 
نیز بالاتر قرار می‌گیرد. و مسأله‌ی دوم را از موضوع سجده و اظهار عجز برادران 
استنباط نمود و از آن به این مطلب پی برد که به او يکك کمال دیگر نیز خواهد رسید 
و آن این بود که وقتی «یوسف» 1 آن خواب را دیده و آغاز امرش به همان خواب 
است» حتماًتعبیرش را هم خواهد دانست و از آن به بعد هر خوابی را می‌تواند تعبیر 


کند. یعنی در ضمن خواب دیدن آن کمال بزرگك» کمال تعبیر خواب نیز به او داده 
)0 
د. 


می سور 


۳ و9 سوم ۵ ۰ ۹ ‌ 1 ۹ ۳ 1 
وْیْتَمّ تِعمَتّه عَلیْكَ ... - ادامه‌ی سخن حضرت «یعقوب» لا به پسرش» «یوسف» اب 


۱ تفسیر ابو سعود: ۳/ ۱۱۰ (با توضیحات خود مولف عِْ در متن). 
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است. می‌فرماید: و خداوند یه کامل می کند نعمت‌های خویش رابر تو و بر سایر آل 
من (برادران تو). ۱ 

اسلوب بیان اشاره به ان دارد که برای «یوسف» مق بالتخصیص اتمام نعمت 
می‌فرماید و برای برادرانش بالتعمیم؛ چون با واو عاطفه او را از آنان جدا کرده است. 
یعنی خداوند متعال نعمتی که از هر نعمت دیگر خصوصی‌تر و کامل‌تر و بزرگ‌تر 
است به او خواهد داد و آن» «بوت» است و به برادران وی نیز کمالات می‌دهد؛ اما 
چبزی دیگر خواهد بود. 

این‌جا حضرت «یعقوب» لا نعمت‌های خداوندی را که از طریق الهام به وی 
بلاغ شده بود» برای «یوسف» مق برمی‌شمارد و بدان بشارت می‌دهد. یکی از 
نعمت‌های ظاهری و محسوس که برای «یوسف» لا محقق گردید این بود که او 
تعالی وی را پادشاه «مصر» گردانید. 
طبق تفسیر کسانی که «اجتبا؛ را در اين آیه «اجتباء ابو گفته‌انده منظور از «اتمام 
نعمت»» سعادت و نعمت‌های دنیا و آخرت می‌باشد. اما به نزد حضراتی که «اجتبا» را 
عام و به معنای «نیل به درجات عالیه» تفسیر کرده بودند» در این‌جا با آمدن ویر 
عم ...۰46 از آن نعمت‌های عامه. تخصیص صورت گرفته است. یعنی «یعقوب» 
به فرزندش فرمود: خداوند متعال تو رابنده‌ای ب رگزیده برای حصول تمام نعمت‌های 
خود قرار می‌دهد و خصوصاً تو را به نعمت «نبوت» هم فایز می‌گرداند. پس به نزد 


این گروه در این‌جا مراد از #9یِعَمَعَه» نعمت «نبوّت» است. 


آبا برادران «یوسف» ما "۳ بودند؟ 

علما از همین آیه نیز استدلال کردند که خداوند متعال به حضرت «بوسف» اش 
«نبوت» داد اما بقیه‌ی «آل بعقوب» ی نبودند» بلکه آخعرالامر توبه کردند و اولیای 
خدا و افرادی صالح قرار گرفتند. در همین سوره هم قصه‌ی‌شان خواهد آمد که در 
آخر به اشتباه خود اعتراف کردند و توبه نمودند و خالق دلا از آنان پذیرفت و به 
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مقامات علیا رسانید» ولی به آنان «نبوت» نرسید. 

بعضی از مفسران و از جمله امام «رازی»۶ قایل به نبوت آنان هستند و به عنوان 
دلیل دفاعی می‌گویند: مبتلا شدن به کبایر قبل از «نبوت» بلامانع است. اما اين قول» 
مخالف قول جمهور و غیرصحیح است و صحیح و معتب قول اکثر علما و مفسّران 
انشا 

سوال: اگر ما از «اتمام نعمت» «نبوت» را مراد بگیریم در آن صورت با توجه به 
متن آیه که می‌فرماید: «َییمٌ یمه علیلک وَعل عءال قوب نبوت برادران 
«یوسف» هم ثابت می‌گردد؛ چون از ظاهر عبارت معلوم می‌شود نعمت انبوت؛ 
همان‌طور که به «یوسف» فا رسید. به سایر اولاد «یعقوب» تلهم رسید؛ چون 
«ءالِیِعَقوبت؟ه بر «عَلیلک 46 عطف شده که نتیجه‌اش مشار کت سایر اولاد «یعقوب» 
اش با «بوسف طدر امر «نبوت»می‌باشد. پس قول منکران نبوت برادارن «بوسف» 
چگونه با این تفسیر هماهنگ می‌گردد؟ 

جواب: در این جا همان‌طور که اکثر مفسران می گویند» مراد» «نعمت نبوت» است؛ 
اما - چنان که آوردیم- خداوند متعال در اين امر برادران «یوسف» ط را با «واو 
عاطفه» از وی جدا نمود و «واو عاطفه» دلالت بر مغایرت می کند که از آن معلوم 
می گردد نعمتی که به حضرت «یوسف» لا داده شد» یک گونه و نعمت «آل یعقوب»؛ 
از گونه‌ای دیگر بود. 

سوال: از جمله‌ی تشییهیلگما ها علْ أَبِریِك من قبل» هم ظاهراً معلوم 
می گردد که به برادران «یوسف» فلا «نبوت» داده شد؛ چون وجه تشبیه به حعضرت 
«ابراهیم» و «اسحاق» ملد » «نبوت» آنان بود. آیا این طور نیست؟ 

جواب: خیر بلکه این «اتهاه به همان اولین نعمت («نبوّت») راجع است که 
برای «یوسف» لا مخصوص فرمود و در اين جمله به او می‌فرماید: «آن را همان 
طور که بر آبای تو کامل گردانيدیم برای تو هم کامل می‌کنیم». گویا «آل یعقوب» 
در اين بیان ضمنی قرار گرفته‌اند و بالاصاله منظور بیان نعمت بر حضرت «یوسضف» 3 
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اگر منظور نعمت دینی و دنیوی باشنده باز هم معنا وفق می‌خورد و در آن صورت 
مفهوم این می‌شود: خداوند متعال همان‌طور که به جدٌ اعلای توء «خلیل» 2 هم 
«نبوت» داد و هم از ضرررسانی «نمرود» یه که محفووظ داشت و به پدربز رگات» 
«اسحاق)» اش «نبوت» عطا کرد و از آزمایش دنیوی «قربانی در راه خدا» سربلند بیرون 
آورد» تو را نیز به این نعمت‌ها خواهد نواخت. 

خاطرنشان باید ساخت که قول صحیح نزد بعضی محتققان این است که حضرت 
(اسحاق) 3 هم مثل برادرش» حضرت «اسماعیل» له دبیح محسوب ات 
چون حضرت «ابراهیم خلیل» 2 مثل خوابی که در «مکه» برای سماعیل» 2 دیده 
بوده در «شام» برای اسحاق» الا هم تال ۷ پس از پیدایش حضرت «اسحاق) ال 
ایشان ما خواب دید که خداوند متعال به او دستور می‌دهد محبوب‌ترین چیز 
خودش را قربانی کند و او پسرش» «اسحاق» را آماده‌ی قربان‌شدن نمود و وقتی 
خواست او را ذیح کند» خداوند متعال در عوض او فدیه داد و پدر و پسر در آن 
آزمون بز رگ زستگاز شدند. بنابراین» هر دو برادر 122 «ذبیحین)اند و این یک 
نعمت دنبوی بود که خالق ذوشلل به آنان داد. 


اشکال بر قول کسانی که قایل به نبوّت برادران «یوسف» من هستند 
قول به «نبوّت» برادران حضرت «یوسف» لف دارای اشکال است؛ چون به 


عقیده‌ی جمهور «نبی» قبل از «نبوت» هم به کبایر مبتلا نمی‌شود و خود این آیه به دو 


۱- از بعضی از صحابه و تابعین جته مروی است که ذبیح» «اسحاق» تا است و جمهور قایل‌اند که 
«اسماعیل» با بود. سخن مولف گرامی ۶ در متن» جمع بین این اقوال مختلف است که «خفاجی» 
آورده است (ر.ک: روح المعانی: ۲۳/ ۱۸۱). قایلان هر دو قول را ن.ک در: تفسیر ابنابی‌حاتم: ۸۷ ۳۸۲- 
۷۱- تفسیر طبری: ۱۰/ ۵۱۰ الی ۵۱۵- تفسیر بغوی: ۴/ ۳۳- ۳۲- الدر المتثور: ۵/ ۲۷۹ الی ۲۸۴- تفسیر قرطبی: 
۵ الی ۱۰۱- تفسیر ابن کثیر: ۱۴/۴- تفسیر کییر: ۱۵۳/۲۶ الی ۱۵۵ ... ( همه در سوره‌ی «صافات»). بحث 
روی این مطلب در سوره‌ی«صافات» تکرار خواهد شد. 

۲ تفسیر مقاتل. 
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وجه دلیل جمهور است؛ یکی آن که از آیه برمی‌آید که برادران «یوسف» لق 
مرتکب کبایر شده بودند نه صغایر ! که حسد و کینه‌توزی و مردم‌آزاری و دروغ 
همه از کبایراند. و دوم آن که در میان ذکر «بوسف» تب و برادران حرف عاطف 
که دال بر مغایرت می‌باشد» آورده شده است. 

نابراین» قول محقّق این است که جز حضرت «بوسف» ع هیچ یک از بقیه‌ی 
اولاد حضرت «یعقوب» لأمْا به «نبوت» نرسیده است؛ هرچند که در آخر به تقصیرات 
خویش اعتراف و از آن توبه نمودند و از «بوسف» ما هم معافیت خواستند و او 2 
آنان را بخشید و بندگانی صالح و اهل کمال قرار گفتند و بدین ترتیب خداوند متعال 
نعمت خویش را بر آنان به اعتبار دنیا و آخرت کامل نمود؛ چون این کمال نعمت 
الهی بود که آنان را هم اهل سعادت کرد. با این توضیح این اشکال نیز رفع شد که 
چرا فرمود: «گما أمهُا عَل أبوَكَ من قَبل)۰؟ چون از آن لازم نمی‌آید که تمام 
کمالاتی که در «مشیَّهبه» وجود دارند» در «مشیّه‌له» وجود داشته باشند و اساسا 
هماهنگی و اتحاد «مشبه‌له» در تمام جزییات و ویژگی‌ها با «مشبّبه؛ شرط نیست و 
بلکه تشابه در بعضی از آن‌ها هم کافی است. " در این جا نیز این طور است؛ کمالاتی 
که خداوند متعال به حضرت «ابراهیم» و حضرت «اسحاق» شلد داده بود» من‌وجه و 
به صورت سعادت دنیوی و آخروی به آل یعقوب هم داد؛ اگرچه در کمال کّی» از 
میان آنان فقط حضرت «یوسف» طفْ با آن دو بزرگوار مشابه بود. 
با آکها یی مس کب ایراهيم واسکاق - این جاه پدر بز رگ و جدٌ اعلی (حضرت 
ابراهیم» و حضرت اسحاقی فلا ) هر دو مجازاً به «آب» تعبیر شده‌اند و از این 
می‌شود استدلال کرد که می‌توان اجداد پدری را «آبا» و جدّات مادری را «امهات» 
رن 

نام مبا رک ابراهيم خلیل» مق در این آیه‌ی مباررکه بدان سبب مقدم شده است 


۱-معارف القرآن(اردی): ۵/ ۰۱٩‏ 
۲-ن.ک: تفسیر ابوالسعود: ۳/ ۰۱۱۱ 
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که ظهور این نعمت‌ها در اصل بر او آغاز شده‌اند. 

ان رب علیم عکیم - حضرت «یعقوب» لا به فرزندش» «یوسف» لاف متذ کر می‌شود 
که خداوند متعال به حالات تو و آنان و تمام مخلوقات «#علید؟» است (می‌داند که 
چه کسی مستحق نعمت‌هایی است که بیان گردید). و خیم است (تمام کارهایش 
عین حکمت است و هیچ یکک از آن‌ها جای اعتراض و تنقید ندارد. او بر مبنای 
همین حکمت به یکی مقام می‌دهد و به دیگری نمی‌دهد و یا مقام یکی را بالاتر از 
مقام دیگری می‌گرداند. یا بنا به حکمت خویش به هرکس طبق استعدادش عطا 


علوم و معارف 


ها حقیقت «خواب» 

«رژیا» یکی از حالات شگفت آوری است که برای انسان پیش میآید. انسان در 
حالت خواب گاه چیزهایی می‌بیند که در بیداری هیچ گاه آن‌ها را ندیده و نمی‌بیند. 
بسیاری از علما درمورد حقیقت «خواب» و توضیح علمی آن» مطالبی نوشته‌اند. 
حضرت «شاهعبدالعزیزدهلوی» 4 وصاحب«تفسیر مظهری»و کسانی‌دیگر توضیحاتی 
آورده‌اند که ماحصل آن‌ها این است: 

«جسد» انسان به منزله‌ی مرکیبی است که «روح) او بر آن سوار و بر آن تصرف 
دارد و در حقیقت همه‌ی حرکات و قدرت جسم در اختبار اوست. انسان تا وقتی 
بیدار است؛ «روح) او به تدبیر و انتظام ظاهر جسد در تمام قوای آن مشغول است و 
فراغت ندارد و نمی‌تواند داشته باشد؛ چون اگر «روح) به اندازه‌ی یک چشم‌به‌هم‌زدن 
از «جسد» غافل شود «جسد» از بين می‌رود. به هر حال چون «روح) در حالت ببداری 
مشغله‌اش زیاد است» به تجرد دست نمی‌یابد. اما وقتی خواب به سراغ انسان بیایده 
قوای ظاهری انسان از فعالیت بازمی‌ایستند و معطل می‌شوند و به همین معنا نیز آمده 


است: 
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النوم أخ الوت.» " (خواب, برادر مرگ است؛) 

در چنین حالتی «روح) مجرد می گردد؛ بدین معنا از اين تدبیر و تصرفات ظاهری 
جسد فارغ می‌شود. از میان قوای انسان» تنها «قوه‌ی خیالیه؛ است که همچون «روح) 
بی‌وقفه و بدون وابستگی دایم به اعضا و قوای ظاهری بدن در تکاپو و در حال جولان 
است و اساسا حر کت یکی از لوازم «قوه‌ی خیالیه» است و نم یگذارد او همچون سایر 
اعضا راحت و آرام بنشیند و در حالت بیداری همگام با اعضا و جوارح اور کنیژ 
ظاهر در حال فعالیت است و در حالت خواب هم به نوعی فعالیت‌اش ادامه خواهد 
داشت. در همین حالت فراغت(خواب). قوه‌ی «خیالیه‌ی انسان» - که مثل «روح) 
خواب و تعطل ندارد- به «روح» می‌پیوندد و او را متوجه تمام عوالم علوی که با 
اروح) تعلق دارند» می کند و بدان جانب سوق می‌دهد که از جمله‌ی آن عوالم» عالم 
مثال عالم ارواح و عالم حقایق اشیا و موجودات و ... هستند و طبیعی است «روح؛ در 
جریان این حرکت خویش در آن عوالم با چیزهای زیاد و عجایب بسیار برخورد 
می کند. مثلاً عواب می‌بیند به «عرش؛ رفته» یا تمام آسمان‌ها را درنوردیده» یا جنت را 
سیر کرده و ... و «قوه‌ی خیالیه» همه‌ی این حرکات و مشاهدات «روح» را در خود 
ضبط و جمع می‌کند؛ برعکس حالت بیداری که حفظ معلومات در آن وقت کار 
«قوه‌ی حافظه) است. این عجایب «روح) بدین علت است که او آزاد است هر جا که 
قابلیت داشته باشد» برود. لطایف انسان نیز هر کدام دارای پروازی است که به طرف 
اصل دارند؛ چنان که شیخ بز رگوار ماه فرموده است: 


۱ و ۰ 
طاعت م شنم ان و هی و 


۱ به روایت بیهقی در البعث والنشور از جابر <ه مرفوعاٌ: باب ۳۳ ش ۴۴۱۶ و در الاداب: ش ۶۷۷- 
و طبرانی در معجم اوسط: ش ۹۱۹ و ۸۸۱۶- و احمد در زهد از محمد بن منکدر مرسلا ش ۴۳- و 
اين مبارککك در زهد: ش۲۷۹- و تمام رازی در فوائد: ش۴۰۶- و ابونعیم در صفة انة: باب «ذکر 
الامان لاهل سکان ابنة من الموت ... »/ ش ۸۷ و باب «ذکر رفع النوم عن آأهل امبحنت/ ش ۲۱۶ و در 
حلیة‌الاولیاء- و .... 
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انسان‌ها در این سیر روحی مختلف‌اند؛ بعضی که قوه‌ی «روحیه»‌شان غالب است؛ 
خواب‌های‌شان اغلب صادق و صحیح می‌شوند و کسانی که قوه‌ی «خیالیه»‌شان غالب 
است. خواب‌های‌شان اکثر کاذب و اضغاث احلام خواهند بود. 

درهرحال» در عالم خواب «روح» وقایعی می‌بیند که بر صفحه‌ی «خیال» ضبط 
می‌شوند و اگر «قوه‌ی خیالیه؛ صادق بوده. به به یاد شخص می‌ماند و پس از وقوع 
آن» او متوجه می‌شود که قبلاً آن را در خواب دیده است. 

بنابراین «رژیا» نزد جمیع علما حقبقت دارد و از زمان «آدم» طلٍْ تا کنون بوده و 
هست؛ زیرا نسمه‌ی هر انسان در هر وقت با طبع او تعلق دارد و تعبیر خواب‌ها هم بر 
همین مبنا واقعیت دارد. 

آن‌چه که شخص در خواب می‌بیند همه لغویات نیستند و بسیاری از آن‌ها 
حقیقت دارند. در همین سوره می خوانیم خوابی که سلطان «مصر» دید» تمام معبران 
آن را «اضغاث احلام» (لغو و بی‌معنا) شمردند» اما حضرت «یوسف» لفْ آن را تعبیر 
صحیح کرد. با این همه واقعیت دارد که شیطان و فکر آدمی نیز در «رژیا» اثر 
می گذارند و به همین دلیل هم پاره‌ای خواب‌ها غیرقابل‌تعبیر هستند. شخصی نزد 
«رسول‌الّه» عم آمد و گفت: «خواب دیده‌ام سرم فطع شده و افتاده است!» آن‌حضرت 
طْا تبسم کردند و فرمودند: 

«وقتی شیطان در خواب با تو بازی می‌کند» آن را به کسی نگو"٩‏ 

بنابراین» بسیاری از خواب‌هایی که انسان آن‌ها را اضغاث احلام و غیر قابل تعبیر 
تصور می کند» در واقع صحبح‌اند و برعکس. بسیاری از خواب‌ها در حقيقت اضغاث 
احلام‌اند» اما انسان آن‌ها را صحیح تصور می کند. از همین رو علمای تعبیر تصریح 


۱- به روایت مسلم در صحیح از جابر ْه: کتاب الرژیاء/ باب ۲» ش ۱۴ الی ۱۶ (۲۳۶۸)- و نسایی 
در سنن کبری: الرژیا/ باب ۲۳«الحلم» و باب ۲۵۷ و در عمل الیوم واللیل: ش ٩۱۲‏ و -٩۱۳‏ و ابن 
ماجه در سنن: الرژیاء/ باب‌۵ ش ۳۹۱۱ الی ۳۹۱۳- و احمد در مسند: ش 2۱۵۱۵۰ ۱۵۱۱۰ - 
۶ -و حاکم در مستد رک: تعبیر الرژیاء/ ش ۸۱۸۲-و ...۰ 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) / جزء دوازدهم ۹٩‏ ۰ 
کرده‌اند که «رژیا» دارای اقسامی است. 


اه اقسام «خواب»ها 

با توجه به اختلاف انسان‌ها در قوت و ضعف روحی يا صدق و کذب خیال» 
خواب‌هایی هم که می‌بینند» مختلف خواهند بود. حضرت «جعفر صادق» سل که 
گفتیم در «علم تعبیر) استاد و امام مسلّمی بود و تعابیر ایشان در کتابی جمع شده‌اند؛ 
هرچند که در آن‌ها تغییر و تبدیل آورده‌اند - ورنه تعابیر خود ایشان معتبر هستند - در 
ارایه‌ی تعبیر» این را عوامل مورد نظر قرار می‌داد. مثلاً شخصی نزد ایشان آمد و گفت: 
من ماه را چنین و چنان خواب دیده‌ام. ایشان فرمودند: دیدن ماه در خواب چندین 
تعییر دارد. من اول باید بدانم تو دارای چه افکار و نظریات و خبالاتی هستی؛ آن وقت 
می‌توانم خوابت را تعبیر کنم. 

خلاصه علمای تعبیر خواب را به سه قسم تقسیم کرده‌اند: 

(۱) خواب رحمانی» (۲) خواب شیطانی؛ (۳) تسویل نفس. و هر یکك تفصیلی 
دارد. 

«خواب رحمانی» آن است که انسان با رعایت آداب خواب و با وضو بخوابد. اگر 
شخصی با رعایت آداب خواب بخوابده از اغلب رژیاهای خویش بشارت به چیزی و 
یا نذارت از موضوعی می‌یابد. اما تشخیص این که کدام خواب؛ «رحمانی» و کدام 
«شیطانی» و يا «تسویل نفس» است. کار هرکس نیست و افراد خاصی را می‌طلبد. 
چون این وجدان با عقل است که باید آن‌ها را بفهمد و ادراک کند و پسندد. 

«خواب شیطانی» آن است که انسان آداب خواب را مراعات نکند. در این صورت 
وقتی انسان خوابش می‌برد و «روح» و «قوه‌ی متخیله‌ی» وی به پرواز درمی‌آیند» 
شیطان آن‌ها را از این که در جاهای نیک به حرکت خود ادامه دهند» باز می‌دارد و 
اهداف خودش را در آن مخلوط م ی کند که در نتبجه شخص خواب‌های بد و ترس آور 
می‌بیند. مثلاًمی‌بیند که از فراز کوهی به پایین پرت می‌شود یا سرش را قطع کرده‌اند 
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و ....مانند خواب آن صحابی که دیده بود سرش قطع شده و «رسول‌اله» آن را 
قابل تعبیر ندانستند. 
دارد و همواره در فکر آن است و بعد خیال انسان در عالم خواب پیرامون همان چیز 
دور می‌زند و او تصور می کند که خوابش درباره‌ی آن صادق افتاده است؛ در حالی 
که حقیقتاً این همان انقلاب و تأثیر خیالش بوده که در خواب برایش نمایان شده 
است. مثلاً در بیداری فکرش در گیر آن است که باید فلان تجارت را می کرد و این 
قدر پول به دست می‌آورد و بعد شب خواب می‌بیند که آن تجارت را انجام داده و 
ثروت مورد نظرش را جمع کرده است! این اثر همان خیال روزمره‌اش است."٩‏ 

لازم به یادآوری است که این تقسیم در حق من و شماست و بر خواب‌های پیامبران 
هل صدق نمی کند؛ چون خواب‌های پیامبران هل فقط «رحمانی» هستند؛ یا 
صادقه با صالحه و با واضحه. 

خواب‌های اولیا هم بییشتر «رحمانی» و صالحه‌اند؛ هرچند که ممکن است آنان هم 
خواب‌های «شیطانی» ببینند؛ چون اولیا نه در پیداری و نه در خواب معصوم نیستند. 

خواب‌های عوام الناس و کسانی که همواره در مشغله‌های دنیا به‌سرمی‌برند» اکثراً 
«شیطانی»اند؛ الا شاذ و نادر که ممکن است خواب «رحمانی» ببینند. 


آیا هر خوابی را می‌توان نزد هر کس تعریف کرد؟ 
چنان که گفتيم امتیاز میان خواب‌های «رحمانی» و «شیطانی» و «تسویلات نفس؟ 


۱-اين اقسام ثلاثه ب رگرفته شده از این حدیث نبوی هستند: «زن الرژیا لاث: منها آهاویل من الشیطان لیحزن 
ها ابن آدم» ومنها ما هم به الرجل في یقظته فیراه فی منامهء ومنها جز۶ من ستة وآربعین جزءا من النبوة.! (به روایت 
ابن ماجه در سنن از ابوهریره «ینته: تعبیر الرژیاء/ باب ۲) ش ۳۹۰۷ و به الفاظ دیگر ش ۳۹۰۶. و به 
همین معنا با الفاظ دیگر به روایت بخاری در صحیح: التعبیر/ باب۲۶» ش ۷۰۱۷- و مسلم در 
صحیح: الرژیاء/ ش ۶ (۲۲۶۳)- و ابوداود در سنن: ادب/ باب۸۸ ش ۵۰۱۹- و احمد در مسند: 
ش۱۱۸٩‏ و ۱۰۵۹۸-و ..). 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۷۱ ۰ 


کار هر کس نیست؛ چه «تعبیر» علم بخصوصی است و از آن نوع هم نیست که 
می‌توان با تعلم و درس گرفتن آن را آموخت» بلکه یک مفهوم و درک وجدانی و 
وهبی است و گاه هم با الهام روشن می‌شود. کسانی که به این مرحله نرسیده و 
وجدان مورد نظر را ندارند» وقتی خواب می‌بینند» از کتاب‌های تعبیر استفاده می کنند. 

گفتنی است از میان این سه نوع خواب. فقط «خواب رحمانی» قابل تعبیر است و 
بس و دو نوع دیگر اصلاً قابل تعبیر نیستند و اولی و بهتر این است که تعبیر را باید 
ترکك کرد. خواب اگر «رحمانی» باشد» می‌توان به طور خصوصی آن را برای علما و 
افراد صالح و فهمیده و دوستان شایسته و خوب تعریف کرد. 

بهتر این است که «رحمانی» هم در جمع عمومی تعریف نشود؛ چون خواب هر 
جور که تعبیر شود اغلب همان تعبیر تحقق پیدا می کند. از این رو بهتر است خواب 
را برای افراد صالح تعریف کرد تا به فال نیک بگیرند و تعبیر شایسته کنند. 

خواب‌های غیررحمانی قابل تعبیر نیستند و اگر کسی از اين نوع خواب‌ها دیده به 
فرمان «رسول‌الّه»2ْ به محض بیدار شدن» سه مرتبه «آعوذ باه من الشیطان الرجیم» 
بخواند و به سمت چپ خود تف کند. " در این صورت. شرّ و ضرری که خواب 
گویای آن بوده دفع خواهد شد. بنابراین؛ این نوع خواب‌ها نباید برای کسی تعریف 
وی 

در این زمان مردم تعییر معمولی‌ترین خواب‌های‌شان را هم می‌پرسند که قطعاً کار 
می‌نویسند و تعبیرش را می‌خواهند و من گاه کاغذهای‌شان را پاره می کنم و می‌اندازم؛ 
چون حقیقتاً احمقانه است و اصلاً تعبیر نمی خواهند و بلکه از آثار متخیله‌ی آنان و با 


۱- به روایت مسلم در صحبح از جابر جننت‌با الفاظ «ذا رأی أَحدٌکم الرژیا یکرهها فلییصق عن بساره ثلاث 
ولیستعذ بالّه من الشیطان ثلائ؛ ولیتحوّل عن جنبه الذی کان علیه.»: الرژیاء/ باب ۰۱ ش ۱ الی ۵ (۲۲۶۲)- و 
ابوداود در سنن: الادب/ باب۸۸ «فی الرژیاء»» ش ۵۰۲۱ و ۵۰۲۲-و ابن ماجه در سنن: تعبیر الرژیاء/ 
باب۴» ش۳۹۰۸ الی ۳۹۱۰-و احمد در مسند: ش ۱۴۸۲۲-و محمد در موطا: ش 4۲۰-و ...۲. 
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بازی شیطان است. گفتیم که خود آن حضرت اف فرمودند: 

...لوب الشیطانٌ باحد کم فی منامه ...» "" (شیطان در خواب با شما بازی می‌کند) 

بنبراین» کسی که هر خوابی را تعبیر می‌ کند؛ بدانید که اصلاًتعبیر نمی‌داند و بلکه 
هر چه را که در خیالش می‌آید. می‌گوید. 

این هم این یکک امر مسلّم است که بیان کردن خواب با هکس جایز نیست و این 
مطلب در خود حدیث نبوی آمده است. نبی کریم فرمودند: 


«تعبیر خواب را فقط باید از سه کس پرسید؛ از یک حبیب یا لبیب یا ناصح» "۳ 

یعنی شخصی که خوابات را برایش تعریف می‌کنیء يا باید دوست تو باشد (آن 
هم دوستی عاقل و نه احمق) يا فردی دیگر اما عاقل و فرزانه که علم تعبیر خواب را 
بداند. یا فردی ناصح و خیرخواه مانند استاد یا شیخ. کسی که صاحب طریقت و 
سل وک است. خواب خود را حتی با پدر و مادر هم بیان نکند و بلکه فقط با شیخ 
خود در میان بگذارد که اگر قابل تعبیر باشد او خود برایش تعبیر می کند. 

نزد همه‌ی علما تعریف خواب برای هکس و ناکس مکروه است. و هیچ گاه هم 
در مجلس عموم نباید تعبیر خواب را پرسید که این هم حماقت است؛ بلکه به طور 
خصوصی و آن هم فقط از همين سه قسم مردم باید جویای تعبیر شد. علت این امر 


۱ قسمتی از همان حدیث است که ترجمه‌اش در متن گذشت و تخریج شد. اين الفاظ از «مسلم» و 
(اين ماجه» است. 

۲ مفهوم حدیثی است که در بعضی روایات با الفاظ "الا عال او ناصحا او حبیباً؛ آمده است(به روایت 
ابن حبان در صحیح از از ابورزین عنثته: الرژیاء/ ش۶۰۵۵ - و طبرانی در معجم کن 
ش ۱۵۷۹۳- و ابوبکر شیبانی در الحاد و المثانی: ش ۱۴۷۲) و در بعضی دیگر الا حبیبا؛ او لب 
آمده است (به روایت ترمذی در سنن از از ابورزین جنثته : ابواب الروژیاء/ باب۶ ش۲۲۷۸- و 
احمد در مسند: ش ۱۶۲۴۰ و ۱۴۲۴۲- و ابن جعده در مسند: ش۱۶۹۷- و طیالسی در مسند: 
ش ۱۱۸۴- و بغوی در تفسیر: ۲/ ۴۱۰ و در معجم الصحابت: ش ۲۰۴۶ و در شرح الستة: الرژیاء/ باب 
«اقسام الرژیاء» ش ۳۲۸۱- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۳۳ ش ۳۴۳۵). 
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آن است که وقوع تعبیر به طرز برداشت معیّر بستگی دارد. مثلا اگر رخ تعبیر به جانب 
خر بود و معبّر نادانسته آن رابه شر تعبیر کرد و شخص هم اعتقاد کند که او تعبیرش 
را می‌داند. در آن وقت تعیرش طبتی گفته‌ی معیّر بد واقع می‌شود؛ اگرچه خواب 
فی‌الواقع نیک بوده است. این مطلب در خود حدیث وارد شده است؛ پیامبر#ز 
فرمودند: 

الرویا علی ررجل طاثر ما عبر فاذا رت وقعت.» ۲ (رژیا به پای یک پرنده بسته 
است و چون تعبیر شود به همان صورت واقع می‌گردد.) 

حال علما از آیه‌ی کریمه 1 تَقصص ژیاك ...6 [یوسف: ۵] استدلال کردند که 
اگر انسان خوابی ببیند» اول - همچنان که در حدیث آمده - بهتر است آن را با هیچ 
کس باز نگوید بلکه اگر خودش به نوعی تعبیر آن را می‌داند» توجیه کند. اما اگر 
برایکن دغدغه انجاد شود که ما ماند عرش زا نذانت در آن صووت ‏ باز هیان 
طور که در حدیث دیگر آمده - با یکك دوست عاقل و دانا در میان بگذارد و از 
هرک ای خضواضا از کسی. که ذشمن, با فخالف: اوه ترساه تشاد تفیر 
دشسانه‌ای از آن ازانه کزن ٩۱‏ 


اقا نمونه‌ی خواب‌هایی که نادانان تعبیر کردند 
آورده‌اند: مردی خواب دید و نزد نادانی تعریف کرد. به او گفت: «من دیشب 


۱ به روایت ابوداود در سنن از ابورزین «یننته: الأآدب/ باب‌۸۸ ش ۵۰۲۰- و ابن‌ماجه در سنن: تعبیر 
الرژیا/ باب ش۳۹۱۴- و احمد در مسند: ش ۱۶۲۲۷- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ۲/ 
باب ۰۲۲ ش ۶۸۱- و ابن حبان در صحیح: کتاب الرژیاء/ باب ۱۱» ش ۶۰۵۰- و بغوی در معجم 
الصحابه جُه: ش ۲۰۴۷- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۵۷۹۱- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۳۳/ ش ۴۴۳۴. (در بعضی روایات به جای ما م تعبراه «ما م حدث -یا: یتحدث- مها آمده است. 
ن.ک: سنن ترمذی: ابواب الرژیاء/ ش ۲۳۴۷ و ۲۴۳۸- مستد رک حاکم: تعبیر الرژیاء/ ش ۸۱۷۵- 
مسند طیالسی: ش ۱۱۸۴- مسند احمد: ش ۰۱۶۲۴۰ ۸۱۶۲۴۲ ۱۶۲۵۰- صحیح ابن حبان: ش۶۰۴۹- 
سنن دارمی: الرباء/ باب ۱۱ ش ۲۱۴۸-...). 

۲ تفصیل و توضیح بیشتر این موضوع را بخوانید در تفسیر مظهری: ۴/ ۵ الی ٩‏ - معارف الق رآن: ۶/۵ 
الی ۱۲ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۵۰/۷ الی ۱۵۸). 
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خواب عجیب و غریبی دیده‌ام؛ دیده‌ام که یک حوض بزرگگ پر از آب بود و من 
همه‌ی آن آب‌ها را یک‌جا نوشیدم و حوض را خشکانده‌ام!» آن مرد گفت: «اوه! تو 
این قدر آب نوشیدی و باز هم نترکیدی؟!» مرد وقتی از آن‌جا بلند شد. احساس کرد 
که شکم‌اش دارد باد می کند و لحظه به‌لحظه بالاتر می آید. او به خانه که رسید» کاملا 
از پای افتاد و همان روز شکمش تر کید! 


این اثر همان تعبیر سوء بود. درحالی که چنین خوایی بهترین تعبیر را دارد؛ چون 
آن مرد آب صاف را خواب دیده بود و آب صاف و شفاف نماد «علم» و کثرت آن؛ 
دال بر کثرت علم و اعمال نیک و فیوض و انوار و ب کات علم و اعمال است. اما آن 
احمق ظالم تعییر بدی کرد و خواب طبق همان تعییر بد واقع شد و فرمان پیامبر 28 


که فرمودند: «روژیا به پای یک پرنده بسته است .۰ » درباره‌ی آن تحقق بافت. 


اه خواب‌هایی که معبران تعبیر کرده‌اند 

گفتیم که از میان معبُران» شأن «ابن سیرین»4 بس بزرگک و استثنایی بود. ایشان 
خواب‌ها را به طرز بسیار عجیب و شگفت‌انگیزی تعبیر می‌کرد. گاهی پیش می آمد 
که یک نوع خواب را از دو نفر به دو گونه‌ی مختلف تعبیر می‌ کرد و گاه یکك 
خواب را از یک شخص که در دو زمان متفاوت دیده بود» مختلف تعبیر می کرد. 
یکك بار شخصی به نزدش آمد و گفت: «خواب دیدم که در گوشه‌ای از اتاق من 
آتش افتاده و شعله می‌زند.» فرمود: «کلنگ را بردار و همان نقطه را ین که خزانه‌ای 
به دست خواهی آورد.» مرد به خانه رفت و در همان نقطه از اتاق شروع به کندن کرد 
و ساعاتی بعد به کوزه‌ای پر از طلا دست یافت! او مقداری را نزد «ابن سیرین) له 
آورد و به وی هدیه نمود. ایشان توصیه کرد آن را به فقرا و مساکین صدقه کند. آن 


2 


مرد از خزانه استفاده کرد و وضع‌اش روبه‌راه شد. پس از گذشت شش ماه باز عینا 
همان خواب قبلی را دید و این بار هم نزد «ابن سیرین» 4 رفت و خوابش را تعریف 
کرد. ایشان گفت: « برو و هرچه سریع‌تر خانه‌ات را خالی کن که در خانه آتش 


خواهد افتاد و می‌سوزد.» آن مرد متحیر شد و پرسید: «اين که مثل همان خواب قبلی 
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است که شما آن را به خزانه تعبیر کردی؛ حالا این تعبیر چیست؟!» گفت: «آن وقت» 
زمستان بود و آتش در زمستان رحمت است. اما اکنون موسم گرما است و آتش در 
کودکی بنابر عادت بچگانه در خانه کبریت زد و خانه آتش گرفت و مردم هرچه 
سعی کردند آتش را خاموش کنند. نتوانستند و خانه خا کستر گردید! 

بسا اوقات تعبیر خواب‌ها اين‌چنین عجیب و غریب خواهند بود و بنابراین» اين کار 

زمانی که در «کراچی» بودم» یکك روز شخصی صالح و نیک به نزدم آمد که 
سخت اراحت و اندوهگین بود؛ به حدی که اشکک از چشمانش می‌ریخت. گفت: 
من خواب عجیبی دیده‌ام که مرا اندوهنا کک کرده است و شنیده‌ام که شما تعبیر 
می‌دانید.» از او خواستم خوابش را باز گوید. گفت: «خواب دیدم که دارم با مادرم 
مجامعت می کنم!؛ به او گفتم: «اين یک خواب خیلی نیک است؛ خداوند متعال تو را 
به یک کمال نواخته است.» برایش توضیح دادم: «تو حتماً از مین فرزندان مادرت؛ 
بیشتر از همه نسبت به او شفیق هستی و بیشتر او را خدمت می‌کنی.» گفت: «تعبیرش 
همین است؟» گفتم: «کاملا.» گفت: «الحمد له که خیالم راحت شد. شما راست 
می‌گویید و تعبیرتان موافق با ظاهر امر است؛ چون مادرم پیرزنی ضعیف است که 
می‌برمش» بدن و لباس‌هایش را می‌شویم بسترش را تمیز و پهن می کنم و ...» گفتم: 
«منظور از آن چه در خواب دیده‌ای» همین چبزها هستند؛ چون فربی نزدیکک‌تر از 
مجامعت مرد و زن نیست و معنای آن در رابطه با مادر این است که تو برای مادرت 
خدمات خالصی انجام داده‌ای که تو را مقرب او گردانیده است.» او خیلی خوشحال 
شد و با شادمانی برخاست و رفت. 


در «سرباز» هم یک مولوی خواپی دید بود که او را بسیار پریشان ساخته بود. ظهر 
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یک روز تابستانی» سراسیمه به خانه‌ی من آمد و در زد. در را به رویش گشودم. دیدم 
عرق از سر ورویش می‌ریخت و ترس از سیمایش ظاهر بود. سلام‌اش را جواب گفتم 
و پرسیدم: «جناب مولوی! چه اتفاقی افتاده که در اين گرمای شدید و با این حالت 
تشریف آورده‌اید؟!» او با صدای نحیفی گفت: «خواب خیلی خطرناکی دیده‌ام!) من 
همان جا دم در به او گفتم: «بگو چه خواب دیده‌ای؟» گفت: «شما بنشینید!» گفتم: 
«خیر؟ همین حالا خواب را تعریف کن که همین جا برایت تعبیر می‌کنم.؛ گفت: 
«خواب دیدم که نزد آرایشگری رفتم و او موهای سرم را تیغ زد و تراشید. وقتی 
کتاب تعبیر را نگاه کردم دیدم نوشته است ه رکس خواب دید که سرش را تراشید» 
می‌میرد! و اين مرا پریشان ساخته است؛ چون نمی‌دانم چند روز دیگر زنده می‌مانم؟» 
پرسیدم: «کتاب تعبیر از چه کسی بوده است؟» او اسم مولف را نمی‌دانست. گفتم: «تو 
با کسی دیگر این خواب را تعریف کرده‌ای؟» گفت: «نه. من فقط همین کتاب را 
نگاه کرده‌ام و بس و حالا دارم برای شما تعریف می کنم.» در واقع تعبیر چنین خوابی 
نزد بعضی همان است که او در آن کتاب دیده بوده اما من آن را تغییر دادم تا اگر 
خداوند متعال بخواهد بر او چنین چیزی واقع نشود. به او گفتم: «اين برای تو بشارت 
به عمر دراز است!» با تعجب پرسید: «واقعاً همین طور است؟!» گفتم: بله.» گفت: 
«پس منظور از نوشته‌ی آن کتاب چیست؟» گفتم: «تو کاری به آن کتاب نداشته باش؛ 
چون مربوط به آدم‌هایی با خلق و خو و شرایط دیگر است و درباره‌ی کسانی مثل تو 
نیست.» او هم خوشحال برخاست و رفت. اين مولوی هنوز هم زنده و مشغول به 
تدریس است و گاهی من او را می‌بينم و به شوخی می‌گویمش: «مولوی! تو که هنوز 
زنده‌ای؛ سرت را آن وقت تراشیده بودند!» 

خوب باید دقت کرد که نه هرکس معبر است و نه هر خواب قابل تعبیر؟ خصوصاً 
خوابی که متضمن بدی باشد. در مورد چنین خواب‌هایی خیلی احتباط کنید و زیاد به 
آن توجه نداشته باشید بلکه همان گونه که در حدیث آمده است» وقتی خواب بدی 


دیدید آن را بیان نکنید و به محض بیدارشدن سه بار «اعوذ بائه من الشیطان الرجیم» 
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بخوانید و به سمت چپ خود تف کنید و به پهلوی دیگر ب رگردید. 


از آیمی «قال یی ل تَقضُص ژعباك علّ ویک قیکیدوا لت کید ان لسن 
پلاشن عَدو میرگ [یوسف: ۵] و آیه‌ی بعد از آن علما چند مسأّله استنباط کرده‌اند 
که مشروحاً بیان می کنیم: 

۱- اسرار را نباید به هرکس گفت - برای انسان بیان کردن خوایی که دیده و یا 
اراده‌ای که در قلب‌اش مخفی است. برای افرادی که با او مخالفت و عداوت دارند و 
یا احتمال می‌رود شنیدن آن خواب يا اراده» باعث حسد و کینه‌ی آنان می‌شود و بعد 
بر مبنای آن وی را مورد آزار و توطله قرار می‌دهند» جایر نیست. 

۲-افشای اسرار توطنه‌گران جایز است -در صورتی که کسانی قصد کشتنء زدن و 
یا ضرر رسانی و آزار مسلمانی دیگر را دارند؛ بر افرادی که از اين توطته مطلع هستند 
واجب است فرد مورد سوء قصد قرار گرفته را مطلع سازند. این امر غیبت و نفاق به 
شمار نمی‌رود و بلکه خیرخواهی و نجات دادن یک فرد مسلمان دیگر است و در 
صورتی که این کار را نکنند. شریکك جرم توطته گران خواهند شد. خواندیم که 
حضرت «یعقوب» 1 درباره‌ی سایر فرزندانش به «بوسف» 3 گفت: «فیکیدو 
لك ید4 [یوسف: ۵] و این غیبت نبود. 

علما و فقها در کتاب‌ها نوشته‌اند: مردی که برای مسلمانان ضرر و فساد دینی وارد 
می‌کند و داعی کارهای زشت و ازیبا است و باعث فتنه و فساد این امت می‌شود؛ 
برای بقیه علما و کسانی که این مطلب را می‌دانند. ظاهر کردن اسرار و اراده‌ها و فاش 
ساختن هویت آن شخص برای عموم مردم و آگهی دادن آنان» واجب است؛ ولو 
این که آن شخص در لباس یکت عالم ریّانی یا شیخ طریقت یا مصلح دلسوز باشد. 
آگاهان باید به مردم بگویند که او چنین نیست و بلکه یک مکار خرابکار است. 


غیبت چنین شخصی حتی بعد از مرگ او - که در شریعت غیبت مردگان سخت و 


۸ تبیین‌الفرقان | جلد سبزدهم 
شدید است - جایز است تا مردم متوجه باشند و به دنبال آثار به جای‌مانده‌ی او نروند. 

۳- تجسس توطئه‌ی کافران و خرابکاران جایز است -به تبع مسأله‌ای که بیان کردیم» 
علما گفته‌اند: برای کشف و تجسّس افرادی که دریی تخریب جامعه‌ی مسلمانان و 
بنیادهای دینی و خنثی کردن اهداف حکومت اسلامی هستند» برای حکومت اسلامی 
جایز است افرادی را برای اين مهم ب رگمارد. 

۲- وضعیت مالی خود را هم باید مخفی نگه‌داشت - خداوند متعال اگر به کسی مال و 
ثروتی داده و مردم از آن اطلاع ندارند» او آن مطلب را با هرکس جز با دوستان 
خالص و فرزندان نیک و مشاوران متدیّن بیان نکند؛ چرا که مال هم یکک راز است و 
فاش ساختن آن برای هرکس درست نیست. حکمت این امر هم ظاهر است؛ شما 
وقتی وضعیت مالی خوب خود و اندازه‌ی آن را برای دیگران بیان می‌کنید» احتمال 
دارد یک مخالف يا حسود برای تصاحب و بیرون آوردن آن از چنگ شما حتی شما 
را بکشد؛ کما این که بارها این موضوع اتفاق افتاده است. 

این مطلب در نوع خود چنان مهم است که حتی بعضی از اکابر از اين آیه 
استتنباط کرده‌اند که مسلمان برای خرید یکت چیز از بازاره موظف است فقط به 
اندازه‌ی قیمت همان چیز با خود بردارد؛ چون مجامع شلوغ و خصوصاً بازارها اغلب 
از دزدها خالی نیستند و آنان در جست‌وجوی افرادی هستند که پول زیاد به همراه 
داشته باشند. با این وضع اگر کسی در جلوی مغازه‌ای برای پرداخت قیمت چیزی 
که خریده پول زیادی بیرون آوَرّد و پس از ادای قیمت. بقیه را در جیب بنهد؛ 
دزدانی که مراقب حرکات او بوده‌اند. از وضیعت جیب‌هایش سردرمی‌آورند و 
ممکن است جایی راهش را سد کنند یا همان جا به طریقه‌هایی که خود می‌دانند» 
جیبش را بزنند. اما وقتی ببینند او فقط همان مقدار پول به همراه داشته» کاری با او 
نخواهند داشت. 

برعکس نعمت دنیوی» نعمت و کمالات دینی مثل علم و عرفان باید برای همه 
آشکار شود تا به دیگران هم برسد و صاحب آن؛ مستحق اجر و واب گردد. 
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احتباط در مواضع خطر. فرض است 

با استناد به همین آیات. علما می‌فرمایند انسان در مواضع خطر- که نمونه‌هایی از 
آن را بیان داشتیم - باید احتباط کند که احتباط در چنان شرایطی بر مسلمان فرض و 
واجب است. درغیر این صورت چنان چه بر او مشکلی پیش آمد. باید خودش را 
ملامت کند نه دیگران را؛ که مقصر و گناه کار خودش بوده است. 


اقا تعبیر خواب‌ها و اثر دعاها گاه بعد از زمانی طولانی ظاهر می‌شود 

از آیه‌ی «وَگدت پیلک رت ویْعمَ ین توب الا حادیت وی یَمَتء که 
[یوسف: ۶] به این نکته استدلال شده که ظهور اثر ریای صادقه ممکن است سالیان 
درازی به طول بینجامد؛ چنان که در این آیه بشارت به نبوّت حضرت «یوسف» ط 
مطرح شده و تحقق آن چهل سال بعد از خواب ایشان بود. پس در دیدن اثر خواب 
نباید عجله کرد که تحقق آن بسته به مشیت و حکمت خداوند متعال است و او تعالی 
برمبنای حکمت خویش آن را ظاهر می‌گرداند. 

این مطلب درمورد دعاها هم صدق می‌کند و پیش از این هم آوردیم که دعاهای 
فسلمان دز ور انطاق با شرا همه مقر ل‌آننه اس اي آن با ضر رک ال 
ظاهر می‌گردد ؛ یا در دنا مطلویش به وی داده می‌شود. با به ازای آن مشکل و 
بلایی از او برطرف می گرد یا مطلوب او در دنیا به صلاحش نیست و خداوند متعال 


در آخرت برایش باعث رفع درجات می کند."" پس اگر اثر دعایی در دنیا برای مسلمان 


۱- تبیین الفرقان: ۱۳/ سوره‌ی «یونس»/ تحت آیه‌های ۱۱ الی ۱۴/ قسمت «علوم و معارف». 

۲و این مطلب. مقتبس از این حدیث نبوی است: «ما من مسلم یدعو لیس بائم ولا بقطيعة رحم الا آعطاه (حدی 
ثلاِ؛ اقا آن یعجل له دعوته» واقا آن یخرها له في الا خرق واقا آن یدفع عنه من السّوء مثلها.» (به روایت بخاری در 
الأدب المفرد از ابوسعید خدری«ینته: الأذکار/ باب ۱۲۹۵ما خر للداعی من اجره ش ۷۱۰- و 
بیهقی در شعب الایمان: باب ۱۲ «الرجاء من له تعالی»/ ش ۱۰۹۰- و طبرانی در الدعاء: ش ۳۵ الی ۳۸- 
و احمد در مسند: ش ۱۱۱۴۹ < ۱۱۱۳۳ - ۱۱۱۵۰- و حاکم در مستد رک: العاء والتکبیر/ ش ۱۸۱۶- 
و ابن ایی‌شییه در مصنّف: الدعاء/ باب هه ش ۲۹۷۸۹- و ..). 
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ظاهر نگردید» بداند که به مصلحت اش نبوده است. به فول (سعدیی» لل: 


رز 
را نازخ وین سر یوار است 
اگر خداوند متعال در دنیا خواستهاش را به وی عطا کند» باز هم ممکن است این 
اجابت زود ظاهر شود یا دیر؛ مانند دعای مقبول حضرات «موسی" و «هارون» لاد 
که بعد از چهل سال ظاهر گردید. پس در هیچ حال نباید از دعا خسته شد یا از قبول 
آن در با رگاه الهی ناامید گردید. 


[ظا ابتدای کمالات «نبوت» و «ولابت». در خواب است 

همان طور که کمالات انب له به رژیا شروع می‌شوند. کمالات اولیا نیز ابتداء به 
صورت رژیا خواهند بود. حکمت این امر را بعضی از بز رگواران مثل «شاه عبد العزیز 
دهلوی» طِ چنین بیان کرده‌اند: 

وقتی انسان به تدریج با خداوند متعال نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود او تعالی روح‌اش 
را به جانب خود متوجه و منجذب می‌سازد و بدین روش روح انسان را تعلقی با 
وصل و قرب خود می‌دهد. آثار این قرب و وصل تدریجی. اول در خواب ظاهر 
می‌شود؛ چون «روح) در خواب آزادتر است و بهتر کار می کند. چه. روح انسان 
تا زمانی که او بیدار است. در جوانب روحی محض خود چندان آزاد و فعال 
نیست اما وقتی به خواب می‌رود تعلقات و وابستگی‌های ظاهری او قطع می‌شوند 
و «روح» یک‌سو و یک‌جهت می‌گردد. بدین وجه خداوند متعال اول از همه 
«روح) بنده را با فموض و بر کات خویش آنس و آشنایی می‌دهد وبه صورت 
تدریجی او رابه جانب خود می کشد. خداوند متعال بنده را بدین نمط پرورش و 
تربیت می کند که او «رب» است و زمینه را هموار می کند تا اگر «نبیٌ» است. قابل 
برای ورود «وحی ظاهری» گردد و اگر «ولی» است. قابلیت تحمّل الهامات و 
درک حقایق پیدا کند. 
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مس و 


م 4 

2 هر رح ۰ ق 
* لقَذ ان نق یُوسّف واخوّته- ات للسَایلون (چ لذ الوا 
هر آثبنه هست در قصه‌ی یوسف و برادران او نشانه‌ها برای سوال کنندگان ه وقتی گفتند که: 
و او رگ هه گام کیک سس که وگ 
یواوه ا ال ایتاما وی ضبن بات نی ال 
در ره رز ی هستیم. هر آثینه ِِ 

هم آقیل | ی ۶ و رب 

و تا مین 
"7 و 9۵ لاح و و ۹ 2 
و توا عم قوَمّا صسلحن (ج قال قایل یم تیم لا تفئلوا یو 
و باشید بعد از آن گروهی شایسته (توبه کنید).» ه گفت گوینده‌ای از آنان: «نکشید یوسف را 
رال ۶ ر تم م و ی 4 رم گم ی 5 
والقوه نی غیت الجت یلتقطه بعض المَیَارَة ان کنتمٌ فولون (8) 

و بیفکنیدش در چاه تاریک تا برگیرد او را بعضی از مسافران؛ اگر کنندگانید.» ه 
ربط و مناسبت 

در آیات قبلی مبادی قصه‌ی حضرت «یوسف» لو با بیان بشارت خداوندی به 
وی در قالب یک خواب آغاز گرد نگ در این آبات تفر کشت «یوسف» لو با 

در آیه‌های قبل برای این مطلب که رشد و کمالات حضرت «یوسف» لا چگونه 
و از چه چیزی شروع گردید» به بیان خوابی که ایشان در کود کی دیده بود پرداخت. 
یعنی بیان داشت که نشانی مبداً سعادت او گویا ابتدای نشانی سعادت او در ناصیه‌ی او 
بود و در قالب یک خواب آغاز گردید؛ چون خواب یک بشارت است و در حدیث 


مبارکک هم ]گ است: 
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«رژیا الصاة بشری الزمن.»" 1 
یعنی خواب نیک بشارات و به اصطلاح خبرهای خوش برای مومن و مقدماتی 
برای آتیه‌ی خوب او هستند. کسانی که «مشکوة) خوانده‌اند» آن حدیث که پیامبر 2 


را به یاد دارند که فرمودند: 


«خواب موّمن» یک جز از چهل و شش اجزای نبوت است» ۲ 


و در بعضی روایات دیگر به جای «چهل و شش» عدد کمتر و در بعضی بیشتر 
آمده است. " گفتیم که علامات اولیه‌ی «نبوت» خواب‌های نیک‌اند که ابتداء شروع 
می‌شوند؛ بدین حکمت که خداوند متعال بنده‌ی خودش را به تدریج به طرف خود 
منجذب می کند و برای اين کار به وسیله‌ی خواب‌های نیک و متوالی او را با خود 
انس می‌دهد که به تدریج به بیداری می‌رسد و در حالت بیداری این روال را ادامه 
می‌دهد تا آن که در یک وقت طوفان نعمت بر سر او می آید و او را عروج می‌دهد. 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۲/سوره ی «یونس»/ تحت آیات ۶۲ الی ۶۴/ قسمت 
علوم و معارف/ تحت عنوان «موضوع سوم مقصود از بشارت»). 

۲ تخریج این حدیث گذشت (همین جلد/ تحت آیه‌ی۴) . 

۳ ابوسعید خدری و ابن عمرنتند مرفوعاً عدد سبعین » را روایت کرده‌اند: (به روایت مسلم در 
صحیح از ابن عمر ذثنه: الرژیاء/ باب ۱ ش٩‏ (۲۲۶۵)- و نسایی در سنن کبری- و ابن ماجه در 
سنن از ابوسعید و ابن عمر <نشند: ابواب تعبیر الرژیا/ باب ۱» ش۳۸۹۵ و ۳۸۹۷- و ابن ابی حاتم در 
تفسیر: سور: «الحجر»/ آیه‌ی۲۷- و ابویعلی در مسند: ش۱۳۳۵ و ۲۵۹۸- و احمد در مسند: 
ش ۲۸۹۶ - ۲۸۹۴ ...- و ... 

طبری در تفسیر(سوره‌ی «یونس»/ آیه‌ی ۶۴) روایت «آربعة وآربعین جزء! - آو ستین جزءا - من النبوة» را 
آورده است. 

امام «ابوجعفر طحاوی» طِه پس از روایت این احادیث و آثار به ظاهر متضاد» گفته است: «تمام 
آن چه که در این مورد روایت کردیم. حامل این مطلب - که در آن تضادی نیست - هستند که: 
«رژیا جزیی از اجزای «نبوت» است که به عنوان بشارت قرار داده شده است.» (شرح مشکل 
الاثار: باب «بیان مشکیل ما رو عن رسول اه نی الرقیا: کم هي ین جُء ...۸۴ ش‌۲۱۷۸). علامه 
«آلوسی» فرموده است: «شاید مقصود مدح و اشاره به شرف خواب صادقه باشد و منظور خود 
عدد نیست.» و در مورد عدد «سبعین» گفته است: «اين عدد بسا برای تکثیر آورده می‌شود و شاید 
در حدیث با همین معنا برای اشاره به کثرت اجزای نبوت آورده شده است» و ... (روح المعانی: 
۲ 2 ۵۱۵), 
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پسء خوابی که قبلا بیان گردید. مقدمه‌ی قصه‌ی حضرت «یوسف» لو بود. 

حال خداوند متعال برای پاسخ به سوال کسانی که از چگونگی و علل منتقل شدن 
(بنی اسراییل» از «شام» به (مصر) پرسیده بودند» قصه‌ی «یوسف» لف و برادرانش را 
بیان می‌فرماید؛ چون بیان و توضیح آن مسأله منوط به توضیح همین قصه است؛ 
برادران »بوسف» ط او را دوست نداشتند و به همین سبب او را در چاه انداختند و 
اما او به قدرت الهی محفوظ ماند و توسط قافله‌ها به «مصر» برده شد و سالیان درازی 
بعد از آن» در آن سرزمین به حکومت رسید و بعد جریاناتی پیش آمد که باعث کوچ 
«بنیاسراییل» به «مصر» قرار گرفت. بیان این جریانات» خود جواب سوّال کنندگان را 
می‌داد و به همین دلیل فرمود: ۳ کانَ نی یوسف وخوته یت سین 4 [یوسف:۷]. 

به اعتبار ترتیب اجزای داستان در این آیات دومین مرحله از سر گذشت حضرت 


(بوسف) ك‌ ‏ ببان شده است. 


۳ 


لد ان نی یوسّت و خوته ءایت سآیون... 0 

این کلام الهی است. خداوند متعال بعد از نقل سخنان حضرت «یعقوب» ط به 
پسرش, «یوسف» لّ» اینکک با این الفاظ قدسی مرحله‌ای دیگر از سر گذشت آنان را 
بیان می‌فرماید. 
لقن ان نی یوشت وَاحُوِیَه ایا للسآئلین - تقدیر عبارت چنین است: القد کان فی واقعة 
یوسف وواقعة اخوته آیاتَ للسّآئلین» (به تحقیق در واقعه‌ی «یوسف» و برادرانش» 
نشانه‌های بسیار و معجزات زیاد برای سوّال کنند گان وجود دارد). 

حضرت «یوسف» م1 طبق قول صحبح علاوه بر یک برادر تنی که اسمش 
«بنیامین» بود» ده برادر علّی دیگر هم داشته است. 
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نزد بعضی حضرت «یعقوب» لا بتدا یک ازدواج کرد و دختر خاله‌ی خود «لبا» 
را به عقد خود درآورد که از او صاحب بازده فرزند - که ذکر خواهیم کرد - 
گردید و بعد از فوت اوء خواهرش «راحیل» را عقد کرد که «یوسف» و «بنيامین» از او 
متولد شدند. 

عده‌ای دیگر گفته‌اند که ایشان لش جمعاً سه زن گرفتند که هفت فرزند از «لیا» و 
چهارتای دیگر از رت دیگر و «یوسف» لو «بنيامین» از «راحیل» بودند. 

زمخشری» صاحب (روح»» قرطبی و همچنین اندلسی در (البحر المحیط) نووشته‌اند 
که حضرت «یعقوب» مق دو زن و دو کنیز به نام‌های «لْفة» و له داشت. او انتدا با 
دختر خاله‌ی خود به نام «» ازدواج کرده بود و از وی هفت فرزند به نام‌های«ژوبیل) 
(که سنا از همه بز رگ‌تر بود) «یهودا» (که از میان برادران» عاقل‌تر و از فضل و کمال 
بیشتری برخوردار بود و بعضی قوم «بهود» را از نسل او و منسوب به وی گفته‌اند)» 
«شمعون»» «لاوی)؛ «رتالُون»» جرا و رد یه ٩۱‏ داشت و چهار پسر دیگر از دو 
کنیزش داشت که «دان». «نفتالی)» «حاد» و «آشرا نام داشتند. پس از آن که «ل» فوت 
کرد با خواهر کوچک‌تر او به نام «راحیل» ازدواج کرد که ثمره‌ی این ازدواج دو 
فرزند بعنی «بوسف» و «بنیأمین) رای ۹ (حضرت «یوسف» شزا از «نیامین» بز رگ تر 
بود.) بنابراین» برادران ناتتی «یوسف» لطْ از جنبه‌ای دیگر پسر خاله‌های او نیز بودند. 

باید دانست که مادر حضرت «بوسف» اش و «بنيامین» که حضرت «یعقوب» اثّ 
بعد از فوت زن اول به عقد نکاح خود درآورد؛ در زمان شیرخوارگی «بنيامین» و به 
۳ : م۱ (۳) ۳ ۲ ی ۰ ۰ ۳۹۹ ( . . 
قول بعضی در زمان نفاس" و به قول برخی دیکر در زایمان او وفات‌نمود. و زمانی 
۱-«دینه»» دختر بود (المحرّر الوجیز: سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی۱۳۶- قصص الانبیاء (نجٌار): ۱۲۰- تفسیر 

مظهری: ۰/۴ 
۲ الکشاف: ۴۲۸/۲- روح المعانی: ۱۲/ ۵۱۶- قرطبی: /٩‏ ۱۳۰- البحر المحیط: ۱/ ۴۰۷ و: ۵/ ۲۸۲- 
تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۸۸- تفسیر کبیر: ۹۲/۱۸ - -٩۱‏ تفسیر طبری: ۶۲۰/۱- ۶۱۹ (با اند کی اختلاف 
در تلفظ برخی اسامی). قصص القرآن سیوهاروی: ۸ ۹- قصص الانبیاء (نجار): ۱۲۰. 


۳ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۱۰- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۳۰- البحر المحیط. 
۴ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۱۰- غراثب الق رآن: تحت آیه‌ی٩۹.‏ 
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که بنيامین» در «مصر) به برادرش حضرت «یوسف» لاف پیوست؛ ۸ساله و دارای 
چند فرزند هم بود. 

بعضی گفته‌اند: حضرت «یعقوب» » «لیا» و «راحیل» را همزمان در حباله‌ی 
نکاح خود داشت و این استثنءاً برای ایشان جایز شده بود"" و به قولی در آن زمان 
برای همه مشروع ۹ 

خلاصه؛ در این آیه مراد از «ِخوَتَ»» برادران ناتتی «یوسف» لطْ یعنی پسران 
«لیا» و دو کنیز پدرش هستند. آنان متفقاً تصمیم به ناودی «یوسف» لف کرک و 
چون در این سوره بیان همین حالات و سر گذشت «یوسف» و برادرانش منظور است؛ 
با ضمیر جمع می‌فرماید: در واقعه‌ی «آنان» برای سوال کنند گان آیات وجود دارد. 

«ءایت لس آیلین 4 یعنی برای کسانی که از تو (ای «محمّد»2ّ) سوال می کنند» 
در واقعه‌ی «یوسف» لو برادرانش رمزها و علامات زیادی وجود دارد که بر قدرت 
و حکمت الهی» فطرت انسانی» تاریخ بشری و ... دلالت دارند. 


مقصود از «آیات» و سآتلین» 

مفسران در این مورد چند توجبه ارایه کرده‌اند: 

۱- منظور» نشانه‌های دال بر «نبوات» «رسول‌الّه»32 برای کسانی است که در همین 
مورد تحقیق می کردند و آنان» علمای بهود بودند. 

قبلاٌدر قسمت سبب نزول سوره» از حبرالاأمقه رییس المفسرین؛ حضرت ابن عباس؛ 
فا آوردیم که «رسول‌الّه»2 در نماز صبح («سوره‌ی یوسف» را می‌خواند که یکث 
مّای یهودی شنید و صدق بیان «قرآن؛ باعث تعجب او گردید؛ چون واقعه‌ی مفصّل 
حضرت «یوسف» لاف غیر از «تورات» در هیچ جای دیگر نیامده بود و آنان هم به 
هیچ کیان دیگر نیاموخته بودند. آن مرد که می‌دید «محمد») (292) - که هیچ گاه 


۱-قول «عطا» و «سدی» است. (تفسیر بغوی: ۱/ ۴۱۲). 
۲ تاریخ این الوردی. 
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«تورات» را نخوانده بود - قصه‌ی «یوسف» نب را مطابق با واقعیت می‌خواند» به 
شگفت آمد و پیش قومش رفت و موضوع را برای‌شان تعریف کرد و بعد گروهی از 
دانشمندان‌شان به منظور تحقیق پیش «رسول‌اله»92 آمدند. وقتی علمای بهود «سوره‌ی 
پوش زرا شید دعب کرونت ویک از آفان پرستتا هم علنات هته القبه؟ ۷( 
کسی این داستان را [ که آن را به نحو احسن و دقیق بیان می کنی] به تو آموخته است؟!) 
آن حضرت 32 فرمودند: «لّه علمنی): (الّءتعالی به من آموخته‌است) "و این آیه در همین 
۱۳ 

۲- منظور» درس‌ها و عبرت‌هایی برای قرش - که همواره «رسول‌اله»۶ را اذیت 
و تکذیب می کردند - می‌باشد. توضیح آن که: چنان که در سبب نزول سوره آوردیم» 
مشرکان طبق پيشنهاد بهود از «رسول‌اله»372 درمورد سبب انتقال «بنی‌اسراییل» از 
(شام» به «مصر) ۱ اینک در جواب آمده است که اگر شما در آن واقعه 
تدیر کنید» عین همان مسایل و رخدادها را در سرگذشت نبیٌ" خودتان («محمد»2) 
در رابطه با خودتان هم خواهید یافت. تفصیل بعضی از این موارد مشابه بدین‌قرار 
است: 

الف) همان‌طور که حضرت «یوسف» 1 به سب حسادت برادران در «چاه 
کنعان» انداخته شد و باز از آن‌جا سر از «مصر) در آورد و بعد از مدتی خانواده‌ی 
ایشان نیز به «مصره منتقل شدند» به همین ترتیب قریش و مشرکان «مکه» به سب 
حسد بر «رسول‌اله که قوم و برادران ایشان بودند. می‌خواستند آن حضرت؟5 
را به هر نحو ممکن از میان بردارند و همین امر سبب هجرت ایشان و جمعی از 
قریشیان مسلمان از «مگّه» به «مدینه» شد و تا آخر در آن جا ماندند. (و بلتبع این کمال 
و افتخار که مرکزیت «اسلام) و روضه‌ی مبارکک آن‌حضرت در «مکه» باشد» 
نصیب اهل «مکه» نشد.) 
۱- تخریج این روایت گذشت (همین سوره/ تحت آیه‌ی۳. 


۲ تفسیر کبیر: ۹۲/۱۸- تفسیر اللباب: ۲۱/۱۱ ایضاً ن. ک: روح المعانی: ۵۰۰/۱۲ 
۳ روح المعانی: ۱۲/ ۵۰۰. 
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ب) همان‌طور که برادران «یوسف» للّْ با انداختن وی در چاه به نتیجه‌ای نرسیدند 
و عاقبت خود مثل غلامان و مأموران پایین‌رتبه در دربار «یوسف» لا حاضر شدند و 
او را سجده کردند و او آنان را بخشید» برادران این پیامبر» «قریش» - که او را از 
«مکه» خارج کردند - هم می‌بایست بدانند که ایشانء بار دیگر فاتحانه وارد «مکه» 
می‌شوند و شما مثل برادران «بوسف» اش در مقابل وی همچون غلامان و بردگانی 
تسلیم می‌شوید و اما او در آن زمان شما را معاف می‌کند. ( این طور شد؛ در سال 
هشتم هجری آن‌حضرت عْْفاتحانه وارد «مکُه» گردید و تمام اطراف و نواحی آن 
منطقه را تحت تسلط خویش در آورد و قریشیان همانند برادران حضرت «یوسف» 
در مقابل ایشان 2 ذلیل و تسلیم شدند و آن‌حضرتء عفوشان کرد و 
فرمود: 

«آقول کما قال آخي یوسف: لا تثریب علیکم الیوم )٩۳0۱...‏ 

سبحان الّه! چه تشبیه دقیقی! معلوم می‌شود که اين رمز از پیش در اين آیه‌ی 
«قرآن کریم» وجود داشته است. پس این نشانه و آیتی دیگر برای سوال کنندگان 
بود. 

ج) همچنین تذ کر این مطلب به «قریش» است که شما برادران «رسول‌اله در 
اثر نادانی و حماقت خویش از این نبی عربی# که نزد خودتان ملفّب به «امین» 
است. بربده‌اید و به بهود پیوسته‌اید و چنان بی‌عقل شده‌اید که با سوالاتی که آنان به 
شما جهت الزام وی تعلیم می‌دهند» آن حضرتء را مورد الزام قرار می‌دهید؟! و 
زمانی که مسلمانان در «مدینه» با اقوام دیگر درحال پیکار هستند. با بهودیان علیه آنان 
سازش می کنید؛ غافل از این که بهودیان نوه‌های همان «یهودا» هستند که به برادر 


۱ تخریج این حدیث گذشت (بیین الفرقان: ۱۰/ ۲۷۸). ایضاً به روایت نسایی در سنن کبری از 
حضرت ابوهریره غجْت مرفوعا: کتاب التفسیر/ سور الاسرا/ باب ش ۱۱۲۳۴. ایضاً ن. کك: 
تاریخ ابن‌عساکر: ۳/ ۲۱۶- تاریخ الاسلام ذهبی: ۵۴۶/۱ «فتح مکته- حیات صحابه کاندهلوی 
(ترجمه‌ی فارسی): ۲۷۵/۱ - ۲۷۴ «گفتار پیامپر 7 برای اهل مکه در روز فتح» - موسوعة السیر 
صلابی(السيرة النبویة): ۴۱۸/۲ 
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خود» «یوسف» لق هم وفا نداشت! پس این یکک نوع هشدار برای «قریش» است که 
بدانند این پیوند به دردشان نمی‌خورد و خداوند متعال آن را پاره خواهد کرد؛ 
همان‌طور که تدابیر و نقشه‌های فیما بین برادران «یوسف» ط را خنثی و نابود ساخت 
و آنان از کارشان طرفی نبستند. پس شما کفار «قریش» باید عبرت گیرید و فکر کنید 
که از چه کسی بریده‌اید و به چه کسانی پیوسته‌اید. و اين آیت سوّم است. 

د) یکی دیگر از آیات بز رگ و عجیب در این قصه این است که همان‌طور که 
برادران «یوسف» ق در مشوره به قتل یا تبعید یا به چاهانداختن وی للْ ده نفر بودند» 
مخالفان نبی عربیع از «قریش» هم ده قبیله بودند؛ ابنی مخذوم» - که بزر گ‌شان 
«ابوجهل» یه اه بود- » «بنی عدی» «بنی تمیما» (بنی اسد»» «بنی امیه)» «بنی سهم» 
(بنی حمسها» ابنی عبد الدّارا» «بنی کعب» و «بنی نوفل» که همه‌ی شان اتفاق کردند 
«محمد» 4 یا باید کشته شود (و برای این کار از هر قبیله چند چند نفر جمع 
اتتخاب و دور هم جمع شوند و همگی بر او حمله کنند تا از قوم او کسی نتواند انتقام 
خونش را بگیرد) یا از سرزمین خود خارج‌اش کنیم. 

ر) همچنین سوره به اقریش این مطلب را اشاره می کند که شما با تکیه به قدرت 
و توان خود می‌خواهید نبی کریمِْ را خوار و ذلیل بگردانید. اما قدرت من 
(«لْهْ) او را همراهی می‌کند و از شما هیچ کاری ساخته نیست. درست مثل پیامبر 
دیگرم «یوسف» ( 1 ) که با وجود آن که در چنگال چندین مرد قوی اسیر گردید. 
چون قدرت و نصرت و حفظ من را به همراه داشت. علیرغم توطله‌ی برادران بز رگ 
و قوی بر نابودی وی» نجات یافت. (در این سوره می‌خوانید که آنان به قصد 
نابودی‌اش او را در چاه انداختند اما خداوند متعال او را به توسط «جبرییل» 3 
نجات داد و سپس توسط قافله از چاه خارج‌اش کرد و به «مصرا رساند و عاقت 
پادشاه «مصر» گردانید.) خدواند متعال به «قریش» حالی می کند که شما این پیامبر 32 
را ضعیف و بی کس و بی‌یاور تصور می‌کنید. اما من مثل «یوسف» عّ او را حفظ 
خواهم کرد و روزی خواهد آمد که او را همان‌طو رکه «نبوّت» داده‌امه حکومت هم 
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خواهم داد و شما همچون برادران «یوسف» مق در جلوی او ذلیل خواهید شد. 

از این حیث هم واقعه‌ی «یوسف» لا آیتی باهر و روشن برای «قریش) بود. 

س) یک آیت عجیب دیگر این است که هم چنان که مخالفان حضرت «یوسف» 
طط برای نابودی او سه تدبیر پيشنهاد کردند که عبارت بودند از: قتل و انداختن در 
بیابانی دوردست و انداختن در چاه» کفار «قریش» در دارالندوه‌ی خویش نیز که شیخ 
نجدی یعنی «ابلیس» هم حضور به‌هم رسانند» برای ابودی پیامبر «اسلام) و عینً 
همین سه مشوره را پيشنهاد کردند: «زندان» که بدل از غيابة الجب است و «تبعید» که 
شد. همان‌طور که خداوند متعال در واقعه‌ی «یوسف» لأقْا هر سه مکر علیه او را خنثی 
کرد. در مورد رسول‌اش نیز این سه طرح «قریش» را پاره و بی‌نتیجه ساخت. 

پس. واقعه‌ی حضرت «یوسف» و و برادران اوه در جنبه‌های متعدد با وافقعیت 
حال قریشیان و طرز برخوردشان با «رسول‌للهْ کاملاً تشابه و مناسبت دارد و 
بنابراین» هر جنبه‌ی آن به تنهایی برای آنان یک «آیت» و مایه‌ی عبرت بود؛ به شرطی 
که در آن همه «آیات» تعقّل و تدیر می کردند. (آخرالامر دیدیم که آنان همه در برابر 
«رسول عربی»# تسلیم شدنل وایمان آوردند.) 

۳- منظور از ات4 این مطلب است که هیچ کس نمی‌تواند قضا و قدر را تغییر 
دهد. یعنی وقتی خداوند متعال بخواهد کسی را از مخمصه و مشکلی نجات دهد با 
کامیاب گرداند. اگر تمام جهان برای الاک او اقدام کنند؛ نمی‌توانند و اگر کسی را 
که خداوند متعال هلاکاش را فیصله کرده» تمام عالمیان هم برای نجات او گرد هم 
آیند» هر گز نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. اين مسأله که در قصه‌ی «یوسف» 2 در 
این سوره به بارزترین وجه نمایانده شده است. روح «توحید» است و برای همه نشان و 


و از قدرت او می‌باشد. بر حرف او جای لکشت کی تست : 


۴- خداوند متعال اشاره به فطرت انسانی دارد و از نتایج و مظاهر آن خبر می‌دهد. 
می‌فهماند که هیچ انسانی غیر از انیا له محصوم از خطا و زلل نیست و بلکه از 
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پیامبرزادگان هم خطا سرزد می‌شود و این عجیب نیست. می‌بينيم که فرزندان 
حضرت «یعقوب» للْ با این که از افراد معمولی نبودند و بلکه پیامبرزاده و مسلمان 
کامل و خدمت گذار خاص پدرشان بودند و همه‌ی این امتیازات و کمالات را 
داشتند صدور خطا از آنان بعید نبود و بلکه صادر شد؛ زیرا فطرت بشری به نحوی 
پیدا شده که هميشه میل به بدی‌ها و اعمال زشت را در خود دارد؛ همان گونه فطرت 
خوب میل به خوبی‌ها و نیکی‌ها دارد. یک آیت بز رگ در همین نکته نهفته است. 

ضمناً به این مسأله‌ی عقیدتی هم پی می‌بریم که انسان به پیامبرزادگی معصوم 
نمی‌شود ورنه اولاد حضرت «یعقوب» لق معصوم می‌شدند. در حقیقت «معصومیت) 
عطایی خاص و نه عمومی از جانب رب‌العالمین است که آن را به هر کس نمی‌دهد و 
مخصوص ملایک و انیا له است. 

۵- تاریخ و حالات گذشتگان؛ خود یک آیت بسیار بز رگ برای همه است. وقایع 
و حالات خوب گذشتگان و کمالات آنان؛ در حکم درس‌هایی مفید و سازنده برای 
آیند گان است و باعث تحریک ایمان و غیرت دینی افراد می‌شود؛ چون انسان طبعاً از 
واقعات و حالات همچنس شود آأثر می‌پذيرد. مثلاً چنان‌چه برای کسی واقعات و 
حالات شجاعان و قهرمانان را بیان کنند. اگر ذرّه‌ای ماده و میل شجاعت در دل دارد؛ 
در وجودش انقلاب و تحرکی به جانب شجاعت و تقلید از آن قهرمانان پیدا می‌شود. 
واقعه‌ی حضرت «یوسف» لب حاوی درس‌هایی مفید است و خداوند متعال آن را 
برای مابعدی‌ها بیان کرد تا از اين واقعه آثر پذیرند. 

در توضیحات مربوط به ات مصداق «سائلین» هم - طبتق اختلاف تفاسیر- 
مشخص گردید که با مشرکان «مکه) («قریش») می‌باشند که به پيشنهاد بهود از 
آن‌حضرت 29۶ سوال کردند و در این صورت ظاهر است که این امر با واقعه‌ی 
«یوسف» لقل مرتبط است و بنابراین» طبق اين قول این آیه نیز مثل سایر آیات این 
سوره؛ «مکی» است. يا خود بهود هستند که سالاتی مطرح کردنده یا بر هر کس عام 


‌ 


است. 
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قراءات در آیات؟4 


ان کثیر ط این له لفظ را «یة* می خواند و بقیه‌ی قراء 3 را با صیغه‌ی جمع («آیات») 


۱ 


آیه‌ای که بیان گردید. گویا تمهیدی برای بیان مرحله‌ی دیگر قصه بود که در آن 
اصل واقعه‌ی «بوسف» اش و برادرانش وجود دارد و ایک توضیح می‌دهد که آن 
جریان از چه قرار بود. می‌فرماید: 


اذ قالوا وس واَخوه أَحَتْ.. (۸) 


چرا برادران «بوسف» لث تصمیم به نابودی وی گرفتند؟ 

خواندیم که حضرت «یعقوب» لا پسر محبویش» «یوسف» را از تعریف 
خواب به برادرانش منع فرمود و او هم امتثال کرد. حال سوال پیش می آید که وقتی 
حضرت «یوسف» مّ این خواب را برای برادرانش بیان نکرد چرا آنان برخوردشان 
نسبت به او منفی گردید و تصمیم به نابودی او گرفتند؟ 

در جواب باید گفت: محبت شدیدی که حضرت «یعقوب» تلا نسبت به «یوسف» 
لعّْ داشت. بر برادران مخفی نبود و همین باعث حسادت آنان قرار گرفت و اصل 
تمام ماجرا بر مبنای همین حسد بود. 

می‌دانیم که «محبت غیراختباری» چیزی نیست که بتوان تحت کنترل درآورد و 
محبت حضرت «یعقوب» مق نسبت به «یوسف» طعْ هم از نوع غیراختیاری بود. در 
حقیقت خداوند متعال حضرت «یوسف» مرا به جمال و کمال صوری و معنوی 
آراسته بود. از طرفی» جمال صوری او جلوه‌ای از زیبایی بهشتی بود و «یعقوب» ‏ 
در واقع نمونه‌ای از زیبایی‌های جنت را پیوسته پیش روی خود داشت و از طرفی 
دیگر کشف کرده بود که آن پسر زیبایش در آینده نایب مناب و قائم مقام وی و 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۹۲- روح المعانی: ۱۲/ ۵۲۳- البحر المحیط:۵/ ۲۸۲-... 
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آبایش در مقام «نبوات» خواهد شد. ايشان به سبب همین جمال و کمال و به عبارتی: 
فضل دوجانبه‌ی «یوسف» فطل او را بیشتر از فرزندان دیگرش دوست می‌داشت. 

و اما از طرف دیگر همین دوستی ظاهری» باعث پدید آمدن رشک و سپس 
حسد در برادران «بوسف» اش گردید؛ چنان که آخرالامر تصمیم به نابودی وی 
گرفتند. آنان علیه «بنيامین» چنین نقشه‌ای نداشتند؛ چه می‌دانستند که اصل و مدار محبت؛ 
«یوسف» لف است و حضرت «یعقوب» طط «بنيامین» را در ضمن «یوسف» لف و به 
دلیل آن که برادرش بود» دوست می‌داشت"" و محبّت وافری را که برای آنان 
حسادت‌برانگیز بود» در اصل مربوط به «یوسف» لاش بود و به همین دلیل فقط درصدد 
از میان‌برداشتن او بر آمدند. 

خداوند متعال در آیه‌ی جاری همین علت را از زبان آنان یادآور شده است و تمام 
جزییات را بیان می‌فرماید که چه کردند و چه گفتند. 
اد کال لیوست ... - یعنی: یاد کن زمانی را که گفتند برادران با همدیگر: «بدون تردید 
«یوسف» و برادرش» بنيامین» نزد پدرمان از ما محبوب‌تراند؛ درحالی که ما یک 
گروه هستیم.» (و همه‌ی کارهای پدر را ما انجام می‌دهیم و ما هم فرزندان او هستیم. 
پس چرا آن دو را بر ما ترجیح می‌دهد؟!) 

آنان در بیان اين محبت» برادر «یوسف» ‏ را هم به وی منضم کردند و این 
درست بود؛ چون حضرت «یعقوب» و او را هم دوست می داشت. اما - همان‌طور 
که گفتم - این دوستی در حق بنيامین» ضمنی و وابسته به دوستی «یوسف» و به 
خاطر او بود؛ چنان که ما و شما می‌گویيم: «فلان کس را به خاطر دوستی با دوست؛ 
دوست می‌دارم» با: «فرزند فلان را دوست می‌دارم؛ چون پدرش را دوست دارم». 
محبت «بنيامین» از همین قبیل بود و در حقیقت دوستی اصلی حضرت «یعقوب» 3 
با «بوسف» اش بود و برادران چون این مطلب را می‌دانستند. علیه «یوسف» مب توطثه 


کردند؛ نه «بنيامین». 


۱- تفسیر ابوسعود: ۴ -روح المعانی: ۲ و ۵۲۵. 
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وَتَح عضبَةٌ - «واو» حالبه است. «#عْصَبَهَه به معنای جماعت است و در اصل عربیت 
به چیز محکم و مضبوط «عصَبة» می‌گویند. مثلا می گویند: «هذا الشی عَصَبه* بعنی: 
این چیزه محکم و مضبوط است. 

«عصبة» و «عصابة» به مجموعه‌ی ده نفر به بالا تا چهل و به قولی تا پانزده نفر 
می‌گویند. وجه تسمیه ظاهر است؛ چون چند نفر که با هم جمع شونده محکم و مضبوط 
می‌شوند. " پس این اطلاق اصطلاعا بر گروهی است که قوی باشد و در این جا همین 
معنا مورد نظر است. 

حضرت «علی) خله این کلمه را با نصب - «عصَبةّ»- خوانده است که در این 
صورت «عصبهّ» حال و عامل آن («نجتمع»)؛ محذوف خواهد بود؛ با این تقدیر: 
(نحن نجتمع عصبد؛ 

به هر تقدیر مقصود آنان از این کلام اين بود که تعداد ما زیاد و بنابراین قوی‌تر 
هستیم و با این حال چه دلیلی وجود دارد که «بوسف» و برادرش بیش از ما مورد 
محبت پدرمان قرا رگرفته‌اند؟ 


۳ 


ی تال َلال‌مبین -و گفتند: «پدر ما بدون تردید - و طوری که ما تجربه کرده‌ايم 
- درباره‌ی محّت «بوسف» 32 و برادرش» در اشتباه واضحی قرار دارد.» و این طرز 
سخن. یک اسائه‌ی ادب از ناحیه‌ی آنان نسبت به نبی خدا و پدرشان بود. 

لفظ «#اصْلّل در اين‌جا به معنی «گمراهی» نیست؛ چون به کار بردن مفهوم 
«گمراهی» به معنای مصطلح دینی نسبت به انا » سوء ادب و نتیجتاً کفر است؛ 
بلکه این لفظ در لغت عرب اصالتاً به معنای «تحیّر» و سر‌گردانی می آید و حیرت و 
سرگردانی یک مفهوم وسیع است که در موارد مختلف دینی و دنیوی تحقق پیدا 
می‌کند و تعین یکی از معانی آن» بسته به قراين موجود یا موضوع مورد بحث 
می‌باشد. مثلاً گر کسی در امر دین فاسق و فاجر یا کافر باشد به این معنا «رجل ضال؛ 


۱-ر. ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۳۰- روح المعانی: ۵۲۴/۱۲- تفسیر کبیر: ۹۳/۱۸- ۹۲ المحرر الوجیز. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۹۳- البحرالمحیط: ۵/ ۲۸۳- روح المعانی: ۱۲/ ۵۲۴. 
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می‌گویند که راه صحیح و مستقیم الهی را گم کرده و در این خصوص سرگردان و 
حیران است. به کسی که راه رسیدن به منزل و مقصد را گم کرده و س رگردان باشد 
هم «رجلْ ضال» می گویند. به کسی که علم نداشته باشد هم «ضال» می‌گویند؛ بدین 
معنا که عالم نیست و بلکه جاهل است و در جهل خود سرگردان است. حتی به 
مردی که عاشق و در عشق خود واله و سرگردان و فریفته است»«رجل ضال» گفته 
می‌شود. برای عاشق الهی که مجذوب باشد هم این وصف به کار می‌رود. یعنی در 
عشق الهی سراسیمه است که گاهی به این کوهستان می‌رود و ذ کر و آه و ناله می‌کند 
و گاهی به آن صحرا. در هر جای «قرآن» که خداوند متعال درباره‌ی پیامبری این 
کلمه را آورده است. معنایش همین است. نه گمراهی مصطلح. 

در آیه‌ی مورد بحث که برادران «بوسف» لقٌ این وصف را در حق پدرشان» 
حضرت «یعقوب» لثْل به کار بردنده نیز به معنای در 9 ۱ 
3 درباره‌ی خاتم النبینعل که فرمود: «ََجَدكَ الا 4 (ضحی: ۱۷ 


قول لهج 
یعنی تو را دید که قبل از نزول وحی در مسیر دین و انتخاب آبینی که تو را به معشوق 
حقیقیات» «الْه» ین برساند» متردد و حیران بودی و نمی‌دانستی که آیا مت ابراهیمی 
را انتخاب کنی يا به طرف ملّت عیسوی بروی و یا از ملت موسوی تقلید کنی ولی او 
تعالی تو را از این ورطه‌ی حیرت و سررگردانی برون آورد و به «اسلام؛ هدایت فرمود. 
یا تو را دید که درباره‌ی چگونگی دعوت مردم به طرف «الّه» :1 سرد رگم و حیران 
هی ری تزا آهمانی کردری از اه ان تومرور کی ور و۳ 


پس منظور برادران «یوسف» طط این بود که: او در انتخاب «یوسف» و برادرش 
برای دوستی بیشتر؛ درحالی که آن دو از ما کوچک‌تر و ضعیف‌تراند و قادر به 
خدمت آن چنانی پدر نیستند و ما بزرگ‌تر و یک گروه هستیم و تمام خدمت های او 
را ما انجام می‌دهیم» در یک اشتباه آشکار قرار دارد و نظرش خطاست. بنابراین او 
نباید ما را کنار بزند و آنان را دوست بدارد. نه به این معناست که - معاذ اه - او گمراه 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۵۲۶/۱۲- ۵۲۵ - تفسیر کبیر: ۹۴/۱۸- ٩۳‏ - تفسیر قرطبی: ۱۳۱/۹. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۹۵ ]2 


است؟ زیرا آنان مومن بودند و به «نبوّت» پدرشان بقین داشتند. 

«مودودیان» این کلمه را در حق انبیا 92 به همین معنای نادرست به کار می‌برند 
و از همین نوع آیات استدلال می‌کنند که پیامبران مهم معصوم نبوده‌اند. در 
حقیقت آقای «مودودی» به دلیل عدم تسلط کافی در عربیت. معنایی جز «گمراهی» 
برای کلمه‌ی «ضلالت» نیافته است؛ غافل از آن که اگر کسی «ضلالت» را به معنای 
گمراهی به پیامبری منسوب کند و هدفش نیز همان معنای گمراهی دینی باشد 
بلاریب از دایره‌ی «اسلام» و ایمان خارج است. اما اگر قصدش» ملاحظه‌ی سایر 
معانی باشد؛ مثلاً به گمان خود قایل شود که از یک پیامبر در یکک امر دنیوی ری 
خطا سرزده یا سر گردان و حیران شده است» کافر نمی‌شود؛ هر چند که انتساب خطا 
در ری هم نسبت به یکک پیامبر جرم محسوب می‌شود؛ مگر در مسایلی که با اجازه‌ی 
خود آن پیامبر مورد مشوره قرار گرفته و رأی کسی دیگر بر رأی پیامبر به تتصیص 
خود وی به وجوهی مرجَح شده است. مثلاًبارها پیش آمده که «رسول‌اله»2 با 
صحابهِل راجع به امری مشوره کرده و آن‌حضرت 23۶ ری آنان را بر ری خود 
ترجیح داده است. 

با این همه پسران «یعقوب» م از این که پدرشان را در اشتباه می‌دانستند» فاسق 
شدند؛ زیرا آنان اجازه نداشتند در این قضاوت «یعقوب» م1 دخالت و ایشان را 
تخطته نمایند. امّا این فسق» آنان را به مرحله‌ی «کفر» نرساند و با توبه‌ای که بعداً 


نصیب‌شان شد عفو گردیدند. 


َقلوبُوسّتأ و اطرخو... )٩(‏ 

در مشوره‌ی برادران «یوسف» طلبرای جلب محبت پدر به خود و دور کردن 
«یوسف» از وی» این سه نظریه مطرح شد: 

۱- کشته شود: «َقتلوا یوت [یوسف: .]٩‏ 
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۳-در قعر چاهی که سر راه قافله‌ها بود انداخته شود تا مسافران او را با خود ببرند: 
افو نی عبت اجب یه بَعَضْ لمیر [یوسف: 1۱۰ (اين پيشنهاد در آن زمان 
مهم بود؛ چون امکانات و وسایل پیشرفته برای تلاش و جست‌وجوی افراد گم شده و 
اسباب نقل و انتقال سریع وجود نداشت و لذا اگر کسی مفقود می‌شد» تلاش برای 
پیدا کردن او کاری مشکل و اغلب بی‌ثمر بود. از این جهت برادران بر همین نقشه 


اتفاق کردند.) 
در مورد کسانی که این پيشنهادها را مطرح کردند. در تفاسیر و تواریخ چند قول 
۲ مه نت 


۱. بعضی گفته‌اند: مشوره‌ی قتل از طرف برادر بز رگ تر» «روییل» پيشنهاد گردید و 
کسی که قتل را نپذیرفت. برادر دوم «یهودا» بود که عاقل تر از همه بود. 

۲ بعضی دیگرعکس قول اول را گفته‌اند. یعنی «روبیل» مانع از قتل گردید. 

۳ عده‌ای مخالف قتل و پيشنهاد کننده‌ی انداختن در چاه را «شمعون» گفته‌اند. 

۴ بعضی عکس قول سوم را گفته‌اند. یعنی مشوره‌ی قتل از طرف «شمعون) ارایه 
ور (0 

قول صحیح در این مورد» قول اول است. یعنی «یهودا» بود که مانع از فتل «یوسف» 
ال کردید (۲ 
ارو «طرح؛ مطلقاً به معنای «انداختن» است. بعنی گفتند: «یوسف( ط) را 
در جنگلی بی آب و بدون سایه رها کنید تا تشنگی او را از پای درآورد یا طعمه‌ی 


۱-ر.ک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/ ۳۴۲- تفسیر طبری: ۸۷ ۱۵۳- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۲- روح المعانی: 
۲ -2- ۵۲۵ - تفسیر کبیر: ۸۱۸ ٩۳-۹۴‏ - تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۳۱- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۱۳. ایضا 
البداية والنهایة: ۱/ باب «ذریة ابراهیم س». 

۲ روح المعانی: ۵۲۶/۱۲- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۲. ایضاً ن. کک: تاریخ طبری: ۱/ ذکر «یعقوب» اظ 

وأولاده. 
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درند گان ۵ 
یل موجه آبیکم - «لام) در ابتدای «ْل» محذوف است و در اصل الیخل لکم» 
می‌باشد. یعنی: تا خالص شود برای شما توجّه پدرتان. 

#عل4 از «خلاء یَحْل) به معنای «خلوت» و «تنها شدن» است. در این جا «توجه) به 
«وَجه 6 (چهره) تعبیر شده است؛ چون انسان هر گاه به یکك طرف توجه کند عادتا 
صورتش را بدان سو میگرداند. 
وک وا من بُغرو قَومَا مَایجین - در ادامه‌ی اين پيشنهاد گفتند: و بعد از قتل یا طرح 
«یوسف» م1 یکک قوم صالح خواهید شد. 

منظور این است: آنان پس از طراحی نقشه‌ی نابودی «یوسف» با - چون مسلمان 
و پیامبرزاده بودند و نیک می‌دانستند که اين کار نزد خداوند متعال گناه است و 
موجب ناراحتی و پریشانی شدید پدرشان هم می‌شود - گفتند: وقتی از دست 
«یوسف» ع آسوده شدیم از اين عمل خود توبه می‌کنیم و بدین ترتیب نزد 
خداوند متعال باز در زمره‌ی صالحان قرار خواهیم گرفت. 


وت ضمیر ین بعَدمه» «یوسف» 92 يا عمل قتل و در جنگل رها کردن 
او لا است. 


در آیه‌ی قبل نظر گروهی از برادران بیان شد که می خواستند به نوعی «یوسف» 9 
هلاکث گردد و از این رو قایل به قتل و یا طرح بودند. در اين آیه نظر سوم بیان 
می‌گردد. 
ال ای مَهمُ «َقئلوا یُوشت - گوینده‌ای از همین برادران- که گفتیم طبتق قول 
صحیح» «بهودا) بود- گفت: «یوسف» را نکشید! بلکه: 


۱ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۲ - ۴۱۱. 
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رن یلجت - او را در تاریکی چاه بیندازید. 

غیت مفرد «غیابات» است و به «هر چه که از نظر مردم پوشیده و در تاریکی 
قرار داشته باشد»» می گویند. «غیب» و «غایب» هم از همین ماده هستند؛ با این فرق که 
«غایب» به کسی یا چیزی گفته می‌شود که از انظار پوشیده باشد» ولی «غیابة؛ به جایی 
اطلاق می گردد که هم پوشیده باشد و هم تاریکک؛ مانند «چاه» که هم تاریکی دارد و 
هم قعر آن از نظر مردم مخفی است. در تعریف این کلمه همچنین آورده‌اند: «الغياية 
کل ما غیب شیتاً وستره! ۲ (هرچه که چیزی دیگر را در خود پنهان کند و پوشاند)؛ مثل 
(چاه) و ... . به «جوال» هم «غابه» می‌گوبند؛ زیرا دانه‌ها را می‌پوشاند و پنهان می کند. 

«الجبِ 4 به چاهی اطلاق می‌شود که اطراف دهانه‌ی آن سنگ‌چینی نشده و 
خاکی است و می‌ریزد. به چاهی که دهانه‌ی آن را بسته‌اند» «مطوی» یعنی «بسته‌شده) 
می‌گویند. 

پس» نی عبت آلجتٍ» یعنی «در تاریکی چاه؛. 

در مورد محل وقوع چاهی که «یوسف» در آن انداخته شد» مفسران و مورخان 
اختلاف قول دارند. 

۱. به نظر بعضی در «وادی کنعان» قرار داشت. 

۲ مقاتل بِه می‌فرماید: در سه فرسخی منزل «یعقوب» فْ قرار داشت. بنابراین» 
در یکی از بیابان‌های «کنعان» بود. 

۳ بعضی دیگر گفته‌اند: در نزدیکی «بیت المقدس) بود. 

۴ نزد بعضی در سرزمین «آردن» و ۲ 

قول صحیح سخن اول است. گفته بودیم که محل زندگی آل یعقوب وادی 
«کنعان» واقم در سرزمین «شام» بود. چاه مورد نظر برادران» در یکی از بیابان‌های 


۱ تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۹۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۳۲- تفسیر طبری: ۷/ ۱۵۳- تفسیر بخوی: ۲/ ۴۱۲. 
۲ تفسیر کییر: ۸۱۸ ۹۶- تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۳۳ - تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۴- البحر المحیط: ۸۵ ۲۸۴- .... 
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«کنعان» بر سر راهی بز رگ قرار داشت که به «اردن» و قسمت هایی دیگر از «شام» و 
«مصر) منتهی می‌شد و محل عبور و مرور قافله‌ها و مسافران بود. 

خلاصه. «یهودا» آنان را از کشتن «یوسف» لا منع کرد؛ چون قتل جرم بزرگی 
بود و باز ناراحتی پدرشان در آن صورت تا آخر عمرش پایان نمی‌یافت و این برای 
آنان هم خیلی مشکل و ناگوار بود و احتمال هم داشت که آن پیامبر خدا قلب‌اش به 
درد می آمد علیه آنان دعای بد می کرد و آن وقت همه‌ی‌شان بدبخت و هلاک 
می‌شدند. از این رو «بهودا» نظر داد که او را نکشند و بلکه در تاریکی‌های چاه 
بیندازند تا ... . (ادامه‌ی سخن او در جمله‌ی بعد بیان شده است.) 
که بَعٌْ السَیة -یعنی تا مسافران و رهگذرانی او را بردارند و با خود ببرند. چون 
چاه مورد نظر در معبر قافله‌ها و مسافران در «کنعان» قرار داشت و صد در صد امید 
می‌رفت افراد قافله‌ای متوجه او شوند و در آن صورت آنان او را به عنوان غلام با خود 
برمی‌داشتند و می‌بردند. 

گفتیم که در آن زمان مفقودشدن به دلیل عدم وسایل و امکانات جست‌وجوه 
مساوی با دوری همیشگی از دیار و خانه بود که خود یک نوع نابودی به شمار 
می‌رفت. آنان چون می‌دانستند اگر «یوسف» (ِبْ) توسط قافله‌ها به سرزمین‌هایی 
دوردست برده شود. در آن شرایط پدرشان نمی‌تواند آن همه مسیر را در جست‌وجوی 
او زیر پا بگذارد و خود «یوسف» هم توانایی آن را نداشت که به تنهایی آن همه راه 
را با گردد. اين» علت پیشنهاد «بهودا» بود؛ چون هرچه بود» «بوسف( لطْ) برادرشان 
بود و با این تدپیر هم از پدر دور می‌شد و هم احتمالاً زنده می‌ماند و البته این خواست 
خداوند متعال بود که «یوسف» لام حفظ شود و زنده بماند. 

«یتَتطد از «التقاط» به معنای «چیدن و جمع کردن یکك چیز) است. «لْطه» و 
«لفبط) که در فقه تحت باب‌های مستقل احکام مخصوصی دارند. از همین ماده‌اند. 
در آن ابواب می‌خوانيم که در اصطلاح فقها اگر چیز چیده‌شده» مال باشد؛ مثل 
گوسفند و جنس و ...۰ به آن «لقطه» می گویند و اگر یک انسان و مثلاًکود کی پیدا 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 
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شود «لْقّبط» گفته می‌شود. 


۵ آلسیّارة ‏ به معنای «راهرو» و «مسافر» است. امروزه در زبان عربی به اتومبیل 
«سیّاره؛ می گویند؛ چون در زمین سیر می کند و مردم می‌برد و می آورد و معادل آن 
در زبان فارسی «خودرو» است که باز مفهوم «سیر» را در خود دارد. به هواپیما که سیر 
1 در هوا است. «طبّارة) (پرواز کننده) می‌گوبند؛ چون همچون پرنده (طیر) پرواز 
ان نم قاعلی - تکمیل سخن «یهودا» است. به آنان گفته بود: اگر شما عزم کرده‌اید 
که ما اوبزآ از در خدا کنیل یس اورا دز تازیکی تعاه‌مندازید ‏ ورنه: در کشتن 
شن باشتا مرا وهمره نتم 

این چنین خدواند متعال حضرت «بوسف» ما را از قتل نجات داد و در اصل 
حفظ الهی بود که وسیله‌ی نجات درست کرد و در میان آنان اختلاف پیدا نمود که 
گروهی با مشوره‌ی قتل مخالفت کردند و آن برادر گفت: او را از بين نبرید. ‏ وگرنه, 
خدا می‌دانست که مشوره‌ی آنان که این همه بی‌رحمی را در خود راه داده بودند که 
برادر معصوم‌شان را از پدر پیر و نگران خود دور کنند و تا سرحد مرگ بزنند بر چه 
استقرار می بافت. به قول شاعر: 


۷۹ 


7 7 مه مور ۰ و که ۰ 
ی ری رس نو هم از ول لش و سر ود 
4 ۰ 4 مب ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 


فراءات در #خیابة؟4 
بعضی از قرا مثل امام «نافع»4۶ این لفظ را با صیغه‌ی جمع خوانده‌اند: افی غیابات 
ابلب» اما شش قاری دیگر و جمهور قراه با صیغه‌ی مفرد می‌خوانند: «غیابة» 


۱-روح المعانی: ۱۲/ ۵۲۸. 
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علوم و معارف 


توجیه محبت فوق‌العاده‌ی حضرت «یعقوب» نسبت به «یوسف» له 

درمورد محبت شدیدی که حضرت میعقوب» از میان فرزندان نسبت به 
(بوسف) 3 داشت» ممکن است این دو سوال پیش آید: 

سوال ۱: آن‌حضرت ی نبی بود و نبی بلاریب هیچ زمان خلاف عدالت انجام 
نمی‌دهد؛ چون خلاف عدالت در شأن انیا 9 نیست که آنان معصوم‌اند. با این 
وصف. اگر یک پدر از مردم عادی یکی از فرزندانش را بدون یکك وجه وجیه از 
بقیه محبوب‌تر داشته باشده خلاف عدالت است و سخت گناه است؛ درست مانند 
کسی که از میان همسران متعدّد یکی را از سایرین ترجیح دهد که در حدیث آمده 
است: روز قيامت یکك طرف بدن چنین شوهری می‌خشکد و به یک طرف مایل 
و و این حکم بر ترجیح بدون وجه بعضی از فرزندان نیز صدق می کند. 

ظاهرا حضرت «یوسف» نف و برادرش هیچ وجه وجیهی که برمبنای آن پدرشان 
آن دو را از بقیه‌ی اولادش بیشتر دوست بدارد نداشتند؛ درحالی که برادران دیگر 
وجهی برای محبوبیت بیشتر داشتند که افرادی صالح و نیک و مایه‌ی خوشی پدر و 
در کنار آن» بز رگ تر از «بوسف» اش و سیار قوی بودند و برای پدر خدمت‌ها 
کرده بودند و تا آن وقت هم برای او اش کمر خدمت سته بودند» ولی «بوسف» 
طل و برادرش به دلیل صغر سن نمی‌توانستند مثل آنان برای پدرش مفید باشند. با 


این وضعء ترجیح «یوسف؟ در محبوبیت از آنان به ظاهر و در نظر عقل هم خلاف 


۱ به روایت ابوداود در سنن از اپی هریره خ مرفوعاً با الفاظ «من کانت له امرآنان فمالت الی احداهما جآء یوم 
القيامة وشقه مائلْ!: کتاب النکاح/ باب ۳۹ «فی القسم بین النساء» ش ۲۱۳۳ - و ترمذی در سنن: کتاب 
النکاح/ باب ۴۱ «ما جاء فی التسوية بین الضراثر» ش ۱۱۴۱- و نسایی در عشرة النساء: باب «میل الرجل 
الی بعض نساء دون بعض».ش ۳- و ابن ماجه در سنن: کتاب النکاح/ باب۴۷ «القسمة بین النساء»» 
ش ۱۹۶۹- و حاکم در مستد رکث: ش ۳۷۵۹- و طبری در تفسیر: 0۳۱۴/۴ ش ۱۰۶۶۳- و دارمی در سنن: 
نکاح/ باب ۲۴ ش ۲۲۰۶-و ... . 
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عدالت بود؟! 

همین مورد؛ سوال دیگری هم ایجاد می کند و آن اين که: 

بدیهی است که تبعیض در میان فرزندان در محبت و توجه بیش باعث حسادت 
و کینه می‌شود. پس چرا حضرت «یعقوب» مق به این نکته توجه نداشت و دیدیم 
که برادران هم به همان سبب گرفتار حسادت و کینه نسبت به «یوسف» م شدند؟ 

در پاسخ به هر دو شق سوال مذ کور دو جواب داده شده است؛ بدین بیان: 

جواب اول: «محبت» بر دو نوع است: (۱) اختیاری» (۲) اضطراری. 

«حبٌ اختباری» آن است که انسان به اختیار و میل خود قصد دارد با کسی محبت 
کند و شخص در این زمینه پایبند هیچ قاعده و قانونی نیست و از محدوده‌ی شرع هم 
تجاوز می‌کند. این نوع محبت از دید گاه شرع محکوم و نارواست. به طور مثال اگر 
یک استاد خواسته باشد از روی اختیار به یکی از شا گردان‌اش بدون هیچ گونه دلیل 
شرعی يا امتیاز خاصی در او از قبیل رعایت انضباط و پایبندی به دروس و ... اظهار 
محبت کند» مرتکب امر ناروایی شده است. 

به این حب در جنبه‌ای دیگ «حب ایمانی» هم می گویند."؟ 

نوع دوّم محبت که «حبٌ طبعی» هم نامیده می‌شود» آن است که اختیار و انتخاب 
شخص در ایجاد يا میزان آن, دخالت ندارد و چه بسا شخص سعی دارد همگان را به 
یک اندازه دوست بدارد. امّا قلب او خود به خود نسبت به کسی کشش محّت پیدا 
می‌کند یا از میان بقیه بیشتر دوستش می‌دارد. مثلاً در اکثر خانوده‌ها بعضی از فرزندان 
در قلب والدین نسبت برادران و خواهران دیگر به صورت طبعی بیشتر جای دارند. 
این نوع محبت از حیث شرعی به دلیل عدم دخالت اختیار انسان ممنوع و حرام نیست 
و شخص عندالّه معذور است؛ منوط به این که حتی‌الوسع تلاش کند ظاهرش را حفظ 
کند و به حقوق همگان به طورمساوی رسید گی نماید. 


۱- یعنی فرض است که شخص با اختیار خود به عقاید و احکام شرع ایمان داشته باشد؛ اگرچه 
درجه‌ی حب والهانه و غیراختیاری به دی بالاتر است. 
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محبت حضرت «یعقوب» مق نست به «یوسف» مق و برادرش» از نوع دوم بود. 
یعنی ایشان هیچ گونه اختیاری در به‌وجود آوردن آن نداشت و کنترل آن هم دست 
خودش نبود. شبیه همین قضیه است محبت «رسول‌اله» با زوجه‌ی طیبه‌شان؛ 
«عایشه‌ی صدیقه» فا که از زنان دیگر خویش بیشتر دوست‌اش می‌داشتند و صاف 
و علناً هم می‌فر مودند: 

«محبوب‌ترین فرد نزد من» عايشه و از مردان» پدرش است»"٩‏ 

و با اشاره به همین گرایش قلبی بیشتر به «عایشه» فذ, دعا می‌فرمودند: 

«بار خدایا! مرا بر جیزی که در تسلط من نیست» ملامت مکن »!۲ 

این دعا بیان گر آن است که این محبت. یکک امر غیر اختیاری و از روی اضطرار 
بوده است و البته نباید فراموش کرد که عواملی هم در ایجاد این حب دخیل بوده 
است؛ از قبیل آمدن وحی تنها در خانه و بستر خواب «عایشه» فا بر آن‌حضرت 


ع» استعداد علم «عايشه» و ... که آن‌حضرت لاف خود هم اين نکته را به همسران 
دیگرش یاد آوری کرده و گفته بودند گمان نکنید من «عایشه» را بدون وجه بیشتر از 


شما دوست می‌دارم. بلکه از میان شما فقط زمانی که بر بستر «عایشه» با وی خواییده‌ام» 


۱- به روایت بخاری در صحیح از عمرو بن عاص تشه با الفاظ: «... فقلت: آي الناس آحب اليك؟ قال: 
«عانشة.» فقلت: من الرجال؟ فقال: "آبوها" ... »: فضائل الصحابة/ باب‌ه ش ۳۶۶۲ و مغازی/ باب۴ی 
ش۴۳۵۸- و مسلم در صحیح: فضائل الصحابة/ باب۱» ش۸ (۲۳۸۴)- و ابن ماجه در سنن: ایمان/ 
باب ۱۱ ش ۱۰۱- و ترمذی در سنن: المناقب/ باب ۶۳ ش ۴۲۵۹ و ۴۲۶۹ و از انس لته ش ۴۲۶۴- و 
نسایی در سنن کبری: ش۸۱۰۶ و ۸۱۱۷- و احمد در مسند: ش ۲۶۰۴۶ - ۲۶۵۷۴- و حاکم در 
مستد رکک- و .... 

۲-به روایت ابوداود در سنن از عايشه نید با الفاظ اللهم! هذه قسمتي فیم| آملك. فلا تلمني فیم تملك ولا آملك!ا: 
کتاب النکاح/ باب۳۹ «فی القسم بین النساء» ش ۲۱۳۴- و نسایی در سنن: کتاب عشرة النساء/ باب 
«میل الرجل الی بعض نسائه دون بعض» ش ۳۹۴۳- و ترمذی در سنن: کتاب النکاح/ باب ۴۱ «ما 
جاء فی القسم به بین الضرائر»» ش ۱۱۴۰- و ابن ماجه در سنن: کتاب النکاح/ باب ۴۷ «القسمة بین 
النساء»؛ ش ۱۹۷۱- و .. 
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وحی آسمانی بر من نازل می‌شود. "" (نه «جبربیل» مفل منتظر کنار رفتن او می‌ماند» و 
نه خود وحی موقوف داشته می‌شود). و این به معنای مناسبت حضرت «عایشه) ید 
با ملایکک و وحی آسمانی می‌باشد و همین مورد هم وجه محبوبیت بیشتر آن بانوی 
بز رگ در نزد «رسول‌اله»2 بود. 

علما با ملاحظه‌ی مفهوم حبٌ طبعی و اضطراری می‌گویند: چنان‌چه شخصی 
چهره‌ی کسی را ببیند و محبت آن در دلش بنشیند» درصورتی که نفس‌اش را کنترل 
و از مبادرت به امور غیرشرعی اجتناب نماید» در نزد خداوند متعال مواخذه نمی‌شود. 
چون این محبت «غیر اختباری» است. 

در بعضی از روایات هم آمده است اگر نگاه یک انسان به طور ناگهانی بر جمال 
دیگری افتاد و بی‌اختیار محبت او در قلبش نشست اما مرتکب خلاف شرع از قییل 
گمان فاسد. ارتباط حرام و میل بد نشد» و بلکه فقط در دلش محبت او برای هميشه 
ماند» این شخص در نزد «الْه»ع مسئول نیست؛ چرا که در این وقت بر او اجبار طبعی 
پیش آمده است. به این حب اضطراری» «حب طبعی» و «حب عشق» هم می گویند. 

فقط تجاوز از «حب اختیاری» و «حب ایمانی» خلاف عدل است. مثلاً - چنان که 
اشاره کردیم- اگر شخصی از میان دو زن خود. به یکی خرج بیشتری می‌دهد و 
دیگری را خوار می‌دارد یا به خانه‌ی یکی می‌رود و به خانه‌ی آن دیگری اصلا 
نمی‌رود» در این‌جا مسئول است؛ چون این کارها در اختیار خود اوست و باید میان 
آنان مساوات برقرار کند. این مساوات در میان فرزندان هم لازم است. در روایات 
می‌خوانيم که یک صحایی» حضرت بشیره له به پسرش؛ «نعمان» هل یکت 


غلام صدقه کرد. زنش از او خواست بر این صدقه «رسول‌اله»92 را گواه سازد. او 


۱- به روایت بخاری در صحیح از ام المومنین عایشه نا مرفوعاً خطاب به ام المومنین «م 
سلمته نا با الفاظ «لاتوذيني نی عائشّ! فاّه واه ما نزگ علَ الوحی وآنا نی اف ارأة منکن غنرها.»: کتاب 
اخبة وفضلها/ باب ۰۷ ش ۲۵۸۱ و فضائل الصحابة/ باب ۳۰ ش ۳۷۷۵- و ترمذی در سنن: ابواب 
المناقب/ باب ۳ ش ۳۸۷۹- و نسایی در سنن مجتبی؛ عشرة اللسآء: باب ۳ ش ۳۹۴۹ و ۳۹۵۰ و در 
سنن کبری- و احمد در مسند: ش ۲۶۵۵۵- و .... 
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خدمت «رسول‌الهْ حاضر شد و موضوع را عرض کرد. آن‌حضرت ع پرسیدند: 
«آیا به همه‌ی فرزندان‌ات چنین صدقه‌ای کرده‌ای؟» گفت: «خیر.» «رسول‌اله»32 او 
را از این کار منع کرد و فرمودند: 

« نی لا اشهد علی جور!»"" (من بر ظلم گواه نمی‌شوم!) 

یعنی این که به یکی از فرزندانات بدهی و دیگران را محروم کنی؛ یک ظلم است 
و من به ظلم شاهد نمی‌شوم و بلکه اگر صدقه می‌کنی به سایر اولادت هم بده! و 
ابشیر» له هم صدقه‌اش را پس گرفت. «حب اختیاری» به همین می‌گویند. یعنی تو 
به اختیار خود و از حیث ایمان نمی‌توانی یکی از فرزندانات را بر دیگران ترجیح 
دهی. 

خلاصه‌ی جواب این شد که حضرت «یعقوب» لا در این مورد معذور بود؛ 
چون این حب را خداوند متعال خود در قلب وی ایجاد کرده و کامللاً «غیراختباری» 
بود؛ همان‌طور که در قلب «رسول‌اله ی حب ام‌الممنین «عایشه» فد را بیشتر از 
نان دیگر رده ود 7 

و البته این محبوبیت «یوسف» لا بر مبنای وجوهی هم بود؛ چون - همان طور 
که خاطرنشان ساختیم - ایشان اولاٌ مشابهت با بهشتیان داشت و بلاریب هرکس و 
خحصوصاً پیامبران 2 بهشتبان را سخت دوست می‌دارند و ثنیاء حضرت «یعقوب) 
لا بشارت يافته بود که به «بوسف» مق «نبوّت» خواهد رسید و چون «نبوّت» مقامی 
محبوب است. بالتبی» صاحب آن هم محبوب قرار می‌گیرد. 


اين» بهترین توجیهی است که درباره‌ی محبوبیت حضرت «یوسف» لقْ در نزد 


۱- به روایت بخاری در صحیح از نعمان بن بشیر «ثه: الشهادات/ باب ش ۲۶۵۰- و مسلم در 
صحیح: الهبات/ باب ۳» ش ۱۴ (۱۶۲۳)- و نسایی در سنن مجتبی: النحل/ باب۳» ش ۳۶۷۲ الی 
۷ و در سنن کبری و در عشرة النساء- و احمد در مسند: ش ۰۱۸۳۸۹ ۱۸۳۹۴ ۸۱۸۴۳۴ ۱۸۴۵۲- 
و بیهقی در سئن کبری: الهبات/باب٩‏ و در سنن صغری: ش ۱۷۲۰ الی ۱۷۲۲- و ابن حبان در صحیح- 
و .... (الفاظ متن از احمد (ش ۱۸۳۹۴) است). 
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1 1 ۳( 
«یعقوب» ْ ارایه ی 


جواب دوم: بعضی گفته‌اند: محبت «بوسف» 3 در قلب «یعقوب» ‏ آن قدر 
نبود که برادران تصور می کردند» ولی چون «یوسف» م3 کوچک‌تر از آنان بود و 
عادتا فرزنت کوجکت بای اسان شیضوب‌تر استا اوه اشفاه ار فکر آنان بیدااشله 
بود و علاوه بر آن» «یوسف» و بنيامین» لاد به خاطر از دست دادن مادر در کودکی» 
در آن شرایط به دلیل کوچکی سن‌شان, نیازمند محبت و نوازش بیشتر پدر بودند."؟ 

به عبارت دیگر: حضرت «یعقوب» مق از حیث ولدیّت او را بیشتر از سایر فرزندان 
دوست نمی‌داشت. بلکه چون کوچک تر از سایر برادران و از ناحیه‌ی مادر بتیم بود؛ 
او را بیشتر مورد نوازش و تلطف قرار می‌داد و همین مورد آنان را به گمان ناموجه 
دچارساخته بود. مانند گرم گرفتن استادی با یک شاگرد و زیاد سخن گفتن با او که 
گاه باعث می گردد شاگردان دیگر فکر کنند حتما استاد آن شاگرد را بیشتر دوست 
می‌دارد و بعد بر مبنای همین برداشت‌شان از آن شا گرد بدشان می آید و فکر 
می‌کنند خودشان به دلایلی از قبیل زرنگ‌تر بودن در دروس يا خدمت بیستر استاد و 
.. پیشتر مستحق توجه استاد هستند. این‌ها در واقع برداشت‌های نابجای انسانی هستند و 
به سبب همین برداشت‌هاست که گاهی انسانی از دیگری بدبین می‌شود. توجه پیشتر 
یک پدر به یکی از فرزندانش هم ممکن است از همین قبیل باشده واگرنه» او همه‌ی 
فرزندانش را از حیث ولدیّت یکسان دوست دارد. ببینید؛ اگر فرزندی نافرمان باشد» 
بازهم پدر گوارا نمی کند او را بزند و از خود براند؛ چون فرزند هر طور باشد. از 
حیث نسب و ولدیت محجوب است. 

محبت حضرت «یعقوب» 9 در حق «یوسف» 3 و برادرش از همین قبیل و به 
دلیل صغر سن و بتیمی‌شان بود و متجاوز از حدود شرع - که سوال برانگیز و یا 


۱ این جواب را امام رازی و آلوسی عِ به طور اختصار آورده‌اند و مولف گرامی ع با توضیح و 
ارایه‌ی نظای مطرح کرده‌اند (تفسیر کبیر: ۹۳/۱۸- روح المعانی: ۲- ۵۲۵). 
۲-البحر المحیط: ۵/ ۲۸۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ -٩۳‏ روح المعانی: ۱۲/ ۵۲۵. 
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موجب پرانگیخته شدن کینه‌ی برادران گردد- نبود و به همین دلیل در مواردی که 
تحت اختبار او قرار داشت مانند دادن خرج و نفقه و لباس و رسیدگی به اوضاع 
ظاهری» در میان همه‌ی آنان به طور مساوات رفتار می کرد. پس. احساس حاسدانه‌ی 
سایر فرزندان او» یک احساس ناموجه و ناشی از برداشت شخصی آنان بود. 

سوّال ۲: در پيامبران عم با غیراله محبت بیش از حد که به درجه‌ی «حبٌ عشق» 
برسد» پیدا نمی‌شود؛ درحالی که می‌بينيم بر حضرت «یعقوب» لا محبت «یوسف» 
آن قدر غالب بود که طرفة العینی او را از خود جدا نمی کرد و حتی زمانی که 
«یوسف» مق از او لا جدا شد. به سبب کثرت گریه‌ها در فراق وی بینایی چشمانش 
را از دست داد. این محبت غالب یک مخلوق در آن پیامبر بز رگ چه توجیهی دارد؟ 

جواب: چنان که گفتیم جمال حضرت «یوسف» 1 که در حدیث نبوی «نصف 
خسن تمام انسان‌ها» گفته شده بی‌مثال و انعکاسی از زیبایی جنت بود و همین زیبایی 
حضرت «یعقوب» لا را مبهوت کرده بود. شما در «قرآن کریم) در همین سوره 
خواهید خواند که زنان دربار «مصر» با دیدن جمال «بوسف» اش چنان مبهوت شدند» 
که کارد دست‌های‌شان را برید. ولی آن را احساس نکردند. حال فکر کنید که کدام 
خسن در دنیا هست که انسان با نگریستن به آن چنان مستغرق شود که بی‌اختیار با 
چاقو بدنش را ببرد و خودش را خبر نباشد؟! شما امروز می‌بینید که برای جراحی 
افراد» به آنان آمپول بی‌حس کننده می‌زنند. اما همان زیبایی «یوسف» طل بر دختران 
مصری به اندازه‌ای غلبه کرد که مثل بی‌هوش‌شدگان مات و بی‌حس گردیدند و 
برش دردآور چاقو را احساس نکردند. از این حادثه معلوم می‌شود که آن جمال از 
قبیل زیبایی معمولی دنیوی نبود» بلکه کرشمه و جلوه‌ای از زیبایی دنیای دیگر بود. 
حضرت «یعقوب» ما می‌دانست که این جمال فرزند وی یکك جمال جنتی است و 
در واقع عکس مهرویان بستان خدا که بر صفحه‌ی وجود «یوسف» تم مشاهده 
می‌کرد. آن‌حضرت ط را فریفته بود. مانند عاشقی که معشوق بسیار زیبایش را 
ندیده» ولی با دیدن عکس وی فریفته‌اش شده است. 


‌ ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 
مه هم و 1 ی رم ۰ 
سا ی ار دمارد مرو سا لسن وولت ا/ و 

و این که حضرت «یعقوب» لا دلداده‌ی نمونه‌ای از نعمت‌های بهشت شده بود» 
ایرادی نداشت؛ چون هر پیامبر فریفته‌ی نعمت‌های جنت است! پس, ایشان طْ به 
یک جمال دنیوی که غیر اه گفته شود فریفتگی نداشت و بنابراین» این محبت او با 
شأن «نبوت» وی منافات نداشت؛ حصوصاً که به اختیار خودش هم نبود بلکه خداوند 
متعال قلبش را به طرف آن جلب کرده بود. چون خواندیم که «رسول‌اله درمورد 
محبتی که به همسر طیبه‌ اش «عایشه» فا داشت. در دعا ظاهر کرد که در دست 


خودش نیست و گویا فهماند که اگر انبیا 92 چیزی را دوست بدارنده این دوست 
داشتن آنان هم از جانب خداوند متعال است. 


اقا بت مسأله‌ی فقهی- اخلاقی 

از محبت حضرت «یعقوب» با «یوسف» طهله به این مسأله استدلال شده است که 
ترجیح و تفضیل یک فرزند از میان فرزندان دیگر به دلیل دارا بودن امتیازات علمی و 
معنوی و اخلاقی جایز است؛ چنان که حضرت «یعقوب» لا «یوسف» اث را بنایر 
کمالاتی که در وی احساس کرده بود و با خواب آن‌حضرت « تأیید گردید و در 
دیگر برادران چنین چیزی یافت نمی‌شد. بر آنان ترجیح می‌داد. 

به همین ترتیب اگر کسی یکی از زنان متعدد خود را به دلیل این که از دیگران 
بیشتر خداترس و عابده و زاهده و فرمان‌بردار وی است و زنان دیگر نافرمان و 
بداخلاق هستند» بیشتر دوست داشته باشد- به شرطی که در نفقه و کسوت و 
هزینه‌های ضروری میان‌شان عدالت را مراعات کند- عندالّه مسئولیت ندارد و شرعاً 
گنجایش این ترجیح قلبی هست. 


اه آ با با عزم مصمم بر توبه. گناه جایز است؟ 


در آیه‌ی توا ُوشت آو آطرخوه آزضا عتل کم وَجه آییکم وتخوثوا ین دم ما 
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صجین)4 [یوسف: ]٩‏ دو مسأله قابل بحث است که به ترتیب بیان می‌کنیم. یکی این که: 

با توجه به موضوع تصمیم پیشاپیش برادران «یوسف» بر توبه پس از نابود 
کرقن ویقء ان سوال رخ می‌دهد که آیا اگر شخصی اراده‌ی صد در صد توبه در 
آتیه دارد - مثلا می گوید: «اکنون که جوان هستم» گناه می کنم» ولی وقتی پیر شدم؛ 
حتماًتوبه می کنم.» - از حیث شرع گنجایش ارتکاب گناه برایش هست؟ 

مسأله به عبارت ساده‌تر این است: گناه کردن به امید توبه‌ی بعد چگونه است؟ 

در اين مورد فقها می‌نویسند: در اين هیچ شکی نیست که گناه به امید توبه‌ی بعده 
حرام است. اگر کسی با اراده‌ی توبه؛ گناه کنده این خود یک گناه است و اگر گناه 
را انجام داد و قبل از توبه مرده این گناه دوم است. بنابراین» این کار شرعاً حرام و 
مستلزم دو گناه است. 

گناه به امید توبه» نشان گر کمال حماقت شخص است؛ چون این امید» مصداق 
«طول الامل» و باطل است. عمر انسان در دست خود او نیست و ممکن است پس از انجام 
گنام مجالی برای توبه برایش نباشد یا اصلاً موفق به توبه نشود. پس؛ چنین انسانی 
بدون تردید در دام فریب و نیرنگ شیطان افتاده است. بنابراین» این کلام برادران 


«یوسف» لس غیررصحیح بود. 


معیار صالح بودن افراد 

مسأله‌ی دوم که از همان آیه ثابت می‌شود این است: 

«عمل صالح» آن است که فی نفسه در شرع صالح و نیک باشد و فقط آن وقت 
هم مفید خواهد بود که انسان بر آن عمل کند. نه آن که انسان فعلی را به عقل خود 
صالح تصور کند. خواندیم که برادران حضرت «یوسف» ط گفتند: «پس از قتل با 
انداختن «بوسف».» صالح می‌شویم.» و اين کج‌فهمی آنان بود؛ آنان چه می‌دانستند که 
بعد از آن کار موفق به توبه و عمل صالح می‌شوند یا خیر؟ و برای همین خداوند 
متعال این خن شان زا اشارنا زد فرمود. 
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پس» صالح شدن شخص زمانی است که شریعت مقدس او را صالح قرار دهد و 
افعال و احوالش را توجیه کنده نه آن خود خویشتن را در زمان به عصوصی و با 
کارهایی صالح بداند! اگر غیر از ان باشد» آن وقت هیچ کس خود را در برابر شرع 
مقصر نخواهد دانست. شما کدام بدعتی را می‌شناسید که خودش را صالح نمی گوید 
و کارهایش را توجیه نمی کند؟ از هر اهل باطلی که بپرسید» می‌ گوید: «من از همه‌ی 
دیگران صالح‌تر هستم.» حتی کمونیست بدبخت و کافر محض هم خودش را صالح‌تر 
از دیگران گمان می‌کند؛ چون اساسا «صالح» وصفی نیک و مرغوب و «کفر»؛ 
کلمه‌ای زشت و منفور است و هیچ کس دوست ندارد او رابه آن کلمه وصف کنند. 
پس فقط ادعای صلاح کافی نیست؛ چون ممکن است یک تشخص فردی محض 
و کاملاً سلیقه‌ای باشد. بلکه صالح حقیقی آن است که ظاهر و باطن‌اش بر معیار 
شریعت راست آید و به اصطلاح باید به شریعت آزمایش پس دهد؛ اگر شریعت بر 
«صلاح) او صحه نهاد بی تردید «صالح» است و اگر رد کرد؛ قطعاً اصالح» است! 


8 سس سس 4ص - ۳9 م2 و عم م2 

قالوا تاک" ما ك لا تأعنا عَل پوت وان 4 نصخون ج 
گفتند: «ای پدر ما! چیست حال تو که امین نمی‌پنداری ما را بر پوسف و هر آثینه ما خیرخواه او هستیم؟ه 
فد یرت 1 تن م2 رن 
سل معا عُدا یم ولعب وتا هه لحَفضون وچ قال ای 
بفرست او را با ما فردا تا میوه بسیار خورد و بازی کند و هرآئینه ما او را نگاه‌بانيم.» 9 گفت: «هر آئینه 
2 ۳ ص رم. ق و ماب و س 
یخژئی آن تَذمَبوا بم وأخاف آن که شب وأشم عنه 
اندوهگین می‌کند مرا آن که شما ببریدش و می‌ترسم از آن که بخورد او را گرگ و شما از وی 
۳ الا ل- ار امه رم و 0 
بی‌خبر باشید.» ه گفتند: «اگر او را گرگ بخورد؛ درحالی که ما جماعتی هستیم. هر آئینه ما آن‌گاه 
7 2ج ۰ و 7 ۳ محر و وج ص دور ۳ 
لخسرون () ما دموا بی وَلحَعُوا آنصعلو نی لب 


زیان کار خواهیم بود.» 6 پس چون بردند او را و عزیمت کردند که بیفکنندش در چاه تاریک» 
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وَحَیتا له هم بأمرهم هنذا وهم لا ییون 
و وحی فرستادیم به سوی او که البته خبردار خوايم ساخت آنان را به این ماجرای‌شان و آنان نمی‌داننده 

در این آیات» ادامه‌ی کار برادران «بوسف» اش بیان می‌شود. نتیجه‌ی نهایی 
مشوره‌ی آنان بر آنداختن «یوسف؛ ف در چاه تصویب گردید و همگی پذیرفتند که 
او را ذرجاه بندازند. 

امّا حضرت «یعقوب» لط فرزند دلبندش را لحظه‌ای از خود جدا نمی کرد و 
طاقت دوری او را نداشت و آنان با این وضع چطور می‌توانستند او را از دست پدر 
بگیرند و با خود به جنگل و صحرا ببرند؟ در این خصوص فکر کردند و بالاخره 
دست به حبله بردند. پیش پدر رفتند و آن چه گفتند» خداوند متعال در همین آیات 


ببان فرموده است. 


الوا انا ما لکلا تأمنا... (۱۱) 
الوا باکا ما لك امن ... - گفتند: ای پدر ما! تو را چه می‌شود که ما را در مورد 
«بوسف» امین نمی‌دانی و بر ما اعتماد نداری؛ درحالی که ما خیرخواه او هستیم؟ (او 
اکنون آن قدر کودک نیست که نتواند با ما همراه گردد با تو خاطرت نگران او شود؛ 
او حالال بزرگک شده و آمادگی لازم برای به صحرارفتن را پیدا کرده و ما هم 
مواظب‌اش خواهیم بود.) 

آن وقت که برادران اين تقاضا را کردند» عمر «یوسف» ل به قول بعضی» هفت 


و نزد بعضی ده - یازده و نزد بعضی دیگره هفده سال بود."" صحیح‌تر این است که 


۱منابع هفده سال را در تفسیر آیه‌ی ۲۱ تحت عنوان «خریدار یوسف لا چه کسی بود!» بخوانید. 


۰ ۳ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


ایشان در آن وقت هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. ٩!‏ 

برادران «یوسف» مق از کانال دروغ و فریب وارد شدند تا پدرشان را به همراه 
کردن او با خودشان راضی گردانند. 

«تَسَاک در اصل تم بوده است که بعد هر دو «نون») در هم مدغم شده‌اند. 

وانا ء لنصخونه یعنی: در حالی که ما حقیقتاً خیرخواهانی مخلص برای او 
هستیم و بر او شفقت داریم "؟ 

«ناصح) به معنای «نصیحت کننده» است که همان «خیرخواه» می‌باشد؛ چون در 
اصل معنای (نصح»» «خلوص» است و ظاهر است که اگر کسی دیگری را خالصانه 
نصیحت می کند معلوم می‌شود که خیرخواه اوست. عرب می گوید: «نصح الشیء 
نصحاً؛ (چیزی را از چیزی دیگر خالص و جدا کرد) و به همین معنا وقتی کسی عسل را 
از موم‌اش جدا و خالص می کند. می گویند: «نصح العسل عن رغوته*(عسل را از موم‌اش 
کاملاً جدا کرد). و می‌ گویند: «نصح الثوب»(لباس را که پاره بوده اصلاح کرد و دوخت و 
خالصاش کرد). "" و همچنین می‌گویند: «نصح الغیث البلاد (باران شهرها و روستاها را 
آباد و سرسبز و شاداب کرد و خالص شدند.) در حدیث مبارک نیز به همین معنا در 
تعربف «دین) ها 


الدین النَصیحة."" (دین, سراسر نام خی رخواهی مخلصانه است.) 


5 دوح المعانی: ۲ 2 

۲و «نصح» دلیل بر «امانت» است و به همین دلیل در آیه‌ی ون کی آیینْ تام ِ (اعراف: ۶۸) با هم 
قرین شده‌اند (البحر المحیط: ۵/ ۲۸۵). 

۳ ر.ک: روح المعانی: ۸/ ۵۴۳- تفسیر قرطبی: ۷/ ۲۳۴- البحر المحیط: ۴/ ۲۶۵ و: ۰۲۹۳/۸ 

۴به روایت مسلم در صحبح از تمیم داری یه مرفوعاٌ کتاب الایمان/ باب 0۲۳ ش ۵۵ (۹۵ و ۹۶)- 
و ابوداود در سنن: الاأدب/ باب۵۹ ش ۴۹۴۴- و ترمذی در سنن: ابواب ابر والصلذ/ باب ۱۷ 
ش ۱۹۲۶- ونسایی در سنن مجتبی: البیعة/ باب ۰۱۳ ش ۴۱۹۷ الی ۴۲۰۰- و بیهقی در سنن کبری: 
البیعة/ باب ۳۵ ش ۵۷۷۷۲ ...- و احمد در مسند: ش ٩۳۲۸۱‏ ...- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۲۶۰ الی 
۳- و .... 
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و باز در حدیثی دیگر «صح) به همین معنا؛ در حق هر مسلمان مورد تأکید و بیعت 
)0 


‌ 


قرار گرفته است 


قراءات در تما 
این یک لفظ مشهور است و دارای چند قرائت می‌باشد؛ از جمله: 
۱-با ادغام هردو «نون» همراه با اشمام: «تأمتا». 
۲- با ادغام و بدون اشمام. 
۳-طبق اصل, با اظهار هر دو نون: «تأمنا؛ !۲ 


له متا عُدا یت وب ... (۱۷) 
ادامه‌ی سخن برادران در محضر پدر برای جلب توافق وی است. پس از آن که‌پرسیدند: 


«چرا ما را در حق «بوسف» امین نمی‌دانی» از ایشان خواستند بگذارد با آنان به صحرا 
رود؛ گفتند: 


له معتا ایلع ویب - فردا «بوسف( ط3) را به همراه ما بفرست تا از گوشت 
شکار و میوه‌ها و سایر خوردنی‌های صحرا وجنگل بخورد و بازی کند. (ما در آن جا 


کارهای مردانه‌ای می‌کنیم و او هم پسر است و باید کم کم یاد بگیرد و مثل ما ورزیده 
شود. " نشستن همیشگی در خانه» کار زنان است. بنابراین بگذار با ما خارج شود.) 


یرتم 4 از «ارتعاء» به معنای «چریدن» است و ماده‌اش از «رعیت» می‌باشد. عرب 


۱-به روایت بخاری در صحیح از جریر یه با الفاظ «بایعت رسول الّه 272 علی |ٍقام الصلاة وایتاء ال زکاقه 
والنصح لکل مسلم.!: کتاب الایمان/ باب ۴۲ ش ۵۷ و ۵۸ و مواقیت الصلوة/ باب ۳ ش۰۵۲۴ ایضاً 
ش ۰۱۳۰۱ ۰۲۱۵۷ ۲۷۱۴ ...- و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۰۲۳ ش ۵۶ ٩۷(‏ الی -)4٩‏ و 
ابوداود در سنن: الأأدب/ باب ۵٩‏ ش ۴۹۴۵- و .... 
۲ تفسیر کشاف: ۲/ ۴۳۰- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۹۶. (قراءات دیگر را بخوانید در: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۳۸- 
لبحر المحیط: ۵/ ۲۸۵-روح المعانی: ۵۲۹/۱۲), 
۳ تفسیر ابن ابی حاتم: ۸۵ ۳۴۴ ۳۴۳. 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


می گوید: «رعت الاشیةٌ لکلا ترعاه» (حیوان» علف و گیاه‌ها را چرید و خورد؛ می‌چرد و 
می‌خورد)."" به چوپان «راعی» می گویند؛ چون رمه را برای چرا می‌برد و می‌چراند. 
مقصود از چریدن در اين‌جا استفاده از گوشت حیواناتی است که در جنگل شکار 
مین گر دنا 

آنان برای اطمینان خاطر پدر» به وی خاطرنشان کردند: 
نله لافظون - یعنی ما حتماً مراقب او خواهیم بود و از او نگهداری می‌کنیم. 

این هم یکی دیگر از دروغ‌هایی بود که آنان گفتند. در آبه‌ی قبل خواندیم که 
ح گ و ۲ مس 
کمن ون له لننصحون [یوسف: ۱۱] : ما خیرخواه او هستیم؛ درحالی که خیرخواه 
کسی هیچ زمان دشمن او نمی‌شود و اما آنان نسبت به «یوسف» تا بغض و کینه 
داشتند. حالا در این سخن می‌بینيم که پدرشان را از این که «یوسف» لعْ3به سبب‌های 
مختلف و احتمالی مانند حمله‌ی درند گان و ... هلاک نمی‌شود» مطمئن می کنند؛ در 
حالی که قصدشان خود ازی‌بردن او بود! 


فراعت در ثبرتع» و یلعب4 


دو لفظ «یرتَع4 و «#یلعبع نزد قراه جزو الفاظ کیرالقراءة هستند و تقریبا با پنج 
قرائت خوانده شده‌اند که تفصیل آن در کب قرائت و تفاسیر وجود دارد .۲ 


مس ۲ 1 2 
قال | لخن آن تذهبوا... (۱۳) 
حضرت «یعقوب» طل تسلیم تقاضای فرزندانش نشد و گفت: 
خرن آن تب به وک ...از آن می‌ترسم که شما «یوسف» را ببرید و زمانی از 
او غافل شوید و او طعمه‌ی کر ک شود! 
۱ تفسیر کبیر: ۹۶/۱۸ 


۲ ن.ک: البحر المحیط: ۵/ ۲۸۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۴۰ -۱۳۹- تفسیر کبیر: ۸۱۸ ٩۷‏ ۹۶- روح المعانی: 
۲ 2۳ 
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در مورد علت به میان آوردن خطر گ رگ روایتی از حضرت ابن عباس» عْه نقل 
شده که می‌گوید: شب قبل «یعقوب» ممْ خواب دیده بود که برادراناش او را در 
چاه انداختند؛ حادثه‌ای که دقیقاً به وقوع پیوست. اما ايشان در جلوی آنان عين این 
مطلب را اظهار نکرد و توریه به گرگ فرمود.!٩‏ 

بعضی گفته‌اند: حضرت «یعقوب» لا خواب دیده بود یک کرک و قولی 
دیگر ده گ رگ به به «بوسف» بل حمله کردند."" و البته تعبیر این گ رگک‌ها؛ خود 
فرزندان او بودند. 

این هم آمده است که در زمان «یعقوب» لا در صحراهای «کنعان» گرگ‌های 
خحطرناک زیاد وجود داشت" که احتمال حمله‌ی آنان دور از انتظار بود و به همین 


دلیل «یعقوب» مق در برابر خواست فرزندانش» خطر گ رگ را به میان آورد. 


الوا لن که لزشف... (۴ 
اين» جواب فرزندان برای ازال‌ی ترس «یعقوب» لا از اندیشه‌ی گرگک و برای 
لین انقان بو ده کفذ: 


2 
سس 


او این اک ... - اگر گرگ او را بخورد - و حال آن که ما یک گروه هستیم- آن 
وقت ما واقعاً از زیان کاران و ضعفا هستیم. (حتماً اسان و مّرد نیستیم!) یعنی: مگر ماه 
ده مُرده را- که می‌توانیم حتی از شهرها دفاع کنیم "*- این قدر ضعیف می‌دانی که 
نتوانیم از برادرمان در مقابل یکث گرگ دفاع کنیم؟! آنان چنین گفتند تا پدرشان 


۱ر.ک: روح المعانی: ۱۲/ ۵۳۲- تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۴۰. 

۲ تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۹۷- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۳- تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۴۰. 

۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۴۰- البحر المحیط: ۵/ ۲۸۶- روح المعانی: ۱۲/ ۵۳۷ ( تذکر داده که به سندش دست نیت 
است). 

۴ تفسیر کبیر: ۹۷/۱۸ 

۵ درمورد جرأت و قدرت بدنی فوق‌العاده‌ی آن پیامبرزادگان حکایتی خواندنی نقل شده که مولف 

گرامی بل تحت آیه‌ی ۸۰ آورده‌اند. مراجعه کنید. 


تن ۹ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


مطمئن شود و «یوسف» مرا به آنان بدهد. 

در این جا «خایر» به معنای ات وفالای) است. 

اما «یعقوب» لا حاضر نبود «یوسف» مل را از خود جدا سازد و به آنان بسپارد. 
آنان که از ناحیه‌ی پدر ناامید شدند. نزد «یوسف» ‏ رفتند و در گوشش خواندند 
که صحرا دیدنی است؛ با ما بیا تا در آن جا تفریح و بازی کنی. تکرار این حرف‌ها 
در«یوسف» لل اث ر کرد و خود پیش پدر رفت و از او خواست اجازه دهد با برادرانش 
به صحرا برود. «یعقوب» ‏ وقتی تمنای «بوسف» را شنبد» برای خوش ساختن اوه 
اجازه داد با آنان همراه شود" اما برادر بزر گ‌تر» «روییل» را خواست و «یوسف» 
ِا را به وی سپرد " و نزد بعضی او را تحویل «یهودا» داد و - به هر تقدیر -به آن 
پسرش خاطرنشان کرد که: «یوسف» را در دست تو به امانت می‌سپارم؛ نسبت به او 
خیانت نکنید و همچون جان خویش از او نگهداری کنید. 

او با این که «یوسف» لا را با عهد و میثاق به برادرانش سپرد» اما نمی‌توانست 
تشویش درونی‌اش را مهار کند. 

روز بعد آنان «یوسف» له را با اکرام فراوان از دست پدر گرفتند. هر یک او را 
در آغوش خود می‌گرفت و می‌بوسید و پدر که می‌دید آنان ظاهراً خیلی با «یوسف؛ 
محبت دارند اند کی امیدوار می‌شد. برادران با همین وضع پدر را وداع نمودند و از 
خانه دور شدند. «یعقوب» لت در وفت ودای مو ک تسا و چشم از نور دیده‌اش» 
(بوسف) برنمی داشت. 


م2 


ه #7 
رور ووان لرمز و حت ودره وو طوفارن الب لسان سره لوو 
«یعقوب» لا با دیده‌های نگران خویش فرزندان را مشایعت می کرد و آنان تا 


۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۹۸- البحر المحیط: ۵/ ۲۸۶- روح المعانی: ۱۲/ ۵۲۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۰۱۱۶ 
۲ تفسیر خازن(لباب التأْویل فی معانی التتزیل): ۵۱۶/۲ (طبع بیروت دار الکتب العلمية -سال طبع: ۱۴۱۵)- روح 
المعانی: ۵۳۳/۱۲ 

۳ تفسیر قرطبی: ۱۴۱/۹ 
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وقتی که در محدوده‌ی دید او قرار داشتند» یکی پس از دیگری با شوق وافر «یوسف» 
را بر دوش خود می‌گرفت تا آن که از دید پدر محو شدند؛ آنان» شاد و خندان 
از همراهی «یوسف» لش و اما «یعقوب» لّلٍ» حزین و نگران از فراق فرزند دلبندش. 

«عبدالرحمن جامی) در منظومه‌ی «یوسف و زلیخا» این نگرانی درونی حضرت 
«یعقوب» 3 را از زبان وی چنین نقل می کند: 


مان و بباد 3 غنران ‏ مس ید 9 ول وومران 
۱ ۳ / ‌ِ 
0 زر عحست: ضورست عالل مسق 
و این ورن وشت خن کنر کی ند ان اد ره 


«حافظ شیرازی» له هم این ناراحتی «یعقوب» را مثل ساخته و گفته است: 
م2 امش ۷ ۰ ۴ م2 ۰ 2 
وگ لیا ز۱ مرکا خر کی ا ماود رویسر ور 


به هر حال» برادران «یوسف» طلْل با فریب دادن پدرشان» او را با خود بردند. وقتی 
از چشم پدر غایب گردیدند» او را از دوش پایین‌اش انداختند و با ضربات دست و پا 
به آزارش پرداختند و «یوسف». گریه می کرد و به هر یکک از برادران که پناه می‌گرفت؛ 
از او مثل برادر قبلی رفتار می‌دید و چون از آنان جز جفا و آزار ندید پدرش را صدا زد. 
در ان نیش «نهوداه اند کن نه وی کوجه نسان می داد و مواظب بود او را نکیل ٩۳‏ 

سوال: چرا برادران «یوسف» مق به یک قسمت از عذر پدرشان که بیم گرگ 
بود» جوابت دادند و گفتند: «ما زیاد و قوی هستیم و از «یوسف» لف محافظت 
می‌کنیم» اما درمورد عذر اول ایشان که غمگین شدن بود» چیزی نگفتند؟ 


جواب اول: حسد و بغض آنان خود از محبت شدید پدرشان نسبت به «یوسف» 1 


۱ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸۵ ۳۴۴ ش ۱۲۲۳۰- تفسیر طبری: ۷/ ۱۵۷, ش ۱۸۸۴۲- تفسیر خازن: ۲/ 
۶- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۴ - ۴۱۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۴۲- ۱۴۱- روح المعانی: ۱۲/ ۵۳۴-.... 


نت ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


سرچشمه می‌گرفت. حال که می‌شنیدند پدر از یکک لحظه دوری «یوسف» 1 
غمگین می‌شود و اما اگر آنان مدت‌ها ناپدید شونده ناراحت نمی‌شود از غایت 
تاراحتی نجوآنی به این ستضن آنشان ندادند.۳٩‏ 

جواب دوم: آنان قصد داشتند «یوسف» لقْرا با انداختن در چاه» از پدر دور کنند 
و این کار خود مستلزم غم و اندوه برای پدر بود و برای همین جوابی برای این قسمت 
از عذر پدرشان نداشتند. 

در بعضی از کتاب‌ها آمده است: بعد از وقوع درد فراق بر حضرت «یعقوب» تّ 
یک روز «جبرییل» لطْ به ایشان فرمود: ای یعقوب! اگر تو در وقت وداع «یوسف» به 
جای اظهار ترس از خورده‌شدن او توسط گرگ و سپس در آوردنش در حفظ 
برادران» او را به «له» ون می‌سپردی (و می گفتی: «توکلت علی الّه4؛ او را ببرید که من 
به خداوند متعال تو کل کرده‌ام)؛ خدواند متعال فرزندات را سالم به تو برمی گرداند و 
برادرانش هر چند سعی می کردند» نمی توانستند علیه او اقدامی انجام دهند اما حالا 
که «یوسف» برای مدتی طولانی از تو دور کرده شده برای تأدیب این لغزش تو بود 
که گفتی: «وأخاف آن که ال »۷6 

خداوندمتعال انسان‌های برجسته و مقرب را این چنین تنبیه می کند! 


ما دموا بی وحَعو.. (۱۵) 


در این آیه واقعات پس از بردن «یوسف» لا به صحرا بیان گردیده است. گفتیم 
که وقتی برادران از چشم پدر ناپدید شدند» دوستی‌شان به دشمنی بدل شد و شروع به 
آزار «بوسف» اش نمودند و به همین وضع او را تا صحرا و نزدیکک چاه مورد نظر 
بردند. 


۱ کشاف: ۲/ ۴۳۲- تفسیر کییر: ۹۸/۱۸ 

۲- شیخ عبدالحق دهلوی له همین مطلب را به نقل از صاحب «روضة الصفا» یادآور شده است 
(داستان یوسف نی (اردو: ۳۱ الی ۳۳) و امام رازی و علامه نسفی و آلوسی عم نیز آن را به سیاقی 
دیگر آورده‌اند (تفسیر کییر: ۲۱۶/۱۸- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۳۹- روح المعانی: ۱۳/ ۷۷). 
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لا وا به وَاجمغوا... - جواب فلا محذوف است که با ملاحظه‌ی آن» عبارت 
چنین می‌شود: فل ذهبوابه ولجعواآنبجملوه فی غیت ابلب فجعلوه فها ٩۱:‏ 

دعب از «ذهب. یذهب» صیغه‌ی لازم است اما در اين جا به وسیله‌ی بای 
تعدّیه متعدی شده است. پس هبو ب 4 یعنی: «آذهبوه» (برادران او را بردند). 

جوا یعنی: «اجماع کردند». منظور این که برادران «یوسف» لش درباره‌ی 
رفتار با او همه بر یکك تصمیم اتفاق نمودند. آنان اول در این‌جا هم اراده کردند که 
«یوسف» لع را بکشند اما چون «یعقوب» تلا به «بهودا؛ در حق «یوسف» سفارش 
کرده بوده او مانع از کشتن او گردید و گفت برای راحت شدن از دست «بوسف»؛ 
می‌توانید او را در آن چاه بیندازید. آخرالامر همین نظر مورد اتفاق قرار گرفت و در 
آیه همین مطلب تصریح شده است. " آنان به همین غرض پیراهن از تن «یوسف؛ 
کشیدند و دست و پایش را بستند. 

در بعضی روایات آمده است که وقتی حضرت «خلیل» مق در آتش انمرود) 
انداخته شد» پیراهنی که بر تن آن‌حضرت ماع بوده سوخت و يا از اول ایشان را عریان 
کرده بودند و به هر تقدی در آن حادثه خداوند متعال به حضرت «جبرییل» 2 
دستور داد قمیصی از بهشت به وی بپوشاند. بعد از آن حادثه آن قمیص بهشتی» به 
عنوان یک شیء متبرکک نزد حضرت ابراهيم خلیل» ما محفوظ ماند و زمانی که 
ایشان لا قریب موت بود. وصیت کرد آن را به «اسحاق» مق بدهند و بعد همین 
طور به توارث به آل ابراهیم منتقل می‌شد. اين پیراهن چون بهشتی بود. کهنه و 
چرکین و خراب نمی‌شد و وقتی آن را باز میکردند به اندازه‌ی یک پیراهن بزرگك 
می‌شد و وقتی جمع می کردند. به اندازه‌ی یک تعویذ کوچکک درمی‌آمد. این قمیص 
وقتی به حضرت «یعقوب» 2 رسید» ایشان آن را درهم‌پیچیده و به صورت تعویذ بر 


۰ 


۱ تفسیر کییر: ۰۹٩/۱۸‏ 
۲ تفسیر ابن اییحاتم: ۵/ ۳۴۴ ش ۱۲۲۳۰- تفسیر طبری: ۷/ ۱۵۷ ش ۱۸۸۴۲- تفسیر خازن: ۲/ ۵۱۶- 
تفسیر بخوی: ۲/ ۴۱۴- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۴۲ -۱۴۱- روح المعانی: ۵۳۴/۱۲-... 
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۰ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


گردن «یوسف» تن آويخته بود تا به برکت دوجانبه‌ی آن- بهشتی بودن و توارث از 
حضرت «خلیل» و «اسحاق» ملد - از آفات و بلیات و چشم‌خوردن محفوظ بماند. 
روزی هم که ایشان «یوسف» ی را به برادران‌اش سپرد این تعویذ بر وی بسته بود و 
وقتی برادران او را برهنه در چاه انداختند «جبرییل» م1 آن پیراهن را از تعویذش 
درآورد و بر وی پوشاند.۳٩‏ 

از همین قصه بعضی به این مسأله استدلال کردند که نوشتن تعویذ و پیچیدن و 
بستن آن در بازو یا آویختن در گردن جایز است. 

به هر حال وقتی برادران «یوسف» ملّ او را به کناره‌ی چاه بردند» قمیص‌اش را در 
آوردند تا وقتی به پدر بگویند او را گ رگ خورده و او نشانی بخواهد» آن را به عنوان 
شانی با خود دشته باشند و بگویند: اي هم پیراهن خن آلودش| 

آنان دست و پاهای «یوسف» لت را بستند و خواستند در چاه بیندازنده اما «یهودا» 
باز تذ کر داد که با این کار او می‌میرد و پيشنهاد کرد که داخل دلو گذاشته شود. این 
کار عملی شد. ولی وقتی دلو به نیمه‌ی چاه رسید» برادران طناب را پاره کردند تا 
«یوسف» سقوط کند و بمیرد! خداوند متعال به «جبرییل» 2 که در آن لحظه در 
سدرة المنتهی با ساق عرش بود. دستور داد «یوسف» را بگیرد. «جبریل» 22 


‌ 


«بوسف» اش در مسیر سقوط گرفت و آرام روی فیک وق تساه تشاتیتا ورد 


چاه صخره‌ای وجود داشت که قسمت فوقانی آن از آب بالا زده بود.) 


در روایتی عمق آن چاه بیست‌وچهار قامت انسان ذکر شده است که حکایت از 
عمق زیاد آن دارد. چاهی که بیست متر عمق‌اش باشد اگر یک انسان سنگین را رها 
کنند» در مدت یک ثانیه به ته چاه می‌رسد. پس» «جبرییل» ما در حقیقت از سدرة 
المنتهی- که فاصله‌ی آن تا زمين حدود یک میلیارد سال راه است- در مدتی بسیار 


۱ ر.ک: تفسیر ابن‌ابی‌حاتم به روایت از مطلب بن عبداله بن حنطب عینشنه: ۸۵ ۴۲۶ ش ۱۲۸۰۵- 
تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۴۳- تفسیر بغوی: ۴۴۸/۲ تفسیر کبیر: ۸ - تفسیر نسفی: ۲/ ۲۱۴- روح 
المعانی: ۱۲/ ۵۳۴- تفسیر ابوسعود: ۱۱۷/۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۰۱۴ 

۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۰۱۴۳ 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱۲۱ 8۱ 


کمتر از یک چشم‌به‌هم‌زدن خود را به آن جا رسانیده بود! این سرعت غیرقابل تصوره 
کمال مأموران انتظامی خداوند متعال را می‌رساند. 


۳ 
1 
۰ 


آرعکا اه تیگ هم بأر یم فد - خداوند متعال در این جا متوجه می‌فرماید: (درست 
است که برادران «بوسف» این کار را کردند و پیامبر ما [«یعقوب» طب ] نیز لغزش 
خورد و او را به ما حواله نکرد» ولی ما خود خواستیم او را نگه داریم و برای آن که 
صبرو بات و حلم او را بیازماييم » مدتی از وطن دور ساختیم و در تقدیر زده بودیم 
که عشق «زلیخا» مزاحم راهش گردد و به همین سبب به زنداناش ببریم» تا در این 
گیر ودارها به کمالات «نبوت» برسد که ارزش این حوادث را دارد. به همین دلیل در 
لحظه‌ای که به چاه انداخته شد) به او الهام می‌کردیم که تو («یوسف» لا ) قطعاً 
روژی برادران خود را به این کارشان که اکنون با تو می کنند» خبر می‌دهی و آنان 
اکنون این مطلب را نمی‌دانند و آن روز هم نمی‌دانند که تو «یوسف؛ هستی! 

مریم هَدّا6» یعنی همین فعل و رفتار برادران «یوسف» ط در حق او. 

سوال: در آن زمان «یوسف» لا هنوز نابالغ بود و پیامبران اکثراً بعد از چهل 
سالگی به «نبوّت» رسیده‌اند. باین وضع چگونه خدواند متعال به او در آن سنین وحی 
کرد که در این آیه می‌فرماید: «ووَحَا یی ؟ 

جواب: قول صحیح این است که «وحی» در اين‌جا به معنای مجازی یعنی الهام» 
است؛ زیرا «بوسف» اقلا تا آن زمان به پیامبری نرسیده بود که بر وی «وحی» به معنای 
مصطلح نازل شود. این وحی در این محل بسان آن وحی است که به مادر حضرت «موسی! 
آمد و «قرآن» درباره‌ی آن می‌فرماید: وتا لآ موس [قصص: ۷] که به 
معنای الهام» ۱ 

به طور کلی «وحی» در «قرآن» علاوه بر معنای اصلی خود که ارسال پیام آسمانی 
توسط «جبریل) طشل به پیامیران است. به معنای الهام» و «اشاره) هم آمده است و 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۲۸۷- روح المعانی: ۱۲/ ۵۳۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۴. 


تن ۳ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


همچنین برای خیر و شر هر دو کاربرد دارد. مثلاً در جایی دیگر از «قرآن» درباره‌ی 
«زنبور عسل» آمده است: ۳ ریک رگ 4 [نحل: ۶۸] که باز به معنای الهام» 
است. درباره‌ی شیاطین هم آمده است: وی بَعضهُم ال بُعَض4ه [نعام: ۱۱۲] که 
منظور از آن» «اشاره» است؛ بعنی آنان رفقای خود را به کارهای بد اشاره می کنند و 
دستورشان می‌دهند. پس, به نظر بعضی در این‌جا تاه به معنی «آهمتا» است؛ 
یعنی: «به او الهام کردیم». «یوسف» لللا چون پیامبرزاده و خود نیز در شرف پیامبر 
شدن بود در همان سنین هم به او الهام می‌گردید؛ اگرچه مورد «وحی» پیامبرانه قرار 
تک اس ۱ 

بعضی از محققان نوشته‌اند که فقط به دو نبی در زمان طفلی «نبوت» رسیده است و 
آن دوء حضرت «عیسی» و حضرت ایحیی»- عليی له لهسدر - بوده‌اند. پیامبران 
دیگر و از جمله حضرت «یوسف» لا بعد از چهل سالگی به «نبوت» رسیده‌اند. 

برخی گفته‌اند: «وحی» در این‌جا به معنای حقیقی خود است و معتقداند که 
«یوسف» لف نیز همچون حضرت «عیسی» 3 کی کرد کر ماس رش رستته است ۱ 
ما این نظریه مرجوح است. 

ود از که تکط ور یک مناد کر بش تست نبا یافرح 
و جامعیت عجیب «قرآن» شامل چهار معنای بشارت آمیز برای «یوسف» معا است: 

اول: این پیام را داشت که گمان مبر در اين چاه می‌میری و نابود می‌شوی, بلکه ما 
تو را از اين چاه بیرون می‌کنیم و تو روزی به آنان این کردارشان را بازگو خواهی 
ت 

دوم: اشاره داشت که روزی به تو چنان مقام رفیع (پادشاهی «مصر؛) و شخصیتی 
عظیم عطا می‌کنيم که باعث می‌شود برادران تو را نشناسند و فقط زمانی تو را 


می‌شناسند که تو- درحالی که بر آنان فوقیت و غلبه خواهی داشت- همین کردار و 


۱ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۳۴۵- تفسیر طبری: ۷/ ۱۵۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۴۲- تفسیر کبیر: .۹٩/۱۸‏ 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱۲۳ ۰ 


رفتارشان را برای‌شان باز می‌گویی و آنان خواهند دانست تو همان «یوسف» خودشان 
هستی که خداوند متعال تو را این شأن و شوکت ممتاز ساخته است. 

گویا «لعَهم به تنهایی هم متضمن نجات او از چاه و هم بشارت به رفعت 
مقام وی در آینده بود. 

سوم: فهماند که روزی همین برادران محتاج تو می‌شوند و عاجزانه به نزد تو 
خواهند آمد. 

چهارم: آنان در نزدت خاضع می‌شوند؛ زیرا تو آنان را متوجه این رفتار زشت‌شان 
می کنی و بیدارشان می‌سازی و آنان دربرابر این طعنه سرافکنده می‌شوند و خجالت 
می‌کشند. بنابراین» پریشان نباش؛ همچنان که اینان الاآن تو را ذلیل کرده‌انده من هم 
وم َایَشْعَرُون - یعنی برادران از این موضوع آ گاه نبودند. 
دارند: 

۱. سید المفسّرین فی‌التابعین «قتاده» 4 می‌فرماید: این جمله متعلق به «أَوعَیاه 
است. یعنی: وقتی ما این مطلب را به «یوسف» الهام کردیم) برادران به این اعلام الهی 
خبر نداشتند. و این فول راجح است. 

۲ گروهی دیگر از نحویان قایل‌اند: متعلق به تمه است؛ بدین معنا: روزی 
که تو به آنان این رفتارشان را خبر می‌دهی» آنان نمی‌دانند که تو واقعاً چه کسی هستی 
که این ماجرای‌شان را می‌دانی. آنان فکر می کنند این مرد» وزیر «مصر» و یک بیگانه 


تق تقیر آهشان تیک ات اما صاف م ما 


این خبر الهی زمانی متحقق گردید که «یوسف» 2 عزیز «مصر» شد و برادران 


۱ تفسیر طبری: ۱۵۹/۷ -۱۵۸- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۳- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۰۰- البحر المحیط: ۵/ ۲۸۸- روح 
المعانی: ۸۱۲ ۵۳۵-۵۳۶ 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


همچون دریوزه گران برای درخواست گندم پیش وی رفتند. در آن ملاقات‌ها 
«یوسف» له آنان را شناخت و به‌طور کنایه با آنان در همین مورد به صحبت و 
گفت وگو پرداخت. امّا آنان او را نشناختند. سرانجام «یوسف» مق به صراحت به 
آنان گفت: ال هل عم ما قحلم بیُوسّف؟4 [یوسف: :۸٩‏ یا یادتان هست با یوسف چگونه رفتار 
کردید؟! و در این جا بود که آنان به شک افتادند که شاید او خود «یوسف» باشد و 
پرسیدند: «َاْوَاأرئك لانت بُوسف؟4[یوسن: ۰*]: آیا توی‌وسف هستی؟ 

جالب آن که آن‌چه برای جد «بوسف» فلا حضرت ابراهیم خلیل» در 
یل ک ان رخ داده بود» در وتا کر «یوسف» اثلا یز به صورت‌هایی دیگر تکرار 
گردید؛ حاکم جابر بابل» «نمرود» حضرت «خلیل» عْ را به درون آتش مهیب 
پرتاب کرد و برادران «یوسف» لا او را در چاه 0 افکندند. زمانی که «نمرود» 
قصد کرد «خلیل» لد طقّ را در آتش بیندازد» دستور داد پیراهنش را در بیاورند و پیراهن 
کثیف خود را به وجود مبارکک آن‌حضرت لطْ پوشانند. برادران «یوسف» ططْلو نیز 
وقتی خواستند او را به چاه بیندازند؛ پیراهن از تن‌اش کشیدند. 

دلیل این که «نمرود». پیراهن «ابراهیم» مق را از تن‌اش کشید» این بود که 
می‌پنداشت ممکن است آتش او را نسوزاند و آن‌گاه می‌تواند بگوید که به برکت 
قمیص من نسوخته است. اما آن پیراهن دچار حریق شد و «جبریل» مق به دستور 
خداوند متعال پیراهنی از جنت آورد و به 7 تن «ابراهیم» ار کرد. از خصوصیت‌های 
این پیراهن این بود که تا آخر عمر حضرت خلیل لل چرکین نشد و نیاز به شستن 
پیدا نکرد. آوردیم که حضرت «خلیل» وصیت کرد آن پیراهن را به پسرش «اسحاق» 
طْل بدهند و او نیز در پایان عمر خود آن را به پسرش, «یعقوب» ‏ داد و «یعقوب» 
آن را درهم پیچیده و به عنوان تعویذ به بازوی «یوسف» لا بسته بود. وقتی 


«یوسف» لطْ به چاه انداخته شدء «جبرییل» 2 آن را باز کرد و به ت تن «بوسف» ) اش 
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۱-اين مطلب تحت آیه‌ی۱۵ از همین سوره تخریج شد. 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱۳۵ ِ 


«یوسف» لف تا سه و اقوالی دیگر: شش با هفت با دوازده با سیزده 
روز- در چاه ماند. 

در طول این مدت. «بهودا» دور از چشم سایر برادران سر چاه می‌رفت تا بداندآیا 
ها وم و اس ای زاین تسیا تست 
ترس این که برادرانش برای آزار بیشتر وی آمده‌اند و مبادا از بالا سنگی بیندازند. 
جواب نمی‌داد. «بهودا» باز صدا می‌زد و بار سوم می گفت: من برادر تو بهودا هستم و 
برای تو غذا آورده‌ام. سپس غذاها را داخل دلو می‌گذاشت و به پایین می‌فرستاد و 
آب نیز در آن می‌گذاشت؛ چون آب چاه در زیر «یوسف» 32 بود و او دست‌اش 
به آب نمی‌رسید يا غیرقابل استفاده بود. پس از سه روز به قدرت و مشیت خداوندی 
قافله‌ای رسید و «یوسف» لل توسط آنان از چاه بیرن آمد و شما قصه‌اش را خواهید 


1 


اگر تقدیر الهی به حفظ کسی رفته باشد ... 

کسی را که خداوند متعال حفظ نماید. هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند به وی 
ضرر رساند. مثل حضرت «یوسف» لام که وقتی مشیت «للْه» قَْْ به حفظ وی رفته 
بود» «جبرییل» لا را در عرض یک ثانیه از سدرة المنتهی به زمین فرستاد تا او را 
بگیرد و در تمام مدتی که داخل چاه است. از او نگهداری کند. 

از یک ولی‌اله نقل شده است که می‌گفت: در سفری وارد بیابانی شدم. دزدی 
مسلح جلویم ظاهر شد و هشدار داد که تکان نخورم! من حبران شدم؛ چون تنها بودم 
و چیزی همراه من نبود و یارای دفاع نداشتم. از او پرسیدم: با من چکار داری؟! گفت: 
تو را خواهم کشت! گفتم: همه‌ی آن چه را که دارم؛ به تو می‌دهم و بگذار بروم. 


۱به روایت ابن‌ابی حاتم در تفسیر از ابویکر بن عیاش ۶ موقوفاً ۳۳۳/۵ ش ۱۳۲۱۹- و ابن مردویه (الدر 
المتتور: ۴/ 48- و به نقل امام رازی در تفسیر از ابن‌عباس «شه: ۱۰۷/۱۸. ایضاً ن.ک: تفسیر بغوی: ۲/ 
۴ 

۲ تفسیر طبری: ۷/ ۱۵۸- تفسیر بخوی: ۴۱۴/۲- تفسیر قرطبی: ۰۱۳۳/۹ 
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گفت: خیر؛ من تو را می‌کشم و آن چه داری و حتی لباس‌ها و م رکب‌ات را می‌برم. 
من هرچه اصرار و تقلا کردم سودی نداشت و او مصمّم بود مرا بکشد. گفتم: پس به 
من اجازه ده نماز بخوانم. گفت: بخوان! تو با نماز نمی‌توانی از دست من خارج شوی! 
من به کناری رفتم و او همچنان آماده برای کشتن من ایستاده بود. نیت نماز کردم (که 
خداوند متعال فرموده است: «وآستییئوا بالطتر والصلوة ولا تکییرةٌ لا علی امین 4 
[بقره: ۴۵] و : «یَیها رین ءامنوا آستَهیئوا یال والصلوه" نْ همع آلصیبرین44 [بقره: 1۵۳] 
و من برای امتثال از دستور «ق رآن» به صبر و نماز استعانت کردم! چون در آن وقت 
یاوری غیر از خداوند متعال و اسلحه‌ای جز نماز نداشتم.) وقتی نمازم را تمام کردم 
دست به دعا برداشتم و اين الفاظ را زمزمه کردم: 

هم یا ودود! هم یا ودود! للم یا ودود! یا مبدیء ویا معید! یا ذاالعرش الجید! یا فقال لا 
یرید! آستلک بنور وجهک الذی ملاأت ارکان عرشک. وبقدرتک اللتی قذرت به علی جیع 
خلقک وبرجمتک الأتی وسعت کل شیء لا اله الا انت فآغثنی!» 

وقتی این کلمات را که گفتم» هنوز دست‌هایم به دعا بلند بود که دیدم از جلوی 
من مردی مسلّح ظاهر شد که نیزه‌ای در دست داشت. او به طرف ما میآمد تا آن که 
کاملاً نزدیک شد و به سراغ آن مرد رفت و محکم بر وی کویید که نقش بر زمین 
شد و روح از بدنش خارج گردید. من خوشحال شدم و رفتم چیزهای خودم را از 
میان چیزهای زیادی که دزد از طریق سرقت و راهزنی با خود همراه داشت» برداشتم. 
کسی که دزد را زده بود در کناری ایستاده بود. از او پرسیدم: تو کسیتی؟ گفت: «من 
از فرشتگان آسمان چهارم هستم. وقتی تو گفتی "اللهم یا ودود. ویا مبدی» ویا معیده یا ذا 
العرش الحبد. يا فعال لا پربد» خداوند متعال به من دستور داد در فلان‌جا بنده‌ی من مرا 
صدا می‌زند؛ به کمکک‌اش بشتاب! من از همان جا حرکت کردم و به آسمان سوم 
رسیدم. چون گفتی: «برجتک اللتی وسعت کل شیي لا اله الا انت» من به آسمان دوم 


رسیدم و وقتی «آغننی» گفتی» من این جا رسیدم و مرد را زدم! آن مرد سپس اپدید 
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شد و من راهم را گرفتم و رفتم."؟ 

خداوند متعال این ذات قدیر است؛ ذاتی که در یک طرفة العین بندگان نیکک‌اش 
را حفظ می کند. در ماجرای «یوسف» لب هم چون خواست خداوند متعال حفظ او 
برای حمل بار «نبوت» بود» «جبرییل» ترا برای حفظ او فرستاد. 

از این کریمه علما استدلال کردند که در مقابل مقادیر خداوند لا هیچ تدبیری 
کارساز و موثر نیست. بینید؛ برادران «یوسف» لاطْ با او چه کار که نکردند؛ او را با 
این که کودکی بیش نبود. تا سرحد مرگ زدند و بعد با آن حالت مظلومانه در چاه 
انداختند. اما چون تقدیر خداوند متعال به حفظ او رقم خورده بود و می خواست در 
آینده از او کار بگیرد؛ زنده ماند. وگرنه در دل آن برادران هیچ تقصیر و کوتاهی در 
اراده‌ی نابودی او راه نیافته بود. به قول شاعر: 


مر 


۲ ار مه 
ی اقفر و هم زج از ول له و سر ود 

هم ۰ فب م4 ۰ 4 ۰ م4 ۰ 
شود. مسلمان همیشه باید این عقیده را مد نظر داشته باشد. 


خدواند متعال حتماً مظلومان را باری می کند 

همچنین از این کریمه معلوم شد که نصرت خداوند متعال به داد مظلومان - دیر یا 
زود- خواهد رسید و در این هیچ شکی نیست. نجات یافتن «بوسف» مظلوم که یکك 
کود کت بی‌دفاع بود و با تن برهنه فقط با یک شلوار در چاهی عمیق و تاریکک گرفتار 
شده بود و به ظاهر چیزی جز مرگ انتظارش را نمی کشید. بهترین نمونه‌ی این 


۱- اين قصه در منابع روایی از انس یه راجع به صحابی پیامبر حضرت «ابومعلق انصاری» یه حکایت 
شده و اضافه کرده است که آن مرد این قصه را برای «رسول‌اله»2*2: تعریف کرد و آن‌حضرت 1 
فرمودند: «لقد لقنك الط اسیاژه احسنی التي ذا ذُعي بها آجاب واذا سثل ببا آعطی. (به روایت قشیری در 
رساله: باب الدعاء- و لالکایی در شرح اصول اعتقاد اهل السنة: کرامات الأْولیاء- و ابن ابی‌الدنیا 
در مجابوا الدعوت ۶۳ ایضاً ن.ک: الاصابت: ۸۱۲ ۲۴- اسد الغابت: ۸۶ ۲۹۵- الترغیب فی 
الدعاء‌مقدسی: ۱۰۴). 
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نصرت الهی است. خالق درل او را در چاه به آرامی بر روی یک سنگگ نشانید و بعد 
او را بیرون آورد و بر سرزمینی بزر گک حاکمیت بخشید. به قول شاعری دیگر: 


۲ ۲ ۳ ی 2 
عشت ز روم طارم منت ار حال ری رو سب صاحب ای 
مم ۰ 1 م ۰ 


مر توا 7 ۳4 م سیم رس مس 9 وه ورام و 
َجموَ آباهم عشاء یتکورت چم قالوا یتابانا نا دبا نستیق 
و شیانگاه کریان یمن بدر خود آهدنن که جیپ ما هر نما سروع یه مایق کرویم 
برض م72 لبم ۳ ۳ 4 21۳0 و2 لا وله 
وترککا یوسف عند متتعنا کله و 
و 

و یوسف را کنار رخت‌های خویش گذاشتیم و او را گرگ خورد و تو باوردارنده‌ی ما نیستی؛ اگر چه 

۲ مر مسر ‌ 6,م م7 

م 2 ی محآو ۱12 م2 ۰ )و 1 د 
کنا صدقین ( وَجاءوعلی قمیصه بد مکذب قال بل سولت 

۳ 5 2 
ما راست گو هستیم.» 9 و آوردند بالای قمیص او خون دروغین را. (بعقوب) گفت: «نه. بلکه آراسته است 
صد صد 

ور کوش زر دص مه مر اد موف موه یس اه 1 

پیش شما نفس‌تان تدبیری را. پس کار من صبر نیک است و خدا مدد طلبیده می‌شود از وی بر آن‌چه 
ار ی مر 
شما بیان می‌کنید.» ۰ 

در آبات گذشته بیان شد که برادران «بوسف» اش با دست بازیدن به حبله نهایتا 
موفق شدند او را از دست پدر بگیرند و با خود به صحرا ببرند. و خواندیم که آنان او 
را در چاهی عمیق و تاریک انداختند. حال در این آیات بیان می کند که آنان برای 
پدرشان چه چیزی برای گفتن داشتند. با هم شور کردند که وقتی نزد پدر می‌رسیم 
باید با تدبیری وارد عمل شویم که ما و شما را الزام نکند. پس» آن‌جا همه‌ی ما باید از 
در مکر وارد شویم و در ظاهر شروع به گریه کنیم. چون وقتی ما گریه و زاری کنیم» 
پدر از ما علت گریه را می‌پرسد و بعد سراغ «یوسف» را می گیرد؟ آن وقت این گریه 
به درد ما می‌خورد و با گریه و همه متفقاً می گوییم: گ رگ او را خورده است و اینک 
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این قمیص خونین او که دلیلی بر گفته‌ی ماست. 

آنان در وقت شام آن روز که به خانه رسیدند» همچون کسانی که درد بزرگی به 
آنان رسیده تکان ی برای‌شان پیش آمده» خود را به گریه زدند و گفتند: برادر 
مارا گ رگ خورده است. و قمیص «یوسف» را هم به پدرشان نشان دادند. 

ما این هر دو عمل آنان (گریه و ارایه‌ی قمیص به عنوان مد رکف حقیقت نداشت 
و بلکه دروغ و فریب بود. 


وجَاَبَاهم عفاء توت (۱۶) 
مارا نامه هفای::- آنان وقت «عشاء» به خانه و نزد پدرشان آمدند. 

«عشاء» در عربی در اطلاق کلی به بعد از عصر تا آخر شب می‌گویند. در این جا 
مقصود» عشای اخیر و وقت خواب است. یعنی آنان شب دیروقت آمدند. حضرت 
«یعقوب» مق که در تمام روز برای دیدن مجلّد «یوسف» 2 چشم به راه بود وقتی 
صدای فرزندانش را شنید. خارج شد و گفت: «هان! چه خبر است؟ یوسف کجاست؟» 
آنان شروع کردند به گریه‌ی دروغین. 

بعد از 9یبکورت؟» جمله‌ای محذوف می‌باشد که عبارت است از: «فسآشم یعقوب 
بای تبکون؟» 
یعنی: پدرشان» «یعقوب» لاثّ پرسید: «چرا گربه می کنید؟» جواب آنان در آیه‌ی بعد 
ببان گردیده استا: 


ی و و 
قالواً یتابانا نا ذهبنا نمتیق... (۱۷) 


1 بات رت دنا تسْتبق کت «#نستیق؟4 از «استباق» است. «استبق» بستق» به معنای 
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«سبقت» - با فتح «سین» - و «پیشی گرفتن» است. ایرانی‌ها این کلمه را با کسر «سین» 
(«سبقت») می‌خوانند. اما این صحیح نیست و بلکه در عربی با فتح «سین» («سَقّت؛) 
است. «استباق». صورت مزید و از باب «استفعال» و مجرد آن «سبق, بسبق» است. از 
بات «استفعال» معنای تکلّف را هم در خود دارد. متعدی آن از باب «مفاعله» («سابق» 
بسایق. مسابقة») هم می آید. «مسایقه» همان کرفد در موارد مختلف است که 
مشهور است؛ مانند مسابقه در تیراندازی» اسب‌دوانی» شمشیر زدن» سخنرانی» تجوید» 
قرائت و ... . به درس گرفتن به همین معنا «سبق» می گویند؛ زیرا انسان هر روز یکك 
درس به پیش می‌رود. 

برادران «بوسف» ِا همین «مسابقه» را عنوان کردند. حال در این که آیا آنان 
واقعاً سابقه داده بودند یا به دروغ مسابقه را عنوان کردنده بحث شده است که 
خلاصه‌ی آن بدین قرار است: اگر مسابقه انجام نداده بودند» به پدرشان؛ حضرت 
«یعقوب» لش دروغ گفتند و اگر واقعاً مسابقه داده بودند» در نوعیت آن سه قول گفته 
شده است: 

۱. مسایقه بالخیول (اسب دوانی) بود. 

۲ علامه «سدّی) له و گروهی دیگر قایل‌اند: مسابقه بالأقدام (مسابقه‌ی دو) بود. 


: ۱ ی ۳ و () . ب : 
۳ به نظر بعضی دیکر مراد مسابقه‌ی تیراندازی بود ‏ و قول نیز صحیح همین 
)۳( 


‌ 


نت 

آنان به پدرشان گفتند: ما «یوسف» را در جای اسباب و لباس‌ها گذاشتیم و خود به 
مسابقه‌ی تیراندازی پرداختیم و بعد متوجه شدیم که او طعمه‌ی گرگ شده و پیراهن 
خون آلود او در کناری افتاده است! آنان فراموش کرده بودند که قمیص را پاره کنند. 
«یعقوب» م1 که خود با دیدن قمیص سالم و بو کردن خون متوجه دروغ آنان شده 
بوده با دلی پر از غم و اندوه و به طور طنز گفت: چه گرگ رحیم و حلیمی بوده که 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۴۵- روح المعانی: ۱۲/ ۵۳۵. 
۲-روح المعانی: ۱۲/ ۵۳۵. 
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۳ ۹ ی اه و ۲ )0 ی 
قبل از خوردن فرزندم پیراهنش را سالم از تتش بیرون کرده و برای من تحفه 
8 ۳ 

حضرت «یعقوب» مق نیک می‌دانست که آنان دروغ می‌گویند و ايشان 9 - 
چنان که قبلا یادآور شده بودیم - در این رابطه قبلا خوابی هم دیده بود و از خواب 
خود «یوسف» لفْ هم به اين نتیجه رسیده بود که خداوند متعال روزی او را یکك 
شخصیت کامل می کند؛ به او «نبوت» می‌دهد و روزی شمس و قمر وستارگان به او 
سجده می کنند و بنابراین مطمئن بود که به قدرت و خواست خداوند متعال کسی 
نمی‌تواند او را بکشد» ولی آنان او را از جلوی وی ناپدید کرده و در فراق اندوهناك 
او گرفتارش کرده‌اند. 

برادران برای اثبات سخن خود گفتند: ما راست می گوییم و برای اين گفته‌ی خود 
دلیل داریم؛ می‌رویم گرگ را به چنگ می‌آوریم و به نزد تو می‌آوریم تا خود ببینی 
که دهنش هنوز به خون «یوسف» آغشته است. 

اما گرگ هم اظهار بی‌اطلاعی کرد و تبرئه شد و ما تحت آیه‌ی بعد قصه‌اش را 
خواهیم آورد. 

در این وقت حقیقت برای آنحضرت لمْ منکشف شد و به بقین دانست که او را 
نکشته‌اند. 

سوّال: وقتی حضرت «یعقوب» لا می‌دانست فرزندانش» «یوسف» اش رگا 
جایی ناپدید کرده‌اند» بر ایشان م2 واجب می‌بود او را جست‌وجو کند و برای این 
کار عاجز هم نبود؟ چون می‌توانست با سواری به این کار اقدام کند یا از مسافران و 
عابران سئال کند. چرا دست به هیچ کاری نزد و چندین سال در غم و اندوه ماند؟! 
نظر تو غایب است و بداند که ما او را هلاک نمی کنیم بلکه برای یک مقصد سوق 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸۵ ۳۴۷- روح المعانی: ۵۳۸/۱۲. 
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داده‌ایم. او را از «کنعان» خارج و به سرزمینی دیگر برای اعطای مقام و منزلت می‌بریم 
و پس از آن شما بار دیگر باهم ملاقات می‌کنید. ولی حالا باید صبر کنی تا بدین 
صبر مقام تو را هم بلند کنیم و «یوسف» 3 را بیازماييم و در گیرودار این مشقات 
کار آزموده و دارای تجربه گردانیم و بعد به مقام علیای «نبوّت» مشرف سازیم."؟ 
سبب سکوت حضرت «یعقوب» لا در اين ماجرا همین موضوع بود. 
مات بت لنا... - «مومن» در این جابه معنای «معتقد» و «مصلّق» است. بعنی تو به 
ما معتقد نیستی و هرچند راست بگوییم» ما را تصدیق نمی کنی! 

این کلمه خود شک آور بود؛ چون از پیش» گفتن این مطلب که تو ما را تصدیق 
نمی کنی» حتماً به علت دروغ گفتن آنان بود و اين نشانه‌ای برای شناخت دروغ گویان 


‌ 


است. 


وج وغل قمیصه بد مگذب... (۱۸) 

جوا ی قیبوه کم گزب - «ِغلْ » در این آیه به معنای حقیقی‌اش است. جمله‌ی 

ید مگذب در اصل از «عَلی قییصی» مقدم است و ترتیب جمله اين گونه است: 

(وجاءوا بدم کذب علي تیصه» ط کذب4 مصدر و به معنای مفعول است؟ یعنی «بدم 

مکذوب فیه* (خونی که از دیوسف؛ 3 نبود). ۱ 
علامه «قرطبی» له می‌فرماید: برادران «یوسف» لف و بر کشت افو نتب کار 


بردند؛ «گربه» و «ارابه‌ی پیراهن خونین). 


حقیقت پیراهن خونین«یوسف» 1 

برادران «یوسف» طعل پس از انداختن وی در چاه» طبق برنامه‌ریزی قبلی» گوسفندی 
ذبح کردند و پیراهن «یوسف» 3 را با خون آن آغشته کردند و فراموش کردند که 
آن را پاره کنند! و شبان گاه گریه کنان پیش پدر رفتند و ضمن اظهار تأسف گفتند: 


۱ تفسیر کییر: ۱۰۴/۱۸-روح المعانی: ۵۴۰/۱۲ (با بیان توضیحی خود مولف ب) 
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«یوسف را گرگ خورده است» و پیراهن آلوده به خون وی را به عنوان مد رک به 
پدر ارایه کردند. آنان فکر نمی کردند که پدر از سالم بودن پیراهن به این نتیجه دست 
می‌یابد که حمله‌ی گرگی در کار نبوده است؛ ورنه حداقل پیراهن تکه پاره می‌شد. 

در مورد خونی که لباس حضرت «یوسف» عْ را با آن آغشته کردند» بعضی 
گفته‌اند: حون یک بزغاله بود. بعضی گفته‌اند: آهویی شکار کردند و لباس رابا خون 
آن رنگین کردند. 

علامه «قرطبی» طِْ آورده است: آنان گرگی را شکار و با خون آغشته‌اش نمودند 
و نزد پدر آوردند و گفتند: همین گرگت «یوسف» را دریده است. «یعقوب» لا 
فرمود: «بندهایش را باز کنید که اين جا آمده فرار نمی کند.» و سپس به گرگ گفت: 
«نزدیکک بیا!» گرگ با ادب به جانب ایشان حر کت کرد و کاملاً به وی نزدیک شد. 
از او پرسید: چرا فرزندم را خوردی و مرا در رنج و غم افکندی؟ ایشان از خداوند 
متعال خواست تا آن حیوان وحشی را به سخن درآورد. گرگ به معجزه‌ی پیامبر 
شروع به تکلم نمود و اظهار داشت: «سوگند به ذاتی که تو را به پیامبری مبعوث 
کرده من نه گوشت پسرت را خورده‌ام و نه پوست‌اش را پاره کرده‌ام و نه یک تار 
مو از بدنش کنده‌ام؛ من حتی پسرت را ندیده‌ام. من یک گرگ مسافر هستم و از 
«مصر) در این بیابان به دنبال برادر گم‌شده‌ام آمده‌ام. اما اینان مرا گرفته و بسته‌اند و با 
زونه یی با آروقمات کشت انار ما رعوش کراماشی ردام ات این کارت 
نداریم.» حضرت «یعقوب» لا حیوان را رها ساخت و سپس به فرزندانش فرمود: 
«خودتان علیه خود شاهد حاضر کردید. گر گک شهادت داد که او «بوسف» را نخورده 
است. ببینید؛ این حیوان وحشی» برادرش گم شده و به دنبال برادرش می گردد؛ اما 
شما با دستان خود برادرتان را نایدید کرده‌اید»"٩‏ 


برادران از اين که راز آنان توسط معجزه‌ی پیامبری آشکار گردید» خحجالت‌زده 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۵۱. علامه «سیوطی» له این قصه را از «امالی جرجانی» به گونه‌ای دیگر نیز نقل 
کرده است. (ر. کك: الدر المنثور: ۴/ ۱۰). 
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نز 
ال بل سول لک ... -یعنی گرگث او را نخورده و بلکه نفس شما برای‌تان یکک امر 
مهم را مزیّن ساخته (و شما خودتان این کار را کرده‌اید.) 

بل » حاوی یکی از دو معنا است: 

۱- تردید این قول برادران «یوسف» تلا است که گفته بودند: «فَصله الب 
اما پدرشان فرمود: «بل ما اکله الذئب» (نه» گ رگ او را نخورده است). 

۲- تردید این ادعای برادران «یوسف» لا است که می گفتند خون روی پیراهن؛ 
متعلق به «یوسف» ( 2 ) می‌باشد. پدر به آنان گفت: این‌ها خون «یوسف» لقل نیست 
(و آن‌چه می گویید» کذب است). 

سوت از «سوّل» یسوّل» تسویل» است که در اصل به معنای «تراشیدن و ساختن 
یک چیز» و «تزیین آن» است. «سولت الشیء) یعنی ازیّنت الشیء». بل سَوَلّتَّمه یعنی 
ابل زینت". در این جا به معنای «تقدیر معنی فی النفس مع الطمع فی لنامه" است." یعنی به 
آنان فرمود: آن‌چه می‌گویید. حقيقت ندارده بلکه یک امر ساختگی و غیرواقعی 
است. «ابن عباس» عولثه همین ترجمه را کرده ار ۷ 

نزد عده‌ای دیگ «سوَلّت4 از «سول» به معنای «استرخا» است و بنابراین» به معنی 
تمهلت) اس اسان کرههشر شا تس ای نان انم کر وفرفت وا 
ََبْة یب - یعنی: اقلی صبٌ جمیل؛ (پس برای من صبر نیک هست). موصوف شدن 
(صبر) به «حیل) بیان گر این نکته است که «یعقوب» لا گم شدن «بوسف» لا را 
مصیبتی بز رگ می‌داند؛ چون «صبر جمیل) خود گویای مصیبت بز رگک است؛ که 
تحمل مصایب بز رگ با «صبر جمیل» در شأن پیامبران مِ می‌باشد. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۰۲- روح المعانی: ۱۲/ ۵۳۹, 
۲ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۰۲- وسایر تفاسیر. 
۲ تفسیر کشاف: ۲/ ۴۳۴- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۰۲. 
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ت کیب نحوی جمله‌ی «فْصّبرجیل 

در باره‌ی جایگاه نحوی جمله‌ی «#فَصبرٌ یل » چهار قول نقل شده است: 

. ان جمله مبتداست و خبر آن» محذوف می‌باشد؛ بدین تقدیر: فص یل اولی 
من ابحزع» (برای من صبر نیکك. بهتر از داد و فریاد است!) 

۲ این جمله خبر یک مبتدای محذوف است؛ یعنی: «الذی افعله صم جیل» (آن چه 
من انجام یدهم صیرایکوست که خر از آنچزی دیگر نذارم) 

۳ علامه «قطرب» 4 می‌گوید: مبتدای محذوف» «فصبری» است و «صب حیلْ»؛ 
خبر آن است (صبر من یک صبر نیک خواهد بود). 

۴ «فراطٌِ قایل است: مبتدای محذوف. «هو» است. یعنی «فهو صب* جیلْ»*٩‏ 
(«بوسف» ال از دست من رفته و چیزی دیگر برای من نمانده است» پس برای من 
صبر جمیل هست و من باید صبر کنم). 


«صبر جمیل» کدام است؟ 
از «حسن بصری» و4 مروی است که صحابهِتة از «رسول‌اله» ی درباره‌ی «صبر 
جمیل» پرسیدند؛ فرمودند: 


«صر لاشکوی فیه» فمن بّث ۸ یصبر .»۳ 


یعنی «صبر جمیل» آن است که فرد مصیبت‌زده غم و پریشانی را در قلب خود 
پنهان نگه دارد و نه با خلق و نه نزد خالق شکوه و بی‌تابی ظاهر نکند. 
منظور این است که کاملاً رضا بالقضا داشته باشد و به فیصله‌ی تقدیر الهی سر خم 


۱- تفسیر کبیر: ۱۰۳/۱۸ 
۲ به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از حبّان ابن ابی‌جبله 4 و به تحقیقی: حیان ابن ابی‌حثله- 
مرسلاٌ ۵/ ۳۴۷ ش ۱۲۲۵۰- و طبری در تفسیر: ۷/ ۱۶۳ ش۱۸۸۸۳ و ۱۸۸۸۴- و ابن منذر در 


تفسیر- و ابن ابی دنیا در الصبر (الدر المتلور: ۴/ ۱0). (امام رازی 4 در تفسیر خویش از حسن» ۶ 


مروی گفته است. تفسیر کییر: ۱۱۳/۱۸). 


تن ۹ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


کند. چنین کسی مشکل‌اش را به خداوند ت#حواله می‌کند؛ چون به یقین می‌داند 
آورنده‌ی مشکلات او تعالی است و جز او کسی دیگر نمی‌تواند آن را زایل کند. 


۳ 2 اف ۰ 
رح سرا زان ی لررو راب ا رکان وار سر ال رو 


«مجاهد» طه نیز همین معنا را کرده و در تعربف آن قید «من غبر جزع) را آورده 
اشت ۲ پعتی اتب جمیلا آن است که لین از آمو ناله باشد. ۱ 

از حضرت سفیان وری» له نیز همین معنا مروی است؛ فرمودند: «من الصم آن لا 
تاک ریک ولا میک ولاي کل تفگ:۲ (ضیر آن است که شخص مصیبت‌زده 
وور شا خرد و تیش نکن یاک وروت وا با ویک فصو 
نکند و نگوید که بدون هیچ تقصیری این مشکل به من رسیده است)۳ 

اگر چنین کسی در قلب خود فقط خیال می کند که این بلا و مصیبت از خداوند 
متعال به وی رسیده و در آن حتماً حکمتی نهفته يا به سبب گناهی از وی بوده است؛ 
این خیال مانعی ندارد. یعنی اگر آن شکایت به درجه‌ی تکلم نباشد و بلکه به 
درجه‌ی تحلّث قلبی یا وسوسه باشد. منافی «صبر جمیل» نیست و او مسئول نمی گردد. 
درجه‌ی کامل «صبر جمیل» آن است که در ظاهر و باطن به آن بلا و مصیبت صایر و 
از خداوند متعال شا کر و راضی باشد و حادثه‌ی پیش آمده را بر مبنای حکمت بداند. 

نمونه‌ی کامل «صبر جمیل» آن است که حضرت «یعقوب» ال در حادثه‌ی پیش آمده 
ارایه کرد و يا آن طو رکه ام الممنین «عایشه» فا در جریان سخت «افکک» نشان 
داد؛ ایشان - وقتی منافقان با یک اتهام بس بزرگ باعث پریشانی‌اش گردیدند - 


همین سخن حضرت «یعقوب» للْ را بر زبان آورد و فرمود: 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۵/ ۳۴۷-۳۴۸ ش ۱۲۲۵۱- و طبری در تفسیر: ۷/ ۱۶۲ و ۱۶۳ 
ش‌۱۸۸۷۸ الی ۱۸۸۸۳- و عبدالرزاق در تفسیر-و ابن منذر-و ابو الشیخ (در منقور: ۴/ ۱0). 

۲-به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۱۶۳ ش ۱۸۸۸۹- و عبدالرزاق در تفسیر- و ابن منذر (در منثور: ۴/ 
۰" 

۳ تفسیر کبیر: ۱۰۳/۱۸ 
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مثلی ومثلکم کمثلیعقوب وبنیهحین‌قال: فصب جیل, وله لستعان علی‌م تصفون .۲۷۰ 

و در روایتی دیگر آمده که به جای «یعقوب» «اپی‌بوسف» گفت "و خود می‌فرمود: 
«در آن وقت از شدت غم و پریشانی اسم آن پیامبر به ذهنم نیامدا۳ 

خداوند متعال همین «صبر جمیل» و «استعانت بالّه» را از حضرت «صد بقه) «سها 
بسیار پسندید و به همین خاطر چندین آیه در «قرآن کریم» در مورد وی نازل فرمود. 

پس» غم درونی و اظهار غم به با رگاه الهی در دعاهاء منافی «صبر جمیل» نیست و 
در خود «قرآن» که از زبان حضرت «یعقوب) لطْ آمده است: نما مک بل وَحزن 
له 4 [یوسف: ۸۶ مویّد این توجیه وجود دارد. 

سوال: صبر در برابر تقدیر الهی» لازم است. اما در برابر ظلم و ستم ظالمان و مکر 
ماکران- اگرچه جایز و در برخی موارد حتی اولی است- واجب و لازم نیست. 
بالخص اگر می‌بیند که با «صبر» دارد از ظالم دفاع یی کنلع یی بکرگان آنهش اشتا: 
حال سوال پیدا می‌شود که چرا حضرت «یعقوب» مق در برابر خیانت و ظلم فرزندان 
خود نسبت به «یوسف» من سکوت کرد و علیه آنان یا برای پیدا شدن «یوسف» ط 
دست به دعا برنداشت و صبرش چنان بود که حتی جست‌وجویی هم برای ردیابی 
فرزند گم شده‌اش انجام نداد؛ در حالی که دفع ظلم آنان واجب بود؟ 


جواب: ایشان لا قبلاً خواب دیده بودند که خداوند یه به وی وعده‌ی برگزیدن 


۱ به روایت بخاری در بخاری: کتاب التفسیر/ ش ۴۶۹۰ و ۴۶۹۱ و ۴۷۵۷- و احمد در مسند: 
ش ۲۷۱۱۵ (۲۷۰۷۱ - ۲۷۶۱۱)- و طبرانی در معجم کبیر: ش‌۱۸۶۶۵- و ابن راهویه در مسند: 
ش ۱۱۰۴ ...- و ابن حبان در صحیح: ش ۳۲۱۲- و ... الفاظ متن از احمد است). 

۲ همان منابع. ایضاً به روایت مسلم در صحیح: کتاب التوبة/ باب ۱۰ ش۵۶ (۲۷۷۰)- و منابع 
پانوشت بعد. 

۳ به روایت ابو اخی در فوائد از عروة بن زبیر وعلقمة بن وقاص لیثی وسعید بن مسیب با الفاظ «وما 
آهتدی لاسم یمقوب لطّ من الأسف.- و بخاری در صحیح با الفاظ «وَالَمت ام یعقَوبَ َلم آفیز عَّه 
الا آبایُوسُتَ: کتاب التفسیر/ شء ۴۷۵۷ و ترمذی در سنن: کتاب التفسیر/ باب۲۴ «و من سورة 
النور» ش ۳۱۸۰- و طبرانی در معجم کبیر با الفاظ «قّ یی رلک کي ُوشف - اختیس مي امه - 
قَصََه کمیل وَاله لْنْسَعَانْ. : ش ۱۸۶۶۴- و ابن راهویه در مسند: ش ۱۱۳۱. 
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بوسف لفل را به پیامبری می‌دهد و خواندیم که خوات خود «بوسف» فط را به 
همین معنا تعبیر فرمود. ایشان بر وعده‌ی الهی بقین داشتند و در انتظار تحقق آن روز 
بودند. بنابراین» در دلش عامل اصلی این قضیه را تقدیر الهی می‌دانست و از کمال 
یقین بر خداوند متعال» این حرکت پسرانش را در حد ابزار تلقی می کرد و آن را در 
حق «بوسف» ال مضر تصور نمی کرد. ایشان مٍّ با درک ییامبرانه‌ی خود دریافته 
بود که «یوسف» له تا رنج‌ها و تکالیف را برداشت نکند» به پیامبری نمی‌رسد و 
همچنین نیک می‌دانست که خداوند متعال بر مبنای حکمتی«یوسف» لا را از نظرش 
غایب گردانیده و این که برادرانش می‌ گویند او را گرگ خورده» کذب است و 
روزی باز چشمان او را به دیدن جمال وی روشن خواهد گردانید. از این‌رو برای 
باز گشت «یوسف» مه دعا نکرد و مطابق با شأن پیامبران‌ی خویش همراه با استعانت 
از خداوند متعال» صبر و رضا بالقضاء را بر دعا ترجیح داد. 

صبر در چنین مواقعی از نظر شرع و عقل مذموم نیست و بلکه جایز است. 
واه لمْستَعَانْ ما تَصفُونَ - فرمود: و خداوند متعال است آن ذاتی که از وی کمکك 
طلب کرده می‌شود. 

«الَمسَتعَان4 به معنای «ذات کمک خواسته شده) است و «تَصفون؟» یعنی «بیان 
می کنید.» یعنی به آن‌چه شما بیان می کنید و مصیبتی که برای من به بار آورده‌اید. من 
از خداوند متعال باری می‌خواهم و کمک کننده‌ی من فقط او تعالی است. 


صل 
بخ 0 فو 5 ۶ و َد جر و 2 ود م هه 3 
وجَاءَت سیارة فارسَلوآواردهم دی دلوه. قال یبشری مدا غلمْ 
مم 
و آمد کاروانی‌پس فرستاد سقای خود را و انداخت دلو خود را؛ گفت: «ای مزده باد! این یک نوجوان است!» 


مت 
19 ها ما سا ره سا و مر مر ور سح رو رز دا گم 
وآسروه بضععة والّه علیم بما یعملورت 8 وشروه بثممی 
2 
واهل قافله اورا به عنوان سرمایه‌ای پنهان ساختند و له داناست به آن چه می‌کردند. و برادران فروختندش به بهای 
۳۳۹ 
ره 1 ۱ 2 ۶ ۰ ۳2 سس هر 
نخس دَرَهم مُعَدودة وکانوا فیه ین آلزهدیت 66 
حِ 


ناقص؛ دراهمی چند شمرده شده و در باب یوسف از بی‌رغبتان بودند 9 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) / جزء دوازدهم ۱۳۹ ۰ 


حضرت «ابن عباس؛ وه می‌فرماید: «یوسف» مق تا سه روز در چاه ماند. " در 
روز سوم قافله‌ای که از سرزمین «مدین» قصد «مصر» را داشت. اتفاقابه آن نقطه رسید 
و در نزدیکی همان چاه اطراق نمود. لحظاتی بعد مردان قافله مسئول تهیه‌ی آب را 
برای آوردن آب به سوی چاه فرستادند. او دلو خود را در چاه انداخت. حضرت 
«بوسف» اش دانست که آن فرد از برادران وی نیست. لذا در دلو نشست و آن 
شخص دلو را با وجود سنگینی‌اش» بالا کشید و بدین ترتیب «یوسف» ل از چاه 
بیرون آمد. از طرفیء «یهودا» که برای او مخفیانه غذا می آورد و همچنین سایر برادران 
که هر روز در کمین بودند که چه به سر «یوسف» (لل) می‌آید» وقتی اين ماجرا را 
دیدند. به نزد اهل قافله آمدند و ادعا کردند که او برده‌ی ماست. گفتیم که فاصله‌ی 
میان خانه‌ی آنان و محل چاهء زیاد دور نبود و فقط دو فرسخ فاصله داشت و به همین 
وجه آنان هر روز مترصد قافله‌ای بودند تا او را از چاه خارج کنند و بعد. آنان او را به 


عنوان برده بفروشند. 


و فِ مر ۳ رز مر ِ 
وجاعت سار زوا رهم ... )۱٩(‏ 
وجاءث میاه لوا وا ردشم- ساره صیغه‌ی مبالغه است؛ به معنای «بسیار سیر کننده). 
وّارده به کسی می‌گویند که مسئولیت پیدا کردن آب به او داده شده است. به آبشخور 


«مورد» و به کسی دنبال پیدا کردن چراگاه است. «رائد» می گویند. در «مختصر المعانی» 
لفظ «رائد» برای ارایه‌ی مثال «استعاره» در این ببت نشان داده شده است: 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۰۷. از ابوبکر بن عیاش طِ نیز اين قول نقل شده است (برگردید به پانوشت 
تحت آیه‌ی ۱۵). 


‌ ۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


وقال رائدهم ارسوانزاولها. فکل حتف آمریء یمضی لمقدار 

اذل دوه «آدلی» از «ادلاء» به معنای «آویزان کردن چیزی از بالا به پایین» است. 
«أدلیت»؛ تعتین (آویزان کردم چیزی را. معنای آیه این که: مردی که مسئول تهیه‌ی 
آب قافله بود» به کنار چاه رفت و دلوش را به منظور کشیدن آب به درون چاه انداخت. 

نام آن مرد «مالک بن دعر خزاعی» بود. " بعضی از مفسّران آن را با «دال» («مالک 
بن ذُغرا) ۱ 
لیا بُشری ها عم در زبان عربی حرف ندا را برای صدا زدن غیر ذوی‌العقول هم 
به کار می‌برند؛ آن گونه که در «یِبْشْرَی» به کار رفته و یا در اصطلاحاتی مانند «یا 
جبلا"» ایا عجبا» «یا آسفا» و ... به کار می‌رود. 

«بشری)۰ مصدر و به معنای «بشارت» و «دادن خبر خوش» است. بعنی: ای مردم! 
بشارت باد شما را که این یک نوجوان است که من از چاه بیرون‌اش کرده‌ام. 

بعضی گفته‌اند: (بشری)» اسم همراه «وارد» (مسئول آب» بود و وقتی «وارد؛» 
«بوسف» مطْ را از چاه بیرون آورد؛ او را صدا زو ** 

عده‌ای آن را اسم سردار آن قافله گفته‌اند و «وارد» او را صدا زد. 

بعضی هم (بشری) را در این جاء اسم یکك زن گفته‌اند که در فافله ۳ 

راجح و صحیح» قول اول است."* 

تنوین در م4 برای تفخیم است؟ یعنی: «هذاغلام یل سین عظیمٌ». 


۱ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۵- المحور الوجیز: ۳/ ۲۲۸- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۱۵- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۹۰- تفسیر 
کبیر: ۱۸/ ۱۰۵- روح المعانی: ۵۴۱/۱۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۲۱- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۷۳ ایضابه تخریج 
اين اسحاق و ابو الشیخ از ان عباس خذنعت (الدر المنثور: ۴/ ۱۱). 

۲- تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۵۲ البحر المحیط: ۵/ ۲۹۰-الباب: ۱۱/ ۴۷. 

۳ تفسیر این ابی‌حاتم: ۳۴۹/۵ ش ۱۳۲۶۲ ۱۳۲۶۳- تفسیر طبری: ۷/ ۱۴۶ و ۱۴۷ ش ۱۸۸۹۱ و ۱۸۸۹۶ الی 
۸ و سایر تفاسیر متداول. 

۴ از «اعمش» طِه مروی است (تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۱۰۶). 

۵ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۵۴- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۰- روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۱- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۷۲-... 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱۶۱ 8۱ 


ناگفته نماند که «غلام» در زبان عربی به معنای «کود کث نابالغ) می‌آید؛ چه آزاد 
باشد و چه برده» و بسا اوقات مطلقاً به معنای «برده» هم به کار می‌رود؛ کود کث باشد یا 
بز رگک‌سال؛ چنان که در زبان بلوچی» و «فارسی» نیز به همین معنا مصطلح است. در 
این محل, معنای عرفی آن» (برده) منظور نیست بلکه به معنای لغوی خود» یعنی 
(بچه‌ی نابالغ» می‌باشد. 


مراتب رشد سنی انسان 
هستند که در کتب لغت نوشته شده‌اند. مثلا بچه تا زمانی که در شکم مادرش است؛ 


به آن «جنین» می‌ گوبند. پس از تولد» «ولید» گفته می‌شود و چون هفت روز بگذرد» 


۰ و 


مش «صدیغ) است. در دوران شیرخوارگی؛ «رضیع) گفته می‌شود. بعد از دوران 
شیرخوارگی که مادر شیرش را باز می‌گیرد؛ نامش «فطیم» است. وقتی شروع به بازی 
می‌کند و دندان‌هایش برمیآیند و می‌تواند غذا بخورد. «جحوش» نامیده می‌شود. 
وقتی توانست بلند شود و راه رفتن بلد می‌شود نامش «دارج» است و وقتی قادر 
می‌شود این طرف و آن طرف برود» به او «خماسی» ی کون چون قدش در آن 
موقع معمولاً پنج وجب می‌شود. وقتی دندان می‌شکند» نامش «مثغور» و باز وقتی 
دندان‌های جدید برمی آورد» مر است. پس از آن که سناش از ده سال بیشتر 
گردد و توانایی کار پیدا می‌کند و مثلا پدر از او کار می‌گیرد؛ ُترغُرع» گفته 
می‌شود. هنگامی که قریب بلوغ برسد به وی «یافع» و «مراهتی» و «غلام» گویند. 
چون به اولین درجه‌ی بلوغ می‌رسد «حزوّر نامیده می‌شود. این لفظ در حدیث نبوی 
نیز به کار رفته است. نبی کریمْ وقتی در میدان «أحد» تیر به دست حضرت «سعد 


بن ابی و قاص) خ9ْعنه می‌داد و او به سوی دشمن پرتاب می کرد به وی فرمود: 


۰ ۳ تییین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


مر له 48 
(رم یا حزور! ...» (بزن جوان!) 


چون ریش‌هایش برمیآیند و به ۲۰ الی ۲۵ سالگی می‌رسد. «فتی» و چون 
ریش‌هایش زیاد و جمع می‌شوند و سن‌اش به سی سال و بالاتر می‌رسده «شرخ) 
گفته می‌شود. وقتی به چهل سال برسد از آن پس نامش «کهول» است که در کلام 
له هم به کار رفته است؛ آن جا که درباره‌ی حضرت «عیسی» تن می‌فرماید: 
«#...وَکهلا وین آلطُلجبرت؟ [آلعمران: ۴۶ از پنجاه‌وپنج تا شصت سالگی نامش 
«شیخ» است و به همین ترتیب می‌رود تا آن که به سن «خرف» می‌رسد.!؟ 

و بمَاعَة - «أسرود از اس یس ممٌآ» است. «اسرار» به معنای «پوشیده 
نگهداشتن» و «ینهان کردن» است. یعنی آنان «بوسف» م92 را به عنوان یکت متاع 
خوب نزد خود پوشیده نگهداشتند. 

در این مورد که فاعل «أسرْ در جمله‌ی « ونر بضْعَة» چه کسانی هستند» 
دو قول و جود دارد: 

۱. به قول بعضی از مفسّران فاعل, برادران «یوسف» تا هستند. بدین توضیح: 
وقتی آن مرد «یوسف» مرا از چاه بیرون کشید» یکی از برادران که تا آن زمان 
مأموریت داشت مراقب اوضاع باشد و گه گاه به محل چاه سری بزند. در نزدیکی 
محل بود. او سایر برادران را خبر کرد و آنان خودشان را بدان‌جا رسانیدند و مدّعی 
شدند که این کود کک برده‌ی آنان است و حال قصد فروش او را دارند. بدین ترتیب 
آنان اين امر را که «یوسف» معا برادرشان است. پنهان نگهداشتند و او را یک متاع 


۱- به روایت ترمذی در سنن از علی‌ابن‌ابی‌طالب خانت با الفاظ «ارم فداک ابی وامی! ... ارم ها الغلام 
احزّرا: کتاب‌الٌدب/ باب ۶۱ ش ۲۸۲۹ و المناقب/ باب ۲۷» ش۳۷۵۳- و طبری در تهذیب‌الاثار: 
ش ۱۷۵(۱۴۲۰). 

۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۵/ ۵۲۰ - .۵۱٩‏ ایضاً البحر المحیط: ۲/ ۵۵۵- روح المعانی: ۳/ ۲۱۷- الجمال 
و الکمال(تفسیر سوره «یوسف» از قاضی محمد سلیمان سلمان منصوریوری): ۹۶ - ۹۵- چاپ پاکستان مکتبه اسلامیه 
سال۲۰۰۴. 
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قرف کرهنل ۱۰ 

۲. بعضی فرموده‌اند: فاعل موه اهل قافله‌اند. یعنی کسانی که «یوسف» نف را 
از چاه بیرون کشیدند. او را به عنوان کالایی همچون سایر کالاها عنوان کردند و به 
همراهان خود گفتند: این غلام را صاحبان آب به ما داده‌اند تا در «مصره برای آنان به 
فروش برسانیم. و ماجرای بیرون آوردن او از چاه را پنهان کردند تا از ادعا با تقاضای 
شراکت همراهان در وی مق جل وگیری کنند.؟ 

قول صحیح توجیه نخست است.۲ 

وقتی اهل قافله «یوسف» مرا از چاه بیرون کشیدند برادران خودشان را بدانجا 
رساندند. اول با زبان خود که «عبرانی» بود و اهل قافله که «سَریانی» حرف می‌زدند و 
«عبرانی» نمی‌فهمیدند» «یوسف» لا را تهدید کردند که تو حق سخن نداری و اگر 
آن چه را که ما گفتیم. رد کردی, یقیناً تو را خواهیم کشت! و سپس رو به اهل قافله 
کردند و گفتند: این برده‌ی ماست. امّا زیاد فرار می کند و اینکک چند روزی است که از 
دست ما فرار کرده و خودش را در این چاه مخفی نگه‌داشته است و ما هرچه دنبالش 
گشته‌ايم او را نيافهايم. حال که شما او را بیرون کرده‌ایده به شما می‌فروشیم‌اش.!" 
اه ليم بِعیععُونَ - می‌فرماید: خداوند متعال از اعمال و رفتار برادران «یوسف» 2 
با وی آگاه بود و می‌دید که آنان چه می کردند. 


سح 


سم کی صم 
وشروه بئمس محس درّهم ... (۲۰) 
2 2 


۱ این توجیه از حضرت «اين عباس» خن مروی است. (به روایت طبری در تفسیر: ۸۷ ۰۶۶ ش 
۸ 

۲ ر.کك: تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۵۰/۵ ۳۴۹ ش ۱۲۲۶۴ الی ۱۲۲۶۹- تفسیر طبری: ۷/ ۱۶۶ - 1۶۵ 
ش ۱۸۸۹۹ به‌بعد - تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۶ - ۳۲۵- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۵- تفسیر کبیر: ۱۰۶/۱۸ - 
۵- تفسیر قرطبی: -۱۵۴/٩‏ روح المعانی: ۵۴۲/۱۲-... . 

۳-ر.کک: روح المعانی: ۰۵۴۲/۱۲ 

۴ تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۵۴- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۰۶ - ۱۰۵- روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۲. 


‌ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


وه بکمن بَخُس دراهم مَعلْودة - «شراء» از الفاظی است که برای «خرید» و «فروش» - 
هر دو به کار می‌رود. اما اکثراً به معنای ابیع» (فروش) می آید و فقط گاهی به معنی 
«اشتراء» (خرید) می آید. مرجع ضمیر مفعولی (۰) در «ونروهه «بوسف» لو است. 
اما درمورد فاعل شوه اختلاف هست؛ چون با توجه دو معنای مستعمل «شراء» 
فاعل آن هم تغییر می کند و بالتبع تفسیر آیه هم متفاوت می‌شود. 

۱. به قول بعضی «شراء» در این جا به معنی «فروش» است. در این صورت. فاعل 
«#شروه6ه برادران «یوسف» لف هستند. بعنی برادران او را به (ثمن بخس) فروختند. ۱ 

۲. به نظر بعضی «شراء» در این جا به معنای «خرید» می‌باشد. در این‌صورت. فاعل» 
آن عده از اهل قافله‌اند که حضرت «یوسف» ءطّ را از برادرانش در عوض قیمت 
ناچیزی خریدند."؟ 

در این جا همان معنای نخست اقرب للصواب و مرجٌح می‌باشد. یعنی برادران؛ او 
را به یک بهای حرام و ناچیز فروختند. " و اين توجیه موافق با توجیه مختار حضرت 
«ابن عباس» خله در جمله‌ی کریمه‌ی وا سوه بضعد [یوسف: ۱۹] است. 

گفته‌اند: کسی که حضرت «بوسف» لع را از برادرانش خرید» خود «مالکک بن 
ذعر) ۳ حضرت ابن عباس» خ9لتنه فرموده: برادران نزد «مالکك» و همراهان او 
آمدند و گفتند: «عبد لنا؛ ابق منا؛ (برده‌ی ماست که فرار کرده) و بدین ترتیب او را 
مایملکك خود قرار دادند و به «ثمن بخس» فروختند. ایشان خشسه مس را به معنای 
«حرام» تفسیر کرده است. یعنی آنان «یوسف» لع را به بهای حرام فروختند؛ چون او 
آزاد بود و فروش شخص آزاد و خصوصاً «یوسف» 1 که پیامبرزاده هم بوده برای 


۱-روح المعانی: ۲ ۳- تفسیر مظهری: 1/۴ 

۲ «ابن جریر طبری» نیز همین توجیه را آولی و «ابن کثیر»» آن را قوی‌تر گفته است( تفسیر 
طبری: ۷/ ۱۶۸- تفسیر اين کثیر: ۲/ 4۴۷۲. 

۲-روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۵۴ و ۰۱۵۸ 
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لفظ 4 در هر جای «قرآن» به معنای «نقصان» و بی‌ارزش» است. امّا «اين 
عباس؛ خْه فرموده که در این آیه به معنای «حرام» است. و حرام را هم به این خاطر 
«بخس)» می گویند که ناقص البر کت است؛ بر کت ندارد. 

«قتاده) ط «عشس4 را به معنای «ظلم) تفسیر کرده است. «عکرمه» و «ضعبی) و 
گفته‌اند: شمیت عس 4 یعنی ابثمن قلیل» و «ثمن مبخوس» (او را به یک قیمت 
و اش رف وی ۱۳ 

تفسیر این سه معنا واضح است؛ «یوسف» نف با کمال و جمال بود و اما آنان او را 
به قیمتی خیلی ناچیز و بی‌ارزش و اقص فروختند و اين کار آنان حرام هم بود؛ چون 
«بوسف» اش آزاد بود و فروختن و استفاده از قیمت‌اش حرام بود. معنای «ظالمانه» 
هم که ظاهر است و نیاز به توضیح ندارد. 

رهم مد 4 تفصیل «یقمر مس است. یعنی روشن می‌کند که آن 
قمت اند ک» چند درهم معدود و حساب شده بودند. در قدیم الایام قیمت کالاهای 
باارزش را وزن می کردند و قیمت چیزهای کم‌ارزش را می‌شمردند. ٩‏ 

«اين عباس)» حوعنه گفته: این «دراهم معدودا؛ بیست درهم بودند. بعضی دیگر 
چهل درهم گفته‌اند"" و در روایتی بیست و دو درهم ذ کر شده است." و به هر تقدیر 
این دراهم قلیل و قابل شمارش بودند و وصف مود گویای همین قلت است. 


۱ ر.کک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۳۵۱- تفسیر طبری: ۷/ ۱۶۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۵۵- تفسیر کبیر: 
۸ - البحر المحیط: ۵/ -۲٩۱‏ روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۳. 

۲- نا قال: «مَعَُوَة 4+ لام کانوافي ذلك الزمان لا یرون ما کان َقل من آربعین درهما نا کانوا یهدونهاعأفاذا بلغت وق 
وزنوها.*(تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۶). ایضاً: تفسیر کبیر: ۱۰۸/۱۸ -۱۰۷- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۱- روح المعانی: 
۲ - تفسیر مظهری: ۴/ ۱۷. 

۳ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ 0۳۵۱ ش ۱۲۲۷۹- تفسیر طبری: ۷/ ۸۱۷۱ ش ۱۸۹۴۵- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۶- 
البحر المحط: ۵/ ۲۹۱- تفسیر کییر: ۱۰۸/۱۸-.... 

۴ از «سدی» و «مجاهده» عی مروی است (به روایت سعید بن منصور در «تفسیر»- و اين ابی‌حاتم در 
تفسیر: همان ش ۱۲۲۸۰-و طبری در تفسیر: همان» ش ۱۸۹۴۰ الی ۱۸۹۴۴). 
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در اين مورد قول «ابن عباس؛ له معتبرتر است که پیست درهم فرموده است.!٩‏ 


انوا فیه من الرّاهرین - «زژهد) به معنای «قلت رغبت» است و «زاهد» در لغت به کسی 
می‌گویند که بی‌رغبت باشد. دراویش را بدان جهت «زاهد» می‌گویند که به دنی 
ی‌رخبت هستند و میل ان یه آغرت الست. می‌گویند: رل فی گنه عنی 
شخص به فلان چیز یا فلان کس بی‌رغبت شد. "" می‌فرماید: برادران یوسف ْفْ او 
را به من اندکی فروختند؛ زیرا آنان نسبت به وی بی‌رغبت بودند. 

بت ات سس مبا رکه‌ی مرو بح بضععةگ» [یوسف: ٩‏ و «وَفروه 
قمی نس کرهم مُعَدُودَةّ وکائواً ف ی [یوسف: ۲۰] ارابه گردید» 
واضح شد که درباره‌ی ضمایر افعال «أمَرُو و4 و او دو قول وجود 
دارد. طبق یک قول همه‌ی ضمایر به برادران «یوسف» لطْ برمی گردند و طبق قولی 
دیگر به سیر ۹ ؛ یعنی اهل قافله بودند که «یوسف» لا را به عنوان یکک متاع نزد 
خود پنهان داشتند و بعد او را در «مصر» به یک قیمت ازل و ناموافق با ارزش حقیقی 
آن پسر بلنداقبال فروختند و در آن مورد از خود زهد و بی‌رغبتی نشان دادند. و گفتیم 
که حضرت ابن عباس خوْسه قول اول را ترجیح داده است. 

وقتی برادران» «یوسف» ممْ را فروختند بر خریداران شرط نهادند که نگذارند او 
فرار کند تا آن که «مصره برسند"" و آنان برای این منظور او را در غل و زنجیر نگه 
داشتند ۴ 

«قرآن کریم» در بیان واقعات برای ایجاز فقط اصل مطالب را بازمی گوید و کمتر 
به جریانات جانبی و جزییات می‌پردازد. با آن که قصه‌ی «یوسف» لا در اين کتاب 
شریف به تفصیل آمده. اما باز هم جزییاتی را تعریف نکرده است. در آثار و اقوال 
۱ از «سدّی» و «مجاهد» عم مروی است (به روایت سعید بن منصور در «تفسیر»- و ابن ابی‌حاتم در 

تفسیر: همان» ش ۱۲۲۸۰-و طبری در تفسیر: همان» ش ۱۸۹۴۰ الی ۱۸۹۴۴). 


۲ علامه «قرطبی» نیز همین را اولی گفته است (تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۵۶). 
۲ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۸۳۴۲ ش ۱۲۲۶۴- تفسیر طبری: ۷/ ۱۶۵) ش ۱۸۸۹۹ و ۱۸۹۰۰. 


۴ ر. ک: تفسیر قرطبی: ۱۵۸/٩‏ 
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مفسْران بعضی از این جزییات بیان گردیده است. در اثری آمده است: 

وقتی برادران «یوسف» طل او را به قافله فروختند «یوسف» لت از کسی که او را 
خریده بود اجازه خواست تا آقایان خود را وداع کند. (سبحان الّه! این شأن «نبوت» 
است. خداوند متعال در نهاد هر نبی ترخم نهاده است. آنان بر حضرت «یوسف» ‏ 
ظلم کرده بودند. اما او بدون وداع نتوانست از آنان جدا شود.) آن مرد اجازه داد و او 
را به کسی سپرد تا نزد آقایان قبلی‌اش ببرد و برگرداند و بعد گفت: «من حق‌شناس‌تر 
از این غلام و جفا کارتر از این صاحبان ندیده‌ام!» (آنان که این قدر علیه او ظلم کردند 
و با قیمتی اندکک فروختند» حال می‌خواهد با آنان خداحافظی کند!) «یوسف» 3 
سوار بر جمازه‌ای درحالی که به دست و پاهايش زنجیر زده شده بود» همراه با آن مرد 
به سوی برادران خود رفت. چون به آنان رسید» با اين الفاظ وداع‌شان کرد: «حنظکم 
ال وان ضیعتمونی, آواکم + وان طردتمونیء رحمکم + وان ترحمونی*" (خداوند متعال شما 
را حفظ کند؛ هرچند که مرا ضایع کردید و شما را جای دهد؛ اگرچه مرا راندید و بر شما 
رحم کند؛ اگرچه بر من رحم نکردیدا) آورده اند که گوسفندان به این وداع جگرسوز 
خون از رحم انداختند! و سپس شخص همراه» او را از برادران جدا کرد و به سوی 
قافله حر کت کردند. در مسیر خود به جایی رسیدند که قبر مادر «بوسف» 3 بود. 
وقتی «یوسف» طْ قبر مادرش را دید بی‌اختیار و بدون کسب اجازه از نگهبان خود؛ 
به جانب قبر شتافت و شروع به گریستن کرد و مادرش را صدا زد و احوالش را 
برایش تعریف نمود ... . مولانا «عبدالرحمن جامی» له تفصیل این قصه را در اشعارش 
می‌آورد. 

مرد نگهبان» وقتی او را پشت سرش ندید و پس از نگاه گردن به اطراف؛ متوجه 
شد که در گوشه‌ای نشسته, زود به سویش رفت و گفت: چرا گریه می‌کنی؟ چرا 
این جا نشسته‌ای؟ معلوم می‌شود تو واقعاً به فرار عادت داری. و سپس سیلی محکمی 


۱-روح المعانی: ۲ ۵2۴۵ 
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مرد گفت: دست نگه دار و مرا نزن! من فرار نکرده‌م» اين قبر مادرم است و خواستم 
با او هم وداع کنم. و سپس در عالم غم شدید و ناراحتی با چهره‌ی خاک آلود» 
چشمان اشکبارش را به سوی آسمان گرفت و از پروردگار متعال خواست که اگر از 
وی تقصیری سرزده مورد عفو و مغفرت‌اش قرار دهد. فرشتگان هفت آسمان با 
شنیدن این سخنان و دعای او به ضجه افتادند و از خداوند متعال خواهان نصرت 
شدند. خداوند متعال به «جبرییل» 2 دستور داد به سوی «بوسف» اش بشتاید. 
«جبرییل» طلْ بر وی نازل شد و گفت: «یوسف! پرورد گارت به تو سلام می‌کند. بس 
کن که با این سخنان‌ات فرشتگان هفت آسمان را به گریه انداختی! آیا می‌خواهی 
آسمان را بر زمین بچسپانم تا برادرانات نابود و هلاک شوند؟» «یوسف» طلْ فرمود: 
«خیرا! له ذات بردباری است و عجله نمی کند.) (اینان برادران من‌اند و اشتباه کرده‌اند و 
امید دارم روزی خداوند متعال آنان را هدایت کند و نیک شوند. بنابراین» من با آنان 

(مادر حضرت «یوسف» لا زمانی فوت کرد که حضرت «یعقوب» با برای 
چرای گوسفندان و مواشی به این نقطه آمده بود و در همین مکان رحلت فرمود و 
دفن شد. بعضی گفته‌اند: مادر «یوسف» ما همراه با حضرت «بعقوب» رهسپار (مصر) 
بود که در بین راه وفات کرد و همان جا مدفون گردید.) 

آن گاه «جبرییل» طم پرهایش را بر زمین زد که به سبب آن, غباری به هوا 
برخاست و فضا تاریکک شد؛ چنان که اهل قافله همدیگر را نمی‌دیدند و دچار 
سراسیمگی شدند. آنان متحیر شدند؛ چون آن وضعیت بی‌سابقه بود و در آن مسیر 
هرگز با طوفان باد دچار نشده بودند. اعلام کردند که هر که گناهی مرتکب شده 
باید توبه کند که شاید به سبب گناهی اين عذاب آمده است! مردی که به همراهی 
«یوسف» فلا رفته بوده گفت: به نظرم مشکل از ناحیه‌ی این پسر است؛ چون من یک 
سیلی به وی زدم و او را دیدم که به زبان خود دعاهایی کرد که فکر می کنم علیه ما 
دعا کرده است. خریدار «یوسف» لبه نزد وی آمد و گفت: دانستم که این مرد تو 
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را زده است و به همین دلیل هم اين وضع خطرناک برای ما پیش آمده است؛ حال 
اختیار داری؛ با از وی قصاص بگیر با عفوش کن. حضرت «وسف» فلا او را معاف 
کرد و بلافاصله باد تند از وزیدن ایستاد و هوا روشن شد.*٩‏ 

خداوند متعال آن طوفان را تهدیداً فرستاد تا اهل قافله در طول سفر خویش قدر 
«یوسف» لعْ3 را بدانند و ناراحت‌اش نکنند. 

گفتیم که هرگاه خداوند متعال بخواهد به یکک انسان کمالی بدهده بنابه عادت 
حکیمانه‌ی خویش او را به رنج و زحمت و مصایبی مبتلا می کند تا آزموده و قابل 
کسب مقامات مطلوب گردد. گویا اين نوع بلایا و مصایب مقدمات اهل کمال‌اند. 
به قول شاعر: 

رنج و زحمت تا نبیند. مرد کامل کی شود؟ 
ابر و باران تا نبارد, گل گلستان کی شود؟ 

درد و رنج‌های حضرت «یوسف» نم هم بر همین مبنا بود؛ خواست خداوند 
متعال بر اين رفته بود که او را به پادشاهی «مصره برساند و پیامبر خود گرداند. بنابراین» 
از همان زمان طفولیت او را می آزماید تا قابل حصول مقامات و کمالات غلیا گردد. 

خلاصه «یوسف» م3 این چنین از پدر و خانواده جدا شد و با کاروان به سوی 
«مصر) رهسیار گردید و درپی این ماجرا؛ حالت درونی همه مختلف بود؛ برادران؛ 
خوش‌حال از این که «یوسف» از میان آنان و از سرزمین‌شان رفت و «بهودا» 
خوش حال از این که بالآخره او زنده ماند و پدر» مطمئن از زندگی او و این که روزی 
او را خواهد دید و تا آن وقت باید فراق‌اش را تحمل کند. (خداوند متعال در این 
ماجرا پدر و پسر 92 هر دو را امتحان کرد و به مقامات فایز گردانید. حضرت 
«یعقوب» طْ تا آن وقت انبی» بوده ما بر اثر همین غم‌ها به مقام «رسالت» هم نایل 
شد. حضرت «بوسف» لقٍْ به حکومت دنیوی و بوت» و «رسالت» هر دو فایز 
گردید. حکمت همه‌ی این مشقات و رنج‌ها همین بود؛ خداوند متعال حکیم است و 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۵۹/۹ -۱۵۸- روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۵, 
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«فعل احکیم لامخلو عن احکمةا.) 

تا این‌جا مرحله‌ی اول از قصه و مشکلات حضرت «یوسف» مت به پایان می‌رسد 
و مرحله‌ی دوم از همراهی کاروان شروع می‌شود. 

مسافت بین «مصر» و «کنعان»» طولانی و حدود هشتاد فرسخ بود؟ که طی 
آن؛ پیاده بیست الیْ سی روز و با حبوانات گندپا ده الی دوازده روز به طول 
می‌انجامید. 


علوم و معارف 


علما از مجموعه‌ی آیاتین که تا این‌جا درباره‌ی «داستان یوسف» آمده‌اند» مسایلی 


استنباط کرده‌اند که تحت عناوین مستقل توضیح داده می‌شوند. 


اه هیچ کس حتی پیامبران 22 هم «علم غیب» ندارند 
معلوم شد که پیامبران لا هم «علم غیب» ندارند و داننده‌ی غیب» فقط خالق 
دول است. اگر آنان «علم غیب» می‌دانستنده بدیهی است که حضرت «یعقوب» اط 
از به چاه انداخته شدن «یوسف» مطْ از قبل خبر می‌داشت يا پس از آن می‌دانست در 
کدام چاه انداخته شده است. 
«سعدی) ‏ همین نکته‌ی عقیدتی مهم در جریان «بعقوب» و «بوسف» لیر را در 
قالب شعر این گونه مطرح کرده است: 
7 یم محر کم 3 چم ۰ 
سم از آ نکم لروه فررتم 3 ای ور کر سر چرومتر 
4 مه وه مم 
زمصرل وی سرن ری و عاه ۳ مسر ی ؟۹! 


1 : 
لست: اوال اجان است سرا و بان است 


۱-در این مورد به قول حضرت «ابن‌عباس) جع و «حسن بصری» له در تحت آیه‌ی ٩۴‏ مراجعه کنید. 
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مس ره م7 ۷ 2 
یب ام ال دمم ای پتت بای جد میم 


۰ 


و ۰ 
الر روش م ال ای ی 7 و وست از وه عام ء شثری 


منظور این است که اگر درویش هميشه در چنین وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار 
بگیرده دست از هر دو عالّم می‌شوید. 


اقا ندای غایبانه‌ی غیرالثه برای فریادرسی جایز نیست! 

ندای غایبان‌ی غیرلّه - ولو افراد زنده - به منظور کمک و فریادرسی» حرام است. 

در این قسمت از داستان حضرت «یوسف» ‏ خواندیم که او با مظلومیت تمام 
به چاه انداخته می‌شود» اما هیچ نشانه‌ای از استغائه به پدرش - که پیامبر خداوند متعال 
بود -به چشم نمی‌خورد. 

برخی از مردم برای رفع مصیبت و شفای بیماری خویش به جای توجه به خداوند 
متعال» به قبور پناه می‌برند و حل مشکلات و شفای امراض را از مردگان می‌طلبند! 
وقتی که از یک پیامبر زنده چنین کاری ساخته نیست و نمی‌تواند مصیبتی را از خود 
دفع کند از اولیای مرده چه انتظاری می‌رود؟! 


آقا هر ندایی» شر کت نیست! 

علما از ندای ۵ قَال یِبشرٍی هَندّا عم [یوسف: ۱٩‏ استدلال کردند که: ندای 
غیراله مطلقاً کفر و شرک نیست؛مانند همین ندا که در آن «بشارت» -با این که یک 
چیز غایب است - منادی قرار گرفته است. مثل «ینجبَال ی مش الط وآکنا که 
دید [سبا: ۱۰]. پس هر ندای غیراله کفر و شرک نیست» بلکه ندای غیراله اقسامی 
دارد و برای مفهوم شرکین آن یک جای خاص هست که در مطلب قبل هم عنوان 


کردیم. 


8 ۱۵۲ تبیین‌الفرقان | جلد سيزدهم 


اقا استفاده از قراین قوی برای کشف احکام جایز است 

علمای فقه استنباط کردند: برای کشف حکم بسیاری از مسایل شرعی» یک عالم 
و فقیه می‌تواند از علایم و قراین موجود - اگر به درجه‌ی حقیقت رسیدند - کمکك 
بگیرد. مانند آن چه که در جریان برادران حضرت «بوسف» لش رخ داد که گفتیم 
حضرت «یعقوب» له از پیراهن سالم و از کلام آنان پی برد که آنان دروغ می‌گویند. 

یکی از نظایر کاربرد قراین در شرع در موضوع «قسامة» پیش می‌آید. مثلاً اگر 
شخصی را در نزدیکی دو شهر کشته یافتند» قاضی می‌تواند با آمارات و علایم 
قسامت را بر اهل یکی از آن دو شهر جاری کند. 

یا فقهای ما می‌نویسند: مردی با خشم و عصبانیت از خانه‌ای خارج شد و کاردی 
خونین در دست داشت و وقتی بلافاصله داخل خانه می‌رونده مردی را گشته می‌یابند. 
در این صورت باید همان مرد را بگیرند؛ چون در این جریان قرینه‌های «در دست 
داشتن کارد» و «خونین بودن کارد» و «خارج شدن از خانه با حال عصبانیت» دال بر 
قاتل بودن آن فرد هستند. 

و یا مثلاً می‌دانی فلان کس قطعاً مخبر و جاسوس دشمنان است و صبح تو با او 
حرفی زدی و بعد از ظهر دشمنان تو را گرفتند. در این صورت می‌توانی از اين 
قرینه‌ی موجود استفاده کنی و بگویی: همین مرد مرا به دام انداخت. 

پس. بر مبنای قرینه‌ها می‌توان احتمال داد و فیصله نمود؛ هرچند که نمی‌توان یقین 
پیدا کرد. یعنی نباید خود علامات را دلیل شرعی دانست. بلکه فقط باید قرینه قرار 
داد؛ چون قراین» دلیل شرعی نیستند» بلکه علامات راهگشا هستند و آن‌ها را باید 
دنبال کرد تا به درجه‌ی تحقیق و یقین برسیم. در این راستا اگر به نتیجه‌ی قطعی دست 
يافتیم که چه بهتر و الا باید قانون و دلیل شرعی را از قرینه مقدم کنیم. بنابراین» در 
جریان تحقیق و کشف یک مورد از حیث شرعی تنها به قرینه نباید اعتماد کرد و باید 
با اتصال آن‌ها به دلایل شرعی مانند اقرار و شهادت و قسم حکم نمود. پس, این 
نام‌سوختن‌ها و امثال آن برای دریافت دزد دلیل شرعی نیستند» اما قراین‌اند و جواز 
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دارند که اگر قراین نمی‌بودند بزرگان آن‌ها را در کتاب‌های خود نمی‌نوشتند. 

از این ثابت می‌شود که در امور شرعی از علامات هم کار گرفتن جایز است و 
قراین هم در «اسلام» دارای اعتباری هستند."؟ 
اقا «ابمان». در اصل عبارت از تصدبق قلبی است 

مسأله‌ی دیگری که در این آیات راجع به آن بحث می‌شود تعریف «ایمان» 
است. امام «ابوحنیفه» بط قایل است که «ایمان» فقط نام «تصدیق» است و در این آیه‌ها 
مستدل و موْیّد آن وجود دارد؛ آن جا که از زبان «برادران بوسف» خطاب به پدرشان 
«یعقوب» لفْ آمده است: وم نت بموّین لا (و تو تصدیق‌کننده‌ی ما نی‌ستی ..) که 
از آن معلوم می‌شود «ایمان» در اصل لغت. به تصدیق صرف گفته می‌شود. امام 
«ابو حنیفه) طْ به همین دلیل می‌فرماید: اصل ایمان» تصدیق است و اعمال عبادی و 
فرایض و غیره شرایط ایمان‌اند نه شطر و جزء آن. به عبارت دیگر: «ایمان» فقط 
«تصدیق» است و جزیی دیگر - جز شرایط که همان اعمال هستند - ندارد. 

ایمه ثلاثه و محدثان عُِ قایل‌اند که «ایمان» مر کب است از «تصدیق» و اعمال» - 
هر دو- است. بعنی این دو چیز جزء آن به شمار می‌روند. 

امام «رازی» له در اين‌جا قول امام «ابوحنیفه 4 را ترجیح داده و می‌فرماید: از این 
بیان الهی معلوم می‌شود: ان لایمان فی اصل ال عبارة عن التصدیق» ۳ 


ها هر گریه‌ای دلیل صداقت نست 

علما بر مبنای فعل برادران «یوسف» ع در نزد پدرشان تصریح کرده‌اند که انسان 
نباید به گریه‌ی صرف کسیی به صدق قول و فعل وی حکم کند؛ چون گریه‌ها 
هميشه صادقانه نییست و بنابراین» هر گریه‌ای از هر کس دلیل بر صدق قول و فعل او 
۱-مولف گرامی بل در این مورد تحت آیه‌ی ۲۹ بیشتر بحث خواهند کرد. 


۲ تفسیر کییر: ۱۸/ ۱۰۱. ایشان در سوره‌ی «بقره» (آیه‌ی۳) برای اين مطلب دلایل آورده است. ایضاً 
ر.ک: تبیین الفرقان: ۸ ۹ الی ۲ (چاپ دوم). 
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نیست و این فقط گریه‌های مخلصانه است که مقبول می‌باشد و «اخحلاص» یک امر 
و 

آورده‌اند: 

زنی به نرد قاضی «شریح) ع آمد و با گریه و ناله‌های سوزان مظلومیت و حق به 
جانب بودن خود را اظهار نمود. امام «شعبی» ی که در آن جلسه حضور داشت. به 
«شریح» 4 گفت: «اين زن بجاره» مظلوم است و حق از اوست.» «شریح» 4 که در 
این گونه قضایا صاحب تجربه بوده گفت: «مگر داستان برادران «یوسف» را 
نخوانده‌اید که به مکر و دروغ پیش «یعقوب» للّ ناله و شیون سر دادند و گفتند 
«یوسف» لا طعمه‌ی گ رک شده است؟! گریه‌ها برای ما ملااکک نیست» ما بر مبنای 
حفایق بین مردم داوری ۳ 
هر گریه‌ای. علامت و دلیل کمال نیست 

باز به همین دلیل بزرگان فرموده‌اند: هر گریه» دلیل بر کمال فرد نمی‌شود. افراد 
زیادی هستند که در ظاهر صاحب کمال به نظر می‌آیند و در حين سخن گفتن گریه 
می‌کننده اما در واقع هیچ کمالی ندارند. کمالات و کرامات افراد باید با ترازوی شرع 
سنجیده شود؛ زیرا اگر احوال و اعمال کسی مورد تأیید شرع نباشند» به پشیزی 
نمی‌ارزند و دلیل ولایت وی نبستند. 

اگر خداوند متعال بر یکی بر مبنای خوف الهی گریه طاری کنده نعمت خوبی 
است. اما گریه به تنهایی کمالی نیست و چنین هم نیست که انسان با گریه به کمال 
می‌رسد. بنابراین» تمنای گریه کمال نیست. بسیاری از افراد طبعً رم‌دل و بلکه بزدل 
هستند که به اند ک امری گریه می‌کنند. من خودم بسیاری را دیده‌ام که خیلی گریه 
میکنند و به کوچکک‌ترین سخنی, اشکک چشمانشان می‌ریزد؛ ما می‌دنم که اغلب 


اینان از ترس خداوند متعال نمی گریند بلکه در طبع او ضعف و ین هست و خود به 


۱ الدر المنثور: ۹/۴- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۰۱۰۱ 
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خود از مسایل و حوادث متأثر می‌شود. این جین و ترس نامردی است. مثل یکت 
مریض که به اند کث موضوعی شروع می‌کند به گریستن و داد و فریاد به راهانداختن. 
این‌ها عیب است. نه کمال. 

در اصل عجز و نباز انسان است که او را به جابی می‌رساند و این عجز از قلب 
نشأت می گیرد. عجز و نیازی که انبا لا داشتند» از قلب‌شان سرچشمه می گرفت؛ 
چندان نبود. صاحبان کمال زمانی که به کمالات می‌رسند» اشکك چشم‌شان نمی‌ریزد؛ 
بلکه قلب‌شان می گرید و اشکتآلود می‌شود. «عرفی» طِْ در این مورد گفته است: 


۳ رز اه ی ان سم 
عری , لرر ال سرشری وصال __ صه‌سال عم وار نگ . نا لرسس 
«خاقانی» بط هم گفته است: 
۰ ی مر سم ۰ و۳ 3 
س از ی سال ان معا شم م حاقال کت وم با دا بوون؛ از مب ای 


پس کسی تا سی سال هم به تمنا بگریده به درجه‌ای که مقام ذکرالّه و عبادت 


است نمی رسد. 


گریه‌ی دروغین و یکی از نظایر آن 

معلوم شد که گریه‌ی دروغین هم هست. ما اين نوع گریه‌ها را از بدعتی‌های 
(«بریلوی» دیده‌ايم. عادت واعظان‌شان بر این بود که قبل از حضور در مجالس سخنرانی» 
بر دستان خود مقداری آب اسید می‌زدند و در حين سخنرانی وقتی شروع به تعریف 
پیامبر عم و توهین «دیوبندیان» - که می‌پنداشتند درود را قبول ندارند و دشمنان 
پیامبراند و ... - می کردند» در مقطعی که خود می‌دانستند وقت‌اش فرارسیده دست 
بر چشم می‌مالیدند و بر اثر سوزش اسید. اشکک از چشمان‌شان جاری می‌شد و به 
خود حال گربه هم می‌دادند. مردم که فکر می کردند خطیب‌شان دردمندانه می گرید» 
آنان هم شروع به گریستن می کردند! دو نفر از آنان که خوب می‌شناختم» «جودپوری 
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و «غلام رسول» - که این یکی خاطرم هست موهای سرخی داشت - کارشان همین 
بود! 
به هر حال بدانید که گریه‌ی کاذب هم هست و نباید فریب هر گریه‌ای را خورد و 


این درس را «قرآن» به ما می‌دهد. 


اقا سرعت محیّر العقول فرشتگان 

در ضمن تفسیر آیه‌ی ۵ ما دموا بی وَْحَُوا آن و نی عبت أَب ‏ [یوسف: 
۵ روایتی آوردیم که حکایت از سرعت فوق‌العاده‌ی «جبریل» 2 داشت. آن 
فرشته‌ی بزرگ در مدتی سریع که برای ما قابل درک نیست. از سدرة المنتهی بر 
زمین آمد و «یوسف» تْه را از میانه‌ی مسافت بسیار کم سقوط گرفت و آهسته در 
ته چاه نشانید! ۱ 


برای اجرای اوامر تکوینی او 
تعالی است. «وحی» الهی که خداوند متعال برای پیامبران خود می‌فرستد. باز از 
سرعت «جبرییل» ططا هم سریع‌تر است و اين شأن خداوند متعال است. ما م ی گوییم 
جت يا موشک سریع حرکت می کند. اما این‌ها در مقابل قدرت خالق ذوالجلال هیچ 


این قدرت» مخصوص مأموران انتظامی خدواند ی 


هستند و حتی برق» و «نور» که سریع‌ترین پدیده‌های دنیوی شناخته شده‌اند. سرعت‌شان 
در مقابل سرعتی که خدواند به فرشتگان عطا فرموده» چیزی محسوب نیست. 

علاوه بر فرشتگان خدواند متعال از میان انسان‌ها نیز به بعضی از خواص خود این 
قدرت را عطا می‌کند. مثلاًنبی اسلامْ تمام مسافت یک ملیارد سال را در یک 
ثلث شب طی کرد و باز به زمین برگشت و این سرعت جسمانی پیامبر ث بود؛ و 
سرعت روحانی جای خود داردا سرعت روحانی یک درویش این امت را خداوند 
متعال به برکت جناب «رسول ال از سرعت برق هم سریع‌تر ساخته است. چون 
برق در طول یک ساعت تمام دنیا را هفت دور می‌زند» اما یک «ولی» هفت آسمان و 


زمین را با عرفان و کشف و کرامت خویش در یک ساعت دور می‌زند! بسیاری از 
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اهل‌الّه بوده‌اند که در وطن و خانه‌ی خود نشسته و به طریق کرامت به مراسم حج 
حاضر می‌شده‌اند و دیگران هم آنان را در کنار خویش در «عرفات» يا «منی» یا مطاف 
«(کعبه» د بده‌اند؛ درحالی که مردم وطن» آنان را نزد خود در خانه‌ی خویش می‌دیدند. 
این از روی کرامت الهی بوده است. این بزرگواران فقط یک لحظه ناپدید و به 
«عرفات» حاضر می‌شدند و پس از ادای حج با به وطن برمی گشتند. اين‌ها از دورتر از 
قلمرو عقل من و شما است. 

خواجه «ابوالحسن خرقانی» بط که از «خرقان» ايران من و شما و مرید «بایزید 
سانش و فارطا ومان شش وگب کرت رااتاشت من تسا 
الاقطاب مأمور است یک نمازش را در «مکه» بخواند و یکی را در «مدینه» و یکی را 
در «یت المقدس» و دو نماز دیگرش را در وطن خود بخواند. خواجه «خرقانی» لد 
نماز عصرش را در «مکه‌ی مکرمه» می‌خواند و برای نماز مغرب به «مدینه» می‌رفت و 
برای نماز عشاء به «شام» [«بت المقدس»] می‌رفت و وقت نماز صبح و ظهر در وطن 
جو سین لبود 

خداوند متعال به بندگان خود به طفیل جناب «رسول‌اله2ْ این کمالات را داده 


است. 


اقا اقسام «صبر» 

فرمود: «فصبر یل 46 [یوسف: ۱۸] و از این برمی آید که «صبر) دو نوع دارد: 

(۱) «صبر جمیل». (۲) «صبر غیرجمیل. 

نوع اول آن است که صرفاً برای رضای خداوند متعال باشد که خصوصیات 
دیگر آن را در تحت آیه‌ی مربوطه آوردیم. 
ناموفق شده و از ترس طعنه‌ی مردم» ناچار به صبر و عدم اظهار جزع و بی‌تابی است. 
این صبر» «صبر غیرجمیل» است. 
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ضمناً باید فراموش کرد که «صبر» باید در همان مرحله‌ی نخست صدمه باشد. در 
روایات آمده است که «رسول‌اله»2 در جنت البقیع زنی را دیدند که روی قبر بچه‌ی 
از دست‌رفته‌اش نشسته و با صدای بلند می گریست. او را نصیحت کردند که صبر 
کند. اما زن که آن‌حضرت لقْ را نمی‌شناخت» گفت: تو چه می‌دانی به چه مصیبتی 
گرفتارم؟ «رسول‌اله»ْ چیزی نگفتند و از آن جا رفتند. یکی به آن زن گفت: مگر 
این مرد را نشناختی؟! گفت: نه! گفت: ایشان «رسول‌اله»و بودند. زن که مومنه بوده 
با شنیدن این سخن چنان ناراحت شد که غم فرزندش را کلاً فراموش کرد و با 
سرعت خودش را به آن‌حضرت ممْ رسانید و گفت: يا رسول‌اله2! من شما را 
نشناختم؟ حال صبر می کنم. آنحضرت تلف فرمودند: 

«لصه عند الصدمة ال ٩۱‏ 


آ#] آه و ناله با سکوت؟ دعا با صبر ؟ 

برخی از روی درد و آلم شدید وارده در اثر امراض» بدون این که به جزع و فریاد 
بپردازند» آه و ناله سر می‌دهند. این حالت چه حکمی دارد؟ آیا این بهتر است با 
سکوت و خاموشی؟ 

از علمای «دیوبندا» حضرت مولانا «محمد قاسم نانو توی» له مین کفا یهت یت 
انسان هم در دلش صبر کند و هم در ظاهر از آه و ناله هم اجتناب نماید و این کمال 
ی 

استاد بز رگوار ایشان؛ شیخ العرب والعجم» حضرت حاج مداد »۶ و بعضی 
دیگر از حضرات دیوبندی می‌ گویند: بهتر است انسان در پیشگاه خداوند متعال به 


نف 


۱ به روایت بخاری در صحیح از انس بن مالک «جلئته: کتاب الجنائز/ باب ۵۷ ش ۱۲۵ - و ابوداود در 
سنن: جنائز/ باب ۰۲۷ ش ۳۱۲۴- و نسایی در سنن کبری: جنائز/ باب ۳۰۳ ش ۱۰۸۳۹- و بیهقی در 
سنن کبری: جنائز/ باب ۰۱۵۶ ش‌۷۳۷۸- و طبرانی در معجم اوسط- و ...۰ ( این حدیث بدون ذکر 
قصه‌ی زن هم روایت شده است؛ در صحیح بخاری: الجنائز/ باب ۳۲» ش۱۲۸۳- صحیح مسلم: 
کتاب الجنائز/ باب۸ ش ۶۲۶(۱۵) -..), 
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زاری - بدون داد و فریاد- پردازد؛ زیرا این وضعیت. نشان‌دهنده‌ی عجز انسان است 
و بنده باید عجز و نیاز خود را به درگاه خداوند متعال عرض کند؛ همان‌گونه که 
فرزند پیش پدر به اظهار عجز می‌پردازد و نیازش را به وی باز می گوید. 

چنان که ظاهر است. اختلاف در افضل بودن است. ورن هردو صورت جایز 
می‌باشند که رخ در هر دو حالت به سوی «الّه» تعالی است. 

علما در اين مورد که انسان به هنگام مصیبت بهتر است صبر پیشه کند یا دست به 
دعا بردارد» گفته‌اند: اگر مصیبت قابل تحمل است. صبر کند و چنان‌چه مصیبت 
توان‌فرسا و غیرقابل تحمل باشد دعا افضل است. 

به طور کلی در مواجهه با مصایب. رضا بالقضاء افضل است. ٩(‏ 


آا مسابقه در بعضی چیزها جایز و ابت است 


م و 


در آیه از زبان «برادران یوسف» آمده بود: ( تال دنا نت4 [یوسف: ۱۷]. از 
این ثابت شد که مسابقه در بعضی چیزها جایز است و در امت‌های گذشته هم بوده و 
در این امت هم هست. جناب «رسول‌اله» 2 در زمان خود به مسابقه‌ی سه چیز اجازه 
داده و فرموده بودند: 

«ا سبق اٍلافی نصل آو خفي آو حافر.»۲۳ 


و در روایتی دیکر با این ترتیب: 


۱ مولف گرامی در این‌مورد قبلاً نیز بحث کرده بودند(تبیین الفرقان: ۳/ ۵۰۳ الی ۵۰۵ و ۴۶۸/٩‏ 
- ۴۶۷) و در جای دوم مسلک مرجُح و معتمد را دعا و گریه در بارگاه الهی برای ارایه‌ی عجز 
خویش گفته‌اند و این منافی با رضا بالقضا نیست؛ زیرا رضا یک حالت قلبی است. 

۲-به روایت امام شافعی در مسند از ابوهریره <نتت: ش ۱۶۳۳- و ترمذی در سنن: کتاب الجهاد/ باب 
۲ ما جاء فی الرهان و السبق» ش ۱۷۰۰- و نسایی در سنن مجتبی: کتاب الخیل/ باب۱۴ «السبق»» ش 
۶ وبا ترتیب دیگ رگونه‌ی الفاظ: نسایی در سنن مجتبی: ش ۳۶۱۵ و در سنن کبری- و ابوداود در 
سنن: الجهاد/ باب ۶۰ «فی‌السبق»» ش۲۵۷۴- و بیهقی در سنن کبری: کتاب السبق والرمی/ باب ۳- و 
بغوی در شرح الستة: کتاب السیر والجهاد- و بزار در مسند- و ..... 
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«لاسبق الافی خف آو نصل آو حافر ٩۲».‏ 

یعنی مسابقه فقط در سه چیز جایز است: (۱) تیراندازی. («نصل) به تیر می‌گویند.) 
(۲) شتردوانی. (منظور از «خف» پنجه و کف پای شتر است و مراد از آن» دواندن شتر 
می‌باشد.) (۳) اسب‌دوانی. («حافر» به سم اسب و قاطر می گویند.) 

پس مسابقه در تیراندازی و همچنین اسب‌دوانی به هدف حصول آمادگی و نیرو 
برای مقابله با دشمن و دفاع از «اسلام» جایز است؛ مانند صحابه‌ی کرام که روزانه 
ساعاتی را به تیراندازی اختصاص داده بودند. در آن زمان آلات جنگی همین چیزها 
بودند و امروزه چیزهای دیگری جایگزین آن‌ها گردیده است؛ مانند توپ تانکک» 
تفنگ. مین و .... مسابقه در این اشیای امروزی هم جایز است. 

جواز مسابقه همان‌طور که از قول آن‌حضرت ی ابت است» به عمل و فعل 
ایشان مق هم ثابت است. مثلاً در روایتی آمده است: روزی «رسول‌اله؛ 3 به همراه 
شیخین لت سوار بر اسب‌ها به پیابان خارج شد. فرمودند: بیایید امروز ما و شما سه نفر با 
هم مسابقه دهیم. آنان بر اسبان زدند و آن‌حضرت ی سبقت گرفت و به دنبال ایشان 
حضرت «صدیق اکبر» خقعه قرار گرفت و حضرت «عمر فاروق» خقه عقب ماند. 

پس. مسابقه از آن‌حضرت لا عملاً هم ثابت است. 

مسابقه‌های دو و میدانی نیز اگر به قصد زرنگ شدن در دویدن برای آمادگی 
جهاد برگزار شود جایز است. حضرت «سلمه بن اکوع» خفه با دویدن مسابقه 
می‌داد. او در حضور «رسول‌اله ی و با اجازه‌ی ایشان لا با یکی مسابقه‌ی دو داد و 


۲ ۱ 
پیروز گردید" و همچنین به دنبال اسب‌های تیزرو می‌دوید "؟ تا بتواند در میدان 


۱-به روایت احمد در مسند از ابوهریره خ#فند: ش ۱۰۱۴۲ - ۱۰۱۳۸-و بیهقی در سنن کبری: السبق 
والرمی/ باب ۳» ش ۲۰۲۴۲. 

۲-ر.ک: صحیح مسلم: کتاب الجهاد والسیر/ باب۴۵ «غزوة ذی‌قرد وغیرها» ش ۱۸۰۷(۱۳۲)- سنن 
کبرای بیهقی: کتاب السبق والرمی/ باب ش ۲۰۲۵۱- دلائل النبوة 
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جهاد از اسب هم تیزتر بدود. !۴ 

خلاصه‌ی سخن این که از آیه‌ی مورد بحث و احادیث ذکر شده معلوم گردید 
که برای آمادگی جهاد مسابقه جایز است. اما مسابقه در بازی‌هایی که با توپ انجام 
می‌گیرد و همچنین سایر بازی‌های بی‌فایده‌ای که امروزه رواج پیدا کرده» در شریعت 
تیامده است. 


ها درس‌ها و نکات مستنبط دیگر 

۱- «حسد» بدترین بیماری درونی است. شخص حسود حتی از ضربه زدن و زیان 
رسانیدن به نزدیک ترین افراد خانواده‌اش مثل پدر و برادر هم ابا نمی کند که نمونه‌ی 
بارز این حالت» حسادت اولاد حضرت «یعقوب» له نسبت به برادرشان «یوسف» 
3 است که دیدیم او را در چاه انداختند و در نتیجه‌ی آن» پدرشان در اندوهی 
طولائی قرار گرفت و چشمانش آسیب دید و نابینا گردید. 

1 دفع و زوال تمام مشکلات و مصایب دینی و دنیوی» دو سپر «صبرا و 
«استعانت بالله» کارآمد و مفید هستند. این دو چیز انسان را در دنیا و آخرت کامیاب 
کل 

۳- کسی هر قدر هم دارای کمالات باشد» در نگاه حسود هیچ ارزشی ندارد. 
گاه به ظاهر قدر و منزلت کسی را بسیار پایین می‌آورد. امّا در اثر 
«صبر» آن بنده روزی مجدداً قدر و منزلت او را بالا می‌برد؛ آن گونه که بر حضرت 
«یوسف» 3 اتفاق افتاد. خواندیم که ايشان به چاه انداخته شد و بعد به چند درهم 


بی‌ارزش فروخته شد» ولی سرانجام خداوند متعال او را خزانه‌دار یک مملکت بزرگگ 


۱-همان منابع. 

۲ مسابقه‌ی دو خود «رسول‌اله» کر با همسرش بانو «عایشه»جشتنا هم معروف است (ر.کک: سنن 
ابوداود به روایت از عايشه <نا: الجهاد/ باب ۶۱ «فی‌السبق علی الرجل» ش‌۲۵۷۸- سنن کبرای 
نسایی: عشرة اللساء/ باب ۱۶ ش ۸۸۹۳ الی ۸۸۹۶- سنن کبرای بیهقی: السبق/ باب۴- سنن ابن 
ماجه: النکاح/ باب ۵۰ «حسن معاشرة النساء»» ش ۱۹۷۹- مسند احمد).. 
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گردانید و خیلی از انسان‌ها و حتی خود برادران محتاج او شدند. 

۵-انسانی که همیشه در کلام خود دروخ می‌گوید. خودش هم مشک وکث است 
که آیا مردم سخنانش را قبول می کنند يا نه. و این خود دلیل بر دروغ بودن کلام‌اش 
است؛ چنان که برادران «بوسف» لش که دروغ گفتند. قبل از آن که پدر کلام‌شان ۳ 
رد یا قبول کند» خود گفتند: لوا آنت بموّین ل... (ما راست می‌گوييم ولی گمان 
نمی کنیم تو حرف ما را قبول کنی!) 

به راستی وقتی شما راستگو هستیده پس چرا چنین م ی گویید؟! 

۶- جز خداوند متعال» احدی- حتی پیامبران هل - توان دفع ضرر از کسی را 
ندارند؛ همان‌طور که «یعقوب» قل نتوانست مانع ضرری بشود که به فرزند دلبندشء 
«بوسف» لع اصابت کرد. 


مر ی مم وم 5 
مره )ام ۷ ی او ۳ 
تشخ هرد رازن ود رای را زا 


ما و هر ات را یوسّف نی آلارض 


نفع دهد ما را یا به فرزندی بگیریم او را.» و به همین صورت قرار دادیم یوسف را در آن زمين 
‌ِ 4 ۳ ح‌ 
رس مر و ۶ 2 م َّ زا شم 1 وک َ بر سک 
تمه من تأویل آلاخادیتِ وال الب علن آمرم وَلکن 
دمم دمم سم 

تا بياموزيم او را از علم تأویل احادیث. و الله قوانا است بر مراد خوده و لیکن 

4 * ۱7 ك* هه 
الناس لا رت (* لما بلغ آشدهد ءّاتیننه حکما 

کنرالناس لا یعلمو ولماب 

اکثر مردمان نمی‌دانند 9 و چون رسید یوسف به نهایت قوت خود. دادیم او را دانایی 


۱ 2 9 و م7 
وعلما وکذا لك جزی المخسنین () 
یر 


و علم. و این چنین جزا می‌دهیم نیکوکاران را » 
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مقهوم کلّی آیه‌ها: «یوسف» مطْ» توسط بالاترین مقام حکومتی «مصر؛ - پس از شاه 
«مصر؛ - خریداری گردید و به خانه‌ی سلطنتی راه یافت و در آن جا مورد توصیه‌ی 
آن مرد قرار گرفت. اين قضا و تدبیر الهی برای «یوسف» لام بود تا او را در آن دیار 
به حکومت برساند و تعبیر رژیا بیاموزد و سپس به «نبوّت» برساند و علم عطا کند که 
خداوند متعال بر اجرای اراده و تدابیر خویش غالب و توانا است؛ هرچند که اغلب 
مردم سر در نمی آورند. «یوسف» 2 در همان سرزمین ماند و پس از سن رشد به 


«نبوت) رسنبد. 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته بیان شد که برادران حضرت «یوسف» له او را پس از آن که از 
چاه بیرون آورده شد به قیمتی ناچیز فروختند و «مالکک بن ذعر و به قولی: دعر- 
خزاعی» او را خرید. در این آبات ادامه‌ی همان داستان بیان گردیده و بیام می‌دارد که 
«یوسف» مق در «مصر؛ توسط چه کسی خریداری گردید و به کجا راه یافت. 


ٌِ مر 9 ن ‌ ۳ 
وال دی سره بن یضرا مرند... (۲۱) 

این آیه شامل بخش سوم داستان حضرت «یوسف» لا است که توسط قافله 
وارد «مصر) می‌شود. در این آیه فقط موضوع فروش وی مورد اشاره قرار گرفته و 
جزییات آن بیان نشده است. 


درباره‌ی «مصر» بدانیم 
«مصرا» یک کشور تاریخی با قدمت بسیار زیاد است و آبادانی آن توسط یکی از 


نوه‌های حضرت «نوح» لا شروع شده است و حتی بعضی گفته‌اند که اولین سرزمینی 
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که بعد از هبوط حضرت انوح» 2 آباد گردید» «مصر) بود. 

(مصر) در اصل نام یکی از نوه‌های حضرت انوح» 2 است. آوردیم که حضرت 
«نوح» 2 پس از پایان طوفان اولاد خود را به اطراف دنیا فرستاد و «حام» برای 
مناطق آفریقایی انتخاب شد. «حام» در آن سرزمین دارای فرزندانی شد که یکی از 
آنان «مصره نام داشت؛ «مصر بن حام بن نوح لو او این منطقه را آباد کرد و به نام 
او معروف گردید. بعضی «مصر را از اولاد «سام» گفته‌انده ولی صحیح همان قول 
اول است. 

سرزمین «مصر» طبق تقسمیات جغرافیایی» درآسیای کبیر که (بر اعظم» گفته 
می‌شود. واقع است. «آسیای بزرگ» مشتمل بر ممالکک آفریقایی است و تا دیار 
مغرب و اندلس ادامه دارد. در مقابل آن آسیای کوچک و «بر صغیر» قرار دارد که به 
خاورمیانه و ممالک اطراف آن اطلاق می‌گردد. 

«مصر) در جانب شمال شرقی آفریقا واقع است و از جانب شمال. به «بحر ابیض! و 
از جانب شرق.» به دربای «محبط» و «بحر احمر» و دریای «جزيرة العرب» و از قسمت 
جنوب» به بلاد «ْویه- منطقه‌ی سیاهان و سودانیان- و از جانب غرب به «طرابلس» 
رل آشتفی هی کر دق 

از شواهد محکم دال بر قدمت زیاد «مصر؛». وجود «اهرام ثلائه» در صحرای 
«جیزه» است که مشهوراند و و قدمت آن‌ها به دور شاهان «عمالقه» و «فراعنه» می‌رسد 
که از آن وقت قریب چهار الی پنج هزار سال می‌گذرد و اما وقتی آن‌ها را بنگری؛ 
فکر می کنی در زمانی بسیار نزدیک ساخته شده‌اند. این بناها که توسط شاهان همان 
زمان بنا گردیده‌اند» ۴۵۰ فوت بلندی و ۷۵۰ فوت زیرینا دارند و طوری ساخته شده‌اند 
که اگر کسی بدون یک راهنما در آن‌ها داخل شود س رگردان می‌ماند و شاید هم 
گم شود. طرح آن‌ها چنان پیچیده و حساب‌شده است که تا به امروز که فن عمران و 
مهندسی به مدارج عالی صعود کرده؛ هیچ مهندسی نتوانسته نقشه‌ی آن‌ها را در جایی 
دیگر پیاده و یا حتی طریق بنای آن‌ها را کشف کند. 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱1۵ 8۱ 


بت‌پرستان قدیم «مصر بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بت دنیا را که «ابوالهول» نام 
دارد» نیز در زمان فراعنه و زمان ساخت اهرام» در همان «جیزه» ساخته بودند. جسم 
این بت به شکل یک شیر و صورت آن به شکل یک زن تراشیده شده است. طول 
آن از پنجه‌ی جلویی تا دْمش» ۱۸۷ فوت و ارتفاع سرش. ۶۶ فوت است و هر یکک از 
دو گوش آن ۵۴ فوت و بینی آن ۶۷ فوت طول دارد. دومین بت قدیمی و بز رگ 
دنیاء بت «بودا» بود که در «افغانستان» در دل کوه‌ها تراشیده شده بود و طالبان آن را 
نابود کردند. اما بت «ابوالهول» هنوز هم وجود دارد. 

(مصر؛ در سال بیست هجری به دست مسلمانان به فرماندهی حضرت «عمرو بن 
عاص» خلفسه که فرماندهی یکی از لشکرهای حضرت «فاروق اعظم؛ فك را بر 
عهده داشت. فتح شد. قبل از آن در سال هفت هجری؛ یکم «محرم»؛ پامبر اسلام ٍَّ 
شخصاً نامه‌ای توسط «حاطب بن اپی بلتعه» له به «مقوقس» فرمان‌روای «مصر» 
فرستاد و در آن وی را دعوت به ایمان داده بود. «مقوقس؛ ایمان نیاورد» ولی قبول 
کرد جزیه پرداخت کند و او نامه‌ی آن‌حضرت مق را بی‌نهایت احترام کرد و تعظیماً 
آن را داخل دندان فیل قرار داد و در خزانه‌اش نگه‌داری کرد. او به همراه جواب نامه 
بی‌بی «ماریه قبطیه» سا و یکث کنیز دیگر همراه با اسب «ذلل» و نزد بعضی یک 
چادر نیز به عنوان هدیه برای پیامبر لا فرستاد. آن‌حضرت «ماریه» سا را برای خود 
انتخاب کرد که حضرت «ابراهیم» خقه. پسر «رسول‌الّه ی از بطن آن بانو بود. به 
همین دلیل وقتی آن حضرت ناف به مسلمانان پیشاپیش بشارت فتح «مصر را داده بود؛ 
تذ کر داده بودند که در آن سرزمین عدالت را به خوبی رعایت کنند؛ زیرا مصریان با 
ایشان ملظ رشته‌ی مصاهرت دارند ٩(‏ 

رود «نیل» که بز رگ ترین رود دنبا است و به آن «قلزم) و «بحر الجیل» هم 
می گویند. در «مصر» قرار دارد. آب آن» شیرین و از میان سایر رودها دارای بهترین 


۱ - بخوانید: صحیح مسلم به روایت از ابوذر<یشته: فضائل الصحابة/ باب ۵۶ «وصية النبی که بأهل 
مصر» ش ۲۲۶ - ۲۵۴۳(۲۲۷)- مسند احمد: ۸۷/۱۶ ش ۲۱۴۱۲. 


تن ۹ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


آب است و اکثر آبادانی «مصر» به بر کت همین رود است. در «مصر» همیشه صورت 
آبادانی بر این منوال بود که وقتی فصل کشت و بذرافشانی و زراعت و به اصطلاح 
(بلوج»ها موسم «تخم کار» فرامی‌رسید» به قدرت الهی رود نیل» طغیان می کرد و 
زمین‌هایی را که در امتداد آن قرار داشتند. فرامی گرفت و اثر نم آن هم مقیاس وسیع 
دیگری را آماده برای کشت می کرد. علاوه برآن» این رود از داخل خود رسوب 
سیاهی مثل کود می‌آورد که زمین‌ها را هرچه حاصل‌خیزتر می کرد. پس از مدتی 
رود دامن برمی‌چبد و زمین‌های زیرآب‌رفته ببرون می آمدند؛ درحالی که آماده برای 
کشت و زرع بودند. کشاورزان مصری با این تدبیر الهی با آسودگی فراوان از شرایط 
کشت و ارتزاق وافر بهره‌مند بودند و خداوند متعال رزق آنان را از این طریق تهیه 
می کرد. همه‌ی «مصر و سایر سرزمین‌هایی که در امتداد «نیل» قرار داشتند. به برکت 
همین رود آباد بودند. 

جریان نامه‌نوشتن حضرت «فاروق اعظم» خلفعك به آن رود معروف است که در 
تواریخ نقل شده و از کرامات آن خلیفه‌ی راشد می‌باشد. مختصراً جریان آن واقعه 
چنین است: 

قبل از تسلط «اسلام» عادت مصریان بر این منوال بود که برای حصول این طغیان 
که در حکم سخاوتی از طرف انیل» برای آنان بود» برای آن رود قربانی می‌دادند! در 
موسم بذرافشانی و قبل از آن که وقت طغیان فرارسد در میان هم قرعه می‌انداختند و 
قرعه به نام هر یکک می‌افتاده دختر قریب البلوغ وی را کاملاً می‌آراستند و به رود 
می‌انداختند تا برای‌شان طغیان کند. اگر یک سال این کار را نمی کردند» رود بالا 
نمی آمد و بالتبع از کشت و زرع خبری نبود! در زمان حضرت «فاروق اعظم جعنه 
وقتی «مصر) فتح شد و مدت بذرافشانی رسید با آن که حدود یک ماه از وقت طغیان 
هرساله‌ی «نیل» گذشته بود آن رود از بستر خود یکث وجب هم بالا نیامد! مصریان 
نزد حضرت «عمرو ین العاص» حوعنه ]ان وجریان زمان‌های پیشین را برانش 
توضیح دادند و تذ کر دادند که اگر «نیل» طغیان و زمین‌های‌شان را آبیاری نکند» 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱۸۷۲ 8۱ 


بی‌زاد و غذا خواهند شد و گفتند که اگر چاره‌ای اتخاذ نشود باز آن رسم را اجرا 
خواهند. حضرت «عمرو بن العاص) خوعه گفت: «اين کار در «اسلام) درست یست 
و «اسلام؛ عادات قبل را منسوخ می‌کند!» اما مردم که تمام زند گی‌شان را وابسته به 
«نیل» می‌دانستند» قانع نشدند. «عمرو» له که خود نتوانست این مشکل عجیب را 
حل کند» در این موضوع به امیرالممنین حضرت «عمر فاروق» خه نامه نوشت و از 
ابشان راه حل خواست. 

وقتی حضرت «عمر) خقْتنه‌نامه‌ی «عمرو ین العاص)» خوعه خواند. در جواب وی 
نوشت که سخن تو درست بوده و «اسلام» کارهای گذشته را منسوخ می‌سازد و خود 
نامه‌ای خطاب به «نیل» نوشت و به «عمرو» دستور داد آن را در «نیل» بیندازد. وقتی نامه 
به «عمرو) رسید» آن را گشود و دید که در آن نوشته شده است: 

«من عبد اه آمیر الّْمنین عمر بن الخطاب ال نیل مصر؛ آما بعد - فان کنت نما تجری من 
قبیك فلا تجر وان کان ال الواحذ القهّار هو الذي تجريك فنسأل ال الواحٌ القهّار آن 
یلک 7۱وی یا اف انموین عم یه روا مفیه ای کر شش از ان ند 
اختیار خود جریان داشتی» پس جریان نداشته باش و اگر خداوند یکتای قهار تو را در 
جریان می‌انداخت پس حالا هم از خدای یکتای قهار می‌خواهيم تو را به جریان بیندازد!) 

تیا کر ی از این بر مبنای آن رسمی که کفار انجام داده‌انده جاری بوده‌ای؛ 
پس خاطر جمع باش که اسلام» که اینکک وارد «مصر» شده است- این را روا 
نمی‌دارد و ما جاری بودن تو را نمی خواهیم و اصلا نیاز به آب تو نداریم؟ چون 
نمی‌خواهیم به خلاف قانون اسلام» و شریعت الهی جاری شوی! واگر به حکم همان 
خدایی که زمین و آسمان به دستور او قایم‌اند. جاری می‌شده‌ای پس آن خدا هنوز 
هم هست و حالا هم به حکم همان خدا جاری باش. و بنابراین» همین که نامه‌ی من 


۱-به روایت لالکایی در کرامات الألیاء از قیس بن حجاج عمن حدثه: ش ۶۶-و ابن عساکر در تاریخ کبیر- 
و ابوالشیخ در العظمت: ۴/ باب ۳۱ ش .٩۳۷۳‏ و به نقل سیوطی در جامع الأحادیث: مسند العشر: <جته*/ مسند 
عمر الفاروق تن ش۳۱۲۸۹- و قرطبی در تفسیر : ۱۰۴/۱۳-و ابن کثیر در مسند عمر الفاروق خجتنه و 
در لبداية وانهاية: ۱ مقدمه/ فصل فی البحار والأئهار و ۷/ حوادث سنه‌ی ۲۰(قصة فتح «مصره). 


تن ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


می‌رسد و در داخل تو انداخته می‌شوده به اذن لك فورا جاری باش تا مردم 
راحت شوند. 

«عمرو) خقعنه نامه را خواند و سپس در «نیل» انداخت و همان شب انیل» بالا آمد. 
در روایتی آمده است که حضرت «عمره خلفنه به وی گفته بود چنان‌چه «نیل» پس از 
طغیان مورد نیاز عقب نرفت. خطاب به او بگوید که امیرالمومنین گفته است: بس 
است و حال به اذن خدای ذوالجلال خاموش باش! بعضی می‌گویند: «نیل» پس از 
طغیان خاموش نشد تا آن که حضرت «عمرو بن العاص» خفعنب بار دیگر به وی 
دستور باز آمدن داد که بلافاصله شروع به برچیدن دامنه‌ی طغیانش نمود. 

این کار «عمر فاروق» خسك تفسیر و توضیحی از «حاکمیت» و «حکومت» در 
«اسلام» بود. بعنی آثار حکم عادلانه‌ی حاکم به تمام معنای مسلمان فقط در انسان‌ها 
ظاهر نمی‌شود» بلکه سایر موجودات زمین و اسان را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
مانند «فاروق اعظم) خولعه که در آن حادثه به مردم نامه ننوشت بلکه به خود رود 
نامه نوشت! آب چه می‌داند که «عمر» کیست و از کجاست؟ نه او را دیده و نه نامش 
را شنیده است. این از نشانی قدرت «اسلام» است که نه دریا می‌شناسد نه خشکی. نه 
کوه نه آسمان و نه زمین! چون کسی که پشتیبان‌اش «الّه» تعالی باشد» در مقابل 
قدرت او قدرت‌های دیگر هیچ‌اند و مقهور اویند. 

رود «نیل» درازترین رود دنیاست و میّاحانی همچون ابو ریحان بیرونی» و 
دیگران» طول آن را بر مبنای حدس خویش شش هزار و پانصد (۶۵۰۰) کیلومتر بیان 
کرده‌اند ٩‏ 

یکی دیگر از خصوصیات و عجایب «مصر» این است که در آن سرزمین» علاوه 
بر پادشاهان بز رگك» چندین پیامبر زیسته و یا به نوعی با آن ارتباط و مناسبت داشته‌اند. 
حضرت (محمد) طل حضرت «ابراهیم)» حضرت اسماعیل» و حضرت «سلیمان» 


۱ امروزه بعضی به حساب میل آن را ۴۰۰۰ میل گفته‌اند که تقریاً همان مسافت مذکور در متن را تأیید 
م ی کند. 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) / جزء دوازدهم ۱14 8۱ 


عله رعلي نیا هواس از آن مردم زن گرفته و با آنان مصاهرت داشتند. گفتیم که 
(بی‌بی ماریه قبطیه» «شئها مصری بود و مصریان از ناحیه‌ی آن بانوء اصهار جناب 
«رسول‌اله َو به شمار می‌روند. حضرت ابراهیم خلیل» لا هم به طریق «بی بی 
هاجر» - که شاه جبار مصری او را به ایشان هدیه داد و شما قصه‌اش را شنیده‌اید - با 
مصریان رشته‌ی مصاهرت داشت. همان بانو» مادر حضرت «سماعیل» 2 است و 
بنابراین» ایشان از طرف مادرشان مصری بود. همچنین زن اول حضرت «اسماعیل» مّ 
از (بنی جرهم) و مصری بود. یکی از زنان حضرت «سلیمان» اش هم مصری بوده 
است. بدین ترتیب چهار- پنج نفر از پیامبران بزرگ با مصریان مصاهرت داشتند. هیچ 
یک از شهرهای دیگر از این مقدار مصاهرت پیامبران برخوردار نیست. 

علاوه بر اين» سه پیامبر در «مصر) متولد شده‌اند؛ یعنی حضرات «موسی؛ و «هارون» 
و «یوشع» 92 

همچنین «مصر) مهبط و قدم گاه شماری از پیامبران انیت لا حضرت «ابراهیم» 
ِا در آن‌جا قدم نهادنده حضرت «یعقوب» مف در آخر عمر خویش با فرزندانش 
بدانجا رفت و همان جا فوت کرد. حضرت «یوسف» لف در آن سرزمین زندگی و 
وزارت کرده است. حضرت «دانیال» اش هم ابتدا در آن‌جا زد کن کرده بود و بعد 
به «شوشتر» ایران رفت و در آن جا فوت کرد. حضرت «عیسی» 2 زمانی در مصر 
بوده و ی «آرمیا» 22 هم در آن‌جا زندگی کرده است. در واقع «مصر» 
دعوت گاه همه‌ی این پیامبران هل بوده است. 


مختصری از چگونگی فتح «مصر» و تاریخ دول اسلامی در آن 

شما قصه‌ی فتح «مصر را در تواریخ خوانده‌اید. در این جا به طور خلاصه 
یادآوری می‌شود: 

فاتح (مصرا» حضرت «عمرو بن عاص) له است که به دستور حضرت «فاروق» 
جفعه و در زمان خلافت وی آن سرزمین را فتح کرد. 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


حضرت «عمرو بن عاص» له وقتی برای فتح «مصر» می‌رفت. سپاهی به همراه 
داشت که فقط شامل ۴۰۰۰ نفر بود و وقتی به «مصر» رسید» دریافت که آن تعداد 
برای مبارزه در آن سرزمین بزرگک و پهناور کافی نیست و به همین دلیل آغاز به 
جنگ نکرد و بلکه به حضرت «عمر فاروق» خْسه نامه نوشت و از وی لشکری دیگر 
خواست. حضرت «عمر) خلفعه فوجی هشت هزارنفره تدارک دید که در میان‌شان 
حضرات «زبیر بن عوام)» («مقداد بن اسود»» «عباده بن صامت» و «منلمه بن مَخلد» 
تم بودند و بر آنان حضرت ازییر بن عوام» له را گماشت و به حضرت «عمرو 
بن عاص؛» له نوشت که این چهار نفر خود به تنهایی به منزله‌ی چهار هزار نفر 
هستند. (گویا ایشان هر یک از آن حضرات را به منزله‌ی هزار نفر قرار داد) و متذ کر 
شد که خداوند متعال فتح را از آن تو خواهد کرد. وقتی این سپاه به حضرت «عمرو 
بن العاص» خاْه ملحتی گردید. ایشان حمله را آغاز کردند. 

این جنگ تا پنج الی شش ماه طول کشید و در نهایت حضرت «عمرو له 
«مصر) را فتح کرد. 

چرخش دول اسلامی در «مصر» یی در یی و زیاد بوده است و از این لحاظ در 
تاریخ اسلام نیز یک سرزمین تاریخی مهم و بز رگ بوده است. 

این سرزمین» از کشورهایی است که پس از زمان فتح تاکنون همواره در دست 
مسلمانان بوده و هست. در زمان خلفای راشدین تیم در سال بیستم هجری توسط 
حضرت «عمرو بن عاص) خوعه فتح گردید. در سال چهلم هجری ابنی‌امیه» بر 
«مصر» فرمان راندند و این حکومت آنان تا سال ۱۳۲ (صد و سی و دو) هجری ادامه 
داشت. بعد از آنان نوبت به فرمان‌روایی «بنی‌عباس» فرارسید. آنان از سال ۱۳۲ تا سال 
۳ بر آن سرزمین حکومت کردند. از سال ۲۵۴ تا ۲۹۱ سلسله‌ی «تولونیه» («بنو 
طولون») حاکم بوده‌اند. از سال۳۲۴ الی ۳۵۵ «اخشیدیه» (منسوب به «کافور 
اخشیدی») بر آن قابض گردیدند. از سال ۳۵۰ الی ۵۶۶ در دست «عبیدیه» یا «فاطمیه» 


و «قرمطیه» قرار گرفت که از سلاسل شیعی بودند. مدت زمانی پس از آن از سال 
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۶ هجری تا ۶۴۸ «ایوییان؛ (فرزندان «صلاح‌الدین ابّوبی»4) بر آن حکومت 
۹ دولت‌های «ممالیک» و «چراکسه» هم از دیگر قدرت‌هایی بودند که هر 
کدام برای مدتی در «مصر» فرمان رانده‌اند. این سرزمین در آخر دوره‌ی تاربخی 
خود» تحت حکومت «ترکان عثمانی» در آمد تا آن که جنگ‌های جهانی رخ داد و 
در تمام کشورهای آسیایی تغییراتی روی نمود." 

یکی دیگر از شاخصه‌های تاریخی «مصر. «جامعه‌ی ازهر» است که در سال 
دویست و چهارصد هجری ساخته شد و از همان زمان تا کنون برقرار و فعال است. 

لفظ «مصر) به طور کلی - به تصریح و با اشاره- در سی جای «قرآن» پاک ذکر 
شده آست.. فرآموش نقود که: در نعضی موازد که لفظ مصر) آمده است»متظور از 
آن» این سرزمین مخصوص («مصره)؛ نیست. "۳ 

برگردیم به اصل مبحث. 

حضرت «یوسف» ّبه عنوان یک برده‌ی فروشی به «مصر» راه یافت. 

این» دومین بار بود که «یوسف» لا فروخته می‌شد؛ بار اول توسط برادران به 
عنوان غلام به قافله فروخته شد و این بار هم به عنوان غلام به مصریان فروخته 
می‌شود. خداوند متعال در این کارها؛ حکمتی داشت که قبلاً توضیح داده بودیم. 

ایا مه از سای وی سفق آورطات وگ 
کاروان تجارتی- که اینکک «یوسف» لث را هم به همراه داشت- وارد «مصر) 
گردید» خریدار و صاحب او «مالکک بن ذعر خزاعی» او را در بازار به معرض فروش 
گذاشت. 


۱ الجمال والکمال: ۱۰۷. 

۲ ممالیک از سال ۶۴۸ هجری تا ۷۸۴ و «چراکسه» از ۷۸۴ تا ٩۰۵‏ و عثمانی‌ها از ٩۲۳‏ تا زمان جنگ‌های 
جهانی. (همان کتاب). 

۳-همان: ۱۰۴. 

۴ منظور» آیه‌ی «اهبطو مقر فن کم ۳ سأمْمَ 46 (بقره: ۱ است که در آن مقصود از «مصر. سرزمین 
«ایلیا» در (شام» می‌باشد. 
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«مالک» در ابتدا قیمت‌اش را مبلغی به اندازه‌ی هزار الی دو هزار دینار اعلام کرد» 
اما وقتی دید همه‌ی مردم خریدار «یوسف» هستند» دست به مزایده زد و به تدریج 
قیمت را بالا و بالاتر اعلام می‌ کرد تا آن که قیمت او را معادل با وزن وی طلا و نقره 
و مُشکک و ابریشم گفت! "" تبعاً پرداخت این قیمت هنگفت در توان بازاریان نبود و 
تنها پادشاه وقت با وزیرش قادر به پرداخت آن بودند. 

در اين ماجرا شأن خداوندی را از یاد نبرید که کسی که در آن معامله به عنوان 
برده به فروش می‌رسید» سرانجام به عنوان پیامبر به سوی‌شان مبعوث می‌شد. 

در تواریخ آمده است: پیرزنی که یک گلوله‌ی نخ به عنوان سرمایه در دست 
داشت نیزه در جمع خربداران «یوسف» اثلا دیده شدا! از او پرسیدند: تو چطور 
می‌توانی که با اين نخ «یوسف» گرانقمیت را بخری؟ گفت: «می‌دانم که نمی‌توانم با 
این نخ پوسف را بخرمء امّا دوست دارم زمائی که این قصه را بیان می کننده از من به 
عنوان یکی از متقاضیان خرید «یوسف» 3 ذکر کنند. همین که نام من جزو خریداران 
«یوسف) گرفته شود. مرایس ۱ 
خریدار مصری «یوسف» مأث چه کسی بود؟ 

بالاخره «یوسف» لق را یکی از رجال تراز بالای مملکت خرید. طبق یک قول 
نام این مرد «قطفیر» - و به قول بعضی: «ٍطفیر» - بود. " از حضرت عبدالهابن عباس 
فا روایت شده است که خریدار «یوسف» مطْ همین «قطفیر» با لقب حکومتی «عزیز 
مصر» بود که وزارت کل دارایی «مصر» را در اختبار داشت و پادشاه مصر در آن 
زمان» مردی به نام «ریان ين ولید» از قوم «عمالیق»- و نه از «قبطیان» مصر و بنی‌اسراییل- 
۱ تفسیرقرطبی: /٩‏ ۱۵۸-البحر المحیط: ۵/ ۲۹۲- روح المعانی: ۵۴۶/۱۲ - ۵۴۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۱۷. 


۲ بخوانید: داستان یوسف ْطْ (اردو) از محدث عبد الحق دهلوی ل: ۷۰ 
۳ تفسیر طبری به روایت از ابن عباس نا : ۷/ ۱۷۲. 
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ود مار فای «بنی‌راعی» و حلقه‌ی هفدهم فراعنه‌ی «مصر) بود. 

عزیز «مصر به فراست خویش به نجابت نسبی و خانوادگی «یوسف» لا پی برده 
بود و در دل یقین داشت که او در اصل غلام نیست و به همین دلیل به خرید او همت 
کرد و او را به همان قیمت پیشنهادی هنگفت خرید. 

این امر نشان می‌دهد که «عزیز» از درکک و فراست بسیار بالایی برخوردار بود و 
به همین خاطر صحابی جلیل القدر حضرت «عبداله بن مسعوده خلفنه می گفت: 

«اشد الناس فراسة ثلٌ: العزیز حبن تفس في یوسف فقال لامرأته: لأکری مَونه عم 
آن یْعتا 4 [یوسف: ۱ والرأة لا رآت موسی فقالت: «یتابت آستجره4 ۳ ۶ وآبو 
اد 

یعنی: قوی‌ترین فراست - تا نفخه‌ی صور اسرافیل و به استثنای پیامبران لَِلٌ - 
مربوط به سه نفر است: 

(۱) عزیز مصرء «قطفیر» که با فراست عمیق خود دریافته بود «یوسف» لا برده 
نیست و خیر و خوبی را در آینده‌ی او پیش‌بینی می کرد و به همین خاطر به زنش 
توصیه کرد: احترامش رابه جای آور که شاید برای ما مفید شود. 

(۲) دختر بز رگ حضرت «شعیب» ی که وقتی نیروی «موسی» 3 را در به 
تنها کشیدن دلوی که چهل نفر آن را از چاه می کشیدند. دید و بعد وقتی به خانه 
می‌رفتند؛ «موسی» مق پيشنهاد کرد که او جلو نشود و بلکه از عقب بیاید تا مبادا با 
لباس‌هایش را حرکت دهد و قسمتی از پاهایش ظاهر گردد کاملاً درک کرد که او 
یک آدم معمولی نیست و به همین دلبل وقتی پیش پدر رفت. در ضمن بیان کمک‌هایی 


۱-به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۰۱۷۲ 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: سورة «قصص»/ آیه‌ی۲۶- و طبری در تفسیر: سورة «بوسف»- و 
حاکم در مستد رک: التفسیر/ سورة «یوسف»» ش ۳۳۲۰ و معرفة الصحابة جتّ/ باب ۴» ش ۴۵۰۹ 
(ذهبی نیز «صحیح» گفته است)- و ابن جعد در مسند: ش ۲۵۵۵- و خرائطی در مکارم الاأخلاق: 
پاپ «ما یستحب للمرء من استعیال احزم والأخذ بالثقة» ش ۵۰۶ (6۷۸۶- و سعید بن منصور در سنن - و 
این سعد در طبقات. (الفاظ متن» موافق با نقل امام رازی ب در «تفسیر»(۱۰۹-۱۱۰/۱۸) است.) 
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که به آنان کرده بود» با بیان دو صفت «قوت» و «امانت» او به پدرش پیشنهاد کرد که 
او را اجیر کند و ثابت شد که فرست آن بانو صحیح بود؛ «موسی» م3 یک پیامبر 
اولو العزم گردید و خود به زنی او در آمد. 

(۳) حضرت «صدیق اکبر) لته که در آخرین ایام زندگی‌اش حضرت «عمرا 
خفکه را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کرد. و چون برخی از مردم گفتند: 
«عمر آدم سخت گیری است و اگر او زمام حکومت را بدست گیرد؛ بر مردم فشار 
خواهد آورد؛ پس شما با انتخاب وی به عنوان خلیفه در پیشگاه خداوند متعال چه 
جوابی خواهی داشت؟!» در پاسخ فرمودند: «مرا در انتخاب عمر از خداوند بیم 
می‌دهید؟! به پروردگارم خواهم گفت: پس از خود بهترین فرد را بر بندگانات 
گماشتم.»""(«عمر الفاروق الأمین؛ را بر جای گذاشتم؛ کسی که در عدل و حق گرایی» اشد 
الناس است و و پرهي زگارتر و قوی‌تر از وی برای حفظ دین تو ندیدم.) 

(خلافت حضرت «عمر فاروق» خالْتنهدر ابتدا شورایی نبود» بلکه فردی و شخصی 
بود که حضرت «صدیق اکیر)» خ#فه شخصاً او را انتخاب نمود اما در آخر شورایی 
قرا رگرفت؛ چون همه بر انتخاب «صدیق» خْسه اجماع کردند و با «عمر» خْه بیعت 
نمودند.) 

شخص دیگر از صاحبان فراست دقیق را می‌توان حضرت فاروق اعظم وه 
دانست. چون پس از رحلت «رسول‌اله»ْ» وقتی در امر انتخاب خلیفه اختلاف آرا 
پیش آمد و برای لحظاتی شرایط حساس گردید و کاربه جایی کشید که انصار 
گفتند: ما برای خود یکی را امیر می‌کنيم - و «سعد بن معاذ» را در نظر داشتند -و شما 
مهاجران برای خود امیری برگزینید. حضرت «فاروق اعظم» له به میان آمد و 


۱ به روایت ابن‌ابی‌شیبه در مصنف: ۶۹/۱۷ - ۶۸ (فضایل/ باب۶ ش ۳۲۶۷۶ و ۲۰/ ۵۸۵ - ۵۸۴ (مغازی/ 
باب۴۴» ش 0۳۸۲۱۱- و بیهقی در سنن کبری: ۱۲/ ۲۷۴(کتاب قتال اهل‌لبغی/ جماع ابوابالرعاة/باب«الاستخلاف»» 
ش ۱۷۰۴۲) - و اين سعد در طبقات: ۱۴۶/۳- و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق را اسانید متعدد): ۱۹۹/۴۷ 
الی ۲۰۰ همچنین بخوانید: سیر اعلام‌النبلاء(سيرة الظفاءلراشدین): ۱۶ و شرح ابن‌ابی‌الحدید بر 
«نهج البلاختا: | (جزء۱)/ ۸۱ (تحت خطبه‌ی «شقشقیه»). 
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فرمود: با وجود ابوبکر» که هیچ کس دیگر شایسته‌ی خلافت نیست و خود 
بلافاصله دست در دست او نهاد و با وی بیعت کرد. این کار «عمر فاروق» له 
نشان از فراست عمیق وی داشت؛ فراستی که حتی بالاتر از فراست «عزیز مصر) و 
«دخت شعیب» بود؛ چون اگر ایشان در آن روز فقط چند دقیقه در بیعت با «ابوبکر» 
خقفسنه تأخیر می کرد» اختلاف در «اسلام» غرس می‌شد؛ از یک طرف انصار دست به 
دست حضرت «سعد بن معاذ» وه می‌دادند و از طرف دیگر ممکن بود بنی‌هاشم با 
حضرت «علی)» نله با حضرت ازییر) له بیعت می کردند و بدین نمط در 
«اسلاع» دو دستگی شروع می‌شد. این کمال حضرت «فاروق اعظم خونه بود که با 
فراست و اقدامش» مسلمانان را از دو دستگی و «اسلام؛ را از عواقب بد تفرقه نجات 
داد و اتحاد فانم نمود. 

در هر حال «عزیز مصر» با درک نجابت «بوسف» طقٍْ» او را به قیمت بالایش 
خرید و مجالی برای خریداران دیگر نگذاشت. به قول «جامی» ل: 


۰ , مر 92 ۰ ‌ مر 
و اپ مسر س زاوی عاموی سر 


بدین ترتیب. «یوسف» لا که توسط برادران به بیست درهم فروخته شده بود؛ در 
«مصر با قیمتی بی‌مثال به وزیر بزرگ آن مملکت فروخته شد و «مالک» هم با قیمت 
دریافتی» بز رگك‌ترین شخص روت‌مند «مصر» گردید! 

بعضی می‌ گویند که پادشاه «ریان» به حضرت «یوسف» لعّ ایمان ۹ اما 
درمورد ایمان آوردن «قطفیر؛ در تواریخ و احادیث چیزی ثبت و روایت نشده» ولیکن 
نسبت به حضرت «بوسف» ط مراتب احترام کامل را از همان ابتدا به جای میآورد 


ی مه ۱ ۹ ۱ 4 
و به زنش نیز توصیه‌ی اکرام و احترام به وی کرده بود "و وقتی که پیر شد و در شرف 


۱ این قول معروف امام «مجاهد» و «اين اسحاق» له است. (ر.کک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱-۱۵۹ 
ین» قول محر 1 بن تفسیر قرطم ۰ 
المحیط: ۵/ ۲۹۲- روح المعانی: ۸۱۲ ۵۴۶): 

۲-ر.ک: روح المعانی: ۲ ۵2۴۶ 
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مرگ قرار گرفت» وصیت کرد که جانشین او «یوسف[ ل] است که فرزند من 
است و پادشاه نیز چنین نیز کرد و «یوسض» لام بق یی 5 (قطفیر)» خزانه‌دار و 
عزیز «مصر» گردید. 

«ریان بن ولید» هم در زمان حضرت «یوسف» 1 از این دنیا رحلت کرد و پس 
از وفات او «قابوس بن مصعب» - و به اسامی منقول دیگر: «مصعب بن قابوس» و 
«قابوس بن ریان»- پادشاه (مصر) گردید که به دعوت حضرت «یوسف» اثلا یک 
نگفت و ایمان نیاورد. " بعضی می‌گویند که فرعون زمان حضرت «موسی؛ لا 
همان فرعون زمان «یوسف» فْث بود و چهارصد سال عمر کرد. " اما بعضی دیگر 
فرعون «موسی» مرا کسی دیگر دانسته‌اند. صحیح‌ترین قول این است که فرعون 
زمان حضرت «موسی» م از اولاد فرعون زمان حضرت «یوسف» لا یعنی «قابوس» 
بود که گفتیم به ایشان ایمان نیاورد. 

«قابوس» با این که به حضرت «بوسف» لش ایمان نیاورد» اما آنحضرت مشاور 
اعظم او بود و او بدون مشوره با وی هیچ کاری انجام نمی‌داد و به همین دلیل نیز 
گوبا حضرت «بوسف» اش بر «مصر» حکم می‌راند. 

زمانی که حضرت «یوسف» لا در «مصر» به معرض فروش قرار گرفت و «قطفیر» 
او را خرید. هفده ساله بود ۳ ؛ چون گفتیم که برادران او را قبل از سن بلوغ به چاه 
انداختند که به قول بعضی هفله‌سال بود. " درانن حصوص باید عذ کر داد که در آن 


۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۵۹- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۲- روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۶. 

۲ تفسیر قرطبی: -۱۵۸/٩‏ تفسیر کبیر: ۱۰۸/۱۸- روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۶. 

۳ از «حسن بصری» له موقوفاً روایت شده است که سن ایشان لا وقت انداخته شدن در چاه که همان 
سال ورودش به «مصره بود» هفده سال بود. (به روایت امام احمد در الزهد: زهد «یوسف» 3 / 
ش۴۱۹- و مجاهد در تفسیر-ابن اپی حاتم در تفسیر: ۸۵ ۴۳۲ ش ۱۲۸۵۲ - و طبری در تفسیر: ۷/ 
۶ ش ۱۹۹۲۶- و حاکم در مستد رک و ابن ای شیبه در مصنف: الفضائل/ باب ۱۳ ش ۳۲۵۸۰ 
و التاریخ/ ش ۱۳۴۶۲۱ ایضاً ن.کک: الدر المنثور: ۴/ ۳۸- تفسیر قرطبی به نقل از وهب بن مه ب: /٩‏ 
۴- تفسیر کییر: ۱۰۸/۱۸ و ۲۱۴ -البحر المحط: ۲۹۲/۵). 

۴ ب رگردید به مطالب آیه‌ی ۱۱. 
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زمان معمولاًانسان در چنین سنینی بالغ نمی‌شد و دیرتر به بلوغ می‌رسید. در شریعت 
ما هم برای بلوغ سن خاصی مقرر نشده است و فقها در این اختلاف دارند که آیا 
سن بلوغ ۱۵ سال است يا ۱۶ و یا ۱۷ و .... فقها علت معين نبودن سن بلوغ را این 
مورد نوشته‌اند که خاصیت هر گوشه‌ی دنیا متفاوت و بر روند رشد جسمانی و بلوغ و 
پیری تأثیر غیرقابل انکار دارد. مشهور است که مردمان سرزمین‌های شمالی که در 
سردی و برودت زندگی می کنند» دیرتر به بلوغت می‌رسند. مانند سرزمین «روس» 
که مردمان آن دیار در کمتر از بیست سال اصلاً الغ نمی‌شوند. بلکه سن رشد و بلوغ 
آنان از بیست تا سی سالگی است. برعکس آن» سرزمین‌هایی که جنوبی‌اند و حرارت 
در آن جاها زیاد است مانند ممالک آفریقایی و ...۰ مردمانش در ۱۲ سالگی بالغ و در 
۵ سالگی رشد کامل شان شروع می‌شود. مردمانی که در خاورمیانه زیست دارند؛ 
اکثراً در ۱۵ و ۱۶ سالگی به بلوغت می‌رسند. همه‌ی این‌ها از تأثیر مستقیم شرایط 
اقلیمی و آب و هوای متفاوت زمین است. بر مبنای همین اختلاف خواص و آثار 
زمین و زمان فقهایی که در خاورمیانه بودند مانند ایمه‌ی اربعه عم سن بلوغ انسان را 
۵ و ۱۶ سال فتوا داده بودند. پس طبق قول کسانی که «یوسف» لب را در زمان 
فروش‌اش در «مصر» هفده‌ساله گفته‌اند» ایشان در آن زمان و تحت شرایط زیستی آن 
روزگار هنوز بالغ نبود. 

به هر حال» خریدار «یوسف» ق» عزیز مصر و یا همان «قطفیر» او را با بذل 
عنایات پدری نزد خود در خانه‌اش نگه داشت. در همین آیه می‌خوانیم که او به زنش 
توصیه می کند احترامش را به جای آورد. 

خداوند متعال به اجمال ماجرای بعد از خرید را بیان می کند و وسط قصه را که 
مرحله‌ی سوم و شامل چگونگی عرضه‌ی «یوسف» لا به بازار و قیمت او و جزییات 
دیگر می‌باشد» بیان نکرده است. در آیه‌ای که می‌خوانیم. مرحله‌ی چهارم از داستان 
«یوسف» ما بیان گردیده که مربوط به اتصال وی با «عزیز مصر» و چگونگی ورود 
به خانه‌اش می‌باشد. 


تن ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


وک 


ول نی اضرا صس یض... - مرجع ضمیر (620) در أشْعَرَنهه حضرت «بوسف» اش 
استت. ین یر 4 یعنی «خریدار مصری»؛ خریداری که از خود «مصر) بود. 
لا مرت »4 متعلق به اقا است؛ یعنی: «وقال لامرأئه ...۱. 

گفتیم که «عزیز مصر» به فراست و درک خویش کاملاً دریافته بود که «یوسف» 
از نجابت نسبی برخوردار است و در اصل برده‌زاده نیست. همین امر سبب شد 
که به همسرش توصیه کند احترام «یوسف» للْ را به جای بیاورد و با او سلوک نیکو 
و برخورد درست داشته باشد و بلکه به دیده‌ی فرزند به وی نگاه کند. روشن است 
1 
آن گونه که در آیه نقل شده- پسرخوانده‌ی خویش بداند و انتظار نفعی از وی داشته 
باشد. 


نام زن «عزیز مصر» 

درمورد نام زن «عزیز» در «قرآن» و احادیث و آثار صحیح تصریحی صورت 
نگرفته است. اما تاریخ‌دانان وتان نوشته‌ند که نام ان یر 
دیگر: «راعیل» ۱ و بعضی هردو را نام او گفته‌اند (۲ 

«زلیخا» را بعضی به فتح «زاء» و کسر (لام) («رلیخا) خوانده‌اند و «رلیْخة) هم 
خوانده شده است. بعضی عرفاً آن را «ژلیخا» (با ضم «زاء» و فتح «لام») می‌خوانند. اما 
در اصل از حیث تاریخی و قصص, تلفظ صحیح آن, «زلیخا» است. " و در هر حال 
این اقوال فقط حیثیت تاریخی و داستانی دارند و منصوص «قرآن» و حدیث نیستند. 
واه اعلم بالغیب والاسرار! 


۱- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۶- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۰۹- روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۶- .... 

۲-به قول این گروه «راعیل» نام وی بود و «زلیخا» لقب‌اش. (روح المعانی: ۱۲/ ۵۴۶. 

۳ حاشیه‌ی شهاب خفاجی بر تفسیر بیضاوی: تحت همین آیه- فیض الباری (شرح «صحیح بخاری» از: 
کشمیری): کتاب الأذان/ باب «حلٌ المریض ان یشهد الجماعته تحت ش ۶۶۴ - تفسیر ابن عاشور: 
تحت همین آیه. 
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«أکری 4 صیغه‌ی مونث امر [حاضر] است. «مََو 4 مأخوذ از «تّوی» یثوی) به 
معنای «استقرار در مکان» است. در عربی می‌گویند: «ثویت بالکان» یعنی: «اقمت فیه» 
(درآن مکان استقرار یافتم). مصدرش «ثواء» است. «مثوی»» مصدر و در این محل به 
معنای ظرف است و مراد از آن» جای استقرار و متعلقات مربوطه و مکمل آن همچون 
لباس» خوراکک و غیره است. جمله‌ی دعاییه‌ی معروف که می‌گویند: «جعل النة 
مثواه!» از همین ماده و به همين معناست؛ یعنی: خدا جای قرارش را جنت فرماید! 

أکری مَتوَن)4 یعنی: به‌دیده‌ی احترام به وی بنگر و آن گونه که شأن و جایگاه 
اوست با وی رفتار کن. این سخن تقریباً معادل اين جمله‌ی دعاییه‌ی و تشگ رآمیز در 
محاوره‌ی عربی است که می گویند: «سلام له علی الجلس العالی» که در وقت قدوم 
یک فرد بزرگ به اعتبار کمال علمی و عرفانی و يا به اعتبار کمال دنیوی و محترم 
استعمال می کنند؛ یعنی: سلام خداوند متعال براین مجلس باد که مجلسی باعظمت 
ام 
نگفت: «آکرمی نفسه» (حرمت خودش را پاس دار) و بلکه به جای آن به «حرمت 
جایگاه او تا کید فرمود و با این سخن فهماند که مقام ذات او خیلی فراتر و بالاتر از 
آن است که من و تو بشناسیم و اصلاً در عقل من تو نمی گنجده اما همین که منزل و 
جایگاه‌اش را با اجلال و تعظیم درست کنی؛ برای من و تو کافی است. 

خلاصه» «یوسف» ما به خانه‌ی «عزیز» راه یافت و اين» زمان آغاز نوجوانی 
ایشان ‏ بود. گفتيم که آن مرد» «یوسف» ترا در سن هفده سالگی‌اش خرید. 
آن‌حضرت لا سیزده سال در آن دربار به عنوان غلام ماند و در این بین در جریان 
یک تهمت بی‌جا - که خواهیم خواند"" - راهی زندان گردید و زمانی که از زندان 
رها شد» یک جوان سی‌ساله شده بود. آن‌حضرت ل بعد از رهایی از زندان در 
همان سی‌سالگی برای عهده‌داری امور خزانه‌ی کشور انتخاب شد و وزیر دارایی 
«مصره» قرار گرفت و خداوند متعال او را در سی و سومین سال به ملک و حکمت 


۱-در آیات ۲۳ الی ۳۵ 
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ای (۱) ۳ : ۲ و ۳ 

نواخت و در چهلمین سال - و به قول بعضی در همان سی و سه سالکی- به مقام 
علیای «نبوت» فایز گردانید. گفتيم که در همین دوران» «عزیز» وفات کرد و «ریان» - 
پادشاه وقت- «بوسف» را به عنوان پسر وی همچنان در سمّت‌اش ابقّا کرد و 


آوردیم که «ریان» دعوت «یوسف» 2 را پذیرفت و ایمان آورد و در زمان حیات 
«یوسف» معا فوت کرد و بعد از اوه «قابوس بن مصعب» جانشین وی شد که گرچه 
به «یوسف» 9 ایمان نیاورد. اما هیچ کاری بدون مشورت وی انجان نمی‌داد. 
تین ینعتا-«عزیزه حطاب به همسرش گفت: (من از قیفه و پیشانی این جوان نور 
سعادت و ریشه‌ی هدایت می‌بینم. او برده نییست و بلکه) من امیدوارم وجود او برای 
تخانواده‌ی ما موجب خر باشد و مفید واقع شود و خدمت ما را بکند. 

منظور دقیق آن مرد از «نفع» (در عم آن یعا4) ممکن است نفع دنیوی و يا 
دینی و آخروی بوده باشد. اگر نفع دینی مراد باشد؛ مبنای حدس این می‌شود که 
ممکن است آن مرد صْحّْف «ابراهیم» ار را دیده بود و وقتی «یوسف» ما را دید» 
از قيافه و شخصیت او حدس زد که بنده‌ای صالح است و برای همین احتمال داد 
برای‌شان باعث نفع دینی گردد. چنان‌چه نفع دنیوی مراد باشد» باز هم توجیه آن ظاهر 
است؛ چون عادتا از اشخاصی که به عنوان برده وارد خانه‌ها می‌شوند» خدمت 
م ی گیرند و اين یکک نفع برای مالکان است. در هر دو صورت حدس او درست از 
آب درآمد؛ چون آن‌حضرت لا در زمانی که «مصر» دچار قحط شد. با تدییر 
عاقلانه‌ای آن را حل کرد و آنان را در این مشکل یاری داد و باز در زمان تصدی 
امور مملکت باعث نفع و بر کت برای آنان شد. نفع آخروی ایشان انبوّت» او 2 بود 
که بسیاری از آنان به وی ایمان آوردند. پس یکی از منافع بسیار بزرگ که بعدها از 
ناحیه‌ی «یوسف» لا نصیب «عزیزه گردید - طبق قول کسانی که می‌گویند «عزیز» 
دعوت نبوت‌اش را پذیرفت""- همان ایمان بود و این بزرگ‌ترین خبر و بالاترین 


۱- تفسیر کبیر: ۰۱۰۸/۱۸ 
۲ مجاهد له این را گفته است. (همان منابع) 
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منفعتی است که یکک انسان يا یک خانواده مشمول آن می گردد. «والهاعلم!» 
1 لَحذْه ول - «عزیز» همچنین گفت: یا من و تو او را به منزله‌ی فرزند خویش قرار 
می‌دهیم و به اندازه‌ی فرزند با او رفتار می کنیم. 

این سخن بر این مبنا بود که «قطفیر» با آن که سال‌های زیادی پیش از آن با 
همسرش ازدواج کرده بود. اما از نعمت فرزند بی‌بهره بود و برای همین وقتی 
«یوسف» لا به چنگ‌اش آمد. او را مثل یک تحفه‌ی ارزشمند به زنش معرفی نمود 
و دوست داشت او را متبنا (فرزندخواندهی خود سازد. 

در نزد عرب و بعضی از امم پیشین گاه کسی که خود اولاد نداشت. فرزندی از 
کسی دیگر را به فرزندی خود قبول می‌کرد و چونان پدری به پرورش او همّت 
می‌ گماشت و آن فرزند هم وقتی بزرگ می‌شد او و زنش را به منزله‌ی پدر و مادر 
خود می‌شناخت و به دیده‌ی والدین حقیقی به آنان می‌نگریست و احترام‌شان می کرد. 
به این فرزندخوانده» «متبنا؛ می‌گفتند. مثل حضرت «زید» <ه که پسرخوانده‌ی نبی 
کریم مَ بود. او را بی‌بی «خدجة الکبری» فا که به عنوان غلام نزد خود داشت» 
به آن حضرت تو3هدیه کرده بود و آنسضرت ق اور آزاد و مبّی خویش قرار 
داد. نزد عرب این فرزندخواندگان در احکام مثل فرزندان حقیقی شخص بودند؛ به 
طوری که برای او نکاح با زن مطلقّه یا متوفاعنهای آنان مثل نکاح زن فرزندان 
حقیقی» ناجایز تلقّی می‌شد. اما خداوند متعال در «اسلام» این تصور و حکم جاهلی را 
ابطال نمود و به همین حکمت. بی‌بی «زیب بنت جحش» فا که عموزاده‌ی 
آن‌حضرت فا بود را اول به زنی «زید» درآورد و بعد طی جریانی در دل «زید» 
خقعنه الا کرد که او را طلاق دهد و سپس به «رسول‌اله»عِ دستور فرمود برای 
شکستن آن رسم جاهلی؛ او را نکاح کند." 


خلاصه» عزیز مصر «قطفیر» دریافته بود که از ناحیه‌ی «یوسف( با ) فایده‌ای 


۱- اين ماجرا در سوره‌ی «احزاب(آیه‌ی۳۷) مورد تصریح قرار گرفته و در احادیث پیشتر توضیح داده شده 


است. 
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بزرگی نصیب وی و زنش خواهد شد و اگر نه» حداقل چون بی‌فرزند هستند» او را 
متبنای خویش قرار خواهند داد و خود را به آن مشغول و س رگرم می کنند. 
وگ مسق الحرْض- مراد از ار ض6» سرزمین «مصره است. خداوند متعال 
می‌فرماید: و به همین ترتیب ما «یوسف» (مف) را در سرزمین «مصر) تمکین دادیم. 

پس تشبیه در کدّلك6»» «خحارج ساختن از چاه به صورت سالم» است. یعنی: 
«کم انعمنا علیهبالسلامة من اجب کذالک مکنّا...» (همچنان که ما «یوسف» ( م3 ) را سالم 
از چاه نجات بخشيديم به همان صورت او را در «مصر) به قدرت رسانیدیم). 

بعضی دیگر تشبیه را به همه‌ی تدابیر مخالف الهی درمورد «یوسف» مرا منظور 
دانسته‌اند. یعنی: «کذالک آخرجنا یوسف من هنا ٍلی هنا ای هنا الی هنا حتّی مکناه فی آرض 
مصر.» (همان‌طو رکه «یوسف» را توسط برادران از دست پدر خارج و سپس همان 
برادران را بر وی مسلط کرد که در چاه‌اش انداختند و بعد این تدبیر را مقرر کرد که 
قافله او را خارج کند و برای برادران مقدر فرمود که او را به آن قافله پفروشند و قافله 
هم او را به «مصر» آورد» در این جا نیز اين تدییر را مقرر کردیم که «قطفیر» او را 
بخرد و هدف ما از همه‌ی این حوادث و انتقال «یوسف» (2) از جایی به جای 
دیگر این بود تا به همین منوال و به تدریج او را به محل دعوت و نبوتش» «مصرا 
بیاوریم و نبی «مصر» شود و پادشاه «مصر به دست او ایمان بیاورد و بعد هم خودش 
زمام امور آن مملکت را در دست گیرد و این چنین به وی پادشاهی دینی و دنیوی 
عطا کنیم و این راما از قبل در تقدیر خویش فیصله کرده بودیم.) 

«تمکین» یعنی «به کسی همراه با صد تشریف و تکریی قدرت و جای استقرار 
دادن» است. می گویند: «مکُنثْ فلانً* یعنی «من فلائی را با کمال احترام و تشریف جاو 
استقرار دادم». همین کلمه درمورد «خلافت راشده» که به خلفای راشدین تیم 
تفویض گردید. نیز در کلام ال آمده است؛ آن جا که می‌فرماید: وین ُم 
دیمم؟ [نور: ۵۵] که از آن معلوم می گردد حکومت خلفای راشدین تیه در دنبا یک 
«سلطنت» از نوع پیامبرانه‌اش بوده است و به ملاحظه‌ی همین خاصه. خداوند متعال 
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لفظی را که برای خلافت و تمکین حضرت «یوسف» لاف به کار برد» برای خحلافت 
آنان نیز استعمال فرمود و به همین دلیل و نیز به دلیل آن که بر «خلافت راشده» اجماع 
واقع شده انکار آن از حیث کلی کفر است. 
مریم یگ 3 سک 

للم من تأویل الاْعاویث - قول الهی ماه اشاره به کمالات صوری و دنیوی 
داشت که همان «قدرت پادشاهی» بود و اینک تلم 6 اشاره به کمالات دینی و 
معنوی دارد که «علم» است. و همین دو مورد- «قدرت) و «علم»- بزرگ‌ترین کمالات 

به سخنی دیگر: «تمکینا» برای «یوسف» طّ پاداش افتاده شدن او در چاه بود و 
عطای «علم)» پاداش سایر زحمات و مشقاتی که متحمّل کر دنه 

7 2 
« وس حرلن مر ان اسر ووست» 


در مورد «َأویل الا حایت)» در آیه‌ی ۶ از همین سوره اقوال مفسران را آوردیم. 
برای یادآوری باید گفت: 

. اکثر علما تعبیر ریا را منظور دانسته‌اند. 

۲ شماری از مفسران قایل‌اند: مقصود از «تأویل احادیث». آگاهی از وقایع و 
رخدادهایی که برای انبیای سایق پیش آمده و همچنین تمام صحفه‌هایی که از 
حضرت «آدم» لا تا پیامبران پیش از وی باقی مانده و به دست وی رسیدند» می‌باشد. 
یعنی ایشان از تمام علوم و جزییات مربوط به پیامبران پیش از خود آگاهی 
اف ۳ می‌ گویند حضرت «یوسف» لف به چندین رفان قاط کامل داشت؛ چنان 
که مثل زبان مادری روان و سلیس با آن حرف می‌زد.*۲ 

۳ برخی می‌گویند: مراد تبلیغ احکام است"" که وظیفه‌ی اصلی هر پیامبر 
۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۰۹/۱۸. 

۲-ن.ک: البحر المحیط: ۵/ ۲۹۲- روح المعانی: ۵۴۸/۱۲ - ۵۴۷. 


۳ بخوانید: مطلب تحت آیه‌ی ۶از همین سوره. 
۴ تفسیر کبیر: ۱۰۹/۱۸ 
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می‌باشد. 
واه غاب عل آمرو - مرجع ضمیر در ۵ آمرم 6 لفظ جلاله‌ی رو است. بعنی: 
خداوند متعال بر دستور و حکم خود بلاریب «غالب» است و کسی توان مداخله و 
تغییر آن را ندارد. و این» روج (تو حید) است. 
با این تفس خداوند متعال در این جمله‌ی کریمه شأن قدرت خود را بیان 
دعاها می فرمود: «لَُم لا مانع ما اعطیت. ولا معطی لا منعت. ولا ینفع ذ اب منک اد ٩(‏ 
شأن اوست- تقالی. به طور مثال اگر تمام انسان‌های دنیا جمعاً قصد نابودی کسی را 
داشته باشند» تا خواست خداوند متعال نباشد» نمی‌توانند این کار را عملی کنند. طرز 
برخورد برادران «یوسف» مل با وی و باز نجات اوء دلیل واضح این حقیقت است. 
طبق توجیهی دیگ مجح ضمیر « مرگ «بوسف» اش است.بعنی: «والّه غالِ 
علی آمر یوسف» (گر چه برادران «یوسف» 1 خواستند او را از بین ببرند» ولی خداوند 
متعال بر امر «بوسف» لاش غالب بود و علیرغم تلاش‌ها و توطنه‌های برادرانش» او را 
زا ۱ 
توجبه اول» اولی ۱ یس 2 عَل مر یعنی «علی آمر ذاته». 
وک أَلَْر لاس لا یعون - (با اندک تأملی مشخص خواهد شد که تمام امور در 
اختیار خداوند متعال قرار دارند و قضای الهی بر همه‌ی امور غالب است) اما اکثر 
2 8 1 (۴) 
مردم که جهال و بی‌دین‌اند» اين را نمی‌دانند و درک نمی کنند. 


2 مک ‌ و 
ملع آشهد ءانه... (۲۷) 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۸/ ۴۱۷). 

۲- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۷- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۲- روح المعانی: ۵۴۸/۱۲ - تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۱۰. 

۲ «سعید بن جبیر» 1 همین توجیه را کرده و علامه «اندلسی» همین معنا را ظاهر گفته است 
(ر. کک: البحر المحیط: ۵/ ۲۹۲). 

۴ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۰۱۱۰ 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء دوازدهم ۱۸۵ ۰ 


ولا بعش - می‌فرماید: وقتی «یوسف» معْ به کمال بلوغت و نهایت قوت خود 
رسید. به وی «حکم) و «علم» عطا کردیم. 

در تحت این آیه دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است؛ یکی «سن بلوغ اشُد 
یوسف ل» و دیگر منظور از «خکم و علم». 

«أشد> در اصل از «شد» یشد» به معنای «سختی» و «قوت» مأخوذ است. عرب 
ون کوبن! صّ الرجل! بعنی «مرد قدرتمند شد»» «خیلی قوی شد» «سخت و تنومند 
شد»» «به انتهای درجه‌ی قوت خود رسیدا. «أمد) و «اشْد» معنای‌شان ۳ است؟ 
«قوت و قدرت حاصل کردن». در اصطلاح به سن وسالی گفته می‌شود که توانایی‌ها 
و قوای جسمی و عقلی فرد تکمیل می‌شود. پس» بل ده یعنی: «عمرش به 
قدرت مقتضی رسید.) 

مفسران نوشته‌اند: سن بلوخ توانایی‌ها و کمالات از سی و سه سالگی شروع 
می‌شود و تا چهل سالگی ادامد خواهد داشت. به سخن کامل تر: مراتب ترقی انسان 
که از سن هفده - هیجده سالگی شروع می‌شوند. در سن سی و سه سالگی به پایه‌ی 
تکمیل می‌رسند و این کمال تا چهل سالگی ادامه دارد"" و پس از چهل سالگی رو 
به تنزل می‌نهد و انسان به دوران «شیب» رهسپار می گردد. 

پس» عمر «اشْلٌ)» بین سی‌وسه الی چهل سالگی است. 

حال درمورد این که سن بلوغ اشد" حضرت «یوسف» لط دقیقاً چه زمانی بود که 
خداوند متعال به وی علم و حکمت عطا فرمود. اقوال علما مختلف است. 

۱. «ضحاک» 4 می‌فرماید: شروع آن برای «یوسف» لم از سن ۲۰ سالگی 
۳ 
۲ «سعید بن جبیر»ِ می‌فرماید: «بلوغ اشدّ؛ از ۱۸ سالگی شروع می‌شود و 


۱ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۷ و ۴۳۸/۳ و ۴/ ۱۶۷- ایضاً تفسیر طبری: ۷/ ۱۷۴. امام «رازی» طِه وجه علمی 
این رشد و ترقی انسانی رانیز توضیح داده است (تفسیر کییر: ۱۱۰-۱۱۱/۱۸). 
۲-به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۱۷۵ ش ۱۸۹۷۱. 
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۰ ۲ ام 7 ۲ )0 
حضرت «یوسف» ال در هیجدهمین سال زندگی بود که به بلوغت رسید. 


۳ «عکرمه» طِْْمی فرماید: رشد ایشان مق در ۲۵ سالگی به پایه‌ی کمال رسید ٩!‏ 

۴ «سلی» له می‌فرماید: ۳۰ ساله بود ۴۱ 

۵ «حسن بصری»* می‌فرماید: مراده همان سال «نبوت» یعنی ۴۰ سالگی 
است. " پس معنی «بلوغ» این است که در ایشان مق قوه و آمادگی حصول «نبوّت» 
پیدا شد. 

۶ حضرت «عبداله بن عباس» خسه فرموده‌اند: بلوغ اش «یوسف» له سی و 
سه سالگی ایشان بود. " این قول از «مجاهد» 4" و «قناده» 4 هم مروی است.۲ 
از «اين عباس) خی مروی است که حضرت «یوسف» لا در سن سی و سه سالگی 
از زندان آزاد و در همان سن به سمّت خزانه‌داری مملکت انتخاب گردید و در 
چهل سالگی به پیامبری ب رگزیده شد. 

معتبر در این باره همان است که طبق بیان مطلی آیه» مراد از آن را قوه‌ی جوانی 
بدانیم. یعنی وقتی حضرت «یوسف» فْبه نیروی جوانی رسید. در نهایی‌ترین 
درجه‌ی آن که در چهلمین سال متحقق گردیده به وی «خکم؛ و «علم» عطا گردید. 
تیاه ما ولا - می‌فرماید: وقتی «یوسف» (عف3) به نهایت قوت و جوانی خود 
رسید» ما به او دو کمال و دو نعمت عظمی دادیم؛ (خکم) و «علم). حال در مورد 
این که منظور از «حکم» و «علم» چیست. باز مفسران توجیهات مختلفی ارایه کرده‌اند: 


۱به روایت ابن ابیحاتم در تفسیر: ۵/ ۳۵۴ ش ۱۲۳۱۲. 

۲ همان: ش ۱۲۲۹۸ 

۳همان: ش ۰۱۲۳۰۱ 

۴-همان: ش ۱۲۲۹۷. 

۵ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۲۵۳ ش ۱۲۲۹۶- و طبری در تفسیر: ۷/ ۱۷۵ ش ۱۸۹۷۰- 
وطبرانی در معجم اوسط- و سعید بن منصور در سنن. 

۶ تفسیر مجاهد: سوره‌ی «قصص)/ آیه‌ی ۱۴. ایضاً به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: همان- و طبری در 
تفسیر: همان» ش ۱۸۹۶۷ الی .۱۸۹۶٩‏ 

۷ تفسیر ابن کثیر: ۴۷۳/۲- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۳۲-۳۳ 
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۱. مراد از «حکم»» حکمت و همچنین ریاست و پادشاهی دنیوی و مراد از «علم»؛ 
علم «نبوت) و احکام دین و شریعت است. 

این قول اکثر محقان می‌باشد ٩.‏ 

۲. برخی گفته‌اند: مراد از «حکم» «نبوّت» و مراد از «علم» تعبیر ریا است." این 
عده می گویند: پادشاهی یک نعمت دنیوی است که خود در ضمن دو نعمت مذ کور 
قرار دارد و نعمت مستقلی به شمار نمی‌رود. 

۳ نزد برخحی دیگر: مقصود از «حکم». حکمت عملی و مراد از «علم» حکمت 
نظری می‌باشد. ۲ 

۴ عده‌ای دیگر قایل‌اند: مراد از «حکم» » «حکمت» و مراد از «علم» «نبوّت) 
۳ 

۵ بعضی دیگر معتقداند: مراد از «حکم»۰ «نبوت» و مراد از «علم!» علم «نبوت» و 
«دین) ۳ یعنی: ما به «یوسف» لف حکم («نبوت» و علم احکام تست و تفه 
در دین عطا کردیم. 

قول صحیح همان توجیه اول است که گفتیم قول اکثر مفسران نیز هست. یعنی: به 
حضرت «یوسف» لا هم حکومت و پادشاهی رسید که از بزرگ‌ترین مفاخر 
دنیوی است و در آخر به «نبوت» هم فایز گردید که از میان کمالات دینی» 
بز رگ‌ترین کمال و شأن و عظمت است و بالاتر از آن نعمتی متصور نیست. 

سوال: طبق قول اکثر مفسران - که گفتیم قول صحیح هم هست- این سوال رخ 
می‌دهد که چرا «حکومت» مقدم بر «علم شریعت» و بر انبوت» ذ کر شده است؟ (زیرا 


۱ مفهوم از خلاصه‌ی تمام توجیهات مفسّران است. 
۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۶۲. 
۳ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۰۱۱۱ 
۴ البحر المحیط: ۲۹۲/۵. 


۵ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۷- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۱۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۶۲- الاب ۱۱/ ۵۴. 
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تقدیم ظاهرا مستلزم فضیلت مقدّم بر مقلّمعلیه است.) 

جواب اوّل: حکومتی که به پیامبران ٌِْ سپرده می‌شود مر کب از دو چیز است: 
() انتظام امور خلی؛ (۲) انتظام احکام خالق. مثلا «رسول‌الهُ هم حاکم و هم 
پیامبر تمام دنیا بود. و همچنین حضرت «سلیمان» شا که هر دو حیثیت را داشت. 
حکومت حضرت «یوسف» لا نیز چنین بود. پس این حکومت چون مرکب با کار 
«نبوّت» (قسمت دوم) است» من وّجه از حکومت‌های دیگر ترجیح و با آن‌ها فرق 
دارد و اصلاً جزو «نبوّت» است و به همین دلیل هم مقدم شده است. 

جواب دوم: از آن‌جایی که مدار حکومت. عالّم دنیا و مدار «علم» و «نبوّت»» عالم 
آخرت است به دلیل تقدیم زمانی» حکومت مقدم گردید؛ هرچند که به اعتبار رتبی 
مر تبه‌ی «علم» و «نبوّت» از آن بالاتر است. به سخن دیگر: این از قبیل تقدیم و 
نیست. بلکه از قبیل تقدیم زمانی است و ظاهر است که «دنیا» از «آخرت» به اعتبار 
زمان مقدّم است. 

جواب سوّم: نظام «حکومت» تعلّق با بشر دارد و «علم» و «نبوّت» با مولای کل 
و6- مربوط است و چون بشر در امور خود و خصوصاً در امور دنیوی نیازمند و 
خداوند متعال کاملاً بی‌نیاز است. به ملاحظه‌ی همین نیاز بشر آن‌چه متعلق به او بوده 
مقدم گردید تا با این ترتیب نبی زمان هم بداند که اول باید به آمور انسان‌ها پیردازد و 
نیازهای‌شان را تکمیل کند و سر به راهشان نماید که خداوند متعال نیازی به هیچ کس 
و هیچ چیز ندارد. بر همین مبنا خواندیم که حضرت «موسی» 2 وقتی پیش «فرعون) 
رفت. اولین تقاضایش آزاد کردن «نی اسراییل» ۳ و به وی اه «#عبُدت بَقَ 
|ٍسرتویل» [شعراء: ۲۲] (تو بنی‌اسراییل را به بردگی گرفته‌ای؛ اول آنان را آزاد کن! بعد 
سخنان دیگری هم با تو دارم.) 


این سوال فقط در همین یک توجیه پیش میآید و در بقیه پیش نمیآید. 


۱- بخوانید: سوره‌ی «اعراف»/ آیه‌ی ۰۵ ۱ و سوره‌ی «شعراء»/ آیه‌ی ۱۷. 
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تنجزي ینیع - می‌فرماید: «ما محسان را ین چنین پاش می‌دهیم»؛ چنان که به 
«یوسف» (ببّ) دادیم. او تمام مشکلاتی را که پیش می‌آمد» تحمل می کرد. در 
زمان کودکی با آن که برادران بر او ظلم کردند. اما خود نخواست بدون وداع آنان را 
ترکث گوید و با کلماتی رحصت‌شان نمود که فرشتگان را نیز متأثر گردانید. او با این 
رویه‌ی صایرانه‌ی خویش از «محسنین» قرار گرفته بود و ما هم او را به این نعمت‌ها 
نواختیم. 

پیش قدرت کارها دشوار نیست 


برای حصول خوشی, بابد در مصیبت صبر کرد 

علما در پرتو داستان «یوسف» لو به این درس دست یافته‌اند که چون مصیبت و 
مشکلی برای کسی اتفاق افتد. باید صبر کند؛ زیرا طبق قانون الهی هرگاه بنده تکالیف 
را برداشت کند. خداوند متعال دروازه‌ی نعمت‌های دنیوی و آخروی خود را به 
رویش می گشاید و با دانستن این موضوع. مشکل هم در نظرش سهل می گردد؛ چه 
مصیبتی که بعد از آن خوشی در راه تاشقه طنعا بر نش سک و فقو ار نم شوه 
وبرعکس, امری که ابتدا و شروع‌اش با خوشی و راحتی باشد» محل ترس و حذر 
برجای می گذارد؛ زیرا این حالت عموماً مصیبت به دنبال دارد. مانند حالتی که امروز 
در زند گی مردم مشاهده می‌کنیم که آدم را خبلی اندیشناک می‌کند. می‌بينيم که 
زندگی مردم توأم با راحتی و خوشی و خالی از غم و ناراحتی است. اما معلوم نیست 
این شادکامی و خوشی تا کی ادامه خواهد داشت؟! این آسایش و راحتی‌ها در 
حقیقت از علامات قیامت است. چنان که پیامبر َو به جریان افتادن نهرها در خحاکك 


زار از علامات فیاهت برش وی ۷ 


|-به روایت احمد در مسند از ابوهریره نت مرفوعاً با الفاظ لا تقوم الساعة حتی تعود آرض العرب مروجا 
وآنباراً : ش ۸۸۱۹ و ۹۳۸۴- و مسلم در صحیح: کتاب ال زکاة/ باب ۱۸) ش ۶۰ (۱۵۷)- و حاکم در 
مستد رک: الفتن والملاحم/ ش ۸۴۷۲- و بزار در مسند: ش ۹۰۷۱- و ابن حبان در صحیح: التاریخ/ 
باب ۱۲)خباره 2 عما یکون فی أمته من الفتن والحوادث» ش ۶۷۰۰ 
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نایر ده رنج» گنج میسر نیست! 
علما می‌فرمایند: حصول «گوهر علم» برای طالب علم و «گنج عرفان» برای 


مسایل سلوک وعرفان 

قوله تعالی: «وکدِک مکنا ُِوسف نی آلرض)4- اشاره به کمالات صوری يا 
همان پادشاهی حضرت «یوسف» 3 دارد. حصول این کمال ظاهری دنیوی» ثمره‌ی 
صبر ایشان طقْا در مصیبت به چاه انداخته شدن بود. 

و قوله تعالی: «وعلمَه. من تأویل لایس اشاره به کمالات باطنی حضرت 
«بوسف» شا - «نبوّت»- دارد. و این نعمت. نتیجه‌ی تحمل مشکلات و رنج‌های 
فراوانی از قیبل زندان و ... بود که برایش رخ داد. 

اهل «تصوّف» قایل‌اند: سالک اول باید خود را از هر زشتی و بدی تخلیه کند تا 


دروازه‌ی نعمت‌های معنوی بر او باز می‌شود. 


ی 1 ۳ ۰ وت ح 2 2 دح 1۳۳ ۳ 
ورَوّدته الققی هو ف ببتها عن نفسه وغلقت الابوب وقالت 
و گفت و شنید کرد با یوسف زنی که او در خانه‌اش بود تا بگذرد از حفظ خود و بست درها را و گفت: 


مر گم 2 مس 00 و رن 6 ی خن م2 ور و 
هیت لگ قال معاذ ال نهء ری احسن مئوای انهء لا یفلح 


سم 
«پیش آآ» گفت: «می‌بناهم به‌خدا! این نسخص صاحب من است؛ نیکو ساخت جای مرا؛ هرآثینه رستکار نمی‌سوند 
صد 
مگ و سم 9 رن وت مس که ۲ له آه # | لو م 
الظللمور ۰ 3 ولقد همت بف وَهم با لولا ن رءا برهلن 
ظالمان» 9 و هرآیینه قصد کرد آن زن به‌سوی یوسف و قصد کرد یوسف به‌سوی او؛ اگر نمی‌دید یوسف دلیل 
ما َ ۳24 مرو هه لش مه و ۰ عیادنا 
زیف کد ال لصف عنه لسَوء والفخشاء نهد من عباد 


پروردگار خود را (می‌شد آن‌چه می‌شد). چنین کردیم تا باز گردانیم از وی بدی و بی‌حیایی راء هرآئینه وی از بندگان 
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۶و و و 
میت هم ورآمیبقا لباب وقلت 3 
6 9 9 فمح در من ب 
خالص کرده‌ی ماست ٩‏ و با یکدیکر سبقت ِ به‌سوی دروازه و درید آن زن پیراهن یوسف را از پس پشت 
ور یی سر سح گر یم و 
لفیا سَیدَها دا الاب قالت ما جَراء من آراد باه سوم 
و بافتند ۳ زن را نزدیک دروازه! گفت: «چیست جزای کسی که خواسته باشد به اهل تو کار بد؛ 
انم و سم 7 4 1 1 و هام ۳ ۳ 
ال آن سجن او عذابب لیم ه قال هی رودتی 
تا اه مین با عقوبتی درد دهنده (داده شود)؟» 9 یوسف گفت: «اين زن گفت‌ونشنید کرد با من (تا 
1۳ ِ زر و5 و 
غن نفیی وشهد شاهك ین لها ان کارت قمیصهر قد من قبليٍ 
غافل کند مرا) از محافظت نفس من» و گواهی داد گواهی از قببله‌ی زن‌که اگر پیراهن بوسف از پیش دریده‌شده 
ام رم و زر و ی ور بر سر وه هه و و 
فصدقت وهو من الکذین چم ون کان ة قَدّ من 3 
فصدفت وهو من دبین (2) ن دال قميصهد من دب 
پس این زن راست گفته است و یوسف از دروغ گویان است ۰ و اگر پیراهن او از پشت دریده سده» 
مسب مر ود ۳ ۳ نز كِِكگ« 7 مر و هم و و 
بت وه ین لقن (چ فلمّا رءا فص فد ين د 
بت وهو ین الصدقن ری فلما رَءا قمیصه. قد ین دبرٍ 
پس این زن دروغ لا 


قال نهد من یدرک لد کید کن عَظم (چ) یوت أغرض 


ی هرآئینه مکر شما زنان بزرگ است! 9 ای یوسف! در گذر 


۱[ اثلک کُنت من الا طیون (چع 


۰ 
ی 


ازین ماجراء و ای زن! آموزشی طلب کن برای گناه خود؛ هرآئینه تو بوده‌ای از خطاکنندگان» ۰ 


از دو آیه‌ای که قبلاً خواندیم اول حالات ابتدایی حضرت «یوسف؛ تم پس از 
وارد شدن به «مصر» بیان شد که همان داستان خریده شدن و راه یافتن وی لط به 
دربار سلطنتی بود و در آیه‌ی دوم منتها و آخر کار ايشان در آن سرزمین بیان 
گردید. فرمود که خدواند متعال او را به نعمت‌های «حکم» و «علم» نواخت. 

قصه‌ای که در اين آیات ذکر می‌شود از اتفاقاتی است که به اعتبار ترتیب 


زمانی» در میان آن دو مورد پیشین («ورود به دربار» و «حصول حکم و علم») رخ داده 
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است. پس در ذکر وقایع داستان تقدیم و تأ خیر صورت گرفته است و البته اين» 
نمی‌تواند محل اشکال باشد؛ زیرا- چنان که پیش از اين هم به مناسبت‌های مشابه 
بادآور شده بودیم - مقصود «قر آن» از بیان قصص. ارایه‌ی دلایل قدرت و «توحید» 
خویش است و در خود قصه‌ها نیز نتیجه‌ی اصلی را مد نظر دارد. در این داستان» 
نتبجه» چگونگی و نوعیت تداییر الهی در آوردن حضرت «بوسف» اش به «مصر) 
برای عطای پادشاهی دینی و دنیوی و تفویض مأموریت «نبوّت» برای مردم آن سامان 
می‌باشد. 


نقشه‌ی بانوی دربار «مصر» و نجات «یوسف» ‏ 

در این آیه‌ها چهارمین مورد از مصایب و مشکلات حضرت «یوسف» ملع بیان 
می‌شود که بز رگ‌ترین مصیبت و آزمایش برای وی بود. 

«عزیز مصراه کسی که «یوسف» ‏ را خریده بوده مثل غلامان عادی از ایشان 
لا کار و خدمت نمی گرفت؛ مگر به ندرت و برای کارهای معمولی. بیشتر اوقات 
او را با خود همراه می‌کرد؛ در اوقات کاری وی را با خود به دربار وزارت و گاه 
برای تفریح و شکار بیرون می‌برد و گاهی هم او را در خانه می‌گذاشت. برای انتظام 
غذا و سکنی و لباس او چند کنیز را مأمور کرده بود و بانوی قص همسر «عزیز»؛ 
مأموریت اش داشت که هر کس از آن کنیزان را در آن‌جا نگذارد و بلکه آنان موظف 
بودند غذا را آماده کنند و به آن بانو بدهند و او خود به «یوسف» لت تحویل دهد. در 
آن جا گویا «بوسف» طل آقای آقایان بود و کارش فقط این بود که در منزل خود 
نشسته و به باد «الْه» 5 مشغول بود و هر چه دستور «لّه» تعالی بود انجام می‌داد. 
بسیاری از کارها برای او از جانب خداوند متعال الهام می‌شد. چون ایشان در آن موقع 
گرچه طبق قول صحیح به «نبوّت» نرسیده بود» ولی برای او «الهامات نبوت» جاری 
بود. او از مولای خود. «الْه» تعالی اجازه خواسته بود که وضعیت خود را به پدرش 
اطلاع دهد تا از پریشانی به‌د رآید. اما از جانب رب‌العالمین بر مبنای حکمت‌هایی که 


قبلاًتوضیح دادیم» این اجازه به وی نرسید؛ چون هنوز امتحان او تمام نشده بود و باید 
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به زندان هم می‌رفت و از آن فایز یرون می آمد و اين زندان» آخرین امتحان وی بود. 

«یوسف» طف بدین منوال چندین سال در خانه‌ی «عزیز» به‌سر برد و همگی با 
احترام با او برخورد می کردند؛ چون همان زمان و در همان شرایط هم بیشتر 
اوقات‌اش را به ذکر و عبادت سپری می کرد واگر کاری به او سپرده می‌شد» مثل 
یک خادم انجام می‌داد. 

در آن انا بود که عشق «بوسف» له در دل همسر «عزیز» «زلیخا»- با همان 
«راعیل»- جای گرفت و این گرفتاری قلبی او به دلیل جمال فوق‌العاده‌ی آن‌حضرت 
فلا بود. " بنا به قولی دیگره یکی از عوامل عاشق شدن «زلیخاه ضعف جنسی 
شوهرش بود و در عين حال خود نیز جوان و زیباترین زن «مصره بود."" به هر حال 
آن زن سراپا غرق عشق «یوسف» نع گردید؛ حالتی که در «قرآن» با جمله‌ی «قد 
شْعَفْهّا حباگه [یوسف: ۳ نمایان شده است و این عشق او برای تمام اهل «مصر) از زن و 
مرد و حتی شوهر وی فاش شده و بر سر زبان‌ها بود. ولی با وجود اين و علیرغم تدابیری 
که او جهت جلب «یوسف» لا به طرف خود اتخاذ کرده بود آن‌حضرت له در 
حد نیم نگاهی هم به او التفات نمی کرد. 

در بعضی روایات و قصه‌ها آمده است که از میان سیزده سالی که حضرت 
(بوسف) لش در خانه‌ی آنان بود» سه سال اول» عشق آن زن در درجه‌ی پایین بود» 
اقا کر هشال بعلماشن يف این وستلا که رات زراتفت داشت :و آرامت 
کامل. فریفتگی او از حد گذشت و به قول معروف در عشق پخته شد و سوخت. او با 
همان عشق جان‌سوز می‌خوابید و می‌نشست و برمی‌خاست. وقتی «یوسف» مرا 
می‌دید» آرام می‌شد و کمی می‌توانست استراحت کند و لقمه غذایی بخورد و چون 
«یوسف» لق از جلویش دور می‌شد. باز از خود بی‌خود م کرف بل او تا ده سال 


۱ تفسیر ابن کثیر: ۰۴۷۳/۲ 

۲-به روایت طبری در تفسیر: ۲۴۲/۷ ش ۱۹۴۶۶- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۸۵ ۳۹۳ ش ۱۲۵۷۶. 
ایضاً ن. ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۱۳- تفسیر بغوی: ۴۳۳/۲- روح المعانی: ۱۳/ ۸- تفسیر خازن: ۲/ 
2۳۷ 
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کامل همچنان در آتش عشق سوزانش مشتعل بود ولی عفت و کمال معنوی 
حضرت «یوسف» لا به قدری بود که در اين مدت دراز؛ به جانب او به طور کامل 
نگاه هم نمی کرد. 

وقتی طاقت «زلیخا» طاق گشت. شروع کرد به حیله و تدبیر تا از او کام گیرد. آن 
زن می‌خواست به هر طریق ممکن حضرت «بوسف» ت را- معاذ للّ1- راضی به 
ارتباط با خود نماید» اما در طی مدت‌ها تلاش. به علت کمال عفت و فطرت پاکك و 
نبوی «یوسف» ما نتوانست حتی یک بار هم توجه او را به طرف خود جلب نماید. 
او در این مدت با مزاج ذاتی و خصوصیات اخلاقی «یوسف» :3 آشنایی کامل پیدا 
کرد و برای همین بعد از دلفریبی‌هایی که به ثمر نتشست یقین نمود که او هرگز به 
این کار تن نخواهد داد و دانست که اين مرد» مرخ دام من نیست! از اين رو در صدد 
بر ام روا حتاف غاف کین ک باه روز هم که شام آن را موق به مین 
کاری بکند. 

از قضا یکك روز حضرت «بوسف» لا در یکی از اطاق‌های بالاترین طبقه‌ی 
کاخ - طبقه‌ی هفتم "*- که «زلیخا؛ او را بدان‌جا فرستاده بود» به خواب رفت. «زلیخا» 
از این فرصت استفاده کرد و درهای هر طبقه را از داخحل» یکی پس از دیگری بست 
و خودش رابه اتاقی که «یوسف» مت بود» رسانید. منظور او از بستن درها این بود که 
چنان‌چه «یوسف» له به خواسته‌ی او تن ندهد نتواند از چنگ او بیرون رود. 
«یوسف» ممْ وقتی از خواب بیدار شد» خودش را با «زلیخا» تنها در آن اتاق یافت و 
بلافاصله با در خواست نامشروع او روبرو گردید! 

اما «یوسف» له قرار بود در آینده در زمره‌ی انبیا قرار بگیرد و برای این منظور 
خداوند متعال عفت و تقوا را از همان بدو زندگی در نهاد او محکم کرده بود و اين 
امر باعث شد که «یوسف» طع با قاطعیت و ضبط نفس تمام؛ پيشنهاد زیباترین زن 
«مصرا» «زلیخا» را رد کند. او بدون تأمل به طرف دروازه‌ی اتاق دوید تا از شری 


۱ این تکه به نقل از«یوسف و زلیخا» (اثر عبدالرحمن جامی طِ) است. 
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که بر وی سایه انداخته بود بگریزد و اما «زلیخا» به دنبال او دوید. «یوسف» تا به هر 
دری که می‌رسید» به قدرت خداوند متعال باز می‌شد" و وقتی به آخرین دروازه 
رسید» «زلیخا» توانست دامن وی را از پشت بگیرد و این امر سبب شد دامن ایشان 
چاک بردارد. همین حادثه‌ی اخیر درست در لحظه‌ای رخ داد که «عزیز» جلو در 
کاخ بود و به محض بازشدن درء آن دو را دید! او با مشاهده‌ی این وضع بلا فاصله 
به اصل موضوع پی برد. در آن لحظه «زلیخا» به منظور تبره‌ی خود در سخن گفتن 
از «یوسف» لا پیشی جست و به شوهرش گفت که «یوسف» ( 1 ) قصد تجاوز او 
را داشته است! امّا «عزیز» که مردی عاقل بود» تحت تأثیر مکاری‌های «زلیخا» قرار 
نگرفت و با خونسردی» روشی مدیرانه اتخاذ کرد و - چنان که خواهیم خواند- پس 
از تحقیق و گواهی گواهی‌دهنده «زلیخا» را مقصّر شناخت و محکوم کرد. 


در این آیات همین ماجرا بیان گردیده است. 


دو آیه‌ی ۲۳ و ۲۴ از جمله مشکلات القرآن به شمار می‌روند. 


و۳ 


خر مت زر ِ 
ورَودتهآلتی هو بیتها... (۲۳) 

وقتی «زلیخا» دید «بوسف) ر وشْ) به او هیچ التفاتی ندارد» حوصله‌اش سررفت و 
کاسه‌ی صبرش لبریز گردید. حال در این آیه خداوند متعال بیان می کند که تجاوز از 


جانب زن شروع شد. 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۲۹۶- کشاف: ۲/ ۴۴۱- روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۹. ومثل آن به روایت ابن ابیحاتم 
در تفسیر از ابن عباس :۳۶۰/۵:3) ش ۱۲۳۴۵. 
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۳۹ 


وحن اي هون بیتها عن تفه - «رَودتّه» از «مراودة» بر باب «مفاعلة» به معنای 
«مطالبه‌ی چیزی با رفق یا با حیله و مکره است."؟ 

«مُراود» به کسی می گویند که با مکر و فریب و یا با رفقق کسی را به انجام کاری 
دعوت يا از از او چیزی مطلبهمی کند. ما گفته می‌شود: «رة له (کنیزی را با نرمی 
و مکر به عمل بد دعوت کرد) یا: «راود الرْجل الرجلّ (اين مرد از آن مرد با کمال 
نرمی و ملایمت چیزی طلب کرد). 

این کلمه در اصل از «راد» برود» به معنای «جاء- وذهب- لطلب شیء» 

و بنابراین» «راد» از زمره‌ی افعالی است که حاوی دو معنای متضادٌ - «ذهب» 
(رفت) و «جاء» (آمد)- می‌باشد. «رائد» از همین ماده است. «الرائد» طالب الکلاً والاء!. 
یعنی «رائد» به کسی گویند که دامداران او را پیشاپیش خود برای جست‌وجوی چراگاه 
مناسب و آب می‌فرستند. در «مختصر المعانی» از همین ماده این مثال آمده است: 


و قال رائدهم ارسوا نزاوضا فحتف کل امرء جری بمقدار 


«ارادة؛ نیز از همین ماده منقول است؛ چون شخص اراده کننده در طلب چیزی سعی و 
تلاش دارد !۳ 

فاعل فعل طرودتد4 موصول ج«لی> است و مراد از آن» «زلیخا» می‌باشد. مرجع 
ضمیر در آن فعل و همچنین مرجع هو6»» حضرت «یوسف» ط است. می‌فرماید: 
«زلیخا» «یوسف» (م) را که در خانه‌ی او بود با حبله و نیرنگ و با نرمی به کار بّد 
دعوت کرد تا او لا از حفظ خود بگذرد و به مطالبه‌ی آن زن؛ جواب مثبت دهد. 


۱-ن.ک: البحر المحیط: ۵/ -۲٩۳‏ تفسیر نسفی: ۲/ ۲۱۶. 

۲ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۹۱- روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۰- تفسیر ابو سعود: ۳/ ۱۲۶- تفسیر مظهری: ۴/ 
۸ 

۳ روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۰. 
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سوّال: خاصیت باب«مفاعله»» مشارکت طرفین در انجام کار مورد نظر است. در 
این صورت از «مراودة؛ این معنا در ذهن وارد می‌شود که هر دو نفرشان - «یوسف» ۳ 
و «زلیخا» - یکدیگر را طلب کردند که در این صورت» عصمت حضرت (یوسف) 
زیر سوال می‌رود. پس؛ این لفظ را چگونه می‌توان با عصمت آن پیامبر وفق داد و 
ترجمه نمود؟ 

جواب: گاهی باب «مفاعله» برای بیان انجام کاری از یک جانب هم به کار برده 
می‌شود" " و این مورد؛ از همین قسم است. 

سوال: وقتی در اين آیه منظور همین طلب یک‌جانبه است» پس چرا به جای 
«مراوده» («راودته؟) صیغه‌ی لازم «رادته» استعمال نشد؟ 

جواب: این «مفاعله» همانند «مطالبه‌ی داین» و «مماطله !ی مدیون» در ادای ین و 
«مداوای طبیب» است که در آن فعل از یک جانب و سبب آن,» از جانب دیگر است. 
این بلاغتی باریکک است و زمانی به کار می‌رود که در کنار فاعل یک کار» سببی 
را او کار وف کر وک کر میت رده 
آن را به منزله‌ی «فعل» قرار می‌دهند و فعل مورد نظر را از باب «مفاعله» می آورند. طبق 
این قاعده معنای مفاعله در «رَوَدَتَهٍ» این است که اراده و طلب فعل زشت. تنها از 
طرف زن بود و از جانب حضرت «یوسف» لا هیچ گونه اراده و طلبی برای این کار 
زشت در کار نبود اما چون جمال آن‌حضرت 1 سبب و انگیزه‌ی اين کار در 
«زلیخا» بود» فعل «راودت»(از باب «مفاعله») آمد (۲ 


2 


این نکته را به سخنی دیگر چنین می‌توان ارایه کرد: «#رَودْتَهه شامل دو طلب 
است: یکی طلب حقیقی که از جانب «زلیخا» انجام گرفت و دیگ طلب مجازی 
وآن» خسن و جمال «یوسف» لش بود. 


۱ مانند اصطلاح «مواخذه‌ی روز قیامت»؛ درحالی که آخذ از یک طرف (خدواند ی) خواهد بود. 
۲ تأخیر کردن. 
۳-روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۱- ۵۵۰- تفسیر ابو سعود: ۳/ ۱۲۶. 
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مم ۱ 
را مات ی کار علّنَ ووا . ال رسیم 
این» بلاغت «قرآن کریم» است که در یک کلمه‌ی آن» حقیقت و مجاز هر دو 
جمع شده‌اند. آن چه نزد علمای اصول احناف معروف است که می گویند: جمع بین 
حقیقت و مجاز جایز نیست» یک بحث اصولی است و در تفسیر و حدیث جمع بین 
حقیقت ومجاز ممکن و به اتفاق جایز و از کمال بلاغت «قرآن» و کلام نبوی می‌باشد. 


جلوه‌ای از شأن ستاری ستار العبوب 3# 
این که اه نام این زن را در هیچ جا نمی‌برد و مثلاً در همین آیه فقط 
می‌فرماید: «وَرودتّهآلّی6ه اشاره به این نکته است که فاش کردن اسرار دیگران 


ستار العیوب است و به مقتضای این وصف خویش نام آن زن را هم به 
کی پوشیده نگهداشته است و ما به قطع نمی‌دانيم که «ریْخا» است یا «زلیْخا» با 
«راعیل» و هر یکک از مورخان هم بر مبنای تحقیق خود سخنی گفته است. به همین 
دلیل برای ما هم اولی این است که آن چه «له*:36 پوشیده کرده» آن را همچنان 
پوشیده نگه‌داریم."؟ 


جلوه‌ای از عصمت انیا 202 


هرکس با آزمايش سختی مثل آن چه حضرت «یوسف» لت بدان مواجه شد؛ 
روبرو می‌شد» ین برنمی آمد و این «یوسف» لف بود که با برخورداری از 


عصمت الهی از آن ورطه پیروزمندانه ببرون آمد. در آن حادثه از یکك طرف؛ 


دعوت گر به فحشا» همسر «عزیز» و زیباترین زن «مصر» «زلیخا» بود و برای اين کار 


۱- خواننده می‌بیند که مولف گرامی ْ با وجود این سخن» باز خود در طول سوره به مناسبت‌های مربوطهه 
به اسم «زلیخا» تصریح دارند. اين بدان علت است که نام اين زن از مرحله‌ی اخفا گذشته و برای همه 
مشخص و بر سر زبان‌هاست و مورّخان و مفسران و واعظان همه از او اسم می‌برند و یا چنان که خود 
ایشان یادآو ر شده‌اند» قطعی یست که نام او «زلیخا» با «راعیل» بوده است. 
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با مکر و فریب مقدمات و تداییری را هم فراهم کرده بود و از طرف دیگره «یوسف» 
خود در عنفوان جوانی قرار داشت و مثل هر پیامبر دیگر به اندازه‌ی چهار هزار 
مرد از قدرت جنسی برخوردار بود. 
با دقت به وضعیت طبیعی آن حاده» به این نتیجه می‌رسیم که پرهی زگارترین 
انسان‌ها هم در چنین شرایطی منفعل شده و شکست خواهند خورد. اما آن‌چه 
«یوسف» لف را از گزند این خطر بزرگث مصون داشت و سبب نجات وی گردید» 
همان خصیصه‌ی معصومیت او بود و نجات وی در آن ماجرا؛ به هیچ وجه دیگر 
توجیه‌پذیر نیست. 
وال مك - وقتی «زلیخا» درها را بست و با «یوسف» لقْل در اتاق تنها شد. به وی 
درباره‌ی یت لک 4 به طور کلی این سه معنا ذ کر شده است: 
۱- سرع لا («به طرف من بشتاب!). ٩(‏ 
۲- «مبیَأت لك» («من خودم را برای تو آماده کردهام؛): !۲ 
۳- «هلم لک!» «تعال!» («جلو بیاء). و این معنا از حضرت «ابن عباس» عِْ مروی 
علامه «واحدی» له می‌فرماید: هت که اسم فعل است؛ مثل «روید» و «صذ» 
و «َْ» و به معنای «هلمٌ» است. علامه «ابو زید» عم قایل است: این کلمه در اصل 
«عبرانی» و به شکل «هبا لح به معنای «تعال» بوده که در «قرآن»» صورت معرب آن 
ذکر شده است. علامه «فرا» له می‌فرماید: در اصل از لغت اهل «حوران» است که آن 
۱ البحر المحیط: ۵/ ۲۹۳- روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۲- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۳۳. 
۲ تفسیر ثوری-تفسیر عبد الرزاق- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۴- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۹۲- روح المعانی: ۱۲/ 
(۲/۰ 
۳ به روایت ابن ابی حاتم: ۵/ ۳۵۵-۳۵۶ ش ۱۲۳۱۲ الی ۱۲۳۲۰- و طبری در تفسیر از ابن عباس و 
کسانی دیگر: ۸۷ ۱۷۶ و ۱۷۷ ش ۱۸۹۷۷. ایضاً ن. کك: در منثور مرفوعاً (به تخریج ابن مردویه): 
۴ -روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۲- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۶۳. 
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را به جای «تعال» به کار می‌برند. «ابن انباری»4(۲ نیز چنین قایل است و آن را جزو 
نمونه‌هایی از توافق لغت «قریش» با لغت قبایل و اقوام دیگر برشمرده است؛ مانند 
«فسطاس» رومی و «سچّیل» فارسی و «غسَاق» ترکی و «ناشة الیل حبشی که وارد 
تیان عریی ش این ۱۶ 
قراءات در 9(هیت)4: 

قراء اين لفظ را به فتح و کسر «هاء» - هر دو صورت- خوانده‌اند و هر یک از 
آن دو وحه دارای حرکاتی است؛ بدین شرح: 

(۱) «هَیّت. (۲) «عَیّت» (۳) «هَیْت». (۴) «هیّت. (۵) «هیْت» (۶) «هشت». (۷) 


ه و ۲ 
«هفث) ( ۱ 


قَال معادٌ امّه! - لفظ «معاده مصدر و مفعول مطلق است؛ یعنی: «اعوذ بالّه معاذا ما 
۱۳ 
تریدین مني! 

در بعضی از تفاسیر نقل شده است: «زلیخا)» در ّ اتاق تتی مرصع به جواهرت 
داشت و چون از او خجالت می کشید» در آن لحظه بر رویش چادر انداخت. «یوسف» 
طْ گفت: «تو از بتی که نه می‌خورد و نه می‌نوشد. شرمت می‌آید [و کوشش 
می‌کنی از آن مخفی شوی] ومن از پرورد کار خود که زنده است و همه‌ی بند گانش 

هش با یر اس که رو )۳ 

را در هر حال می‌بیند. شرم نکنم؟! تو هر گز نمی‌توانی مرا بدین کار مجبور کنی!» 


همین جا باید متذ کر شوم که در این مورد قصه‌های دروغین بسیار هم وجود دارد 
که قابل التفات نیستند. 


۱ تفسیر کبیر: ۰۱۱۳/۱۸ 

۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۶۴ - ۱۶۳. ایضاً ن.ک: المحرّر الوجیز: ۳/ ۲۳۳ - ۲۳۲- البحرالمحیط: ۸۵ ۲۹۴- 
تفسیر اب کثیر: ۲/ ۴۷۴ - ۴۷۳- تفسیر مظهری: ۰۱۸/۴ 

۳-روح المعانی: ۵۵۳/۱۲. 

۴ در منثور: ۴/ ۱۴- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۶۹-روح المعانی: ۸۱۲ ۵۵۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۲۱- ... . ایضاً 
ن.ک: جامع الأحادیث: ش ۳۳۸۴۶ - کنز العمال: ش ۴۴۴۲- البداية والنهاية: حوادث سنه‌ی ۱۱۵ 
هجری. 
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۳ 


نخس مفواي - طبق قول برخی از مفسّران ضمیر منصوب در 49 به طرف 
لفظ جلاله‌ی «» (درطَعا له ) راجع است. " یعنی: به تحقیق اه تعالی پرورد گار 
من است و او جایگاه مرا خوب کرده است و بنابراین» من باید به ازای این احسان اوه 
وی را شکر گویم. نه این که ناسپاس شوم و نافرمانی‌اش کنم. 

برخی گفته‌اند: این ضمیر به جانب «عزیز) راجع است و مراد از «رب»» «مرتی» 
بعنی «عزیز مصر) تاش ۱ چون اطلاق «رب» برای محسن خود در آمم گذشته 
جایز بود. در این‌صورت مقصود حضرت «یوسف» لف این بود: شوهر توء «عزیزا» 
مرئی من است و از من بعید است حرمت کسی را که مرا در بهترین جای قرار داده و 
در حق من احسان نموده و مرا امین و معتمد دانسته. در خانه‌اش بشکنم و به سوی 
همسر او دست خیانت و گناه دراز کنم. من از ارتکاب چنین جرم عظیمی به درگاه 
«لنّه» تعالی یناه می‌برم. ۲۳ 

نزد بعضی دیگر ضمیر در 469 ضمیر شأن است و لذا مرجع ندارد. 

توجیه نخست به ذوق بنده نزدیک‌تر است؛ چون نزدیک‌ترین مرجع است و اگر 
بگوییم در اين‌جا مراد «قطفیر؛ است» حضرت «یوسف» أف چگونه او را رب خود 
می‌گوید؟! مگر آن که همان معنای مجازی «رب» مورد نظر باشد. به هر حال توجیه 
راجح همان است که گفتیم." 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۲۹۴. 

۲ تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۳۵۶- تفسیر طبری: ۷/ ۱۸۰- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۱۸- تفسیر مقاتل - تفسیر 
ابن کثیر: ۲/ ۴۷۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۶۵-... 

۳.ن.ک: روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۳. 

۴ تفسیر بیضاوی: ۴۹۲/۱- روح المعانی: ۵۵۳/۱۲ (در این صورت جمله‌ی رن ملوایی » 
مستقل خواهد بود و «رب» طبق همان اختلاف مزبور در متن ترجمه می‌شود.) 

۵ علامه «اندلسی»: نیز به همین دلیل توجیه مذکور را صحبح‌تر دانسته است و گفته: پیامبری 
کریم مثل «یوسف» 2 به یک مخلوق «رب» نمی‌گوید و همچنین او خود می‌دانست که در 
حقیقت آزاده است و برده‌ی آنان نیست و بنابراین به نزدش اطلاق «رب» به معنی «آقا» بر «عزیز» 
معنا نداشت. (ن. کک: البحر المحیط: ۲۹۴/۵). 
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یلح لبون - ضمیر > در این جمله ضمیر شأّن است. یعنی: «حقیقت امر 
این است که عمل زنا یک ظلم. و کسی که زنا می کند. ظالم است. و ظالمان رستگار 
نخواهند شد!» و مقصود «بوسف» لو از این جمله این بود که هکس مرتکب گناه 
شود بقیناً در زمره‌ی ظالمان قرار خواهد گرفت. 

به کار بردن صیغه‌ی جمع ( من 4 ) بیان گر این نکته است که در یکث 
عمل «زنا؛ هفت مورد «ظلم»؛ ثابت می گردد که عبارت‌اند از: (۱) ظلم زانی بر خود؛ 
(۲) بر خانواده‌اش» (۳) بر زانیه» (۴) بر اقربای زانیه» (۵) بر شوهر زانیه» (۶) بر مولود» 


(۷) بر قوم و جامعه. 


ط‌ 
وَلقَدُ مت به وَمْمٌ چا ... (۲۴) 

وق مت به وم بهَا ... - ترجمه‌ی الفاظ این است: «آن زن به «یوسف» اراده نمود و «یوسف» 
به آن زن». و با توجه به الفاظ آیه و تطبیق آن با مقام عصمت «یوسف» ط» اين آیه 
نزد مفسّران یکی از موارد مهم و حسّاس تفسیری و جزو مشکلات القرآن قرار گرفته 


است. 


تفسیر آیه‌ی فوق در منابع موق و غیرموثق و عصمت «یوسف» 2 

مفسران در تفسیر این آبه دو نظریه نقل کرده‌اند. 

پیشاپیش باید اظهار دارم که عده‌ای از اهل تفسیر در توضیح آیه‌ی فوق» توجیهاتی 
اختیار کرده‌اند که خلاف شأن پیامبری حضرت «بوسف» است و در واقع اين 
توجیهات توهین نسبت به آن پیامبر معصوم خداوند متعال می‌باشد. 

این را هم باید متذ کر شوم که باعث انحراف این دسته از مفسران؛ مفسّرانی دیگر 
چون علامه «واحدی» له و علامه «بخوی» له و «طبری» له هستند که در این موضوع 
مشتی خرافات و اسرایبلیات را بدون توجه به احادیث صحیح نبوی جمع آورده‌اند که 
می‌توانم بگویم صرفاً جنبه‌ی س رگرمی و عامه‌پسندانه دارند و از قلمرو تفسیر کاملا 
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خارجاند. با این که هدف این دسته از مفسران خود فقط جمع آوری روایات - اعم 
از احادیث و آثار و نقول- بوده است و از اين رو روایات اسراییلی را هم نقل کردند» 
اما حقیقیت این است که اين نوع روایات مشتمل بر قصه‌هایی از پیامبران گذشته 
هستند که بهود و نصارا آن‌ها را طبق خوی تحریف گری خود. با تحریف و تغییر و 
اعمال کمی و بیشی آورده‌اند. این گونه روایات را «اسرایلیّات» می گویند که بعضی 
از مفسران در نقل آن خوض کرده‌اند و اما بعضی دیگر بدون ارزیابی در کتاب‌های‌شان 
آورده‌اند. نظیر این روایات را صاحب «قصص الأییاء» زیاد نقل کرده است. چه بسا 
روایاتی از آن نوع که در مواردی عصمت انیا له را مخدوش می کند؛ در حالی که 
این یکک امر اجماعی و بلامنازع است. 

صحابه مرطون هت عله مین درباره‌ی «اسراییلیات») دو گروه بودند: بعضی» آن‌ها را 
تحویل می گرفتند و بعضی دیگر از نقل و یا قبول آن پرهیز می کرده‌اند. و مسلّم است 
هر کس که به سبب چیزهایی در اشتباهات می‌افد. باید از آن‌ها پرهیز کند و می‌بینیم 
که تفاسیر اين گروه از مفسران» باعث شده افرادی مثل «مودودی» بر موضوع عقیدتی 
(عصمت انییا» م2 تنقید روا ۱ 


در تحقیق و قبول آراء یکت مطلب را فراموش نکنید! 

این را نباید از خاطر محو کنید که در تفاسیر و کتب حدیث و تواریخ بسیار چیزها 
آمده و در میان آن‌ها رطب و بایس هر دو وجود دارند. این بدان علت است که 
نو سنده آن کتاب‌ها «انسان» بو ده‌اند ۳ ز آنان نو ده است. نله 
امام «رازی»4 را همه می‌شناسیم؛ ایشان مفسر بزرگی است که نظیرش را کمتر 
می‌توان شناخت. اما می‌بينيم که ایشان با آن جلالت شأن در اين فن؛ چهل الی پنجاه 
اشتباه دارد که من آن‌ها را تشخیص می‌دهم و می‌دانم که ایشان در آن موارد اشتباه 
کرده است. با همچنین علامه «سیّد آلوسی بغدادی»» صاحب تفسیر معروف «روح 


۱ در سوره‌ی «یونس» نظیر اين نوع کج‌فهمی «مودودی» را درمورد بیرون آمدن آن پیامبر از شهر 
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المعانی؛ که جزو بزرگ‌ترین مفسران جهان «اسلام» شناخته شده است. اما من با 
وجود این که یک طالب العلم بیش نیستم می‌دانم که او در چندین جا در تفسیر خود 
اشتباه کرده و اقوال ضعیف آورده است. و يا حتی امام «بخاری»ط4 که بزرگ‌ترین 
محدث دنیا است و شما هميشه تعریف او را می‌شنوید. ولی می‌دانم که او در چهل 
روایت» ضعف نشان داده و اين نوع روایات ايشان قابل اعتماد نیستند و بعضی از 
راوبان آن قابل جرحاند. 

این‌ها همه به همان عّت برمی گردد؛ انسان بوده‌اند و جز کلام الهی و حدیث نبوی 
عل تنل موسر کلام هیچ کس دیگر خالی از خطا و خلل نیست. پس, در درجه‌ی 
اول» «قرآن مقدس» است که در هیچ لفظاشء هیچ خطا و عبثی نمی‌تواند راه باید؛ 
چون کلام خالق است و در درجه‌ی بعد» حدیثی که صحبح باشد. که آن هم کلام 
معصوم است و ه رگز غلط نمی‌شود. 

پس» نباید بدین اطمینان و اکتفا کرد که هرکس که تفسیر يا تاریخ نوشته» حتماً 
محقّق است؛ زیرا تفسیر و تاریخ از جمله فنونی به شمار می‌روند که در سیر تکاملی 
خود بدون اصلاح و تحقیق کامل پیش رفته‌اند و انواع روایت‌های غیرقابل‌اعتماد و 
ناصحیح- اعم از مردود» 9 » «اسراثیلیات» و ... - در آن‌ها راه یافته و به چشم 
می‌خورد و به همین دلیل نیز این دو فن؛ باعث انحراف بسیاری از علما و صوفیه 
گردیده است. تفاسیری وجود دارد که مطالعه‌ی آن‌هاه انسان را به فستق و زیغ و بسا 
اوقات به کفر می کشاند؛ زیرا نویسندگان آن‌ها بر مبنای امیال شخصی مطالبی در آن 
مندرج نموده و بدین طریق «قرآن» را مطابق با ذوق خود تفسیر کرده‌اند. کسب 
مهارت صحیح این دو فن و درک مطالب آن زمانی ممکن است که در وهله‌ی اول 
مواد و مطالب آن با علم «حدیث» و سپس افقه؛ محکث زده شده و مورد ارزیابی و 
تحقیق قرار بگیرند. زیرا این دو منبع («حدیث» و «فقه؛) در شمار فنونی هستند که 
محفوظ مانده و امانت در نقل آن‌ها کاملا مراعات شده است. 


خلاصه‌ی سخن این که نباید هر کتاب تفسیر و تاریخی را به دیده‌ی یک کار 
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تحقیقی و مطمئن مطالعه کرد و بلکه باید با نگاه تتقیدی مورد مطالعه قرار گیرد. البته 
شماری از مفسران متأخر تلاش کرده‌اند در باب تفسیر راه تحقیق در پیش گیرند که 
از جمله‌ی آنان علامه «آلوسی» بل (شاه عبدالقادر» ط نویسنده‌ی تفسیر «موضح 
لقرآن» و مخصوصاً علامه «تهانوی»ع را می‌توان نام برد و بعد شاگردان علامه 
«تهانوی» طِ4 نیز راه استادشان را در اين باره تا حدودی در پیش گرفته و سعی در 
تحقیق داشته‌اند. از بين ترجمه‌های قرآنی هم ترجمه‌ی فارسی «شاه ولی‌الّه محدث 
دهلوی» طِ است که به زیان‌های انگلیسی و عربی بر گردانده شده و دیگری ترجمه‌ی 
«شیخ امد ٩۱2‏ معتبر اند. 

این را یادآور شدم تا متوجه باشید و بدانید که در تفاسیر» مطالب رطب و یابس 
بسیار وجود دارد و چون در جایی به یک کتاب تفسیر برخوردیده با در نظر داشتن 
این اصل بدیهی در اشتباه نیفتید و در فهم آیات به خطا نروید. مثلاً هر تفسیری که 
در آن سخنی خلاف شأن یکی از پیامبران 9 دیدید بدانید که دروغ و کذب 


محض است و درمورد آن به تفسیر معتبر دیگری رجوع کنید. 


یک مطلب عقیددتی 

باز هم قبل از پرداختن به موضوع «هم) متفابل «بوسف» اش و «زلیخا. یک 
مسأله‌ی عقیدتی را نیز باید تذ کر داد و آن این که: 

در عقایده «عصمت نبا م9 یک مسأله‌ی اجماعی است و برآن اجماع الابیا و 
اجماع الأْمم صورت گرفته است. یعنی در همه‌ی زمان‌ها و در تمام کتب سماوی این 
مطلب که «نبی معصوم است»» ثابت و مجمع‌علیها بوده است. پس» عصمت پیامبران 
طهلاٌ از زمان حضرت «آدم» ِا گرفته تا زمان ظهور «اسلام» اجماعی بوده است و 
تا نفخه‌ی صور «اسرافیل» لا هم کسی نمی‌تواند در آن مخالفت يا آن را نقض کند. 


۱ این ترجمه که همراه با توضیحات مختصری هم هست. «تفسیر عثمانی» نام دارد و ترجمه‌ی 
فارسی آن به نام «تفسیر کابلی» معروف است. 


و ۹ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


پس) اول باید اين مسأله را بدانید که پیامبران لا همه معصوم‌اند و حتی قبل از 
«نبوّت» هم از گناهان کبیره پاک و به‌دور بودند. هرچند که درمورد صدور صغایر از 
آنان در زمان قبل از «نبوّت» اختلاف رأی وجود دارد. بعضی معتقداند که درآن زمان 
از آنان صغیره هم سرزد نشده است؛ امّا صحیح و مقبول نزد جمهور محقّقان این است 
که قبل از «نبوت» صدور صغایر از آنان ممکن بوده است. و باز هم نه صغایری که 
لت آور بود و معمولاً باعث أفت شخصیت و آبرو می‌شد؛ آنان چنین صغیره‌ای هم 
انجام نداده‌اند. 

نزد بعضی از محققان دیگر همچون صاحب «روح المعانی»» حجٌة الاسلام حضرت 
مولانا «نانوتوی» و گرومی گر آنان از صغیره‌ی غیرذلت آور هم پاک بوده‌اند و 
اصلاً هیچ گناهی در هیچ زمانی از آنان صادر نمی‌شده و این ممکن نبوده است. 


دو تسیر درمورد هم «یوسف» اس در بر ابر تقاضای «زلیخا» 

وقتی این نکات را فهمیدید» حال باید دانست که علما و مفسّران و محدثان در 
تفسیر آیه‌ی مورد بحث که از آن «هم» دوطرفه ثابت می‌شود دو گروه شده‌اند: 

نظر گروه اول: گروهی مثل علامه «واحدی» ع که صاحب تفسیر بز رگ و معروف 
البسیط» و یک عالم بزرگک و شافعی المذهب است و کسانی دیگر غیر از او از میان 
مالکیه و حنابله و همچنین از ما حنفیه در تفسیر اين آیه کلماتی به کاربرده‌اند که به 
مقتضای اصل عقیدتی که توضیح دادیم نمی‌توان آن‌ها را درباره‌ی پیامبر خدا؛ 
حضرت «یوسف» مق بر زبان یا روی کاغذ آورد. آنان می‌گویند: ووَعَ اه یعنی 
«یوسف» فلا نیز همان اراده‌ای را که آن زن به وی مق کرد متقابلابه آن زن کرد 
اما «له» تعالی او را نگهداشت و از آن کار نجات پیدا کرد(!) علامه «واحدی» و 
«بغوی» و «طبری)» عبر قایل‌اند: گر چه از حضرت «یوسف» مق در این ماجرا کناه 
کبیره سرزد نشد اما همین اراده از وی # گناهی صغیره از وی بود! اینان بنابر همین 
عقیده بسیاری از «اسرایبلیات» و قصه‌های غیرصحیح را در توضیح و تفسیر این آیه 
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نوشته‌اند. علامه «واحدی» در «البسیط» گفته است: «قایلان به این تفسیر درباره‌ی 
وم با از منکران آن بیشتراند.» 

یعنی این حضرات هر دو «هم) - هم «زلیخا» و هم «یوسف» لا - را یکسان و به 
یک معنا گفته‌اند. ظاهراً آنان متوجه سیاق آیات و رموز و قیوداتی که در جملات 
همین آیه و آیات بعد می‌آید و این تفسیر را رد می‌کند نشده‌اند و به همين سبب هم 
در لغزش و اشتباه تفسیری افتاده‌اند. 

این تفسیر پوچ و غیرقابل اعتبار است و چنین قولی را هر جا و از هر کس که 
دیدید» به دیوارش بزنید؛ چه از «واحدی» باشد چه از فلان مفسّر حنفی يا مالکی و ... ! 
و حتی اگر منسوب به حضرت ابن عباس» لته" یا حضرت «جعفر صادق» لته 
و سایر ایمه‌ی «اهل‌بیت»" "عم باشد هم در این مورد قبول‌اش نکنید و بدانید که این 
تفسیر آنان منقول از ناقلان بنی‌اسراییل است و از همان تحریفات «تورات» گرفته شده 
که گفتیم «اسرایبلیات» گفته می‌شوند. اساساً اقوالی از اين بزرگان یا سایر علما و 
مفسّران صدر اول که حاکی از گناه پیامبران هلق باشد» همه از «اسرایبلیات» هستند و 
اساس ندارند و اگر مفسران متأخر این روایات را آورده‌اند» تردیدشان برای ما آسان 
است؛ چون این از عدم درک عمیق آنان نسبت به «قرآن» سرچشمه گرفته و جزو 
اشتباهات آنان می‌باشد. 

شایسته است که در حق این دسته از مفسْران استغفار شود؛ چون تفسیرشان در 
عصمت «انبیا» طَِ خدشه وارد می کند. 

نظر گروه دوم: تحقیق کامل اين آیه نزد گروه دوم آن است که امام «رازی» 4 
آورده و از متأخران هم صاحب «روح المعانی» 4 در توضیح و اثبات آن کوشیده 


۱ ابن ابی‌حاتم و طبری و ابو الشیخ و ابونعيم در «حلیة» و سعید بن منصور در مصنف (التفسیر/ تحت 
همین آیه) چنین روایتی منسوب به ابن عباس خن آورده‌اند (ر.ک: الدر المتثور: ۴/ ۱۳- بغية الباحث: 
ش ۷۱۶. 

۲-ابونعيم در «حلية» منسوب به علی مرتضی خ به روایت از جعفر صادق ۶ چنین روایتی آورده 
است (ر.کک: الدر المنثور: ۴/ ۱۳). 
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است. آمام «رازی» له در تحقیقات خود. بر «واحدی» له و امثال وی که تفسیر نوع 
اول را ارایه کرده‌اند» تنقید کرده و گفته است: زنا از منکرات کبایر است و کسی که 
خداوند متعال عصمت او را به اثبات برسانده چه‌طور تصمیم بر گناه از چنین شخصی 


ممکن است؟ 


معنای «هم» یوسف لا در نز د محققان 
محققان فن تفسیر برعکس قول گروه اول» همّی که برای «یوسف» نع پیش 
آمد. را به گونه‌ای اصولی و موافق با حدیث و فقه و عقیده و منطبق با خود آیات 
مورد بحث توجیه کرده‌اند. از این گروه در توجیه اين «هم» چند سخن نقل شده 
است: 
قول اول: اکثر محققان قایل‌اند که (هم) حضرت «بوسف» اقلا مثل «هم) «زلیخا) 
نبود و بلکه از نع یکت وسوسه‌ی منحض و یال خیراشیاری فراتر فرفت: که به 
مقتضای طبع بشری در ایشان شا پیدا شد و آن هم با آمدن (برهان رب» کاملاً از ین 
رفت. و خطور این گونه وساوس محض و خبالات غیراختیاری هیچ گناه نیست و 
ماخله‌ای به دثبال ندارد. 
بایدر ک تست آنن مسأله باید دانست که (هم) در عربی به دو معنا آمده است: 
«اراده‌ی مصمّم و محکم» که در شرع معتبر است و ماخه به دنبال دارد. و «وسوسه و 
خبال» که خود به دو قسم است: (۱) اختیاری و ارادی» (۲) وسوسه‌ی محض و 
غیراختیاری و غیر ارادی. 
پیامبران از اين نوع دوم وساوس و خبالات غیراختیاری خالی نبودند؛ چون 
به هر پیامبر قدرت و قوت مردانگی چهل نفر جوان بهشتی داده شده و هر جوان 
بهشتی قدرت صد نفر جوان دنیوی را دارد و بنابراین» هر یکک از پیامبران قَ قوت 
چهار هزار نفر جوان دنیوی را داشته است. مسلم است که اين همه نیروی جنسی خود 
به خود مقتضی وسوسه‌های شهوانی می‌باشد و عدم آن در چنین مردی خود یک 
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نقص محسوب است. کمال شخص هم همین است که با وجود میلان طبعی و توانایی 
کامل به انجام گناهی؛ از آن خودداری ورزد. با اين همه اين نوع وسوسه‌های 
غیراختیاری در پيامبران ٌَ ماند گار هم مین شد, 

در خود آبه‌ی کریمه نیز وجه فارقی میان آن دو «هم) آمده است و آن این که: 
(هم) زلیخا با کلمه‌ی تأ کید طوََد آمده که در آن هم «لام» و هم «قد؛ برای تا کید 
هستنده اما اهم) یوسف لقا بدون این حروف تا کیدی. این مورد چنین معنا می‌دهد: 
زن اراده‌ی ۳ و پخته و مصمم به جانب «یوسف» لق داشت. اما «یوسف» لف 
فقط دچار یک خیال و وهم گردید که آن هم با لطف خداوند متعال برطرف گردید. 

به این نوع امیال و خیالات میلان طبع بشری هم می گویند. یعنی طبع بشری عادتً 
به یک چیز میل می‌کند. مثلاً به بازار می‌روی و هزاران چیز مرغوب از خوردنی‌ها و 
تزبینات و غیره در معرض دیدتان قرار می‌گیرد. در آن لحظات اگر در دل خود 
مصمّم هم باشی که چیزی نمی‌خری و اصلاً در خیالت هم نیست که بخری» ولی 
وقتی به آن چیزها نگاه می کنی» در دلت میلی به آن‌ها احساس می‌کنی. اين» همان 
میل طبع است که غیراختیاری است. میل طبعی به بعضی از افعال حرام هم گاه تا 
همین درجه متوقف می‌ماند که در حدیث نبوی معاف اعلام شده است. در آن 
حدیث که «مسلم» روایت کرده» آمده است: «بنده به اراده‌ی سّثه - تا وقتی که بر آن 
عمل نکرده - گناه کار نمی‌شود و حتی به ترکک آن اراده مستحق ثواب هم 
می‌ گردد.)(٩‏ 


این حدیث» تفسیر مذ کور را تأْیید می کند. 


۱- به روایت مسلم در صحیح از ابو هریره خ9عه پاالفاظ «قالت اللائکة: رب! ذالك عبدك یرید آن یعمل 
سیْةْ! - وهو ابصر به - فقال: ارقبوه؛ فان عملها فاکتبوها له بمثله. وان ترکها فاکتبوها له حسنة؛ انا ترکها من 
جَرايي: کتاب الایمان/ باب ۵٩‏ «ذا هم العبد» ش ۲۰۵(۱۲۹) و از اين عباس خفتت با الفاظ «وان هم 
بسيلة فلم یعملها کتبها اه عنده حسنةّ کاملةً: ش ۲۰۷(۱۳۱)- و بخاری در صحیح: الرقاق/ باب ۳۱ 
ش ۶۴۹۱ و التوحید/ باب۳۵» ش ۷۵۰۱ - و نسایی در سنن کبری: النعوت/ باب۵/ ش ۷۶۲۳(۱۲)- 
و 
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(هم) حضرت «یوسف» لاف از همين قبیل بود و این درجه‌ی انتهای یاکی و 
تج «بوسف» اش را می رساند. 

قول جمهور «اهل سنت و جماعت» و متکلمان همین است و تمام علمای «دبوبند») 
همین توجیه را ترجیح داده و پسندیده‌اند. 

قول دوم: بعضی از محققان که سردسته‌ی آنان علامه «اندلسی» بل صاحب تفسیر 
«البحر المحبط» است» قایل‌اند: همین «هم» طبعی-بشری و غیراختیاری هم در حضرت 
«یوسف» لقْ پیدا نشد. ۱ 

این دسته از مفسران» «هم» مذ کور را در اثر رژیت «برهان» که در خود آیه به دنبال 
آن دک ردق ی هی وان اساس این قول بر آن قاعده قرار دارد که در «عربی» 
وقتی بخواهند وجود یک چیز مشروط را کلاً منتفی بگویند» جواب «لوّلا» را در آن» 
مقدم میآورند. نظیر اين تقدیم این سخن عرب است: «قد کنت من افالکین, ولا 
فلاناً خلصک»*" (ملاک می‌شدی؛ اگر فلان کس نجاتات نمی‌داد). و مانند این قول 
حضرت «فاروق» <لته: «ملک عمر؛ ولا علی» (عمر هلاک می‌شد؛ اگر علی نمی‌بود). 
یعنی اگر راهنمایی‌های موّثر «علی» خشته در قضاوت‌های من نبود» من به اشتباه و 
خطا می‌افتادم. این بزرگواران در این آیه هم قایل به تقدیم و تأخیر هستند و آن را 
چنین معنا می کنند: «اگر برهان رب نمی‌بود» این (هم) و اراده‌ی غیراختیاری در 
یوسف لّ به وجود می‌آمد. ولی چون برهان رب» وجود داشت» اصلاً همّی در 


۲ 
وی به وجود نیامد.:" 


خلاصه نزد این بزرگواران هیچ گونه خیال و فکری حتی در حدٌ طبعی هم در 
ذهن و قلب حضرت «یوسف» ‏ خطور نکرد. (عصمت انیا له به قدری است 
که حتی نظر آنان جلب حوران بهشتی هم نمی‌شود. درباره‌ی «رسول‌ال راجع به 


چم راو 


سفر «معراج) آمده است: 9 راغ البصروما طْْ4 [نجم: ۱۷]) 


۱ تفسیر کبیر: ۰۱۱۵/۱۸ 
۲-ن.ک: البحر المحبط: ۵/ ۲۹۵- تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۱۱۵ -و .... 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۱ | 4 


جمله‌ی دك لتضّرف عَنه آَسوء وفْخفاء 4 هم دلیل مویّد این قول است. 
چون خداوند متعال در این جمله می‌فرماید: « اين چنین ما از یوسف بدی و فحشا را 
برگردانديم.» و این طور نگفت که: « کذالک لنصرف السوء عنه والفحشاء» که از آن این 
معنا در ذهن بیاید که از «یوسف» 3 اول بدی (گناه صغیره) و - العیاذ بلّه!- فحشا 
دیده شد و بعد خداوند متعال آن را دور کرد. از جمله‌ی کریمه با همان ترتیب الهی 
ثابت می‌شود که اصلاً فعل سوء (گناه صغیره) به نزدیکك و 
عبارت ساده‌تر: خدواند متعال می‌فرماید: «همٌ طبعی خواست به «یوسف» طلْ نزدیکک 
شود ولی ما جلويش را گرفتیم و «یوسف؛ اطْ را از آن دور نگه داشتیم.؛ » اين» یک 
حکمت بزرگ در این محل و جزو بلاغات قرآنی است 

بنده اگر چه از نظر تفسیری» قول قبلی را ترجیح می‌دهم. اما از نظر عقل همین 
توجیه را از توجیه قبلی عالی‌تر می‌دانم و اضافه می‌کنم: درست است که حضرت 
«یوسف» لقل طبع بشری داشت شت» ولی عصمت و توفیق الهی بر طبع بشری ایشان 
غالب آمد و آن را مغلوب خود ساخت. 

قول سوم: «هم) و اراده از «زلیخا) و «بوسف» لا - هر دو - دیده شد. اما معنای 
آن نسبت به هریکک از آن متفاوت بود؛ بدین توجیه: «هم الرأة بکلم‌انها التقاضية للعمل» 
وهم یوسف طْع بکلياتهالدافعة عن تقاضاها.» یعنی: آن زن به سخن تمناگران‌ی خویش- 
میت آلک؟»- اصرار ورزید وایوسف» مق بر جواب دفاعی خود که فرمود: معا 
رحس حس مقوای اه للم الظلمُورت؟. 

طبق ین توجیه. مرجع ضمیر در «به" در «مُمَتَ به قول و تقاضای «زلیخا»- 
«هُیت لک - است ومرجع ضمیر مها" دروم 4 » اقوال سه گان‌ی حضرت 
بوسف قل ٩(‏ 


۱-ن.ک: الجمال والکمال: ۱۲۵ - ۱۲۶ 
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آن زن هر بار که تقاضا می کرد و برای قانع کردن «یوسف» 1 دلایل می آورد- 
مثلاً نیکی‌هایش را به عنوان بانوی وی به رخ‌اش می‌کشید- آن‌حضرت ط به 
ذریعه‌ی «برهان رب» آن را باطل می کرد. 

قوّت این توجبه نیز ظاهر است؛ چون خداوند متعال «هم) زلیخا و (هم) یوسف 
كِ در دو جمله از هم جدا کرد و فرمود: ولد هُمّتَّب و مب و درمیان آن 
دو جمله با «واو» عاطفه فاصله انداخت که دلالت بر مغایرت دو جمله می کند. این 
تغایر دلیل رن است که «هم» زلیخا از یک قسم و «هم) یوسف لق از قسمی 
دیگر یشان نابدرن کر هر هر یکتان وان کت برغم پرذتته آق وف دراد 
جمله‌ی جدا ذکرشان نمی کرد و بلکه می‌گفت: «لقد هّا» (هر دو به قصد آن عمل 
راکردند) که هم کوتاه‌تر و هم به بلاغت؛ قریب‌تر و مناسب‌تر بود. (میدان برای 
«قر آن» در ارایه‌ی الفاظ تنگ نبود.) 

وجه فارق دیگر میان آن دو «هم) این است که «هم» زلیخا با کلمه‌ی تا کید («ولقَد 
هُمّتَ) آمده که در آن هم «لام» و هم «قد» برای تأکید هستند» اما «هم) بوسف ال 
بدون این حروف تا کیدی ذکر گردیده است. این نکته هم گویای فرق میان دو «هم) 
شتی ٩‏ 

هریکک از توجیهات سه گانه‌ی اخیر قابل اعتماداند. غیر از اين‌ها توجیهات دیگری 
نیز وجود دارد» ولی بهترین آن‌ها همین‌ها هستند. 

اثبات پاکی حضرت «یوسف» لن در این ماجراه یک بحث مفصل و مستقل است 


و شما در تحت همین آیات بقیه‌ی دلایل این عصمت را خواهید شنید. 


موه ود حزه 
۳ 0 5 


۱ ن.ک: روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۴. 
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7 آخرین جلات شیخ التفسبر واحدیث در آخرین دوره‌ی تفسیر «قرآن‌کریم ٩!»‏ ۲ 
مربوط به آهرین ر روز زندگی مبارک‌شان بود. در سحرگاه شب مان روز چهار سا ۲/۱۳ 
(صفر)/ ۵۱۴۲۸ . ق. < ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۸۵ ه . ش. < ۱۴/ ۱(مارس)/ ب4. ۰ ایشان داعی اجل 
لبیک گفت و در حالت سجده روح پاک‌شان به جوار یار اي شاه عروج نمود. ( له و ون ای مه 
ر چَون ! ایشان به کزات اظهار فرموده بودند: «هميشه از خداوند متعال می‌خواهم درس «قرآن و 

«حدیث» را تا وایسین حظات زندگی از من سلب نکند.» و دعا می‌کردند موت‌شان در نزدیک‌ترین 


و با محبوب‌ترین وضع به نزدش باشد. و این هر دو دعای‌شان قبول گردید؛ 


9 جهت اطلاع به خوانند گان عرض می‌شود که تا این جا. در گردآوری و تدوین تفسیر. از 
بیانات ثبت و ضبط شده‌ی تام دوره‌ها استفاده می‌شد و از این جا تا آخر تفسیر از دفاتر و نوارهای 
دوره‌های پیشین ادامه داده می‌شود. 

حال. دنباله‌ی سلسله دفاعیات مولف له از ساحت حضرت «یوسف» لت و اثبات عصمت 


کامل آن پیمبر پاک: ب 


جواب لول کدام است؟ 


درباره‌ی جواب لول مفسّران محقق دو قول دارند: 

۱ جواب؛ مقدام و به همان ترتیب است که در آبه وجود دارد: «وَلّقد همّت به وَعَم 
با؛ لولاً آن رأی برهانَره؛ بدین معنا: «زلیخا» قصد «یوسف» را کرد و اگر برهان 
خداوند متعال مد نظر «یوسف» ‏ نبود او هم قصد «زلیخا» را می کرد. و گفتیم که 
کسانی مانند علامه «اندلسی» له به همین دلیل نیز «هم) را از حضرت «بوسف» ث 
منتفی دانستهاند. 


علامه «زجاج» ْ مقدّم دانستن جواب وله را به دو دلیل نپذیرفته است و این 


۱ یازدهیمن دوره که از سال ۱۴۲۶ه.ق. شروع شده بود. 
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دو دلیل در واقع دو تنقید بر توجیه مذ کور هستند. ایشان به عنوان تنقید اول تقدیم 
مزبور را شاذ و مخالف با قوانین عربی دانسته و گفته که نظیری هم در کلام فصیح و 
از جمله «قر آن» ندارد و دوم این که جواب «لولا؛ با «لام» می آید؛ در حالی که اين‌جا 
بدون «لام»- هم چا4- آمده است. کسانی دیگر تنقید سومی هم کرده‌اند» ولی جواب 
این‌ها را خود امام «رازی» به وجه احسن داده است. ایشان 4 در جواب تنقید اول 
می‌فرماید: آن چه «زجاج» گفته که در کلام فصیح «لوْلا» از جواب خود مخر 
نمی‌شود و چنین تقدیم و تأخیری در کلام فصیح نظیر ندارد. کاملاً غلط است. بلکه 
در «قرآن مقدس ) که اقصح الفصحاء و بلغ البلغاء است. این اسلوب وجود دارد؛ آن 
جا که درباره‌ی مادر حضرت «موسی) لا می‌فرماید: ان کات لثببری به لول 
آن ربا علن قلبهاگه [تصص: ۱۰] که به اتفاق مفسّران جواب «َول آن ربا عل قلبهاکه 
؛ جمله‌ی پیشین یعنی «ٍن کات دی بو است. 

و این که جواب «لوْلا» بدون «لام» نمی‌آید هم عنوان قاعده‌ی کلّی را ندارد و به 
اش اطلاق صحیح نیست» بلکه در بسیاری موارد جواب بدون (لام) هم می‌آید.!؟ 

سوال: این سخن راجمع به جواب لول این معنا را به ات می‌رساند که هیچ 
هم و قصدی در حضرت «یوسف» م راجع به «زلیخا» پدید نیامد؛ در حالی که 
قاعدتا کلمه‌ی لوا" برای «انتفای اول به خاطر انتفای ثانی» به کار می‌رود. یعنی شیء 
اول باید وجود داشته باشد تا بعد با آوردن «لَوْلا» نفی گردد. با توجه به این اصلء 
معنای آبه چنین می‌شود: «چون برهان خداوند متعال پدیدار شد» «بوسف» اش از هم 
خود باز آمدء و چنان‌چه برهانی پدیدار نمی گردید «هم» ادامه پیدا می کرد.؛ و اگر این 
معنا را اعتبار نکنیم و بگوییم هیچ همّی وجود نداشته» پس «رژیت برهان» چه مطلبی 
را اثبات می کند؟ 


جواب: معنای جمله‌ی کریمه این است که «یوسف» لاه علت مدنظرداشتن 


۱ ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۱۷- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۵. 
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«برهان) از «هم) مصون ماند و هیچ همی در وی پیدا نشد و چنان‌چه برهان خداوند 
متعال از قبل در ذهن وی نمی‌نبود» آن گاه امکان داشت این (هم) در وی یدید آید؛ 
زیرا مقدمات این کار از قببل جوانی» نیروی مردانگی زیاد» میل طبع بشری به زنان و 
... فراهم بود. 

گفتتی است که مبنای این جواب با تفاصیلی که بیان گردید» بر سبیل انکار است؛ 
یعنی هیچ همّی در حضرت «بوسف» نت به وجود نیامد. جواب دیگر بر سبیل تسلیم 
است. بعنی بپذبریم که (هم) در آن‌حضرت اقلا به وجود آمد. طبق این توجیه 
جواب آن است که تحت شماره‌ی بعد بیان شده است. 

۲ جواب 9لو4 م خر است. لیکن «هم» درخور شآن هر یک از آن دو نفر معنا 
می‌شود. معنای آن نسبت به «زلیخا» همان است که «قرآن» بدان تصریح دارد؛ زیرا از 
یک زن عادی امکان سرزدن چنین حرکتی دور از انتظار نیست. اما معنای «هم» نسبت 
به «یوسف» ٍّ که فطرت پیامبری داشت. دارای معنای دیگری هست و - چنان که 
با الفاظ دیگر یادآور شدیم- جمله‌ی هم باه به معنای «همٌ بدفعها» است. یعنی 
«یوسف» م1 پس از اين که با درخواست جدی «زلیخا» روبرو شد و «زلیخا» به سمت 
او آمد. بلافاصله تصمیم گرفت به طریقی او را از خویشتن دفع نماید و یگانه راه دفع 
آن بود که فرار کند. 

سوال: وقتی «یوسف» اما خود به دفاع از خودش پرداخته بود طرح مسأله‌ی 
«ریت برهان» برای نجات او به چه معناست؟ 

جواب: در وهله‌ی اول» حضرت «بوسف» ثل راه دفاع را در آن دید که عملا 
«زلیخا» را از تقلا و تمنای بی‌شرمانه‌اش بازدارد و این مطمئتاً به در گیری و احتمالاً قنل 
و یا حداقل مضروب شدن آن زن منجر می‌شد و این هر دو اقدام به ضرر او بود؛ 
زیرا درصورت بازخواست. دلیلی برای اثبات حقّیت خود نداشت و مقصر شناخته 
می‌شد. در آن وضعیت گیچ کننده خداوند متعال به «یوسف» ما الهام کرد که به 
سمت درب خانه بگریزد و حکمت الهی در آن بود که زن پیراهن اش را از عقب پاره 
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کند و بعد «عزیز» هم جلوی در خروجی ببیند که او فرار می‌کند و زنش به دنبال 
اوست و این‌ها همه به نفع «یوسف» ظ ۹ 

طبق این توضیح معنای «رژیت برهان» همین الهام خداوندی است که «یوسف» 
را به گریختن به طرف دروازه رهنمون شد و او را از انتخاب گزینه‌های قبلی 
منصرف گردانید. 

گفتیم که این اشکال و جواب در صورتی است که طبق قول گروه سوم بپذيريم 
حضرت «یوسف» لف نیز «هم) داشت. اما (هم) او شا به معنای اراده‌ی دفاع از خود 


در برابر درخواست زشت «زلیخا» ۳ 


۳ جواب 9لَوه مزخر و محذوف است. یعنی اگر «برهان رب نبود» «بوسف) 
فا نست به زلیخا «هم» پیدا می‌ کرد ولی چون «برهان» را دید» این «هم) منتفی 
۲ 

این توجیه در صورتی است که مثل گروه اول «هم» را برای حضرت «یوسف» 2 
ثابت و به معنی میل طبعی و غیراختیاری بدانیم. 


«برهان رب» برای «یوسف» اش چه بود؟ 

«برهان رت» در جمله‌ی کریمه‌ی لول آن ره بمنَ ریّمگه دارای تفاسیر متعددی 
است. «واحدی» و امثال وی توجیهات عدیده‌ای ذ کر کرده‌اند " که با توجه به تفسیر 
آنان از هم پا » بی‌ارزش و بدون فایده‌اند. صحیح‌ترین توجیهات این «برهان» را 
طبت تفاسیر معتبری که از میاه آوردیم این موارد می‌توان ذ کر کرد: 


۱-«توفیق کامل اه 


یعنی: توفیق کامل پرورد گار شامل حال حضرت «یوسف» 


۱-ن.ک: روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۸. 

۲-ن.کک: تفسیر کبیر: ۱۱۷/۱۸ ۰۱۱۸ 

۳-روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۴, 

۴ مجموعه‌ی این اقوال را بخوانید در: تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۳۵۸ الی ۳۶۰- تفسیر طبری: ۷ ۱۸۳ الی 
۹ و جواب کلی آن‌ها را در: تفسیر کییر: ۱۲۰/۱۸. 
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سا بود که عصمت‌اش را بر «هم» و اراده‌اش غلبه داد و او از آن ورطه نجات پیدا 
کرد و اگر اين توفیق پروردگار نبود» «هم» در وی به وجود می آمد یا بر وی غالب 
می‌شد. (تا بدانید که اگر پیامبر هم باشد بدون توفیق «لّه» 1 نمی‌تواند کاری از پیش 
ی 

۲- «حجت اللهی در تحریم زنا و آگاهی از مفاسد و عقاب آن»: " یعنی: حضرت «یوسف؟ 
به دلایل تحریم زنا و عقاب و مواخذه‌ی آخروی آن آگاهی داشت و همین ام 
موجب نجات و رستگاری وی از اين فتنه گردید. 

۳- «عصمت و اثر و خاصیت ذاتی آن)( یعنی: این خود «عصمت» بود که باعث 
نجات او گردید. («عصمت» یک استعداد و صفت درونی است که خداوند متعال در 
وجود پیامبران لا به ودیعت گذاشته است آنان که به همین وجه «معصومانده 
نسبت به اخلاق و اعمال ذمیمه طبعاً تتفر دارند. آیه به همین معنا بیان می‌دارد که 
چنان‌چه «یوسف» لا متصف به صفت «عصمت» نمی‌بود» به طرف «زلیخا» تمایل 
پیدا می کرد و -معاذاله! - مرتکب گناه می‌شد.) 

این حفظ الهی به مراتبی دیگر در حق اولیا هم نمود پیدا می‌کند. مثلاً خداوند 
متعال در مورد «اهل بیت» رسول ال فرموده است: ۳ رید له یدب عنکم 
زج ألَ ابیت هرک تطهیرا 4 [احزاب: ۲۳] پس» وقتی «اهل‌یت» یک پیامیر چنین 
حفظ می‌شوند. خداوند متعال حضرت «یوسف» م1 را که خود پیامبر است» چطور 
از گناهان حفظ نمی کند؟! 

شیخ الهند. حضرت مولانا «محمود الحسن»۶ در جایی دعوت می‌شود و بدون 
آن که مولانا فهمد برای آنان گوشت کباب شده‌ی سک می‌آورند. اما ایشان طبعاً 
از آن غذا متتفر می‌شود و حالش به هم می‌خورد! 

این قصه‌ی صفای درون یک ولی» یکی از غلامان پیامبران» است. فکر می کنید 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۲۹۵- تفسیر خازن- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۱۹- اللباب- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۹۲. 
۲ تفسیر خازن- تفسیر کبیر: ۱۸/ -۱۱٩‏ اللباب- روح المعانی: ۱۲/ ۵۵۸, 
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طبع انبیا 92 درچه میزانی از صفا قرار داشته است و با این وصف چگونه می‌شود 
درباره‌ی آنان تصور تمایل به بدی‌ها و رذایل نمود؟! 

۴- «ظهور حکم مکتوب". یعنی: در همان لحظه نوشته‌ای برای حضرت «یوسف» 

لا در سقف خانه نمایان گردید که با دیدن آن نجات یافت." عده‌ای قایل‌اند که 
صد 

آن نوشته اين آیه‌ی «قرآن کریم» به زبان سریانی بود: ولا تفربواآلقَ ان کان 

مه مر 0 )0۳ 

فسحشة وَسَأء سبیلا [بنی اسراییل: ۳۲ 

هت توت ار هش : حضرت «بوسف» اش نبی خداوند متعال بود و به همین سب 
ایشان هیچ رغبت و تمایلی به آن کار از خود نشان نداد. 

۶- «به خاطر آمدن کمالات و فضایل اه بعنی: وقتی «زلیخا» ایشان را دعوت به 
فاحشه نمود بلافاصله به خاطرش آمد که فرزند و نوه‌ی انسان‌های بر گزیده‌ای است 
که از این نوع کارهای رذیل پاک و بس عفیف بودند و با خود فکر کرد آیا شایسته 
است کسی که از نسل «خلیل له اش و نوه‌ی «ذییح انم ال ۵۱ و فرزند «اسراییل) 
طقّا باشد» دست به چنین کاری بزند؟! و همین خیال ایشان را محفوظ نگه داشت. 

(سا اوقات خوبی و خسن آبا و اجداد هم عامل بازدارنده‌ای برای انسان از 
ارتکاب بدی‌ها می‌شود که در اصلاح به آن (غیرت) می گویند.) 

صحیح ترین تفسیر درمورد برهان رب» قول اول یعنی «شمول توفیق کامل خداوند 
متعال بر حضرت یوسف مفُ» است که خود متضمن اثرگذاری «عصمت» هم 


۱ تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از ابن عباس لته و قتاده و محمد بن کعب قرظی: ۳۵۸/۵ و ۳۵۹. 
ایضا تفسیر کبیر: ۱۱۹/۱۸. 

۲ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۳۶۰- و طبری در تفسیر از قرظی: ۷/ ۱۸۸ ایضاً ن. کث: 
تفسیر این کثیر: ۲/ ۴۷۴- تفسیر مظهری: ۴/ ۲۱-.... 

۳ تفسیر خازن: ۲/ ۵۲۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۲۰. ایضا: تفسیر کبیر: ۱۱۹/۱۸- اللباب: ۶۷/۱۱ 

۴ تفسیر ماوردی (النکت والعیون) : ۳/ ۲۶. 

۵ مولف گرامی ی قبلاً آوردند که به قول بعضی از صحابه و تابعین حجتم, «ذییح ال حضرت 
«اسحاق» ل» پدربز رگ حضرت «یوسف» للّْ» بود و قول صحیح نزد محققان آن است که هر دو به 
مذبح رفتند. (ب رگردید به آیه‌ی۶/ تحت عنوان «آيا برادران «یوسف» م2 ّبی بودند؟») 
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(64 
ست .۰ 
دلابل عصمت «یوسف» ما در این ماجرا از خود «قر آن» 
امام «رازی» ۲ برای ابات توجیه خود که مثبت عصمت خدشه‌ناپذیر حضرت 


«بوسف» اش بود» تذ کر داده است که برای آن ۳ سیار در خود «قرآن» وجود 
دارد. ایشان با عنایت به چندین دلایل قرآنی» عصمت «یوسف» ل را در آن ماجرا 
اثبات می کند که مشروحا بدین قراراند: 

اول: دلالت سیاق و سباق جمله‌ی کریمه‌ی وَلقَد مُمَتْبه وم چا - صحیح د 
معنای «هم) به مفهومی که برای (هم) زلیخا گفته می‌شود؛ منافی با بلاغت- یکی از 
بارزترین شاخصه‌های «قرآن» و زیرا در صورتی که «هم) از هر دو جانب به 
یک معنا باشد» بلاغت حکم می‌ کرد به جای دو جمله‌ی «ولقّد هّت به عم اه 
جمله‌ی «ولقد همّا» آورده شود. این عدم حه حفظ وحدت در دو کلمه» خود بیان گر آن 
است که در معنی و مفهوم هر کدام از آن دو «هم» تفاوت‌هایی مورد نظر بوده است. 

توجه به سه نکته در متن آیه به روشنی این نظریه را تأیید می‌کند: (۱) تفریق بین 
هم‌های د و کانه در دو جمله (۲) آوردن حرف عطف در میان آن دو جمله (۳) 
آمدن «هم؛ اول با حروف تا کید و «هم» دوم بدون علایم تأأکید. 

دوم: ثبوت عصمت «یوسف» تلا از زبان خودش- حضرت «یوسف» لثل خود برای 
تبره‌اش فرمود: وهی تین نّیی 4 [یوسف: 1۶]: آن زن مرا به طرف خودش دعوت کرد. 
معنا این است که من اصلا با این زن مرواده نداشته‌ام. ظاهر است که آن‌حضرت 
با راست می گفت و مراوده از جانب ایشان کل منتفی بود. 

اين» یک دلیل بر پاکی «یوسف» لف از «هم» گناه به زبان خودش است. 


سوم: اظهار بیزاری «بوسف» لت از عمل بد و ترجیح دادن زندان- وقتی زنان 


۱ تفسیر کبیر: ۱۱۹/۱۸ 
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درباره‌اش تدبیر فاحش نمودند. دعا کرد: «رّ یج اب لل یا بذغوتن البه 
[یوسف: ۳۳]: پروردگارا! زندان برای من از آن‌چه آن‌ها مرا به سوی آن دعوت می‌کنند. پسندیده‌تر 
است. ببینید چه کلام پا کیزه‌ای است! معلوم شد که اصلاً در طبع ایشان میل به چنین 
کاری نبود و بلکه از آن چنان بیزار بود که به جای آن حاضر بود به زندان رود و 
نها ردان تمد 

این هم دلیل و شاهد دوم از زبان خود حضرت «بوسف» 9 . 

چهاره: گواهی «شاهد» بر عصمت «یوسف» 2 - خواهیم خواند که یکی از ستگان 
«زلیخا» به برائت «یوسف» اش گواهی داد: «وشهد شاهك ین آملها> [یوسف: ۲۶]. 

پنجم: اقرار شوهر «زلیخا» به مجرم بودن زنش و مبرا بودن «بوسف» ما - خواهیم 
خواند که «عزیز»» شوهر «زلیخا» یس از تحقبقات لازم و گواهی «شاهد»» زنش را 


عد 
سح 2 هم 


مقصر شناخت و به وی گوشزد کرد: «, ین کیلرکن لد دک عَظم [بوسف: 
۸ این از مکر شما زنان است؛ به راستی که مکر شما بزرگ است! و اما به حضرت «یوسف» شا 
با اسلوب مژّدبانه گفت: وف آعرض عَن نذا 4[یوسف: ۹ یوسف تو این از قضیه این 
2 

بگذار [یه رخ خود میور و رهایش کن]! و بار دوّم هم به زنش گفت: «وأستففری لك 
کنت ین )4 [یوسن: :]۲٩‏ و تو ای زن! برای گناه خود آمرزش بخواه؛ زیرا گنه از تو بوده 
است. 

در این سخن «عزیز» نیز دو شاهد بر عصمت «یوسف» مْ وجود دارد؛ یکی اين که 
مکر را زن دانست و دوم آن که زن را به استغفار امر کرد و به «یوسف» 
قْ چیزی در این خصوص نگفت و بلکه با تعظیم از وی تقاضا کرد: «عْرِض عَن 


ششم: تبوت پاک‌دامنی «یوسف» اش از زبان «زلیخا»- مدتی بعد از آن ماجراه 
«زلیخا) در مجمع زنان به گناه خود و عصمت «یوسف» ما اعتراف کرد و کشخ 


و رم 


2 2 حِ #< 12 
ود رَودنعن نفسه فاسَتَعَصَم4 [یوسف: ۳۷: من او را دعوت دادم. ولی او عصمت اختیار 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۲۲۱ 8۱ 


کرد [خودش را از وقوع در آن کار نگه‌داست و مرا تحویل نگرفت]. سبحان الّه! پااکی آن است 
که از زبان دشمن هم ظاهر شود. زنی که طرف حساب است» خودش اعتراف 
می‌کند که مقصّر اوست و آن حضرت مت بی گناه است و بلکه کوشیده تا پااکی‌اش 
را حفظ کند. («اعتصام» در این جاه عمل زنا و زنای دست و زنای نظر- همه - را نفی 
کن) 

هفتم: اعتراف دیگر «زلیخا» بر عصمت «یوسف» اش و اقرار به گناه خودش- باز 
زمانی که حضرت «یوسف» 2 از زندان خارج گردید» به شاه پيشنهاد کرد که از 
زنان بپرسد او در آن ماجرا چه نقشی داشته است. در آن بازپرسی زن بار دیگر اعتراف 
کرد و گفت: ان حصحص الحَق 0 راودندر عن تقسه. ۳ لین آلصدقیرت؟44 
[یوسف: ۵۱]: اکنون حقبقت روشن گردید؛ واقعیت این است که من او را دعوت دادم و او راست 
می‌گوید. 

ات هم دلیلی دیگر از زبان «زلیخا» بر عصمت آن پیامپر بزرگوار 9 . بسنید؛ در 
آن جا گفت: «فََستَعَصَم (عصمت اختیار کرد) و اين جا باز می‌گوید: ون لین 
آلطّدیقیرت؟» (بدون شک او از راستگویان است). چنان که از ظاهر عبارت پیداست. در این 
اعتراف سه تأ کید وجود دارد ٩٩‏ 

هشتم: گواهی زنان به پاکی «یوسف» ‏ - زنانی که دور و بر «زلیخا؛ بودند نیز 
شخصیت «بوسف» اش را به دور را از شاییه‌ی هر نوع بدی دانستند و دربا رگاه پادشاه 
به صراحت گفتند: لش له ما علمتا عَیه من سُوَء [یوسف: ۵۱]: حاشا که او چنین 
کسی باشد! ما هیچ بدی از وی نمی‌شناسیم. 


نهم: گواهی ذات «الله» خل بر پاکی پیامبرش -در همین آیه داریم می‌خوانیم که «اللّه» 


۱اگر منظور مولف گرامی» کل آیه‌ی مذ کور باشد. تأکیدات سه گانه سه جمله‌ی آیه هستند که هر 
کدام به تتهایی دال صریح بر پاکی «یوسف» تب می‌باشند و چنان چه منظور فقط جمله‌ی اخیر باشد» 
آن وقت» حروف تأکیدی نْ» و «لام» (در وان ین ) و همچنین کلمه‌ی لصٌدق ی است که 
آن را علاوه بر «فَستمسَه این جا نیز تأ کید بر زبان آورده است. وله اعلم. 
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تعالی خود می‌فرماید: دك لتسّرف عتهٌ الشوء والفحشاء انش ین عبایک 
آلمخلصرت4 [یوسف: ۲۴] : این چنین می‌خواستیم بدی و فحشا را از وی دور کنیم. بدون تردید او 
از بندگان مخلص ماست. 

در متن اين آیه‌ی مبارکه خدواند متعال چهار گواهی برای اثبات عصمت 
«یوسف» لو ذکر می کند: (۱) آوردن لام تعیلیه به منظور پاک نگه‌داشتن او از هر 
زشتی: تصرف عَتهٌآلْوء. (۲) عطف الفخشاء بر «لشوَء هم برای تصریح 
پاکی آن‌حضرت معْ از فحشا و یک نوع تا کید می‌باشد. (۳) معرفی «یوسف» 2 
در مرتبه‌ی بنده‌ی خاص خدا: ند ین عبَادتا. تعربف اصطلاحی «عباد» در خود 
(قر آن» در «سوره‌ی فُرقان» این گونه آمده است: «وعبَاد رن ایس یَمَشُون عل 
لارض هو ... 4 [فرقان: سم( (۴) توصیف «یوسف» لا به «فرد مخلص شده): 
اند ين عبّایتا المخصیرت؟. یعنی: البته او از بندگان مخلص ماست؛ از کسانی که 
ما آنان را برای عبادت» پیامبری و رسالت خالص کرده‌ايم. ظاهر است کسی که 
خدواند متعال وی را در حد «نبوّت» برای خود خالص کرده. صدور معصیت از وی 


غیرقابل قبول است. 


این هم گواهی «لله» 3 ! و کیست که شهادت وی از شهادت خداوند متعال بالاتر 


باشد؟! 

دهم: گواهی «ابلیس» به حفظ «یوسف» لا از تسلط وی- طرفه آن که دشمن درجه‌ی 
یک انسان» «ابلیس لعین» هم «بوسف» و را از کمند شیطانی خود خارج اعلام کرده 
است! توضیح آن که: در آیه‌ی جاری خداوند متعال درباره‌ی حضرت «یوسف» 3 
می‌فرماید: « نهر ین عبادکا مخت [یوسف: ۲۴] و شیطان پیشاپیش درباره‌ی گروه 
«مخلصان» در نزد خداوند متعال چنین اعتراف کرده است: عبر كَ ایهم أَجَوون 


وم 


(چ لا اد ینم المخکصر؟4 [ص:۸۳-۸۲]: سوگند به عزت و جلالت که همگان را گمراه 


۱ این توصیف با قیودات متعدد در سوره‌ی «فرقان» از آیه‌ی ۶۳ تا ۷۴ آمده است. 
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خواهم کرد؛ جز بندگان مخلص تو راء بدین ترتیب شیطان هم از قبل» مصونیت «یوسف» اف 
زار کر وشاط ویو تا بل ردان اعد اش کنوباسی ۱ 

سخن اصولیان را شنیده‌اید که استدلال از نصوص به یکی از چهار طریق» «عبارة 
الّص». «دلالة الّص» «اشارة الّص» و اقتضاء الّص» می‌شود. در اين‌جا استدلال از 
آیه به دو «هم) متفاوت. به دومین درجه یعنی دلالة الّص است که ایمان آوردن بر 
رصع بت 
کذلك ضرق عَْه السوء وَالْفَحَضَاء ‏ می‌فر ماید: این چنین می خواستیم «سوء) و «فحشاء» 
را از ساحت «یوسف» (3) دور کنیم. 

#حدلك 4 یعنی: به همین ترتیب ما او را به ذریعه‌ی براهین» دلایل» و توفیق 
خود متوجه کردیم و «هم» وی را از بین بردیم و نجات‌اش دادیم. 

جمله‌ی تصرف عَنَه آلسُوء والْفحَشاءه علت این توفیق را اظهار می‌دارد؛ یعنی ما 
چنین کردیم تا «سوء و «فحشاء» را از او منصرف سازیم. 

«اَسوَء در اين جا به معنی گناهان صغیره و «الْحَشَأَءه به معنی گناهان کبیره 
است. یعنی: ما خواستیم از «یوسف» (31) هم کوچک‌ترین گناهان و هم گناهان 
بز رگ را برگردانیم. 

این قسمت از آیه با تفسیری که ارایه کردیم اين نکته را می‌رساند که حضرت 
«یوسف» مب از گناهان صغیره چون لمس و ...۰ و از گناهان کبیره چون زنا- هر 


دو- محفوظ و مصون گردید. 


حکمت به کار رفتن دو لفظ «سوء و «فحشاء» برای برائت «بوسف» اش 


گناهان صغیره و کبیره» یا از نوع عقلی می‌شوند يا از نوع شرعی. در این جا «سوء» 
و «فحشاء» هر دو با هم جمع شده‌اند؛ بدین حکمت که مراد از «سوء» به قولی 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۱۷/۱۸ -۱۱۶. 
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گناهانی‌اند که عقلاً ممنوع و خراب باشند و مراد از «فحشاء»» گناهانی که هم عقلا و 
هم شرعا ممنوع‌اند و برعکس این توضیح هم گفته شده است و در هر حال «سوء» و 
(فحشاء) عام‌اند و گناه صغیره و کبیره و عقلی و شرعی در آن‌ها ملحوظ هستند. 

در این جا «الّه» ی 


برای اثبات عصمت کلّی و همه‌جانبه‌ی حضرت «یوسف» 
صاف اعلان فرمود: تصرف عَنهُآشُوء والفَْشاء. بعنی «تا ما دور کنیم از یوسف 
قل تمام انواع گناهان و قبایح عقلی و شرعی را (هیچ گونه قببحه‌ای - عقلی باشد يا 
شرعیء صغیره باشد یا کبیره - گرد وی نگردد و او از همه‌ی قبایح و مذمومات عقلی 
و شرعی پاک باشد)؛ چون ما او را برای «نبوّت» خالص و انتخاب کرده‌ايم: 
من عباوت البخلَینَ - به تحقیق او از بندگان خالص‌شده‌ی ماست؛ ما او را برای 
انبوت» خالص کرده و ب رگزیده بودیم"" و به همین خاطر نمی‌خواستیم دامن او آلوده 
شود 

(پس, وقتی او جزو بندگان «مخلص» خداوند متعال بود» شیطان چگونه و چه زمان 
می‌توانست بر بندگان خالص کرده شده‌ی او تعالی تصرف داشته باشد!؟ و خود هم 
اعتراف کرده که: ظّ عبادكَ ینهم لَمُخلصیرت؟4 [حجر: ۴۰ و ص: ۸۳] (دست من با 
مخلصان تو نمی‌رسد.) 


واسَکبقا لباب وقدّت قمیصه من ...(۲۵) 
این آیه دنباله‌ی ماجرایی است که بین حضرت «یوسف» تم و «زلیخا؛ پیش 
آمد. در آیه‌ی قبل آمده بود که آن زن تلاش کرد وش اد هاش 
شده به فحشا آلوده سازد. حال در اين آبه بیان می‌فرماید که در آخرین لحظات آن 
۲ لا چه عکس‌العملی نشان داد و آن زن چه کرد. 
گفتیم که «یوسف» ‏ طْ راه فرار را برگزید و خدواند متعال آن حضرت شرا با 


این که همه‌ی درها قفل بودند» از دست آن زن به قدرت کامله‌ی خویش رهابی 


۱ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۷۰. 
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ی 
ابا لباب ور قمیصَه من دبُر - آن دو» به طرف دروازه شتافتند و «زلیخا» پیراهن 
حضرت «یوسف» 3 را از ناحیه‌ی پشت چاکک کرد. 

در این شتاب‌زدگی نیزه «هم؛ هر یکی جدا بود؛ شتاب «یوسف» لش بثابر ترس 
از فعل فحشا و فرار از دست ازلیخا» و شتاب «زلیخا» برای جلوگیری از رسیدن 

8 2 ۲ ۲ 2 3 
«یوسف» لت به دروازه‌ی خروجی و گرفتن او. 

ره ب گم 4 2 7 ‌ 

قبلا فرمود: #وَعَلقتِ توب 4 [یوسف: ۲۳] که منظور همه‌ی دروازه‌های قصر 
بودند» و در این‌جابه صیغه‌ی واحد لباب آورده است که منظور» آخرین درب 
۲ ۳ ۳0 

«یوسف؛ طل مرد بود و طبعاً قوی‌تر و به همین سب با سعی در فرار کردن 
توانست تا حدودی از «زلیخا» فاصله بگیرد» اما به دلابلی نتوانست از دسترس او کاملا 
1 ای با مسر ای ان ان و 
خارج شود و به همین دلیل «زلیخا» با تلاش فراوان توانست پیراهن «یوسف» ال را 
از پشت بگیرد که در نتیجه‌ی آن پیراهن از همان ناحیه چاک برداشت. 

#فَدّت 4 از «قد» است. «قد» و «قط) هر دو در عربی به پاریدگی و کال کر 
می‌گویند؛ با این فرق که «قد» به آن پارگی گفته می‌شود که در طول یکت چیز باشد 
و «قط به پاریدگی که در عرض باشد. ‏ فان قمیض رت «یوسف» ار طو لا 
پاره شد» فعل «قَدّت» به کار رفته است. 
اقا مها ی اباب - هر دو به مجرد بیرون شدن از در منزل با سید و آقای زن 

جلف صیغه‌ی تشیه‌ی «ألفْی» است. این لفظ از «آلفی» یلفی للفاء» به معنی 
«برخورد و مواجه شدن با کسی یا چیزی به طور ناگهانی» می‌باشد. شاید این شعر 
۱- تفسیر قرطبی: ۹/ ۱۷۰- روح المعانی: ۱۲/ .۵۵٩‏ 


۲-همان- تفسیر مظهری: ۴/ ۲۱. 
۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۷۱- تفسیر اللباب- المحرر الوجیز: ۳/ ۲۳۵- البحر المحیط: ۲۹۷/۵. 
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«حماسه» را خوانده‌اید که شاعر در آن می‌گوید: 
آیسوم |ذا آلفیتّه ذایسس‌ارة . فأعطیت عفوامنك آم یوم تجهد"؟ 

«آلفیته» در این بیت هم به معنای ملاقات و برخورد است. 

طلد از «گنی» به معنای «نزدیکک» و «قریب» است. می گویند: «لدّیک» (نزد تو) و 
دی فلان» (نرد فلان کس). پس )لباب یعنی: نزدیک دروازه. 

منظور از سَیْدَها شوهر آن زن» «عزیز؛ است. 

سوّال: چرا لفظ «سیّد» فقط به «زلیخا» مضاف شده است؛ درحالی که هر دو تحت 
سرپرستی «عزیز؛ قرار داشتند و از اين وجه. او سیّد و آقای هر دو بود و بنابراین باید 
می‌گفت: (سیّدهما)؟ 

جواب اول: «بوسف» اش در حقیقت برده و غلام نبود و به همین وجه «عزیزا. 
«سیّد» و آقای وی به شمار نمی‌رفت "۲ 

جواب دوم: در زمان قدیم در «مصره» زنان به شوهران‌شان «سیّدی» (سرور من) 
می گفتند. ۳ (لفظط (زوج» یک اصطلاح عربی محض است و آنان از اين لفظ برای 
شوهر استفاده نمی کردند. «قرآن کریم» هم مطابق با اصطلاح آنان. معادل همان لفظ 
را آورد.) 

جواب سوم: در این جا «سیّد» خود به معنای شوهر شرت ۲ 

جواب چهارم: شوهر از آن جهت که سرپرست و قیّم و صاحب بسیاری از امور 
زن است. مرتبه‌ی آقایی بر وی دارد و از این جهت اطلاق «سیّد» بر او درست 


۱ شعر از «نصیب» است که درباره‌ی «عمر بن عبید الّه بن معمر» سروده است. 

۲ البحر المحیط: ۸۵ ۲۹۷- تفسیر کشّاف: ۲/ ۴۴۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۲۲- تفسیر ابو سعود: ۳/ ۱۳۱. 

۳ تفسیر قرطبی: ۱۷۱/۹- تفسیر کشاف: ۴۴۱/۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۲۲- روح المعانی: ۱۲ ۵۶۰. 

۴به روایت طبری در تفسیر از «زید بن ثابت» ینشنه: ۸۷ ۱٩۰‏ ش ۱۹۱۰۴. ایضا؛ تفسیر ماوردی از ابو 
صالح: ۳/ ۲۷. 
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۳ 
است. 


جواب پنجم: «عزیز مصر) نه در خسن از «یوسف» لاش برتر بود و نه در قدر و 
منزلت. پس؛ وجهی نداشت تا «سّده «یوسف» مق گفته شود. 

جواب ششیم: سیادت «عزیز» در عرف مردم معروف نبود و به همین علّت آن را 
فقط به طرف «زلیخا» نست داد. 

در بعضی آثار آمده است که دم در «عزیز» با پسر عموی زن نشسته کر 
درآن لحظه دیدند «یوسف» (ع) مرعوب و شتاب‌زده از در بیرون زد و زن نیز به 
دنبال او شتابان در حرکت بود و این امر باعث شگفتی آنان گردید. وقتی زن 
شوهرش رابه صورت غیرمترقبه دم در یافت» در صدد تبرثه‌ی خویش ب رآمد و گفت: 
و یا سک یه هکرس 2 
معاذاللّه!- قصد بد (زنا) به وی داشته و باید به نوعی مجازات شود. 

درباره‌ی ماهیت «ما دو احتمال هست: 

۱- طبق نظر اکثر محققان «مَا»ی افیه است. بعنی: نیست سزای کسی که نسبت به 
خانواده و اهل تو قصد تجاوز داشته است؛ جز این که زندانی با به عذاب دردناکك 
معذب گردد. 

۲-به نظر بعضی» استفهامیه است. یعنی: چیست سزای کسی که نسبت به خانواده‌ی 
تو اراده‌ی بد داشته؛ مگر آن که ... ؟ 
میم آن نهر ده معا مد کرو راد کر کرخمانک اما معای اول مت ابیت :۲۰ 


چون هدف زن تبره‌ی خودش بود» تقصیر را بر گردن «یوسف» لع انداخت. 


۱ تفسیر الباب: ۷۱/۱۱ 

۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سدّی: ۵/ ۳۶۲- ۳۶۱ ش ۱۲۳۵۵- و طبری در تفسیر: ۷/ ٩۰‏ 
ش ۱۹۱۰۶ ایضاً ن.کك: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۱- تفسیر خازن: ۲/ ۵۲۳ -.... 

۳ ن.ک: تفسیر کشاف: ۲/ ۴۳۴۱- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۹۲- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۷- روح المعانی: 
۲ ۰ - تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۳۱. 


تن ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


«زلیخا» در تعیین سزای «یوسف» فلا کت « سجن أعَدّ اب آلیر 6 و نگفت 
کشته با تبعید گردد؛ چون در آن صورت برای هميشه از دیدار او محروم می‌ماند و 
برای همین خود پیشنهاد کرد موقتً سزایی از قبیل زندان یا ضربه‌های شلاق برایش 
درنظر گیرند! او در هر حال گرفتار محبت «بوسف» اش بود و در صورت زندانی 
شدن او خودش را تسلّی می‌داد که او همین‌جا در مملکت است. این نشانه‌ای از 
محبتی بود که او نسبت به «یوسف» ‏ و ۷ 

حضرت «یوسف» مأقبه اين دلیل اول خود مبادرت به توضیح آن حالت برنیامد 
که نمی‌خواست پرده‌ی او را بدترد. چون شأن انبیا للٌ. فاش کردن اسرار و عیوب 
مردم نیست. امّا وقتی دید زن بر وی تهمت می‌زند و حمله به آبرویش برده است» 
واجب دانست که از خود دفاع و آن تهمت را از خود دور کند و اظهار برائت نماید.؟ 
بنابراین» پس از ادعای «زلیخا» فرمود: 
قال هی رودذتی عن نفیی ... (۲۶) 
ال هي راون عن نفمی - حضرت «یوسف» طٍ با کمال جوان‌مردی به «عزیز» گفت: 
من خاین نیستم بلکه خاين زن تو است! او مرا برای ارتکاب گناه با حیله و مکر به 
طرف خود دعوت کرده است. 

از نگاه عقل و عرف این ماجرا به نفع زن و به زیان حضرت «یوسف» لو تمام 
می‌شد؛ چون تصور عمومی نسبت به «بوسف» م از بردگی فراتر نمی‌رفت و کسی 
هم درصدد دفاع از یک برده برنمیآمد. با آن ادعای بانوی قصره همه هم فکر 
می کردند آن برده‌ی خانه‌پرور اینک از فرصت استفاده کرده و قصد تجاوز به همسر 


۱ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۲۲- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۷- اللّباب: ۱۱/ ۰-۷۲ ۷۱- تفسیر خازن: ۵۲۴/۲ 
۵۲۳ 

۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از نوف شامی جت.: ۵/ ۳۶۱ ش ۱۲۳۵۲- و طبری در تفسیر: ۸۷ 
۱ ش ۱۹۱۰۸ ایضا: البحر المحیط: ۵/ ۲۹۷- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۷۲- 
المحرر الوجیز: ۳/ ۲۳۶-... . 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۲۲۹ ۰ 


آقای خودش را داشته است! امّا خداوند کریم همواره شرایط و مقدمات تبرثه‌ی 
بند گان نیک و صالح خودش را خود فراهم می‌نماید و نمی گذارد گمان‌های بد و 
بی‌اساس گمان کنند گان ادامه پیدا کند و به منظور اثبات پاکی آنان حقایق را برای 
دوست و دشمن چنان آشکار می کند که جای هیچ تردیدی برای حدی باقی نماند. 
در اين حادثه نیز در حق پیامبر پاک و مخلص خویش. «بوسف» تب تدیبر غیبی و 
حکیمان‌ی خود را اظهار فرمود. این تدبیر الهی چنین ظاهر گردید که بلافاصله پس 
از دفاع «یوسف» لا از خود ومجرم دانستن زن» شخصی از بستگان زن به عنوان 
گواه («َاهدٌ ین لها ) برای بررسی موضوع بدون جانب‌داری از یک طرف و 
فاش کردن سر کسی, این پيشنهاد حکیمانه را مطرح کرد: 

أن کان قییضه قَْ مس قبل قصَوّقت وّهو من الکاذبین - نگاه کنید؛ چنان‌چه پیراهن «یوسف» 
(مفّْ) از قسمت جلو دریده شده زن راست می گوید و «یوسف» (طْ) - بلاتشبیه- 
دروغ می گوید (زیرا دریده شدن پیراهن از جلوء دلیل بر این بود که «یوسف» (31) 
قصد تجاوز داشته و رویش به جانب زن بوده و زن از خود دفاع کرده است که در 
نتیجه‌ی آن. لباس از جلو پاره شده است). 


آن شاهد در ادامه‌ی سخن خود و 


وان کانَ قمیضهء فد بن دب فکذَبتَ... (۲۷) 
وان گان قَییضه قلّ صس بر بت وَُو من الصادقین - و اما اگر پیراهن از ناحیه‌ی پشت 
چاک برداشته» پس زن دروغ می‌گوید و «یوسف» (عف3) راست می گوید (چون 
دریده شدن پیراهن از پشت. این را می‌رساند که «یوسف» (321) قصد فرار داشته و 
زن او را دنبال کرده و از عقب به لباس‌اش چنگ زده است). 

جالب این جاست که شاهد مزبور از نزدیکان خود زن بود. این تدبیر الهی بر این 
حکمت استوار بود تا هیچ جای اعتراض و جانب‌داری از طرف اقربا و نزدیکان دیگر 
زن وجود نداشته باشد. بدون تردید اگر شاهد از بستگان زن نمی‌بود عده‌ای از 


۰ ۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


خویشاوندان نزدیککك زن در صدد دفاع از وی بر می‌خواستند و آن وقت قانع کردن 
هد وم و ۲ ۲ )0 
آنان بر تقصیر زن بدون ارایه‌ی دلیل محکم. کاری دشوار بود."" 


هوتّت «شاهد» از نگاه مفنران 

در مورد این شاهد. اقوال متعددی وجود دارد: 

۱-شماری از مفسّران قایل‌اند: شاهد» پسر عموی ازلیخا» و مردی بالغ و باحکمت 
۱ چون در آیه لفظ«شاهد» به کار رفته و «شاهد» به فرد بالغ و عاقل گفته می شود. 

۲- برخی از مفسّران محقق می گویند: آن «شاهد». یک طفل بود که به معجزه‌ی 
الهی برای اظهار برائت پیامبر خدا مق لب به سخن گشود. 

گفته شده است: «عزیز» همسایه‌ای داشت که خادم وی بود و اين طفل از همان 
کس بود. 

در حین گفت‌وگو و اختلاف حاضران» همه شنیدند که آن طفل در گهواره به 
حرف درآمده و راه شناسایی مقصر در آن ماجرا را برای‌شان توضیح می‌دهد. 

این موضوع را عقل و نقل قبول می کند. حضرت «عبداله بن عباس» ع و حضرت 
«ابوهربره» لُْ دارای همین بر و وم ان محققی چون «ابن کیره بل (این 
جریر طبری» بل «عللامه آلوسی) له و صاحب «تفسیر مظهری» له همین قول را 


۱- زوایای دیگر این حکمت را «زمخشری» چنین ظاهر کرده است: «لتکون آوجب للححَة علیها. وآوثق 
لبراءة یوسف. وآنفی للتهمة عنه.» (تفسیر کشاف: ۲ و امام «رازی» چنین: «لیکون ول بالقبول في 
حق الرة لن الظاهر من حال من یکون من آقرباء الرأة ومن آهلها آن لا یقصدها بالسوء والاضرار فالقصود بذکر 
کون ذلك الرجل من آهلها تقوية قول ذلك الرجل.» (تفسیر کبیر: ۱۲۴/۱۸ -۱۲۳) 

۲ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۳۰- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۲. و به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از سدی و زید 
پن اسلم: ۷۵ ۳۶۳ ش ۱۲۳۶۳ و ۱۲۳۶۷. ایض ن. کك: تفسیر قرطبی: ۰۱۷۳/٩‏ 

۳ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابن عباس خات: ۵/ ۸۳۶۲ ش ۱۲۳۵۶- و طبری در تفسیر از 
ابن عباس و ابوهریره مشند: ۷ ۸۱٩۱‏ ش ۱۹۱۰۹ و ۱۹۱۱۰ . ایضاً ن.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۷۳. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۲۳۱ 8۱ 


راجح دانسته‌اند. " این عده از مفسران» علت ترجیح این قول را این حدیث «رسول 
له ی می‌دانند که در آن آمده است خداوند متعال چهار کودکک را در گهواره 
گویایی عطا فرمود و یکی از آن‌ها «شاهد یوسف مق نام گرفته شده است. " این 
حدیث را علامه «طیبی» طِ و بعضی دیگر ضعیف گفته‌اند. «سلفی»های امروزی هم 
این «شاهد» را طفل قرار نمی‌دهند؛ خصوصاً کسانی که منکر معجزات و کرامات‌اند. 
این بی‌علم‌ها به دنبال تضعیف «طیبی» رفته‌اند؛ و اگرنه خود علمی ندارند که بر پایه‌ی 
آن تحقیق کنند که آیا تضعیف ۱طیبی» صحیح است يا نه؟ 

در این موضوع باید گفت که خود تضعیف علامه «طیبی»۶ و همنوایانش 
ضعیف است. آنان به روایتی از «صحیح بخاری» استناد می کنند که در آن به فقط 
تکلم سه طفل تصریح شده و اسم این شاهد در آن وجود ندارد. می‌گویند: از اين 
حدیث ثابت می گردد که تکلم بیشتر از همان سه طفل مذ کور صحیح نیست. 

ما ین طرز استدلال صحیح نیست؛ چون اين روایت امام «بخاری» 4 تکلم بیشتر 
از سه یعنی چهار و پنج و شش و ... را رد و نفی نکرده است و از این وجه معارض با 
بسیاری دیگر از روایات صحبح که در اين مورد بیشتر را ثابت می کنند نیست. به این 
دلایل و توضیحاتی دیگ علامه «سیوطی» لد قول آنان را تردید کرده است. در 
حدیث صحیح نام «شاهد یوسف» صراحتاً اضافه شده است. شخصیتی بلندپایه در 
حدیث و فتوا چون صاحب «روح المعانی»» علامه «آلوسی»۶ تصریح نموده که این 


۱ تفسیر طبری: ۷/ ۱۹۴- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۷۵ - روح المعانی: ۱۲/ ۵۶۴ - ۵۶۳ - تفسیر مظهری: 
۱-۴ 


۲ به روایت بیهقی در دلائل النبوة از اب عباس تْ با الفاظ «تکلم آربعدً وم صغار: ابن ماشطة فرعون؛ 
وشاهد یوسف. وصاحب جریج وعیسی بن مریم.»: ۳۸۹/۲ و در شعب الایمان: باب ۱۶«شح المرء بدینه»/ 
ش۱۵۱۹- و ابن حبان در صحیح موقوفاً: کتاب الجنائز/ باب ش ۲۹۰۴ - و احمد در مسند: 
ش ۲۸۲۲ - و طبرانی در معجم کبیر: ش۱۲۲۷۹- و حاکم در مستدرک: التفسیر/ سورة التحریم» 
ش ۳۸۳۵ (ذهبی نیز «صحیح» گفته است) و از ابوهریره تشه : التاریخ/ «ذ کر نبی اه روحه» عیسی 
بن مریم ل3» ش ۴۱۶۱ (ذهبی نیز «به شرط شیخین» گفته است)- و بزار در مسند: ش ۵۰۶۷- و 
ابویعلی در مسند: ش ۲۵۱۷- و طبرانی در معجم کبیر موقوفا: ش ۱۲۱۱۳ و در «الاحادیث الطوال»: 
ش۴۴-و طبری در تفسیر و تاریخ از ابن عباس ‏ مرفوعاً و موقوفاً و از ابوهریره خشت موقوفا, 


و ۳ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


روایت را امام «احمد)» لد (مسند» و «اين حبان» در (صحیح) آورده‌اند و «حاکم) 
طِ نیز در «مستد رکك» ات شده که به شرط شیخین («بخاری» و 
«مسلم») صحیح ۱ و ايشان («آلوسی»* طْد) توضیح داده که تضعیف علامه 
«طیبی هو امثال او در این‌مورد غیرصحیح است. 

همچنین قاضی «ناءاله پانی‌پتی» ط - که شخصیتی مثل «شاه عبد العزیز دهلوی» 
که در علوم و بالخصوص علم حدیث در زمان خود پایه‌ی بخاری برایش حاصل 
بود درباره‌اش گفته: «قاضی ثناءالّه در زمان ما بیهقی وقت است»؛ یعنی به اعتبار 
حدیث. او را مثل «یهقی» باید تصور نمود- در «تفسیر مظهری» این روایت را مستنداً 
د کر .کزده تا 

قول صحیح نیز درمورد «شاهد» در این آیه» همین است. 

۳ تعدادی از مفسران گفته‌اند: «شاهد» پیراهن حضرت «یوسف» مش بود. "۳" بعنی 
قمیص پاره‌شده از پشت. خود یک گواه برای اثبات و اظهار حق بود.۲ 

گفتیم که شمار زیادی از مفسران» قول نخست را راجح دانسته‌اند. اما نزد مفسّران 
محقق؛ قو ل راحج و محمّق قول دوم است؛ یعنی «شاهد یوسف» همان طفل بود؛ 
چون در حدیث صحیح بدان تصریح صورت گرفته است. 

بر وفق نظریه‌ی گروه دوّم» سوالی به شرح ذیل رخ می‌نماید: 

سوال: شرعاً گواهی کود کف به دلیل فقدان شرایط شهادت بعنی بلوغ و عقل» 
فاقد اعتبار است. چگونه در این جا گواهی آن معتبر دانسته شده است؟ 

جواب: سوال فوق در حقیقت مستدل منکران واقعه‌ی تکلم طفل و از جمله 
سلفی‌ها برای گواهی پاکی حضرت «بوسف» م1 است؛ فقط به همین دلیل که 


۱-علامه «ذهبی» له نیز در ذیل هر دو روایت او» تصیح وی را تأْیید کرده است. 

۲ این قول از «مجاهد» ی مروی است (به روایت طبری در تفسیر: ۸۷ ۱٩۳‏ ش ۱۹۱۴۰ - ۰1۹۱۴۱ 
ایضاً ن.ک: تفسیر مجاهد). 

۳ن.ک: تفسیر کییر: ۸۱۸ ۱۲۴. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۲۳۳ 8۱ 


گواهی طفل معتبر نیست! و البته این یکی دیگر از مظاهر بی‌علمی آنان است! این را به 
خاطر بسپارید شهادتی که فقها عقل و بلوغ و بعضی قیودات دیگر را از شرایط آن 
عنوان می کنند» یکک اصطلاح و قانون انسانی است. به سخن واضح‌تر: معیارهایی که 
برای اعتبار شهادت تعیین شده تخریج فقها است و در اصطلاح «قرآن» و حدیث. 
این امتیاز بین افراد وجود ندارد» بلکه هر کس ولو یکث طفل يا جن یا مجنون بر یکك 
امر گواهی خود را اعلام کند. به او «شاهد» گفته می‌شود. باز به سخن دیگر: در 
اصطلاح «قر آن» شهادت آن است که شاهد. معامله و موضوعی را از روی علم 
الیقین یا عين الیقین بداند یا ببیند» اعم از اين که اهلیت شهادت را بر اساس معیارهای 
فقهی داشته باشد یا خیر. 

طفل مورد بحث از طرف خداوند متعال به ارایه‌ی چنین پيشنهاد حکیمانه‌ای مُلهّم 


شده بود و الهام» در این گونه موارد تبدیل به یقین می‌شود ٩.‏ 


آنان که در طفلی سخن کفتند 
در حدیئی وارد شده است: 


«چهار نفر در طفلی سخنگفتند؛ پسر آرایشگر دختر فرعون, شاهد یوسف» صاحب جریج و 
)0 
« 


درباره‌ی «جریح» مذ کورء در احادیث آمده است: او راهبی در بنی‌اسراییل بود که 
به سبب اشتغال در نمازه ندای مادرش را اجابت نکرد و مورد دعای بد مادرش قرار 
گرفت. نتیجه‌ی دعای بد مادر چنین ظاهر شد که عده‌ای به وی تهمت زنا زدند. پس 
از برداشت رنج‌ها بالاخره خداوند متعال برائت او را بر زبان طفلی که میگفتند فرزند 
نامشروع «جریج» است. اعلام داشت و ابت کرد که او بی گناه است. 


۱ توضیح دیگر اين نکته را بخوانید در قمست «علوم و معارف»/ تحت عنوان «چند مسأله‌ی فقهی». 

۲ تخریج و الفاظ این حدیث گذشت (ب رگردید به سطور پیشین). 

۳ بخوانید: صحیح بخاری به روایت از ابو هریره ی: کتاب العمل فی الصلا:/ باب ۷» ش ۱۲۰۶ و 
کتاب احادیث الأنبیاء/ باب ۵۰ « «وَذکز نی آلکتب میم 4 0(مریم:۱۶» ش ۲۳۳۶ و کتاب المظالم و 


۰ ۶ تییین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


راجع به حضرت «عیسی» 2 قبلاً در سوره‌های دیگر خواندیم که «لله» له 
«توحید؛ خویش و برائت مادر اوه «مریم» ‏ » را از زبان وی در طفلی ظاهر و ثابت 
نمود. 


موضوع تکلم کودک زنی مومنه که مسئول آرایش موهای دختر «فرعون» بود» 
)0 


‌ 


هم معروف است و در احادیث قصه‌اش بیان گردیده است 
این احادیث دال بر این‌اند که اطفالی نیز زبان به سخن گشوده‌اند. 
صاحب «روح المعانی»» علامه «آلوسی» بط به نقل از «سیوطی) لد ود کمتیها 
یازده طفل به قدرت خدای ذوالجلال در گهواره سخن گفته‌اند! امام «سیوطی» ع 
اسامی این اطفال را در شعری منظم ساخته است. 
قاضی «نناءله پانی پتی» بط هم در «تفسیر مظهری» قصه‌ی این بازده طفل را مفصلا 
نقل و قصه‌های مستند را با روایات صحاح آورده است. شعری که امام «سیوطی؛ ۶ 
در آن اسامی این اطفال یازده گانه را منم ساخته و علامه «آلوسی» له از وی نقل 
کرده بدین الفاظ است: 
تکلم نی الهد النبسي «محمل) [ کی ] واحبی ا+واعیسی .وا خلیل)؛ وامریما؛ 
وامیری جریج»؛ نم اشاهد یوسف» واطفللدی‌الأخدودایرویه‌مسلم 
واطفل» عصلیه بالات ةاتي بقسال‌ضااتسزن,ولانتکآم 
وماشطت نی عهد فرعون «طفلسها» . وفيزمن «افسادی الب ارك» بختم ۲ 


الغصب/ باب ۳۵ «اذا اهدم حائطاًفلیین مثله» ش ۲۴۸۲- صحیح مسلم: کتاب البرٌ والصلة/ باب ۲» 
ش ۷ و ۸ (۲۵۵۰)- ... (منابع دیگر اين قصه را بخوانید در پانوشت مربوط به عنوان «تکلم طفلی 
برای تبرثه‌ی جریج»). 

۱- بخوانید: مسند احمد به روایت از ابن عباس خشته: ش ۲۸۲۱ - ۲۸۲۲- معجم کبیر طبرانی: 
ش ۱۲۱۱۳- الأحادیث الطوال (طبرانی): ش ۴۴- دلائل الب (ببهقی)- شعب الایمان: باب۱۶«شح المرء 
بدینه»/ ش ۱۵۱۹- مسند بزار: ش ۵۰۶۷- مسند ابویعلی: ۲۵۱۷- مستدرکک حاکم: التفسیر/ سورة 
التحریم ش ۲۸۳۵ (ذهبی نیز «صحیح؛ گفته است)- تفسیر بغوی: ۴/ ۰۴۸۳ ایضا ن. ک: الدر المنلور: ۴/ 
۰ و ۲۳۶- البداية والنهایة: قصة «موسی» لب / ذکر قصتی «الخضره و«الیاس» 2 . 

۲-روح المعانی: ۱۲/ ۵۶۳. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۳۲۳۵ ۰ 


ایشا هو اینق اشافی این آفزادزا کر کردمزاسته 

(۱) حضرت «محمد» 2 (۲) حضرت «یحبی» لأ» (۳) حضرت «عیسی» لا 
(۴) حضرت ابراهیم خلیل» بأقْ» (۵) حضرت «مریم» ما (۶) طفلی که به پا کی 
«جریج راهب» گواهی داد (۷) شاهد حضرت «یوسف» طّ () طفل اصحاب 
آخدوده () طفل زن پاکی که مردم متهم به زنايش می کردند» (۱۰) کود ککك 
آزایشکر دختر «فرعون»» (۱۱) طفلی که در زمان «مهدی» خواهد آمد. 

تکلم «رسول‌اله» ۶ در زمان طفولتّت: در روایت صحیح آمده است که بی‌بی 
«آمنه» در زمان طفلی «رسول‌اله»۶ از ایشان سوال می کرد و ایشان ل جواب 
می‌دادند و زمانی که از مادر متولد شدند صراحتاً با کلمه‌ی شهادت به «نبوت» خود 
شهادت و ٩‏ ۱ 

ی یا درگ ویس وف 
از به دنیا آمدن» حتی در شکم مادر سخن گفته است؛ در روابات آمده است: روزی 
مادران آن دو حضرات ‏ در زمان حاملگی با هم نشسته بودند که مادر «یحبی» 2 
احساس کرد جنین داخل شکم‌اش به طرف جنین شکم «مریم» ما سجده‌ی سلام 
می گذارد!" و «یحی» از به قولی هنوز کودک بود که به نبوت «عیسی» من گواهی 


۳ 
داد. 


تکلم حضرت «عیسی» لا در گهواره در «قرآن پاک» آمده و معروف است و در 
قفا وان با ادرف ش ره هی کین ۱۳ 


۱ب رگردید به سخن مشابه مولف له در سوره‌ی «اعراف» (تبیین الفرقان: ۲۱۸/۱۰ ۲۱۷). 

۲-به روایت طبری در تفسیر از اين عباس نع و سدی هر دو موقوفا: سور: «آل عمران»- ابن ایی 
حاتم در تفسیر از مالکک- و حاکم در مستد رکک: التفسیر/ ذکر نبي له و روحه عیسی ابن مریم 
ش ۴۱۵۶- و بیهقی در الأْسماء والصفات: ش ۷۴۷- و ابن عساکر. 

۳ حضرت «یحیی» 2 از «عیسی» لا به قول بعضی شش ماه بزرگ‌تر بود و در همان سنین به 
نبوت «عیسی» لّ گواهی داد و او را تصدیق نمود.(تفسیر قرطبی: ۷۶/۴). 

۴ تفسیر کییر: ۲۰۸/۲۱- تفسیر بغوی: ۱/ ۳۰۲). 


نت ۹ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


تکلم حضرت «ابراهیم خلیل» لا در طفلی: حضرت «خلیل ه» اش هم در ایام 
طقر تس هو ای پات ات ۲ 
تکلم حضرت «مریم» ما در طفلی: (بی‌بی مریم» مهم در طفلی سخن گفته 


0 
است. 


تکلّم طفلی برای تبرئه‌ی «جُریج» از زنا: یکی دیگر از اطفال سخن گوء نوزادی 
از بنی‌اسراییل بود که برای تبرثه‌ی راهبی به نام «جُریج» که مورد اتهام زنا واقع شده 
بوده لب به سخن گشود. قصه‌ی این طفل و راهب همان است که در «صحیح بخاری 
آمده است و مشروح آن بدین قرار است: 

«جریج) عابد و زاهدی از بنی‌اسراییل و از ملت حضرت «عیسی» ل بود. او در 
گوشه‌ای یک صومعه بنا نهاده و در خلوت آن به ذکر و عبادت خداوند متعال مشغول 
بود و کاری به کسی نداشت. او مادری داشت که گاه به نزدش در آن صومعه می آمد 
و او را به کارهایی که نباز داشت. امر می کرد. روزی «جریج» مشغول نماز بود که 
مادرش او را از خارج صومعه صدا زد. «جریج» در دلش گفت: «یارت! ی وصلاتی!» 
(پرورد گارا! از یک مادرم صدایم می‌زند و از این‌طرف به نماز مشغولم؛ نمی‌دانم چه 
کار کنم!) و بعد ترجیح داد نمازش را ادامه دهد. مادرش چون دید او به صدایش 
توجهی نشان نمی‌دهد» برگشت. باری دیگر نیز مادرش آمد و او باز به نماز مشغول 
بود و آن بار هم ندای مادرش را اجابت نکرد. این بار مادرش ناراحت شد و دعا کرد: 
اللهم لا تمته حتی تیه وجوة الومسات!» (بارالها! جریج را نکشی تا آن که چهره‌ی زانیان 
را به او نشان دهی! )یعنی زنان زانیه را ببیند و آنان بدنام‌اش کنند و اگر دعا می‌کرد: 
۱ وقتی «ابراهیم خلیل» از مادر متولد گردید» راست ایستاد و به زبان فصیح گفت: لا له الا ال وحده 

لا شريك له له اللك. وله احمد. احمد للذي هدانا مذا» (روح البیان: ۴/ ۰۲۴۱ سورة «یوسف»/ تحت 

همین آیه) 
۲ از «حسن» مروی است که وقتی «مریم» جا در جواب حضرت « زکریا» ‏ گفت: «هْوّ من عند 

ال کودک بود. (روح المعانی: ۱۸۷/۳ و ۱۸/ ۳۲۶- تفسیر اللباب: ۸۱۳ ۵۸٩‏ و ۱۴/ ۲۲۳- تفسیر 


بغوی: ۲۹۷/۱- تفسیر کبیر: ۳۰/۸- البحر المحیط: ۴۴۲/۲ و ۴۴۳- کشاف: ۳۵۲/۱- تفسیر بیضاوی: 
۱ - البحر المدید- تفسیر ماوردی (اللکت و العیون): ۳۸۸/۱). 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۲۳۷ ۰ 


«به عمل زانیان مبتلا شود)» همان‌طور می‌شد؛ چون دعای مادر بود. همین که (وجوه 
الومسات» گفت» خودش یک رحمت بود. 

«جریج» زمانی از نماز فارغ شد که مادرش رفته بود. چند روز بعد زنی فاحشه 
بچه‌ای به دنیا آورد و چون درباره‌ی پدر بچه از او سال کردند» گفت: مال صاحب آن 
صومعه یعنی «جریج» است! این خبر منتشر شد و به گوش عامه‌ی مردم رسید و همه 
خشمگینانه به نزد «جریج» شتافتند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صومعه‌اش را 
تخریب و با زمین یکسان نمودند. او با حیرت پرسید: مگر چه شده است که با من 
این‌طور رفتار می کنید؟! گفتند: ای ریا کارا خودت را در لباس درویشان درآورده‌ای و 
بعد هم با فلان زن زنا کرده‌ای که بچه به دنا آورده است؟! «جریج» فهمید که این 
حادثه اثر همان دعای مادرش است که بالاآخره با زانیه‌ها طرف حساب شده وگرنه او 
از آن کار مبراست! او به بارگاه الهی تضرع نمود و خواست آن بلا را از او بردارد. از 
مردم پرسید: بچه کجاست؟ جای بچه را به وی گفتند. برخاست و بدانجا رفت و چون 
بر بالین طفل قرار گرفت. از او پرسید: «یا بابنوس!) (به «عبرانی»؛ یعنی: ای طفلکک!) 
«یدرت کیست؟» طفل فوراً گفت: «یدر من فلان چویان است! » وقتی مردم این 
معجزه‌ی الهی را دیدند» به دست و پای (جریج» افتادند و از او بخشش خواستند و 
گفتند اگر بخواهد» حاضراند صومعه‌اش را از خشت‌های طلا و نقره برپا کنند. گفت: 
همان سنگ و گل‌ها را روی هم بگذارید که مرا همان بس است! آنان صومعه‌اش را 
باز ساختند و «جریج» را با احترام فراوان در آن نشاندند."؟ 


تکلّم طفل اصحاب «آخدود»: یک طفل سخن گوی دیگر متعلق به یکی از اصحاب 


(آخدود» بود که جریان آنان در «قرآن کریم) در «سوره‌ی بروج) آمده است. این قصه 


۱- بخوانید: صحیح بخاری به روایت از ابوهریره خن مرفوعاً: کتاب المظالم والغصب/ باب ۳۵ 
ش ۲۴۸۲ و احادیث الأنبیا 24 / باب۴۸ ش۳۴۳۶ - الأدب المفرد: ش ۳۳- صحیح مسلم: البر 
والصلة/ باب ۷» ش ۷ و ۸ (۲۵۵۰)- تفسیر بغوی: ۴/ ۳۲۵- مصنف عبد الرزاق: کتاب الجامع/ باب 
بر الوالدین» ش۲۰۱۲۷- مسند احمد: ش ۰۸۰۵۷ 4۶۰۰ ...- الاآداب بیهقی: ش۷۶۴- شعب 
الایمان: باب ۵۵ «برٌ الواللّین» ش ۷۴۹۴ و 1۴۹۵... . (جمله‌ی «یا بابنوس؛ را جایی نيافتیم.) 


۰ ۸ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


را مقضبلا قح همان سووه خر آهتد تهرانت اما خصلاضهافن بق ی فران انست: 

پادشاهی کافر و ظالم برای انتقام از مردمی که به خدای یگانه و پیامبرش «عیسی» 
لفلایمان آورده بودند. خندقی حفر کرد تا در آن آتش برافروزد و مومنان را در آن 
بیفکند و تذ کر داد که اگر دست از ایمان بردارند» آنان را طعمه‌ی آتش نخواهد کرد. 
مردم بر ایمان خویش ثابت ماندند و او آنان را ظالمانه به شعله‌های فروزان آتش 
می‌سپرد. در میان آنان» زنی بود که طفلی شش‌ماهه در بغل داشت. او را گرفتند و 
گفتند: بو من از دين خود بیزارم و اگرنه» تو را هم در آتش می‌اندازیم! زن در آن 
لحظه اند کی دچار تردّد شد؛ اما کودک‌اش به سخن درآمد و گفت: «صبر داشته 
باش مادر؛ تو بر حق هستی.» وقتی مادر این برهان پروردگار را دید به داخل آتش 


پرید و خل‌واند متعال او و کود ک‌اش رانه-جنت برو ٩۳‏ 


این روایت را بعضی چنین هم تعریف کرده‌اند: زن حاضر نشد از «توحید» دست 
بردارد. در آخر به او گفتند: اگر از دینات دست برنداری» تو را به همراه طفل‌ات در 
آتش می‌اندازیم! اما آن زن حاضر به شرکک نشد! فرزندش را از دست‌اش گرفتند و 
اول او را در آتش انداختند تا زن بیشتر رنج ببیند. اما وقتی طفل را در آتش انداختند» 
به قدرت خداند متعال نسوخت و بلکه در قعر آتش شروع به سخن گفتن نمود و 
خطاب به مادرش گفت: نترس مادر! من نمی‌سوزم؛ تو هم پیا که نمی‌سوزی! به تعبیر 
«مولانا» له در «مثنوی): 

اندر مادر که من این‌جا خوشم ‏ گرچه در صورت میان آتشم 
دعای یک طفل عاقل: امام «بخاری» له روایت کرده است که زنی در جابی نشسته 


بود و به طفل خود شیر می‌داد. در آن انا مردی با شکوه و زینت کامل سوار بر اسب 


۱- بخوانید: صحیح مسلم به روایت از صهیب خداعه مرفوعا: کتاب الزهد/ باب ۰۱۷ ش ۷۳ (۳۰۰۵)- 
مسند احمد: ش ۲۳۹۷۶ - ۲۳۹۳۱ - ۲۴۴۲۸- شعب الایمان بیهقی: باب ۱۶/ ش‌۱۵۱۸- ... (روایات 
مختلف مربوط به این قصه را بخوانید در: ال المنثور: ۳۳۳/۶ الی ۳۳۵- تقسیر قرطبی: ۱۹/ ۲۸۷ 
الی ۲۹۲). 
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مزیّن از جلوی او رد شد. زن گفت: اللهم اجعل ابنی مثله!» (خدایا! فرزند مرا مثل این 
مرد کن!) طفل دهان از پستان بررگرفت و درحالی که به جانب آن مرد نگاه می کرد» 
گفت: «اللهم لا جعلنی مثله!» (لها! مرا مثل اين مرد. مگردان!) و سپس دهان به پستان برد 
و مشغول مکیدن گردید. دیری کش که در آن محدوده کنيزکی سیه‌فام را 
آوردند که می‌گفتند زنا داده و دزدی کرده است و با این اتهامات او را می‌زدند و امّا 
او چیزی نمی گفت و ساکت بود. مادر طفل گفت: «اللهمٌ لا تجعل ابنی مثل هذه!» (ای 
له! فرزند مرا مثل این نکن که چنین بدبخت باشد که بزنند و رسوایش کنند.) طفل بار 
دیگر سرش را بلند کرد و گفت: «اللهم اجعلنی مثلّها!» (ای الا مرا مثل همین زن بگردان!) 
مادر که هم از سخن گفتن و هم از دعای عجیب طفل‌اش حیرت‌زده شده بود از او 
پرسید: آخر تو را چه شده است که دعا می‌کنی مثل آن مرد شریف و ثروت‌مند 
نشوی و مثل این کنیز بدبخت باشی؟! گفت: «آن مرد. یک جابر و ظالم بود و اين 
کنیز نه زنا و است (و بر او بهتان زده‌اند) و او در مقابل ضرب و 
اتهام آنان می‌گوید: «حسبی اله!» و برای همین گفتم خداوند متعال مرا مثل او [پاک از 
افعال بد و متو کل بر ذات خود] فرماید)(٩‏ 

تکلم امام «مهدی» در زمان طفولیت: آمام «مهدی» نیز وقتی از مادر متولّد می‌ شود 
در گهواره تکلم می کند و به پدر و مادرش در همان زمان خبر می‌دهد که او مهدی 
آخر الزمان است و در سال‌های آینده ظهور خواهد کرد و حضرت «عیسی» م3 در 
زمان وی از آسمان نزول می‌کند. منظور امام «سیوطی) ط از «هادی مبارک» در 
شعرش, امام «مهدی» است. با اسم ایشان اسامی یازده طفل سخن گو کامل و تمام 
می‌شوند. 

نزد محفّقان تکلم همه‌ی این کسان در طفلی ثابت است و صاحب «روح المعانی» 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره نت مرفوعاً: احادیث الأنبیا اب / باب۴۸» ش ۳۴۳۶ و 
باب ۵۲ ش ۳۴۶۶- و مسلم در صحیح: البر والصلة/ باب ۲ ش۸ (۲۵۵۰)- و احمد در مسند: 
ش ۸۰۵۷ و -٩۱۲۴‏ و بغوی در تفسیر: ۴/ ۳۲۵- و ابویعلی در مسند: ش ۶۲۸۹- و بیهقی در شعب 
الایمان: باب ۵۵ «برٌ الوالدّین»» ش ۷۴۹۵ و در الااداب: ش ۷۶۴-.... 
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و صاحب «مظهری». هر دوء قصه‌ی‌شان را با تفصیل آورده‌اند. 

حال برگردیم به ادامه‌ی ماجرای حضرت «یوسف» ل3. طفل از داخل گهواره 
نظر داد که ملااکک تشخیص حقیقت امر واقع‌شده میان «یوسف» و ازلیخا» پیراهن 
پاره‌ی «یوسف» باشد؛ اگر از جلو پاره شده مقصّر «یوسف» است و اگر از عقب پاره 
شده. آن وقت مقصر «زلیخا» است. «عزیز مصر» که شاهد بیرون آمدن شتاب‌زده‌ی 
«بوسف» (ط) و به دنبال وی زن بوده بدون تأمل بر اساس پیشنهاد «شاهد» دست به 
تحقیق زد تا هرچه زودتر موضوع برایش روشن شود. در آیه‌ی بعد همین تحقیق بیان 
گردیده است. 


ما را قمیصه فد من دبر... (۲۸) 
لصف من دب فاعل در «)» «عزیزه است. یعنی وقتی «عزیز؛پیراهن 
را دید که از پشت پاره شده است» تحقیق به نتیجه رسید و زن مجرم شناخته شد. بر 
این اساس» «عزیز» رو به زنش کرد و گفت: 
له هن گیکن؛ ان کین لنَ عظیی! - این حرکت و عمل, از مکر شما زنان است و البته 
مکر شما خیلی بز رک است! 

جالب است بدانید که در «قرآن » درباره‌ی کید و فریب «شیطان» که مطابق با نص 
صریح» دشمن سو گندخورده و اصلی انسان می‌باشد» «ضعیف» آمده است: 
ان کید الشیطن گان ضیف [نساء: ۷۶] ۰ اما درباره‌ی زنان در این آیه می‌بینيم که 
مکرشان «عظیم) 8 توجیه این مطلب بدین شکل است: «شیطان» از 
دید انسان غایب است و عادتاً دشمنی که در معرض دید انسان قرار نمی گیرد؛ 


ضعیف شمرده می‌شود؛ درحالی که زن از جنس انسان است و با مرد ظاهرا سر و کار 


۱- «قرطبی» ِ از «مقاتل» حدیثی مرفوع از ابوهریره خن نیز به همین معنا آورده است (تفسیر قرطبی: /٩‏ 
۵) و مولانا مفتی «محمد شفیع) بِ توضیح داده که منظور هر زنی نیست بلکه فقط کسانی هستند 
که به این نوع کید و مکرها مبتلا می‌باشند.(معارف القرآن (اردو): ۴۶/۵)- والّه اعلم. 
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دارد و از این طریق با انواع مکرها به راحتی می‌تواند انسان را آن گونه که اصلاًمتوجه 


هم نشود. از راه ۳ 


وس أَعرض عَنْ َندّ... (۲۹) 

وقتی «عزیز مصر» دریافت که زن» مجرم است و «یوسف» (39) هیچ گناهی 
ندارد. خطاب به آن‌حضرت مق گفت: 
توت غرش کن مرا هن تا معتو استه میا پزسشت یآ وشت زار 
این ماجرا اعراض کن(چشم بپوش و با کسی آن را در میان مگذار). " گویا به وی 
گفت: حال که صداقت تو ظاهر گردید. بیش از این از خود دفاع نکن و اين راز را 
فاش مگردان؛ زیرا این زن من است و پخش این خبر باعث بدنامی و سرافکندگی 
من- که وزیر مملکت هستم- در نزد مردم خواهد شد.۲) 

مشار الیه #هَندّا»» سخن گفتن و گفت وگو در آن مورد است. 

«عزیز» سپس رو به زن کرد و گفت: 
واستغفریللّنیکی؛ الک کت من الکاطنین!-(ای زن!) تو باید از گناهی که مرتکب شده‌ای» 
استغفار کنی؛ چون بدون تردید مجرم در این قضیه تو هستی (و این بدنامی را تو به 
با رآورده‌ای و در نزد خدای متعال جرم بزرگی است که مردی را که خودت پرورش 
دادی» در صدد ایذای او باشی. از این بابت باید از خداوند طلب عفو کنی!) 

در این‌جا باید گفت که گرچه آیین مصریان در آن دوره «شرک» و بت‌پرستی 


بود» امّا به وجود باری‌تعالی - هرچند با نگرش مشر کانه - معتقد بودند. به همین دلیل 


۱ تفسیر بیضاوی: ۴۹۳/۱- تفسیر ابوسعود: ۱۳۴/۳. 

۲ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۲- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۹۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۷۵- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۷۶ 

۳ ر.ک: تفسیر اللباب: ۱۱/ ۷۵- تفسیر ابوسعود: ۱۳۵/۳- تفسیر کییر: ۱۲۴/۱۸- روح المعانی: 
3۲ 
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«عزیز» همسرش» «زلیخا» را توصیه به توبه و طلب استغفار از «لّه» تعاللی کرد ٩(‏ 

شحف «دهریه)» کلیه‌ی ادیان جهان به وجود خداوند متعال معتقد بوده و هستند. 
اگر فرض را بر این بگیریم که آنان به خداوند متعال معتقد نبودند» آن وقت معنای 
استغفار عذرخواهی از خود «عزیز» است. یعنی «عزیز» «زلیخا» را به عذرخواهی از 
خود که قیّم و سرپرست او بود» امر کرد و به وی هشدار داد که چنان‌چه از معذرت 
اه زان نت اوبرا مارانت ‏ اه کر و۳ 

سوال: «قرآن کریم) تنها واکنش «عزیز» در برابر آن فعل «زلیخا» را این ذکر 
فرموده که او را به استغفار توصیه کرد؛ درحالی که از یک مرد غیّور در این گونه 
موارد حساس انتظار می‌رود اقدامی جدی‌تر و قاطع‌تر علیه همسر گناه کارش انجام 
دهد. سکوت «عزیز» و بسنده کردن وی به این جمله چگونه توجیه می‌شود؟ 

جواب اول: سکوت «عزیز» فراست و دانایی او را می‌رساند؛ زیرا وی در آن وقت 
جو را مناسب برای مجازات «زلیخا» ندید؛ چون به خوبی دانست که این کار سبب 
شایع شدن ااصل ماجرا و بدنامی او در بین مردم خواهد شد. 

جواب دوم: به قول بعضی: خداوند متعال برای حفظ حیثیت پیامبرش» «یوسف» مر 
«عزیز» را در برخورد با این موضوع. خونسرد گردانید. چون هرگونه اقدام «عزیز» 
علیه «زلیخا؛ ممکن بود در ضمن منجر به تعرض عملی يا فعلی به «یوسف» ت هم 
بشود. " يا با اتخاذ روش تنده موضوع فاش می‌شد و ممکن بود باعث بدنامی حضرت 
«بوسف» اش هم بگردد. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۳۵- روح المعانی: ۱۲/ ۵۶4. 

۲ تفسیر قرطبی: ۱۷۵/٩‏ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۳۵- روح المعانی: ۱۲/ ۵۶۹. 

۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۷۵- تفسیر ماوردی: ۳/ ۲۹- روح المعانی: ۱۲/ ۵۶۹- معارف الق رآن (اردو) :۵/ 
۴۶ 
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علوم و معارف 


ها افشای آسرار مردم با تعیین نام درست نیست 
همچنان که ملاحظه می‌شود. «لّه» تعالی در آیه‌ی «وَودتَه الق هو ی بیتها6 
[یوسف: ۳۳] صریحاً نام «زلیخا؛ را ذ کر نکرده است تا به ما بیاموزد افشای اسرار مردم 


کار درستی ست. 


گناه جنایت و خیانت بر نزدیکان, بیشتر است 

از جمله‌ی کریمه‌یلَتق أَحسَنَ موی 4 [یوسف: ۳ این مطلب مستفاد می‌شود 
که ارتکاب گناه متعدّی بر خویشاوندان و بستگان و همچنین همسایگان» شناعت 
بیشتری دارد و در نزد خداوند متعال منفورتر است. حدیثی بر این مطلب چنین 
تصریح دارد: 

«کسی که با همسایه‌ی خود مرتکب عمل زنا شود جرم وی بیشتر از جرم کسی 
نت ها سک و ماه همه ریا کی 


برای اثبات بیگناهی خویش باید اقدام کرد 

از آی‌ی کریمه‌ی «قالَ هی وی عَن نشیی؟» [یوسف: 1۶] استنباط شده است که 
چنان‌چه کسی به ناحق متهم به جرمی گردیده بر وی لازم است برائت خویش را در 
ملاً عام ابراز دارد و در غیر این صورت. گناه کار خواهد بود؛ بالخصوص اگر عالم و 
مقتدا باشد؛ زیرا چنین کسی اگر برای تبرثه‌ی خود اقدام نکند» مردم به غیبت و 


۱-به روایت بخاری در الأدب المفرد از مقداد بن اسود تثْ؛ مرفوعا با الفاظ «لآن یزنی الرجل بعشر نسوة 
خر علیه من ان یزنی بامرأة جاره؛ و لأن یسرق الرجل من عشرة ابیات ایسر علیه من ان یسرق من بیت جاره.؛: باب 
«حق الجار» ش ۱۰۳- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۶۷ «فی | کرام الجار» ش ۹۵۵۲ (۹۱۰۵)- و 
احمد در مسند: ش ۲۳۷۴۴.- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۱۶۹۹۳. ایضاً کنز العمّال: ش ۲۴۹۰۱. 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سيزدهم 
بد گمانی نسبت به او مبتلا و در نتیجه گناه کار خواهند شد. 

به همین دلیل وقتی یکی به حضرت «مدنی»ع در ملا عام اتهام وارد کرد که: «تو 
حلال‌زاده نیستی!» ایشان در همان مجلس عمومی فرمود: «شاهدان نکاح پدر و مادر 
منء فلان و فلان کس بوده‌اند ... » و این دفاع از خود بود. 

عده‌ای این خاموشی را جزو «تصوّف» و «توگل) پنداشته و سکوت را بر دفاع به 
حق ترجیح می‌دهند؛ غافل از اين که آنان با اتخاذ این روشء خلاف شریعت کرده‌اند 
و اطاعت از احکام الهی تا حد توان واجب و لازم است. 


آقا مسابلی را که بدنامی به دنبال دارد. بابد عاقلانه حل کرد 

از خونسردی و حلم «عزیز» در برابر عمل زشت زنش که آبرویش را در معرض 
خطر جلدّی قرار داده بود و هم چنین توصیه‌ی نرم او به حضرت «یوسف» ما این 
مسأله استتباط می‌شود که: چنان‌چه زنی از خانواده و محارم کسی مرتکب عمل 
فاحشی گردید. به جای هیاهو و سر و صدا به راه انداختن» بهتر است در آن لحظه که 
بروز هر نوع اقدامی محتمل است. خونسردی‌اش را حفظ و احساساتاش را کنترل 
نماید تا خبر ماجرا به بیرون درز نکند و آبروی خود و خانواده‌اش محفوظ بماند و بعد 
در فرصت و بهانه‌ای مناسب به تییه او اقدام کند. 

مثلاً اگر از همسر کسی عملی منافی عمّت صادر گردید و او قصد طلاق‌اش را 
نمود به بهانه‌ای دیگر او را طلاق دهد تا اصل ماجرا فاش نشود و موجب سرافکندگی 
وی در جامعه نگردد. 


اقا نباید از مأموران مخفی خدواند متعال غافل بود 
بر حسب نظرآن دسته از مفسران که «شاهد بوسف طل» را در آبه‌ی «#وَشْهد 
شاهِك ین لها [یوسف: ۲۶] یک کود کک می‌دانند. این مطلب از آیه استنباط می‌شود 
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که مآموران مخفی «الّه» و هر جا با ما هستند و مرتباً اعمال ما را کنترل و ثبت 
می‌نمایند. ورنه» این کودک از کجا فهمید که چه رخ داده است. 

بر مبنای همین حقیقت. اعضا و جوارح انسان که آله‌ی ارتکاب گناه بوده و تحت 
اراده و فرمان خود انسان به انجام معصیت مبادرت کرده‌اند و همچنین قطعه زمینی که 
انسان در آن گناه انجام داده است. روز قيامت علیه او شهادت خواهند داد. 


پیامبران مج معصوم هستند 

از این آبات همچنین» عصمت قطعی انیا له ثابت شد. روایت شده است که آن زن 
با وجود آن که از زیباترین زنان «مصر» بود» در کنار زیبایی فطری» خودش را هفت‌قلم 
آرایش هم کرده بود و به حضرت «یوسف» 1 که در عنفوان جوانی و قوّت بود؛ 
گفت: «یوسف! چه چشمان قشنگ و چه صورت زیایی داری» او با این سخنان فدای 
ایشان می‌شد و تقاضا می کرد ایشان یکث نظر بر وی بیفکند! اما حضرت «یوسف» 
اش فرمود: «این‌ها همه نصیب گور می‌شود و از بين می‌رود» و در مقابل تقاضای او 
تذکر میداد که از مجازات خداوندی می‌ترسد.(؟ ایشان لب لین سخنان تاشی از عصمت 
به وی می‌فهمانید که دامش را از سر راه او برچیند که «یوسف» مرغ دام او نیست. 

به قول «کاشانی» ب: 


م2 


۳ مر ‌ مه 
مه این دام م مرگ و 2 ما را طثر است اسا 


۱ این سخنان «زلیخا» و جواب معصومانه‌ی «یوسف» مب چنین روایت شده است: «قالت له: يا یوسف! 
ما احسن شعر! قال: هو اول ما یتناثر من جسدي. قالت: یا یوسف! ما احسن عینيك! قال: هما اول ما یسیلان ای 
الاأرض من جسدي. قالت: با یوسف! ما احسن وجهك! قال: هو للتراب یاکله.» (به روایت ابن ابی‌حاتم در 
تفسیر از سدای بِْ: ۸۵ ۳۵۷ ش ۱۲۳۲۸). «قرطبی» له چنین نقل کرده است: «قالت له: یا یوسف! ما 
آحسن صورة وجهك! قال: في الرحم صورني ري. قالت: با یوسف! ما آحسن شعر! قال: هو آول شيء یبیل مني نی 
قبري. قالت: با یوسف! ما آحسن عينيك؟ قال: بهما آنظر ای ربي. قالت: یا یوسف! ارفع بصرك فانظر فی وجهي. 
قال: اني آخاف العمی في آخري. قالت: يا یوسف! آدنو منك وتتباعد مني؟! قال: آرید بذلك القرب من ري ... » 
(تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۶۵). 
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پیامبران که مقام و منزلت الهی خود را دارند» زنان هوس‌باز حتی اولیای کامل را هم 
نمی‌توانند فریب دهند. درباره‌ی «سری سقطی؛ 4 آمده است که حاکمی مغرض یکث 
دختر بسیار زیبا را آراست و به نزد وی فرستاد تا در جلوی او به نمایش زیبایی و طنّازی 
بپردازد و ببیند که آیا او مبتلا می‌شود یا خیر. آن دختر با اد و اطوار فریبنده بر «سری» ع 
وارد شد. اما ایشان بنابه عادت متقیانه به آن نامحرم نگاه نکرد. زن با ناز و عشوه گفت: 
شیخ! من عرض دارم؛ لطفی فرمایید و کمی به من متوجه شوید ... ! او از اين سخنان 
زیاد گفت. اما «سری»طِ دانست که این توطنه از کی و برای چیست. لذا فرمود: این 
چه مکری است! تو را فلان کس فرستاده است تا من را فریب دهی؟! آن گاه سرش را 
بلند کرد و یک فوت به او کرد و زن در همان دم آتش گرفت و از سر تا پا سوخت 
و خاکستر شد. ایشان به خادمش دستور داد کالبد سوخته‌ی او را بردارد و بیرون 
بگذارد و به حاکم اطلاع دهد بیاید لاشه‌اش را ببرد که «سری» او را دّم زده است! 


«حافظ شیرازی» عِ درباره‌ی همت این طایفه فرموده است: 
عا ارس اد دام 2 یبن کعا بم دام مست است بو را 


آری؛ پیامبران له و اولیای کامل شکار اعوان شیطان نمی‌شوند. 


آقا چند مسأله‌ی فقهی 
مسأله: «شاهد» کسی می‌تواند باشد که قضیه‌ی مورد نظر را عیناً مشاهده کرده 
ناشن 


در جریان حضرت «یوسف» لت و «زلیخا» اگرچه شاهد یک طفل بود که به ظاهر 
قابلت مشاهده و شهادت را نداشت. اما چون خداوند متعال به او این علم را الهام 
کرد گویا برایش مشاهده‌ی عینی حاصل شده بود. 


سا در قضایای عمومی لازم است «شهادت» مطایق با معیارهای تعیین شده‌ی 
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فقه صورت بگیرد. اما چنان‌چه شهادت از جانب خداوند متعال باشد لازم نیست مواد 
و قوانین فقهی در آن دخالت داشته باشند و «قرآن کریم» به آن پای‌بند هم نیست. 

مسأله: شوافع و حنابله می‌گویند: قرینه‌ی قوی و محکم می‌تواند مبنای قضاوت 
قاضی قرار بگیرد و او بر اساس آن داوری کند. 

حنفیه معتقدند: قرینه هرچند محکم و غالب باشد» نمی‌تواند حجت شرعی قرار 
بگیرد. اما می‌توان آن را کمکی اثربخش در تحقیق هرچه بیشتر موضوع دانست. مانند 
قمیص به خون آغشته و پاره‌نشده‌ی حضرت «یوسف» نب که صد در صد حکایت 
از دروغ اولاد «یعقوب» مق داشت. امّا دیدیم که با وجود آن قرینه‌ی قوی» حضرت 
«یعقوب» 1 به کذب یقینی آنان حکم نکرد. در اين مورد قبلاً تحت آیات مربوط 
به آن ماجراء مثال‌هایی ذ کر کرده بودیم که برای فهم مسأله کمک می‌کند."" 

مسأله: قاضی می‌تواند در باب مقلّمات خصومات از قراين موجود کار بگیرد. 
اگر قراین به درجه‌ی حقیقت و یقین رسیدند» می‌تواند بر آن عمل کند و اگر در 
رتبه‌ی احتمال ماندند» بر آن‌ها عمل نکند. در جریان حضرت «یوسف» لطْ و «زلیخا» 
اتصال همین قرینه با دلیل قوی اث رگذاشت و حقیقت ماجرا ثابت گردید. یعنی «عزیز 
مصر» و کسانی که در آن وقت حاضر بودند. از قراینی که متصل به دلیل قوی یعنی 
شهادت طفل بود. حکم به گناه کار بودن زن نمودند. (قرینه به درجه‌ی یقین رسید و 
بعد به مقتضای آن عمل گردید.) 

در این مورد هم قبلا مطالبی آوردیم. 

مسأله: تأثیر تعویذاتی که برای یافتن دزد و امثال آن نوشته شده‌اند نیزه در همین 
حلدٌ است. از حضرت «شاه ولی الّه» 4 پرسیدند: شما در کتب تعویذات خود طریقه‌ی 
پیداکردن دزد و چیزهای گم‌شده و ... را نوشته‌اید؛ درحالی که همه‌ی این‌ها دلایل 
غیرشرعی " و غیریقینی هستند. با این وصف شما چرا آن‌ها را می‌نویسید؟ فرمودند: 


۱ ن.ک: معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع ۵:*۲/ ۴۳ الی ۰۴۵ 
۲-یعنی غیر از دلایلی هستند که در شرع موجب عمل و حجت گفته شده‌اند؛ مانند اقرار و شهادت. 
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ما این‌ها را به عنوان دلایل و براهین یقینی نمی‌نویسیم» بلکه دلیل یقینی فقط «قرآن» و 
«حدیث» و «فقه» مستنبط از آن دو مرجع است» این تعویذات ما همه قراین‌اند (آن هم 
به شرطی که از «قرآن؛ باشند» نه از طلسمات و افسون‌های باطل که آن‌ها اصلاً اعتبار 
ندارند و بلکه اعتقاد داشتن بر آن‌ها» خود «شر کک» و ناجایز است.) 

پس وقتی در کتابی دیدید که مثلاً به‌وسیله‌ی فلان آیات قرآنی یا با «سوره‌ی 
یس» می‌توان دزد را پیدا کرد و بعد با استفاده از همان روش برای‌تان شخصی معین 
گردید فوراً دستش را نگیرید که دزد یقیناً همان کس است. بلکه اين فقط یک 
راهنمایی بوده که شما می‌توانید تحقیقات خودتان را از همان فرد شروع کنید. مثلااز 
مردم احوال و اخلاق‌اش را بپرسید و از بچه‌اش سژال کنید که آیا چیز دزدیده شده را 
نزد پدرش دیده و ... ؟ در صورتی که پاسخ‌ها همه مثبت بود این قرینه به درجه‌ی 
یقین رسیده و فقط در همان زمان می‌توانید به عنوان دزد گیرش بیندازید. 


اه اطلاق وصف «رب به غبر اللّه 

اطلاق «رب» برای محسن خود در امم گذشته جایز بوده امّا در امت ما جایز 
نیست. در این امت اگر کسی به آقا و مربی خود بگوید: «هذاربی» جایز نیست بلکه 
مکروه و تشبّه بالشرک است. اما گفتن «ارباب» مانعی ندارد. یعنی در «اسلام» با 
صیغه‌ی جمع («ارباب») جایز است و با صیغه‌ی مفرد جایز نیست. 


اطلاق «مریّی» به استاد و پدر و مادر جایز است؛ چون آنان مجازاً مربی‌اند. 


لقَ «زنا» باعث بی‌بر کتی و کوتاهی عمر می‌شود 

علما از این آیه استدلال کردند که هر کس به کثرت «زنا» یا «لواطت» مبتلا شود و 
توبه نکند به دو ضرر متضرر می گردد: 

۱- عمرش کوتاه می‌شود؛ اگر چه اول زیاد نوشته شده است. ولی به شومی این 


اعمال کسر کرده می‌شود. 
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۲-از بر کت در رزق محروم می‌گردد و هميشه به تتگی رزق مبتلا و در طلب آن 
سر گردان می‌ماند. 

این ضررها در همین دنیا متوجه او می‌شوند. ضررهای آخرت که به جای خودش 
است. این چنین افرادی همیشه به بلاها و امراض گوناگون هم مبتلا می‌شوند. 
از مجالس و مکان‌های گناهآلود فرار باید کرد 

علما با استناد به آیه‌ی مبار که #9وسََبْقَا لباب 4 [یوسف: ۲۵] گفته‌اند: در محلی که 
مقدمات گناه فراهم است و در انسان وسوسه‌ی گناه ایجاد می‌شود و احساس می کند 
ماندن وی در آن‌جا سبب آلودگی‌اش به گناه می گردد» بر وی واجب است در اسرع 
وقت آن‌جا را ترکک کند؛ همان گونه که حضرت «یوسف» لعْ انجام داد. 


الا خیره بوسف‌وار می‌باید دوید! 
همچنین با استناد به آیه‌ی مذ کور تصریح کرده‌اند: 
چنان‌چه شخصی در موقعیتی قرار بگیرد که عمل بر بعضی از احکام مهم شرعی 
که فوت شدن آن‌ها موجب نقص در دین او می‌شود» مشکل باشد. او به نامساعد 
بودن اوضاع نگاه نکند» بلکه برای انجام آن حکم شرعی تا حد ممکن تلاش نماید. 
مانند حضرت «یوسف» 1 که هیچ توجهی به تنها بودنش در اتاق و بسته‌بودن درها 
نکرد و برای نجات خویش پا به فرا رگذاشت و نتیجه‌ی سعی ایشان قْ این شد که 
خداوند متعال درها را به روی او گشود و مشکل‌اش را حل کرد. 
مولانا «رومی»طِ با اشاره به ماجرای حضرت «بوسف» مق به این درس چنین 
توصیه می‌فرماید: 
مم ۰ ۰ 
فرح رخ ست عاثم را یه رو ویب وار یام وومم 
یعنی اگر به ظاهر هیچ وسیله و رخنه‌ای برای نجات و فرار نیست و تمام درهای 
عالم بسته باشند» باز هم باید با توکل و اعتماد بر خداوند متعال یک حرکت و اقدام 
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انجام گیرد؛ چون با همّت و حرکت از طرف ننده. مدد «الّه) کْكْ هم می‌آید و 
دروازه‌های بسته شده به قدرت و عنایت او تعالی باز می‌گردد. اگر کسی در چنین 
وضعیتی هم دست از تلاش بردارد و بعد مصیبتی دینی بر او وارد آید» عند له مجرم 
متصموب اسنت. 

لازم نیست که انسان در اين تکاپو و حرکت حتماً به مرادش نایل آید. فقط همین 
که خدواند متعال او را در حال تلاش برای دوری از محرمات خویش بییند و از وی 
راضی شود برای بنده کافی است و عین مراد است. بزرگی به همین معنا فرموده 


‌ 


است: 
مم ۳ ۱ ۰ 
ماوت بایان ط است املوی ی ماو ولسم است۹ 


یعنی اگر مراد تو خوشی و شیرین کامی می‌خواهد» مگر نامرادی تو مقصود دلبر 
نیست؟! بله! مقصود دلبر است. پس وقتی که نامرادی تو مقصود و محبوب دلبر است» 
همان نامرادی عین مراد است. بنابراین» کسی که در راه خدواند متعال همت کرد؛ 
ولی او را نگذاشتند و به همین دلیل ظاهرا به هدفش نرسید باز هم به مرادش رسیده و 
نا کام نشده است. 

از تلاش برای عمل به احکام مهم شرعی در چنین شرایطی حکایات و داستان‌های 
زیادی از بزرگان نقل شده است؛ از جمله: 

مولانا «عزیز گل» طِْ شاگرد حضرت «شیخ الهند» طِْ برای بنده تعریف کردند: 
زمانی که من و مولانا «حسین احمد» (عِْ) همراه استادمان «شیخ الهند» ط در 
جزیره‌ی «مالت» در زندان انگلیسی‌ها به سر می‌بردیم» روز های جمعه همیشه جناب 
شیخ استحمام و لباس‌ها را عوض می کرد و به طرف درب زندان به مقصد ادای نماز 
جمعه حرکت می کرد. نگهبان می‌پرسید: قصد کجا داری؟ شما که قرار است چهار 
سال در این زندان بمانید! مگر نمی‌دانید که درب زندان برای شما باز نخواهد شد؟! 


مولائا له می‌فرمود: امروزن جمعه و روز بزرگی برای ما مسلمانان است و در اين روز 
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یک شعار عبادی را دسته‌جمعی انجام می‌دهیم. در اين شهر هم این عبادت انجام 
می گید به ما اجازه دهید برویم در آن شرکت کنیم و بعد بر گردیم و اگر مطمئن 
نیستید» چند نفر مآمور با ما همراه سازید. زندان‌بان از این سخن تعجب می کرد و البته 
اجازه‌ی خروج به ایشان نمی‌داد. اما ايشان 4 دست‌بردار نبود و تقاضا می کرد 
رییس‌شان را در جریان قرار دهد او تلفن می کرد و رییس به تا کید دستور می‌داد که 
یک لحظه هم در به روی‌شان باز نشود! وقتی مولانا این جواب‌های رد را می‌شنیده 
این کارشان در آن شرایط توضیح می‌خواستیم» می گفتند: خداوند متعال در «قرآن» 
برای ادای نماز جمعه به ما دستور داده است: سا ذکر له ودرو َبیْ 4 [جمعه: 
اگر خداوند متعال بخواهد موانع را در اثر «سعی» بر می‌دارد و چنان چه موانع برطرف 
نشدء به سبب آن در روز قیامت نزد خدواند متعال معذور به حساب می‌آییم. 

درباره‌ی بزرگی دیگر نقل شده است که بیمار بود و قدرت رفتن به مسجد را 
جایش بگذارند. یعنی با این کار نشان می‌داد برای شر کت در جماعت نماز از جايش 
حرکت نمود اما چون بیش از آن قدرت نداشت. نتوانست شر کت کند. 

سبحان الّه! نظر بز رگان چه اندازه بلند است! 

در این امثله‌ی حقبقی» مصداق شعر «نامرادی نی مراد دلبر است؟» به خوبی نمایان 
است. آیا مگر حضرت (شیخ الهند» یط که هر روز جمعه تا دم در زندان می‌رود و 
برمی گردد؛ ناکام و نامراد گردیده بود؟ خیر! بلکه هر جمعه به ایشان همان قدر ثواب 

اين» همان سنت یوسفی است که بزرگان به انحای مختلف در زمینه‌های مختلف 
دینی ادايش را درمی آورند. 


به همین ترتیب ما و شما هم اگر تحت شرایطی که در شهر و دیار خود داریم» 
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برای تعلیم و تبلیغ تلاش و جهاد کنیم» نتیجه‌ی کار هر قدر باشدء نامرادی نیست. بلکه 
کمال کامیابی است! این را هميشه به یاد داشته باشید که در شرایط سخت به ما و شما 
همان اندازه واب می‌رسد که برای مجاهدان «اسلام؛ و معلمان حقیقی و موفق دین 


مبین وجود دارد. 


اقا «یوسف»های این امت 

نظیر تلاش حضرت «یوسف» مب برای رهایی از مکر زن» در این امت نیز از 
برگزید گانی صورت گرفته است. یکی از آن «یوسف»مرام‌هاه سمی حضرت «یوسف» 
3 » شیخ «یوسف بغدادی» له از علما و عرفای بز رگ بغداد و که از فا راز 
«بوسف» از جمال خیره کننده‌ای هم برخوردار بود. زنی او را دید و فریفته‌اش شد. 
شیخ از حال او خبر نداشت. اما زن تا مدت‌ها در درون خود از آتش عشق وی 
می‌سوخت. روزی زن تدبیری اندیشید؛ یک مهمانی برای شیخ تدارک دید و کسی 
را به دنبال آن بز رگوار فرستاد. او با ای حبله شیخ را به خانه آورد و در اتاق خاصی 
که در بالاترین طبقه بود» نشانید و سفره‌ی غذا و تمام مخلفات را جلویش گسترد. از 
آن طرف به کنیز خود دستور داده بود درها را از پشت ببندد؛ مثل حالتی که برای 
حضرت «یوسف» ‏ پیش آمده بود. وقتی غذا تناول شدء زن عشق‌اش را برایش 
توضیح داد و به ناز و عشوه پرداخت و از ایشان تقاضای فعل حرام نمود. ترس از 
خداوند متعال سرتاسر وجود شیخ را فراگرفت و با التماس از او خواست دست از 
سرش بردارد. اما زن بر خواسته‌اش اصرار نمود و رهایش نمی کرد. ایشان به طرف در 
شتافت تا از خانه بگریزد اما درها بسته بود. اضطراب اش بیشتر گردید و با دستپاچگی 
به طرفی دیگر دوید اما به هر طرف می‌دویده زن دنبالش بود و به لباس‌اش چنگك 
می‌انداخت. در این حین چشم‌اش به دریچه‌ای افتاد. در آن وقت تنها روزنه‌ی رهایی 
را همان دریچه یافت و با این که پنجره در بیرون از سطح زمین خیلی ارتفاع داشت؛ 
اما به خود قبولاند که باید از آن بپرد! اوطٌْ با تو کل و اعتماد بر خداوند متعال بر 


پنجره جست و از آن‌جا خودش را به زمین انداخت! در همین لحظه نصرت الهی 
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شامل حال‌اش گردید و به محض این که از پنجره پرید. یک فرشته او را برگرفت و 
سالم بر زمین نشانید! 

این که می‌گوييم اگر کسی برای نجات از محرمات دینی همت داشته باشد و 
تلاش کند و به جانب خداوند متعال بگریزد» «للّه» تعالی او را محفوظ و موفق می‌دارد؛ 
به همین معناست. 


اقا مثال‌هایی از «هم» ید که گناه نیست 

تحت مبحث مربوط به آیه ی«ولَقَد ب پا [یوسن: ۴] طبق قول 
جمهور توضیح داده شد که «هم)» بر دو قسم است که قسمی از آن» ملاک واب و 
عقاب و قسمی دیگر عفو و غیرقابل مواخذه است و گفتیم که «هم» حضرت «یوسف» 
از نوع دوم یعنی «میل طبعی؛ بود که گناه و منافی مقام نبوت ایشان نبود و بلکه 
چون به مقتضای آن عمل نشدء برایش موجب واب گردید. حال درمورد این دو نوع 
«هم)» برای شما مثال‌هایی ساده می آورم تا مطلب را بیشتر بفهمید. 

مثلاً مردی دنچار قب شده و در غانه‌اش استراحت می کند. او چون تب دارد؛ 
سردش می‌شود؛ مساوی است که موسم سرما باشد یا گرما و هوای بیرون تأثیری به 
حالش ندارد. حال فرض کنید این مرد تصمیم محکم می گیرد زیر آفتاب برود تا در 
اثر حرارت خورشیده سردی‌اش از بین برود و اهل خانه را صدا هم می‌زند تا او را از 
اتاق بیرون ببرند. 

در برابر این مرد فرضی» شخصی دیگر را تصور کنید که در خانه‌ی خود نشسته 
است؛ در یک لحظه اراده می کند به بیرون برود و نگاه کند که آیا زیر آفتاب گرم 
است یا خنکك که اگر خنکک باشد بیرون از خانه مشغول کار شود و اگر گرم باشد 
دوباره وارد خانه شود. وقتی بیرون می‌رود می‌بیند هوا گرم است و نمی‌تواند کار کند 
و دوباره وارد خانه می‌شود و راحت می‌نشیند. 

باز شخصی دیگر را تصور کنید که داخل خانه نشسته و از گرمی بیزار است و با 
بادیزن یا پنکه و کولر خودش را خنک نگه داشته است. گاهی ناخواسته حرارت هوا 
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به او می‌خورد؛ ولی طبعاً خوش‌اش نمی آید و برای همین در خانه یا محل کار به 
طریقه‌های مختلف کوشش می‌کند گرمی را از خود دفع کند. 

حال توضیح و تعیین نوع اراده‌هایی که در مثال مذ کور ارایه گردید کاملاً ساده 
است. نام تصمیم اول» «هم» به معنای اراده‌ی مصمّم و محکم است که اگر شخص 
هیارا کم و رشان رل وروی هم کر کر 

نام تصمیم دوم «وسوسه است که اگر به مرحله‌ی عمل برسد» گناه دارد و چون 
خنثی گردد» گناهی نخواهد داشت. 

سومی مثال آن گناه است که در طبع بشری میل به آن وجود دارد و گاه بی‌اختیار 
در ذهن هم خلجان می کند» اما انسان‌های معصوم به دلیل «عصمت» و اولیای محفوظ 
با آله‌ی تقوا آن را ازخود دفع می‌کنند. این همان کمترین درجه‌ی «هم؛ و وسوسه‌ی 
محض است که خواه‌ناخواه در نهاد انسان هست و هرقدر هم کوشش کند مثل 
گرمی نمی‌تواند آن را به کلی از وجودش برکند. گفتیم که به دلیل نص حدیث نبوی 
این درجه‌ی «هم)» نه تنها گناه نیست. بلکه اگر به مرحله‌ی عمل نرسد» موجد واب 
هم خواهد شد. 

مثال ساده‌تری برای شما بیان می کنم؛ مرد جوانی را در نظر بگیرید که در غلبات 
امیال جنسی قرار دارد و این او را آماده برای کاری می کند که این خواهش طبعی را 
ارضا نماید. حال او دو راه دارد؛ یا به طریق حلال و شرعی این کار را می‌کند یا به 
طریق حرام مبادرت می‌ورزد و در هر دو حال به تکاپو می‌افتد. اگر قصد حرام داشته 
باشد به دنبال زنان بد می‌افتد. اين اراده همان «هم)» است که مسئولیت دارد. اگر فقط 
این اراده را در ذهن‌اش می آورد که اگر شرایط نکاح فراهم شود به همان طریق 
خواسته‌اش را برآورده سازد و از خبال مصرف غیرشرعی و حرام خود را بازمی‌دارد؛ 
هرچند که بدون اختیار خبالات و وساوسی در فکرش وارد می‌شود. اين» دومین 
درجه‌ی «هم) است که عند اللّه مسئولیّت ندارد. 

صورت سوم این است که در چنان شرایطی از خطور و ورود خیالات نفسانی در 
دل خود متنفر است و برای مٌصلحی که طریق اصلاحش را بلد است؛ این موضوع را 
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درمیان می‌نهد تا او را راهنمایی کند يا برایش دعایی بنویسد پا بر وی توجّه نماید. آن 
مصلح چنین می کند. ولی باز هم دچار آن خیالات می‌شود و پیوسته «لاحول ولاوة الا 
باه" می خواند و از آن خوف‌زده است و خود را مقصّر می‌داند. این همان آخرین 
درجه‌ی «هم) است که مولود طبع بشری می‌باشد و خود چیز هیچ اراده‌ای به آن 
ندارد. 


این همان میل طبعی است که پیامبران لا هم از آن مستثنا نیستند. 


اقآ نمونه‌هایی از وجود طبع بشری بر انبیا 22 

نباید از نظر دور داشت که پیامبران 92 در هیچ کمالی از کمالات بشری ناقص 
نیستند» بلکه در تمام آن‌ها از عموم بشر فایق و بالاترند. خدواند ذواغلال آنان را در قوای 
جنسی نیز بر دیگران برتری داده است. با توجه به این حقیقت» وجود این (هم) و 
سپس مقابله با آن» خود یک کمال است. 

ما در این آیات. فقط قصه‌ی «هم) حضرت «بوسف» مرا خواندیم اما در 
احادیث درباره‌ی ذات گرامی خاتم الابیاَ نیز نمونه‌هایی از این «هم؛ و همچنین 
غلبه‌ی طبع بشری وجود دارد که نمونه‌ای از هر دو مورد بیان می کنیم. 

۱- در «مشکوة) در حدیثی که بعضی از شما آن را خوانده‌اید» آمده است: آن‌حضرت 
به جانب باغ اییرحا» می‌رفت که ناگهان چشم‌شان به زنی افتاد که در جایی مشغول 
آبتنی بود. ایشان لش فورا به طرف خانه بر گشتند و بلافاصله با یکی از همسران‌شان- 
حضرت «زینب» سا - آمیزش نمودند و بعد به اصحاب خویش توصیه کردند که 
اگر برای شما هم چنین حادثه‌ی پیش بیاید علاجش این است که فوراً به نزد زن 
حلال خود برود و نیازش را تکمیل کند؛ چون آن چه آن زن دارد» زن شما نیز 


)0 
دارد. 


۱ به روایت ترمذی در سنن از جایر عجنثنه با الفاظ «... ٍذا رأی آحدذکم امرأة فأعجبته فلیأت آهله؛ فان معها 
مثل الذي معها.: کتاب الرضاع/ باب »٩‏ ش ۱۱۵۸- و بیهقی در شعب الایمان از این مسعود عجلته (در 
این روایت» همسر نبی» «سوده» تیا آمده است): باب ۳۷ ش ۵۰۵۳- و این آپی‌شیبه در مصلثف از عبدالّه 
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۲- آن‌حضرت تِِْ ب‌ارمغان آورنده‌ی «نماز» بود و یقیناً هیچ کس بیشتر از ایشان» 
اهمیت آن را درک نمی کرد اما خداوند متعال در «ليلة التعریس» بر ایشان چنان 
حالتی طاری فرمود که نماز صبح‌شان فوت گردید. این حالت هرچند بر مبنای 
حکمتی قرار داشت (تا خود عملاً طریق قضای نمازهای فوت‌شده را برای امت تبیین 
فرماید» اما آن چه در آن شب باعث و سبب ظاهری فوت «نماز» گردید. غلبه‌ی یکك 
نیاز بشری» یعنی خواب بود. 

در پرتو این توضیح ثابت شد که پیامبران له از «هم» اخیر خالی نبودند و این 
منافی با «عصمت» و کمال پیامبران‌ی آنان نبود. 


لقً تدییر محکم خدواند 2 برای نجات بند گان مخلص 

قانون حمایت «للّه» تعالی از بند گان مخلص خودش تنها در حق حضرت «بوسف» 
ِا تحقق پیدا نکرده» بلکه نظایر دیگری هم از این حمایت الهی وجود دارد. مثلا 
در «قرآن کریم) راجع به حضرت «مریم» ق نیز این حمایت را می‌خوانيم. در آیات 
مربوط به آن بانوی پاک آمده است که پس از زایمان وقتی بگومگوهای نامطلوب 
مردم دربارم‌ی ایشان شروع شد له 
ظاهر و ثابت نمود. 


5 برائت وی را از زبان نوزادش, «عیسی؛ 


همچنین آمده است که وقتی حضرت «موسی) ما در طفلی بر صورت «فرعون» 
سیلی زد افرعون» از هویت وی لعْا مشک وک و آماده برای قتل وی گردید. اما 
«آسیه» مج منع‌اش کرد و گفت او طفلی بیش نیست و نمی‌داند چه کار می‌کند و 
پیشنهاد کرد که او را آزمایش کند. «فرعون» مقداری جواهر در یکك طرف و 
پاره‌هایی اخگر در طرفی دیگر گذاشت و «موسی) تم را در وسط آن‌ها خوابانید تا 
ببیند به کدام طرف دست دراز می کند. «موسی» لا دست‌اش را به طرف جواهرات 


دراز کرد اما فوراً «جبریل» لظلا دست او را برداشت و به سوی اخحگرها گرفت. این 


بن حبیب و سالم بن ابی الجعد تن (در اين دو روایت همسر نبی» «ام‌سلمه» تا آمده است): النکاح/ 
باب ۰۱۶۳ ش ۱۷۴۸۴ و ۰۱۷۳۸۷ 
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جریان «فرعون» را به این که سیلی «موسی؛ (3) بنابه طبع کود کانه‌اش بوده» قانع 
۱ 1999 ی )0 
نمود و از کشتن‌اش صرف‌نظر کرد. 


آقا فرق میان «عشقق حقیقی» و «عشق مجازی» 

رک در تحلیل حادئه‌ای که میان «زلیخا» و حضرت «یوسف» لش رخ داد» 
باد آور شده که علت دفاع دروغین «زلیخا» از خود و تهمت بر «بوسف» لش این بود 
که عشق او «مجازی» بود و اگر واقعاً در عشق خود صداقت داشت. سر «یوسف» 
را هیچ زمانی فاش نمی کرد و به او تهمت نمی‌زد و بلکه خود را بر وی ایثار 
۱ 

«عشق محازی)» دوام ندارد و فرق آن با «عشق حفیقی) در همین نکته‌هاست؛ عاشق 
به عشق مجازی آخر سر راز معشوقش را فاش می کند و اگر قرار باشد صدمه‌ای به 
یکی از آن دو برسد. خودش را در مصون ماندن ترجیح می‌دهد و معشوق را فدا 
می‌کند! اما اگر عشق, «حقیقی» باشد عاشق را تکه‌پاره و ذرّه‌ذرّه کنند» افشای راز 
معشوق برایش بی‌معناست و چون مشکلی برای معشوق پیش آید» برای نجات او 
پروای سر خودش را هم نمی کند و قربانش می گردد. 

«عشی مجازی» در آخر تبدیل به حالات شیطانی می‌شود. مانند عشق «زلیخا» به 
«یوسف» مق که چون مجازی بود. در نهایت مبدّل به انتقام شیطانی گشت و حضرت 
«یوسف» طل را با بهتان و بهانه به زندان فرستاد. به همین لحاظ «رومی» له فرمود: 


#۵ م مر مر ۰ مه 
ول لا ی رل وه وی سوو مات سب ور 
م ‌ ب ۰ ۰ ۰ 
یعنی عشق‌های فاسد نتیجه‌ای ندارد که هیچ؛ بلکه همیشه خرایی و بدنامی به 


بارمی آورد. 


۱- بخوانید: تفسیر بغخوی: سوره‌ی مریم تفسیر ثعلیی: همان سوره- تفسیر قرطبی: همان- دوح 
المعانی: سوره‌ی (طه)- ... . 
۲ تفسیر ماوردی (النکت والعیون): ۲/ ۲۷- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۷۲. 
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همین نوع عشق فاسد بود که «رسول‌لله»2ِ به بدی و نتیجه‌ی بد آن اشاره 
فرموده‌اند. در روایات آمده است که «مرند غنوی» له در زمان جاهلیت در «مکه» 
با زنی به نام «عناق» دوستی داشت. وقتی مسلمان شد. به «مدینه» همجرت نمود. او 
برخودار از نیروی بدنی بسیار و خیلی تیزپا و سریع بود. همّت و قوای ظاهری او به 
قدری بود که اگر بار یک شتر را می‌دید که در مسیر راه افتاده» رهایش نمی کرد؛ 
بلکه آن را بر دوش وی رش > مسافت میان «مکه» و «مدینه» در آن زمان 
سواره هفت روز راه بود» ولی «مرئد» خ9لنه این مسیر را یک شبانه‌روز طی می کرد. او 
به مسلمانان مظلوم و ضعیفی که یارای همجرت نداشتند و در «مکه» مانده یا در دست 
کفّار اسیر بودند» کمک می کرد؛ به «مکه» می آمد و مخفیانه وارد شهر می‌شد و در 
فرصتی مناسب یکی از مسلمانان را بر کول می گرفت و به سرعت از شهر خارج و 
رهسپار «مدینه» می‌شد! به همین منوال هفت- هشت نفر از مسلمانان را از «مکه» ربود 
و به «مدینه» برد و این کار او مشرکان را به ستوه درآورده بود. آخرین بار برای بردن 
یک مسلمان در یک شب مهتابی وارد شهر شد. اتفاقاً «عناق» در آن شب و در همان 
لحظه بیرون خانه در کوچه‌های شهر بود. «عناق» متوجه «مرئد» شد و او را شناخت و 
البته او نیک می‌دانست که اين کار غیر از دست «مرئد» از دست هیچ کسی دیگر 
ساخته نیست و برای همین در پی بود که شاید جایی او را ببیند! در آن شب وقتی او 
را دید» و صدایش زد و گفت: «امشب پیش من مهمان باش و رفع خستگی کن.» 
«مرند» گفت: «اسلام زنا را حرام کرده است؟» «مرئد» زیر بار تقاضای «عناق» نرفت و 
عفاف خود را حفظ کرد. آن زن وقتی چنین دید فریاد برآورد: آهای مردم! بیایید 
این «مرئد» است که باز آمده مردم بدزدد و ببرد! بيایید او را بگیرید! مردم فریاد او را 
شنیدند و بسیاری به طلب و دستگیری او بیرون آمدند. «مرئد» سریعاً از شهرخارج شد 
و داخل یک غار در کوهی پناه گرفت. آنان به هر طرف سرزدند و حتی تا نزدیکی 
وی پیش رفتند. ولی او را ندیدند و به شهر ب رگشتند. «مرئد» جهسه ساعاتی بعد که 
شهر را در آرامش مجدّد یافت. باز به شهر رفت و همان مرد را دزدید و به «مدینه» 
برد. در آن جا نزد «رسول اه آمد و گفت: اگر شما اجازه می‌دهید» من «عناق» 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۲۵۹ 8۱ 


<< <<« 
ساعت آیه‌ی نی لا 1 رَایيةٌ أَو مشرکةٌ ...46 [نور:۳] بر «رسول‌الهز نازل 
۱0 
است؛ بدین پیام که زانی باید زانیه را نکاح کند و زانیه. زانی راء ب پس از نزول این آیه 
آن‌ حضرت لا «مرند» لته را از نکاح با آن زن که به فحشا مشهور بود» بازداشت؟ 

که ان ون لانی افقال اوه ۹۳ 


3 
هم جر رم ۳ ۳۰ ۳ و 
وال نموه نی ألَمدية 2 آمراث 0 ث العریز تراود فتلها عن ۸ بر تفس 


و گفتند زنانی چند در هر که: «زن عزیز گفت‌وشنید می‌کند با نوجوان خود تا غافل کند او را از حفظ نفس خود! 


م رم گ 
تغفها خبا نا لها نی ضلل مین چچ فگا سمعت 
کا نا فی ضلل مین (ج ِ 


هرآئینه در دش جا کرده است از روی دوستی! هرآئینه ما می‌بینیم او را در گمراهی ظاهر.» 9 وقتی شنید زن عزیز 
تا صم 


بمکرهن أز سَلت لین وَاعتَدّت اپونه۳ ات کل و حدو ین 


غیبت آنان را آدم فرستاد به سوی‌شان و کرد برای‌شان مجلسی و داد هر یکی از آنان را 
۳ > ور و مر دم و ۳۹ و گ 
سکیتا وقالتِ خرخ عل ۱ فکا را برنهر و یلوپتن 


کاردی و گفت: «ای یوسف! بیرون آبر این زنان!» و چون او را دیدنده بزرگ یافتندش و بربدند دستان خود را و 


وَقل خش له ما مدا با ان هد | 1 مك کریم چم ات 


۱۳ 


گفتند: «یاک است خدا! نیست این نوجوان آدمی؛ ی ی رن 9 زن عزیز گفت: 


سم 


دبع آلذی لمثئی فیه ولَقَد رودثه عن نفیه. 


۱ سنن ترمذی به روایت از عمرو بن شعیب عن آییه عن جده‌ختنته: ابواب تفسیر القرآن/ سورة 
«النور»» ش ۳۱۷۷- سنن مجتبای نسایی: سا باب ۱۲» ش ۳۲۲۸- سنن کبرای نسایی: همان ابواب/ 
ش ۵۳۱۹- تفسیرابن أبی‌حاتم: ۶/ ۲۹۴ ش ۱۴۹۷۴- سنن ابوداود (با اختصار): نکاح/ باب۵- 
مستد رک حا کم (با اختصار): ش ۲۷۰۱ ... 


۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 
«اين است آن که ی غافل کنم او رااز حفظ نفس 


ِ وو و و زر سگرن 
مه وین 17 یفعل" ما ءامرهر م مک ول نا من 
وی اما نگاه داست خود را و اگر نکند آن‌چه امر می‌کنم به او حتماً زندان کرده می‌شود و حتماً از خوارشدگان 
صد 


الصّفرین 65 ال رب الیجن أَحَبْ ال ممّا یذغوکین البه 


می‌شودا» 9 بوسف گفت: «ای بروردگار من! زندان دوست‌تر است به نزد من از آن‌چه می‌خوانند مرا به سوی آن» 
مصح ,د م دم هم و ۳4 را ‌ وم 2 ۳ 

و تج ف ع؛ ۳ و 7 | جر 
لا تصرف عی کیدهن اصبٌ لین واکن ین آجهلون 22) 

و اگر تو بازنداری از من فریب این زنان را البته میل به ِ و از نادانان می‌شوم.»6 

و - مسر رز و و اف وی یدهن ۱ 5 

پس قبول کرد دعای او را پروردگار او و باز داشت از یوسف ی راء هر آثینه وی شنوا ۳9 ۰ 


بدا هم ین بعد ما روا ای لسجنته حَت جن 6 


سپس ظاهر شد برای آن جماعت بعد از آن که دیده بودند نشانه‌هار! که باید به زندان درآورند او را تا مدتی 6 


بیان واقعه‌ای دیگر در دربار «عزیز» است که مرتبط با حادثه‌ی مذ کور در آیات 
قبل می‌باشد. در آن آیات حادثه‌ای که میان حضرت «یوسف» لا و «زلیخا» به 
وقوع پیوسته بود. بیان گردید و آن قضیه پس از تحقیقی که طبق پیشنهاد «شاهد» 
انجام گرفت. با محکوم شدن «زلیخا» مختومه گردید. در این آیات به بیان این 
مطلب می‌پردازد که بر خلاف انتظار و تداییر «عزیز» برای جلوگیری از فاش‌شدن 
موضوع مسأله تا حدودی در بين عده‌ای از مردم مخصوصاً نزدیکان «زلیخا» درز 
پیدا کرد که باعث گمان‌ها و حرف و حدیث‌هایی در بین آنان درمورد «زلیخا» و 
ملامت او گردید. و البته «زلیخا» هم از پای ننشست و برای طبیعی بودن دلدادگی 
خویش به «بوسفا لا دست به تدابیری زد که در این آیات چگونگی آن را 


می‌خوانيم. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۳۲۷۸۱ ۰ 


و 


وقال نسَوة نی لمَدیة... (۳۰) 
وال سوه نی الَِيِتة - می‌فرماید: وقتی این موضوع به سمع شماری از زنان شهر که از 
درباریان «زلیخا» بودند رسید از روی شگفتی و تعجب لب به طعنه و ملامت «زلیخا» 
گشودند و گفتند: 
مره العزیز تراد قاها عن تفیه ...! -زن «عزیز» غلامش را به طرف خود دعوت داده 
است! برده‌ی جوان عشق و محبت‌اش را در دل او جای داده و پرش کرده است؛ ورنه 
غیر ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. عجیب است که یک خانم فریفته‌ی برده‌ی 
خودش شده است! به نظر ما «زلیخا» گمراه شده است. 

سوّال نحوی: در این عبارت قدسی. فاعل اقا «نَوة» است که به خلاف 
فعل مذ کره مونث می‌باشد؛ درحالی که طبق قاعده‌ی نحوء بایستی فعل نیز موافق با 
ای ام کم یعاس ها 
«وََات نسوةّ» گفته نشده است؟ 

به این سوال دو جواب داده شده است. 


جواب اول: علامه «زمخشری» می‌فرماید: «النسوة» اسم مفرد برای جمع «لرآة» است 
و تانیث آن, غیرحقیقی است. " توضیح آن که: «مرأةا در اصل مفرد "النسوة» است و 
چنان که ظاهر است» غیر از لفظ خود می‌باشد و «نسوة» جمع آن است و تای تأنیث 
آن حقیقی نیست. در قوانین نحوی برای چنین فاعلی (مونث غیرحقیقی)؛ ضمیر و 
فعل مونث آوردن لازم نیست بلکه آوردن فعل به هر دو صورت- مونث و مذکر- 
جایز است. مانند «شمس» که چون مونث غیرحقیقی است» آوردن فعل آن به هر دو 


۱ تفسیر کشاف: ۲/ ۴۴۴. 


و ۲۳ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


صورت درست است و مثلاً می‌توان گفت: «طلع الشمش» و «طلعتِ الشمش» 
جواب دوم: نزد بعضی از نحویان. تقدیم فعل از فاعل نیز موجب اسفاط علامت 
تأنیث از فعل می‌باشد - قیاساً علی !سقاط عللامة التية والجمع. ٩"‏ 
«کلبی» طِه می‌فرماید: زنانی که «زلیخا» را ملامت کردند» چهار نفر از درباریان «عزیز 
مصر) بودند؛ بعنی: زن ساقی «عزیز» زن ختاز «عزیزا» زن ریس زندان و زن مسئول 
۰ )0۳ 
حبوانات و اسب‌های «عزیز). 


«مقاتل) بل زن دربان «عزیز» را هم بر آنان اضافه کرده و تعدادشان را پنج گفته 


۳ 
ات 

«الف و لام» در الَمَدینةه برای عهد خارجی است و منظور از آن به اتفاق؛ 
«مصر) می‌باشد. 


نود از مراودة» است که گفتيم عبارت است از: «کسی را با مکر و فریب 
دعوت دادن» و «فتی» به معنی «غلام) و «خدمت کار جوان» است. یعنی آنان با هم 
می گفتند: «او غلام جوان خود را برای انجام عمل نامشروع می‌طلبد!» 

در زمان قدیم لفظ «فتی» و «فتاة» برای برده و کنیز جوان به کار می‌رفت و بعد در 
زبان «عربی» برای هر مرد و زن جوان مصطلح گردیده است. 

فاعل «شْغْف» در «قد شْعْفها حبای» ضمیری است که به طرف «یوسف» لف 
راجع است. یعنی: نورائیت و جمال چهره‌ی «یوسف» درون قلب آن زن را از محّت 
او پر کرده است. 

«شغف» در اصل از «شغاف» و دارای یک معنای اصلی و چند معنای مجازی 


است. درباره‌ی آن گفته شده است: 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۲۵- البحر المحیط: ۵/ ۲۹۹. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۲۶/۱۸ روح المعانی: ۱۲/ ۵۷۰- .۵۶٩‏ 
۳ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۳۱. ایضا: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۳۶- روح المعانی: ۱۲/ ۵۶۹. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء دوازدهم ۲۹۱۳ ۰ 


۱- «جلدةٌ حبطةًبالقلب یقال ها غلاف القلب». (شغاف قلب. پوستی است که قلب را 
احاطه کرده و به آن غلاف قلب نیز می‌گویند.) وقتی می‌گویند: «شغفت فلانا*ه یعنی: 
«به فلانی تیری زدم که در پرده‌ی قلبش داخل شد». مانند آن که می گویند: «کبّدت 
فلاناً (به فلائی تیری زدم که به کبدش فرو رفت). طبق این معنا؛ جمله چنین تفسیر 
می‌شود: در قلب آن زن چنان خُبٌ سخت و شدیدی داخل شده که به درجه‌ی نهایی 
و غیرقابل وصف رسیده است. 

۲- «شغاف» مطلقاً به هر آن پرده‌ای گفته می‌شود که چیزی را در خود احاطه نماید. 
طبق این معناء «شغاف» به معنی «حجاب» خواهد بود و تفسیر جمله چنین خواهد بود: 
محبت «یوسف» لا قلب «زلیخا» را چنان در خود احاطه (به خودش مشغول) کرده 
که چیزی دیگر در خیالش اصلاً عطور نمی کند و اصلاً قلب او در اختیار خودش 
نیست و بلکه در اختیار محبت «یوسف» مق است. 

(برای عاشقی بسیار پیش می آید که وقتی به معشوق فریفته می‌شود. زمام اختیار دل 
از کف‌اش بیرون می‌رود و در دست معشوق قرار می‌گیرد و به قول معروف: «ریش 
در دست دیگری دارد).) 

۳- در اندرون قلب» خون سیاهی هست که به آن «دم القلب» یا «دم الطحال» 
می‌گویند و مدار قلب به همین قطره‌ی خون و مدار تمام زندگی انسان هم به قلب 
است است. به این نقطه‌ی خونین قلب در اصطلاح. «حبة القلب» و «سویداء القلب» هم 
گفته می‌شود. «زجاج» نحوی 4 می‌فرماید: «شغاف» به همین خون سیاه اندرون قلب 
را می گویند. " سکته‌ی قلیی» از همین نقطه سرچشمه می گیرد و آن زمانی است که طبق 
خواست خداوندی بر طبیعت انسان حالتی عارض می گردد که در اثر آن» حرارتی 
مسموم آن خون را منفجر و آب می‌کند. طبق این معناه تفسیر جمله این می‌شود: «محبت 
پوسف در حسّاس‌ترین نقطه‌ی قلب زلیخاه در سویدای قلبش» رسوخ کرده (و اختیار از 


کف‌اش ربوده) است.» در اصطلاح همین «شغف» نامی برای حیثیت عشق مجازی شده 


۱-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۲۶- روح المعانی: ۱۲/ ۵۷۰. 


۰ ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


است و به همین معنا اهل «تصوف» فرموده‌اند: مریدی که پیرش را به اندازه‌ای عشق 
«زلیخا» به «یوسف» اقا دوست نداشته باشد برایش فنا فی‌الشیخ دست نمی‌دهد و 
بدون فنا فی‌الشیخ. فنا فی‌الرسولءل که فنا فی‌الّه موقوف بر آن است» هم حاصل 
نمی گردد. اين‌ها سه پله‌اند که به ترتیب یکی را پس از دیگری باید طی نمود. 

این لفظ طبق قراء‌تی دیگر با «عین» خوانده شده است؛ یعنی: «قد شعفها حبا که از 
«شعاف» است و «شعاف» اسم مرضی است که در دل انسان حرارت ایجاد می‌کند. 
مثل مثل شتری مجذومی که به آن قطران زده باشند و بی آرام و قرار خودش را به 
هرجا می‌مالد. در این صورت به معنای «سوزش قلب به همراه احساس لذت» است. 
بل ان و مفی ق و وه ی ٩۳‏ 

ح» در اين جمله‌ی کریمه تمییز واقع است. یعنی: «قد شغفها- ای شی شغفها؟- 
حبا!». 

زنان آن دلداد گی «زلیخا» را تا آن حدٌ که برایش رسوابی بار آورده بود» بی‌دلیل 
و ناموجّه می‌دانستند و می‌گفتند: 
ت لرَاعَا ن لا مین - به نظر ما او در یک گمراهی آشکار به سر می‌برد! (زیرا عمل 
وی سبب آبروریزی و سرافکندگی همه‌ی ما گردیده است که زن یک وزیر شیدا و 
غلام عشق برده‌اش شده است! و این قطعاً این یک گمراهی و حرکت احمقانه است.) 

یی ضمیر منصوب در لها «آمرأ الْیز4 است. آن زنان - همان‌طور 
که برادران «یوسف» لل پدر محترم خودشان» حضرت «یعقوب» را به همین 
حالت نسبت کردند و گفتند: ان بات فی صُل من [یوسف: ۸] - در اين ماجرا 
«زلیخا» را نیز به همین وصف منسوب کردند؛ با این تفاوت که «ضلالت» در آن جا به 
معنای سرگردانی در محبت «یوسف» لا به کار رفته بود و در اين‌جا به معنای گمراهی 
در یک محبت باطل است. 


۱-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۳۶- البحر المحیط: ۵/ ۳۰۱- روح المعانی: ۱۲/ ۵۷۱. 
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فا سَوعت بمکرون... (۳۱) 

«زلیخا» از غیبت و ملامت زنان به ستوه آمد و کاسه‌ی صبرش لبریز گردید. لذا به 
فکر چاره‌ای افتاد تا برای زنان ملامت گر و حداقل برای آنانی که همسایه و در 
دسترس او بودنده عملاً ثابت کند که خسن و جمال «بوسف» (طِْ) نه تنها او که هر 
بیننده‌ای را چنان فریفته می کند که از خود بی خود می‌شود و زمام ضبط و کنترل را 
از دست می‌دهد. او می‌خواست هر طور شده این کار را بکند تا از خود دفاع کند و 
ملامت کنند گان را برای هميشه از ملامت خویش بازدارد. در این آیه همین تدبیر او 
بیان گردیده است. 


محر 


میعث پعگرهن - می‌فرماید: وقتی «زلیخا» مکر و ملامت زنان را شنید» یک مهمانی 
ترتیب داد و زنان را در آن دعوت کرد و سر سفره در دست ه رکدام کاردی برای 
پوست کندن و بریدن میوه داد و درست در لحظه‌ای که زنان بر سر سفره کارد به 
دست مشغول صرف میوه بودند» پیش «یوسف» 32 رفت و به او گفت که برای 
مهمانان خدمت لازم است و باید برای آنان آب ببرد. حضرت «یوسف» لا چون به 
ظاهر غلام آن زن بود» نمی‌خواست از امر او سرپیچی کند. لذا با ظرف آب وارد 
جمع مهمانان گردید. وقتی نگاه زنان به جمال ایشان افتاده چنان خبره و مبهوت شدند 
که کاردها را به جای میوه به دست‌های‌شان کشیدند و دست‌های‌شان بریده و خونین 
گردید! 

(می گویند: شب‌ها خانه‌ای که حضرت «یوسف» لاف در آن بود؛ احتیاج به چراغ 
پیدا نمی کرد. اگر کسی شب چهاردهم به ماه می‌نگریست و سپس به چهره‌ی منوّر 
حضرت «یوسف» مب نگاه می‌کرد؛ کاملا درمی‌یافت که چهره‌ی ایشان ط از 


ماهتاب هم نورانی‌تر است. "" در روایتی آمده است که ایشان ‏ در روز هم وقتی 


۱ در حدیث نبوی نیز آمده است که زیبایی ايشان درمقایسه با زیبایی انسان‌های دیگر مانند نور و زیبایی ماه 
شب چهارده نسبت به سایر ستارگان بود. (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از انس و ابوهریره جتتید 
با الفاظ: «فضل بسن عی الناس. کبا فضل القمر ليلة البدر علی الکواکب.: ۶/ ۹۷/ سوره‌ی «اسرا)/ 


تن ۹ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


دز تغایی تفر کت هی کرقه نوی اتفمال وق مر فرق دیران کانه‌ها فاد هه 
می‌دانيم و مسلم است که در وقت طلوع آفتاب نور ماه و ستا رگان اصلاً دیده نمی‌شود؛ 
درحالی که طبق این روایت» تشعشع نور «یوسف» 3 در روز هم بر در و دیوار 
می‌افتاد و مردم می‌دانستند که ایشان 2 در آن قسمت درحال رد شدن است. این‌ها 
خود دلیل بر این است که جمال یوسفی همچون آهن‌ربا؛ دل‌ربا بود. گفتیم که ایشان 
دارای جمال بهشتی بودند و جمال بهشتی چنان است که اگر مثلاً یکت حور در این 
دنیا ظهور کند» همه‌ی اهل دنا از خود فارغ می‌شوند و درصدد به‌دست آوردن او 
برمی آیند. حال خودتان حالتی را که وقت ورود حضرت «یوسف» ل با آن جمال 
بهشتی بر زنان «مصر» طاری گردید حدس بزنید.) 

زیبایی حضرت «بوسف» ما برای زنان کاملاً غیرمنتظره و بی‌سابقه بود؛ چنان که 
که جملگی در جای خود خشک‌شان زد و آن‌چنان محو تماشای وی گردیدند که 
دست از پا نشناختند و درد برش کاردهایی را که بر انگشتان‌شان کشیده می‌شد» 
احساس نکردند. «یوسف» 2 آب‌ها را گذاشت و از نگاه جمع غایب ان 
وی درخواست کردند بار دیگر به جمع آنان فرا قفا آنان اونرا مسر ستل, اما 
ایشان لو با دیانت و ایمان کامل درخواست آنان را رد کرد و گفت: من در 
مرحله‌ی اول هم برای این به نزدتان نیامدم تا شما مرا تماشا کنید. بلکه آن وقت برای 


اطاعت از بانوی خود و آوردن آب مجبور شدم بر شما وارد شوم. 


مکر زنان دربار علیه «زلیخا» چه بود؟ 


فرمود: 6 سَوعت بمکرهن)» یعنی: وقتی آن زن از مکر زنان دیگر خبر یافت. 


آیه‌ی ۱- و طبری در تفسیر: ۷/۸ الی ۱۲ ش ۲۲۰۲۱ و در تهذیب الاثار: ش ۲۷۶۲- و بزار در 
مسند: ش‌۹۵۱۸- وحاکم در مستد رک از ابوسعید <نته مرفوعاً: کتاب التواریخ/ ذکر «یوسف» 
ش ۴۰۸۷. 

۱-به روایت ابو الشیخ از اسحاق بن عبداله موقوفاٌ (در منلور: ۴/ ۱۷- روح المعانی: ۱۲/ ۵۷۴- تفسیر 
مظهری: ۴/ ۲۴-...) 
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درحالی که آنان به ظاهر مکری در پیش نگرفتند و بلکه فقط درباره‌ی طرز رفتار 
«زلیخا» با برده‌اش حرف زدند و او را ملامت نمودند. 

«مکر» در این جا به معنای غیبت و ملامت است و علت نامگذاری آن به «مکر» 
نزد بعضی از علما این است که وقتی زنان مطلع شدند «یوسف» ( له ) چنان زیباست 
که زن «عزیز» را کاملاً پریشان و بی‌خود گردانیده و فریفته‌ی خویش ساخته در 
دل‌شان این انتظار و تمنا پیدا شد که آنان هم چنین انسان زیبارویی را می‌دیدند. مانند 
زنانی که وقتی که لباس يا لوازم آرایش یک عروس را می‌آورند» همه‌شان دوست 
دارند آن‌ها را تماشا کنند و این عادت زن است که هر گاه به وی خبر یکث شیء 
زیتی برسد حتماً به دلش می‌زند که حتماً برود و آن را بیند! اگرچه غشق «زلیخا» 
ناشی از دیدار بود اما آنان هم از همان گفتار» عاشق شده بودند. 

اون و ۰ص کون پیش رل کر 

خلاصه مکر زنان این بود که خواستند به تدبیری «یوسف» نم را ببینند و از 
جمالش استفاده کنند و این یک مکر بود و خداوند متعال همان تدبیر زنان را «مکر» 
نام نهاد. 

بعضی می‌فرمایند: زنان ملامت کننده چون خواص دربار «زلیخا» بودنده از جریان 
شق او از قبل خبر داشتند و او از ایشان عهد گرفته بود که راز وی را فاش نکنند» اما 
آنان رازش را فاش کردند و همین مکر آنان بود. و وقتی هم «زلیخا» دید محرمان 
اسرار او برایش مکر نمودند و رازش را فاش کردند» تصمیم گرفت کاری صورت 
دهد تا دست کم به آنان جواب‌شان برسد. 

بعضی می گویند: به این خاطر «مکر» گفت که آنان «زلیخا» را به باد غیبت و 


می بر له ی نت ۰ () 
تهمت‌های زیاد گرفتند و مورد طعن و تشرهای سخت قرار دادند. 


۱- ر.ک: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۳- البحر المحیط: ۵/ ۳۰۲ - ۳۰۱- تفسیر اين کثیر: ۲/ ۴۷۶- تفسیر 
قرطبی: /٩‏ ۱۷۷- روح المعانی: ۱۲/ ۵۷۲- تفسیر مظهری: ۴/ ۲۳. 


نت ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


آرسَاث ان قاصدی برای دعوت کردن آنان فرستاد. 
َو هن من - ععَدّت؟» از «اعتداد» به «معنای آماده کردن؛ است. یعنی: آماده 
کرد برای آنان یک «متکا. 


معنای «متکاه 


«مککا4 در لغت به معنای «تکیه گاه» است؛ «هر چه انسان در وقت نشستن به آن 
تکیه دهد» اما این که در این جا مراد از آن چیست. چند تفسیر آمده است: 

۱صبلکاٌ النمرق الذی یتکاً علیه» (چیزی که بر آن تکیه داده می‌شود) که همان پشتی 
و بالش است؛ زیرا در مجالس پذیرایی برای مهمانان بالش‌های مناسب نیز مها 
می‌شود. طبق این تفسیر معنا چنین است: «زلیخا» مجلسی برای آنان تدارک دید و در 
آن فرش گسترانید و متکا تهیه کرد. 

این کنایه از تشریفات است؛ زیرا یک میزبانی شاهی مسلماً طبق شأن شاهانه 
خواهد بود. 

۲ علامه «عتبی»4 می‌گوید: مراد از متَکا» غذا است؛ زیرا که در مجلس 
پذیرایی» اتکای مهمان به غذاست و به‌سوی آن دست دراز می کند و بنابراین» به طور 
استعاره غذایی را که برای مهمانان آورده می‌شود» «متکاً» می گویند. 

۳ حضرت ابن عباس» عِْْه این گفتار را دارد: «متکا» در اصل همان پشتی و بالش 
است. امّا چون کسی جایی دعوت باشد» پس از نشستن و تکیه زدن برایش خوراکی 
هم آورده می‌شود. به تبع پشتی به غذا هم «متکاه گفته می‌شود. 

۴ علامه «ابوعبید»طِ قایل است: مقصود از آن» مطلقاً ميوه است. یعنی: «زلیخا» 
برای مهمانان خود میوه‌های مختلف آماده کرد. 

۵ برخحی گفته‌اند: «متّکا» به هر آن خوراکی اطلاق می‌شود که نیاز به بریدن با 
کارد داشته باشد؛ مانند گوشت کباب شده میوه» پنیر و ... و شخص با بریدن آن با 
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کارد؛ توجه‌اش کاملا بدان مصروف است و گویا به آن تکیه زده است. 

۶ علامه «وهب؛ طِْه می گوید: مراد از «متکا» میوه‌ی ترنج است که در عربی به آن 
«آترج) می‌گویند. یعنی «زلیخا» به منظور پذیرایی از آنان میوه‌ی ترنج تهیه کرد" 

راجع به این قول اخبر باید گفت که «ترنج» در آن زمان به‌جای «پرتقال» استفاده 
می‌شد و به نظر اطّا تأثیر آن از همه‌ی میوه‌های قشردار و مر کبّات دیگر مانند پرتقال» 
نارنگیء لیموشیرین» لیموترش و ... قوی‌تر است. آورده‌اند: در جایی حکومت وقت 
یکی از اطبای بز رگ را زندان کرد و به او گفتند: غیر از چیز اندکی تا از گرسنگی 
نمیری» غذایی دیگر به تو داده نمی‌شود و حال خودت چیزی برای خوردن انتخاب 
کن تا روزانه فقط همان به تو داده شود. گفت: یک عدد «ترنج) بدهید. آن طبیب 
هشت -ده سال را در زندان گذراند و روزانه فقط با همان یکک «ترنج» اکتفا می کرد و 
چون از زندان خارج شد. دیدند از اول چاق‌تر و قوی‌تر است. از او علّت آن حالت 
را پرسیدند؛ گفت: این تأثیر «ترنج» است. و بعد خواص و آثار آن را برای‌شان 
توضیح داد. 

این میوه قریب ده خاصیت دارد؛ از جمله: به جای غذا استفاده می‌شود. خون انسان 
را تصفیه می‌کند. قلب را فرحت می‌بخشد. باعث تسکین غم و پریشانی می‌گردد و 
... . آن طبیب با خوردن این میوه» ضمن بهره‌وری از خاصیت غذایی آن» از آرام‌بخشی 
آن نیز بهره برده بود و برای همین از غم و پریشانی در زندان محفوظ مانده بود. در 
این زمان هر کس آن را تحویل نمی گیرد؛ چون اند کی ترش اشت. 

در یکی از لهجه‌های عربی به آن «متکا» می گویند؛ چون وقتی‌انسان آن را می‌بُرد 
گویا به آن تکیه می کند. 

قول صحیح تفسیر اول است که مراد از «متکااه ترتیب مجلس پذیرایی و انداختن 
فرش و بالش در آن می‌باشد. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۳۷/۱۸ روح المعانی: ۱۲/ ۵۷۳- ۵۷۲- تفسیر مظهری: ۲۴/۴ ۲۳. 


و ۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


رت کل راومه سیک - «زلیخاا در آن مجلس به دست هر یکی از زنان یک کارد 
داد. یعنی در جلوی آنان میوه گذاشت و به هر یکی کاردی برای بریدن و تناول 
میوه‌ها داد. این رسم امروز هم در شهرها رواج دارد که گاهی پس از صرف غذا و 
گاهی قبل از آن» ظروف پر از میوه‌های مختلف می‌آورند و در جلوی هر یک از 
مهمانان. یک بشقاب با چاقوی میوه‌بری می‌گذارند تا هرکدام طبق مذاق خود از 
میوه‌ها استفاده کند. آن زن نیز از این روش استفاده کرد. 

وت اخُزخ عَلهِن - وقتی مهمانان مشغول خوردن میوه گردیدند. «زلیخا» از «یوسف» 
طثْلٍ با اصرار زیاد گفت: (به منظور بردن آب) پیش آن زن‌ها برو! حضرت «بوسف» 
برای امتثال امر صاحب‌اش بر آنان وارد شد. 

له لْبََة - زنان چون «بوسف» 96 را دیدند» او را انسانی بز رگ شمردند؛ به 
گونه‌ای که بزرگی و زیبایی‌اش آنان را چنان از خود پی خود کرد که دست‌های‌شان 
را بریدند و گفتند: ما هَُندّا را ٍن مدا ۷ مك کریم 46 : «اين از جنس بشر نیست؛ 
بلکه یک فرشتهی بزرگوار استا» ۱ 

فعل 9ات4 را علمای تفسیر دو توجیه کرده‌اند: 

۱-بعضی فرمودند: رک بعنی: «اعظمنه» (او را خیلی بز رگک شمردند؛ از تمام 
اجنه و بشر بالاتر بردند و «فرشته‌ای کریم) نامیدند). 

۲- از حضرت «عبد الّه بن عباس» 4 روایت شده است که فرمود: 9اه به 
معنای «حضن من رژية بوسف لق» است؛ یعنی زنان وقتی جمال باکمال حضرت 
«بوسف» اش را دیدند» بلافاصله دچار خون قاعد گی گردیدند!!٩‏ 

مبنای طبعی تفسیر مذ کور این است که هرگاه بر انسان ترس شدید یا صدمه‌ای 
سخت وارد آید یا به حب شدیدی گرفتار شود تمام اعضای بدن او سست شده و 


حالت استرخا پیدا می کنند و در نتبجه حالات غیرارادی بر وی عارض می‌گردد. به 


۱به روایت ابن اپی‌حاتم در تفسیر: ۳۶۸/۵ ش ۱۲۴۰۴. 
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همین دلیل بسا اوقات زنان حامله از صدای تند و هولناکك» سقط جنین می کنند و 
قلب بعضی می‌ترکد و بعضی به خفقان قلب گرفتار می شوند یا سکته می‌کنند و 
می‌میرند. خواندیم که از صیحه‌ی هولناک حضرت «جبرییل» ل بعضی از اقوام 
گذشته کلاً ابود شدند. جمال «یوسف؛ تا هم چون در سطح بسیار بالایی بود» زنان 
با مشاهده‌ی ایشان» هوش از سرشان پرید و اختیار از دست‌شان رفت و دچار حون 
حیض شدند و این یک حالت طبیعی بود. 

توجیه «ابن عباس» طِْ بدور از حقیقت نمی‌تواند باشد. اما به اعتبار تفسیری» 
توجیه صحیح و معتبر آن است که در قول نخست ذکر گردید." 


انسان, زیباترین مخلوق کاینات است 

«انسان» از نظر جمال صوری و ظاهری از تمام مخلوقات خداوند متعال جز حوران 
بهشتی» بالاتر و به اعتبار کمالات معنوی باطنی نیز از تمام مخلوقات جز فرشتگان بهتر 
است. درمورد مقایسه‌ی او با فرشتگان در فضایل معنوی این تفصیل هست که 
فرشتگان عموماً به استثنای انبیا 92 و اولیای کامل از انسان‌های دیگر بالاتراند. اما 
این فضیلت آنان» فضیلت معنوی است. نه صوری که به اعتبار صورت و جمال و به 
اعتبار اعتدال در آفرینش- چنان که گفتیم- انسان از همه بالاتر است؛ که خداوند درباره‌ی 
او فرموده است: «... حََقَک فسَونك فعْدَ لك 6 ۳ صورة ما شاء رکبلک 6 انفطار: ۷ 
و ۸]. به همین دلیل در بهشت زن دنیوی از حور هم خوشگل‌تر می‌شود و برترین حور 
العین قرار می‌گیرد؛ چون خود حور بهشتی معنویتی ندارد و متاع او فقط همان 
صورت است و بس, اما در زن دنیوی در آن جا برتری معنوی و صوری هر دو جمع 
می‌شوند و حوریان دیگر به جمال زن مومنه‌ی دنیوی رشکک می‌برند. جمال مرد 
دنیوی- ولو این که در دنیا یکث سیاه‌پوست بوده است- در آن جا باعث رشکك 
حوریه خواهد بود. شما قصه‌ی آن صحایی حبشی را شنیده‌اید که رنگی بسیار سیاه 


۱ اين قول نیز از ابن‌عباس یه و بسیاری دیگر منقول است (ر.ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۸۳۶۸ 
ش ۱۲۴۰۶ الی ۱۲۴۰۸-و ... . 
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داشت و نزد «رسول‌اله»92و آمد و گفت: «با رسول الْهع2#! آبا خداوند متعال به امثال 
من هم مثل شما این بهشت [و حوریانی که شما توصیف می کنید | می‌دهد و من هم 
این نعمت‌ها را می‌بینم؟!) آن‌حضرت لا فرمودند: «آری؛ در آن‌جا این شکل و قیافه‌ی 
تو به جمالی تبدیل می‌شود که سفیدی آن از مسیری بس طولانی دیده می‌شود!؛آن 
مرد مسلمان ۳ 

قصه‌ی مشهور خلیفه‌ی عباسی» «هارون الرشید» را هم شنیده‌اید که در شب 
چهاردهم به ماه نگریست و بعد رو به و همسرش» «زییده- یا کسی دیگر از زنان با 
کنیزانش- کرد و گفت: «اگر تو از ماه شب چهاردهم بهتر نباشی» سه طلاق هستی». 
زن مضطرب گردید و خلیفه را از حساسیت این سخن آگاه گردانید. «هارون» هم 
ترسید و از علما در این مورد پرسیدند. علما به حکم «قرآن» فتوا دادند که طلاق واقع 
نشده است؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: فلا آلانسن نی أَحسن تقوب 4 
[تین: ۴] : ما انسان را در زیباترین قالب آفريديم. 

وجه استدلال» ظاهر و روشن است؛ خداوند متعال وصف «تقویم احسن) را برای 
هیچ یکک از مخلوقات بی‌شمار خویش- نه فرشته نه جن» یا آفتاب و مهتاب و ... - 
به کار نبرده و از میان آن‌ها فقط «انسان» را به آن وصف کرده است. از اين ثابت 
می‌شود که «انسان» به اعتبار حقیقت خود. از همه‌ی مخلوقات زیباتر و برتر است. 

این که زنان مصری درباره‌ی «یوسف» لش گفتند: «او یکک فرشته است» بر مبنای 
تصور خودشان بود که زیباترین‌ترین مخلوق را فرشته می‌دانستند» ورنه. جمال خود 
«بوسف» م از جمال فرشته بالاتر بود. 


۱-به روایت طبرانی از ابن عمر عجثتت با الفاظ «قال [البشی]: یا رسول اله! فضلتم علیناباللوان والصور والنبوة. 
آفرآیت ان آمنت به وعملت بمثل ما عملت به نی لکائن معك في اجخنة؟ قال : «نعم والذي نفسي بیده نه لیری بیاض 
الاأسود نی امحنة من مسيرة آلف عام ...» قال احبشی: وان عيني لتریان ما تری عیناك في ابحنة؟ فقال النبي تَ : "نعم." 

فاستبکی حتی فاضت نفسه. قال بن عمر: لقد ریت رسول ات یدلیه نی حفرته بیده.: ۱۲/ ۴۳۶ ش ۱۳۵۹۵- 

و ثعلبی در تفسیر: سوره‌ی «دهر؛- و ابونعيم در معرفة الصحابت: ش ۸۶۲ و در حلیة الأولیاء: تحت 

اسم «عطاء بن ابی‌رباح» ِ ابن مردویه و ابن عساکر (الدر المنثور: سوره‌ی «دهره). 
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عشق, آمپول بیهوشی! 

صرف نظر از اي ن که موضوع بریده‌شدن دست‌های زنان در «قرآن» تصریح شده و 
پذیرفتن آن از ایمانیات است؛ اما عقل به مقتضای کنجکاوی خود می خواهد بداند 
چگونه عده‌ای از انسان‌های صاحب عقل و شعور با چاقو دست‌های‌شان را می‌برند و 
خون آلود می کنند وخودشان را خبر نه؟! 

فهم اين موضوع با ارای‌ی این مثال فوق‌العاده ساده است؛ ابتدا باید دانست که 
طریق دریافت و احساس تمام امراض و آلام» «حس» است و منبع حس» بخار خون 
است. افرادی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند؛ نوعی ماده‌ی بی‌هوشی در قالب 
یکک آمپول به آن‌ها تزریق می‌شود. مواد آمپول وارد خون می‌شود و برای مدتی اثر و 
قدرت «حس را از آن سلب می کند و به همین دلیل بدن شخصی که مورد جرح 
چاقوی پزشکک قرار می گیرد» اصلاً درد را حس نمی کند. 

خاصیّت زهر و ماده‌ی «عشق» و «محنت» نیز دقیقاً چنین است؛ حس انسان را از 
بين می‌برد و از خود بی‌خودش می گرداند. «عشق» با دارا بودن این خاصیت به 
ساد گی قادر است یک سری تغییرات و انفعالات در خون ایجاد کند و آن را از حس" 
بازدارد. «لیلی» وقتی خواست عاشق واقعی‌اش را از میان ساير مدعیان عشق به خود 
امتباز دهد تا همه او را بدانند» به جمع مدعیان شُوّ پیغام فرستاد: «اگر در ادعای 
عشق‌تان نسبت به من راست می‌گویید» من از هر یک از شما می‌خواهم یکك ظرف 
خون از بدن‌تان به من هدیه کنیدا» هیچ یکک از آنان حاضر به اين کار نشد. وقتی این 
خبر به «مجنون» رسید بلادرنگ بلند شد و در جمع حاضر گردید و گفت: «بگذارید 
که اول شکر این نعمت را به جای آورم که لبلای من از من خون خواسته است.» و 
سپس تا مدتی به رقص و پایکوبی پرداخت. پس از آن» قسمتی از رانش را شکافت و 
یک کاسه پر از خون کرد و به نزد «لیلی» فرستاد و گفت به او بگویید: «اين تقاضای 
آسانی بود؛ آیا سر من را نمی‌خواهد؟ اگر می‌خواهد» حاضرم بر طبق‌اش بگذارم و 


اکن او کنم!» 
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ببینید؛ این عشق مجازی بود که «مجنون» را بی-حس ساخت و به راحتی از خونش 
کاسه پر کرد و به «لیلی» هدیه کرد. 

وقتی اثر عشق «لیلی» این باشد» کجا و در چه حدّ خواهد بود اثر عشقی که به 
دیدن جمال بهشتی «یوسف» لا که در کنار آن جمال معنوی هم قرار داشت به آن 
زنان دست داد! 

جمال معنوی باز از جمال صوری هم بالاتر و اثرش بیشتر است. مانند جمال 
جناب «رسول‌اله»#ت که معناً بس شگرف و زیاد بود؛ اگر چه در صورت نیز حقیقتا 
از حضرت «یوسف» مق برتر بودند. ام الممنین «عایشه» فش قایل است که جمال 
آن حضرت ءّل از جمال «یوسف» لق بالاتر بوده است و او خود دو بار ایشان5 
را با همان جمال دیده است. می‌گوید: یکک بار در شبی تاریکک آن‌حضرتءُ در 
کنار حجره‌ی من عبور کرد و داخل حجره چون روز روشن کردند: من متعجبانه 
گمان کردم که ماهتاب بر آمده یا آفتاب طلوع کرده است. وقتی سرم را بلند کردم؛ 
دیدم آن‌حضرت لا است که نور چهره‌ی مبارک‌شان آن روشنایی را به وجود 
آورده است. گفتم: یا رسول‌ال ِا اين تویی؟! فرمودند: آری منم. مگر تو مرا 
دیدی عایشه؟ گفتم: بله یا رسول ال ٩۳‏ 

آن جمال معنوی که خداوند متعال در همین دنیا به «نبی کریم» عطا کرده بود. از 
جمال «یوسف» لش هم بالاتر بود و بلکه جمال «یوسف» طل» قطره‌ای از قطرات چهره‌ی 
مبا رک «رسول‌اله َو بود که به چهره‌ی او چکیده بود. اگر جمال آن‌حضرتءل در 


۱- ملف گرامی ۶ بار دوم را بیان نکرده‌اند و آن» روایت امالمومنین عایشهجنشد است که 
۲ ۱ ۲ تزابت؛ ام ۰ ۳ 2 
فرمودند: «سوزنی برای دوختن لباس رسول‌الله 7 از حفصه بنت رواحه عاریت گرفتم. در اثلای 
کار سوزن از دستم افتاد و هر چه کردم نتوانستم آن را پیدا کنم. ناگهان رسول‌الّه تا وارد شدند 
و در پرتو نور چهره‌ی مبارک‌شان, آن را یافتم ...» (به روایت دیلمی - و ابن‌عساکر- کنز العمّال: 
ش ۳۵۴۹۲). 
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دنیا ظاهر می‌شد. تمام خلایق پروانه‌وار فریفته‌اش می گردیدند. " و بی‌اختیار مسلمان 
می‌شدند. اما منظور خداوند متعال این نبود و بلکه هر کس باید با اختیار مسلمان می‌شد. 


«حافظ شیرازی» له با اشاره به این معنا می گوید: 
۰ تن سم ی 
سم رال ارت ساژات ملس لت تِ- ِ اوه‌فروش کار سننراز 


یعنی: جمال نبوی («سَما ») که خود نبی 32 («ما کت») برای کسی ظاهر نکرد» 
در حبرتم که «ابوبکر صدّیق» نع («اممیل۱) از کجا به این نعمت دست یافت و آن 
را دید! 

جمال «رسول‌الّه» را جز حضرت «ابوبکر صدی) لته که کامل آن را دیده 
بود و دخترش, «عایشه‌ی صدیقه) لت که شمّه‌ی کوچکی از آن نور دیده بود» 
کسی دیگر ندید. 

شاعری دیگر در وصف زیبایی «رسول‌الهعِو گفته است: 

2 ۰ ی ی کی ۱۷۲۲ ین 
و برزن حال وی سرطور ار رای ار ی لویرآن سک لنت: تال 
خلاصه «رسول‌الّه از در حقیقت از تمام انسان‌ها زیباتر بود و به همين سبب 
صحابه جشته شیدای ایشان طْ بودند و بی‌محابا فدایش می‌شدند و این سرسپردگی 
کلی صحابه هم با آن دست‌بردیدن چند زن اصلاً مقایسه‌پذیر نیست و این ظاهر 
است؛ چون با دیدن حمال ظاهری «یوسف» بل زنان دستان خود را بربدند» اما در 
مقابل جمال جناب «رسول‌الّه»ِ عساقی را می‌ببینی که جان‌شان را فدا می‌کنند! در 
میدان «آحد)» زمانی که حضرت «یزید بن سکن انصاری» وله شروع به نوشیدن جام 
شهادت می کند در آن آخرین لحظات زندگی به یکی از اقربای خود می‌گوید مرا 
پیش جناب «رسول‌الهَِْ ببر تا بر روی قدم‌های محبوبم جان دهم. و چنین شد. 


سارت 


۱ در ادامهه‌ی همان روایت عایشه ید آمده است که آن‌حضرت 3 


فرمودند: «ما من مومن ولا کافر 
الا ویشتهی آن ینظر ای وجهی». 


۰ ۲ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


یعنی بالاترین لذت برای او و امثال وی از یاران آن‌حضرت در این دنیا اين بود که در 
پای محبوب خود جان دهند و او از آنان راضی باشد. 


شاعری با اشاره به همین حقیقت گفته است: 
از سن روک وس وست سره آل است مر ای ولمم 0 سر سر 
4 مم ٍِ ۰ مهم ۰ 


این شعر را شاعری در بغداد» سرود. او عاشقی از سرزمین «تربت جام» بود که 
مثل مولانا «عبد الرحمن جامی» گرم عشق نبوی بود. روزی در «بغداد» واعظی در 
جمعی راجع به جمال حضرت «یوسف» لا سخن می گفت. او که مستهلک عشق 
یی خود بود» سخنان آن سخنران او را در غیرت انداخت. به او گفت: «تو هنوز جمال 
محبوب من «رسول‌الّه»عِ را ندیده‌ای که از جمال صوری «بوسف» لام حرف 
می‌زنی!» و در همین وقت گفت: 


از س روی اوسف دست سره "ل است مر ای ولسرم ما سر یره ۳ 
‌ مه ۰ ۰ ۰ مهو ۰ 


و سپس در غلبات وجد و شور قرار گرفت و صبحه‌ای کشید و نقش بر زمین 
گردید. چون نگاه کردند. روحش پرواز کرده بود! آری؛ آن شوریده‌ی عشق نبی 
با شمشیر عشق صادق خود. سر خودش را برید! 

پس. اثرات عشق حفیقی به مراتب افزون تر از اثرات عشق مجازی است. این عشق 
حقیقی به تمام و کمال در زندگی صحابهه . جان‌نثاران واقعی «رسول‌الهمَ و 
آیینه‌ی تمام‌نمای دین و آیین وی مق تبلور یافته بود. 
وق کاش یه ...۱ اصل ماده‌ی «حَشَ6ه در عربی از «حوش» است و به جمع کردن و 
بردن گله‌ی گوسفندان به طرفی گفته می‌شود؛ چنان که یکی هم از آن‌ها نمانده باشد. 
می گویند: «حوش الرجلّ» (مرد رمه‌ی خود را تماماً جمع کرد و به طرفی برد). معنای 
اصلی «حوش» احاطه‌ی کامل یک چیز است. همچنین برای بیان تنزه یکک چیز به 


کار می‌رود و در اين جا برای تنزیه و تقدیس #4 می‌باشد و به معنای اعد (دور 
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است) می‌باشد. این لفظ را گاهی با اضافه‌ی «الف» («حاشا) می‌آورند و گاهی با 
حذف آن؛ چنان که این جا آمده است. پس» 9 حش له یعنی: «پااکک و دور است 
له از هر عیب و نقص! آنان با این جمله گفتند: ما به خدا پناه می‌بریم از این که 
بگوییم این جوان» از جنس بشر است بلکه اين یک فرشته‌ی نیک و کریم- و نه 
یکث فرشته‌ی معمولی- است. 

آنان بر این عقیده بودند که فرشته از نظر جمال و شکل, برترین مخلوق خداوند 
متعال است و به همین دلیل حضرت «یوسف» لت را به فرشته تشبیه نمودند» درحالی 
که حقیقت چنین نیست و بلکه زیباترین مخلوق خداوند متعال «حور» است. فرشته 
اگر چه می‌تواند خود را به هر شکل و مثلاً به زیبایی «حور؛ درآورد» ولی ذاتاً جمال 
حوریه از آنان بیشتر است. 

گفتیم که این قوم گرچه بت پرستانی مش رک بودند. ولی در ضمن به خداوند هم 
اعتقاد داشتنند و خواندیم که «عزیز مصر) زنش را به استغفار امر کرد؛ در حالی که 
کافر بود و به حضرت «یوسف» بط ایمان هم نیاورد. اساسا جز «دهریه» و « کمونیست‌ها»» 
تمام ملل و مکاتب دنیا به خدواند حقیقی اعتقاد دارند. 


لد کی دی لَمنی فیه... (۳۷) 

قاث قَگن اي نمی فیو - «ذلک» اگرچه برای مشارالیه بعید است و «یوسف» 3 
قریب و حاضر بود» اما در این جا اشاره به گفت و گویی دارد که قبلا ین «زلیخا» و آن 
زنان صورت گرفته بود؛ «زلیخا» به آنان گفته بود: «وقتی شما او را ندیده‌اید مرا 
ملامت نکنید» اما آنان قانع نشده بودند و او را به سبب عشق به برده‌اش همچنان 
ملامت می کردند. حال «زلیخا» از فرصت پیش آمده استفاده کرد و خطاب به آنان 
تا رین ها فد امک که تما دربارفی اما مامت عروین ۱۳ 


«معذور دارمت که تو او را ندیده‌ای» 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۳۰۶. 
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قل دنه غن تفه موب رزلسا) دانسا سففت: را اظهاز گردی کفت: مه 
او را به طرف خود دعوت کردم امّا او خودش را محفوظ نگه‌داشت (و جمال و 
تقاضای من نتوانست توجه او را جلب نماید). و همان جا اضافه کرد: 
ون لیر یفعل ما ام مره سجن ... - یعنی: من عاشق اویم و اگر او به حرف من توجه 
نکند و حاجت مرا بر آورده نسازد یقیناً به زندان می‌رود و خوار و ذلیل خواهد شد. 

در آن جلسه «زلیخا» از کانال تهدید وارد شد و در صدد برآمد «یوسف» نطو را با 
ارعاب و ارهاب مجبور کند تا به خواسته‌ی وی تن دهد. 

مقصود از «صغفر» خواری و رسوایی دنیوی است. نه خروی و منظور «زلیخا» این 
بود که به زندان رفتن «یوسف» (طط » نشان‌دهنده‌ی آن خواهد بود که مقصر اصلی 
در ماجرایی که پیش آمده» اوست و بدین ترتیب او خوار و ذلیل خواهد شد. 

پیش کشیدن مسأله‌ی زندان از طرف «زلیخا» یک تهدید صرف بود و «زلیخا» 
امیدوار بود با این تدبیر به هدف خود نایل آید؛ غافل از آن که «یوسف» لت بنده‌ی 
مخلص خدای متعال بود و هیچ باکی از زندان نداشت و با این تهدیدها هیچ خللی در 
عزم وی بر پاکی ایجاد نمی‌شد. از طرف دیگر «عزیز» نیز از زمان پیش آمدن ماجرایی 
که برایش رسوایی به‌بار آورده بود» در حال اندیشیدن چاره‌ای برای سریو شگذاشتن 
بر آن قصه و رهایی از رسوایی و سرافکندگی بود و ممکن بود او هم صلاح را در 
زندانی کردن «یوسف» ما بداند. 

وقتی حضرت «یوسف» بل سخن زنان را شنید. متوجه گردید که دستور «زلیخا» 
به وی برای آمدن در جمع زنان به قصد پذیرایی» یک بهانه برای مکری دیگر علیه او 
بوده است و حال زنان از در تهدید وارد شده‌اند. 

«مکر زنان, بار خران! خر گریز کرد از مکر زنان!» 


ایشان ما وقتی چنین دید در بارگاه پرورد گارش دعا فرمود. 
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قلعت لقاع رونت کت یرود کارا ی وتان را از آ تک انم ونم 
بدان دعوت می کنند. دوست‌تر می‌دارم (زیرا اگرچه زندان دنیا هم برای انسان سخت 
و دشوار است» امّا در باطن آن» رحمت و رستگاری از اعمال زشتی که آنان از من 
می‌خواهند» هست). 
ولا تضرف عني کین ... - ابشان ْ در دعایش اضافه کرد: پرورد گارا! من قدرت 
دفاع از خود ندارم؛ اگر تو خود مکر زنان را از من دور نکنی و نجاتم ندهی؛ من بر 
خویشتن اعتماد ندارم و ممکن است به طرف آنان میل کنم ( که یکث بشر هستم و 
طبیعت بشری که تو داده‌ای با من هست و بدون توفیق توء از آن خلاصی نخواهم داشت) و 
آن گاه اسیر مکرشان می‌شوم و در زمره‌ی بی خردان قرار می گیرم. 

از این دعا هم معلوم شد که حضرت «یوسف» 2 در ماجرای اول که «زلیخا» او 
را دعوت به زشتی داده بود؛ اصلاً میل به آن کار را نداشته و هیچ وسوسه‌ای هم به 
جانب آن زن در وی پیدا نشده بود. 


مهم 


فاستجاب له رب فصرّف عنه... (۳۴) 


۰ 


و 


َاستجَابَ لب ... - پروردگار «بوسف» لت دعای وی را اجابت کرد و گزند مکر 
زنان را از وی دور نمود. 
هه لمح لیم -به تحقیق خداوند متعال به دعای بند گان خویش,» «شنوا» و به حال 
آنان که چگونه آنان را از ظالمان نجات دهد «دانا» است. 

در پایان مهمانی آن روز حضرت «یوسف» م1 وقتی با تهدید زنان روبرو شد؛ 
دعاگویان به اتاق مخصوص خود بر گشت و درش را از داخل بست. زنان دست‌های 
خون‌آلودشان را شستند و «زلیخا» وقتی از آن‌جا خارج شد بار دوم به سراغ «یوسف» 1 
ت نی ور ان تون قارع مساق راد آوزوه که و وج کیت که 
این بار زور و اجبار کار خود را خواهد کرد. اما وقتی به سراغ او رفت؛ در را بسته 
دید. محکم بر دروازه کوفت و داد زد: در را باز کن! امّا «یوسف» اش توجهی نکرد. 
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«زلیخا» از او مأْیوس گردید و اين بار خود نزد همسرش, «عزیز» رفت و گفت: حتماً 
«یوسف» را به زندان بفرست؛ چون ویل کن من نیست و هر روز در این اتاق و آن 
تاق دنبال من است و همین حالا هم مرا دنبال کرده است و چون من فرار کرده‌ام 
برای آن که مردم او را مقصرندانند» به داخل اتاق خود رفته و دروازه را از داخل بسته 
است تا مردم فکر کنند او اصلاً از اتاق‌اش خارج نشده است! 

« عزیزا» اين بار هم حرف همسرش را در وهله‌ی اول قبول نکرده امّا چون انسان 
بود برای مصلحت این پيشنهاد وی تا حدودی بر دل‌اش نشست. او برای حل مسأله» 
افراد ذی‌ری و خبره‌ی نزدیکک خودش را جمع کرد و با آنان مشوره نمود. به آنان 
گفت: به نظر من بهتر است این جوان را همان‌طور که این زن مصر است. به زندان 
بفرستم؛ چون هرچند که در مرتبه‌ی اول همسر من مقصر بوده است. امّا «یوسف» 
چون جوان است» ممکن است روزی مغلوب انگیزه‌های جوانی گردد و نسبت به 
همسر من قصد سوء کند. نظر شما در این‌مورد چیست؟ آنان فکر وزیر را پذبرفتند تا 
هم محل «زلیخا» و «یوسف» لفّْ از هم جدا شود و هم خبرهای فضیحت‌بار کمتر 
گردد. 

بدین ترتیب حضرت «یوسف» طل» بدون جرم راهی زندان گردید. 

این چهارمین مشکل در زندگی حضرت «بوسف» لب بود و در واقع خواست و 
تقدیر خداوند متعال بر همین رفته بود. 


یدام بر بعد ما (۳۵) 


ونحوم 


مهن تقو ما لاناک شوش اند راه حل برای آنان («عزیز» و سایر کسانی 
که با آن زن نست مصاهرت داشتند) ظاهر شد که بعد از آن که همه‌ی نشانه‌های خیانت 
زن و برائت «بوسف» را دیدند- برای مدتی «بوسف» ( مش ) زندان کرده ۱ 


یعنی «عزیز» و بستگان «زلیخا» ) جزییات قصه و برائت «یوسف» سل را دیده بودند» 


۱-البحر المحیط: ۵/ ۳۰۷- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۸۶- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۳۳- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۷۷-.... 
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اما با پررسی پیامدهای موضوع که برای خانواده‌ی وزیر فضیحت بار آورده بود؛ 
مصلحت را در این دیدند که «یوسف» (مفْ3) را برای مدتی زندان کنند؛ چون اگر 
زندان نمی‌شد این سخن که مرد جرمی نداشته و مجرم و مقصر زن بوده است» بیشتر 
مبرهن و شهره می‌شد و در آن صورت «عزیز» و زنش بیشتر رسوا می‌شدند. در صورت 
زندان کردن او همه فکر می کردند که آن مرد حتماً کاملاً بی‌تقصیر نبوده و زن «عزیز» 
در آن ماجرا عفیفه بوده است. از طرف دیگر خود «بوسف» لا نیز دعا کرده بود که 
زندان برایش از بودن در کنار این زنان بهتر است و خداوند متعال دعایش را قبول کرده 
بود. لذاء خداوند متعال در قلب و ذهن آنان و «عزیز» که همواره در صدد پاک کردن 
این لکه‌ی ننگ از دامن خانواده‌اش بود الا کرد که او را زندان کنند. 

آنان چنین کردند تا با این روش برای مردم ثابت کنند که «عزیز؛ غلامش را به 
سبب تقصیری زندان کرده است و از آن به بعد» از ملامت همسر او دست بکشند و 
بی تقصیر تصورش کنند. 

لح چین ‏ یعنی برای مدتی کوتاه و چند روز؛ تا شایعات خاموش شود نه 


برای همیشه. 


آعدصتا ق آندن امه 
و مر رات ۰ ین یشم 
ی را رن رت 2 3 
آب انگور.» و دیگری گفت: و وه 
صد 
تا وی نا تزنلک من ألَمُحَسیین (چ قال لا 
خبر ده ما را به تعبیر این خواب؛ هرآئینه ما می‌بينيم ترا از نیکوکاران» 9 گفت: «نخواهد آمد به شما هیچ 
مرحم ه) مر ۳ کر ۳ 2 ۰ ی 
ام تفای الا تیاتکما بتأویله فَبل آن تیکسا 


طعامی که داده می‌شوید آن را (در خواب) مگر آن که خبر می‌کنم نسما رابه تعبیر آن پیش از آن‌که بياید به شما مصداق آن. 
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مس هد و سم ود ه م 


۳ و گ ک 

۳ گ‌ م۳ سفق نز ۷ 1 0 میا مه و 

ذلکما یما علمی ری ی ترکت ملة قوم لا یو منون 

این تعبیر از آن قببل است که آموخته است مرا پروردگار من. هرآئینه من ترک کردم کیش قومی را 2 
صجیت ار ه مس و مر و هگا رت 

مج + مه و ۰ 5 0 مر 2 م سر سم 

وهم بالا خرة هم کفرون (3) واتبعت ملة زاباری ابر هیم ولسشخق 


و آنان به آخرت امعتقدان‌اند 6 و پیروی کردم کیش پدران خود. ابراهیم و اسحاق 


ووا 
بالله 
سم 


ج‌ 2 ح‌ 
ز ۱ ی رح 24 
2 ۰ 5 ن ۳ ۰ ۱ ۴1 ۰ ۳۷ 
و یعقوب را؛ نشاید ما را که شریک خدا مقرر کنیم چیزی را. اين از فضل خدا 
تب 1 * أسه 1" کي ده مرح 2 
علیتا وعلی الناس وللکن کنر الناس لا بشکرون 639 تصبحي 
بر ما و بر مردمان است» ولیکن بیشتر مردم شکر نمی‌کنند ۰ ای دو ساکن 
1 ۹1 قو گس رسد 902 ووه م 
لَجن اب مرو سس یرال اوعد القهَاز ی ما تبون 
زندان! آیا معسودان پراکنده بهتراند يا خدا یکتای غالب؟ ه عبادت نت شما 


م میس که 7و و 


جز خدا نف چند که شما و پدران شما مقرر کرده‌اید آن را؛ نفرستاده است یز 
9 صرح و م2 رم 2 ًّ ۳ ی 
ین سین ان آلخکم لا له آمر الا تمبدوا رل ره دك لین 
ی و ی اف 
لیم ون آکترالناس لا یعلمُورت (ج تصحی اج ما 
درست» ِ بیشتر مردمان ۱ ۰ دو ساکن زندان! اما 
م ورگ م2 ی و -( 7 رگ زر 
کی از شا میتشاد مولی خود را شراب و اما آن دیگری بر ار کده و و یخن 
‌ 9 و م2 << م2 1 
الْیر ین رس قضی مر اّذٍی ذ فیه نییان ( وَقال للنری 


مرغان از سر او؛ فیصله کرده ند کاری که در مورد آن سوّال می‌کنید.» 9 و یوسف گفت به شخصی که 
ود م 
و 


ظَن اند ت منهمّا أذکرن عند ۳-9 1 آلشیطین 


دانسته بود خلاص 9 ازان دو کس: «یاد کن مرا نزد مولای خود.» اما شیطان فراموش گردانید 
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و محر یر هم 

‌ و 

کر رَبّه فلیت نی الیجن بضع ییین 2 
۰ 

م مور ر یف ۰ ۳ 0 رت 
دمم 


از خاطر وی که یاد کند پیش مولای خود و ماند یوسف در زندان چند سال ه 


بعد از آن که حضرت «یوسف» ممْ با موفقیت از آزمونی که «زلیخا» سب آن شده 
بود؛ بیرون آمد» در این قسمت داستان؛ مرحله‌ی چهارم امتحانات و مشکلات زندگی 
وی که منجر به زندان رفتن او شد. سخن گفته می‌شود و به بیان و توضیح احوال و 
احلاق و کار تبلیغ او در زندان می‌پردازد. 


ود حَل معه آلسَجَنَ تیان ... (۳۶) 
ودَحَلَ مه السَجن فتین - در این عبارت قدسی یک جمله‌ی محذوف وجود دارد؛ 
بعنی: فأدخل السحنّ ودخل معه فتّیان» («یوسف» لا به زندان فرستاده شد و همراه او 
دو جوان وارد زندان شدند). 

درمورد «معیت» در این قصه دو معنا محتمل است: 

۱- معیّت زمانی مقصود است. یعنی: آن دو جوان همزمان با «یوسف» م3 وارد 
زندان شدند. 

۲- مقصود از معیت معیت مکانی است. یعنی مدتی بعد از آن که «یوسف» 2 
به زندان برده شدء دو جوان نیز وارد زندان شدند و با آن‌حضرت در یک اتاق 
جای گرفتند. 


دو رفیق زندانی «یوسف» ات چه کسانی بودند؟ 


به زندان افتادن حضرت «یوسف» لا مصادف بود با وضعیت بحرانی مملکت 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


«مصر؛ زیرا بعضی از مردم به علت ظلمی که از طرف «ملکک الریان» («ریان بن ولید») 
بر آنان تحمیل می‌شد ناراضی بودند و احتمال هرگونه قیام و سازماندهی نقشه برای 
نابودی او و تخریب پایه‌های حکومت‌اش از طرف آنان وجود داشت. 

«ملکک الریّان» برای خود یک آشپز و یک ساقی مخصوص معین کرده بود. نام 
آشپز او - طبق آن‌چه امام «قرطبی) له آورده است- نزد بعضی» «مَجلّت» و نام ساقی» 
«منجی» بود و به نزد بعضی نام آشیزه «سَرهَم) و نام ساقیء «شرهم» و به قول بعضی» 
«نبو) بود. " جمعی از مردم ناراضی دو خدمت کار مخصوص مملک» را با دادن مبلغ 
بسیار کلانی راضی کردند تا در آب و غذای «ملکک» زهر بریزند. سافی بعدا از کارش 
پشیمان شد و حاضر نشد در حی محسن و آقای خود خیانت کند و از تصمیم خود 
برگشت. اما آشپز بر وعده‌ی خود عمل کرد و در غذای پادشاه سم ربخت. ساقی 
متوجه کار آشپز گردید و وقتی آن غذا جلوی «ملک الریان» گذاشته شد به پادشاه 
گفت: «از خوردن غذا خودداری کنید که مسموم است.» آشپز چون دید رازش فاش 
شد. خواست راز ساقی را هم فاش کند و گفت: «تنها غذا مسموم نیست» آب و 
شرابی که ساقی به شما تقدیم کرده نیز آلوده با سم است؛ از نوشیدنی‌ها هم ننوشید.» 
«ملکك» برای حصول اطمینان به ساقی فرمان داد از نوشیدنی‌ها بنوشد. او نوشید و 
اتفاقی نیفتاد. بعد به آشیز دستور داد مقداری از غذاها را تناول کند. اما آشپز چون به 
وجود سم در عذاها مطمئن بود» از خوردن آن خودداری کرد. سپس مقداری از غذا 
را به حیوانی دادند که فوراً هلاک شد. «ملکک» که مطمئن نبود این کار توسط کدام 
یک از آن دو صورت گرفته و آیا هر دو در آن شرکت داشته‌اند یا دست نفر سومی 
در کار بوده دستور داد تا زمانی که تحقیقات صورت می‌گیرد هر دو را به زندان 
ببرند."" آن دو جوان به محلی که حضرت «یوسف» لا به سر می‌برد؛ برده شدند و 
با ایشان دوست و مصاحب گردیدند. 


۱ تفسیر قرطبی: 1۸٩ /٩‏ ایضاً تفسیر ابن‌ابی حاتم: ۵/ ۳۵۷- تفسیر طبری: ۷/ ۲۱۲. 
۲ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۵- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۸۹- روح المعانی: ۱۳/ ۵۸۵ - ۵۸۴- تفسیر خازن: ۲/ 
۷ ایضاً تفسیر ابنابی حاتم: ۸۵ ۳۷۵- تفسیر طبری: ۷/ ۲۱۲. 
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پيامبران الهی هميشه از اخلاق کریمه برخوردار بوده‌اند و کسانی که از نزدیک با 
آنان تماس داشته‌اند» تحت تأثیر اخلاق و رفتار آنان قرار گرفته‌اند. حضرت «یوسف» 
بل گرچه تا آن زمان به پیامبری نرسیده بوده امّا صفات و اخلاق پیامبرانه داشت و 
مرت در عبادت و نیایش پروردگار به سر می‌برد» چنان‌چه کسی از زندانیان بیمار 
می‌شد. عیادت و تیمارش می کرد و اگر به چیزی نیاز پیدا می کرد می کوشید آن را 
برآورده سازد» غذای خوبی که برايش می‌آوردند» تنها نمی خورد و همواره با اخلاقی 
زیبا با اطرافیان پیش می‌آمد. "" این دو جوان که با ایشان ث یک جا به سرمی‌بردند» 
حرکات و اعمال وی را بسیار پسندیدند و به این نتیجه دست يافتند که او مردی بسیار 
شریف و نیک است. آنان که به وجود خداوند متعال معتقد بودند» از روش عبادت و 
مناجات‌اش با خداوند متعال بسیار خوش‌شان می آمد و از این که چنان انسان برجسته‌ای 
در زندان به سر می‌برد متأسف بودند. علاوه براين دو جوان» زندانیان دیگر هم از 
رفتار و سخنان حضرت «یوسف» لف متأثر شده بودند و گیرایی جمال او لا مزید 
بر علت جاذبه‌ی ایشان بود. تأثیر اخلاق «یوسف» لش بر آنان چنان بود که کاملاً به او 
اعتماد پیدا کرده بودند و در هر مسأله و مشکلی که پیش می‌آمد با او مشوره می کردند 
و از وی چاره می جستند. 

دو جوان مذ کور به حضرت «یوسف» لا ارادت و گرایش کامل پیدا کرده بودند 
و آن‌حضرت نع هم در صدد فرصت مناسبی بود تا آنان را به عبادت خدای یگانه 
دعوت کند و ضمتاً به آنان خبر داده بود که با تعبیر خواب آشنایی دارد. اتفاقا پس از 
گذشت پنج شش ماه آن دو خواب‌هایی دیدند که دانستن تعبیر آن‌ها را ضروری 
دانستند وتصمیم گر فتند با «یوسف» با در میان بگذارند. آن وقت بود که برای 
حضرت «یوسف» لا فرصت مطلوب برای دعوت آن دو به «توحید» فراهم گردید. 


در جمله‌های بعد بیان همین رژیاهاست. 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸۵ ۳۷۶ ش ۱۲۴۵۸ - ۱۲۴۵۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۸۸- روح المعانی: ۱۲/ 
۷- معارف القرآن (اردو) : ۵/ ۵۶- ۵۵-.... 
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ال ره يراي أعصر مرا - یکی از آن دو نفر اظهار داشت: خودم را در خواب 
دیدم که انگور می‌فشردم تا شراب درست کنم. 

رز یعنی: «آرانی نفسی» (خودم را در خواب دیدم).«أَعصرٌ حمرا4 بعنی: 
«شراب می‌فشارم». مقصود از «فشردن شراب» نزد بعضی» فشردن انگور است. در زمان 
قدیم انگور را می‌کوبیدند و از آن شراب به دست می‌آوردند. در این صورت 
«مضاف» محذوف است و اصل عبارت چنین است: «آعصرٌ عنب خرا. یعنی: «العنب 
الذی یکون عصرّه خر 1 

به نظر بعضی» این از باب «تسمية الشیء باسم ما یل الیه» است. به عبارتی: «خارج» را 
نام می‌برند و «مخرج منه» را مراد می گيرند. 

برخحی گفته‌اند: در لغت عمانی‌ها نام «انگورا» «خمر؛ است و بعد اهل «مکه) هم از 
آن کلمه استفاده کردند."" و اين هم «تسمية الب باسم السیّب» است؛ زیرا انگور 
سبب وجود «خمر» می‌شود (شراب را از انگور درست می کنند). 

«خمر» در اصل عربیت و در اصطلاح «قرآن» نام شرابی است که از انگور فراهم 
می‌آید. در لغت عرب برای تعریف واژه‌ی «خمر؛ آن را به «ماء العنب» توضیح می‌دهند 
و می‌گویند: «خملٌ ماء الّب». در زبان مصری هم «خمر) بر «انگور» اطلاق می‌شد. 
در زبان «فارسی» قدیم به انگور «می» و به شراب حاصل از آن «زهر) م ی گفتند. وحه 
این نام گذاری تاریخی در زمان «جمشید» برمی گردد ۲٩.‏ «میخانه» و «میکده) 
و ... ترکیباتی از همین ماده هستند که در «فارسی» به کثرت کاریرد دارند. 
وال کر ان ۳ یل وق رأسی خبزاً_ دیگری اظهار داشت: من خودم را در خواب 


دیدم که ظرفی پر از نان «ثرید» " بر روی سر خود قرار داده‌ام و پرند گان از آن نان‌ها 


۱ تفسیر کییر: ۱۳۴/۱۸. 

۲ بخوانید مبحث پایانی همین آیات. تحت عنوان «چونگی پدایش شراب». 

۳ در مصحف «ابن مسعود» علنه به جای «خبزآ» «ثریدا» آمده است که مفسْران توضیح داده‌اند آن 
تفسیر است» نه قرائت. (البحر المحیط: ۵/ ۳۰۸- روح المعانی: ۱۲/ ۵۸۶). 
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می خورند. 

حضرت «عبد اه بن عباس» خلسه فرموده است که آنان حقیقتاً این خواب‌ها را 
دیده بودنده امّا «اين مسعود» خلله معتقد است این خواب‌ها ساختگی بود؛ چون 
حضرت «یوسف» لا به آن‌ها گفته بود تعییر خواب می‌دانده برای تجربه‌ی علم تعبیر 
ایشان» از وی چنین پرسیدند"؟ و یا بدین علت دست به این کار زدند که درباره‌ی 
خود دلهره داشتند و نمی‌دانستند سرنوشت‌شان به کجا خواهد انجامید و لذا تصمیم 
گرفتند به طریق تعبیر از سرانجام خود باخبر شوند. 

در این مورد» قول حضرت «ابن عباس» له راجح است. یعنی آن دو واقعاً خواب‌های 
مذ کور را دیده بودند. 
تب هب کت ها راز اویل الن خآ یه ری ماش ون کارا 

«تأویل» از «ما پوول الیه» است؛ یعنی «آن‌چه که چیزهایی دیگر به طرفش ارجاع 
می گردد.» با «به طرفش رجوع م ی کند.» مقصود از «تأویل» در این جاء» تعبیر خواب 
است. در این مورد پیش از این مفصل‌تر سخن گفته بودیم."۴ 

خواب‌ها دوتا بودنده اما چنان که می‌بينيم» به جای «تأویلهما» به صورت مفرد؛ 
«تأویله» آمده است و این بدان علت است که تعبیر هر کدام مجزا و هر یکک از آن 
دو به صورت جدا متقاضی تعبیر خوابش بود. 

گفتند: انا زنلک من ألَمُحَییینَّ. منظور از «احسان» همان اخلاق کریمانه و 
یثا رگری‌ها و سخنان زیبای حضرت «یوسف» للْ در زندان برای زندانیان بود که او 
وق کرک ک زرد 


ال لا یأَیکما طعام نرق ... (۳۷) 


ام 


۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۹۰ -۱۸۹- معارف القرآن (اردو) : ۵/ ۵۶ - ۵۵ 
2 ۰ 
۲-بر گردید به تفسیر آیه‌ی ۶ از همین سوره. 
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این آیه حاوی جواب حضرت «یوسف» تلا به آن دو نفر است و چنان که ظاهر 
است ایشان به جای پاسخ به سوال آنان درمورد خواب‌های‌شان» به ایراد مطلبی دیگر 
می‌پردازد. علت اتخاذ این روش جواب. این است که آن‌حضرت مت وقتی دید آن 
دو جوان نسبت به وی خسن ظن و عقیده دارند و او را از «محستان» می‌دانند» مناسب 
دید از این موقعیت استفاده کند و خودش را به نحوی به آنان معرفی کند تا محبت و 
مقام وی در دل‌های‌شان بیشتر گردد و بدین‌ترتیب دعوت او به «توحید» را بهتر قبول 
کنند. برای این منظور از الهام بهره گرفت. یعنی ایشان لا قبل از اين که غذا به 
زندان بیاورند. از طریق الهام می‌دانست چه نوع غذایی قرار است برای‌شان بیاید و 
همین موضوع را قبل از بیان تعبیره جهت جلب توجه آنان به «نبوّت» آینده و صداقت 
خویش بیان داشت نا پیشایش برای گرویدن به مین حق و «توحید خالص» تشونق‌شان 
۳ 

ناگفته نماند که حضرت «یوسف» لعْ در آن زمان اگرچه هنوز به «بوّت» نرسیده 
بود امّا به سن بلوغ رسیده و آثار و علامات و ارهاصات «نبوّت» در ایشان ظاهر شده 
بود. در واقع ایشان لا می‌خواست آنان را از معجزه‌ی خود هم خبر دهد. 
ال 5 ییا عم تررَقَایهٍ ... - درباره‌ی معنای این سخن, مفسران توجیهاتی ارایه 
کرده‌اند که از آن جمله این دو سخن می‌باشند: 

۱ یعنی: «شما هیچ غذابی در خواب داده نمی‌شوید؛ مگر آن که من در بیداری 
شما رابه تعبیر آن» قبل از آن که برای‌تان ظاهر شود خبر می‌دهم.» 

۲- یعنی: «قبل از اين که غذای هر وعده در بیداری برای‌تان بیاید» من ماهیت و 
کیفیت و تمام حالات آن را برای شما با گو می‌کنم.» (و چنان‌چه سخن من به 
حقیقت پیوست بدانید که نزد من علمی دیگر غیر از تعبیر صرف موجود است و 
نابراین» هرچه من می‌گویم. بدان معتقد شوید و قبولش کنید.)"" طبق این تفسیی 


۱- البحر المحیط: ۳۹/۵ روح المعانی: ۲+ 
۲-ر.ک: تفسیر قرطبی: -۱٩۱ /۹٩‏ البحر المحیط: ۵/ ۳۰۹- تفسیر مظهری: ۲۸/۴. 
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مقصود از «تأویل» در جمله‌ی لا بتکم بتأوبله4 » بیان نوع و کیفیت و سایر 
حالات غذا و مرجع ضمیر آن. «طَعَام است. 

در هر حال این علم یکی از معجزات حضرت «بوسف» لام بود که له , 
ایشان لعّ ارزانی داشته بود و به بیان آن از طرف او تعالی مأمور بود و هدف از آن 


نیز - چنان که گفتیم - اضافه کردن هرچه بیشتر ارادت آن دو جوان به خود و سپس 
معطوف داشتن توجه آن دو و اطرافیان (سایر زندانیان و مأموران زندان) به موضوع 
(تو حید) بود. 

حضرت «یوسف» مْعّ» برای اثبات صداقت خویش در این دعواء قبل از آن که 
غذای‌شان آورده شود به آنان می‌گفت که غذای نهار امروز یا شام‌شان چیست و 
دقیقاً همان‌طور هم بود."" آنان با این پیش گویی‌های «یوسف» لق کاملاً به وی 
معتقد شدند و بدین ترتیب تلاش‌های ایشان در زمینه‌سازی دعوت «توحیدا بی‌ثمر 
نماند و شماری از زندانیان و از جمله-به قول بعضی- آن دو جوان تحت تأثیر دعوت 
وی مسلمان شدند. حتی نگهبان و دیگر مأموران هم تحت تأثیر ایشان قرار گرفته 
بودند. 
کشا ای مرن حون یرسفا بش از نات ادها خوه دصر فاون از 
کمیت و کیفیت و دیگر حالات غذاها قبل از آورده‌شدن برای آنان خاطرنشان کرد 
که: این‌ها علومی هستند که پروردگار من به طریق «وحی» يا «الهام» به من آموخته 
است. " (و بت‌ها و خدایان خودساخته در آن هیچ دخالتی ندارند). 

حضرت «یوسف» مق با بیان علت و منشاً اصلی این علم در حقيقت برای آنان 
یاد آور می‌شود که آن نعمت به برکت خداپرستی به وی رسیده است. نه از جهت 
کهانت يا بت‌پرستی. و در ضمن می‌فهماند که چنان‌چه شما هم خداپرست باشید از 


طرف آن ذات یگانه به چنین نعمت‌هایی دست خواهید یافت؛ زیرا خداونده بز رگ و 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۰۹- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۲۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۴۵. 
۲-روح المعانی: 2۲ 
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عاجزاند و لیاقت این را که به خدابی انتخاب شوند ندارند. 
نی تورث مه قزر ایو .. - در ابتدای 46 «لام تعلیلیه: محذوف است و در اصل 
«انی» است. یعنی حصول نعمت علم تعبیر خواب و تأویل غذا و ... از سوی خداوند 
متعال به خاطر آن است که من دین و آیین غیرمومنان را کنار گذاشته‌ام. 
#7 م2 2 

مقصود از یل دین و مراد از وم 4» مطلقاً هر قوم بت‌پرست است و یا 
مقصود «یوسف» لا مخصوصاً قوم همان دو جوان مخاطب بود. 

سوال: «تر کک یک فعل بیان گر اين مفهوم است که انسان ابتدا به آن کار مشغول 
بوده و سپس آن را ترک داده است؛ درحالی که حضرت «یوسف» ‏ هیچ گاه بر 
آیین کفر و شرک نبوده است. پس رت 6 (ترک کردم) در حق ایشان چگونه معنا 
کرده می‌شود؟ 

جواب: «ت رک یک شیء) بر دو قسم است: (۱) ترکک بعد الابتدای (۲) ثر کت هن 
الابتدا. این جا مقصود حضرت «یوسف» لفْ ت رک من الابتدا است. یعنی: من از همان 
ابتدا که به دنب آمده‌ام» به آیین کفر نگرویده‌ام روش و دین اقوام بی‌دین و کافر را 
تر کک داده‌ام. 


لام و 


و ءاباوی [ترهیمّ... (۳۸) 

تبث له بان بْرَاهيم... - این جا «یوسف» قل به ابراز این نکته می‌پردازد که او به 
سبب این که «عزیز مصر» وی را خریده. برده‌اش نیست. بلکه پیامبرزاده است و از دین 
و آیین آبا و اجدادش پیروی می‌کند. باز برای توضیح بیشتر در ضمن معرفی خود 
می گوید: 0 آبا و اجداد من که دین صحیح داشته‌اند و من هم بر خط مشی آنان گام 
زن هستم, عبارت‌اند از: «ترهیم)ه و ی و «یغقوب» عیپاسه وس (و 
اک افو هی کت ایس سا تن 
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مم سم 


ان نآ نضرك بائه س غي _ اضافه می‌فرماید: ما س زمان اهل «ش رکث» نبوده‌ایم و 


‌ 


من قضل الّهعَلْ وغل التّاس ... - مار الیه «#ذلاک4 آیین (توحید» و خداپرستی 
است. می‌فرماید: این توحید و خداپرستی. از رحمت‌های خداوند متعال است که بر ما 
و سایر انسان‌ها ارزانی داشته است. اما اکثر مردم راه کفران و ناسپاسی در پیش گرفته 


و به جای «توحید»» «ش رکث» و بت‌پرستی را شیوه‌ی خود ساخته‌اند. 


یصبي یج ءأَاب... (۳) 

انیا مه در امر دعوت همواره حکمت را مد نظر دارند و تلاش می کنند با ملاطفت 
و نرمی حقایق را در ذهن مردم جای دهند. بر اين اساس» حضرت «یوسف» لا پس 
از ارایه‌ی یک مقدمه که مندرج در دو آیه‌ی قبل بود و مأنوس کردن آن دو جوان با 
کلام خویش. راه را برای دعوت به «توحید» هموار دید و این گونه لب به سخن گشود: 
یا ماجي ال أَرباب مقوفرَ هه رال اج ٩‏ - ای دو رفیق هم‌زندانی من! 
(من از شما یک سژال دارم:) به نظر شما آدم چندین «رب» داشته باشد بهتر است یا 
یک رب که له واحد و قهّاره است؟ 

جواب این استفهام محذوف است که عبارت است از: «بل الّه الواحد القهار!» (البته 
که گزینه‌ی «یکث رب بعنی له واحد و قهّار» بهتر است.) 


ووه م 


ما تَعَبَدون من ذون. .۴۰ 

پس از دعوت به «توحید»» حال حضرت «بوسف» الا «ش رکث» آنان را تردید 
0 و می‌فرماید: 
زو 9 آسباء ...: - شما مردمان «مصره- اعم از زندانی و غیرزندانی- 
عبادت نمی کنید غیر از خدای واحد و قهار مگر نام‌هایی چند را که خود شما و 
پدران‌تان نام گذار ی کرده‌اید. 


۳ 


‌ 2 
ما تعیرون من دی 
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بعضی ما را موصوله و به معنای «لْذْی» گفته‌اند؛ یعنی: آن‌چه شما جز خدا 
می‌پرستیده بت‌هایی بی‌روح و بی‌جان هستند که شما و پدران‌تان نام گذاری کرده‌اید 
و خداوند متعال هیچ دلیل و برهانی برای تأیید آن‌ها نفرستاده است. (اسم‌هایی صرف 
مانند «هطار»» (یعوق»» «یغوث» و ... که مشرکان پس از این نام گذاری, آن‌ها را معبود 
خود قرار داده و به عبادت و پرستش‌شان می‌پرداختند). 

اما این که ما4 را نافیه- چنان که در تحت آیه ترجمه شد- بدانیم بهتر است. و 
در هردو صورت مرجع ضمیر در موم به طرف ما تون 4 راجع است. 
لاه با سلطا - در این جا ما نفیه است و ضمیر لاه هم به طرف ما 
تعَبدُونَ )4 برمی گردد. بعنی: خداوند متعال هیچ دلیل و سَندی بر آن‌چه که شما عبادت 
می کنیدء نازل نفرموده است (بدون دلیل الهی آن‌ها را به خدایی گرفته‌اید). 
ان انم الا یه ... - «ٍن6» نافیه است و مقصود از الحکم6»» سلطنت و حاکمیت 
است. یعنی: نیست حاکمیت؛ مگر فقط از آن الهعل (حاکمیت فقط برای خداوند 
متعال است) و او ج دستور فرموده که غیر از ذات اوء هیچ کس دیگر عبادت نشود. 
یک الزین الب ... -مشار الیه «ذللک هه آیین توحیدی است. یعنی: همان «توحید» و 
یکتاپرستی؛ دین راست و قائم است. اما اکثر انسان‌ها نمی‌دانند و به دنبال بت‌ها و 
مذاهب پوج و فاسد می‌روند. 

همان‌طور که قبلاً اشاره شدء پس از پایان این موعظه‌ی حضرت «بوسف» ظٍّ؛ 
تعدادی از زندانیان مشرف به «اسلام» شدند. 

با آن که هدف اصلی آن پیامبر مق از این سخنان موعظه برای مردم پیرامون‌اش 
بود اما در واقع به صورت یک بیان معترضه مطرح شده بود و دو جوان همچنان 
منتظر تعبیر خواب‌های‌شان بودند. ذا پس از اتمام آن» به تعبیر خواب دو رفیق خود 


پرداخت و فرمود: 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۲٩۹۳‏ ۰ 


بصحي آلسجن ما أَحَد کم .. (۴۱) 


يا مَاجي السْجن اما آعکما فیسق رَبّه ۳۹ _ ای دو دوست زندانی من! تعبیر 
خواب‌های‌تان بدین قرار است: یکی از شما (آزاد می‌شود و) مثل گذشته. آقایش را 
مغز سر او خواهند خورد. 

(رت) ۰ به معنای «آقا» و «صاحب» است. «فیصّلبٍ 4 یعنی «به دار آويخته و اعدام 
خواهد شد). 

روایت شده است که وقتی حضرت «یوسف» 32 خواب نفر دوم را تعبیر کرد او 
به وحشت افتاد و فوراً گفت: «قصد شوخی داشتم و چنین خوابی ندیده‌ام!» اما ایشان 
فرمودند: «هر چه بود شد و دیگر فبصله درباره‌ی چیزهایی که از من پرسیدید. قطعی 
2 2 و عم ع حور مه 
گردید (و نتیجه طوری ظاهر خواهد گردید که من فتوا دادم)»: لقضی آلأمر ری فیه 
تیان ۲ آوردیم که حضرت «عبداله بن مسعود) لته نیز قایل بود آنان حقیقتا 


۳ ۰ 0 
خواب ند یه بو دید. 


تَسَتَفییان یعنی «سوال می‌کنید». «استفتاء که به معنی «سوال کردن از چیزی و 
انتظار پاسخ کشیدن» است. از همین ماده مأخوذ است. 
در هر حال, تعییر حضرت «یوسف» لا چنان که فرموده بود دقیقاً به تحقق 
پیوست؛ بعد از بررسی پرونده‌هاه یکی از آن دو نفر تبرئه شد و به سمّت قبلی‌اش 
برگشت و دیگری» مجرم تشخیص داده شد و اعدام گردید. 
نظیر این تعبیر حضرت «بوسف» را «ابوبکر صد یی ) له هم کرده است که 
قصه‌اش مشهور است. «ربیعه!» پسر دشمن سرسخت «اسللام)» «اميّه بن خلف». در 


۱- تفسیر مقاتل: ۲ - تفسیر ابن ابی‌حاتم از ابن مسعود له و سدی: ۵/ ۰۳۸۰-۳۸۱ ش ۱۳۴۸۳ 
الی ۶ - تفسیر طبری: ۷ ۰۲۱۸ ش ۱۹۳۰۲ الی 11۳۹ 
۲ همان منابع. 
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زمان «رسول‌اله»7۶و ایمان آورده بود. در زمان حضرت «ابوبکر» وه روزی به نزد 
وی آمد و گفت: «من خواب دیدم که در بیابانی آباد و پر از سبزه و گل راه می‌رفتم. 
وقتی آن را طی کردم؛ خودم را در بیابانی دیگر که یک دشت بی آب و علف بود؛ 
دیدم.) حضرت «ابوبکر) عملثته فرمود: «اگر واقعاً چنین خوابی دیده‌ای» باید بگویم که 
تو از ایمان خارج و به طرف کفر می‌روی و در حالت ارتداد می‌میری!» اين تعبیر هم 
ظاهر گردید و دیری نپایید که «ربیعه» به آیین «مسیحیت» گروید و به همان دین 


م )٩(‏ 
مرد. 


می‌بينيم که حضرت «یوسف» نع بدون تعیین و مطلقاً می‌گوید: «یکی از شما 
اعدام و دیگری زنده می‌ماند» و علت این عدم تعیین» شفقت است. یعنی ایشان لظ از 
روی شفقت نمی‌خواست کسی که قرار بود اعدام شود از حکم اعدامش اطلاع پیدا 
کند و شکنجه‌ی روحی بیند و اين اطلاع ندادن رسم آن روز گار هم بود. برعکس 
قانون امروزی که چنان‌چه قرار باشد کسی اعدام شود جلوتر او را خبر می‌کنند تا 
شکنجه‌ی روحی ببیند! 


9 ۲ گ 9و م 
قَال ی طَن ند تاج... (۴۷) 


۳ 


مم ۶ و م 


ال نکن تاج منهذ رن جنت‌ریک - خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «یوسف» 
(لق) پس از تعبیر رژیه به آن کس که به نظرش امید صد در صد به زنده‌ماندن و 
رفتن به سر کار قبلی‌اش داشت» گفت: «پیش آقایت از من یاد کُن» ( که فلان کس بدون 
هن اک ات رن وراه داد که ی رازن عازن 

بد نیست این را بدانیم در عربی هرگاه کلمه‌ی «ظنْ» نسبت به اشیا مستعمل باشده 
اغلب به معنای «یقین» می‌آید و هرگاه درباره‌ی انسان به کار رود به معنای گمان و اتهام 


۱- «ربیعه بن امیه» شراب خورد و متعه نمود و حضرت«عمره له در زمان خود او را به خیبر تبعید 
کرد و او از آن جا به نزد «هرقل» رفت و به دین «نصرانیت» درآمد. (تاریخ کبیر دمشق (ابن عساکر): 
تحت اسم «ربيعة بن امیقه- تاریخ المدینة النبویت: ذکر من انم بل تحریم عُمر«تن۰/ ش ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ . 
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می‌آید؛ مگر در جایی که قرینه‌ی یقین وجود داشته باشد. پس وقتی می‌گویند: «ظننث 
الشیء کذالک»» یعنی: ینت الشیء کذالک» و وقتی می‌گویند: «ظننْ فلاناً کذالک»؛ 
یعنی: «همثْ فلاناً کذالک» (درباره‌ی فلان کس را چنین گمان کردم). 

«ظنْ» در این‌جا به دلیل وجود قرینه» به معنای «یقین) ی زیرا «یوسف» لف بر 
این امر بقین داشت که آن مرد (ساقی) نجات خواهد یافت. 
ناه السَیْعانْ ور یه - می‌فرماید: «شیطان» او را از یاد «رب» خود به فراموشی 
گشانا: 


درباره‌ی مرجع ضمیر مفعولی اه اختلاف نظر وجود دارد: 

. اکثر مفسّران می گویند: مرجع آن «یوسف» فلا است؛ با این تفسیر: از آن‌جایی 
که نسیان در حق انبیا 9 ممنوع نیست و گهگاه آنان هم به حکم بشر بودن» دچار 
فراموشی می‌شوند «یوسف» در آن لحظه لطْ از یاد پرورد گار غافل شد و به مخلوق 
توسّل جست. این گروه برای اثبات نظر خویش» حدیثی که به ظاهر منید این توجیه 
است» را ۱ 

۲. عده‌ای می‌گویند: مرجع ضمیر همان مرد است که از زندان آزاد شد؛ بدین 
تقدیر: «فآنساه الشیطان ذکر یوسف عند ربه بعنی: شیطان او را از این که پیش آقا و 


مولای خود راجع به «بوسف» اش سخنی بگوید» به فراموشی انداخت و «بوسف» 
لا همچنان سالیانی دراز در زندان ماند.(؟ 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۹۴- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۰. 

۲-به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس ی مرفوعاً با الفاظ "لو یقل- یعنی یوسف- الکلمة التی قال 
ما لبث فی‌السجن طول ما لبث حیث یبتغی الفرج من عند غیراله.: ۷/ 0۲۲۱ ش ۱۹۳۲۲ و از حسن و عکرمه 
مسا ش ۱۹۳۲۰- ۱۹۳۲۱- و ابن ابی حاتم در تفسیر از ابوهریره یه مرفوعاً: ۵/ ۳۸۱ ش 
۷ و از حسن مرسات ش ۱۲۴۸۸- و عبد الرزاق در مصنف از قتاده مرساك و ابن منذر- و ابن 
حبان در صحیح از ابوهریره یه مرفوعً: کتاب التاریخ/ باب ۱«بدء الخلق» ش ۶۲۰۶- و احمد در 
زهد از حسن مرسلاٌ زهد «یوسف»/ ش۴۱۷- و ابن ابی‌الدنیا در العقوبات از ابن عباس عللنعه 
مرفوعا ش 1۶۰ 

۳ تفسیر بغوی: ۸۲ ۴۲۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۹۶- البحر المحیط: ۵/ ۳۱۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۴۴- 
روح المعانی: ۱۲/ ۵۹۷. 
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توجیه اول به نظرم با توجه به مقام عصمت ابا لٌَِ. درست نیست؛ کما این که 
برخحی از محَقان آن را به همین دلیل نیز رد کرده‌اند."" 
لک نی اج بضق سنی - به سبب آن فراموشی. حضرت «یوسف» 3 تا چند سال 
در زندان ماند. 

«بسْع6» در اصل نام مدت زمانی است که سه الی ثه سال را دربرم ی گیرد. 

بعضی گفته‌اند: منظور از بِضعٌ سین در این جا هفت سال است و تعدادی دیگر 
نه سال گفتهاند. " صحیح قول اول است و اکثر علما همان سخن را گفتهاند." 


(۳) 


طبق نظر آن‌دسته از مفسّران که مرجع ضمیر را «یوسف» اثل می‌دانند» علت 
ماکان یوش سار یه مدت هنت .سال: دون زندان همان نسان ی غفلیت و از 
پروردگار و توجه به مخلوق بوده است ومی گویند: قبل از اين» «لْه» تعالی می‌خواست 
«یوسف» لت فقط یکی دو سال در زندان بمانده امّا توجه و واسطه گرفتن او به 
غیراله سبب غیرت الهی گردید و به ازای آن اوق را برای متّه ساختن هفت سال 
قر زنلان نکه‌داشتت: 

طبق توجیه دوم - که گفتیم مرجُح است - به علت فراموشی ساقی آزادشده 
اسباب آزادی و خروج حضرت «یوسف» له فراهم نشد و ایشان چند سال در زندان 
مار (۵ 

این نکته قابل توجه است که درجه‌ی توکُل انیا ط فوق الاسباب است» ولی 
استفاده از اسباب و توسّل به آن» برای آنان- جهت درس به امت- ممنوع نبود و 


گناهی دربرنداشت؛ برای همین «رسول‌الّه» و در جهاد زره می‌پوشیدند و برای 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۹۶- البحر المحیط: ۵/ ۳۱۱- تفسیر این کثیر: ۲/ ۴۷۹. (در سطور بعد» 
این تردید توضیح داده شده است). 

۲ تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۱۴۶- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۷۹. 

۳ ر.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۱۹۷- معارف الق رآن مفتی محمد شفیع ب: ۸۵ ۵۵ - ۵۴ (ترجمه ی فارسی: 
۳۷۲ 

۴ تفسیر بغوی: ۴۲۸/۲- تفسیر مظهری: ۰۳۰/۴ 

هر.ک: بیان القرآن: ۸۵ ۰۸۲-۸۳ 
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خبرگیری از دشمنان» جاسوس می‌فرستادند- که هر دو مورد» از اسباب نجات بودند 
- و خیلی کارهای دیگر که آن‌حضرت نف در آن‌ها توسل بالاسباب می کرد. 
بنابراین» متوجه باید بود که حضرت «یوسف» ت با آن درخواست از ساقی» ذرّه‌ای 
خلاف تو کل نکرده است و بلکه با این فایده که درسی برای ما شد تا از وسایل 
استفاده و به آن تمسکک کنیم» عین توکُل بود. 

حدیثی هم که مید توجیه اول است» ضعیف است و در این محل نمی‌توان از آن 
استدلال کرد؛ زیرا از روات آن» یکی «سفیان بن و کیع» است که به اتفاق محدئان 
ضعیف و غیرقابل اعتماد است و دیگری (ابراهیم بن یزید» که از سفیان» هم 
ضعیف‌تر است."" پس با استدلال از اين حدیث نمی‌توان توجیه اول را مرجح 
دانست و با آن» عمل حضرت «یوسف» 3 را خلاف تو کل قرار داد. علاوه بر اين» 
نزد محققان شریعت. تمام قوانین کونیه و تمام احکام شرعیه و تمام اصول واب و 
عقاب. همه مرتب به اسباب‌اند. حتی در حدیث صریح و صحیح آمده که تعلق و 
تمسک به اسباب و تداییر منافی تقدیر هم نیست و بلکه جزء تقدیر است. در آن 
حدیث که صاحب «مشکوة المصاییح» آورده. آمده است: یک صحابی له از 
آن‌حضرت تْْدرمورد دم و دعا و تعویذ پرسیدند که آ یا حلاف تقدیرنیست؟ آن حضرت 
لا فرمودند: 
«این‌ها خود. جزو تقدیر هستند»(؟ 

یعنی در تقدیر آمده است که فلان مرض با فلان دعا و تعویذ شفا می‌بابد. 

مناظره‌ی حضرت «فاروق اعظم» وله و حضرت ابوعبیده بن جراح» حولشنه در 
همین خصوص مشهور است. حضرت «ابوعبیده» یه از یکك سخن «رسول‌اله2 


۱- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۷۹. 

۲ به روایت ترمذی در سنن از ابن ابی خزامه عن اببه نْ: کتاب الطب/ باب۲۱ «ما جاء فی الرقی 
والادویته ش ۲۰۶۵- و ابن ماجه در سنن: کتاب الطب/ باب ۱» ش ۳۳۳۷- احمد در مسند: ش ۱۵۵۱۰ 
و ۱۵۵۱۱- و حاکم در مستدرک: الطب/ ش۷۴۳۱ و ۷۴۳۲- و خرائطی در مکارم الأْخلاق: ش 
۸ و ۱۰۴۰- و طبرانی در معجم کبیر: ش‌۵۳۳۵- و بغوی در معجم الصحابة جنته: ش ۵۰۶ و 
بیهقی در سنن کبری: الضحایا/ باب ٩۰‏ ش ۲۰۰۸۳ و در سنن صغری: ش ۳۹۶۳. 
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فهمیده بود که ت کل فقط باید فوق‌الاأسباب باشد اما حضرت «فاروق اعظم؛ «ولثه او 
را متوجه کرد که و تمسّکک به «تدبیر» جایز است؛ چون در هر حال از کمند «تقدیر» 
ارب نت٩‏ 

از این اثر «فاروق اعظم» له اين نکته هم برآورد می‌گردد که توکل عموم 
مردم تحت الأسباب است و نوع فوق الأسباب آن, شأن انیا لا است؛ ات اگر 
پیامبران 92 فوق الأسباب عمل کفنده برای‌شان جایز است و تحت الأسیاب که 


خود قانون آفرینش است. 


علوم و معارف 


از آیاتی که خواندیم درس‌ها و نکات مفیدی دستیاب می‌شود که این مهم ترین 


آن‌ها را مشروحاً تحت عناوین مستقل خواهیم آورد: 


اقا طریق اصولی و موثُر دعوت و تبلیغ 

علما با استناد به طریق بیان حضرت «یوسف» 1 که قبل از شروع دعوت و 
ارشاد به زندانیان فرمود: ما ما عَمنی ریٍ» [یوسف: ۰]۳۷ یاد آور شده‌اند که بر 
مبلّغان و دعوت گران واقعی و مخلص جامعه برای کسب نتیجه‌ی مطلوب از کارشان 
دو چیز لازم است: 

نخست باید با اخلاق کریمه سعی کنند توجه افراد را به طرف خود جلب نمایند و 
پس از آن» در موقعیت‌های مناسب اول آثار و نقاط منفی عیوب و معاصی را روشن 
کنند و بعده به بیان منافع خوبی‌ها و اعمال نیکک پپردازند. بدیهی است تلاش این گونه 
افراد به ثمر خواهد نشست و نتایج خوبی در پی خواهد داشت. مثال اینان به شخصی 
می‌ماند که برای کشاورزی در یک زمین,» ابتدا با زحمت فراوان آن را شخم می‌زند و 
سپس هموار می کند و پس از طی مراحل متعدد» در آن بذر مطلوب خود را می‌افشاند 


۱- تخریج این اثر و حدیث مربوطه گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۵۰۵- ۵۰۴). 
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و بعد هم با مراقبت‌های درازمدت و آبیاری مکرر سرانجام محصولی درخور تلاش 
خویش برداشت می کند. 

نابراین» نخستین کاری که یک مب و داعی در راستای دعوت باید انجام دهد 
این خواهد بود که اول با تلاش و مجاهده اخلاق و رفتار خودش را تصفیه کند؛ زیرا 
تنها با این روش جلب توجه مردم و سپس دعوت مّثر آنان امکان‌پذیر است و در 
غیر این صورت - آن‌طور که امروز شاهدیم- دعوت. نتیجه‌ی مطلوب خویش را 
نخواهد داشت و این کار مثل اين می‌ماند که شخصی در شوره‌زار بذرهایش را ضایع 
می گرداند. 

وظیفه‌ی دوم اين است که با افراد بدطینت و تندخو و کسانی که از دین و اعمال 
حسنه فاصله گرفته‌اند. با ملایمت و نرمی و سل وک شایسته ارتباط ایجاد کند و طبایع 
آنان را به خود مأنوس گرداند تا بتواند در فرصت مناسب دعوت‌شان بدهند. 

در سخن خلاصه: با وجود دو ویژگی؛ دعوت مصلحان و شیوخ و مبلّغان مثمر 
خواهد بود: (۱) حسن اخلاق» (۲) حسن معاشرت که به آن» شفقت و همدردی نیز 
می‌گویند؛ آن‌گونه که حضرت «یوسف» لو به زندانیان ارایه کرد. 


اقا دو چیزی که انسان را با بر گزید گان نزدیک م ی کند 

دو چیز برای به‌دست آوردن لیاقت دوستی و محبت با افراد کامل» خصوصاً پیامبران 
و اولیای کامل خداوند متعال ضروری و لازم است که عبارت‌اند از: 

(۱) اتباع از آنان. 

(۲) تحمل بلیّات و مصایبی که برای افراد کامل رخ داده است؛ زیرا این بلیات 
جهت امتحان آن فرد می‌باشد و حدیثی نیز بر این نکته صریحاً گواه است؛ آن‌جا که 
«رسول‌اله» در یی سخن یک صحابی که گفته بود: «یا رسول‌اله! من با شما محبت 


دارم» فر موده‌اند: 


9 
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«پس, برای فقر گلیمی آماده کرم(٩‏ 

در حدیث لفظ «تجماف» آمده که به گلیمی می‌گویند که انسان آن را پهن کرده و 
بر روی آن می‌نشیند؛ بدین معنا که وقتی ادعای محبّت با ما (کاملان) می کنی» باید بر 
روی گلیم محنت بنشینی و بلند شوی. یا بدین معناست که بر سر کاملان؛ بلیات و 
مصاببه مت باراننمی‌بارئد و نو که ادعای مت با نان اتیکین با انداعتن گلیم بر 
روی خود. آماده برای حفظ خود از مصایب شو؛ چون محیّت با کاملان سهل و 
شوخی نیست! 

در واقعه‌ی حضرت «یوسف» طقْا نمونه‌ی ملموس این وضع وجود دارد؛ زمانی 
که او در زندان بسر می‌برد» در دل هرکس دوست‌داشتنی گردید. به سبب همین 
محبوبیت بود که روزی افسر زندان به ایشان گفت: «یوسف! سو گند به خدا که اگر 
من اختباری داشتم و می‌توانستم» هرچه زودتر از زندان آزادت می کردم. اما کوشش 
می‌کنم با تو رفتار شایسته داشته باشم و حال در این‌جا در هر اتاقی که دلت می‌خواهد» 
جای کر !)۲۱ حضرت «بوسف» لت به او تذ کر داد: «تو را به خدا سووگند می‌دهم 
که مرا دوست نداشته باش! چون تا به حال هر کس مرا دوست داشته» به سب آن 
دچار مصییت گردیده‌ام؛ در کودکی» خاله‌ام مرا بسیار دوست داشت که در نتیجه‌ی 
آن دچار بلا شدم (بر من اتهام سرقت زده شد و برادران به من می‌گفتند: تو دزدی 
کرده‌ای")» پدرم مر ابسیار دوست داشت و من در نتیجه‌ی آن به چاه انداخته شدم (و 


به دنبال آن به بردگی افتادم) و در این جا همسر «عزیز مصره مرا دوست داشت که 


۱ به روایت ترمذی در سنن از عبدالّه بن مغفل حننته: کتاب الزهد/ باب۳۶ «ما جاء فی فضل الفقر»ه 
ش ۲۳۵۰- و حاکم در مستد رک از ابوذر عنشته در قصه‌ای مشابه: الرقاق/ ش ۷۹۴۴ (ذهبی هم «صحیح 
به شرط شیخین» گفته است) - و طبرانی در معجم اوسط از کعب نت با سیاقی دیگر: ش۷۱۵۷- و 
بیهقی در سنن کبری با سیاقی دیگر از ابن عباس لننه: الاجار:ة/ باب ۱» ش۱۹۸۳ و به همین معنا در 
شعب الایمان از ابوسعید خدری جنته: باب چهاردهم (فی حب النبی تت» 09 باب ۷۱ 
ش ۹۹۵۸- و به همین معنا ابن حبان در صحیح: ۲۹۲۲- و .... 

۲-به روایت طبری در تفسیر از قتاده طٌ : ۷ 0۲۱۴ ش ۱۹۲۸۸. ایضاً تفسیر بخوی: ۲/ ۴۲۶. 

۳ قصه‌اش را تحت آیه‌ی ۷۷ از همین سوره خواهید خواند. 
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اینک به سب آن در زندان به سر می‌برم!/؟ 

و آمده تشر که راز دو جوان هم وقتی ۳ «یوسف» لا گرم گرفتند» به وی 
گنه اش مادام روا سار حوت هار 0 راخب آن خرس که فادها را 
فزت قل اش تشه ول ان کاست آواخوسسی از تکستزیق ۱۳ 


گویی حضرت «یوسف» ال به آنان حالی کرد که دوستی سرچشمه‌ی بلاهاست! 


الا تعریف خصایل خوب خویش برای جلب اعتماد مردم جایز است 

اگر خداوند متعال به شخص داعی کمالاتی از قبیل نسب. علم عرفان و دیگر 
بالات موف در آنودعوتعلابت کرده رو دوع زد گیامی کند که مرجم از 
این کمالات در وجود او اطلاع ندارند و آ گاهی‌شان به آن کمالات به نفع آنان است 
و آنان را در راستای بهره گیری دینی پاری می کند. برای آن داعی و مب جایز و گاه 
واجب است خود را در آن جنبه‌ها معرفی کند؛ منوط به این شرط که در آن تعریف 
هیچ غرض شخصی و مادی مدنظر نداشته باشد و صرفاً بر مبنای اخلاص چنین کند. 
این کار» در چنین شرایطی که توضیح دادیم تکیّر و غرور به شمار نمی‌رود و مشمول 
حکم فلا سکم [نجم: ۳۲ قرار نمی گیرد. بلکه تحدیث به نعمت اه محسوب 
می‌گردد که در آیه‌ی «وما بیعَمَة نك فَحَدّتَ [ضحی: ۱۱] به آن امر شده است. 

برمبنای همین حکت بود که حضرت «یوسف» للم وقتی خواست زندانیان را به 
«توحید» دعوت نماید» اول خودش را کاملاً معرفی کرد که از اولاد فلان افراد 
می‌باشد که دارای چنین و چنان اوصافی بودند. ایشان عْچنین کرد تا آنان متأثر 
شوند و بیشتر استفاده کنند و محروم نمانند. 


پس» به مقتضای ضرورت دعوت و جلوگیری از حرمان مردم از مفاد دعوت؛ 


۱- البحر المحیط: ۳۸۹/۵ 
۲-به روایت اين ابی‌حاتم در تفسیر از مجاهد ْْ: ۵/ ۳۷۵ ش ۱۲۴۵۱- و طبری در تفسیر: ۲۱۳/۷- 
۲ ش ۱۹۲۷۹ ایضاً ن. ک: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۶- روح المعانی: ۱۲/ ۵۸۵-.. . 
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افشای راز علم و سار کمالات دیگر خویش نه تنها جایز و واب» که واجب هم 
( 


‌ 


هست. 


بسا اوقات حقایق منفی راجع به اشخاص را باید از او مخفی نکه‌داشت 

ثابت شد که اگر کسی برای دریافت تعییر خواب نزد معبّری بياید» معیّر باید 
ملاحظه کند که چنان‌چه خواب‌اش حامل تعبیر بدی برای اوست» در آن صورت به 
طریق اغفال و ابهام جواب بدهد و با شیوه‌ای موضوع را به وی الا کند که او ناراضی 
و متوحش نشود؛ چون گاهی تعبیر دقیق خواب‌های بد. باعث می گردد که قبل از 
وقوع آن حادثه» انسان با مشکلی دیگر از قبیل فشار و دغدغه‌ی اعصاب و غیره مواجه 
شود و یا با شنیدن این نوع مطالب: از خود معیّر متنفر گردد و فاصله گیرد. 

حضرت «یوسف» لا به همين حکمت بدون تعیین» به تعبیر خواب‌های آن دو 
جوان پرداخت و فرمود: «یکی از شما چنین و دیگری چنان می‌شود». 

رعایت این نکته همچنان که برای معیر مهم است. برای پزشک و طبیب هم 
ضروری است. یعنی اگر مرض مریض مهم و علاح‌اش مشکل باشد دکتر هیچ گاه 
ج ‏ ن عراز اه که رس اون دردی دیگر بر 
مرض وخیم‌اش خواهد بود. مثلاً گر کسی دچار مرض سرطان باشد. ممکن است با 
وجود آن مرض تا بیست سال دیگر زنده بمانده ولی اگر پزشک به او بگوید: 
«مریضی تو سرطان است!» او در اثر غم و وحشت به مشکلات دیگری هم مواجه 
می‌شود. به همین دلیل برای طبیب و دکتر بیان کردن راز مرض مشکل برای مریض؛ 
حرام است. در اين زمان پزشکان از همان ابتدا تمام ات هو بیمار را برایش 
بازمی گویند و خاطرنشان می‌کنند: «متأسفانه مرض تو بسیار بدخیم است! اگر پنج 
دقیقه دیرتر می‌آمدی» قطعاً می‌مردی! و ... ». آنان هدف‌شان از اين نوع سخنان 
ترسناک. اغلب حصول منفعت برای خود است؛ چون وقتی مریض این مطالب را 


۱ این مسأله در تحت آیه‌ی ۵۳ از همین سوره بیشتر روشن گردیده است. 


سوره‌ی ۱۳ (بوسف) | جزء دوازدهم ۳۰۳ 8۱ 


می‌شنود بیشتر پریشان می‌شود و بیشتر پول می‌دهد(!) و بدین طریق بسیاری از به 
صبیبان و پزشکان خاطر نفع خویش, به آن فرد ضرر می‌رسانند. 

مراعات این مسأله همچنین برای دعانویس هم لازم است. وقتی چنین فردی بداند 
که مشکل و مریضی رجوع کننده. خطرناک است. به او اطلاع ندهد» بلکه گوش‌زد 
نماید که در بارگاه خداوند متعال هر مشکل آسان می‌شود و من به تو دعایی می‌دهم 
که ان‌شاءالّه باعث خیر تو خواهد شد. ظاهر است که در این صورت. اگر او سلامت 
و صحّت حاصل کند که خبر مطلوب برایش حاصل گردیده و اگر بهبود نیابد. باز 
هم خیر است که هر دو جهت از طرف خداوند متعال برای او خیر هستند و بنابراین» 
این سخن او سخنی کاملاً صحیح است. اما دعانویس احمق امروزی به محض این که 
مریض م ی آید. می‌گوید: « پناه به خدا! چه مرض خطرناکی! اگر اين‌جا نمی آمدی» 
دام داند چه اتفافی برایت ی افاهب: ااوباانن ستضان علیغاتی او زا عوت من ترساند 
و عصبی و بدبخت‌اش می‌کند. اکثر این مریضان و غیره از دست همین ملاهای شوم و 
مفت‌خور و ظالم و همان پزشکان بی‌تجربه و ظالم» زهره‌ترک و پریشان شده‌اند و 
می‌ميرند. تمام اين‌ها حرام است و نباید مسلمان را چنین ناراحت و پریشان کرد. حتی در 
حدیث آمده که وقتی انسان کسی را می‌بیند که به مرض سختی دچار شده و استحباباً این 
دعا را می‌خواند: 

«ا مد له الذی عافانی مماً ابتلاک به وفضّلنی علی کثبر من خن تفضیلا ۲ 

(شکر می‌گویم خدایی را که من را از آن چه تو را بدان مبتلا کرده است؛ عافیت 
بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات خود کاملا برتری داده است.) 

باید آن چنان بخواند که مریض نشنود؛ چون این دعا شامل تعریف حال نیکك 
خود و بدی حال اوست و اگر او بشنود؛ طبعاً رنجیده و دل‌شکسته می‌گردد که 


۱ حدیث نبوی است (به روایت ترمذی در سنن از ان عمر بنثنه: الداعوات/ باب۳۸ ش ۳۴۳۱ و 
۲- و ابن ماجه در سنن: کتاب اللاعاء/ باب 0۲۲ ش ۳۸۹۲- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۸۲۱و 
در معجم اوسط: ش۵۳۲۴ و در اللعاء: باب۱۰۵/ ش ۷۹۷ الی۸۰۱- و بیهقی در شعب الایمان: 
باب ۲۳ ش ۴۱۲۹ الی ۴۱۳۱ و باب ۸۸۷ ش ۱۰۶۳۲ الی ۱۰۶۴۵-و بزّار در مسند: ش ۱۲۴ و ۹۱۰۶-و ... ). 
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عیادت کننده از صحّت و عافیت خود شادمان است و خدا را شکر می‌گیرد» اما او 
چنین نیست و در بستر علالت قرار دارد. یعنی در «اسلام» رعایت حال مریض؛ این 
اندازه مورد تأ کید و توصیه قرار گرفته است. 

ضمناً در همان حدیث آمده که اگر کسی این دعا را بخواند» مرض شخصی که 
بدان مبتلا گردیده از هر نوعی که باشد او (خواننده‌ی دعا) به آن مبتلا نمی‌شود. 

امروز عادت بر این اسشت که اگر سر فرژند کسی درد م ی کند؛ چون کسی پرسد: 
«حال پسرت چطور است؟) می گوید: «خیلی ناجور است و ... و مسلم است که 
وقتی بچه این سخن را بشنود زهره ترکک می‌شود. درحالی که اگر بالفرض کسی در 
حال جان دادن هم باشد» تو باید او را تسلی بدهی و مثلاً بگویی: «ان‌شاءاله خیر 
می‌شود». چون اگر قرار است بمیرده نباید با غم و اندوه بمیرد و تو نباید او را غمگین 
و پریشان کنی؟! چه بسا ممکن است که از فرط غم و پریشانی» کلمه‌ی ایمان بر 
زبانش جاری نشود! 

همین درس برای مبلغان هم ضروری است. دست کم در هر سال نزد من بیست 
الی چهل نفر از کسانی که به تبلیغ رفته و آمده‌انده می‌آیند که کاملاً از دست بعضی 
از کار کنان جماعات تبلیغی ناراحت هستند و شکایت می کنند و برخی از اینان در 
آخر کل نماز را ترک داده و گاه دین را رها کرده‌اند! علت اصلی هم این بوده که 
مراعات حال آنان نشده است. بعضی از جماعت‌های تبلیغی به کسانی که تازه 
می‌خواهند با اعمال دینی آشنا شوند و بدان خو بگیرند» می‌گویند: «محروم مانده‌ایی؛ 
هیچ نکرده‌ای؛ تو که خودت را این همه گناهبار کرده‌ای» حال باید این قدر عبادت 
کنی» هر شب پنج بار صلاة التسبیح بخوانی» این مقدار ذ کر کنی و ... تا شاید بخشوده 
شوی!» و آن بیچاره هم شروع می کند به انجام عباداتی با سختی زیاد و با اين کار به 
غافل از اين که آن تبلیغی خود از قبل به اعمال خو گرفته و کاملاً تجربه دارد؛ ولی 
این بیچاره تازه وارد میدان شده و قادر نیست این همه عبادات را یکباره عملی سازد. 
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درست مثل آن که بر کسی که بار یک اسب را نمی‌تواند حمل کند. بار فیل می‌نهند» 
ته اش یه کی می شکشو ا نها ره مس 

تفه شالت کساین هافر عضوم سعهاغایی فر کت داشفاند ۲ کر الا 
کلافه می‌شوند با همه چیز را ترکک می کنند. 

بسیاری از مردم به دست همین ملایان و مبلغان بی‌تجربه که تدبیر کار را نمی‌داننده 
فلج می‌شوند. در «اسلام» برای تمام چیزهاء آداب و اخلاق ویژه و نصاب حساب‌شده 
هست که حتماً باید در زمینه‌های مربوطه ملاحظه و مراعات گردد. 

این‌ها همه مسایل دینی-اخلاقی هستند که ما وشما از آن خبر نداریم و مراعات‌شان 
نمی کنیم. باید با هر انسانی چنان برخورد کرد که در طبیعت او بار و آزار به وجود 
تباید. 


۳ م و ً‌ 
ستتآر سل راز ابر مهم زین ار 


ها درس‌های مهم دیگر 

۱- خواب‌ها و احوال باطنی را با افراد صالح و نیک باید در میان گذاشت و از 
آنان درخواست تعبیر و توضیح کرد. 

۲- اگر آبا و اجداد کسی آدمانی نیک و صالح بوده‌انده بیان س رگذشت آنان» به 
گفتار یا نوشتن جایز است. 

۳- معلوم شد که امتیاز نسبی انسان هم یکك شرف مستقل و مایه‌ی افتخار است؛ 
زیرا هرچند تمام انساب در دنیا به حضرت «آدم» 1 وصل می‌شوند - که همه‌ی 
انسان‌ها اولاد ابشان و به اعتبار اصالت. همسان‌اند- اما شرف امتبازی برای هر قومی 
در دنبا وجود دارد. مثلاً از تمام اولاد حضرت آدم) بل نسب «رسول‌اله»2واز همه 
برتر است؛ چون ایشان از ابنی‌هاشم) است که برتمام نسب‌های دنیا برتری دارد و به 
همین دلیل خود ايشان مق فرمودند: 


‌ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 

«آنا سید ولد آدم. )1 ۹ 

و به اين امتیاز فخر می کردند. 

پس از (بنی‌هاشم) و پس از انتساب سیادت» نسب ساير انساب «قریش» از نسب‌های 
دیگر جهان بالاتر است. 

حضرت «یوسف» نع چون حقیقتاًدارای شرافت نسبی بود. شرفای نسب خویش 
را بیان کرد و در حدیث هم آمده که وقتی از «نبی کریم»2 پرسیدند: «من آکرم 
الّاس؟" (شریف‌ترین و کریم‌ترین انسان چه کسی است؟» آن‌حضرت لت که فکر 
می کردند مقصود سوال کنند گان» شرف و کرامت نسبی است فرمودند: 

"الکریم ابن الکریم ابن الکریم» ابن الکريم یوسف بن یعقوب بن اسحق بن ابراهیم 
[ ]۷ 

مردم گفتند: «یا رسول‌اله! ما از نسب نمی‌پرسیم!» فرمودند: «پس شما از استعداد 
عرب می‌پرسید؟» گفتند: «بله!» آن وقت ایشان لا پاسخ آنان را طبق مقصودشان 
ازشاه ری ۳ 

پس» اگر آبا و اجداد کسی عالم یا عارف بالّه باشند و او بر مبنای تحدیث به 
نعمت الّه به آنان افتخار کند. جایز است. اما اگر برای کبر و بزرگی» خود را به آن 
تعریف کند ناجایز خواهد بود. 

۴- ملاکک در «دعوت» و «تبلیغ)» فراهم شدن موقعیت و شرایط مناسب است و 
برای این منظور ترتیب مجالس و تدار کات خصوصی حتمی و ضروری نیست. پس 
اگر کسی از عالمی چیزی پرسید» عالم منتظر این نباشد که آن را در جمع بیشتری 


پاسخ دهد. حتی اگر او در حين راه رفتن با سوال شخصی مواجه شدء موظف است 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۵۵۵). 
۱- تخریج این حدیث گذشت ( تبیین الفرقان: ۱۲/ سوره‌ی هود/ تحت آیه‌ی ۷۱). 
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حضرت مفتی «محمد کفایت له که به «مفتی دیار هند» ملمّب بود» وقتی به 
نماز جمعه می‌رفت. مردم از پیش در انتظار ایشان بسر می‌بردند و ایشان به جای وعظ» 
به سوالات آنان پاسخ می گفت. 

۵- مبلغ در تبلیغ دین» ضمن رعایت نرمی و خونسردی, از تمثیل نیز بهره جوید تا 
در اذهان مخاطبان آمادگی بیشتری برای فهم اصل مطلب پیدا کند؛ چنان که حضرت 
«یوسف» زندانیان را با ارایهی مثال در قلب سژال راب مُعفرقورت عبرم له 
لو حذ الْقَهَا4[یوسف: ٩‏ خواست آنان را به حقیقت (توحید» آشنا کند. 

۶ در صورت لزوم و مساعد بودن شرایط, در زندان هم باید به دعوت و تبلیغ 
دین پرداخت و به سوال سووال کنندگان پاسخ گفت. 

۷-در شرع مقدس توسّل به اسباب در وقت دچار شدن به هر نوع مشکل و گرفتاری 
جایز است؛ بالاأخص اگر شخص بدون جرم و مظلومانه به زندان افتاده توسل به افراد و 
سفارش جُستن و و کیل دفاع گرفتن برای نجات خویش در حدود شرع جایز است؛ مانند 
توصیه‌ی حضرت «یوسف» لا به مردی که می‌دانست آزاد می‌شود به اين که وقتی نزد 
پادشاه می‌رود از ایشان دفاع کند و بگوید او مظلومانه به زندان انداخته شده است. 

۸- تمسّک و تشبث به اسباب دنیوی در مشکلات و در معاملات» خلاف «توکل) 


ست. 


«مر ول زانوی شمه 
4-وقتی کسی می خواهد توجه افراد با قومی را به‌سوی خود جلب کند تا به وعظ 
و راهنمایی‌های او گوش بسپرند» اولاً باید اعمال و چیزهایی نشان دهد که موجد 
پیداشدن اعتقاد و حسن ظن در آنان نسبت به او گردد. چون بدون ایجاد اعتقاد و 
حُسن ظن در مردم» هرگز نمی‌توان در آنان تأثیر نمود و اين اصلاً امکان ندارد! تنها 
در صورتی مردم به هرچه که گوینده می گوید با دل و جان گوش می‌کنند و به آن 
اهمیت می‌دهند که اول به او خسن ظن و اعتقاد پیدا کرده باشند. مانند کاری که 
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حضرت «یوسف» لفّ انجام داد. ایشان اول برنامه‌ی عملی و اخلاقی و معاشرتی خود 
را به زندانیان نشان داد و آنان هم به وی اعتقاد پیدا کردند و گفتند: هن ترّلک من 
المحسیین)4 [یوسف: ۳۶] و در این زمان بود که آنان بر مبنای همین اعماد و اعتقاد» تعبیر 
خواب‌ها و سایر مسایل خود را از وی جویا شدند و ایشان هم به ارشاد آنان پرداخت. 

۰- در مواجهه با مشکلات- در هر جا که باشد؛ اعم از زندان و غیرزندان- افضل 
آن است که از واسطه گرفتن پرهیز شود و طریق دعا و تضرع الی‌الّه را در پیش گیرد. 
اگر خداوند متعال خواسته باشد» مشکل او را برطرف کند» خود از طرف خودش 
واسطه و عاملی پیدا می کند و مشکل وی را به نحوی که خود می‌داند» حل می‌فرماید. 


لا استدلال «خوارج» از جمله‌ی ون آلخکم 1 9 
«خوارج» با استناد به کریمه ی ان کم ال [یوسف: ۳۶] » بر تداییر امیرالممنین» 
حضرت «علی» له در قضیه‌ی «تحکیم» خرده گرفتند و علیه وی قیام کردند. آنان 
م ی گفتند: طبق این قول الهی» «حاکمیت» و «داوری» تنها حتی خداوند متعال است و کسی 
جز وی حق فیصله و داوری ندارد. حضرت علی له درمورد این استدلال آنان فرمود: 
«کلمةٍ حق» ارید با الباطل !»۱ (جمله‌ی درستی است که از آن برداشت غلط شده است.) 
منظور ایشان این بود که درست است حق داوری از آن خداوند متعال است. اما 


برای اجرا و عملی کردن آن» خداوند متعال بندگان خود همچون انیا له و علما و 
)۲ 


‌ 


اولیا را مآمور کرده است و در دنیا از این طریق چاره‌ای نیست 


چگونگی پیدایش «شراب» 
مشهور است که بانی اصلی شراب پادشاهی از اعاجم بود که به قولی در زمان 
حضرت «خلیل» لا می‌زیست و به قول بعضی دیگر معاصر با حضرت موسی» 1 


۱- تخریج این اثر گذشت ( تبیین الفرقان: ۸/ ۵۲۴). 
۲-در این مورد مولف گرامی طٌِ قبلا نیز سخن گفته‌اند (همان: ۸/ ۵۲۳-۵۲۴). 
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بود. مورخان قصه‌ی او را چنین بیان می کنند: 

پادشاه مذ کور به انگور علاقه‌ی وافری داشت و هميشه در دربار او انگور تازه 
وجود داشت و او اغلب همین میوه را می‌خورد! روزی مقداری انگور که مدتی مانده 
و فاسد و بدبو شده بود» پیش او آوردند. چون دید فاسد شده‌اند گفت: «لان این 
مٌی» زهر شده است». (به همین مناسبت خمر انگور در زبان «فارسی» به «زهر) 
نام گذاری شد.) او دستور داد آن‌ها را همراه هن اون قافن کی با کی 
نخورد. در این میان کنیزی متهم به جرمی شد و قصد اعدامش کردند. او به سراغ 
همان ظرف‌های «زهر» (انگور فاسد) رفت تا از آن بخورد و خودش را به کشتن دهد. 
مقداری از آن بیرون آورد و خورد و لحظاتی بعد مَست افتاد. او درد نیم‌سر سختی 
داشت که از علاج آن مانده بودند و با خوردن آن انگورها این عارضه هم برطرف 
شد. (امروز هم مشهور است که آب انگور برای درد سر و نیم‌س خیلی مفید است. 
اطبای یونانی آن را تصفیه می کردند و به مبتلایان به درد سر و نیم‌سر و شقبقه 
می‌دادند تا چند صباح از آن بنوشند.) مردم کنیز را به آن حالت دیدند» اما 
نمی‌دانستند او را چه شده است. خبر به پادشاه رساندند. پس از تحقیق و تفخصه 
علت آن حالت را همان انگورهای فاسد تشخیص دادند. چون حالت پیش آمده را 
شگفت و بی‌سابقه و برای امراض سر مفید دانستند» از همان طریق با انگور فاسد 
«زهر» (شراب) تهیه کردند و از آن می‌خوردند و البته حالت مستی هم به آنان روی 
می‌داد. رفته‌رفته در دربار او مصرف «شراب» چنان عام گردید که در زمان ما و شما 
چای؛ به حدی که هیچ غذایی را بدون شراب نمی‌خوردند. خود شاه هم برای 
مصرف آن» لبوان خاصی تدا رک دیده بود. 


و 


وقال لك ل ری سب بقرسیمان ی 


۶ مر بر رال 
2 
ِ سبع عجاف 


ومع سس خطر وک بارسمسو یبا الم آفثو نی ونر 
ومع سببللت حضی واحر پاستتر بنم الما افوی ی رهب 


9 
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اک ری 
۳ خواب را تعبیر می‌گویید!» 9 گفتند: «اين خواب‌های شوریده است و ما به تعبیر ان 
صد کر و م7 ۳ ۷۳2۲ اه مر مگ جر 2 رز گس مر وم آکد 2 
الا حلیم بعلمین 2 وقال الدی ما مجما وادکر بعد امة انا 
شوریده دانا نیستیم.» * و گفت آن که نجات بافته بود از آن دو کس و به یاد آورد بعد از مدتی: «من 
و و وه و ره 
نکم بتأویله فأزسلون (چ یو مس ح لتق یت نی سم 
خبر می‌دهم شمارا به تعییر این خواب؛ پس بفرستید مراء» 9 گفت: «یوسف؛ ای راس تگوا جواب ده ما رادر این 
مر کم م2 رم هو چم م5 رز و م2 و او ۶ و ِ- 
۵ ال مه ۰ ۴ و سم و ۹ ‌ ۰ ۰ مر ۰ 
بُقرس یمان یأکلهن سجم عجاف و تسه + سنبلت خضر واخر 
منم کر ره مت گو مرح و م باس مور اف م 
و مم 4 5 و ۰ <« 4 ی ۰ 
دیگر خشک؛ که من باز می‌گردم به سوی مردم تا آنان بدانند.» 9 گفت: «زراعت کنید 
ور مر مر رم مر مر 4 و + ۳ هم هی سر کي رک که 
سب سیین دبا قمّا حَصَدم فَدَروهُ نی سب الا قلیلا یم 
هفت سال پی‌دربی بر عادت خود سپس آن‌چه را که درو می‌کنیده بگذاریدش در خوشه‌اش؛ مگر اندکی از آن‌چه 
مرو م2 ۳۹۳ ۵ مرو 4 مر مس لا نم ام یت مق آ 
‌ 23 ‌ 2 3 # 
می‌خورید * بعد از آن می‌آید هفت سال سخت که می‌خورند آن‌چه قبلاً ذخیره نهاده بودید 7 آن‌ها؛ 
و گ مِ 2 جح م8 ۶ مرو ام مر مس مس 
الا قلبلا یُما نحصنون (2) ثم یات من بَعّد دک عام فیه یِعَاثٌ 
مگر اندکی از آن‌چه برای احتیاط نگاه 1 در آن باران فرستاده می‌شود 
لاس وفیه یحو رون (62) 
بر مردم و در آن می‌فشارند نگور و خی آن) 9 

در آبات پیشین بیان این مطلب بود که حضرت «بوسف» اش در زندان به تبلیغ 
«توحید» پرداخت و خواب دو جوان را که با ایشان مق در زندان به سر می‌بردند؛ 
تعبیر کرد. ایشان لو به جوانی که او را با وحی یا الهام بی گناه تشخیص داده و به او 
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گفته بود به سر کار قبلی‌اش برمی گردد» توصیه کرد که : پس از آزادی» پیش آقای 
خود از وی یاد کند. آن مرد وقتی از زندان رهایی یافت توصیه‌ی حضرت «بوسف» 
را به فراموشی سپرد و ایشان لا همچنان در زندان ماند. هفت سال بعد» یعنی 
در روزهای پایانی سال هفتم در کاخ سلطنتی جریانی اتفاق افتاد که در طی آن. ساقی 
آزادشده به یادش افتاد که هفت سال پیش در زندان با جوانی به نام «بوسف» لش به 
سر برده و به او توصیه‌ای کرده بود و جربان پیش آمده بهترین فرصت برای اجرای 
آن وصیت بود. 

در این ماجرابا این باد آوری» سرانجام اسباب آزادی حضرت «یوسف» له فراهم 
می‌گردد و خدواند متعال پس از آزمایش‌های فراوان» بر سرش تاج عزت می‌نهد. 


در این آیات به شرح و تفصیل همین بخش از داستان می‌پردازد. 


7۹ 


وقال مك ری سب بقرمٍ... (۳۳) 

در این آیات. مقدمات پنجمین مرحله از زندگی حضرت «یوسف» لیا بیان 
می‌شود. آن‌حضرت مت که چهار مرحله‌ی سخت و مشکل را پشت سرگذاشته بود» 
در این مرحله خداوند متعال با مهیّا کردن اسباب عزّت. او را از زندان آزاد و سپس 
مفتخر به یک کمال و نعمت بز رگ می کند. 
وال مك ان ری نع باب .. - منظور از الَملك 4 » شاه «مصر» «ریّان بن ولید» 
است که گفتیم به اتفاق مفسران در نهایت» به حضرت «بوسف» لم ایمان آورد و 
مشرّف به اسلام گردید. 

«مَلکت» یکث روز به جمع حاضر در بارگاه شاهی خویش خوابی که برایش 


عجیب و مهم بود را تعریف کرد و از معیُران خود تعبیرش را جویا گردید. 


تن ۳ تییین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


#یمّان؟4 جمح «سمین» و به معنای «فربه» و «چاق» است و «#عجاف 4 جمع 
«عجیف» و به معنای لاغری بیش از حد. به طوری که فقط پوست و استخوان باقی 
بماند. «سنبکستو6» جمع «شُنبلة» به معنای «خوشه» است؛ خصوصاً «خوشه‌ی گندم» که 
به آن «سنبل» می‌گویند. این کلمه نام یک گیاه خاص - یکک نوع گل - هم هست؛ 
چنان که در شعر «فارسی» و ات 

«رس و نار 

که منظور از آن» همان «گُل» است. 

خواب «ملکث الریان» چنین بود: خواب دید که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را 
می‌خورند و هفت خوشه‌ی خشکک روی هفت خوشه‌ی سبز پیچبده‌اند و خوشه‌های 
سبز در آن‌ها مضمحل شده‌ازن ٩۳‏ 

این خواب او را مضطرب گردانید؛ چون آن را دارای پیامی می‌دانست که قادر 
نبود آن را کشف کند و برای همین معیّران و منجمان بز رگك دربار را فراخواند و پس 
از تعریف خواب. به آنان گفت: 
ها مک آفثون ن زوياي... - تعبیر خوابم را به من بگویید؛ اگر تعبیر می‌دانید! 

«#تعبرورت؟ از «عَین عبورا است. در عربی «عبور» به معنای «گذر کردن 
از یک طرف آب به طرف دیگر آن» است. به همین معنا عرب‌ها در اين زمان هم 
به قایق «عبری» می گویند. تفسیر و بیان مراد خواب را به اين دلیل «تعبیر» می‌گویند 
که «مَعبّر» حالات صوری را که شخص در خواب دیده است. به معنویات تعبیر 
می‌کند و بدین ترتیب از یک جهت (صورت خواب) به جهتی دیگر (معنای 


عوان) ۲ 


۱ البحر المحیط: ۵/ ۳۱۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۴۷. 
۲ المفردات: ۳۲۰- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۰۰. 
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مگ 0 كِ_ 
قالواً أَضْعَث أحلم ... (۴۴) 

معیّران دربار که همان منجمان و کاهنان بودند» از تعبیر این خواب عاجز ماندند و 
با هم گفتند: «باید عذری درمیان آوریم!» و به اين نتیجه رسیدند که بگویند: 


...فا آخلام ! . - این خواب از نوع خیالات و وساوس بی‌معنا است و دارای 
حقیقتی نیست که لایق تعییرباشد. 


«أَضْتت4 جمع «ضغث؟ به معنای «بسته‌ی علف و کاه و امثال آ )انیت ۲ که در 
دست گرفته‌ای و می‌خواهی آن‌ها را بثری و قطع کنی. یعنی «ضغث» نام همین دسته 
از علف است که هر بار در پنجه‌ی و می آنکه زه تا از علف و هیزم و گیاهان 
مختلف و مخلوط» هم «ضغت» گفته می‌شود ِ که در زبان «بلوچی» به آن «بند» با 
نك کک» می‌گویند. جمله‌ی معروف «ضغث علی الابلة؛ که در زبان عربی به عنوان 
ضرب‌المثل از آن استفاده می‌شود در اصل ريشه در این کلمه دارد. یعنی باری که 
روی باری دیگر قرار می‌دهند؛ همچون باری که روی بار قبلی شتر یا حیوانی دیگر 
قرار داده شود. کاربرد این ضرب‌المثل زمانی است که مشکلی روی مشکل قبلی قرار 

«أخلر4 جمع «خلم» به معنای «خبالات و وساوس و تفکرات فاسد و بیهوده» 


‌ 


است. 

در اصطلاح «أستث آخلر4 به خواب‌های بیهوده و دروغین که حقیقت 
نداشته و فاقد معنا و تعبیر باشده گفته می‌شود. یعنی آنان به شاه گفتند: این خواب 
تو از قبیل خیالات و وساوس بیهوده است و ما به تعبیر این نوع خواب‌های خیالی 
عالم نیستیم. 


۱ المفردات: ۲۹۷- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۰۰- روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۱. 
۲ تفسیر کشّاف: ۲/ ۴۵۶- روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۱. 
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ی مگ 9 و م ص را 
وقال آلزی خجا مهم وادَکر... (۴۵) 
وال اي لا منهما ... - یعنی همان فرد که از میان دو رفیق زندانی «بوسف» له از 
زندان و مرگ نجات یافته بود و باز به سمت سقایت خویش مشغول خدمت بود بعد 
از مدت‌ها در همین هنگام که «مَلک» خواب دیده و پریشان بود» به یادش آمد که در 
زندان با «یوسف» لق به سر می‌برد که در تعبیر خواب‌ها مهارت عجیبی داشت و 
خواب خود او را هم مطابق با واقعیت تعبیر کرده بود. او به پادشاه گفت: «من شما را 
به تعبیر این خواب خبر می‌دهم؛ مرا پیش مردی بفرستید که مدت‌هاست در زندان به 
خبر می‌دهم.) 

«وادکر بعد نو 4 یعنی: مرد ساقی زمانی به یاد حضرت «یوسف» لْ افتاد که 
مدت‌ها- هفت سال- از زمان زندانی شدن و رفاقت او با «بوسف» ام در آن جا 

«أَدکر یعنی «به بادرش آمد). این کلمه» در اصل «دَکر» بوده است و بعد طبق این 
قاعده که افْعل) را از «افتعال» بنا می‌کنند و چون «ذال» با «تاء» قریب المخرج بود؛ 
«تاء» را به «دال» بدل کردند که ظذ 5کُر» شد و پس از آن. «ذال» را در «دال» مدغم 
نمودند» «ادکر» گردید ٩(‏ 

طظ ۳ ۳ ۳ 5 ۰ 

رت از «ام یوم به معنای «قصد» ماخوذ است و در اصل به معنای «جمع) و 
«اجتماع» و «گروه» می‌باشد. پیروان هر پیامبری را به همین معنا «نة» می‌ گویند؛ 
چون یک قصد آن پیامبر را کرده و متوجه او شده و از وی پیروی می کنند. 
عرب مادر را هم به همین معنا ام می گوید؛ زیرا وی قصد تربیت فرزندانش را 


لفظ «أَة > در اين کریمه, طبق قرائات مختلف, معانی متعددی پیدا می‌کند؛ 


۱ تفسیر قرطبی: ۲۰۲/۹ و ۱۷/ ۱۳۳- البحرالمحیط: ۵/ ۳۱۴- روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۳ 
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بدین شرح: 

۱- «حین» (زمان طولانی) و در این جا همین معنا مراد است. 9#بعد امد 6 نش : بعل 
از مدتی بسیار طولانی به باد افتاد. 

۲- طبق قرائتی که اين کلمه به کسر همزه (42) خوانده شده است. به معنای 
العست» است:ظق این فرانته» ودک بقل امه 6 جتی ترجه ام شود: ند از آن که 
جوان به نعمت نجات و راه‌یابی به دربار پادشاه دست یافت و از درباریان وی قرار 
گرفت به یادش آمد. 

۳- به قولی این لفظ در این جا از ماده‌ی «أمت یأمه» به معنای «نسیان» (فراموشی) 
است. یعنی: آن ۳ «یوسف» م3 را به طور کی فراموش کرده بود؛ 
همان زان بهراوش ات۲ 

آن مرد در اين‌جا [غفال نمود تا شاه و دیگران تصور کند که خودش خواب را 
تعبیر می کند» اما از ای هم برس ۲ اطیاه حاصل گردد. گفت: 
نا بتکم بتاو ویله ون رکور «فاریلُون)4 «ی» ! محذوف است و در اصل «فارسلونی» 


است؛ بعنی: «مرا بفرستید» (به من اجازه دهید پیش او بروم). 


۶ س و 
فراعت در «أم6 : اکثر قرا این کلمه را به ضم همزه («4) می‌خوانند. اّا علامه 
«اشهب عقیلی» له آن را با کسر همزه (2210») خوانده است (۲ 


یوس ها الصَدیق... (۴۶) 


و 


یوشف آیهَا السَریق - در میان آیه‌ی قبل و این آیه» عبارت طویل دیگری هم محذوف 
است؛ بدین تفسیر: «فأرسلوه الی السحن. فحاء الرجل فی السحن. ولاقی بوسف. فقال: با 


۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۴۸-۹- تفسیر قرطبی: ۹ ۲ -۲۰۱- البحر المحیط: ۵ روح المعانی: 
۲ ۴-_ ۶۰۳۲ 
۲ همان منابع. 


ِ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


یوسف! ابا الصَذیق!» به این نوع محذوفات. «ادخال الهی» می گویند. معنی آیه با 
ملاحظه‌ی محذوف این است: هنگامی که آن جوان به باد حضرت «بوسف» اش و 
سفارش وی افتاد و از پادشاه خواست برای تحقیق معنای رژیا او را پیش «یوسف» ل به 
زندان بفرستنده پادشاه به او اجازه داد و متعاقاً آن جوان وارد زندان شد و با «بوسف» طْ 
ملاقات کرد و به او گفت: «بوسف! ای آدم راستگوا ..». (جون در دوران زندان 
آن‌حضرت لا را در تعییر خواب خود راستگو یافته بوده او را با وصف «صنیق» خطاب 
کرو (0) 

در زبان عربی مادّه‌ی «صدق» به سه شکل استعمال می‌شود: (۱) «صادق» که به 
صیغه‌ی اسم فاعل است. (۲) «صلُوق» که صیغه‌ی مبالغه است. (۳) «صلٌیق» که باز 
هم صیغه‌ی مبالغه است. 

توضیح الفاظ این است: «صادق» به کسی می‌گویند که اگوی او در کلام 
مشهور است و اصلاً دروغ نمی گوید» و صدق افعال و صدق احوال و صدق اخلاق 
برای تحقّق این وصف لازم نیست. همین که صدق اقوال داشته باشد «صادق» گفته 
می‌شود. «صدوق» به کسی می گویند که هم صدق اقوال هم دارد و هم صدق افعال؛ 
بعنی دو جنبه‌ی «صدق)» را در خود جمع کرده است. وقتی محدئان درباره‌ی کسی 
ی کل «هذا صدوقٌا؛ به همین معناست. «صلّیق» آخرین درجه‌ی مبالغه است و به 
کسی اطلاق می گردد که هر سه جنبه‌ی «صدق» یعنی صدق اقوال و صدق افعال و 
صدق احوال را دارا باشد و به عبارت خلاصه‌تر: جامع تمام مراتب «صدق» را 
«صلایق) می‌نامند. 
آَیکا نی سبح بقواب تا .این سخن قاصد «ملک» به حضرت «بوسف» لو است. 
اصل عبارت بدین قرار است: «افتنا فی من ری سبع بقراتِ سان ...). یعنی: ما را درباره‌ی 
کسی که هفت گاو فربه را خواب دیده که هفت گاو لاغر آن‌ها را می‌خورند و 
هفت خوشه‌ی سبز دیده که هفت خوشه‌ی خشکک دیگر آن‌ها را در خود پیجده 


۱ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۴۹۷- البحر المحیط: ۵/ ۳۱۵. 
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است» خبر بده. 
لعلي آزجع ال لاس .. .عم یعنی «یعلمُونَ قدرک». آن جوان به «یوسف» م اش 
گفت: خواب را تعبیر کن؛ من پیش آنان می‌روم که امید می‌رود بدین وسیله قدر و 
ما ار زاو ار نان فان کیک ۱ 

حضرت «بوسف» ما که در تعبیر خواب تخصص داشت. بدون درنگ به تعبیر 
۷ پرداخت. در آیه‌ی بعد بیان همین تعبیر است. 


قال زَ تزرعون سبح یسیون . .۴۷0 
ال کون میگ سید دابا ۰ -«یوسف» از گفت: هفت سال به طور متوالی و پیایی 
به کشت و زراعت می‌پردازید و آن‌چه در این مدت درو می کنید» به استثنای مقدار 
کمی که می‌خورید؛ بقیه را در خوشه‌هاء دست نخورده باقی بگذارید. 
1 ۳ : 9 َ ۳ 

با از «دأب» به معنای «استمرار الشّیء علی حالة واحدة» " است. یعنی: «استمرار 
یک حالت هميشه با یک کیفیت». می گویند: «فلان دائب» یعنی «دائم)». این کلمه در 
زبان بلوچی هم به همین معنا کاربرد دارد؛ می گویند: «فلانیء دابء) یعنی «مانند 
روش و حالت دایمی فلان کس. پس. «تَررعُون سََع سیین با بعنی: «هفت سال 
دایم مرتباً به کشت بپردازید». 

علت این که حضرت «یوسف» ال فرمود: ما حَصدثَمْ قدَوه نی سب » 
(گندم را در خوشه‌ها باقی بگذارید ید) این است که «گندم» )گر کوبیده و از پوسته بیرون 
کرده شود زود دچار آفت می‌ گردد و کرم می‌زند. اما در داخل خوشه و قشر 
خود از هررگونه فساد مصون ما نگ ۱۳ اگر دقت کرده باشید مغز «جو) در یک 
پوست سفت قرار دارد اما پوشش «گندم» بسیار ظریف است و هیچ گونه مقاومتی 


۱-ر.ک: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۲۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۰۲- البحر المحیط: ۵/ ۳۱۵- روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۵ 
۲ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۰۱۵۰ 
۳ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۵۰- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۰۳- روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۵ 
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در برابر فساد ندارد. 
آن گونه که از آیه پیداست» حضرت «یوسف» 32 در خلال تعبیر خواب. به طور 


ضمنی تدبیر دفع بلایی که بر آنان آمدنی بود را هم خاطرنشان فرمود. ادامه‌ی تعبیر در 
آیه‌ی بعد آمده است. 


2 م مر و 2 م7 
فم ی من بعّد دک سَبْم شدّاد ... (۴۸) 
گم ین من بَغن یاه سبح هداد ... - سپس بعد از این هفت سال» هفت سال سخت 
توشه کرده‌اید را می‌خورند و تمام می کنند. 

یلام تخوُِوي _ جز مقدار اند کی که شما آن‌ها را طبق روشی که من گفته‌ام 
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م یی ین بعد ذّلك... (۴۹) 


ی من بغد ار یه یکاش ال ... - مرجع ضمیر «فیب6ه ع4ه است. «َْاث 
لاس4 یعنی: «مردم [در آن سال] باران داده می‌شوند.:"٩‏ 

(#وفیه یرون » یعنی: ایعصرون العنب خراًو ...» اشاره به این مطلب دارد که در 
آن سال میوه‌جات خیلی زیاد می‌شود و عرق هر چه فشردنی است مانند انگور» گل‌های 
مخصوص گلاب. درختان و گیاهان روغنی و ... گرفته می‌شود و جمع می گردد. "۲ 

معنای این قسمت از تعبیر این است: پس از گذشت چهارده سال پانزدهمین 
سال سالی خواهد بود که مردم باران داده می‌شوند و در اثر آن» آبادانی و 
کشاورزی رونق می‌گیرد و مواد اولیه‌ی شراب از جمله «انگور» و سایر نباتات 


فراوان خواهد شد. 


۱ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۰- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۸۰- روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۶-۶۰۷ 
۲- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۰۵- روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۷- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۵۵. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء دوازدهم ۳۱٩‏ ۰ 


توضیح تعبیر خواب «ملکت» 

تعبیر خوابی که «ملکک الریان» دیده بود و حضرت «یوسف» لا بیان فرمود» 
به طور کامل همین بود که در اين آیات بیان گردید. توضیح اجزای این تعییر 
بدین‌قرار است: 

ه رگاو فربه» کنایه از یک سال آباد و هر گاو لاغر, کنایه از یک سال قحطی بود 
و خورده شدن گاوهای فربه توسط گاوهای لاغر کنابه از آن داشت که محصول 
متا یتست سا کی مق الما تس سای 
رن آباد در کمین‌اند.) ض شه‌های هفت گانه‌ی سبز نیز دلالت بر آبادی و 
باران فراوان و هفت خوشه‌ی خشکک. دلالت بر قحطی حاصل از خشکی داشت. 
حاصل تعبیر این بود: تا هفت سال. کشور آباد و توانمند خواهد بود و پس از آن» 
هفت سال خشک خواهد آمد که همه‌ی محصولات سال‌های آباد را خواهد خورد. 
بنایراین» ۳۹ این هفت سال اول می‌باست دایم به کشت پپردازند و برای سال‌های 
خشک آینده ذخیره کنند. 

با این توضیح روشن گردید که نکات ظریفی در خواب «ملکث» وجود داشت 
که نیازمند تعبیر صحیح و در کنار آن؛ چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی درست هم بود. 
همان طور که تعبیر این رژیا تنها کار «بوسف» 9 بود و دیگران نتوانستند از 
عهده‌ی آن برآیند» پیش‌بینی و ارایه‌ی راهکار دفع این مصیبت هم تنها کار 
ایشان مق بود و دیگران قطعاً نمی توانستند در این باره اظهار نظر بکنند و راه حلی به 
پادشاه ارایه کنند. 


طرحی جالب برای مقابله با هفت سال خشک‌سالی 

پيشنهاد حضرت «یوسف» له برای مبارزه با سال‌های قحط یک طرح بسیار 
عاقلانه و بسیار مفید بود. به آنان فرمود: از همان سال به بعد تا هفت سال به طور 
دایم به زراعت و کشت گندم بپردازند و در کنار آن مواظب باشند که همچون 
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گذشته محصولات را بی‌توجه و آزادانه مصرف نکنند بلکه با رعایت قناعت و 
احتیاط فقط مقدار گندم مورد نیاز یک سال را بکوبند و بقیه را همچنان در خوشه‌ها 
نگهداری کنند تا برای سال های قحط محفوظ بماند و مورد استفاده قرار گیرد. 
منظور حضرت «یوسف» ع این بود که در هرسال نصف آن‌چه را که طبق معمول 
در سال مصرف کرده‌انده مصرف کنند و نصف دیگر را به ازای یک سال قحطی 
بگذارند تا بدین ترتیب اندوخته‌ی هر سال آباد» جواب گوی یکی از هفت سال 
خحشک‌شان بشود. 


مسایل و نکات مستنبط 

۱- بسا اوقات خواب یکک فرد کافر و فاستی هم قابل تعبیر می‌شود و این امر مخصوص 
فوضان تست 

۲- دیدن گاو فربه در خواب» کنایه از آبادی و خیر و خوبی است و بر عکس؛ 
گاو لاغر در خواب کنایه از قحطی و بلا است؛ چنان که در خواب پادشاه «مصر؛ 
آمده بود و توسط حضرت «یوسف» مق به همین معنا تعبیر گردید. 

در روایات خوانده‌ايم که «رسول‌اله» 6 نیز پیش از جنگ «آحد» خواب دیدند 
گاوی را تکه تکه می‌کنند که کنایه از شکستی بود که در مرحله‌ی اول جنگ بر 
مسلمانان آمدنی ۱ 

۳- چنان‌چه شخصی به کسی وصیتی کرد و آن شخص اجرای وصیت را فراموش 
کرد هرگاه یادش آمد- ولو اين که مدت‌ها از آن گذشته باشد- باز هم وفاداری کند 
و در اجرای آن تلاش نماید. در چنین صورتی او به سبب فراموشی قابل ملامت 
نیست و نباید مقصر دانسته شود. 

۴-اگر از کسی تعبیر خوابی سوال شد. او ضمن تعییر نکاتی را که نیاز به توضیح 
دارند» باید واضح نماید و تداییر دفع مصیبت و مشکلی که احاناً خواب بدان اشاره 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۶/ ۳۵۲). 


سوره‌ی ۱۳ (بوسف) / جزء دوازدهم ۳۲۱ ۰ 
دارد را هم به صاحب خواب گوشزد کند. 


مقام «صد‌بقبت» 

گفتيم که «صلّیقیت» آخرین درجه‌ی مبالغه برای وصف «صدق» و «صداقت» 
است و «صلّیق» به کسی اطلاق می‌گردد که در هر سه جنبه‌ی آن (اقوال و افعال 
احوال) کامل باشد. یعنی کسی که جامع تمام مراتب «صدق» باشد. 

این لقب را خداوند متعال در «قرآن پاکك» به بعضی از پیامبران نیز عنایت 
کرده است. مانند حضرت بوسف م3 که در این آیات «صدیق» گفته شده است. در 
جابی دیگر به شیخ الانیا؛ حضرت «ابراهیم خلیل» م2 نیز «صدیق») توصیف شده 
اف ودک ی آلَککب تراهم اند کان خن رها یی [مريم: ۱ و همچنین حضرت 
ادریس تا درباره‌ی او نیز فرموده است: دک ی الکتب |ذریس ان کان صینریا 
یا [مریم: 2۶ 

خداوند متعال در «قرآن» رفیق خاص جناب «رسول‌اله/2 حضرت 
«ابویکر» عهلشنه را هم به وصف «صدیق» نام برده است. آن جا که فرموده است: 
«وآزی جاء بالسّدّق وصدّق ب...4 [زمر: ۳۲]. صاحب «معالم التتزیل»- تفسیر 
بز رگ و معتمد علیه- می‌نویسد که امام «ابوعالیه» 4 امام التفسیر در میان 
تابعین» قایل است: منظور از «وآلّذی عاء بالسّدّق ۰4 جناب «رسول اله» 2 
است و از «#وَصدّق به2». حضرت «صدیق اکبر» له که اولین تصدیق کننده‌ی 
«رسول 0 ۷ نی همان گونه که «صلدبقیت» آن ابیای گرامنتی ما 
منصوص «قر آن» است» «صلبقیّت» حضرت «ابوبکر صدیق) له هم به «نخص 
۷ 


این تسمیه برای حضرت «ابوبکر» «قففته از حدیث نبوی هم ثابت و مشهور است. 


۱ معالم التنزیل (تفسیر بغوی): ۴/ ۷۹ (سوره‌ی «زمر»/ تحت آیه‌ی ۳۳). 
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روایت شده که روزی آن حضرت لا همراه با «ابوبکر) و «عمر؛ و «عثمان) مه بر 
فراز کوه «آحد» رفتند و در همان وقت کوه شروع به لرزیدن کرد. آن‌حضرت اف 
خحطاب به کوه فرمودند: 

۶ ۳ تبث« ۱ ۲ 

(آثبت احد! ما علیک الا نبی» او صدیق. او شهیدان.» (ارام شو احد! بر توکسی جز 
یک پیامبر و یک صدیق و دو شهید نیست) 

در روایتی دیگر هك است که آن حضرت الا همچنین بر بالای کوه «ثیر) 
همراه با خلفای اربعه (ابوبکر» و «عمر» و «عثمان» و «علی») تم رفتند که شروع به 
لرزیدن کرد و آن‌حضرت فلا فرمودند: 

«آثبت ثیبر! ما علیک الا ی او لو او شهید )!۲ 

(از این حدیث. این مطلب هم اشارتاً پیش گفته شد که غیر از پیامبر ل و 
حضرت ابوبکر» «ته. سه نفر دیگر شهید خواهند گردید و چنین هم شد.) 

اين؛ همان نص نبوی است که در آن جناب «ابوبکر» عقلثته به زبان «رسول اله»2ذ 
«صدیق» لب گذاشته شد. 

ناگفته گذاشته نشود که «صدیق اکبر» علی الاطلاق- بعد از انبیا 298 - هم 
حضرت ابوبکر صدیق» «قثه است. یعنی از میان تمام امم- از امت حضرت 
«آدم» لر گرفته تا نفخه‌ی صور «اسرافیل» لا - بعد از پیامبران له «صدیق 
اکبر» ایشان عولته است. 


۱ به روایت بخاری در صحیح از انس عّ: کتاب فضائل اصحاب النبی2/ باب‌۵ه ش۳۶۷۵ و 
باب۶» ش ۳۶۸۶- و ابو داود در سنن: کتاب السنة / باب «فی الخلفاء»» ش ۲۰/۴۶۵۱- و ترمذی در 
سنن: کتاب المناقب/ باب۱۹ «فی مناقب عثمان بن عفان عفْ» ش ۳۶۹۷- و ابن ابی‌عاصم در 
الستة: باب ۲۰۹/ ش ۱۳۳۷ و ۱۴۴۰ و از سهل بن سعد عْه: ش ۱۴۴۴-... . 

۲-به روایت ترمذی در سنن از امیر المومنین عثمان با الفاظ «اسکن ثبیر! فانا عليك نبي» وصلّیق» 
وشهیدان.»: ابواب المناقب/ باب «مناقب عثمان بن عفان» 4 ش ۳۷۰۳ - و نسایی در سنن مجتبی: 
کتاب الاأحباس/ باب ش۳۶۳۸ و در سنن کبری: ش ۶۴۰۲- و ابن ابی‌عاصم در السة: باب «فضل 
عثمان نف »/ ش ۱۳۰۵- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۵۰۱۹ 
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در اين‌جا سژال پیدا می‌شود که حضرت «علی» که هم گفته‌اند: «آناالصدیق 
الاکبر» " حال» این دعوای ایشان با اختصاص ابوبکر» «قلثه به آن مقام چگونه وفق 
می‌ خورد؟ 

توافق این دو سخن ساده است و برای تفهیم آن با ید توضیح داد که «صدیقیّت»؛ 
مقامی است که هم در کمالات (نبوّت» و هم در کمالات «ولابت» متحقق می‌گردد. 
آن دو بزرگوار هر دو «صلّیق اکبر» هستند؛ حضرت ابوبکر» ولنته در کمالات 
انبوت) و «ولایت» و حضرت «علی» له در کمالات «ولایت» و ما هر دو را «صلّیق) 


و حل 
2 )۹ ۱ 
وقال آلك اون بمه ما جَامءه سول قَال آَرَجم ال 
و بادشاه گفت: «بیاورید پیش من بوسف را!» و چون آمد نزدیک یوسف فرستادهٌ بادشاه. گفت: «باز گرد به 
سم # و 7 مسر رگ سك #2 1 و گ 
سم و از ی ۳ 4 سم سم ۰ مر انا 
ربلگ فعله ما بال النسَوة التی قطعن یلییتن [ن دیی 


سوی مولای خود پس سوّال کن او را: «چیست حال آن زنان‌که بربدند دست خویش را؟ هرآئینه پروردگار من 


مر سم [ 9 42 2 
گ مر و ه ین م ح وس کا ۳ 6 و همم م2 
به حبله‌بازی آنان داناست.» 9 گفت بادشاه: «چه بود حال شما وقتی که گفت‌وشنید کردید با یوسف 
# 
2 4 ۳ ۳ ۳ ور 12 موی 2 و 
تا بلغزانیدش از احتیاط نفس؟» گفتند: «پاکی برای خداست؛ ندانستیم بر یوسف هیچ گناهی» گفت زن 


هعر ای مق ین ریک ق مت 


۱-به روایت اين ماجه در سنن از عباد بن عبداله نا : مقدمه / باب ۱۱ «فی فضائل اصحاب النبی 022 / 
فضل «علی بن ابی طالب نی »» ش ۱۲۰- و نسایی در سنن کبری: الخصائص/ باب ۲» ش ۸۳۹۵- و 
احمد در فضائل الصحابة خنه: ش ۹۹۳- و حاکم در مستد رکک: ش ۴۵۸۴- و شیبانی در الاأحاد 
والمثانی: ش۱۷۸ و از معاذه عدویه: ش ۱۸۶- و ابن ابی‌عاصم در الستّة: ش ۱۳۲۴- و ابنابی‌شیبه در 
مصْف: الفضائل / باب ۱۸ ش ۳۲۷۲۴۷-و ..... 
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عزیز: «اکنون ظاهر شد سخن راست که من گفت‌وشنید کردم با وی تا بلغزانمهش از احتیاط نفس اس و هرآئینه او 


لین الصدقرت چ دك بیع ی لم آخته بالیب 


از راست‌گویان است.» 9 یوسف گفت: «اين همه برای آن‌است تا عزیز بداند که من غایبانه به او خیانت نکرده‌ام 


9 وم هي ۲ 2 


ن ری کید تین وما بر تین | ان النفس 


0 تست تم ین ور ات 
کِ1 ۳ 4 سم م ۳ ۲ لد ی هو کل ۹ 7 
لامارة بالشوء الا ما رَجم ری ان ری غفور زجم 
بسیار امرکننده به بدی است؛ مگر آن وقت که مهربانی کند پروردگار من. هرآئینه پروردگار من آمرزنده و مهربان است 9 

در آیات گذشته بیان شد که پادشاه خواب عجیبی دید و معبران او نتوانستند 
تعبیرش کنند و آن را «اضغاث احلام» قرار دادند و در همین میان ساقی با استجازه از 
پادشاه به «یوسف» طقٌْ در زندان مراجعه کرد. آن حضرت ما تعبیر آن خواب را 
به وی خبر داد و او به پادشاه رساند. هم اینکک در ادامه‌ی داستان می‌فرماید که وقتی 
پادشاه از تعبیر خوایش آگاه شد»ه خبلی متأثر و شگفت‌زده گردید و حضرت (بوسف) 
را به دربارش طلبید. 


وال آللك آنونی به.... (۵۰) 
الاك اون به - پادشاه دستور داد: َو به 4 (او را با احترام و اکرام و اعزاز 
پیش من بیاورید). علت احضار حضرت «بوسف» معا اين بود که پادشاه دریافت او 


یک مرد بز رگ و داناست؛ چون تعبیر خواب نیاز به فراست فوق العاده دارد و با خود 
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اندیشید که این گونه فردی شایسته‌ی حضور دایم در دربار است. نه اين که در زندان 
بر 3 
لیا جع الرسُول ال ازج ال رک فسئلهُ ...۱ - فاعل «قال4» «یوسف» لا است و 
مقصود از «رَبَ» درجم ٍل یلک پادشاه «مصر» «ریّان» است. وقتی فرستاده‌ی 
پادشاه پیش «بوسف» لا رفت تا او را با خود به دربار پادشاه ببرده آن‌حضرت 9 
به او گفت: برگرد و از آقایت بپرس زنانی که دست‌های‌شان را بریدند» حقیقت 
ماجرای‌شان چه بود؟ 
ان رن سره عم - و گفت: بدون تردید پروردگار من به مکر و کید آنان دانا و 
آگاه است (ولی شما نمی‌دانید من مقصر نیستم و بلکه مقصر خود زنان هستند). 

مقصود حضرت «بوسف» مط از این عکس‌العمل این بود که تا وقتی موضوعی 
که ظاهرا به اتهام آن وارد زندان شده بود. کاملاً مورد بررسی قرار نگیرد و برانت او 
برای عموم مردم آشکار نگردد؛ از زندان بیرون نمی‌شود که در این چنین شرایطی 
هنوز هم زندان برای وی بهترین جا بود؛ چون این را نمی‌پسندید که در حالی از 
زندان بیرون شود که مردم به چشم یک مجرم به وی نگاه کنند و به او طعنه بزنند؛ در 
حالی که او از هر جرم و خیانتی پاک است. (نبا 9 آن‌گونه که حقیقتاً پاک بوده‌انده 
دوست داشته‌اند پاکی‌شان را برای مردم ثابت کنند و به دلیل همین خحصلت پاک‌منشانه 
حضرت «یوسف» لا دوست نداشت به همین سادگی از زندان خارج شود؛ مگر آن 
زمان که پاکی وی واضح و آشکار و زبان مردم بسته شود.) 

این کمال فکر و دانایی او را می‌رساند؛ چون اگر پیش از تبرئه شدن از زندان 
بیرون می‌رفت» مردم زبان طعنه علیه او می گشودند و این در شأن یکک پیامبر نبود. 

سوال: چرا «یوسف» لا به طور مطلق از زنان نام برد و فرمود: ما بال ألسَوة 
ی و نام «زلیخاه را به میا نیاورد؛ در حالی که عامل اصلی در این ماجرا او بود؟ 


جواب: این اطلاق به چند علت بود: 
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اول: «زلیخا» سالیان متمادی برای «یوسف» لف خدمت کرده بود و ایشان شا 
نمی‌خواست علناً راز او را فاش و به عبارتی شکایت او را بکند؛ زیرا این کار خلاف 
اخلاق نیک و ادب و منافی با رسم قدردانی بود. (به دور از شآن یکک پیامبر بود که 
نمکک کسی را بخورد و سپس راز محسن‌اش را در ملاً عام فاش کند و آبرویش را 
زره 

دوم: حضرت «یوسف» لو به این فکر می کرد که چنان‌چه پرده از حقیقت بردارد؛ 
حسادت و کینه‌ی «زلیخا» نسبت به او بیشتر می‌شود و در نتیجه احتمال دارد دست به 
توطته دیگری بزند و و بدنامی دیگری به بار آورد."" 

سوم: آن‌حضرت فا می‌دانست اگر علیه «زلیخا» حرفی بزند» در نگاه مردم اوه 
مدعی و «زلیخا» مدعی‌علیه قرار هی گرد و در آن صورت از «یوسف» لفل برای 
قامه‌ی دعوایش گواه خواسته می‌شود و او گواهی نداشت. لذا تصمیم گرفت ابتدا 
زن‌ها احضار شوند و پس از تحقیق موضوع و قبل از اقامه‌ی دعواء زنان خود به 
گواهی بپردازند و پاکی اوطعْاً را ثابت کنند؛ چون پیش از آن» «زلیخا» در نزد آنان 
به گناهکار بودن خود و بی‌گناهی آن‌حضرت لت اعتراف کرده و گفته بود: ود 
دنك ن تفس فاستَعَص م44 [یوسف: ۳۲ 

در «صحیح بخاری» و «جامع ترمذی» از «ابوهریره» خوفعنه مروی است که «رسول‌الّه» 
از صبر «بوسف» تع اظهار شگفتی می کرد و می‌فرمودند که اگر به جای او من 


۲ : ۳ 4 ۱ ء ۲ 
بودم» بدون پرداختن به این موضوع از زندان بیرون می‌رفتم. 


۱ روح المعانی: ۶۰۹/۱۲ ایضان. کک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۵۲. 

۲-به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره با الفاظ «ولو لبثت فی‌السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الّاعی» 
لاجبته.: کتاب احادیث الأبیاء/ باب۱۹» ش۳۳۸۷ و کتاب التفسیر/ سور: یوسف/ باب‌۵ه 
ش ۴۶۹۴- و کتاب التعبیر/ باب٩‏ ) ش ۶۹۹۲- و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۶٩‏ «زيادة 
طمانينة القلب بتظافر الالّة» ش۲۳۸ (۱۵۱) و کتاب الفضائل/ باب۴۱ «من فضائل ابراهیم 
الخلیل 3 ش ۱۵۲ (۱۵۱)- و ترمذی در سنن: التفسیر/ باب ۱۳ «و من سورة یوسف «3» ش 
۶-و نسایی در کبری: کتاب التفسیر/ سورة «یوسف»/ باب ۱۹۲ ش ۱۱۳۵۳ و ۱۱۳۵۴ و ابن 
ماچه در سنن: کتاب الفتن/ باب ۲۳ «الصبر علی البلاء» ش ۴۰۲۶. 
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امام «طبری»طِ هم این روایت را به طریقی دیگر آورده است؛ روایت می کند که 
«رسول‌اله»2ِز کمال صبر و تحمّل حضرت «یوسف» لط را بیان فرمود و همین قصه 
را یادآور شدند و توضیح دادند که ایشان با وجود آن که در آن مصایب زیاد گرفتار 
و زمانی دراز بدون هیچ تقصیری در زندان بود» وقتی قاصد پادشاه به نزد وی آمد و 
گفت: خارج شو که پادشاه تو را خواسته است» بیرون نشد و گفت: اول بروید 
درباره‌ی من از همان زنان تحقیق کنید ... ! اگر من به جای او بودم» زود خارج 
می‌شدم وب ان موضوع نمیپرداختم. (چون در چنین شرلی عغوم و طبعاً زندانی 
نه به پا بلکه با سر می‌دود» اما صبر و عزت نفس «یوسف» مب را بنگر؛ چقدر فکر 
تصفیه و تبرثه‌ی ذات در وی موجود بود.) او می‌خواست قبل از هر چیز خودش را 
پاک و بی‌تقصیر ثابت کند."؟ 

سوال: با توجه به این روایات سوال پیش می‌آید که آیا مگر صبر و حوصله‌ی حضرت 
«یوسف» مقلا بیشتر از صبر «رسول‌الهْْ بود که آن‌حضرت ثْ درباره‌ی او چنان 
و درباره‌ی خود چنین می‌فرماید؟ 

جواب اول: بسا اوقات یک فرد مفضول با برخورداری از یک خصیصه‌ی 
خوب. بر فرد افضل فضیلت جزیی پیدا می‌کند و اين بعید نیست. فضیلت 
مذ کور «یوسف» لش از همین قبیل فضایل است؛ ایشان در خوی صبر و ثبات و 
تحمّل. بر تمام انبیا لا برتری داشت و بر نبی کریم مج نیز این فضل را داشت 
و این فضیلت جزیی, منافی فضیلت کلی آن‌حضرتءِ نییست؛ که پیامبر اکرم 
بر تمام انبیا فضیلت کلّی دارد. مثال این حدیث مانند آن سخن «رسول‌اله» 


۱- تفیر طبری از ابوهریره تا مرفوعا با الفاظ رم ال وف ان گان دا نا لز کذث آنا الخبوس نم 


آرصل ال رجت سریما » ان ان لیا دا : ۸۷ ۰۲۳۲ ش ۱۹۴۰۳ واز عکرمه له مرسلاً با الفاظ: تال 
زً ه ف : لقَذ عَحبِت من وف وضصَتره وگرمی وال یِففر 4 جینَ مُیل عَن الرابالجاف وَالسیان» ول 


و 


کنث مهم میمعت فرط آن ثجون,قذعجیث ین نوش وضار وکز یز هچنآ 
ی ولو كنْتَ عمکانة لبارمُم اباب وَلکته راد نز کون له لد ش 1۹۴۱۰.ایضاً به روایت 
ابن ابیحاتم در تفسیر: ۵/ ۳۸۸ ش ۱۲۵۳۷ -۱۲۵۳۸. 
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#2 است که به اصحابش فرمودند: 

«لا تخترونی علی یونس بن متی" (مواظب باشید! مرا از پونس بن متی افضل قرار 
ندهید.) 

با: 

«مرا از موسی ملِ افضل مگوییده" 

که در این دو حدیث نیز علت منع از برتری دادن یشان » به دلیل وجود 
فضیلت جزیی در حضرت «یونس» و حضرت «موسی» له بود که در آن فضلیت؛ 
از ایشان بالاتر بودند؛ اگرچه خداوند متعال فضیلت کلی را به آن حضرتءِ داده 
اسشتا 

در بعضی موارد فضیلت جزیی در یک فرد امتی هم بر یک پیامبر پیدا می‌شود و 
تعیك تیست. مثلا حافظان «قرآن پاکك» به این فضیلت جزیی (حفظ «قرآن»)؛ از تمام 
انیا 22 برتراند؛ به طور که می‌توان گفت: یکت حافظ «قرآن؛ از این امت» از صد و 
پیست و چهار هزار پیامبر در اين فضیلت بالاتر است؛ زیرا جز «رسول‌اله» 2 
هیچ پیامبر دیگری «قر آن» را حفظ نداشته است. 

مثال فضلیت جزیی در میان افراد امت زیاد است. مثلاً حضرت «صدیق اکبر» 
لته به اعتبار فضیلت کلّی از حضرت «فاروق اعظم» «لشته و دیگران افضل است؛ 
امّا بسیاری از فضایل جزبی هستند که حضرت «عمر) له در آن‌ها از او بالاتر است. 
به طور مثال در حدیث آمده که «شیطان» از «عمر» عقلثه می‌ترسد و فرار کل ۳ 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۵۵۸). 

۲ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره تْ: کتابٌ فی الخصومات/ باب اه ش ۲۴۱۲ و کتاب التفسیر/ 
باب ۷ «سورة الاعراف»/ باب ش۴۶۳۸ و کتاب الدیات/ باب ۳۷ «ذا لطم السلم بهودیًعند الغضب» ش ۶۹۱۶- 
۷-- و مسلم در صحیح: کتاب الفضائل/ باب ۴۲ « من فضائل موسيمَ ‏ ش ۱۶۳-۱۶۲ (۳۳۷۴)- و 
احمد در مسند. 

۳ به روایت بخاری در صحیح از سعد بن ابی وقّاص «ننته مرفوعا با الفاظ: «والذی نفسی بیده ما لقيك 
الشیطان قط سالک فجا الا سلك فجاً غیر فجك»: بدء الخلق/ باب ۰۱۱ ش ۳۲۹۴ و الأأدب/ باب ۶۸ «التبسّم 
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اما این خاصّه در «ابوبکر» عقلنظه نبود. به همین ترتیب بعضی از صحابه‌ی دیگر که 
«رسول‌اله»ت هرکدام از آنان را در بعضی وجوه از دیگران برتر گفته است؛ مثلا 
فر موده‌اند: 
«... وأصدفهم حیاءاعنمان, وأقضاهم علی.» 
و در همان حدیث به روایتی دیگر فرموده‌اند: 
«وآعلمهم بامحلال و احرام؛ معاذ بن جبل ۲*6 


و فر موده‌اند: 


0) 


«وأصدتهم مج آبوذر الغفاری.»۳ 
طبق این احادیث» حضرت «عنمان» وله به اعتبار حیاء از حضرت «ابوبکر» و 
«عمر) ید و حضرت «علی) وله در جنبه‌ی قضاوت و فبصله از آن هر سه نفر 


برتر بودند و باز حضرت «معاذ ين جبل) لته در تشخیص حلال و حرام و «ابوذر 
غفاری» لته به اعتبار صداقت کلام از آن خلفای راشد هم ماهر تر بودند. 


والضحک». ش‌۶۹۸۵- و مسلم در صحیح: فضائل الصحابة جشنه/ باب ۲ ش ۲۲ (۲۳۹۶) - و 
نسایی در سنن کبری: مناقب/ باب ۲ ش ۸۰۷۵-و احمد در مسند: ش ۱۳۷۲ و ۱۵۸۱-... . 

۱ به روایت ابن ماجه در سنن از انس علثنه: ش ۱۵۴ و ۱۵۵- و ابویعلی در مسند از ابن عمرولنه: 
ش ۵۷۶۳- و ابن الأعرابی در معجم (با تقدیم وصف علی از عثمان «نشید): ش ۲۱۳۶- و عقیلی در 
ضعفاء (مثل روایت ابن الأعرابی): ش۷۴۲- و معمر بن راشد در جامع: ش ۱۰۰۰- و ابن شاذان در 
مشیخه: ش۴۹- و عبد الرزاق در مصنْف: ش ۲۰۳۸۷ (یضاً ن.کک: منابع پانوشت بعد در مورد 
«عثمان» عطننعه). 

۲-به روایت ترمذی در سنن از انس بننه: ش ۳۷۹۰ و ۳۷۹۱- و اين ماجه در سنن: ش ۱۵۴ و ۱۵۵-و 
احمد در مسند: ش ۱۴۰۲۲- و نسایی در سنن کبری: ش ۸۱۸۵- وابویعلی در مسند: ش ۵۷۶۳- و 
بزار در مسند: ش۶۷۸۶- و احمد در مسند: ش(۱۴۰۲۲)- و نسایی در سنن کبری: ش‌۸۱۸۵ و 
۵۹ و بغوی در تفسیر: ۴ - و حاکم در مستد رک: ش ۵۷۸۴- و بیهقی در سنن کبری: 
ش ۱۱۹۶۶ و ۱۱۹۶۷- و عبدالرزاق در مصنف: ش ۲۰۳۸۷- و عقیلی در ضعفاء: ش ۷۴۲- و بیهقی 
در سنن کبری: ش ۱۲۵۴۸ و ۱۲۵۴۹- و بزار در مسند- و .... 

۳به روایت این عساکر در تاریخ کبیر دمشق با همین الفاظ. و در منابع دیگر با الفاظ «ما لت الْعراه 
ولا لب اضرا ین رَجُِ َضْتَنْ مجَةٌ بن آي در روایت شده است. (تخریج الفاظ این حدیث 
گذشت. تبیین الفرقان: ۸۷ ۲۴۳ و ۸٩‏ ۴۷۶). 
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بنابراین» فضیلتی که در حدیث نبوی برای حضرت «یوسف» تفا مطرح شده نیز 
جزیی است و فضل کلی از آن «رسول‌الّه» 2 می‌باشد. 

جواب دوم: اين بیان نبی اکرمعْ دلالت بر افضلیت حضرت «یوسف» 11 
نمی کند» بلکه آن‌حضرت لا با این سخن به این نکته اشاره می‌فرماید که حضرت 
«یوسف» فا پس از آن همه صبر بر مصایب و تحمل رنج زندان وقتی به او اطلاع 
می‌دهند از زندان خارج شود به این علت بیرون نمی‌شود که هنوز به «نبوّت» نرسیده 
بود؛ چون وقتی کسی نبی می‌شود؛ مهم‌ترین امر برای اوه دعوت الخلق الی الخالق 
خواهد بود. اما ایشان چون نبی نشده بود» غلبه‌ی انگیزه‌ی دعوت خلق در طبیعت او 
وجود نداشت تا به محض اطلاع» از زندان خارج شود. اگر شوق دعوت الی الخالق 
بر او مسلط و غالب می‌بود» به محض این که به او اطلاع دنت کت ان در زندان 
نمی‌ماند و در آن وقت به این فکر می کرد که اگر بماند» ممکن است دیر شود و 
وقت بگذرد و از فریضه‌ی دعوت خلق باز ماند و مخلوق محروم بمانند و یا به این 
فکر می‌افتاد که ممکن است پادشاه از قول خود برگردد و باز چند مدت دیگر در 
زندان بماند و از دعوت خلق محروم گردد. «رسول‌الهّْ فرمودند که اگر به جای او 
من بودم» به محض اطلاع» بدون اندکی توقف از زندان بیرون می آمدم؛ چون به 
مقتضای «نبوات) خویش فکر دیگری غیر از آن که خودم از فریضه‌ی دعوت و 
[فاده‌ی خلتی ادها و آنان هم از دعوت من بی‌بهره مانده‌اند» نداشتم. و در چنین 
شرایطی آزادی مطلوب خود را مشروط و موکول به تحقیقات و غیره نمی کردم و 
بلکه فورا برای دعوت خلتی خارج می‌شدم."٩‏ 

جواب دوم نزد محققان معتمدتر است. بر پیامبران له اشتیاق دعوت خلق چنان 
مسلط است که بر من و تو در حالت تشنگی سخت. اشتیاق به آب خنکک. حتی اگر 
شب است. مثل تشنگان به خواب تمی‌روند و در راستای تبلیغ دین هر تیغ جفایی بر 
آنان فرود آید» پروا نمی کنند. 


۱ معارف القرآن (اردو): ۵/ ۶۶ 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء سيزدهم ۳۳۱ ۰ 


ال ما یک اد رود .. (۵۱) 

در اين‌جا محذوفی وجود دارد که می‌توان چنین مقدّر دانست: «فرجع الرزسول ٍلی 
ربه فأْراللگ و قال له ناو کذا و کذا فطلب اللک النسوق فجمعهن» و قال: ما خطبکن ...۴» 
یعنی: آن قاصد پس از برگشت از نزد حضرت «یوسف» مق پیام ایشان را به پادشاه 
بلاغ نمود و پادشاه طبق خواست آن‌حضرت عْا» زنان را فراخواند و به آنان گفت: 
گامَا عَبعَذادَ ُوشت عن تفیمه؟ - فاعل قال)4 «ملک» (پادشاه «مصر) است. 
«حَطبکی از «حطب» است که در اصل در زبان «عربی» اکثرا به رخداد و حادثه‌ی 
بزرگ می‌گویند که معمولاً مردم در مورد آن به کثرت گفت وگو می‌کنند."" در 
جای‌های عدیده‌ای از «قرآن» این کلمه آمده است. مثلاً در جایی می‌فرماید: وقتی 
فرشتگان به خدمت حضرت ابراهیم» رسیدند و از خوردن غذای وی خودداری 
نمودند» ایشان لا فرمودند: «فَمَا عطبکم یا لَمرسلُون4 [ذاریات: ۰۳۱ این کلمه بسا 
اوقات مطلفا به معنای «واقعه). «حادثه)» «خبر) و (قصه) هم شیم | فا در این جابه معنای 
اول است. 

پادشاه از زنان پرسید: حقیقت حال و واقعه‌ی شما زمانی که از «یوسف» (ل) 
طلب کردید که از حفظ نفس خود بگذرد» چیست؟"" (آیا در آن ماجرا شما مقصر 
بودید يا «یوسف؟ او به جانب شما میل کرد یا شما به وی مایل بودید و طلبگار اين 
امر از وی شدید؟ " حقیقت امر چگونه بود؟ امروز حقيقت را اظهار کنید تا راست و 
دروغ شما واضح شود.) 
اش یه ما عمنا له من شوو - پیش از اين گفتيم که اصل ماده‌ی خدشش)» در 


۱-ن.کک: شرح الفاظ القرآن: ۲/ ۵۷۴. 

۲ بغوی بل (۲/ ۴۳۰) و سمعانی 4 (۳/ ۳۸) و ابن کثیر 4 (۲/ ۴۸۱) آورده‌اند که خطاب پادشاه به 
جمع بود ولی منظور؛ فقط زن «عزیزه بود.ایضاٌن.ک: تفسیر کییر: ۱۵۳/۱۸. 

۳-روح المعانی: ۱۲/ ۶۱۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۳. 


۰ ۳ تییین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


عربی از «حوش» است که به معنای «احاطه‌ی کامل و تمام یک چیز» و همچنین برای 


مب 


۳ 


ببان تنزه به کار می‌رود و در این جا برای تنزه و تقدس «اللّه) ج اد بعنی 
علم‌اش به اين مسأله محیط است و هیچ چیز از دایره‌ی علمش خارج نیست. حاصل 
معنای این جمله تنزیه و پاکی «الّه ی 


ضمن بیان پاکی خداوند متعال به ذات پاک او سوگند خوردند که: ما هیچ بدی از 


#است و حیثیت سوگند هم دارد. گویا آن زنان 


«یوسف» (4) سراغ نداریم و بلکه او کاملاً پاک است و در اين اظهارات خویش؛ 
دروغ نمی گویيم.۲ تنوین «سُوَء برای تحقیر است؛ یعنی: «از او کوچک‌ترین 
گناهی سراغ نداریم». 

قبلا نیز گفتيم که آنان کافر و بت‌پرست بودنده امّا مثل تمام بت‌پرستان دنیا؛ ذات 
خداوند متعال را قبول و به آن ایمان داشتند و گفتیم که به استثنای چند گروه از 
جمله «دهریه» و « کمونیست‌ها» همه‌ی کفار دیگر به وجود خداوند متعال قایل‌اند. 

آن زنان ضمن اظهار این مطلب گفتند: حتی «یوسف»(2ْ3) قصد نداشت در 
جمع ما در آید» امّا «زلیخا» او را مجبور کرد برای ما آب بیاورد. ما مدعی هستیم او 
هیچ التفاتی حتی زیر چشمی نگاه کوتاهی هم به ما نینداخته و آدم کاملاً پاکی است. 

در آن جلسه «ملکک الریان» زنانی را که دست‌های‌شان دچار صدمه‌ی کاردها 
شده بود و در مهمانی «زلیخا» شرکت کرده بودند. به حضور طلبید. وقتی «زلیخا» از 
جریان احضار زنان به دربار پادشاه در رابطه با موضوع «یوسف»( لو ) آ گاه شد به 
جمع آنان پیوست تا بداند «یوسف» لب به پادشاه درباره‌ی او چه گفته است و در 
صورت لزوم» در همان جمع باز به دفاع از خویشتن بپردازد و همچنان «یوسف» 
(مق) را گناهکار ثابت کند. وقتی زنان به حضور پادشاه رسیدنده پادشاه بدون نام 
بردن از کسی و به طور مطلق از آنان پرسید: «مّا حَطْبْکَن از این خطاب مطلتق؛ 


«زلیخا» متوجه شد که «یوسف»( لب ) اسم او را به میان نیاورده و قصد بدنامی او را 


۱ همین سوره/ تحت آیه‌ی ۳ 
۲ تفسیر این کثیر: ۲/ ۴۸۱. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۳۳۳ ۰ 


نداشته است و همین امر انگیزه‌ای در وی برای اقرار به حقیقت و اظهار برائت حضرت 
«یوسف» لم گردید. 

برخی گفته‌اند: «زلیخا؛ دانست که آن جلسه برای تحقیق همین موضوع منعقد 
گردیده و چون دید زنان همگی «یوسف» (3) را تبرئه نمودند؛ ترسید که در 
ادامه‌ی سخنان خود. او را متهم نمایند و لذا بهتر دید خود به حقیقت امر اعتراف کند. 
برخی هم آورده‌اند که زنان رو به «زلیخا» کردند و خواستند که او نیز حقیقت را 
همان‌طور که به آنان گفته بوده در آن جا اظهار کند ٩(‏ 
ای اف آث الکزیر اکن عصکش الکق... - همسر «عزیزه بالخره لب به اقراز گشود و با 
این کلمات پرده از حقیقت برداشت: «اکنون حق روشن شد و برای کسی شک و 
شبهه‌ای نماند. واقعیت این است که من او را به طرف خود دعوت کرده‌ام و او راست 
می‌گوید.» (در هر صفات از صادقان است.) 

«حصَحَص 4 یعنی وضع و «نکشف». عرب در بیان روشن شدن یک چیز به 
گونه‌ای که برای هیچ کس شک و شهه‌ای در آن نماند» می گویند: (خصخصض 
الشیءُ». اصل آن از «حصّه» به معنای («سهم) است. چون با تقسیم یک چیزه سهم هر 
کس مشخص و واضح می‌شود. !۲ 


عم نی لم أَحْته باب ... (۵۷) 
ذیك ینتم یز خن  ...‏ درباره‌ی اين که قایل اين کلام- تا لعُفوررحم [یوسف: ۵۳- 
کیست؟ مفسّران دو نظریه دارند: 


۱. برخی از مفسران کبار همچون «ابن‌جریر طبری» و «ابن کثیر» عم(" قایل‌اند: 


۱ همه‌ی تفاسیر متداول. 

۲- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۵۳. ایضاً ن. ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۱۴- ۳۱۳- روح المعانی: ۱۲/ ۶۱۱ 

۳ همچنین صاحب «البحر المحیط» و صاحب «تفسیر ماوردی» و «ابن تیمیه» (ن.کک: تفسیر ابن کثیر: 
۲ -تاریخ ابن کثیر (البداية والهایة): باب «ذرية ابراهيم لا »/ ما وقع من الأمور العجية فی حیاة 


تن ۶ تبیین‌الغرقان | جلد سیزدهم 


این دو آیه تتمّه و ادامه‌ی کلام «زلیخا» هستند که در ابتدای آن گفته بود: ان 
حَصحص لحَقّ» [یوسف: ۱ه] و می گویند: سیاق و سباق کلام مذ کور در آن آیه بر 
این امر دلالت می کند که اين دو آیه نیز از تتمّه‌ی کلام «زلیخا» باشند. در این‌صورت 
این سه آیه چنین مرتبط می‌شوند: وقتی «زلیخا» گفت: ان حصَحصالْحَقَه اکنون 
در این جمله علّت آن اعتراف را بیان می کند. پس طبق این توجیه مشار الیه لته 
همان کلام «زلیخا» در اعتراف به پاکی حضرت «یوسف» لق است که در آیه‌ی قبل 
آمد. در همین توجیه» برای مرجع ضمیر در ولیعل4 و «لم آخنه4 سه احتمال وجود 
خواهد داشت: 

۱- مرجع در هر دو جاه حضرت «بوسف» لا می‌باشد و معنا این است: تا «یوسف؛ 
(.ظ3) بداند که من («زلیخا») بعد از زندان رفتن اوه در غیاب وی علیه او خبانت نکردم 
(و نتیجه‌ی مکر و حیله‌ای که کرده بودم جز رسوایی چیزی دیگر نشد و او که از هر 
گناهی پاک بود اینکک خداوند متعال پاکی‌اش را ثابت کرد) و من هم که مرتکب این 
جرم شدم» نفس خویش را پاک نمی‌دانم که نفس, امّاره بالسوء است؛ مگر نفس کسی 
که خداوند (متعال) بر آن رحم کند (مانند «بوسف» له و امثال وی که خداوند متعال 
معصوم‌شان قرار داده است). همین نفس امّاره مرا هم به خیانت واداشت که «بوسف» 
(قْ) را مورد تهمت قرار دادم و با گفتن ما جر من أرَا باه سوَء آن مج 
[یوسف: ۲۵] او را به زندان انداختم. و البته پرورد گار من» غفور و رحیم است (و مجرمانی را 
که از او (تعالی) مغفرت می‌طلبند» مورد بخشش و عفو قرار می‌دهد و بسیاری دیگر را 
که مورد رحمت خویش قرار بدهد پا کدامنی عنایت میکند). 

۲-مرجع در هر دو جاء «عزیز مصر» است. یعنی اين اعتراف را کردم تا شوهرم بداند 
که من در غیاب او به وی خیانت نکردم. (مرتکب این کار نشدم.) 


اسرائیل ِا - البحر المحیط: ۵/ ۳۱۷- تفسیر ماوردی: ۳/ ۴۷- مجموعة الفتاوی: ۱۰/ ۲۹۸ و دقائق 
التفسیر: ۳/ ۲۷۳). 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۳۳۵ ۰ 


۳- مرجع هر دو ضمیر «مَلکک» (پادشاه) است. یعنی: تا پادشاه بداند که من در پرده 
خلاف او (قانون دولت او) نکردم. 

«زلیخا» نیک می‌دانست که تنها راه اثبات پا کی‌اش» در اعتراف به پاکی «یوسف» 
لا است؛ زیرا اين که «یوسف» عفْ هیچ تمایلی نسبت به او نشان نداده است؛ بالتبع 
ثابت می کند که هیچ تعرضی به او هم نشده است. 

طبق نظر این گروه. جملات بعد تا انتهای آیه‌ی ماب کفیی ان لس لامَارة 
او ... 4 [یوسف: ۵۳] هم از همسر «عزیز» است. او در ادامه‌ی سخنان خود اظهار 
داشت که خداوند متعال مکر و فریب خیانت کاران را به ثمر نمی‌رساند و رونق و 
فروغ نمی‌دهد (چنان که مکر من به نتیجه‌ی دلخواه منجر نشد). و گفت: من نفس 
خود را پاک تصور نمی کنم؛ زیرا «نفس» امّاره بالسوء است و نفس من هم سرکشی 
کرد. 

۲ شماری دیگر از مفسران مثل صاحب «روح ات۳ گفته‌اند: این کلام 
سخن حضرت «بوسف» لمّ است. طبق این توجیه در اين آبه خداوند متعال حکمت 
خارج نشدن «یوسف» تفا از زندان در وهله‌ی اول و خواستار تحقیق موضوع زنان را 
از زبان خود وی بیان می‌فرماید. در این صورت. مشارّ الیه دك 4 همان سخن 
حضرت «یوسف» میا به قاصد «مّلکک» است که خواستار تحقیق درباره‌ی ماجرای 
زنانی که دست‌های‌شان را بریدند» شد. در این‌صورت نیز در مورد مرجع دو ضمیر 
در دو کلمه‌ی یل و الم أَخْتَه» سه احتمال وجود دارد؛ بدین بان: 

6 مرجع هر دو ضمیر» «عزیز مصر» است؛ با اين معنا: علت خارج‌نشدن من 
(«یوسف» لّ) از زندان و پيشنهاد تحقیق در امر زنان بدان جهت بوده است تا 
حقیقت روشن شود و در نتیجه «عزیز» بداند مردی که به عنوان غلام در خانه‌ی او 


بوده» در غیاب وی دست به خیانت نزده و نسبت به وی مرتکب بی‌حرمتی نشده است 


۱- همچنین صاحبان تفاسیر «بغوی(۲/ ۴۲۱ - ۰0۴۳۰ «کشاف(۲/ ۴۶۱». «بیان الق رآن(۵/ ۸۵» (علامه 
«تهانوی» ِ) و «معارف الق رآن»(۵/ ۶۷-۶۸ 


۰ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


٩‏ زیرا او محسن من است و نمی‌خواهم نسبت به من بدبین باشد). 

۲( مرجع ضمیر اول» «ملک» و مرجع ضمیر دوم «عزیز» است. یعنی: تا پادشاه 
بداند که من به وزیر اوه «عزیز» خیانت نکرده‌ام» وبنابراین» پادشاه نباید مرا ملامت کند 
و مورد طعنه قرار دهد. 


۳ هر دو ضمیر به ال برمی گردند. یعنی: تا پرورد گار من بداند که من او را 
در خفا معصیت نکرده‌ام.*٩‏ 

قول دسته‌ی دوم از علما که این سخنان را از حضرت «یوسف» لل می‌دانند. 
محَّق و صحیح‌تر است""؛ اگرچه به‌طرف قول اول نیز بسیاری از محققان رفته‌اند» 
مثل علامه «ابن کثیر» 4 که از میان مفسُران» یک محقق بز رگ و معتمد است و ایشان 
در «علم تفسیر) در نزد شوافع همان مقام را دارد که صاحب «روح المعانی» در نزد ما 
حنفیه؛ خصوصاً در تفسیر از نوع «تفسیر القرآن بالأحادیث» که هیچ کس مثل او عمل 
نکرده است. اما در این مسأله قول صاحب «روح المعانی» و موافقان‌اش معتبرتر است. 

این عده از علما می گویند: پادشاه پس از بازجویی زنان و اعتراف آنان به حقیقت 
ام دستور داد «یوسف» لط را بیاورند. وقتی آن‌حضرت نم پیش پادشاه آمد» 
پادشاه از او پرسید: «چرا جلوتر که تو را خواسته بودیم نیامدی؟» ایشان لا در همین 
وقت فرمودند: لک لیعلم أیی لم أَخته بالقیب وان له لا دی کید آآپیین ۲ (بدین 
خاطر نیامدم تا مبنای تهمتی که بر من وارد شده و ظاهراً به سبب آن راهی زندان شده 


بودم» مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد و ثابت گردد که من در غیاب مرتکب خیانت 


۱ ن.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۱۸ - ۳۱۷- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۵۴- روح المعانی: ۱۲/ ۶۱۳ (با اند کی 
تفاوت در منابع مذ کور). 

۲ امام «رازی» ۱۸(*۶/ ۱۵۴) و «سمعانی» *(۳/ ۳۸) همین تفسیر را قول اکثر مفسران گفته‌اند و از 
«اين عباس» یه » «سدی»» «حکیم بن جابر»» «حسن» «اين اسحاق». «مجاهد» «قتاده». «ابوصالح» 
و مقاتل» بر همین تفسیر مروی است (ر. ک: تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۲۸۹- تفسیر طبری: ۷ ۲۳۶ 
۰ ۲۳۵). 

۳ تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از سدی: ۳۸۹/۵ ش ۱۲۵۴۸- تفسیر طبری: ۷/ ۲۳۹ ش ۱۹۴۵۱). 
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نشده‌ام و حال که تبرئه شدم و برای همگان ثابت شد که من بی‌گناهم از زندان خارج 
شدم.) 

چنان که ملاحظه می‌شود در اين میان دستور مربوط به احضار زنان قبل از 
بازجویی و فرستادن قاصد برای بیرون شدن حضرت «بوسف» مه از زندان بعد از 
اثبات بی گناهی ایشان محذوف است که خود بیان» متضمّن آن است و برای همین 
نیازی به ذکر نداشت. 
ان لايهري کین این - حضرت «یوسف» فلا در ادامه‌ی اظهارات خود فرمود: 
من یقین دارم که خداوند متعال مکر کسانی که در حق محسنان خویش خیانت 
می‌ورزند و همه‌ی خیانت کاران دیگر 1 به نتیجه نمی رساند. 


وود 


وما بر کفیی ان لش لامَارةٌ بالشو... (۵۳) 

حضرت «یوسف» ما در این سخن» حقیقت «نفس» و مقتضیات نفسانی انسان را 
بیان می کند؛ می‌فرماید: 
مان تفیی نالف یار پالشوو ... - این که من به سوی «زلیخاه هیچ حرکتی 
نکردم و از هر بدی محفوظ و مصون ماندم» از کمال من نبوده بلکه توفیق پروردگار 
من شامل حال من گردید. کل مقصود حضرت «بوسف» نی از این سخن همین 
است! 

یعنی ایشان من درمورد خود اظهار حقيقت می کند و تصریح می‌فرماید: من که از 
خیالات و دواعی فحشا پاک شدم به قدرت و قوت خودم نبود؛ چون من نیروی 
جنسی بشری و به مقتضای آن» میل طبعی داشتم و این نجات من به توفیق الهی بود؛ و 
اگر ن من نفسم را به پاکی وصف نمی‌کنم؛ چون نفس» آمّاره بالسوء است و 
صاحبش را به بدی و گناه امر می کند؛ مگر کسانی که مشمول رحمت خداوند متعال 


نا 


در ابتدای سخن فرمود: ما تفی4؛ چون ت زکیه‌ی نفس خود یک دعوا 
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است و به همین دلیل اين دعوا را از خود نفی کرد و خداوند متعال نیز فرموده است: 

لا رگا أَْسَکمه [نجم: ۳۲. حال در این قسمت از سخن می‌فرماید: «ن لس 
مره وی و نگفت: «ِنْ نفسی» ؛ چون این حقیقت بود که نفس ایشان ق از 
جمله نفوسی بود که مشمول رحمت‌های خاصه‌ی خداوند متعال قرار داشت و خود 
در زمره‌ی معصومان گردیده بود و به همین دلیل در بیان امارگی «نفس» نفس خود 
را در آن شامل نکرد. آن‌چه ایشان بش در جمله‌ی نخستین در عدم تبرثه‌ی نفس 
خویش ابراز فرمود» دلیل بر تقوای پیامبرانه‌ی وی است و در اين سخن دوم اشاره‌ی 
کلی گفتار وی مطلقاً برای تمام نفس‌های بشری است که اغلب انسان‌ها را به سوی 
بدی و سوء دعوت می کند. 

سنگ بنای «نفس؛ به بدی‌ها و گرایش به پیروی از خواهش‌های نفسانی نهاده شده 
است. اما «نفس» پیامبران خدوند متعال در مقام «مطمنه» قرار دارد و آنان از هر گونه 
تمایل به بدی پاک‌اند. 

پس» از این سخن نباید این تصور پیدا شود که- العیاذ باه - نفس «یوسف» 1 
مّاره بالسوء بود! اگر کسی چنین تصوری داشته باشد. قطعاً کافر می‌شود. «الف و لام» 
در «الْفسَ)ه جنسی است. معنای سخن حضرت «یوسف» لط اين است: به‌تحقیق 
جنس و ذات «نفس؛ و طبیعت و آفرینش آن چنین بوده که امر کننده‌ی صاحب‌اش 
به بدی می‌شود؛ به استثنای بنده‌ای که پروردگار من بر او رحم کند. الما رجم46 
بعنی لا من رحم» ا لا نفسارحم ... 

به تعبیری دیگره حضرت «یوسف» لا می گوید: گرچه نفس من مشمول لطف 
خداوند متعال قرار گرفته و مرحوم و معصوم است. امّا از حیث انفس»بودن» من او را 
پاک نمی‌دانم؛ چون کار «نفس؛ ذاتاً دعوت به بدی‌هاست و بنابراین من خود 
خویشتن را مزکی و پاک معرفی نمی کنم که تنزه و پاکی آن است که خداوند متعال 
نصیب کسی بگرداند. 


مار بر وزن «فعالة) و «علاما» صبغه‌ی مبالغه‌ی «مّر) به معنای «بی‌نهایت امر 
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کننده» است. «أمَره أمارة» یعنی «او را اکیداً و بار بار به یک چیز امر کرد» «یکک قانون 
سفت و سخت صادر نمودا. 

سوال: خداوند معال دستور فرموده که: فا وا سکم ماع یمن اک 
نجم: ۳۲] و آیه‌ی الم ترٍق ین کون شیم بل له ری میاه 4 [(ساء:۳۹]. پسء 
چرا حضرت «یوسف» در نزد پادشاه با گفتن ال خی عل رین آلازض ای 
حفیظ علیمٌ 4 [یوسف: ۵۵] به تز کیه‌ی خود پرداخت؟ و همچنین در مدت زمانی که در 
زندان قرار داشت» با بیان کمالات و فضایل نسبی خویش. از خود تعریف و تمجید 
کرد؟ 

جواب: بدون شک برای هکس از انسان‌ها- ولو اين که پیامبر باشد- بیان پاکی و 
کمالات خویش به اختیار خود؛ بدون آن که ضرورتی برای بیان و اظهار آن باشد و 
به غرض خودستایی» ناجایز است. اما این کار در دو صورت جایز و بلکه واجب 
می‌گردد: 

اول» از جانب خداوند متعال به ذریعه‌ی وحی یا الهام مأمور به بیان گردد. مانند 
پیامبران عم که به «وحی» و «الهام» چنین می کنندا و اولا ی که گاه به «الهام» 
حقایقی راجع به خود اظهار می‌دارند. در این صورت نه تنها برای آن پیامبر یا ولی 
تزکیه‌ی نفس خود جایز می‌شود؛ بلکه بر او واجب می گردد اين دستور الهی را 
اجرا کند. چنان که «رسول‌اله»ِ تحت فرمان «وحی» مقام خویش را چنین تبیین 
فرمودند: 

«آنا سید ولد آدمی ولا فخر ٩۳»!‏ (من سرور تمام بنی‌آدم هستم و این را به طور فخر 
نمی‌گویم.) 

و 

«... آدم فمن سواه تحت لواتی." " (از زمان «آدم» تا نفخه‌ی صور اسرافیل, تمام انبیا و 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۵۵۵). 
۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۴/ ۵۵۴). 


نت ۰ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


اولیا در اخرت زیر پرچم من قرار خواهند گرفت!) (احدی نمی تواند یک کلمه از 
شفاعت کبری بر زبان بیاورد تا آن که من به شفاعت برمی‌خیزم و دروازه‌ی بهشت را 
می‌گشایم.) 


و 

«آنا یی لا کذب! آنا اب عبد الطلب!۳٩‏ 

این از قبیل تزکیه‌ی ممنوعه نیست. بلکه از قبیل تحدیث به نعمت الّه است که 
درباره‌ی آن آمله اسشت: ‏ و بنعمة ربتک فْحَدّت؟ [ضحی: ۱۱ در حدیث اول 


مآمور ۳ 
که این حقایق را بگویم تا خلایق را نسبت به مقام خدادادی و شخصیت منحصربه‌فرد 


فرمودند که : «من اين را به طور فخر نمی‌گویم»؛ یعنی من از جانب «له» 5 


خویش آگاه سازم. 

دوم» شخص زمانی می‌تواند نفس خود را تزکیه کند که در صورت عدم تز کیه‌ی 
خویش؛ یک امر مهم دینی یا دنیوی مردم فوت گردد.!۲ 

تزکیه‌ی حضرت «بوسف» لو از نوع اول (بر مبنای وحی يا الهام الهی و به امر او 
تعالی) بود. 


علوم و معارف 


] برای خدمت بیشتر دین, باید آزادی خود را حفظ کرد 

طبق توجیه دومی که راجع به علت بیرون نیامدن حضرت «بوسف» طّ از زندان 
در وهله‌ی اول» بیان داشتیم و گفتیم که توجیه معتمد هم همان است. علما این مسأله 
را استتباط کرده‌اند که یک عالم بزرگ و محترم که شب و روز مشغول تعلیم و با 


۱- تخریج این حدیث گذشت (نبیین الفرقان: ۱- سوره‌ی «توبه»/ تحت آیه‌ی ۲۷). 
۲ توضیح این نکات را بخوانید در تفسیر کبیر: ۱۶۱/۱۸ ۰۱۶۰ 
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تبلیغ و دعوت مردم است با تضف و تالین دارد» در صورت ظلم حکام وقت» 
کوشش کند با نرمی و تدابیر دوراندیشانه کارش را دنبال کند تا حکام نتوانند علیه 
وخ همه نگاو کار را فوفوف نها لیا مدش باه ندال خر آورند, لا دو 
چنین شرایطی بر رخصت عمل کند با حقایق را به «توریه» بیان کند. یعنی با تدییر 
چنان سخن گوید که هم حقیقت را گفته باشد و هم حکومت نتواند از سخنانش 
بهانه‌ای برای به زندان افکندن او پیدا کند. این چنین کسی می‌تواند با وجود خویش 
در میان مردم» بهره‌ها به آنان برساند. 

اگر عالمی بدون توجه به این نکته بگوید: «من کاری به خلتی خدا ندارم بلکه 
حرف حق را جلوی حکومت می‌گویم و برای اين کار توریه هم نمی‌کنم؛ و لو 
این که حکومت مرا پنجاه سال زندان کند!» علما با استدلال به این آیه» عالم اول را از 
این عالم افضل و مفیدتر گفته‌اند؛ برعکس گمان عامه که معمولاً درمورد این عالم 
دوم می گویند: «عجب عالم شجاع و حق‌گویی بود! برای اظهار حق پروای هیچ چیز 
و هیچ کس را نداشت؛ حق را چنان بیان کرد که او را به زندان بردند!» بدون آن که 
فکر کنند حال که او به زندان رفته» چه کاری می‌تواند بکند؟ اگر در آن جا عبادت و 
ذکر کند و حتی موفق به حفظ «قرآن» گردد این‌ها همه نفع لازم خواهد بود که فقط 
به خودش برمی گردد؛ برای خلق چه کاری انجام داده است؟ همین مرد اک از 
آزادی استفاده می کرد می‌توانست بسیار دعوت دهد يا بسیاری را تحت تعلیم گیرد 
یا کتاب تألیف نماید که تمام عبادات فردی داخل زندان او در مقابل اين کارهای 
متعدی او به عشر عشیر هم نمی‌رسید. 

اگر عالمی با وجود به کار بردن هر نوع تداپیر احتیاطی در راستای کار دین؛ باز هم 
با ممانعت روبرو گردید یا او را زندان کردند. آن وقت بداند که تقدیر بر تدبیر غالب 
آمده است و او قابل ملامت نیست. 

خلاصه» در شرایطی که توضیح دادیم عمل کردن بر رخصت افضل است. نه 
بر عزیمت. آن سخن «رسول‌اله2ٌ هم که فرمودند: «گر من به جای یوسف بودم؛ 
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بدون درنگ و فوراً از زندان خارج می‌شدم» اشاره به همین نکته داشت و مقصود 
آن‌حضرت مف استفاده‌ی بیشتر از وقت برای تبلیغ «توحید» و دعوت خلق به سوی 
خالق ‏ بود. 


حضرت «حکیم الامت» طل روی این مسأله مفصتلاا بحث کرده‌اند. 


8 معنای «نفس» و حقیقت آن 

نزد محققان؛ «نفس» یک لفظ عام است و دارای معنای دقیق و باریکی است. 
در لغت از «نفس» گرفته شده که به حرکات دم و بازدم روح می گویند و چون 
«نقس» یکی از آثاره کیفیات و حرکات روح است. آن را به اين نام نام گذاری 
گرشنان, 
8 آ با «نفس» مر کب است با مفرد 

در این‌مورد که «نفس» مر کب است با مفرد و بسیط اختلاف و جود دارد: 


۱- نزد گروهی مفرد و مجرد است و عبارت از محرکک قوه‌ی شهوانیه است که 


در طبیعت انسان نهاده و همان مح رکک. او را به خواهش‌های شهوانی و نفسانی 
۲ ترا عده‌ای دیگر م رکب است و عبارت از فوّه‌ی شهوانبه و قوه‌ی غضبه است 
که خالق رال در طبع انسان ایجاد کرده است. 


8 اقسام «نفْس» و تعریف هر کدام 

از گفته‌ی حضرت «یوسف» فلا که فرمود: «ْن لس مار بِالسوَء 1 ما رجمٌ 
ری معلوم می‌شود که نفس حالات مختلفی پیدا می‌کند و همین حالات درجات 
آن فان 

حال باید دانست که «نفّس» در نزد علمای شریعت بر سه قسم است که در «قرآن 
به نام‌های (امّاره» و «لوامه» و «مطمئنه» باد شده‌اند. 
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بعضی از علما چند قسم دیگر نیز بیان کرده‌اند که عبارت‌اند از: ملهمه» و 
«راضیه» و «مرضیه. امّا علمای شریعت می‌فرمایند که آن‌چه از نص ثابت می‌شود 
همان سه قسم اول است. از این‌رو نزد اهل شریعت اقسام «ْفّس» سه هستند؛ بدین 
توضیح: 

(۱) «امّاره»؛ نفسی است که بر صاحب خود حاکم است و اغلب او را به بدی و 
اعمال ناجایز امر می کند. نفس کفار» منافقان؛ فساق و فجار از عوام مومنان؛ از همین 
ی 

(۲) «لورّامه»؛ این لفظ از صیغه‌ی مبالغه و به معنای «زیاد ملامت کننده و نکوهش کننده» 
است. «نفس لوامه» آن است که صاحب خود را بعد از انجام گناه» زیاد نگوهش و 
ملامت می کند و او را به توبه دعوت می کند. نفس مومنان متوسط الحال از عابدان و 
صالحان از اين قسم به شمار می‌رود. در «قرآن» از آن به بدی یاد نشده و بلکه به نام این 
نفس سوگند آمده است؛ آن جا که می‌فرماید: و۹ آقیم امس 4 (امه: 1۲ 

(۳) «مطمتّه»؛ نفسی است که بر تمام مرضیات و احکام خداوندی اطمینان کامل 
دارد و عمل می کند و از نواهی و بدی‌ها باز آمده و به آن میل نمی کند واگر احیانً 
میلی در او پیدا می‌شود. زود متوجه می‌شود. نفس انبیای کرام له و اولیای مخلص 
و کامل از این قسم می‌باشد؛ با اين تفاوت که نفس انیا لٌَِ در انتهای درجه‌ی 
اطمینان قرار دارد. در «قرآن کریم» در تعریف و ستایش این قسم چند آیه نازل شده 
است؛ ازجمله آیه‌ای که در آن آمده است: «ییّآلْفس الَمطمنة 4 الی «وادخلی 
جَنْتیمه [فجر: ۲۷ الی ۳۰ 

نزد اهل «تصوّف». درجات «نفس) بیشتر از سه هستند؛ آنان به دو درجه‌ی دیگر 
هم قایل‌اند؛ در مرتبه‌ی چهارم از «راضیه» نام می‌برند که مربوط به صلّیقان است و در 
مرتبه‌ی پنجم از «مرضیه» نام می‌برند که در جمیع احوال به مرضیات خداوند متعال 
پیوند خورده است و آن را نفس انبیا له می‌دانند. 


اهل «تصوّف» قایل‌اند که ذ کر این دو فسم اخیر «نقّس) هم در این آیه‌ی مبار که‌ی 
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سوره‌ی «فجر) و جود دارد: شآزجی ۷ ریك رَاضِية مرَضِية 4 [فجر: ۲۸] که به نظر آنان» 
ایتک و ری هم از تعبیراتی از اقسام و درجات انَفساند. اما اهل شریعت- 
چنان که گفتیم - آن‌ها را تعبیر از نفس نمی‌دانند. 


اقا محسنان حقیقی انسان 

گروه‌های ذیل به ترتیب بزرگ‌ترین محسنان هر کس به شمار می‌روند و الزامً 
حقوق آنان باید رعایت شود: 

(۱) انبا 92؛ که احسانات آنان بر تمام انسان‌ها عام است. 

(۲) اساتید علم. 

(۳) شیوخ طریقت. 

(۴) پدر و مادر. 

اگر کسی حقوق این افراد را رعایت نکند» اصطلاحاً به او «کافر نعمت» - که 
سومین درجه‌ی «کفر» است- گفته می‌شود. 

خداوند متعال عکس ‌لعملی را که برای یکث فرزند در مقابل پدر و مادر لازم 
است» با این الفاظ بیان فرموده است: «لا تمّل هم أَفِ ولا رهم46 اسری: ۳۳]. این» 
دستور «قرآن» است. و در این زمان» حق استاد از حق پدر و مادر هم بیشتر است. اما 
آیا ما امروز این حق را ادا می کنیم؟! 

مسأله: چنان‌چه استاد انسان» کافر باشد» بازهم بر گردن او حق دارد و لازم است 
حقوق وی در محدوده و چهارچوب شریعت اسلامی مراعات گردد. او باید در 
فرصت مناسب استاد کافرش را به قبول دین «اسلام» توصیه و تبلیغ نماید و چنان‌چه 
نپذیرفت» باز حق استادی ب رگردن او هست و ساقط نمی‌شود. 


اقا مسایل مستنبط 


هوای بندگان نیکش را دارد و همواره سرانجام هر مصیبت و بلایی را 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۳2۵ ِ 


به رغم نقشه‌های دشمنان از غیب به نفع عباد صالح‌اش به پایان می‌رساند؛ مساوی 
است که خلایق در پی کمک به آن بندگان باشند یا خیر. 

خداوند متعال نمی خواهد بند گان نیکک‌اش زیر بار منت دیگران قرار بگیرند و بلکه 
دوست دارد آنان را ممنون خودش گرداند. در این قصه می‌بينيم که حضرت «یوسف» 2 
سالیان درازی را در زندان می‌گذراند و با کمال صبر و شکیبایی آن دوران را پشت 
سر می‌گذارد و در آن سرزمین هیچ کس را نداشت و کسی وکیل دفاع او نبود و 
حتی پدرش هم از او خبر نداشت و برادرانش هم در پی او نبودند. او در آن عالّم بی 
کسی در گوشه‌ی زندان افتاده بود امّا چون خداوند متعال را عبادت می کرد و فقط 
آن ذات یگانه را معبود خویش قرار داده بود» سرانجام هك شرایط آزادی او را از 
طرف خویش فراهم فرمود و رژیای پریشان کننده‌ای در خواب «ملکک الریان» آورد و 
تعبیر آن را جز برای «یوسف» مط از تیررس فکر معبران کهنه کار و با تجربه‌ی دیگر 
برون و پنهان کرد. وقتی «یوسف» 3 به تعبیر این رژیای مهم و حیاتی مبادرت کرد 
هم پاکی اش برملا گردید و هم از زندان رهایی یافت و هم جایگاه بسیار بالایی در 
نگاه «ملک الریان» حاصل کرد؛ منزلت وی از تمام درباریان فراتر گردید؛ بنابر مشیت 
الهی به عنوان امین‌ترین فرد در مقام پست خزانه‌داری آن مملکت بزرگ قرار گرفت. 

این جریان باید برای ما مایه‌ی عبرت باشد و هر یکک از ما خودمان را به خداوند 
متعال بسپاريم و به او تعالی اعتماد و تکیه کنیم و از اعتماد بر دیگران با زآییم. هرکس 
خودش را فقط به لك بسپارد و با يقین کامل و ایمان محکم» شعار «حسین له و نع 
لوکیل» را سرلوحه‌ی تمام امورش قرار دهد» نیک بداند که در شرایط سخت و 
بی کسی. خداوند متعال خود اسباب نجات و رهایی‌اش را از عالم غیب به بهترین 
وجه فراهم می کند؛ به گونه‌ای که هیچ کس هم نخواهد دانست. 

۲- برای پیشرفت عالم در خدمات علمی و مرشد در ارشاد» ضروری است که 
اخلاق نیک داشته باشند. اگر الم یا مرشد عادت نیک و خسن خلق نداشته باشد و به 
جای آن بداخلاق و خشمگین و عصبی باشد؛ خلق خدا از او هیچ فیضی نمی‌برند و 
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او کت راربا آبه ی ورین ی با را در تهتن بل که اش ی کم 
برای عالّم از خیرش بیشتر می‌شود و به ذریعه‌ی او فتنه‌ها ایجاد می گردد. دلیل این 
امرء اخلاق زیبای حضرت «یوسف» لا است که خواندیم وقتی خواب رفیق زندانی‌اش 
را به وجهی نیک تعبیر نمود و به او گفت نزد پادشاه از او یاد کند و اما او فراموش 
کرد و بعد از سالیان دراز به یادش افتاد و برای کشف تعبیر باز به نزدش شتافت. بدون 
آن که تأخیر او را به روی خود بیاورد و از آن ذکری و گله‌ای نماید» با خوشرویی 
تحویل‌اش گرفتن و خواب را تعبیر نمود و راه رهایی از آن مخمصه را نیز به وی 
یادآور شد. اگر به جای آن‌حضرت. یکی از افراد زمان ما بود می گفت: «بر گم شوا» 
و از بی‌وفایی او در یاد نکردن وی نزد پادشاه گله‌ها می کرد. 

این طرز برخود حضرت «یوسف» لا مظهری از اخلاق عالی ایشان بود. عالم با 
مرشد هم اگر می‌خواهد در کار دعوت خلق موفق گردد باید چنین اخلاقی داشته 
باشد؛ اگر کسی با او برخورد بدی نمود. باز هم باید با او با اخلاق نیک برخورد کند. 
مردم با اخلاق نیک او به دعوت و ارشاد او گرویده می‌شوند. 

۳ «علم) و «توحید؛» وجوه فضیلت و در عین حال» اسباب نجات انسان‌اند. انسان 
با متصف شدن به این دو صفت. از هر شر و بلایی رهایی می‌یابد و راه سعادت و 
خوشبختی را طی می کند. اسباب اصلی رهایی حضرت «یوسف» مطْ از زندان» همین 
۱9 

۴- انسان در حين مصیبت سعی کند انضباط و عفت کلام داشته باشد و به قول 
معروف از کوره در نرود. تسلط بر اعصاب و برخورد شایسته با مردم در عين گرفتاری 
و بلاه نکته‌ی اوج شخصیت والای انسان است. مانند حضرت «یوسف» نف که پس 
از هفت سال در بند بودن از سوال مجلّد همان ساقی که وصیت او را فراموش نموده 
و هیچ یادی از وی پیش آقایش نکرده بود بر آشفته نشد و خم به ابرو نیاورد. گویا 
حتی علاقه‌ای هم به اظهار آن نداشت. 

۵- پیامبران مَِلٌ و علمای ریّانی از جانب خداوند متعال دو وظیفه‌ی مهم دارند: 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سیزدهم ۳۶۷ 8۱ 


(۱) هدف بنیادین انبیا طهٌَ. اشاعه‌ی دین و پرداختن به مسایلی است که ضامن 
توت وم ترا ارفا 

(۲) وظیفه را دارند که به خیر و صلاح دنیوی بشر هم توجه کنند و زیان‌هایی را 
که در باب معاشیات در کمین‌شان هست. به آنان گوشزد کرده و راهکارها و 
شیوه‌های نجات از مصایب و مشکلات را برای‌شان روشن سازند. 

علما نیز به تبع پیامبران له وظیفه دارند درپی خبرخواهی دنیوی و آخروی مردم 
باشند و همین موضوع در واقع حکمت و راز محبوبیت بیشتر چنین عالمی در مقایسه 
با آن عالمی است که فقط در فکر آخرت و دین مردم است. نمونه‌ی بزرگ این دو 
نوع عالم در میان علمای «دیوند»» مولانا «حسین احمد مدنی» له و حکیم الأمت؛ 
حضرت مولانا «اشرف‌علی تهانوی»4 هستند. آن قدر خدمت که حضرت مولانا 
«تهانوی» له برای اصلاح آخحروی امت کرده است. هیچ کین دیگر از علمای 
«د یوبند) نکرده است؛ نه مولانا «مدنی» ْ نه مفتی «کفایت له سل و نه کسی دیگر؛ به 
استثنای حضرت «شیخ الهند» 4 که استاد او بود. مولانا اتهانوی»49۶ به وسایل مختلف 
مانند تألیف, موعظه ارشاد و غیره در امور دین و آخرت به مردم کمک کرده است. 
مّا فکر اصلاح معاشرت مردم؛ در حضرت مولانا «مدنی» 4 بیشتر بود و به همین 
دلیل» ایشان ‏ در میان خاص و عام مقبول‌تر بودند. حکمت این امر همان است که 
گفته‌اند: «انسان» عبید الاحسان است» و احسان و نفع دنیوی را بهتر می‌فهمد. 

برمبنای همین اصل است که می‌بینید مردم بهتر و بیشتر به جانب عالمی رجوع 
می‌کنند که به فکر معاشرت آنان باشد. اگر تو از آغاز تا پایان روز درباره‌ی بهشت و 
دوزخ سخن بگویی؛ مردم از تو چندان تعریف نمی کنند و از تو حساب نمی‌برند» ولی 
اگر یک روز بلند شوی و خطاب به حکومت بگویی: «حق مردم را بده! عوام الناس 
بدیخت‌اند» باید نباز به روغن و نان و آردشان را بر آورده کنی! خواهی دید که سیل 
تمجید به سویت به‌راه می‌افتد و می‌شنوی که می‌گویند: «عالم یعنی فلان! چون به فکر 
ماست. نه آن ملا که غیر از بیان بهشت و دوزخ سخنی دیگر برای گفتن ندارد.» 
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این مسأله از آن قسمت واقعه معلوم می‌شود که حضرت «یوسف» 1 خواب را 
تعبیر کرد و در ضمن آن, راه موثر رویارویی با آن سال‌های قحط را به آنان نشان داد 
و باز وقتی پادشاه» ایشان 9 را به نزد خود طلیید و با وی در همین زمینه مذاکره 
کرد و حیران بود که چه کسی می‌توانست از آن خزانه‌های آذوقه نگهداری و سپس 
تقسیم کند. گفت: «اجعلنی عَلن زین آلرض یی فیط علیم 6 [یوسف: ه۵] (اين 
عهده‌ی سخت و حسّاس بر دوش من باشد که خداوند متعال مرا برای خحدمت خلق 
پیدا کرده و من هم در روش نگهبانی و نگهداری استادم و هم می‌دانم که چگونه 
حقوق و جیره‌ی هر کس را در طول این هفت سال تقسیم کنم)"٩‏ 

از اين معلوم گردید که پیامبران لَلٌ نیز ضرورت به دخالت در نظام دنیوی خلق 
را داشته‌اند وهماره کوشیده‌اند در راستای حفظ و نگهداری و آسایش دنیوی مردم 
اقدامات و راهنمایی‌های لازم را ارایه کنند؛ امور مربوط به آخرت که جای خودش 
را داشت! و اين» وظیفه‌ی علمای ربانی هم هست. 

۶- چنان‌چه کافری از مسلمانی در زمینه‌ی چیزی مشورت خواست. بر مسلمان 
لازم است آن را مشورت درست بدهد تا فرد از تحمّل ضرر و زیان مصون بماند؛ 
بالخصوص اگر آن کافر همسایه یا مُحسن او باشد. همان‌طور که حضرت «بوسف» 
لش با آن که «ملکک الریان» و ملت او از دین ایشان بیگانه و معتقد به آیین ش کین 
خود بودند؛ مشورتی به آنان داد که سراسر نفع و فایده پرای آنان بود. 

۷- بر علماه پیشوایان دینی» مصلحان و شیوخ طریقت و به‌طور کلی مقتدایان- از 
هر صنف که باشند- ضروری است که همواره خویشتن را از معرض تهمت و سوء 
ظن مردم دور نگهدارند. 

۸- اگر علما و مقتدایان با وجود احتیاط به صورت دشمنانه مورد اتهام ناصحیح 
واقع شدند و برچسب‌های دروغین بر آنان زده شد بر آنان گناهی نیست اما در آن 


۱ تفسیر نسفی: ۲/ ۲۲۷- تفسیر بغخوی: ۲/ ۳۳۲- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۱۳- روح المعانی: ۱۳/ .٩‏ 
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این یک درس مهم است؛ چنان که حتی برای یک فرد عامی هم در صورت 
بد گمان شدن مردم از وی» مستحب است از خود دفاع کند. اما این دفاع و تبرثه‌ی 
خود از تهمت بر علما واجب و فرض است؛ چون آنان رهبران جامعه‌اند و هرگونه 
بدبینی و گمان سوء نسبت به آنان باعث تنفر و فاصله گرفتن مردم از آنان خواهد 
گردید و با این وضع آنان در رساندن احکام الهی و اصلاح مردم با نا کامی مواجه 
خواهند شد. برای ملاحظه‌ی همین نکته‌ی مهم است که دستور داده شده‌ایم: 
تقوا مواضع ٩۲!‏ (از جاهای تهمت بپرهیزید) 
بینید! حضرت «یوسف» عْ قبل از خارج شدن از زندان» تهمت وارده بر خویش 
را از ساحت خویش زدود و راه را برای کارهای آینده‌ی خویش صاف کرد. 
در یکی از شب‌های اعتکاف نبی کریممْلل أم الممنین بی‌بی «صفیّه» ند به 
دیدن ایشانء# به مسجد رفت. لحظاتی بعد چون خواست به خانه بر گردد» آن حضرت 
او را همراهی کردند. در خارج از مسجد دو مرد انصاری از کناری عبور می کردند 
و وقتی آن‌حضرت لا را همراه با یکی از همسرانش دیدنده تندتر حرکت کردند. 
آن‌حضرت للم خطاب به آنان فرمود: «بایستید!» و سپس فرمودند: «اين صفیّه بنت 
حبی» همسر من است» آنان گفتند: «سبحان الْه! با رسول الْه! مگر ما درباره‌ی تو این 
گمان را می‌کنيم که زن بیگانه‌ای همراهت است؟!» آن‌حضرت ل فرمودند: 
2 (۲) 


«ِنْ | ۱ لشیطان نجری من اللانسان جری الذم» وانی خشب یت آن یلقي فی آنفسک/ شیئٌا.» 


۱ حافظ عراقی طِه در ذیل «حیاء» (کتاب شرح عجانب القلوب/ بیان تفصیل مداخل الشیطان الیالقلب) گفته 
است: «برای این حدیث اصلی نیافتم». ام معنامویّد به این سخن «عمر فاروق» <نته گفته شده است 
که فرمودند: ان عرض نفسه للتهمة فلا یلومن تن آساءبه الظنّ 4 (به روایت خرائطی در مکارم الأخلاق. 
ایضاً ر. کک: الدرر المنتشرة- المقاصد | -سنة: ش۱۱۳۳ -کشف الخفاء: ش‌۸۸- اسنی المطالب: ش ۱۴۱۲). 

۲ به روایت بخاری در صحیح از زین العابدین علی بن حسین نتن: الاعتکاف/ باب ۱۱ ش ۲۰۳۸ 
و باب ۱۲» ش ۲۰۳۹ و ایضاً ش۳۲۸۱ و ۷۱۷۰- و مسلم در صحیح: کتاب السلام/ باب ش۲۴ 
(۲۱۷۵)- و ابوداود در سنن: الصیام/ باب ۸۰ ش ۲۴۷۲ و الأأدب/ باب۸۱ «فی حسن الظن»» 
ش۴۹۹۴- و ابن ماجه در سنن: الصیام/ باب۵ ش۱۷۷۹- و نسایی در سنن کبری: ش ۳۳۵۷ و 
۸- و ..... 
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(شیطان در خون و رگ‌های انسان داخل می‌شود و من ترسیدم خیال بدی در قلب‌تان 
بیندازد.) (شاید فکر بد می کردید این زن» چه کسی بود که با «رسول‌اله2 همراه 
است؟! و اين گمان ایمان شما را سلب می کرد.) 

حال دانستید که دفع شایه‌ی تهمت چقدر مهم است؛ آن‌قدر مهم که پیامبر خداعز 
در اسرع وقت. آن را چنین بی‌محابا دفع کردند! امروز بسیاری از خواص- عوام که 
جای خود دارد- خودشان را با جنگ و دعواهای مردم و مسایلی که ریشه در 
فسادهای قومی دارند» چنان مخلوط کرده‌اند که هرکس پشت سرشان چیزی می‌گوید. 
این کسان حتماً در پرده شریک آنان هستند و گر نه» علناً باید خودشان را تبرثه نماینك 
و در غیر این صورت. گناه این تهمت تا قیامت بر خودشان می‌ماند و نزد خداوند متعال 
مسئول خواهند شد که چرا این همه مردم را در گناه بد گمانی نسبت به خود انداخته‌اند 
و چرا از خود دفاع نکرده‌اند؟ 

۸-اگر کافری در حق مسلمانی احسانی کرد بر مسلمان لازم است حق احسان او 
را هم ادا کندء ورن ناسپاس خواهد بود. مثلاًا گر کافری در بیابانی خشک و بیآب 
در حین تشنگی به وی آب داد نباید این احسان و نیکی او را به فراموشی بسپارد؛ 
بلکه بر وی لازم است آن را جبران کند. همان‌طور که پیامبر خداوند متعال. حضرت 
«بوسف» اش نیکی‌های محسنان خویش. «عزیز) و «زلیخا» را نادیده نگرفت. 

٩-اين‏ نیز ثابت شد که هر کس برای تو یکک نیکی انجام دهد؛ ولو اين که دنیوی 
باشد و ربطی به آخرت نداشته باشد و بعد همان کس در حق تو بدی کرد. باز هم 
نباید نیکی گذشته‌اش را نادیده بگیری و باید جواب نیکی‌اش را به او برگردانی. اگر 
چنین نکنی» بازهم حق‌نشناسی کرده‌ای و نزد خدایو م2 یکک بنده‌ی ناسپاس 
محسوب می‌شوی؛ چون وقتی شکر یک انسان را ادا نمی کنی» چگونه می‌توانی شکر 
خداوند متعال را ادا کنی؟! گفتیم که این هم در صورتی است که آن احسان دنیوی 
باشد. و اگر آخروی باشد که اهمیت و ضرورت تشکر از طرف تو بیشتر می‌ گردد. 
ار ان کش هو بکش کرده وب عتوات قراس یک بان تاد با مرو 
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بوده یا تو را به کارها و راه‌های خوب تبلیغ و تشویق نموده است. باز هم نباید در 
مقابل این جفاهای او درصدد انتقام و شکایت برآیی که این کار موجب خشم 
خداوند متعال می گردد؛ چون او محسن آخروی تو است و نباید با او در جفاهایش 
مقابله به مثل نمایی. 

این مسأله هم از سلوک الهی و همچنین رفتار حضرت «یوسف» لب دست 
می آید. خواندیم که «زلیخا» اول به آن حضرت الا خیلی احسان کرده بود امّا در 
آخر آن پیامبر خداوند متعال را به گناه کبیره دعوت نمود و این به تنهایی جرمی بس 
بزرگ بود که به سزای آن می‌بایست او را تکه پاره می کردند! اما دیدیم که خداوند 
به ملاحظه‌ی احسان دنیوی او به پیامپرش» راز وی را افشا نکرد و بلکه «شاهد» را به 
گواهی واداشت. حضرت «یوسف» تلا هم وقتی در زندان خواستار تحقیق موضوع‌اش 
گردید. از «زلیخا» اسمی به میان نیاورد تا مبادا او را به خاطر وی احضار کنند. 

این‌ها همه جلوه‌هایی از ملاحظه‌ی نیکی‌های دنیوی بود و توضیح دادیم که نیکی 
دینی و آخروی باز از این هم خطیرتر و ملاحظه‌ی آن ضروری‌تر است. 

امروز مردم به یک بهانه‌ی کوچک. نه حق پدر و مادر را ملاحظه می‌کنند و نه 
حق استاد و مرشد و نه هیچ ذی‌حق دیگر را! 

۰- هیچ کس تا زمانی که در اخلاق کامل نشود. «انسان کامل» نیست. و بنابراین» 
کامل ترین انسان کسی است که اخلاقش اکمل باشد. و آن‌هم نه تنها در روی مردم» 
بلکه غایبانه هم باید این خسن اخلاق و ادب لازمه‌ی شخصیت‌اش باشد. مانند 
حضرت «یوسف» 1 که در غیاب آقایش «عزیز» هم نسبت به ناموس و خانواده‌اش 
امین و مودب بود و این حقيقت را به او چنین متذ کر شد: «لَِ لیم ی لم أحته 
لیب [یوسن: ۵۲ این کمال اخلاق او لا بود. 

هر انسان باید تا آن حد خلیق باشد که حرکات مُحسن خود رانه تنها در حضور 
وی تحمل نماید. بلکه غایبانه هم باید از او دفاع کند و از او شکایت نکند و اخلاق بد 
او را به دیگران باز نگوید. 


و ۳ تییین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


مسایل سلوک و عرفان 

حضرت «یوسف» لف فرمود: وا بر تفیی)»-علما از این آیه‌ی کریمه. یکك 
مسأله‌ی مهم مربوط به سل وک و عرفان و «تصوّف» استنباط کردند؛ بدین توضیح: 

انسان هر چند عابد و زاهد و پرهیزگار باشد» اگر موفق بر انجام طاعتی یا ترکك 
معصیتی گردید. اين را از کمال خود نداند و بر آن مغرور نشود بلکه آن را توفیقی از 
جانب خداوند متعال بداند و شک رگذاری کند و خود را از همه کمتر و عاجزتر تصور 
کند. این فرد با این نگرش؛ در عبادت از کبر و غرور و فریب نفس و شیطان در امان 
می‌ماند و از مهالک معنوی نجات می‌بابد. 

حضرت امام «مجدد الف‌ثانی» 4۶ می‌فرماید: «صوفی. هرگز صوفی واقعی 
نمی‌شود تا خود را از کافر فرنگ بدتر نداندا» معنا ايی است که هر یک از اهل 
«تصوف» زمانی کامل می‌شود که کبر و غرور و غجب و خودی از وجود او چنان 
خارج شود که نفس خودش را از کافر فرنگ و بهود هم بدتر بداند؛ چه نفس انسان 
حقیقتاً از بهود و مش رک بدتر است؛ زیرا برای هر مش رک و بهود و کافر امید اصلاح 
هست. ولی نفس شرور هیچ امکان ندارد که اصلاح شود که آن هميشه امّاره بالسّوء 
انش 

پس معنای این سخن بزر گان همین است؛ انسان باید هميشه نفس خود را از سگك 
و کافر فرنگ بدتر بدانده اما خودش را به عنوان یک مژمن و مسلمان از کافر بهتر 
بداند؛ چون کافر بی‌دین است. 

قوله تعالی: « ان لس لَاْمَارةٌ بالشوء ‏ ما رَحمّ ری - از این جمله‌ی کریمه 
این نکته ثابت می‌شود که «نفس»های انسانی عموماً «ماره‌انده امّا کسانی هستند که به 


برکت برقراری ارتباط با :38 و تلاش برای کسب رضای او تعالی مورد لطف و 


مرحمت خصوصی او تعالی واقع می‌شوند و در نتبجه «الله) کل نفس آنان را از 
«امّا رگی؛ به وصف «لوامه»- که حالت نفس مومنان متوسط است- با «مطمئنه»- که 
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حالت انبیای الهی و اولیای کامل است- در می آورد. 

پس انسان این توان و قابلیت را دارد که به هر درجه‌ای که بخواهد نفس خود را 
با اصلاح کردن ارتقا دهد و به درجه‌ی اطمینان برساند و بنابراین» این‌طور نیست که 
کسی به بهانه‌ی این که نفس او امّاره است و اصلاح نمی‌شود. از اصلاح آن شانه 
خالی کند. 


حذ 
ِ ورد ور ورد ۳ ۳ و گكًك# گام 
وقال الملاک آفزن بت افتطلضه تشیی ما ند 
و گفت بادشاه: «بیاوریدش پیش من تا مقرر کنم‌اش خالص برای خدمت خود.» و چون سخن گفت با یوسف؛ 
# گا مر اضر سم ۳۳ پر ۱-9 12 
ال لك یوم دیکا مکین آبین (چ قال آجْعلی علل عزآین 
گفت: «ای رک قدر و امانت‌داری.» 9 گفت: «مقرر کن مرا بر خزانه‌های 
صد ۶ 

زض یی حَفیظ علبث (2 وکدَالك مَکنا وت الاْرْض 

صر 


این سرزمین؛ هرآئینه من محافظت کننده و دانایم.» 9 و این‌چنین منزلت دادیم یوسف را در آن زمین. 


صد 
شرس و ‌ِ مرج و ۳ و م2 م2 6 و و 
رل ۳ 0 )۸ 4 ۳ هم ۸ 2 م 
یتبوا مها حیث يشاء نصیت برهتتا من دشاء ولا نضم 


قرار می‌گرفت از آن زمین هرجا که می‌خواست. می‌رسانيم رحمت خود را به هرکه بخواهیم و ضایع نمی‌کنیم 
۶ وم 2و رو 1 ده ی م رفظ 2۲ مس رز و رح و 
اجر المخسیین 6 لاجر الخرة خیر للذین ءَامنواً ونوا 
مزد نیکوکاران را * و هر آئینه مزد آخرت بهتر است برای آنان که ایمان می‌آورند و پرهیزگاری 
0 
یتقون رج) 


می‌کردند 9 


در آبات قبل خواندیم که پادشاه» پس از شنیدن تعبیر خواب خود» حضرت 
«یوسف» تم را به دربارش طلبید» اما آن‌حضرت طل ابتدا از رفتن پیش پادشاه 
خودداری کرد؛ زیرا می‌خواست اول علت اصلی به زندان افتادن وی برای عموم 
مردم روشن شود. این موضوع مورد تحقیق قرار گرفت و برائت آن‌حضرت لت از 
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هر نوع خیانتی مبرهن گردید. در این آیات به بیان می‌دارد که پس از علنی شدن 


دارایی و خزاین حکومت (مصر ) رسید. 


در این آیات» پنجمین مرحله‌ی زنل کن حضرت «بوسف» اش بیان شده است. در 
این مرحله بعد از آن که ايشان طّ از زندان خلاص می‌شود امور خزاین سرزمین 
(مصرا) را در دست می‌گیرد! 


وال مك اتونی به- أَمَعَحَلصَه... (۵۴) 
وال لك تون به ...-پس از اثبات یاکی حضرت «یوسف» لطْ» پادشاه دستور داد 
او را از زندان خارج و به نزد وی بیاورند. 

باید دانست که سه بار قاصد از جانب یادشاه به‌سوی «یوسف» لا رفت؛ یکی آن 
زمان که ساقی برای دریافت تعبیر خواب پادشاه به نزدش رفت» دوم پس از تعبیر 
خواب. پادشاه گروهی را به نزد وی فرستاد تا ایشان را به نزد وی بیاورند. اما ایشان 
با ورزید و به قصد زدودن تهمت از ساحت خویش گفت تا موضوع زنان 
دست‌بریده‌ی (مصر) مشخص نشود. از زندان خارج نخواهد شد. بار سوم همین است 
هفایق آ نیاق شل و مرو بازهای است کرش توتتفات لازضق بان 
رسید و ب ی گناهی «یوسف» عْ ثابت شد. در این وقت پادشاه گروهی دیگر را به نزد 
وی فرستاد تا ی تقصیری او را اعلان و او را با خود به نزد وی بیاورند. 

پادشاه از زمانی که «یوسف» لاف خواب‌اش را تعبیر کرده بود و سایر صفات او را 


در زندان و غیره شنیده بود و اینکک که پاکی وی هم برایش محرز گردید به ایشان 
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و ص_ 2 و )0 
دلبستکی پیدا کرد و به همین وجوه گفت: «انتون بت أمَتخَلضه لکقیی4 : به نزد 
من بیاوریدش که او را برای خود خاص می‌کنم. (به یکی از سمّت‌های مهم و کلیدی خودم 
برخواهم گزید؛ چنان که بر گزبده‌ترین فرد دربار من و بالاتر از وزیر و مشاور 


شخصی خود من در تمام آمور باشد.) 


این» تحمّق همان وعده‌ی «لْه» 5 است که در روز اول به «بوسف» تب داده بود؛ 
وعده‌ای که به خواب دیده بود و پدر محترم چنین تعبیر کرده بود: وداک تجتییلک 
رب وْعلمَكَ من توب ال حادیت [یوسف: 1۶ وضعیت کنونی حضرت «یوسف» لألّ» 
تحقّق همان اجتبای رب العالمین بود که اینک بعد از سپری کردن مشکلات و 
امتحانات عدیده و کامیایی در آن‌ها؛ دستارش را به سر وی می‌بندد. درمورد این اصل 
فطری در وصول به مقامات علیا قبلاً یز شافیاً سخن گفتیم و اینک در حق «یوسف» 
آشکار شده بود. بزرگان گفه ند 


ورن ماه گل ار بو رج و تاش مر وا لک مووه 
و «رومی» له فرموده است: 
.ار رن نون 
۱ 2 ۲ 
7 رن 7 موو رت رت مک کل موی تب گت 


طبق این اصل. خدواند متعال ابتدا «یوسف» لا را در هاون مشکلات و امتحانات 


قرار داد و خاک کرد و پس از آن بود که گل‌های رنگارنگ از نهاد شخصیت ایشان 


۱- وجوه کامل دلبستگی «ملک» به حضرت «یوسف» لت را از قلم امام «رازی» نا بخوانید. (تفسیر 
کبیر: ۱۸/ ۱۵۸-۱۵۹ 
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ما و شما ملاهای امروزی انتظار داریم این علم به همین راحتی و آسودگی و با 
سیری از غذاهای لذیذ و تکمیل خواب به دست بياید. صوفی هم می گوید: بر بستر 
نرم بخوابم و هرچه دلم بخواهد بخورم و بکنم و از طرفی اهل عرفان هم باشم. این 
کاملاً خیال است و محال است و جنون»! به چنین افرادی نه «علم» می‌رسد و نه «عرفان؛! 

لا تحسب الفقه تم انت تأکله لن تبلغ الفقه حتی تبلع امحمرا 

(گمان مبر که فقه خرمایی است که با لذت می‌خوری بلکه هرگز فقه حاصل 
نمی گردد تا آن که اخگر در کام فروبری!) 

یعنی ابتدا خون جگر می‌خواهد تا انسان به جایی برسد. واقعه‌ی حضرت «یوسف» 
برای ما یک نمونه‌ی عملی و عینی است. 

خلاصه» حضرت «بوسف» لْلّ در این مرحله از زندان خارج شد. در وقت خارج 
شدن با اهل زندان که سالیان دراز با آنان به‌سربرده بود از در حُسن خلق درآمد. در 
روایتی که امام «بغوی»۶ آورده, آمده است که وقتی قاصد پادشاه برای بردن حضرت 
«یوسف» طل به زندان آمد از او اجازه خواست مقداری توقف کند تا با کسانی که 
هفت سال با آنان رفیق بوده» وداع کند. سپس با تک‌تکک آنان وداع نمود و برای همه 
دعای رهایی و هدایت کرد. سبحان الّه! آن‌حضرت معا با این رفتارهای نیک خود 
زندانیان را در اول و آخر متأثر می گرداند. ایشان مّْ به توصیه‌ی قاصد استحمام کرد 
و لباس دیگر به تن نمود و با اعزاز روانه‌ی بارگاه «ملکک» در پایتخت گردید."" چون 
بر در پادشاه رسید» این دعا را خواند: 

حسبی ری من دنیای» و حسبی ربّی من خلقه عزٌ جاره وجل ثنآءه ولا اله غبره.۲۰ 


اين» دعای حضرت «یوسف» لع پس از روج از زندان و هنگام حضور در 


۱ طبق روایتی از ابن عباس لننه» محل زندان در جایی دیگر غیر از مرکز حکومت «ملک» بود و 
امروز مردم جای آن را به فاصله‌ی هشت میل از «فسطاط» واقع در کرانه‌ی «نیل» نشان می‌دهند. 
(المحرر الوجیز: ۳/ ۲۴۹-البحر المحیط: ۵/ ۳۱۴-۳۱۵-روح المعانی: ۱۲/ ۶۰۴). 

۲ تفسیر بغوی: ۴۳۱/۲. ایضا: روح المعانی: ۱۳/ ۸- تفسیر خازن: ۲/ ۵۳۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۵. 
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دربار شاهی «مصر؛ است. بعد به زبان عربی فصیح به پادشاه چنین سلام واق: «السْلام 
علیکم ورجة ال». آنان با همدیگر ملاقات و گفت وگو نمودند. گفتیم که پادشاه از قبل 
به ایشان دلبستگی پیدا کرده بود اما وقتی او را از نزدیک دید. شیفته‌ی زیبایی مافوق 
تصور او گردید. او را در کنار گرفت و نزد خود بر تخت شاهی نشانید. پادشاه» مسلط 
به زبان‌های زیادی بود و خواست اول «یوسف» تن را به زبان بیازماید. به هر یک از 
آن زبان‌ها که سخن می گفت. «یوسف» لت بلد بود و به همان زبان به فصاحت جواب 
می‌داد. پس از آن. حضرت «یوسف» 32 شروع به تکلم به زبان عربی فصیح و عبرانی 
که زان آبایی اش بود نمود که پادشاه از جواب دادن عاجز ماند و بدین ترتیب» 
حضرت «یوسف» در این خصوصیت از پادشاه بالاتر 1 پادشاه در همان 
جلسه جذب مهارت‌ها و اخلاق نیک و صداقت و چهره‌ی نورانی ایشان م9 شد. 

این از معجزه‌ی پیامبران است که می‌توانند به هر زیانی حرف بزنند؛ اگر چه عادتاً 
به یک زبان خاص به عنوان زبان اصلی تکلم می‌کنند و به همان زبان بر آنان وحی 
نازل می‌شود. ثابت است که جناب «رسول‌الْه»ْز به زبان «فارسی» نیز سخن گفته 
او خواندیم که ایشان 2 به «ابوهریره» «قثه که از درد شکم به خود می‌پیچید» 
فرمودند: 

ایا اباهریرة! آشکم درد؟» " (آیا شکمت درد می‌کند؟) 

و همچنین وقتی حضرت «جایر» له ایشانءعْْ را غذا دعوت کرد خطاب به 
تمام اصحاب گفت: 

«...ِنْ جابرا قد صنع طعام سور !»"" (بيایید که جابر برای شما یک جشن غذا تدارک 


دیده است!) 


خلاصه این چنین حضرت «بوسف» مل از زندان آزاد گردید و همان روز اول 


۱-ن.کک: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۱- البحر المحیط: ۵/ ۳۱۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۱۱. 
۲- تخریج این حدیث گذشت (همين سوره/ تحت آیات ۱ الی ۳ / قسمت «علوم و معارف»). 
۳ تخریج این حدیث گذشت (همان جا). 
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در کنار «ملکک» قرار گرفت. ایشان در آن هبش لش داشگ ۲ 
قب که ال زنک البوم لیا مکی آمین - این سخن,» با توجه به اختلاف قول در مرجع 
ضمیر فاعلی و مفعولی کم و ضمیر «قَال6ه» دو توجبه دارد: 

۱- وقتی «یوسف» ل پیش پادشاه آمد و به صحبت با وی پرداخت پادشاه به او 

۲- وقتی پادشاه با «یوسف» لا به صحبت پرداخت بیشتر به علم و دانایی و 
کمالات و تسلط وی بر زبان‌های مختلف آشنا شد و از وی متأثر گردید و گفت: 
یوم َدَیکا مکی مین (تو از این پس صاحب قدرت و مورد اعتماد ما هستی؛ 
چون تو امین هستی و به همین دلیل تو را به سمتی بز رگ برمی گزینیم.*؟ 

خلاصه. همان‌طور که جمال بی‌نظیر حضرت «یوسف» لا «ملک» را متأثر کرده 
بود» پس از سخن گفتن با وی. حکمت و کمالات ایشان نیز برای آن مرد منکشف و 
او را متأثر گردانید و به ایشان 1 گفت: تو از امروز به بعد نزد ما صاحب جایگاهی 
بس والا و امانت‌داری معتبر محسوب هستی! 

#مکین» یعنی «شخصی که در مکانی با قدرت استقرار پیدا کند و جای بگیرد» و 
کنایه از احراز یک پست مهم حکومتی است. «أیبن» اشاره به دیانت و امانت‌داری 
شخص است. معنای این سخن «ملک» به حضرت «بوسف» اش این بود: «بوسف! 
تو آدمی متدیّن و امانت‌دار هستی و بنابراین» لابق آن هستی که پست وزارت به تو 
سپزده شود ۵ بدین معاشت: لو ار این پسی له عون ,و برع اسحاب ساهه‌ای؛ ار 
این رو بر کل رعیت من امین هستی.» 


۱- تفسیر ابن اپی‌حاتم- تفسیر بغوی: تحت همین آیه- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۱۱- البحر المحیط: ۵/ 
۲- تفسیر مظهری: ۴ ۳۵- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۲۲-... . 

البحر المحیط: ۵- روح المعانی: ۱۳/ ۷-۸ 

۳ حضرت «یوسف» ات با شنیدن دو وصف «مکین» و «امین». دانست که پادشاه در نظر دارد او را 
به پست وزارت انتخاب کند؛ چون به کاررفتن این دو کلمه از زبان یک شاه نمی‌توانست چیزی 
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قال ۳۳ خزآین آلازض... (۵۵) 
ال اجکی عیاض -وقتی تصلّی مقام وزارت به حضرت «یوسف» لق پيشنهاد 
گردید ایشان فرمودند: حالا که اين‌طور است» پس بهتر است مسئولیّت امور دارایی 
و اموال مملکت را به من بسپاری؛ چون من در این امور مهارت دارم و از هر شخص 
دیگری بهتر از عهده‌ی آن بر خواهم آمد (شیوه‌ی مقابله با خشکسالی بز رگ که در 
پیش است و همچنین رسیدگی به مشکلات مردم را او بلد است و با اتخاذ روش‌های 
درست و حساب‌شده مردم را سیر و راضی نگه‌خواهد داشت). و يا طبق قول مفسّران 
دیگر: حضرت «یوسف» لاثلا زمانی اين تقاضا را کرد که «مَلکك» در مورد جمع 
آذوقه و تقسیم آن نگران شد و اظهار نمود: ما چطور و در کجا این همه محصولات 
خوراکی را در این سال‌ها جمع کنیم و چطور در آینده بین مردم تقسیم کنیم و چه 
کسی می‌تواند از پس این مسئولیت برآید؟ حضرت «بوسف» لا وقتی نگرانی 
پادشاه‌را دی فرمود تگرآن تاش زاین کان کار مه استه* مرا مسقول خراین بگروا۹۹(۵ 
و به دنبال آن فرمود: ۱ 
کفیظٌ علیم- من 9 حَفیظ) هستم؛ جیره‌ی مردم را حفظ می‌کنم و حق را به حق‌دار 
می‌رسانم و کارهای مردم را چنان سامان‌دهی می‌کنم که دچار مصیبت نشوند. و 
همچنین «علیم هستم؛ علم شرعی دارم و در هر زمینه‌ای مطایق با رضای «الّه» تعالی 
کار خواهم کرد. و به تفسیری دیگر یعنی: ی حفیظ بخزائن الأرض و نی علیم بأحوال 
لاس وما حوطم.» 

پادشاه نمی‌خواست قبل از آن که به صورت مستقیم علم و عقل و کاردانی و 
امانت حضرت «یوسف» لا را بسنجد و کاملاً نسبت به وی مطمئن شود یک پست 


جز این مفهوم را دربرداشته باشد. (توضیح مفهوم اين دو کلمه را بخوائید در: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۶۰ 
۱۵۹٩‏ 


۱ تفسیر نسفی: ۲۲۷/۲- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۲- تفسیر قرطبی: ۲۱۲/۹- روح المعانی: ۹/۱۳. 
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دولتی را به وی بسپارد. بنابراین تصمیم گرفت مدتی کردار او را تحت نظر بگیرد و 
برای اين منظور او لعْ را به مدّت یک سال تما "؟ در بارگاه خود به عنوان مشاور 
خاص خود قرار داد " تا ببیند آیا همیشه این حالات و خصوصیات عالی را دارد؟ 

از قضا بعد از آزادی «یوسف» مب از زندان» در همان سال «عزیز» دار فانی را 
وداع گفت. پادشاه هم که در طول آن سال به نحوی فراست و دانایی «یوسف» ‏ 
و خصوصیات اخلاقی وی را امتحان و وی را مردی باصلاحیت و مدیّر و نیکک یافته 
بو او را به جای «عزیز» به سمت وزارت ب رگزید. 


«سعدی؛ طِ با اشاره به همین موضوع می گوید: 


ور نان ی 
وت ی ؛ صلاح و منز تب تال بایر گر لروو عم 


«ملکک الریان» آخر مر حضرت «بوسف» لش را همه کاره و مختار کل مملکت 
خود قرار داد و ایشان طعٍ عملاً یک پادشاه گردید !۲ 

بدین ترتیب» حضرت «یوسف» ‏ بعد از سال‌ها تحمل رنج و مرارت و تکالیف 
سخت» اول به پست بزرگ وزارت انتخاب گردید و بعد هم زمام حکومت را به 
دست گرفت؛ همان «بوسف» که برادران کوشیدند او را حقیر و مهجور سازند اما 
خداوند متعال او را به حکومتی بز رگ و بعد از آن به مرتبه‌ی علیای «نبوّت» رسانید. 


۱ از ابن عباس روایت شده که رسول الّه ت فرمودند:«رحم ال آخي یوسف؛ لو ل بقل: «اجْعَلني عل 
کزان الأرضٍ"» لاستعمله من ساعته» ولکنه ره لذلك سنّه فأقام نی بیته سنة مع اللك.» (به روایت بغوی در 
تفسیر: ۲/ ۴۳۲- و دیلمی در مسند فردوس: ش ۳۲۲۳- و واحدی در بسیط- و ثعلبی: ۵/ ۲۳۱- و 
قرطبی: ۹/ ۲۱۳). 

۲ تفسیر این کثیر: ۲/ ۴۸۲ 

۳ در روایات آمده که پادشاه» علاوه بر وزارت خزائن رفته‌رفته زمام تمام امور «مصر» را در دست 
ایشان لث قرار داد (تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۳) و حکم وی را نافذ اعلام کرد (تفسیر مقاتل- تفسیر 
ابن ابی حاتم: ۵/ ۳۹۲ ش ۱۲۵۶۴- تفسیر طبری: ۰۲۴۱/۷ ش ۱۹۴۶۰) و خود نیز تابع نظر او گردید 
(لبحر المحبط: ۸۵ ۳۲۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۶). ایضاً قصص الق رآن (سیوهاروی): ۱/ ۳۱۴ و ۳۱۵. 
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ود لاک مک ِموسفت‌ن آلازض .. (۵۶) 
کر مکنا تپرشی قافن عداوند معمال: مي‌فزماند تین فز تیب .ما وپوست 
(مظ3) را توسط برادرانش از دامان گرم پدرش» «یعقوب» م بیرون کردیم و او را 
به دست کاروانیان سپردیم و از دست آنان به دست «عزیز» مصر دادیم و در دل او 
انداختیم او را به زندان ببرد و با این تدابیر او را در روی زمین ۵ قذر ربنایگت زا 
زمینه‌ی دعوت به «توحید» و خداپرستی برایش فراهم شود و در بالاترین مقام دولتی با 
توانایی تمام به دعوت و اصلاح گسترده‌ی مردم و تبیین راه‌های سعادت و خوشبختی 
پردازد. 

«#کد لك 4 برای تشبیه است و«الف و لام» در (ألاْرَض برای عهد خارجی است 
و مراد از آن سرزمین «مصره می‌باشد و به تفسیری تشبیه بدین معناست: همان طور که 
ما «یوسف» ( م3 ) را در مراحل مختلف زندگی‌اش یاری کردیم - از چنگ برادران 
ظالم به‌د رآوردیم و از گزند تهمت «زلیخا» و زندان و غیره نجاتش دادیم - به همین 
صورت او را در سرزمین «مصر» به قدرت رساندیم."؟ 
یک نها عنث باه یعنی «یوسف» فلا که در «مصر» صاحب اختیار کامل قرار 
گرفت» در آن سرزمین هر جا که دلش می‌خواست. مسکن می گرفت و قصرش را 
برمی‌افراشت و ... ؛ ملک مال او بود. 
صیب برختتتا من نُمَاء - خداوند متعال می‌فرماید: ما رحمت‌های خود را به هر کس 
که بخواهیم- مثل «یوسف» (ملْ )- می‌رسانیم. 
رضم جر النخیین -و ما اجر و پاداش محسنان را ضایع نخواهیم کرد. 

شیوه‌ی حضرت «بوسف» لف در تمام اين مراحل» از زمان انداخته شدن در چاه 
تا افکنده‌شدن در زندان» صبر و شکیبایی بود و این عمل محسنان است و اجر و 


پاداش محسنان در پیشگاه «الّه) که به هدر نخواهد رفت. بر همین مبناه «بوسف» اش 


۱-ر.ک: تفسیر خازن: ۲/ ۵۳۶ 
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که مصیبت‌های توان‌فرسایی را تحمل کرده بود» به همان نسبت «الّه» تعالی او را به 


مقامها ای فاد مه ی اش ابا کار ور ماه 
ی ی ۳ 


لاجر ال خرة خرن مو... (۵۷) 

ور ال جرة عیوللینَ منوا ... - می‌فرماید: برای اهل «ایمان» و «تقوا» پاداش آخروی 

بهتر از پاداشی که در دنیا به ازای تحمل مشکلات و مصایب نصیب‌شان می‌گردد» است. 
«نبوّت» خود مقام سیار بالایی است. امّا اشاره می‌فرماید که پاداش حضرت 

«یوسف» للّ در عوض مشکلات و مصایبی که برداشت کرد و در دنیا در قالب 

«وزارت» و در واقع منصب امر و نهی کل در «مصر؛ به وی داده شد. در آخرت بیشتر 


و بهتر است و این پاداش دنیوی در برابر آن» بسیار اند ک و ناچیز است. 


علوم و معارف 


آ#] نوعیت طلب حضرت «یوسف» م از فرعون «مصر» 

درمورد مبنا و نوعیت تقاضای حضرت «بوسف» مق از «ملک الریان» که یکك 
شاه کافر بود» اما از او خواست تا وی را در دولت‌اش شریک کند» علما نظرات 
متعددی ارایه کرده‌اند: 

۱ امام التفسین حضرت «مجاهد» 4 گفته است: قبل از اين که حضرت «یوسف» 
این درخواست را بکند» «ملکک الریان؛ و جمع زیادی از مردم مسلمان شده بودند 
و بنابراین» پس از ایمان آوردن پادشاه» اين تقاضا از او جایز بود. 

۲ عموم مفسران می‌گویند: پادشاه در اين زمان هنوز مسلمان نشده بود اما 
حضرت «یوسف» لفْ بنابر ضرورت- که درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد- قبول 
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کرد در دستگاه حکومتی او همکاری نماید"" و از پادشاه عهد گرفت که در کار او 
دخالت نکند و هر دستوری که اجرا می کنده حق اعتراض ندارد. " در چنین صورتی 
تقاضای پست جایز است؛ اگرچه بعضی گفته‌اند که در این صورت نیز جایز نیست» 


اما طبق قول جمهور بنابه توضیحی که ارایه خواهیم کرد جواز دارد. 


8 آ با نامزد شدن برای تصدی منصب حکومتی جایز است؟ 

در این مورد. آیات و احادیث به ظاهر متعارض‌اند. از آیه‌ی ۵۵ همین سوره که 
در آن آمده «بوسف» اش فرمود: «اجنی عَل حزآین الحْض4 [یوسف: ۵۵ معلوم 
می‌شود درخواست پست و مقام از حکومت جایز است. امّا در احادیث به شدّت از 
این کار منع صورت گرفته است. طبق آموزه‌های نبوی» انسان هیچ مقام و منصبی را 
خصوصاً از پادشاهان و بالأخص از پادشاهان کافر و بی‌دین طلبگار نشود. هر کس 
خواهان پستی از پادشاهان خصوصاٌ کافران و بی‌دینان باشده در نزد «لّه» تعالی 
مبغوض ترین فرد خواهد بود. همچنین در احادیث به صراحت آمده است که هر 
کس خود طالب یک مقام و مسئولیت باشد هرقدر هم پرهی زگار و خداپرست باشد 
نباید آن مقام را به او واگذار کرد؛ چون طلب او دال بر این است که و ابر تفس 
خود اعتماد کرده است و قاعدتاً هر کس بر پایه‌ی اعتماد بر نفس خود چیزی را طلب 
کند. توفیق خداوند متعال شامل حالش نمی گردد و بنابراین» در آن کار موفق نخواهد 
شد. برعکس چنین کسیء هر کس که مردم به زور و اصرار یک پست را به او واگذار 
می‌کنند و او مجبوراً قبول می کند. از توفیق الهی بهره‌مند می‌گردد. این درس نبوی 
در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» از حضرت «عبد الرحمن بن سمره» لك چنین 
روایت شده است: 


«رسول‌الّه )3 به من فرمودند: 


۱ البحر المحیط: ۳۹/۵" دوح المعانی: ۳ ٩(هر‏ دو به اختصار)- معارف القرآن (اردو): ۰۸/۵ 
۲_معارف القرآن (اردو): ۵/ ۰۸۰ 
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«ای عبد الرحمن بن سمره! هیچ زمان, امارت را طلب نکن! آگر یک پست را خودت 
طلب کنی و تو موفق به احراز آن هم بشوی» در آن صورت به خودت واگذار می‌شوی. و اما 
آگر بدون طلب به تو دادنده از جانب خدواند متعال یاری می‌یابی»"٩‏ 

در روایتی دیگر از (صحیح بخاری» و «صحیح مسلم) آمده است: 

دو شخص نزرد نبی کریم 2 آمدند و درخواست امارت نمودند. اما آن حضرت 32 
ابا ورزید و صراحتً فرمودند: 

با لن نستعمل علی عَمَلنا من آراده.»" (ما هرگز بر کارهای‌مان کسی را که خودش 
خواستار تصدی آن باشد عامل نمی‌کنیم.) 

در روایتی دیگر آمده که حضرت «ابوذر» هه تولیت مطالبه کرد اما «رسول‌الّه» 
ص یه کوک ارف زان هت که هدک وروت نا 
: هر رن ه و ۰ و زر 
نکردن حق آن» روز قیامت پشیمانی به بار می آورد. 

از این احادیث مبا رک معلوم می‌شود که طلب پست و منصب برای خود. مکروه 
و ناجایز است که از این برمی‌آید: الا طلب منصب و مقام از حکومت به طریق 

۰ و 1 و ۳ ۷ ۰ ۳ ۳ کش ۰ 
اولی ناجایز خواهد بود. انیا؛ اگر حکومت کافر یا ظالم باشد» طلب تولیت و پست از 

اما در این آیات خوانديم که یکك شخصیت پاکیزه و معصوم و مقدس مثل 
۱ به روایت بخاری در صحیح از عبد الرحمن بن سمره خشته: کفارات الاٌیمان/ باب ۱۰ ش ۶۷۲۲ و 

الأحکام/ باب ش ۷۱۴۶ و باب ۵ ش ۷۱۳۷ و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ۳» ش۱۳ 

(۶۵۲) و کتاب الامارة/ باب ۳ ش ۱۳ (۱۸۲۴)- و ابوداود در سنن: الخراج والفیء/ باب 

ش۲۹۲۹- و نسایی در سنن مجتبی: آداب القضا:/ باب۵/ ش ۵۳۸۶ و در سنن کبری: ش ۵٩۰۲‏ و 

۲- و احمد در مسند: ش 0۲۰۶۳۷ ۲۰۶۴۱ 0۲۰۶۴۲ ۲۰۶۴۶- و .... 
۲-به روایت بخاری در صحیح از ابوموسی اشعری خْسه: کتاب الاأحکام/ باب ۰۷ ش ۲۲۶۱ و الاجارة/ 

باب( و استتابة المرتدین/ باب۲» ش۶۹۲۳- و مسلم در صحیح: کتاب الامارة/ باب۳) 

ش ۱۸۲۵(۱۴)- و ابوداود در سئن.: الاقضیة/ باب ۳ ش ۳۵۷۹ و الحدود/ باب [ ش ۴۳۵۴- و نسایی 

در سنن کبری: ش۸ و ۵۹۰۰- و ابویعلی در مسند: ش ۷۲۴۰- و بیهقی در دلائل النبوة.(الفاظ متن 


از ابویعلی است). 
۳ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۸۷ ۲۴۳). 
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حضرت «بوسف» ال از پادشاه «مصر» که هنوز ایمان هم نیاورده و کافر بود- و کافر 
خود ظالم محسوب است- تقاضا می کند: «َجعلنی عل عرن آلأْض. 

طلب پست و مقام از پادشاه کافر و ظالم عموماً جایز نیست؛ مگر به این شرایط: 

چنانچه می‌بیند مردمانی- هرچند کافر- در شرایط نا مطلوبی قرار دارند و مدیر و 
مصلحی ندارند» و او به خود اطمینان دارد که حکومت با وی کاری ندارد و در امور 
وی دخالت و کنترل و بر وی اجباری نخواهد داشت و می‌داند که خداوند متعال این 
توفیق و قدرت را به وی داده و انجام این مسئولیت و خدمت از او ساخته است و 
چنان‌چه این مسئولیت را به دست نگیرد حق مردم پایمال می‌شود و در نظام حکومتی 
و امور دینی یا معیشتی نابسامانی رخ می‌دهد. در این صورت محض به اعتبار شفقت 
بشری و ترحم بر خلق خداوند متعال» طلب پست و مقام نه تنها جایزه بلکه واجب قرار 
می‌گیرد؛ چون در امر دنیا هم طلب آسایش بندگان» یکک امر مهم است و ترحم بر 
خلق محسوب است که «رسول‌الهَِْبه آن چنین حکم نموده‌اند: 

روا من فی الأرض؛ برمکم من فی السَماء." (به اهل زمین رحم کنید که خداوند 
متعال بر شما رحم می‌کند.) 

اما اگر بر خود اعتماد ندارد با افراد بهتر دیگری وجود دارند» طلب پست مربوطه 
جایز یست. 

احادیثی که در آن‌ها به تقاضا یا قبول مناصب دنیوی زجر و منع آمده مربوط به 
صورت دوم هستند که شخص به توانایی خود مطمئن نیست یا کسانی قوی‌تر و داناتر 
از او وجود دارند. درخواست حضرت «بوسف» اش که در آبه‌های «قرآن» مطرح 


۱ به روایت ابوداود در سئن از عبدالّه بن عمروف : کتاب الأدب/ باب۶۶ «فی الرحةا» ش ۴۹۴۱- 
وترمذی در سنن ابواب ابر والصلة/ باب۱۶ ش۲۴٩۱-‏ و احمد در مسند: ش۶۴۹۴- و بیهقی در 
سنن کبری: السیر/ باب ۳۳ ش ۱۸۶۸۳(۱۸۳۶۲) و در شعب الایمان: باب۶۴/ «فیا یقول العاطس ...4 
ش ۱۰۵۳۷ و در الاداب: ش‌۲۸- و ابن ابی‌شیبه در مصنْف: ش ۲۵۸۶۴- و حاکم در مستد رکک: البر 
والصلة/ ش ۷۲۷۴- و .... 
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شده. از قسم اول و در همان شرایط ضرورت بود؛ زیرا اگر او این مسئولیت را به 
احادیث نیست و هر کدام مربوط به شرایط خاص خود هستند."؟ 

طبق این تفصیل که علما بیان داشته‌اند» برای جواز درخواست مسئولیت‌های 
حکومتی از حکام بی‌دین و ظالم تحقق این سه شرط ضروری است و در غیر این صورت؛ 
جزام می‌باشد: 

اول: شخص متقاضی اطمینان داشته باشد که تصدی پست دولت. هیچ گونه زیان 
دینی به وی وارد نخواهد کرد و همراهی و مشارکت وی با دولت صرفاً در امور 
دنبوی است. 

دوم: از طرف دولت اجبار به ظلم بر مردم نشود. 

سوم: در اجرای شئونات و احکام شرعی. آزاد باشد و دولت در این زمینه هیچ 
دخالتی نداشته باشد. 

در حدیث آمده است که در چنین اوضاعی بر مردم واجب است به دست چنین 
کسی بیعت کنند و اگر دیگری علیه او قیام کند» با او جهاد واجب می‌شود. 


آقا تصدی «خلافت راشده» توسط خلفای راشدین تم برای خدمت بود 

خلفای راشدین شم بر مبنای همین حکمت و حقیقت. درمورد «خلافت راشده) 
حسّاس بودند و هریکی پس از دیگری آن را به عهده می گرفتند و به حفظ آن 
پافشاری می کردند؛ زیرا این را فریضه‌ی شرعی خود می‌دانستند و بقین داشتند که 
اگر آنان تحویل نمی گرفتند. دیگران نمی‌توانستند از عهده‌ی آن برآیند. هر کدام از 
آن بزرگواران به نوبه‌ی خود کشف کرده بودند که در زمان وی کسی جز خود وی 


نظام «خلافت» را بهتر و به وجه احسن کنترل نمی کند. آنان این توانایی را در خود 


۱ همچنین ر.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۱۶- البحر المحیط: ۵/ ۳۱۹- تفسیر مظهری: ۴/ ۳۶- معاروف 
القرآن اردو): ۵/ .)٩۰‏ 
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می‌دیدند و «رسول‌الهْ هم صلاحیت و احقّیت آنان را به اين کار تأیید بودند و 
سایر صحابه نیز به صلاحیت آنان یقین داشتند. در روایتی می‌خوانيم که آن‌حضرت 
در مرض اخیر خود به حضرت «عايشه صلّیقه؛ تفا فرمودند: 

«اول تصمیم گرفتم به تو بگویم پدر و برادرت را بگو بيایند که برای ابوبکر چیزی 
بنویسم تا کسی دیگر تمنای اين امر را نکند اما بعد گفتم خداوند متعال و مّمنان قبول 
نمي‌کند که جز بویکر کسی دیگر و بان مقام پنشاند ٩!‏ 

حقیقتا مقام حضرت «صدیق اکبر» له در نزد خداوند متعال و در دل مسلمان به 
همین اندازه بود و دیدیم که پس از رحلت «رسول‌اله»ِو با وجود آن که آن‌حضرت 
خود پيشنهاد تصدی امر مسلمانان را رد کرد و از حضرت «عمر) خلعنه خواست آن 
را به عهده بگیرد اما نتبجه همان شد که «رسول‌اله»272 فرموده بودند؛ مردم جز 
«ابوبکر» به بیعت با کسی دیگر به طور اجماع تن نمی‌دادند. حضرت «عمر) خوعه 
هم در جواب پیشنهاد ايشان فرمود: «تو از من افضل هستی." (با وجود تو چه 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ام المومنین عايشه نا با الفاظ «لقد هممت - آو آردت - آن آرسل ال آيي 
بکر وابنه» وأعهد آن یقول القائلون آو یتمنی التمنون. ثم قلت یأبی اله ویدفع الوّمنون - آو یدفع الّه ویّبی الومنون.): 
کتاب المرضی/ باب ۱۶ ش ۵۶۶۶ و الأحکام/ باب اه ش ۷۲۱۷- و مسلم در صحیح با الفاظ «ادعی 
ی آبا بکر وأخاك حتی آکتب کتابا؛ فانی آخاف آن یتمنی متمن ویقول قائل آنا آولی. ویأبی اله والومنون الا آبا بکر!»: 
فضائل الصحابة جتّه/ باب ۱ ش ۱۱ (۲۳۸۷)- و نسایی در سنن کبری با الفاظ «أدعي ی آباك وأخاك 
حتی آکتب لأبي بکر کتاباً؛فني آخاف آن یقول قائل ویتمنی ...: کتاب الوفاة/ باب ۳ ش ۷۰۸۱- و ابونعیم در 
الامامة والرَدٌ علی الرافضة: باب «خلافة آمیر الممنین آبی بکر الصدیق» ش۴۱ و ۴۲ و در تثییت 
الامامة: ش ۴۰ و ۴۱- و حاکم در مستد رکک: معرفة الصحابة جته*/ ش ۶۰۱۶- و احمد در مسند: 
۶ - و بیهقی در الاعتقاد و در سنن کبری: قتال آهل البغی / باب ش ۱۷۰۳۱ و در دلائل 
لو - و ابن حبان در صحیح: التاریخ/ ش‌۶۵۹۸- و طبرانی در معجم اوسط: ش ۴۵۶۷ و ۶۵۷۱- و 
ابن عساکر در الأربعین: ش ۱۹- و بغوی در شرح السّْة: ش ۱۴۱۱-و .-.. 

۲ به روایت ابن‌ابی‌شیبه در مصنف: ۲۰/ ۵۸۱ (مغازی/ فضایل ش ۳۸۲۰۶). همچنین بخوانید: تاریخ 
الخلفاء. 
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«ابوبکر شایسته‌ترین مسلمان برای تولیت امور شماست ٩(‏ 

فرضاً اگر مردم بر «ابوبکر صلایق» اجماع نمی کردند» بر او واجب بود که مثل 
حضرت «یوسف» لا خود آن مقام را درخواست کند و نظام خلافت را به عهده 
بگیرد؛ چون در زمان وی فردی «حفیظه» و «علیم» در حدٌ او وجود نداشت و در تجربه 
مردانگی؛ شجاعت» رفاقت خاص با نبی کریمعْل و بسیاری دیگر از کمالات 
حضرات «عمر فاروق» و «عثمان ذی‌التورین» و «علی مرتضی) و سایر صحابهنا در 
جنب او به منزله‌ی اطفال بودند و عادتاً وقتی یکک فرد بز رگ باتجربه و کارآزموده 
هست. به جوانان و کودکان پست و مسئولیت نمی‌دهند و بر مناصب مهم نمی‌نشانند. 
لذا آن حضرات خودشان هم می‌دانستند که از «ابوبکر» خقه کسی دیگر لابق تر به 
خلافت بلافصل «رسول‌اله نیست؛ اگرچه که او خود به تواضع خویشتن را لایق 
آن مقام نمی‌دانست. 

بعد از ایشان خلعه. تواناترین و لایق‌ترین فرد برای تولیت امر مسلمانان حضرت 
«عمر فاروق)» خوفعه بود و برای همین «ابوبکر صلّیق» خقعه در ایام اخیر حیات 
خویش, او را برای خلافت خویش انتخاب کرد و در جواب کسانی که به او میگفتند: 
«تو یک مرد خیلی تند و سخت بر ما گماشته‌ای (او با این تندی مزاج و خشم طبع» 
چگونه ما را راضی نگه می‌دارد و چگونه نظام خلافت را حفظ می کند؟)» فرمود: «ا گر 
خداوند متعال در این مورد از من پپرسد. خواهم گفت: من خلافت را به کسی سپردم 
که به نظر من در دربار تو لایق‌تر و بهتر از او (که این نظام را به بهترین وجه برپا دارد و 


۱-به روایت بخاری در صحیح از انس «.: کتاب الاأحکام/ باب ۵۱ «الاستخلاف» ش ۷۲۱۹- وبغوی 
در شرح السنة: باب «عقد البیعةٌ والاستخلاف» ش‌۲۴۸۸- و ابن ابی‌شیبه در مصنف از ابن 
عباس بینثته: المغازی/ باب۴۳- و مقدسی در الأحادیث المختارة: ش‌۱۷۸. ایضاً ن.کک: البداية 
والهاية: ۲۷۰/۵ و 0۲۹۸/۶ حوادث سنه‌ی ۱۱. 
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پيامبر تو تا لحظه‌ی وفاتش از او راضی بود و بر او اعتماد داشت و من نیز به او اعتماد کامل 
داشتم) کسی دیگر ۳ 

به همین ترتیب احراز خلافت توسط دیگر خلفای راشدین «فته» بر مبنای همین 
حکمت و برای همین هدف (خدمت به «اسلام» و مسلمانان) بود؛ ورنه هیچ یک از 
آنان شوق خلیفه‌شدن نداشتند. بعد از آن هم اختلافاتی که در زمان خلفای دیگر رخ 
داد» بر مینای همین هدف بود. مثلاً امیر الممنین» حضرت «علی مرتضی) خوفعه که 
نیک می‌دانست به دلیل آن که خداوند متعال وی را سابق الاایمان» «بدری» داماد نبی 
کریممْْ و جزو عشره‌ی مبشره قرار داده؛ برای حفظ نظام «اسلام؛ و ادای حقوق 
مسلمانان به وجه احسن» هزاران درجه از «معاویه» خعك شایسته‌تر و احق به خلافت 
است. و به همین وجه برای حفظ خلافت خود محکم ایستاد و با مال و جان و نیرو از 
آن دفاع کرد. او فکر می کرد که با این وضع اگر منصب «خلافت» را ترکث و به «معاویه) 
وه تحویل می‌داد. نزد خداوند متعال خاین محسوب می‌شد و مورد سال قرار 
می‌گرفت که: چرا خلافت را به کسی که قدرت‌اش کمتر از تو بود» تحویل دادی؟ و 
متقابلاً روی همین اصل بود که با خلفای ثلاثه‌ی پیش از خود اصلاً مخالفتی از خود 
نشان نداد؛ چون می‌دانست که آنان در زمان خود برای احراز این مقام از وی شایسته‌تر 
بودند. 

یا می‌بينيم که حضرت «حسین)» خ9ْعه با «یزید» مخالفت داشت و برای مقابله با او 
همراه با افرادی از اهل بیت خود رهسپار «کوفه؛ گردید که نرسیده به آن شهر همه را 
در میدان «کربلا) زیر تیغ‌های دشمنان به قربانی داد؛ چون می‌دانست که او از «یزید» 
به اين امر احق است که نوه و صحابی نبی است و آن‌حضرت معا درباره‌ی او و 
برادرش» «حسن) خوعنه فرموده‌اند: «رمجانتی من الدنیا!؟ (دو ریحان خوشبوی من در دنیا 


۱- تخریج این اث رگذشت (همین سوره/ تحت آیه‌ی ۲۱/ تحت عنوان «خریدار «بوسف» لت چه کسی 
بود؟»). 

۲ به روایت ترمذی در سنن از اين عمر عینتته: ابواب المناقب/ باب ۳۱ ش ۳۷۷۰- واحمد در مسند: 
ش۵۵۶۸ ۵۵۷۵ ۸۵۹۴۰ ۶۴۰۶ و در فضائل الصحابتة ش ۱۳۹۰- و بزار در مسند: ش ۶۱۷۲- و نسایی در 
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هتید او ری تخرانان پهشت‌افن ‏ لا مات موشان راز نی ارس وروی 
فرض است خلافت را خود تحویل بگیرد. «یزید» کی بود که به میدان پیشوایی آمده 
بود؟! پس» یا خلافت نوه‌ی «رسول‌لله ام برقرار شود یا جان از تن برآیده اما هرگ 
نباید چنین شود که او زنده باشد و نااهلی بر سر اقتدار پیاید و در اسلام خرابی پیدا 
کند! و دیدیم که جان داد اما دست به نااهل نداد. 

همچنین مخالفت حضرت «عبدالّه بن زبیره فثقگ با «یزید» که باز به همین دلایل بود. 
حضرت «عبدالله بن زبیر» خود را از هر حیث برای خلافت از «بزید» شایسته‌تر و 
احق می‌دانست و لذا بر خود فرض و واجب می‌دانست از امارتی که به وجود آورده 
بود نگهداری کند و نگذارد «یزید» بر اریکه‌ی سلطه بر مسلمانان قرار گیرد! حقیقتا 
نیز «یزید» در مقابل حضرت «عبد الّه» له حیثیتی نداشت؛ چون او یک تابعی بود؛ 
درحالی که «عبد اه بن زییر» خاعنه پسر حواری رسول 2و » حضرت «زییر» خلعنه و 
از یک طرف» نوه‌ی عمَّه‌ی «رسول‌الهْ و از طرف دیگره نوه‌ی ابوبکر صدایق» 
خعه و خود یک صحابی جلیل‌القدر بود و همچنین کسی بود که پس از تولد» 
اولین چیزی که به حلتق وی فرو رفت. آب دهن مبا رک «رسول‌الهَ بود و خدمات 
بزرگی هم به «اسلام» کرده بود. «یزید» که در گوشه‌ای دور زندگی می کرد که بود 
و چه می‌دانست حقوق «اسلام» چه هستند. حضرت «عبد الّه بن زیر خقعنه بعد از 
ایزیدا» به همین وجوه به مخالفت با «عبدالملک بن مروان» هم ایستاد و با عامل اوه 
«حجاج بن یوسف» به مقابله برخاست و تا زمانی که جان در بدن داشت. «خلافت» را 
ترکث نکرد. ایشان در آخرین ساعات زندگی» زمانی که در محاصره‌ی تنگک لشکریان 


سنن کبری از انس یلته المنافب/ باب ۷ ش۸۱۶۷ و باب 0۴۷ ش ۸۵۳۰- و اين ایی‌شیبه در مصنف: 
الفضائل/ باب ۲۳ ش ۳۲۸۵۴- و ... 

۱ به روایت ترمذی در سنن از علی بن ابی‌طالب لته مرفوعا: ابواب المناقب/ باب۳۱» ش۳۷۶۸ و از 
حذیفه <جْنه ش ۳۷۸۱- و بزار در مسند: ش ۸۸۵- و طحاوی در شرح مشکل الاثار: ش ۱۹۶۷- و ابن 
ماجه در سنن: ش‌۱۱۸- و احمد در مسند: ش ۱۱۶۱۲ ...- و نسایی در سنن کبری: فضائل الصحابت/ 
باب ۵۷ ش۸۱۱۳ و باب ۵۳ ش ۸۲۴۰ ...- و ابن حبان در صحیح: ش۶۹۵۹ و ۶۹۶۰- و حاکم در 
مستد رک: معرفة الصحابة/ ش ۴۷۷۸ الی ۳۷۸۰ و ۵۶۳۰- و طبرانی در معجم کبیر-و ۳ 
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«حجاج) قرار داشت. به نزد مادرش» بی‌بی (اسماء) عفد دخت کزان «صدیق 
اکبر» له رفت و از او پرسید: «مادر! مرگ راحتی به دنبال دارد؛ به نظر تو من چه 
کار کنم؟» آن شیرزن هم فرزند شجاع‌اش را با سخنانی قاطعانه پیشتر تشجیع کرد و به 
وی تفهیم نمود که از زنده بودن او؛ در حالی که خلافت اسلامی را ترکک و آن را به 
نالایقان تحویل داده » بهتر آن است که مادر ببیند جسد او به خاطر حفظ و نگهداری 
(ایمان» و «اسلام»» به دار آو بخته ی ۱ 

این هم از کمال مادرا 

بنابراین» قیام حضرت «حسین, وه علیه «یزید» و قیام حضرت «عبدالّه بن زبیرا 
خقعنه علبه «عبدالملکک بن مروان» و عامل او «حجاج بن یوسف» ریشه در همان 
حکمت شرعی داشت. 


اه اظهار کمالات به امر «وحی» با «الهام» جایز و گاهی واجب است 

از آبات -طبق تفسیری که درباره‌ی علّت تعریف حضرت «بوسف» لطْ از خود 
با الفاظ 9 حَفیظٌ علیم 46 بیان گردید- ثابت شد که برای پیامبران لملٌ جایز و گاه 
واجب بود کمالات و خصویات خویش را به مردم بگویند. 

به همین ترتیب برای اولیا هم جایز است به مقتضای «الهام» از خصوصیات خویش 
بگویند. مانند حضرت «یوسف» مب که در آن زمان هنوز نبی نشده بود» ولی چون 
در شرف انبی» شدن قرار داشت» مهم من الّه بود و اين الهامات از مقدمات 
«نبوات»اش بودند. ایشان شا در آن وقت از طرف خداوند متعال الهام شده بود 


۱-مادر که در آن وقت سن‌اش به صد سال رسیده بوده به او گفت: «من دوست ندارم که قبل از دیدن یکی از 
دو حالت بمیرم؛ یا تو را بر حکومت متمکن ببینم و چشمانم خنک شود, یا در راه حفظ حکومت کشته شوی و من برای 
حصول ثواب صبر کنم.» و به او توصیه کرد که مواظب باشد به سبب ترس از کشته‌شدن, ذرّه‌ای از دین‌اش 
را به دشمن ندهد.(به روایت حاکم در مستد رک از عبد اه بن عروه بن زییر <هه: معرفة الصحابة حجفت/ 
ش۶۳۳۹- و فاکهی در اخبار مکة از محمد بن ضحاک از پدرش: ذکر قتال ابن الزییر بعَکُة/ ش۱۶۵۴- و 
بونعیم اصفهانی در معرفة الصحابة جه: ش۳۶۷۸ و در حلة الأولیء- و طبرانی در معجم. ایضاً بخوانید: مجمع 
الزوائد: آبواب" فی وقعتی الجمل وصفین/ باب ۱۱ ش ۱۲۰۸۳ و البداية والنهايت: حوادث سنه‌ی ۷۳). 
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کمالات خودش را اظهار کند تا مردم از آن به بعد وی را بشناسند و از او استفاده 
کنند؛ چون در آن سرزمین و در میان آن مردم کافر تا وقتی که کمالات خودش را 
ظاهر نمی کرد» کسی او را نمی‌شناخت و چون نمی‌شناختند» از ایشان بهره‌ای 
نمی‌بردند. 

از میان اولیای این امت» شما اگر به سخنان سیدنا شیخ «عبد القادر گیلانی» 4 نگاه 
کنید» می‌بینید که چنان کلمات فخرآمیزی به کار می‌برد و دعواهایی می‌نماید که 
عقل در حبرت می‌ماند و ساده‌پنداران با خود می‌گویند: ولی و این دعواها؟! اما نباید 
از نظر دور داشت که ایشان در زمان گفتن این سخنان, از جانب «اله» ی الهاماً مأمور 
به اظهار بود. ایشان مثلاً در جایی می‌فرماید: 


ولو آلقیت سرّی فوق مب القام بقدرة مولا؛ٌالمالی 

ولو القیت سری فی جبال ‏ "لَدْكَتْ وانتفت‌من‌سرّ حالی 
(اگر من سر و راز ولایتی را که خالق متعال به من داده است بر سر مرده‌ای پیندازم؛ به 
قدرت خدای بز رگ زنده می‌شود و اگر سر خودم را متوجه کوه‌ها کنم» متلاشی می‌شوند.) 
نزد شیخ «احمد جام» بط مرد و زنی آمدند که پسری مریض به همراه داشتند. به 
شیخ گفتند: «فقط همین یک فرزند راداریم» برای علاج اوهر کجاطبیب وبز رگی راسراغ 
داده‌انده رفته‌ايم اما فایده‌ای حاصل نشده است. شنیده‌ايم شما مقبول الدعاء هستید. 
در کار فرزند ما نظری عنایت فرمایید.» شیخ طِه از تقاضای آن دو اظهار تعجب نمود 
و گفت: «اين چیزها کار حضرت عیسی معّْ بوده است. من چه کسی باشم که این 
کارها را بکنم؟! و از جا برخاست و روانه گردید. مرد و زن عاجزانه اله سر دادند. در 
همین حین» حالت شیخ اند کی عوض شد و اگهان گفت: «ما می‌کنيم ما!» و سپس 
بررگشت و دست بر کودک نهاد و دعا کرد و به قدرت خداوند متعال آن پسر شفا 
یافت. از ایشان طٌِْ پرسیدند: «اول چنان گفتی و بعد چنین!» فرمود: «در آن وقت 
حقیقت خودم مد نظر بود و خود من هرگز قادر به چنین کاری نبودم؛ اما بعد از 
جانب خداوند متعال ندا آمد که «ما می‌کنیم. ما یعنی تو قدرت نداری این کار را 
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بکنی بلکه ما می کنیم و آن چه از زبانم بیرون آمد. نقل همین الهام الهی بود.»"؟ 

شیخ «احمد سرهندی» له در مکتوبی می‌فرماید: «خود را به مقام یاه بون: اک 
خ رنگین یافتم! 

این دعوای بزرگ هم از اثر«الهام» است. 

خلاصه هر گاه به بنده‌ای از طرف خداوند متعال به «وحی» با (الهام» اجازه با امر 
برسد. می‌تواند طبق اجازه یا دستور اظهار نماید و برایش مسئولیتی ندارد و همچنین 
اگر یک امر دینی با دنیوی مهم منوط به دخالت و سرپرستی او باشد و برای شناساندن 
خویش نیاز به تزکیه‌ی خود داشته باشد و در غیر این صورت آن فایده‌ی مهم دینی و 
دنیوی از دست‌شان فوت می‌شود. جایز است منصب مربوطه را تقاضا کند يا نفس 
خود را تزکیه نماید؛ اگرچه واجب نیست. 


برای دادن مسئولیت به کسی, اول باید صلاحیت‌اش را سنجید 

سنجش صلاحیت‌ها درامر سپردن پست‌های حکومتی و اجتماعی یکی از موارد 
بسیار مهم و حایز اهمیت است. در حدیثی «رسول‌اله» راجع به این موضوع 
این گونه فرمودند: 

«هرگاه دیدید امانت ضایع می‌شود منتظر برپایی قیامت باشید.» 

پرسیدند: «یا رسول‌الهْ ! امانت چگونه ضایع می‌شود؟» فرمودند: 

«اذا ود الأّمر الی غبر اهله فانتظر الساعة!)۲۳ 


یعنی هرگاه امور مهم به افراد بی‌تجربه و نااهل و فاقد صلاحیت سپرده شود اين 


۱ بخوانید: نفحات الائس: ۳۷۰ (تحت شماره‌ی۴۳۱. در این کناب عارضه‌ی کودک نایینایی ذکر شده است). 

۲ به روایت بخاری در صحیح از ابی‌هریره ت : کتاب العلم/ باب » ش ۵٩‏ و با الفاظ «اذا آسند الأمر 
۰ کتاب الرقاق/ باب ۳۵ «رفع الأمانةاه ش ۶۴۹۶- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی «محمد»/ آیه‌ی۱۶ و 
در شرح السنة: باب اشراط الساعة/ ش ۴۲۲۳- واحمد در مسند با الفاظ «اذا توشد الأمر غیر آهله فاتظر 
الساعة!: ش ۸۷۱۴- و بیهقی در سنن کبری: آداب القاضی/ باب ۰۲۲ ش ۲۰۸۶۰- و دانی در فتن: 
ش ۳۸۱. 
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ضایع شدن امانت است و همین مورد» برپایی قيامت را به دنبال دارد. 


مقصود شعر «سعدی» له که در آن آمده بود: 
ی کی : ین 
وت ی ا صلاح و مر کت ال باب کر گروو زر 


این است که نباید به صلاح ظاهر افراد اعتماد کرد و مسئولیت‌های مهم را به آنان 
سپرد بلکه هر چند افراد از صلاحیت بالا برخوردار باشنده بازهم لازم است مدتی 
مورد آزمایش و امتحان قرار بگیرند. مانند حضرت «بوسف» بل که با وجود آن که 
از صلاحیت فوق العاده بر خوردار بود و اصلاً نیازمند امتحان هم نبوده اما تا یک سال 
مورد امتحان پادشاه قرار گرفت و پس از آن به پست وزارت بر گزیده شد. 
«حافظ شیرازی»۶ از مشکل عدم توجه به صلاحیت‌های افراد که یک امر بنيادین 
در مسئولیت‌هاست. این گونه شکوه سر داده است: 
م۰ ‌ ۰ ه نن گم ۷ ۰ 
اسب بارکی سره روج ان طوی ین مس هد شون 7 کی ما 
۳ ۰ مه هه هم 


8] بز رکت‌ترین کمال انسان» کنترل و سد خواهش‌های نفسانی است 

بزرگ‌ترین کمال انسان در زندگی‌اشء کنترل احساسات شهوانی و امیال نفس 
است؛ زیرا در این صورت انسان» هم حق خالی کت را به جای آورده و هم حق مخلوق 
رء این سخن حضرت «بوسف» 1 که فرمود: ل ی حَفیظ لیم هم اشاره به همین 
مطلب دارد. یعنی من با کنترل نفس خویش هم حتی خداوند متعال و هم حق بندگان 
او تعالی را ادا خواهم کرد (0حَفیظ4) و به شیوه‌ی ادای حق خالق کت و مخلوق هم 
واقف هستم (علیمب). 


ها بحثی در موضوع ازدواج «یوسف» لثْا و «ز لیخا» 
مورّخان و همچنین بعضی از مفسّران تحت همین آیات آورده‌اند که پس از 
آزادی حضرت «بوسف» اثّ وقتی «قطفیر»» محسن ایشان لا وفات کرد و آن.حضرت 
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به جای اوبه عنوان وزیر («عزیز مصره) بر گزیده شد چون‌هنوز «زلیخا» ایشان 3 
را دوست داشت. «ملکت الریان» به «بوسف» اش مشوره داد با او ازدواج کند؛ زیرا 
محسن او بوده است. آنحضرت وبا «زلیخا» ازدواج کرد و به سب دعای ایشان 
«زلیخا, که پیر شده بود» جوان گردید و دو فرزند به نام‌های «افرائیم» و «میشا»- با 


۱ ط ۹ ۱ 
«منشا» با «مَنسی»- از وی متولد ۹ 


مولانا «عبدالرحمن جامی» 4 نیز این قصه را از این دست تفاسیر آخذ کرده و بر 
اساس آن» داستان بز رگ «یوسف و زلیخا» را ترتیب داده و در آن ازدواج آن دو را 
هم ثبت کرده است. 

اما محققان قایل‌اند: آن‌حضرت لط با «زلیخا» ازدواج نکرد؛ بلکه با زنی دیگر به 
نام «آسنات» که دختر «فوطی فارع» بود. ازدواج ۳ 

اصولاًازدواج حضرت «یوسف» با «زلیخا» به این دلایل ثابت نیست: 

اول ات با اش یی افو اش موود ونضد نلازد. ی آن,دسهه ان ووانات 
تاریخی که این امر را اثبات می کنند» در حد افسانه هستند. 


صد 


تانیاء خداوند متعال می‌فرماید: «اَكَبیعّت للحَییین والخییفورت 1 بیس 
لت لین لبون للطیبست46[نور: 11۶ یعنی زنان پا کیزه برای مردان پاکیزه و 
زنان خبیثه برای مردان خبیثه‌اند. ظاهر است که پاکک‌تر از انیا له در میان مخلوقات 
نیست. پس چطور ممکن است شخصی طیّب مانند حضرت «یوسف» لطّ با زنی مثل 
«زلیخا؛ که ایشان لو را دعوت به عمل خبیث. و بلکه به خود جرأت حمله برای این 
کان را داد ازدواج کرده باشد؟! 


۱ ن.کک: البدء والتاریخ: فصل دهم/ فی ذکر الأثبیاء ومد: آعمارهم- تاریخ طبری: ۱/ ۱۷۸- تفسیر 
ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۳۹۳- تفسیر طبری: ۷/ ۲۴۲- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۳- المحّر الوجیز: ۳/ ۲۵۶- 
تفسیر اللباب: ۱۱/ ۱۳۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۱۳- البحر المحیط: ۸۵ ۳۲۰- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۲۸- 
تفسیر مظهری: ۱۴ ۳۷. 

۲- قصص الأبیاء(نجّار): ۱۳۱. 

۳-روح المعانی. 
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من این مطلب را بارها گفته‌ام که نزد محقّقان خبر ازدواج حضرت «یوسف» لب 
«زلیخا» صحت ندارد. واقعیت این است که مفسرانی چون علامه «قرطبی» و «سبوطی) 
و صاحب تفسیر «مظهری» عم و کسانی دیگر» در نقل این قصه اشتباه کرده‌اند یا از 
عدم تحقیق این اشتباه از آنان سر زد شده است و منشأً اشتباه‌شان هم این بوده که اسم 
«عزیز مصر) و یا همان کسی که حضرت «یوسف» را خرید »در بعضی منابع 
«فوطیفار؛ ذ کر گردیده است "" که برای این بزر گواران با نام «فوطی فارع» مشتبه شده 
است؛ درحالی که «زلیخا» همسر «فوطیفار» بود» اما «آسنات» دختر «فوطی فارع) بود. 

آن چه نزد محققان علم حدیث و تفسیر ثابت است. ازدواج حضرت «بوسفا 
با یک زن مصری است که کسی دیگر غیر از «زلیخا» بود و یک سال بعد از آن 
که در نزد پادشاه ماند» این ازدواج صورت گرفت و از آن زن دارای فرزند نیز 
گردید. 

خداوند متعال بر همسران پیامبران لعَلٌ نه فقط در بیداری بلکه در خواب هم 
شیطان را مسلط نمی کند و به همین سبب آنان در خواب هم از اثر شیطان محفوظاند 
و احتلام نمی‌شوند. کسی را که خداوند متعال در علم ازلی در مقام زن یک پیامبر 
نوشته است. از همان ابتدا او را برای آن پیامبر از حملات خبیثه‌ی شیطان و انسان‌ها 
حفظ می کند. در روایات می‌خوانيم که وقتی ام سلیم» فا مادر حضرت «انس» 
خلعنه. از «رسول‌اله»و پرسید: «آیا بر زن در صورت احتلام عُسل واجب است؟» 
وآن‌حضرت ناف جواب مثبت داد» آم المومنین؛ بی‌بی «ام سلمه؛ شا که آن جا 
حضور داشت. از حیا چهره‌اش را پوشاند و با تعجب پرسید: «وهل تحتلم الرة؟!» (مگر 
زن هم احتلام می‌شود؟) آن‌حضرت ی فرمودند: 


«گر نمی‌شد» پس شباهت فرزند به مادر ا زکجا به وجود می‌آمد»" ٩‏ 


۱ ن.کک: قصص الانبیاء(نجار): ۱۲۲- قصص الق رآن(سیوهاروی): ۲۸۸/۱ و ۲۸۹. 

۲ به روایت بخاری در صحیح از ینب بنت ام سلمه نید : کتاب العلم / باب ۵۱ «الحیاء فی العلم»» 
ش ۱۳۰ و در احادیث الاأبیاء/ باب ۲ ش‌۳۳۲۸- و مسلم در صحیح:کتاب الحیض/ باب ۷» ش ۳۲ 
(۳۱۳)- و اين ماجه در سنن: الطهارة/ باب ۱۰۷«فی المرأٌة تری فی منامها ما ری الرجُل» ش ۶۰۰- 
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دقت کنید؛ حضرت «ام سلمه؛ فد چرا تعجب کرد؟ درحالی که آن بانو پیش از 
ازدواج با «رسول‌الْه»2 در نکاح «ابوسلمه» خطعه فرار داشت و از او دارای فرزندانی 
نیز بود و بنابراین» زنی کاملاً عاقل و دانا به وی گی‌های زنان بودا اما چون در تقدیر 
رقم زده شده بود که آن بانوی طیبه روزی به نکاح «رسول‌الّه»عع در خواهد آمد» 
لذا شیطان در خواب هم بر وی تصرف نکرده بود و به همین وجه در طول عمرش 
ندانسته بود که زنان هم احتلام می‌شوند! 

یعنی خداوند متعال پیامبران خودش را چنان دوست می‌دارد که شرافت ذاتی و 
خصوصاً نسب و نزاکت خانوادگی آنان را به میزانی قرار می‌دهد که هیچ کس نتواند 
در آن طعنه زند. ظاهر است که اگر زنانی که از قبل به فواحش مبتلا شده يا به آن 
رغبت داشته‌اند» به حباله‌ی نکاح پیامبران هل در آیند. این شرافت برای آنان محفوظ 
نمی‌ماند. اين مسأله برای شخصیت پیامبران حتی از کفر هم مهم‌تر است؛ یعنی ممکن 
است زنان پیامبرانی کافره باشنده اما زائیه یا سبکسر هرگز؛ چه کفر بر عکس فحشاه 
نسب و شرف را خراب نمی کند. ممکن است زن کافره باشد اما خبیثه نباشد و بلکه 
طییه و عفیفه باشد؛ مانند زن حضرت «نوح» و زن حضرت لوط له که با وجود 
کف از بیگانگان نفرت و عفت‌شان را کاملاً محفوظ داشتند. خداوند متعال خیال زنا 
را از وجود این چنین زنان کلاً سلب می‌کند. بنابراین در زن حضرت انوح» و زن 
حضرت «لوط» له کفر بود» اما خبال زنا ه رگز نبود. 

پس. وقتی قانون خداوند متعال بر این است که برای مردان طيّب زنان طیه باشند» 
چگونه حضرت «یوسف» ط که از طیّبین بوده همسرش از خبیثات - زنی که خبائت 
عملی‌اش در همین آیه‌های «قرآن» ثابت است- گردید؟ا بنابراین» نص قرآنی مذ کور 
خود مقتضی این است که حضرت «یوسف» مب دارای چنین زنی نباشد. 


روایاتی که در این باره آمده‌اند. همه مخدوش و غیرقابل اعتماد هستند و به همین 


ونسایی در سئن مجتیی از ام المژمنین عایشه: الطهار:/ باب ۱۳ ش ۱۹۶ و از ام سلمه ش ۱۹۷ و در 
سنن کبری: ش ۲۰۳ و ۲۰۴-و احمد در مسند: ش ۲۶۶۵۵- و .... 
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دلایل نرد محققان این ازدواج ثابت نیست. 

از این سخنان من در برابر نقل مفسّران بزرگی مانند علامه «قرطبی» لو امتال 
ایشان تعجب نکنید. چون قبلاً نیز گفته بودیم که بسا اوقات برای محققان بزرگ در 
نقل یک مطلب اشتباه و لخزش صورت می‌گیرد. جز انبیای کرام لَل هیچ یک از 
انسان‌ها- حتی «صدیق اکبر) له هم باشد- از خطا معصوم نیست. و اين ایمان 


‌ 


پاست 

تفصیل این موضوع در مبحث مخصوص به خود مناسب‌تر است. اما دوست دارم 
همین جا مثال‌هایی از اشتباه در نقل و فهم سخنان از ایِمّه‌ی معروف نقل کنم تا منظور 
و مبنای سخن بنده را بهتر متوجه شوید. 

علامه «شامی» طِ را همه می‌دانیم؛ ایشان محقق بزرگ و چیره‌دستی در فقه است؛ 
آن چنان که نزد ما احناف ملقب به «خاقة المحقَقین» است. اما در سه - چهار مورد 
اشتباهاتی کرده که مثل روز روشن‌اند. از آن جمله یکی این است که او گفته «بوم» 
(جغد؛ که در «بلوچی» به آن (نوه) م ی گویند) حلال است! حضرت «گنگوهی» بط 
فرموده که ایشان طِْ در اين فتوا اشتباه کرده و این پرنده حرام است و افزوده که علت 
شتباه وی این بوده که تعریف و خصوصیات «بوم؛ برایش کَمَاحقّه معلوم نبوده است. 
ایشان نمی‌دانسته که اين مرغ از اقسام پرندگان شکاری و ذی‌مخلب است و اگرچه 
روزها شکار نمی کند» ولی شب‌ها شکار می‌کند و گنجشک‌ها را از لانه‌ها بیرون 
می‌کند و می‌خورد. به دلیل روشن نبودن این خصوصیت «جغد» ایشان آن را از 
پرند گان حلال گوشت تصور کرده و به حلّت آن فتوا داده است. 

ایشان 4 همچنین در جایی دیگر می‌فرماید: کسی که مثلا ر گش قطم شده و هیچ 
علاجی برای بند کردن جریان خونش نیست و او دارد جان می‌دهد» علاج آن فقط 
این است که «سوره‌ی فاتحه» را با خون» چه خون انسان یا مرغ بنویسند و در همان 
جایش ببندند. با این کار خون فورا بند می‌آید؛ اگرچه زخم به اصابت شمشیر ایجاد 
شده باشد و این مشهور است و در کتاب‌های دعا ذ کر شده است. علامه «شامی» لِ 
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می‌گوید: در این حالت برای آن مرد نوشتن «فاتحه» با خون جایز است. علامه 
«گنگوهی» له ۱ ۱ ۱ 
که شخص بمیرد؛ چون این کار توهین «قر آن» است. علامه «گنگوهی» ۲ فرموده‌اند 
که علامه «شامی» این قول را بر اساس این اصل گفته است که: «در حالت اضطرار» 
تداوی به محرمات جایز است» و آن را به میته و امثال آن قیاس کرده است. اما 
حرمت این کار از ميته بزرگ‌تر است؛ چون به آن توهین «قرآن» لازم می‌آید و این به 
منزله‌ی «شر کث» و «کفر» است و مسلّم است که «ش رک» و «کفر» هیچ زمان جایز 
نمی‌شود. 

همچنین از سخن علامه «شامی) ‏ برمی آید که بستن گنبد بر سر قبور به اندازه‌ای 
که مانع از نشستن گرد و خاک و ریخته‌شدن آشغال روی قبرها گردد» گنجایش 
دارد. در اين جا اشتباه ایشان اعتماد صرف به نقل شیخ «عبد الغنی نابلسی» 4 که استاد 
الاأساتذه و یک محقق بز رگ است بوده است؛ چون علامه‌ی مذ کور قایل به همین 
قول بود. «شامی» 4 چون دیده که آن محقّق بز رگ نقل نموده» او هم نقل کرده است؛ 
ولی خود هم در توجیه آن حبران شده و لذا خاموش از آن گذشته است. اما علمای 
«دیوبند) توضیح داده‌اند که این حکم هم غلط است و بستن هیچ نوع گنبدی؛ ولو 
کوچکک روی قبور جایز نیست. علامه «طرابلسی» ی این قول «شامی» را قبل از 
علمای «دیوبند» تردید کرده است. 

خود علامه «شامی» ی این نوع اشتباهات را از سخن علمای دیگر هم کشف و 
اند نموده است. ‏ انشان تذکر داده که این نوع اشتباهات گاهی از یک نفر 
سرچشمه می گیرد و بعد دیگران بر مبنای اعتماد بر آن کس همان سخن اش را یکی 
پس از دیگری نقل می‌کنند و حتی ممکن است در بیست کتاب هم نقل شود. ایشان 
به طور مثال آورده است: عده‌ای از مردم» رسوم مروج «تهالیل» و «ختومات» که مثلا 
طلبه برای کسی «قرآن» می خوانند و آجرت میگيرند» را جایز می‌دانند و آن را مبتتی 


۱- بخوانید: مجموعة الرسائل: ۱/ الرسالة الْنية (شرح عقود رسم المفتی): ۱۴ - ۱۳. 
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بر قول صاحب «جوهرة النیرة»- شرح «قدوری» و از معتبرترین شروح فقه احناف- 
می‌دانند که اخذ اجرت در مقابل تلاوت «قرآن» را جایز گفته است؛ در حالی که این 
قول» مخالف با فتوای جمهور علمای ماست و در قول آنان جواز اخذ اجرت» برای 
تعلیم «قرآن» آمده است. نه تلاوت «قرآن ٩(‏ 

خود من روی همین مسأله متمرکز بودم تا آن که یک نسخه‌ی بسیار قدیمی از 
«جوهرة النیرة؛ پیدا کردم که با اصل مسوده‌ی آن مطابقت داده شده بود و وقتی به آن 
نگاه کردم دیدم صاف نوشته است: 

«لایجوز أخذٌ الاأجرة علی تلاوة القرآن. ویجو آَخذٌ الأجرة علی تعلیم القرآن.» 

من شکر خداوند متعال را به جای آوردم. 

من اگر مثال‌های فقهی ذکر کنم نظایر و امثل‌ی بسیار باید بنویسم که همه دال بر 
این‌اند که آنان که در مراتب بالاای علم هستند نیز دچار لخزش علمی می‌شوند. 

در خصوص ازدواج حضرت «یوسف» لا با «زلیخا» نیز این چنین اشتباهی رخ 
داده است. مفسّران در نقل دچار اشتباه شده‌اند. همان‌طور که گفتم» حضرت «یوسف» 
3 در «مصر؛ زنی را به نکاح خود درآورد که اسم‌اش «آسُات» بود. «آسَنات» 
دختر «فوطی فرع) بود. حضرت «بوسف» اش از بطن آن زن دارای دو فرزند به نام 
«افرائیم» و «منشا»- و به روایاتی دیگر: «منسی»- گردید. اشتباه مفسّران که «آسنات» را 
همان «زلیخا» دانستهاند؛ از این جا سرچشمه گرفته است که نام اصلی «عزیز مصر؛ در 
بعضی منابع فوطی‌فار» ذکر شده است. اینان «فرع» را همان «فار» فهمیده و «فوطی 
فار» را به جای «فوطی فرع» قرار دادند؛ و چون دیده بودند که همسر «یوسف» لّل 
همسر پیشین «فوطیفار» - دختر را به جای زن اشتباه گرفتند- بوده» از اين فهمیدند که 
«یوسف» طثْ با همسر «عزیز مصر» که همانا «زلیخا» بود» ازدواج کردند. بعد» این 
قضاوت به همین ترتیب پشت سر هم نقل گردید و از آن صد چراغ روشن شد؛ در 
ال کاین امطلبهتقل اندر فا قاط وه اس 


۱ همان: ۱۳. 
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پس اشتباه از اي محل پیدا شد که نام یکی را به جای دیگری و دخترش را به 
جای همسرش قرار دادند؛ «فوطی فرع» را به جای «فوطی‌فار» گرفتند و دخترش را به 


بزر گک‌ترین کمال انسان 

گفتيم که بزرگ‌ترین کمال انسان در زندگی» کترل بجتایای شهرای هرا 
(نفس» است؛ زیرا در این صورت انسان هم حق «خالق» 5 کل را به جای آورده است و 
هم حق «مخلوق» را. از آن سخن حضرت «بوسف» ‏ که فرمود: «ل حفیط 
[یوسف: ۵۵] همین درس مستفاد می گردد. «من حفیظ هستم» یعنی با کنترل نفس, در این 
عهده (وزارت امور خزاین) هم حتی خداوند متعال و هم حی مخلوق را ادا خواهم 
گرگ #علیم» هم به همین مطلب اشاره دارد؛ بعنی از شیوه‌ی ادای حت خالق کْكْ و 
مخلوق واقف هستم. 

در پرتو این توضیح, به این نتیجه می‌رسیم که حکومت الهی بر این دو اصل (به 
اختیا رگرفتن زمام نفس و شناخت حقوق خالق دوملال و مخلوق) استوار است و بدون 
این دوء امکان برقراری حکومت الهی ناممکن و محال است؛ زیرا حضرت «یوسف؛ 
با اين که فرزند يکک نبی بوده خودش را به «پیامبرزادگی» معرفی نکرد؛ بلکه 
فرمود: «ٍ حَفیظ عَیم6»؛ چون کمال انسانی در همین است. 


وجَأء ِخْوَة یوس فَدَحلواً یه فَعرفهم وهم لد مُبکرون چم 


و آمدند برادران «یوسف» و داخل نسدند بر وی. او ِ را شناخت و آنان او ۳ نمی‌شناختند ۰ 


وم جَهرّهم جهازهم قال ئتونی هه باخ لکم و میگ لا ترونت 


و چون مهبا کرد برای آنان سامان‌شان را گفت: بیاورید «پیش من آن برادر ود را کذاز پدر سماست! آیا نمی‌بینید 


نون الکبل وان عیرالمزلین (چع فان لمتأئونی به فلا کیل 


که من تمام می‌دهم پیمانه را؟ و من بهترین مهمان‌داری کنندگانم 9 و اگر نیاوردید او را پیش من» پس هرگز پیمانه نباند 


5 ۳ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


لکم عندی ولا تَفربُون قالوا سود عته باه ون 
برای شما نزد من و هرگز به من نزدیک نشوید.» گفتند: «گفت‌وشنید می‌کنيم با پدر او تا از و دست بازدارد. ما 
عون چم وقال لفتیه أَجْعلوا بضعَیم ق رحاطم له 
البته این کار کنندگانیم.» و یوسف گفت غلامان خود را: «بنهید سرمایه‌ی آنان را در خورجین‌های‌شان؛ شاید 
۰ و 
یرو رد نبا رل هلیم لعلهر بزجفورت «5ه 


بشناسند آن را چون باز روند به اهل خویش و بوّد که باز آیند.» ۰ 


حضرت «بوسف» ال ذمه‌ی امور خزاین را به عهده گرفت و پس از آن» به ترتیب 
نظام هفت سال آباد پرای هفت سال خشکی که در راه بود» پرداخت. ایشان الا 
دستور داد در طول آن سال‌های آباد» هر کس هرچه از محصولات به دست می‌آورد» 
باید به وی اطلاع بدهد و بدون اجازه‌ی ایشان آن را وزن و کیل نکند و نخورد و نبرد. 
این دستور اجرا گردید. از آن پس؛ وقتی مردم محصولات‌شان را جمع می کردند» 
خود آن‌حضرت ْعْ می‌رفت و با حضور وی و مأموران؛ مردم آن‌ها را وزن می کردند 
و چون اندازه‌ی آن‌ها مشخص می‌شد. مقدار مورد نیاز آن سال را به آنان می‌داد و 
بقیه را به خزاین سرازیر می کرد. 

حضرت «بوسف» 1 هفت سال چنین کرد تا آن که سال‌های قحط فرارسید. 
آن‌حضرت معا دست به جیره‌بندی ارزاق زد و حساب هر یک از شهروندان مصری 
را به تعداد اهل خانه‌اش برای هر ماه معین نمود و از آن به بعد مصریان موظف بودند 
جیره‌شان را از خزان‌ی شاهی تحویل بگیرند و اعلام کرد که این کمک شامل سایر 
سرزمین‌های اطراف که قحط آنان را نیز شامل شده می‌باشد و آنان هم می‌توانستند 
برای به دست آوردن قوت خویش به قیمت مناسب به «مصر) بيایند. چون دامنه‌ی 
قحط تا «شام» هم رسید و «کنعان» و «مدین) و ... را فراگرفت! ایشان برای کسانی که 
ی 
بار یک سواری که به همراه دارد. طعام داده شود و بیث بیشتر از آن چیزی به آنان تحویل 
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داده نمی‌شد؛ مثلا اگر کسی شتر داشت» بار یکث شتر به او می‌رسید و اگر اسب با قاطر با 
الاغ همراه داشت به اندازه‌ی همان حبوان به او غله و گندم می‌دادند و اگر یک يا دو نفر 
به اندازه‌ی سه یا چهار شتر یا قاطر بار می‌خواستنده این اضافه به آنان نمی‌رسید و بلکه 
می‌توانستند بعد از تمام شدن جیره در مدت معین‌شده دوباره به (مصرا بيایند. 

این قانون در حق مردم «مصر» و افراد سرزمین‌های دیگ عجیب و بی‌سابقه و در 
عین حال عاقلانه و حساب‌شده بود. آن‌حضرت ی برای دربار وزرات خود هم 
قانون خاصی نهاده بود؛ به آشپز خود دستور داده بود که در طول آن هفت سال» برای 
وی از ساده‌ترین غذاها که افراد فقیر استفاده می کنند. درست کند؛ مانند نان و نمکث 
یا نان و پیاز یا خرما و امثال آن و در اين مدت نه گوشت می‌خورد نه ماهی و نه 
غذای لذیذ دیگری. ایشان لقْروزها روزه می گرفت و شب همان غذای ساده را 
می‌خورد؛ آن هم نه به اندازه‌ی سیری کامل بلکه گاهی نیم‌سیر و گاهی هم کمتر 
می‌خورد و بیشتر گرسنه می‌ماند. ایشان حکم تقلیل غذا را برای تمام وزرا و کار کنان 
دوبار صادر کرد تا بدنن طریق درد فقبران را د رک کند. ‏ آین: شان نب استاشان 
خلفای راشدین تم هم چنین بود؛ در روایات آمده است که زمان حضرت «فاروق 
اعظم! خولعنه قحطی افتاد و ایشان در آن زمان روزها را روزه می‌شد و شب‌ها نان 
خشک می‌جوید و می‌ گفت: «من باید با مسلمانان همدردی کنم؛ من با شکم سیر 
بخوابم ومسلمانان با درد دل؟!» 

امروز گذشته از مردم عادی و اهل دنیا؛ ما و شما ملاها هم پرخور شده‌ایم. هیچ کس 
از مردم این زمان از حال دیگران خبر ندارد که چه می‌خورد و چه می کشد. همه فقط در 
فکر پرکردن شکم خویش و در بند این‌اند که سر سفره‌شان» گوشت و ماهی کباب‌شده 
و سایر غذاهای لذیذ باشد! زندگی همه‌اش شده فقط خوردن و آسایش شخصی؛ این 
زندگی نیست» مرگ است! غم مت و مردم فقیر در دل‌ها نیست. در آن سوی تاریخ 
بنگریم که «یوسف» لا در دربار شاهی قرار دارد و برای رعایت حال فقرای مملکت 


۱-ر.ک: روح المعانی: ۱۳/ ۱۰- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۸۳. 
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خود و همدردی با آنان هفت سال از معمولی‌ترین غذاها استفاده می کند و به اهل دربار 
هم اجازه نمی‌دهد غذاهایی بالاتر از غذایی که خود استفاده می کند. بخورند! 

در این آیات» خداوند متعال جریانات هفت سال آباد را بیان نفرمود که «یوسف» 
فلز و تدبیرش را پیاده نموده اما قصه‌ی سال‌های قحط را بیان 
می‌فرماید که شَثٌ ششمین دوره‌ی مهم عمر ايشان را تشکیل می‌دهد. 

و ی را 
فراگرفت و به مث مشیت خداوندی در هیچ مملکتی به سال‌های قحط پی نبرده بودند و لذا 
چیزی برای آن سال‌ها ذخیره نکرده بودند و این فقط «مصر) بود که در آن پیامبر خداوند 
متعال» حضرت «بوسف» ال با فراست دقیق خویش این تدییر را به کار برده بود. خداوند 
متعال عقل انیا لا را از عقول تمام مخلوات عاقل بیشتر کرده است. اگر عقل تمام عقلا 
و دانایان و اولیا و علمای جهان از زمان حضرت «آدم؛ ل تا نفخه‌ی صور «اسرافیل» را 
جمع کننده به اندازه‌ی یک صدم و بلکه یک هزارم عقل یکک پیامبر نمی‌رسد! و این غیر 
از علم آنان است که جای خود دارد و همچنین غیر از انبوّت» و «عبادت» آنان. 

خلاصه‌ی کلام اين که: در آیه‌های پیشین به این بخش از داستان «یوسف» 2 
رسیدیم که آن‌حضرت فلا پس از پشت سرگذاشتن مشکلات و ناهمواری‌های 
عدیده سرانجام به سمت وزارت حکومت «ملک الریان؛ ب رگزیده شد. در اين‌جا در 
ادامه‌ی قصه می‌فرماید: آن خشکک‌سالی که بخش عظیمی از ممالکک آن زمان را در 
ب رگرفته بود» برادران حضرت «یوسف» ترا برای تأمين غذای مورد نیازشان به 
«مصر» کشاند و در دربار «یوسف» اما حاضر کرد. 


وجاء لَخوة کر علیه ... (۵۸) 
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در دوران وزارت حضرت «بوسف» ۰ طبق تعبیری که ایشان از خواب «ملکث 
الریان» داشتند» قحطی از راه رسید. برنامه‌ریزی بسیار دقبق و تدارکاتی که حضرت 
«بوسف» ال برای جلو گیری از زیان‌های خشک‌سالی در پیش گرفته بود» سبب شد 
تأمین گندم به «مصر» رهسپار گردند. آن‌حضرت معا به وان حکم داده بود که به 
هر شهروند مصری شصت صاع و به کسانی که از خارج به «مصر» می آیند. یکک بار 
مب بدهند و بعد از اتمام آن مقدار» دوباره مراجعه کنند. خانواده‌ی حضرت «یعقوب؛ 
با که در «کنعان» زندگی می‌کردند» شنیده بودند که پادشاه «مصر به عموم 
داشت؛ چنان که فقط جلوی پایش را می‌دید. خانواده‌اش به سبب قحط دچار کمبود 
آذوقه شده بود. گفتيم که ایشان همراه با «یوسف» و «بنيامین» دوازده پسر داشت. 
آن‌حضرت لا هم تصمیم گرفت ده تن از فرزندانش را برای خرید گندم؛ به «مصره 
ارسال کند و «بنيامین» را جهت تسلّی نزد خود نگهدارد. 

برادران راه سفر در پیش گرفتند. بعد از ایامی وارد «مصر» شدند و خویشتن را 
پیش وزیر رساندند تا سهم گندم‌شان را بگیرند و برگردند. حضرت «یوسف» لب که 
پیامیر خداوند متعال بود» به منظور رعایت عدالت و بهره‌مند شدن همه‌ی مردم از 
گندم به هنگام پیمانه کردن و تقسیم ارزاق, خود نظارت مستقیم داشت. ایشان دستور 
داده بودند که احدی در غیاب وی اقدام به کیل و تقسیم گندم نکند تا به سبب 
سهل‌انگاری مآموران حق کسی ضایع نشود. 

در این زمان» حضرت «یوسف» لا چهل سال سن داشت و به پیامبری رسیده 


بود. 


وم رو 


ام زمره پرفت و اعَلیه ... - «خَوَ جمع خ) و منظور همان ده برادر حضرت 
«یوسف» لا - به استثنای «بنيامین» - هستند. وقتی برادران بر ايشان لقْ وارد شدند» 
آن‌حضرت ملق فوراً آنان را شناخت» امّا آنان او را نشناختند. 


تن ۲ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 
«وهم ۳ منکرُو ن بعنی: «آنان او را نمی‌شناختند». 


اولین بر خورد «یوسف» در «مصر » 

برادران «یوسف» 2 حق داشتند او را نشناسند» چون زمانی که او را در چاه 
انداخته بودند» هفده و به قول بعضی دوازده یا هفت ساله بود و اکنون چهل ساله شده 
بود " و طبعاً تییرات جسمی زیادی در وی ایجاد شده بود و علاوه بر آن در زی 
شاهان هم قرار داشت. 

در آن برخورد نخستین این سخنان مان «یوسف» لو و برادران رد وبدل شد: 

- «معلوم می‌شود شما مصری نیستید؛ چون به زبان عبرانی حرف می‌زنید.» 

-«ما از حوالی شام از منطقه‌ی کنعان آمده‌ايم.) 

-«برای چه به این جا آمده‌اید؟) 

- «قحطی دامنگیرمان شده و سبب گردیده برای خرید گندم به نزد شما مراجعه 
کنیم.» 

-«من نسبت به هویت شما مشک وک هستم و گمان می کنم از جانب حاکم کنعان 
به عنوان جاسوس بدین جا فرستاده شده‌اید! لذا تا کاملاً درباره‌ی شما تحقیقات نکنم» 
به شما غله نمی‌دهم!» 

- «قسم می‌خوریم که ما جاسوس نیستیم بلکه فرزندان یک شخص راستگو 
هستیم که پیامبر خدواند متعال است. اسم پدرمان یعقوب است و ما از نوه‌های 
حضرت اسحاق و حضرت خلیل ال ابراهيم لا هستیم.» 

-«آیا شما ده نفر همه برادر هستید؟) 

- «یله.) 

- «فرزندان پدرتان فقط شما هستید؟) 


آنان توضیح دادند که پدرشان دو زن گرفته و از یک زن؛ صاحب دو فرزند 


۱- تفسیر قرطبی: ۹/ ۲۲۰- تفسیر کبیر: ۱۸/ 1۶۶... . ایضاً ن. ک: قصص الق رآن سیوماروی ط: ۳۱۶/۱. 
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گردیده و آن ده نفر از زن دیگر و یک کنیز او هستند و گفتند: 

- «یکی از آن دو برادر که اسم‌اش «یوسف» بود» در کودکی در جنگل طعمه‌ی 
گرگ شده و برادر دیگر او چون کوچک‌تر از همه و برادر تنی «یوسف» بوده 
پدرمان برای تسلّی خاطر خود نزد خویش نگهداشته است.» 

-«ما هنوز به شما مشک وک هستیم؛ من چطور بدانم شما راست می گویید؟» 

سوّال: چرا حضرت «یوسف» مع برادران را به جاسوس بودن متهم کرد و اساسا 
هدف او از بر زبان آوردن این کلمات چیست؟ 


(0 


جواب: همه‌ی این سخنان مطابق با دستور خداوند متعال صورت گرفت و هدف 
این بود تا برادران او را نشناسند. 

به آن‌حضرت لا وحی شده بود که خودش را به برادرانش معرفی نکند تا بار 
دوم «بنيامین» را هم با خود پیاورند و آن وقت خودش را به برادرش معرفی نماید. 
اشان طعا پرادراش زایتون آن کهاوروا تسده ناشن دون شاف ای شاهی 
برد و به خوبی از آنان پذیرایی نمود. برادران از برخورد کریمانه و میهمان‌نوازی 
«یوسف» لاف بسیار متأثر شدند و می‌پنداشتند آن همه احترام و پذیرایی به خاطر 
پدرشان است که پیامبر بود. وقت بان کیت برادران» حضرت «یوسف» لاف دستور 
داد شترهای آنان را بار کنند. 
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وّلما جهزهم جهازهم... )۵٩(‏ 

وا جو هو بجهَازهم - «جَیرَم4 از «جهّز جهن تجهی زا به معنای «تهیه‌ی اسبابت» 
است. از همین باب است «تجهیز میت»؛ بعنی «تهیه و آماده کردن اساب و وسایل دفن 
مرده». «جهیزیه‌ای زن به همین معناست؛ بعنی «اسباب و وسایل عروسی زن». «جهاز» 


۱مجموع سخنان مقتبس از این تفاسیر هستند: تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۴۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/ ۳۹۵- 
تفسیر طبری: ۷/ ۲۴۳- تفسیر بغوی: ۳/ ۲۹۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۲۱- البحر المحیط: ۵/ ۳۲۱. 


تن ۸ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


ری ابا بو نات و رها زاس ۲۱ 


وقت بار زدن» حضرت «یوسف» مع به آنان تذ کر داد: «ما هنوز نسبت به شما 
مشک وک هستیم؛ من چطور بدانم که شما راست می‌گویید؟ اما این مرتبه به شما 
آذوقه خواهیم داد و بار دوم باید آن برادرتان را نیز با خود بیاورید.؛ 

این سخن در آیه چنین بیان گردیده است: 
ق0 ون بخ تم من یک - به آنان گفت: (اگر ضرورت افتاد. می‌توانید بار دیگر 
مراجعه کنید و به نشانه‌ی صحت گفتارتان) برادر دیگرتان را نیز به همراه‌تان بیاورید 
(و اگر نیاوردید معلوم می‌شود که دروغ گفته‌اید و جاسوس هستید!) 


خداوند ی در آن وقت به پیامبرش حضرت «یوسف» للم اجازه داد که می‌تواند 


با همین تدبیر برادرش و به دنبال آن پدر و مادر و برادرانش را به نزد خود بیاورد و 
اين» تحمّق وعده‌ی «ْ قال بُوسّف لاییه بت ای ریت أحَدَ عَعَر کوگبا ...6 [یوسف: ۴] 
خواهد بود. 

به برادران گفت: 

کرو آن اون انکین. سکن تم سید که من کیل را (برای شما و سایر رجوع کنندگان) 

به طور کامل می‌دهم؟ و من بهترین مهمان‌نواز هستم (در مدت چند روزی که در 
خانه‌ی من بوده‌اید. دیده‌اید من چگونه پذیرایی کرده‌ام۳ 

«منزل» در این جا به معنای میزبان است و امنزل؛ به مهمان می گویند. یعنی من برای 
مهمانان بهترین میزبان هستم! 


ان لمتأتونی بمه فلا کیل لکم . (0ع) 


بان که بیشتر فرمودند: 


۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۶۶- روح المعانی: ۱۳/ ۱۳. 
۲_ر.ک: روح المعانی: ۳( 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء سيزدهم ۳۸۹ 8۱ 


قَّن تون به قلا گیل کم چنیی! - یعنی: این را بدانید که اگر بار دیگر آمدید و برادر 
دیگر همراه‌تان نبوده هیچ سهمی از طعام نزد من نخواهید داشت. 

مجح ضمیر «به» «آخ» است که در آیه قبل آمده بود. 

و تذ کر داد: 

ولا ْقربُون! - یعنی اگر برادرتان را نیاوردید اصلا به نزدیک شهر من نیایید! (من نه 
تنها به شما گندم نمی‌دهم بلکه شما را زندان خواهم کرد؛ چون معلوم می‌شود که 
شما جاسوس هستید و در این سخن‌تان که می گویید دوازده برادر بوده‌ايم و پیامبرزاده 
هستیم» دروغ گفته‌اید 9 


الوا سود عته باه ... (۱ع) 


مر 
و رو و 


الوا ماود عَنه با - برادران «یوسف» لا گفتند: ما درباره‌ی «بنيامین» از پدرش تقاضا 
خواهیم کرد و نهایت تلاش‌مان را در متقاعد ساختن او برای ارسال وی به کار خواهیم 
برد. 

و تأکیدا گفتند: 


تلو -ما مطمناً این کار را خواهیم کرد. 


م و ر و 


وال لفتینه آجعلوا... (۲ع) 


وق لفتیانه اجکلرا... - «فتبان» در نی جمع «فتی» است که گفتیم هم به معنای 
«جوان» است و هم به معنای «خادم و وکر جوان»"٩‏ و در این جا همین معنای دوم 
مراد است. منظور از «بسُعَعم . کالاهایی است که برادران «یوسف» لو به جای 
پول برای خرید آذوقه با خود آورده بودند و به همين دلیل نفرمود: (نقودهم)؛ زیرا 
آنان تنها نقود نیاورده بودند و بلکه نقودشان کم بود و با خود مقداری از چیزهایی که 


۱-برگردید: تفسیر آیه‌ی ۳۰ 


۰ ۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


در «شام» وجود داشت و از ارزش نسبی برخوردار بودند از قبیل پشم» حصیر و غیره به 
(مصر) آورده بودند تا در ازای آن گندم بخرند. 

حضرت «یوسف» لا به خادمان و مأموران وزن و کیل دستور داد: وقت بارزدن 
گندم آنان تمام آن‌چه که برای مبادله آورده‌انده در یکی از کیسه‌های گندم جمع 
کنید و به طوری که آنان مطلع نشوند در بارهای شتران‌شان جای دهید. 

آن‌حضرت لب با این کار چند هدف را دنبال می‌کرد؛ او می‌خواست پول آن 
مقدار گندمی را که به آنان داده» از طرف خودش پردازد و با این کار در حق آنان 
هم احسان و خدمتی کرده باشد و هم اجر و ثواب کسب کند. و دیگر این که اين امر 
سبب تشویق آنان برای مراجعه‌ی هرچه زودتر بعدی‌شان به «مصر؛ شود. و در واقع 


این همه‌ی تداییر به دستور الهی بود. 


علوم و معارف 


اقآ علت ماندن طولانی«یوسف» مب در «مصر» و اطلاع ندادن به پدرش 

در سررگذشت حضرت «یوسف» فا همیشه اين سژال در ذهن خواننده دور 
می‌زند که چرا ایشان مت سالیان متمادی در «مصره ماند و به «کنعان» بازنگشت؟ با: 
چرا در این مدت به پدر وضعیت‌اش را خبر نداد؟ 

ایمتوالی نیت که فخت ابا شین ضمها سواب:دادمشد. ‏ اس ال انم 
است که - همان‌طو رکه آوردیم- مسافت بین «شام» و «مصر» حداکثر بیست روز 
بیشتر نیست و این برای کسی که گم شده و درصدد رفتن به خانه و کاشانه‌ی خود 
است» مسافت زیادی نیست. از طرف دیگر کاروان‌های تجارتی و مسافری مرتباً در 


مسیر «شام» و «مصر) در تردد بودند. حضرت «بوسف» اش پس از آن که در «مصر) 


۱ ن.کك: تفسیر آیه‌های ۱۷ و ۱۸ در دو جای متفاوت. 


سوره‌ی ۱۳ (یوسف) | جزء سيزدهم ۳۹۱ ۰ 


به دست «عزیز؛ افتاده کاملاً آزاد و از امکانات نوشتن و پیام‌رسانی برخورداربود و 
حتی می‌توانست با قافله‌هایی به «کنعان» باز گردد و بعد از به قدرت رسیدن هم این 
آزادی و توانایی وی کامل گردید و اين را هم می‌دانست که پدر و خانواده‌اش در 
«کنعان») هستند. یعنی او از حال آنان خبر داشت» ولی آنان از وضعیت او باخبر نبودند. 
با این حال» بدیهی است که سوال پیش آید چرا آن‌حضرت مات همراه کاروان‌ها به 
موطن اصلی‌اش» «کنعان) کت با حداقل به گونه‌ای پدرش «یعقوب» لا را به 
سلامت خود و این که در «مصر» هست. اطلاع نداد تا آن که بیش از بیست سال از 
آنان جدا ماند؟ درحالی که برای یک فرد معمولی هم جایز نیست پدرش را در چنین 
فاصله‌ی کمی زیارت نکند و از او بیخبر بماند. این اطلاع ندادن يا برنگشتن بر مبنای 
چه حکمتی بود؟ 

این سوال درمورد حضرت «یعقوب» تلا هم پیش میآید؛ چرا آن حضرت لت به 
جست‌وجوی فرزندش نپرداخت و در رنج فراق به سر برد؛ چندان که به سبب 
گریه‌های زیاد بینایی چشمانش را هم از دست داد؟ در شرع مقدّس هست که 
چنان‌چه از کسی چیزی کم ارزش همچون چاقو و ... هم مفقود شود بر او آن لازم 
است برای یافتن آن تلاش کند و به تفتیش بیردازد» ورنه نعمت خداوند متعال را 
ناسپاسی کرده است. حضرت «یعقوب» مق هم می‌بایست برای یافتن «یوسف» اط 
همه جا بگردد و يا حداقل از کاروانیان سراغ او را بگیرد. چرا چنین نکرد؟! 

جواب این است که به حضرت «یعقوب» و پسرش» «بوسف» له وحی شده 
بود که از تکاپو و تلاش برای یافتن همدیگر خودداری کنند. " وقتی حضرت 
(بوسف) نا پد ید شد» «جبرییل» 2 پیش حضرت «یعقوب» لا آمد و توصیه 
کرد نگران نباشد که له فرموده است من «یوسف» را حفظ می‌کنم و او را 
پیامبر خویش می گردانم و متذ کر شد که او تعالی تو را مورد امتحان قرار داده است 
تا صبر کنی و به سب آن» مقام و رتبه‌ات بالا رود. «جبرییل» طف در آن وقت هم به 


۱-معارف الق رآن(اردو): ۵/ ۸۸. 


و ۳ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


او لقْلا خبر نداد «یوسف» کجاست تا این امر هم ثابت شود که پیامبران «علم غیب» 
نمی‌دانند. 

از طرف دیگن به «بوسف» اش هم از طرف خداوند متعال «الهام» و بعد «وحی) 
می‌شد که بدون اجازه‌ی «لْه» حق ندارد با پدرش تماس برقرار کند و هیچ گونه 


اطلاعی به او بدهد. و برای او هم تبیین می‌شد که هر دو شما باید فراق همدیگر را 
تحمل کنید تا خداوند متعال بر مقام و رتبه‌ی شما بیفزاید. ٩"‏ 


پس. «الّه» 5 حکمت‌اش در ایجاد این فراق طولائی میان پدر و پسر این بود که 
به حضرت «یعقوب» لا غم واندوه و پریشانی بدهد تا او را از مقام «نبوّت» به مقام 
«رسالت» برساند. یعنی اين همه غم و اندوه و پریشانی؛ برای تحصیل و احراز این 
فضیلت بود. از طرف دیگر به حضرت «بوسف» مب که از همان ابتدای امر وارد 
گردونه‌ی مشکلات گردید. نیز اجازه نداد به پدرش اطلاع بدهد» و قبل از «نبوت) هر 
بار اين تمنا در قلب‌اش خطور می کرد به وی الهام می‌شد هرگز نباید چنین کند و 
بعد از «نبوّت» هم به ایشان وحی گردید که تو خود نباید به او اطلاع دهی تا آن وقت 
که به تدبیر الهی خود باخبر گردد. 

پس این دستور به پدر و پسر برای آن بود تا پدر آماده‌ی صعود به مقام «رسالت» 
گردد و پس شایسته‌ی حصول «نبوّت» شود و این حادثه‌ی سخت تنها راه وصول به 
این مقام‌ها بود. 

این سوال پیش نمی آید که «وقتی نبوّت وهبی است. این مسایل برای حصول آن 
چگونه توجیه می‌شوند؟»؛ چون خود «نبوت» اگرچه وهبی است. اما ترقی خیلی از 
درجات آن» برای خود پیامبران به کسب هم می‌شود. به سخنی دیگر: آنان وهباً از 
طرف خدواند متعال نبی شده بودند» ولی مقامات آنان به این حوادث به درجات 


زیادی ترقی کرد. 


۱ از دو روایت که تحت آیه‌ی۸۳ نقل شده است» به وضوح مستفاد می‌شود که پدر و پسر به حیث 
کلی به ذریعه‌ی وحی از حال یکک‌دیگر خبر داشتند. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۳۹۳ 8۱ 


اقا استدلال کمونیست‌ها از تدیبر معیشتی «یوسف» لا به‌نظام اقتصادی خود 

کمونیست‌ها با استناد به همین آیات سوره‌ی «یوسف» لا به نفع نظام پوشالی و 
بی‌اساس اقتصادی خودشان بهره‌برداری می‌کنند و علیه مسلمانان لب به اعتراض 
ی کشا ننان: 

آنان می‌گویند: همان گونه که «یوسف» طع اقدام به نرخ گذاری و جیره‌بندی 
ارزاق برای اقشار مختلف مردم نمود» نظام اقتصادی ما هم بر پایه‌ی همان اصل» 
اساس گذاری شده است. 

می‌دانيم که کمونیست‌ها معتقداند که تمام اموال مردم باید به دست دولت سپرده 
شود و دولت آن را هم سهمیه‌بندی کند و مردم نباید از خودشان اختیار و تصرف 
داشته باشند و ثروت شخصی جمع آوری کنند؛ آن‌چه هست. مال همه‌ی مردم است 
و باید از طریق دولت به طور مساوی بین همه تفسیم شود. 

این» یکک نظام دروغین و غلط است و استنباط آن از «قرآن» اشتباه بزرگی است؛ 
چون کار حضرت «یوسف» فا معلول به علت خاص (قحط فراگیر) و مقطعی و 
موقت به زمان خاصی بود. شرایط به‌وجودآمده از قحط شدید. حکم می‌کرد که 
حضرت «یوسف» طعْ تمام گندم‌ها را در خزانه‌ی دولت جمع‌آوری و سپس با 
ملاحظه‌ی مصلحت و مطابق با نیان بین مردم تقسیم کند و برای اين کار گندم‌ها را از 
مردم می‌خرید و باز به همان قیمت به آنان می‌فروخت. 

نظام اقتصادی بی‌اساس کمونیستی هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد و تفاوت این 
دو امر برای هر فرد صاحب عقل و درایت کاملاً واضح و روشن است. 


مسایل مستنبط 
۱- چنان‌چه حکومت اسلامی با بحران اقتصادی مواجه شود و تنها راه و چاره‌ی 
اصلاح وضعیت و نجات مردم را در اين ببیند که کالاها و اجناس را نرخ بندی کند یا 


همه‌ی محصولات را خریداری و بر تمام آحاد ملت سهمیه‌بندی نماید» شرعاً می‌تواند 


و ۶ تبین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


به چنین اقدامی دست بزند. 

ناگفته نماند که اين کار به صورت خودسرانه و مخصوصاً در صورتی که هیچ 
صلاحی برای ملت و مملکت در آن کار متصور و متوقع نباشد» از نظر شرع جایز 
نیست. چنان که گفتیم از شرایط جواز این کار این است که صلاح جامعه مقصود 
باشد و دولت از روی اخلاص به اين فکر باشد که مردم را از فاقه نجات دهد و 
چنان‌چه به آن شیوه متوسل نشود. کشور دچار هرج و مرج خواهد شد و جز تباهی 
چیزی انتظار مردم را نمی کشد. 

۲-اگر نزد کسی چیزی برای فروش امانت باشد و او آن را مجّانی به کسی بدهد 
و قیمت‌اش را از طرف خودپرداخت کند» شرعاً جایز است؛ همان‌طور که حضرت 
«یوسف؛ لا انجام داد؛ خواندیم که ایشان گندم را رایگان به برادرانش بخشید و 
قیمت آن را از طرف خودش پرداخت کرد. 

۳-اگر شخصی به مصیبتی گرفتار آید آن را از تقدیر خداوند متعال بداند و صبر 
کند؛ مانند حضرت «یعقوب» و «یوسف» 9: که آن همه مصایب و مشکلات را از 
طرف خداوند متعال دانستند و صبر جمیل نشان دادند. 

۴- اخفای هویت بنابر مصلحت و به اغراض نیک جایز است؛ مانند حضرت 
«یوسف» لب که هویت خود را برای برادرانش بنابه مصلحت و هدفی موجه افشا 
ی 

از این مسأله علما به این مطلب هم استدلال کرده‌اند که اگر کسی به مسافرت 
می‌روده به مصلحتی جایز است مقصد و مسیرش را بنهان نگه‌دارد؛ بالاعص اگر 
دشمن داشته باشد. 

۵- تحقیق درباره‌ی آدم‌های مشک وک جایز است؛ چنان که حضرت «یوسف» ثلا 
بتدا برادرانش را به بهانه‌ی جاسوس‌بودن مورد بازجویی قرار داد و گفت: باید 
درباره‌ی شما تحقیق کنم. 
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رجا رل آببهم قالو یتاباتا میم مئا الکیل فازسل معا 
ان 


آخاتا تکتل وال لَحَفضُون (چع قال هل ءامنکم علیه 1 


و 


برادر ما را تا پیمانه بگیریم و هرآئینه ما نگهبان وعام 6 2 یی 


خحه | ۲۳۳ فاد ۶ ی 1 
کم آیشکم عل أخه ین یر حفظا وه آزحم 
چنان که امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش ازین. پس خدا بهترین نگاه دارنده و او مهربان‌ترین 
7 2 جه گُِ» و ۳ م و 7 مهو و 
الرهین ولما فتحواً متَعَهم وجدواً بضعتهمٌ زدت 


مهربانان 0 ٩‏ و چون گشادند رخت خود یافتند سرمایه‌ی خود را که باز گردانیده سده 


صد 
7 مک ار 
1 الوا بائا ما نبی هذه- بیع رزدت الیتا 
محم.. مسر بق مر 
به آنان. گة گفتند: «ای پدر ان ای نب بت ی ده به‌سوی ماء 
صد 


‌ ۰ 7 وم سم ۳2 
اهنا مففظ آخانا مداد 3 
و وراد کیل بعیر دل 
(پس باز رویم به ملک) و غله می‌آوریم‌برای کسان خود و نگهبانی می‌کنیم برادر خود را و یک ننتر پیمانه بیشتر می‌آوریم و آن‌چه 
2 وو مر .ور 1 مرس و رز و هر و یی کنو 
چرس 9۳ 4 ‌ 4 م۱ ممع مه ۸ وحم مه 
کیل سیر (2) قال لن سلهء معکم حتی تتون موَیْقا وت 
۳ پیمانه‌ای اندک است.» ‏ گفت: «نمی‌فر ستم ط و با شما تا ان که بدهید به من عبهدی از 
چم تدم ت 7 1 
ی به- آن شحاط یگ َلمَ ات مهم قال ال 
خدا که البته بازمی‌آورید او را به من؛ مگر آن که گرفتار شوید. پس چون دادند به وی عبهد خویش را؛ یعقوب گفت: 
۱12 ۳ وم ۳ لح 
ع ما نقول و کب 


«خدا بر آن‌چه می‌گویيم نگپبان است!» 9 


در آیات قبل بیان گردید که برادران حضرت «یوسف» لا به علت قحطی ناگزیر 
شدند جهت تأمين آذوقه به «مصره سفر کنند و در آن‌جا نیز آن‌حضرت مف با کمال 


مردانگی و تلطف از آنان پذیرایی نمود و خواسته‌شان را برآورده کرد و برای تعامل 


تن ۲ تبین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


نیکو قیمت گندم‌های‌شان را طوری که متوجه نشدند باز پس داد و آن را از سرمایه‌ی 
شخصی خود پرداخت. و خواندیم که آن‌حضرت مفّْ از آنان قول گرفت که ه رگاه 
به (مصر) با زگشتند. برادر دیگرشان را هم با خود بیاورند ودر غیر این‌صورت هیچ 
چیز از گندم به آنان نمی‌رسید و اصلاً اجازه‌ی ورود به نزد وی را نخواهند داشت و 
بلکه به دلیل متهم بودن به جاسوسی و دروغ به زندان فرستاده خواهند شد! 

در این‌جا به بیان این مطلب می‌پردازد که برادران پیش پدر باز گشتند و به هنگام 
عزیمت دوباره به «مصر) به منظور راضی کردن پدر برای بردن «بنيامین» با پدر به 
چانه‌زنی پرداختند و سعی کردند با اظهار سخنان «عزیز مصر» (حضرت «بوسف) 
) مبنی بر محروم ساختن آنان از گندم بدون همراهی (بنيأمین)» او را متفاعد به 
همراه بردن وی نمایند. 


ما رجَعُوَا رل آببهم... ۳ع) 
د جوا مهن لا .. - می‌فرماید: فرزندان «یعقوب» لا پس از مراجعت به سوی 
پدن به ایشان گفتند: «از ما کیل غلّه منع کرده شد.» 

«میِعٌ نا الکیل 6 به اعتبار آینده است نه حال. یعنی حالا که به ما گندم دادند؛ 
اما برای آینده از دریافت کیل منع و محروم شدیم؛ مگر به همین شرط. 

برای حضرت «یعقوب؛ تْ تعریف کردند که «عزیز» به ما گفته است: برای بار 
دیگر که نزد من آمدید برادر دیگرتان را با خود بیاورید و چنان‌چه او همراه‌تان 
نباشد. از دادن گندم به شما خودداری خواهد شد. و او در ضمن» به علت مشک و کیت 
به جاسوسی ما را تهدید به زندان هم کرده است. 

و گفتند: 
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قافن ما کات کب پایر نی آدزیان رسای ترا هرا شرس رعش 
برادران بدین‌طریق بتوانیم سهم خود را از کیل (گندم) کامل بگیریم که در غیر این 
صورت. از خرید توشه محروم خواهیم شد. 

تکتل؟» بعنی: «نأخذ الکیل» ( کیل بگیریم و بیاوریم). 

و به پدرشان اطمینان دادند: 
ناه تافو - و به تحقیق ما (برادران که ۱۰ نفر هستیم» «بنيامین» را (که یکک نفر 
است) حتماً نگهبانی خواهیم کرد و تا می‌توانیم از او نگهداری می‌کنیم. 


مرجع ضمیر «ل4» همان «آخ» در «أحاتَا است. 


قال هل ءامنکم له لا کم (۴ع) 

این ۰ جواب حضرت «یعقوب» طلْ به پپشنهاد پسرانش است. ايشان هنوز در درد 
حاصل از فراق «یوسف» ما رنج می کشید و «بنيامین» اگرچه برای او «یوسف» نبود؛ 
ولی حداقل با «یوسف» مناسبت داشت و یاد آور او بود. به قول حافظ شیرازی 4 


۳ ۳۲ 7 9 7 
یر شرف ور نی . و یاک هر کارت 
0 ِ 3۳ مس 


«بنيامین» اگرچه گل نبود» اما گلابی بود که بوی «یوسف» مب را می‌داد! لذا حضرت 
«یعقوب» ۳ نمی‌توانست او را با آنان همراه سازد. به همین خاطر آنان را چنین الزام 
کر 
ال هل منک َیْ...!! - آیا من شما را نسبت به او امین بدانم؛ درحالی که شما پیش تر 
از این در حق برادرش با همین نوع قول و قرارهایی با من گذاشته بودید با خود 
بردید و بعد بر خلاف وعده عمل کردید و مرتکب خیانت شدید؟ 

ایشان لا با اي سخن در واقع به آنان می‌گفت: خیر؛ من نمی‌توانم بر شما 
اطمینان کنم؛ زیرا کسی که یک بار در چاهی افتاد» بار دیگر در آن چاه نمی‌افتد. 
همان‌طور که در حدیتث مبارکک «رسول‌اله» عم آمده است: 
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لا یُلدغ لومنْ من جحر واحد مرتین!»۳٩‏ (موّمن کامل از یک سوراخ دو بار گزیده 
نمی‌شود!) 

یعنی اگر بر مومن کامل از یکث ناحبه ضرری اصابت کرد پس از آن در تمام 
عمر به یاد آن خواهد بود و مواظب می‌شود که دیگر بار از آن ناحیه متضرر نگردد و 
چون به آن محل مضر می‌رسد. با هوشیاری قدم می‌نهد! 

این مطلبی بود که حضرت «یعقوب» با آن سخن فرزندانش را متوجه‌اش کرد. 
اما این بار مسأله فرق می کرد؛ چون دانست که تهدید «عزیز مصر) به آنان جدی است 
و آنان در اين باره دروغ نمی گویند و با خود فکر کرد که با این وضع اگر پسرانش 
بدون «بنیامین» به مصر بروند» از خرید گندم محروم می‌شوند يا در زندان می‌افتند و 
اگر نروند. همه‌ی اهل عیال آنان در اثر فاقه جان می‌سپارند و او در نزد خداوند متعال 
مسئول خواهد شد. لذا پس از اظهار بی‌اعتمادی نسبت به فرزندانش» با توکل و اعتماد 
بر ذات بگانه‌ی حق گفت: 
که کر کافَا وم آرحم الرّاجمین! - یعنی: به توکل به «للّه» تعالی اجازه می‌دهم او را با 
خود ببرید؛ زیرا او تعالی بهترین نگهبان و رحم کننده‌ترین رحم کنندگان است! 

اين» علت ظاهری فرستادن «نيامین» با برادران به «مصر) بود. بعضی از محفقان 
می‌گویند: به حضرت «یعقوب؛ نقْ وحی يا الهام شد" یا در خواب دید یا برایش 
کشف شد که در دادن بنيامین» به برادران» برای عم او فرج خواهد بود. به سب 
همین خواب يا الهام ايشان ط امیدواری داشت و با فراست خود دانست آن مرد که 
این همه پرسش از فرزندان او کرده است و فرزندان هم از او تعریف و تمجید 
می‌کننده آمکان دارد. با حود «یوسفت» (326) باشد. ‏ با یکی از نما گان ومأموران 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۸۱۱ سوره‌ی «توبه»/ تحت آیات ۱ الی ۵ قسمت علوم 
و معارف/ تحت عنوان «آن‌چه از این آیه باید آموخت»). 

۲ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۰۱۷۰ 

۳ در این مورد تحت آیه‌ی 6۷ قول «نضعی» له را خواهید خواند. 
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او؛ چه ایشان لا صد درصد یقین داشت که «یوسف» تن زنده و سالم است؛ چون 
در همان روز که خوابش را تعبیر کرد» نیک می‌دانست که فرزندش روزی به «نبوّت» 
خواهد رسید و دارای علم «تأویل الأحادیث» و کمالاتی دیگر می‌شود. " لذا در اين 
واقعه به امید فرج و پایان یافتن غم «یوسف» (طیْ» حاضر شد بنیامین» را با 
برادرانش همراه نماید. و گر نه. نسبت به فرزندانش بر مبنای همان اصل لا یلدغ الومن 
خن کاملا بی‌اعتماد شده بود که آنان قبلاً درمورد «بوسف» اش 
خاین شده بودند. به همین معنا هم پس از اظهار بی‌اعتمادی خویش نسبت به آنان» در 
آخر این جمله را بر زبان آورد: هط رح لین . یعنی من بر شما 
اعتماد ندارم که از او حفاظت و نگهبانی می‌کنید؛ چون شما قبلاً این عهد را در حق 
برادرش» «یوسف هم کرده بودید که: وان لد لَحَفْطون [یوسف: ۸۱۲ اما خلاف آن 
عمل کردید. بنابراین» این دفعه حفاظت شما را به چیزی نمی گیرم؛ بلکه بهترین و 
مهربان‌ترین نگهبان خداوند متعال است و من فرزندم را به او تعالی می‌سپارم! 
حضرت «یعقوب» لا جمله‌ی فا یر حفطّاک را در حق «بنیامین» گفت؛ 


0 ۳ ۲ رز گر کر روص 7 
یعنی: خداوند متعال برای او بهترین محافظ است و وَهوّ أَرَحَم الرحیینّ4 را برای 


خود بر زبان آورد؛ یعنی: من امیدوارم «للّه) رک 


* بر من رحم کند و بر غم من نیفزاید؛ 
که او از همه‌ی رحم کنند گان رحم کننده‌تر است و برای غم من فرجی پیدا می‌کند؛ 
ک ور آشتریت مرح« 

در دنیاانسان به مناسبت‌هایی بر انسان دیگر رحم می کند؛ مثلاً پدر بر پس استاد بر 
تا کرک کل من یل و ...اما «له» خواملال از همه‌ی این رحم کنند گان؛ رحم کننده تر 


است. 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸۵ ۴۱۹ ش ۱۲۷۵۸- تفسیر طبری: ۷/ ۲۹۹- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۹۸- البحر 
المحیط: ۵/ ۳۳۸- روح المعانی: ۱۳/ ۵۱. 

۲ تخریج این حدیث گذشت (بیین الفرقان: ۱۱/ سوره‌ی «توبه»/ تحت آیات ۱ الی ۵/ قسمت علوم 
و معارف/ تحت عنوان «آن‌چه از این آبه باید آموخت»). 


و ۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


همه‌ی این سخنان زمانی انجام گرفت که پسران تازه از راه رسیده بودند و هنوز 
بار شتران را بر زمین ننهاده بودند. اند کی بعد از این سخنان و حصول اطمینان از 
رضایت پدرشان به اجازه دادن «بنامین» برای همراهی آنان به سراغ شتران رفتند و 
بارها را به زمین گذاشتند. 
ولا فتحواً مععَهُم جوا بضعَتَهمّ... (۶۵) 
وَقعحُوا ماع جوا بعَاعَهُمُ ... - آنان به هنگام گشودن بارهاء ناگهان متوجه شدند» 
مایه‌ی اند کی که برای خریداری گندم به همراه داشته‌اند و در «مصر» به ازای گندم 
داده‌اند» به آنان پس داده شده است! آنان با خوشحالی تمام» باز پیش پدر رفتند و این 
بار چنین لب به سخن گشودند: 
انا ما تنفي زو باعنگا... - ماه استفهامیه است"" و «کبغی4ه از «بفی» به معنای 
«طلب» است. "" مقصود از ابضاعت» همان مایه‌ی اند کی از پول و غیره است که آنان 
به عنوان ثمن از «کنعان» به «مصر) برده بودند. 

منظور آیه این است که وقتی فرزندان «یعقوب» لا ثمن‌ها را دیدنده با خوشحالی 
به پدر گفتند: پدر! دیگر چه می‌خواهیم؟ این سرمایه‌ی ما است که به ما مسترد شده 
است. حال دیگر مناسب نیست که بار دیگر بدون برادر پیش آن مرد برویم؛ چون او 
که این قدر بر ما احسان کرده (در «مصر بهترین اکرام‌ها را در حق ما مبذول کرده و 
حال می‌بينيم که ثمن‌ها را هم به ما باز گردانده است که حتماً از طرف خود پردااخت 
کرده و بدین ترتیب غلهی ده بار شتر را به ما هدیه کرده است»» دیگر خجالت 
می کشیم که باز پیش او برویم؛ درحالی که «بنيامین» همراه ما نباشد. 


وس 


نِیأهلا -ما برای اهل خود غلّه و طعام می‌آوریم. (او این بار به ما پیشتر می‌دهد.) 


۱ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۶- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۷۱- البحر المحیط: ۵/ ۳۲۳- تفسیر قرطبی: ۸٩‏ ۲۲۴- 
روح المعانی: ۱۷/۱۳- تفسیر این کثیر: ۴۸۴/۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۶۴. 
۲-روح المعانی: ۳ ۷-تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۶۴ 
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لمیر از مان یمین میرا) به معنای «طعام و توشه غذایی را از شهری به شهری 
دیگر آوردن و جمع کردن» است. در عربی می‌گویند: «مار الرجل» یعنی: مرد از 
خارج طعام آورد و به وطن وارد کرد. «میر» در اصل نام هر طعام و غله‌ای از جمله 
گندم برنج» ذرت» جوء ارزن و غیره است. هر غله که مردم از خارج به وطن وارد 
کنننج عموماً در عریی به آن «میر) هی کوز نان ماده‌اش از «مارء خر میرا» است و چون 
آن را به باب «فتعال» می‌برند («اٍمتار یمتان امتیارآه باز همین معنای لازم را 


۱ 
می‌دهد.! ۱ 


یی هلا بعنی: «تخلب طم لطعام من الخارج» (طعام را از خارج» یعنی «مصرا» 
به وطن خود برای اهل خود جلب و وارد می‌کنیم). در قول شاعر نیز اين لفظ چنین 
به کار رفته است: 

شت میرنلفت حول تسییأن تشك من یی 

«ماترآ" در این شعر اسم فاعل از ماده‌ی «مار» یمیر» است. 
نحَقه نداد گیل بچیر - یعنی تا می‌توانیم مراقب برادر خود خواهیم بود و از او 
حفاظت می کنیم و کیل یکک شتر را اضافه می کنیم. (آن مرتبه شترهای ما ده بودند و 
این بار که ابنيامین» همراه ما باشد» یک پیمانه - یک شتر بار - اضافه خواهیم گرفت.) 
لك کل یی - یعنی آن‌چه این دفعه ما آورده‌ايم» پیمنه‌ی اندکی است و کناف 
زندگی ما را نمی کند. اجازه دهید دوباره به «مصر» برویم و برای اهل و خانواده‌ی‌مان 


توشه‌ی بیشتری پیاوریم. 


حضرت «یعقوب» لا در این جا فرمود: 


۱ الکشف والبیان ثعلبی. ایضاً ن. ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۷۱- تفسیر قرطبی: ۱۷/۱۳-تفسیر ابوسعود: ۳ 
۴- روح المعانی: ۱۳/ ۱۸. 
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آن له مغ .. - موه در اصل اتوتونی» بوده و به معنای اتعطونی» است. از 
آن‌جایی که «یعقوب» مق نسبت به فرزندانش خیلی بدظن بوده به آنان گفت: من 
بنيامین» را هرگز با شما نمی‌فرستم؛ مگر به شرطی که شما به خداوند متعال س و گند 
یاد کنید و با من عهد کنید که او را دوباره پیش من بیاورید؛ مگر در صورتی که بلایی 
فراگیر بیاید و همه‌ی‌تان را دربر بگیرد (مثلاً مورد قتل و غارت دزدان و راهزنان قرار 
بگیرید یا پادشاه همه‌تان را زندان کند که در این صورت شما گناهی نخواهید داشت 
و من هم از شما گله نخواهم کرد). 

اضافه بر اين» «یعقوب» لق فرزندانش را به این هم تهدید کرد که چنان‌چه 
خیانتی نسبت به «بنيامین» از طرف آنان صورت گرد نفرین‌شان خواهد کرد و دعا 
می کند که خداوند متعال در دنیا آنان را مسخ کند. 

«حَْ در اين‌جا برای بیان غایت ارسال است. یعنی: من پسرم را به شما نمی‌دهم 
تا آن زمان که به من یک پیمان و عهد قوی از جانب «للّه» تعالی بدهید. (شما را به 
خداوند متعال س وگند می‌دهم که حتماً پسرم را دوباره به نزد من بیاورید ..). 


تفاوت بین واژهای «وعد». «عهد» و «میثاق» 

برای بیان تحکیم اقوال و وعده‌ها در «عربی» به سه کلمه‌ی «وعد» و «عهد» و 
«میثاق» برمی خوریم. این سه لفظ در زبان «عربی» با هم فرق دارند که پیش از این بیان 
کردیم. " این فرق‌ها را چنین هم می‌توان توضیح داد: 

«وعده» مطلقاً نام قراری است که فقط لسانی باشد یا عملی. 

«عهد» آن است که شخص همراه با وعده‌ی لسانی؛ عملاً هم آن را محکم می‌کند. 
مثلا دست طرف را می‌گیرد و می‌گوید: عهد و پیمان بستیم که فلان کار را بکنیم! 
یعنی به او هم قول می‌دهد و هم دست می‌دهد. 

«میثاق» از اين هم بالاتر است. در میثاق معمولاً از طرف سوگند می‌خواهند. مثلا 


۱-ر.کک: تبیین الفرقان: ۶/ ۷۳-۷۴ 
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می‌گویند: دستات را بده و به من قول بده و سوگند یاد کن که فلان کار را می‌کنم. 
به این «میاق» می گویند. 
َترمنقَم...-فاعل #اَوَه4» ضمیر مستتر در آن است که به اولاد «یعقوب» لا 
برمی گردد و ضمیر «15» مفعول‌به است و به طرف خود «یعقوب» ‏ راجع است. 
یعنی: وقتی پسران, با حضرت «یعقوب؛ با سو گند عهد کردند که «بنيامین» را به 
ی 

آن‌حضرت نف به منظور یادآوری اين نکته به فرزندانش که با وجود اين عهد و 
سوگند» هیچ اعتمادی نسبت به آنان ندارد و همچنین برای تحکیم هرچه بیشتر وعده 
و پیمان» این جملات را بر زبان آورد: ال علل ما تقول وکیل 6 الله تعالی بر آن‌چه 
می‌گویيم. نگهبان و گواه است. 

علّت عدم اعتماد حضرت «یعقوب» ‏ به فرزندان - چنان که خود نیز در سخن 
قبل به آن تصریح فرمود- خیانت و عهدشکنی‌ای بود که آنان پیش‌تر درباره‌ی 
حضرت «بوسف» اثلا مرتکب شده بودند. 


علوم و معارف 


8 شش گناه کبیره‌ای که اولاد «بعقوب» ما مر تکب شدند 

اولاد حضرت «یعقوب» ‏ با به چاه انداختن «یوسف» للّ در مجموع مرتکب 
چند گناه کبیره شدند و به همین دلیل اعتماد ایشان از آنان سلب شده بود. این گناهان 
بدین شرح بودند: 

۱-با گفتن دروغ (به بهانه‌ی تفریح و بازی) پدرشان را راضی کردند «یوسف» 
را با آنان به صحرا بفرستد. 

۲- عهدشکنی با پدر؛ عهد کردند که او را حفظ می‌کنیم و سالم برمی گردانیم؛ اما 
به خلاف آن عمل کردند. 
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۳- برخورد بی‌رحمانه با برادر کوچکک» «یوسف» لا و اذیت کردن او. 
۴ عزم برای قتل و ابودی «یوسف» اش ؛ که به همین منظور او را در چاه 
۱ 
۵- فروختن یک انسان آزاد به عنوان برده به جبر و ظلم و به ازای آن» گرفتن ثمن. 
۶-در رنج و درد بی‌پایان افتادن پیامبر خداوند متعال» حضرت «یعقوب» با که به 
سبب اپدید شدن فرزند دلبندنش «یوسف» ی به وجود آمد؛ آن چنان غم و 
اندوهی که چشمانش از گریه‌ی فروان از فراق او نابینا شد و این بزرگ‌ترین جرم 
0 )۳( 
انان بود. 
ها حکم کفالت بالنفس نزد ایمه عْرٌ 
امام «ابوحنیفه» امام «شافعی» و امام «احمد» عم می گویند: با استناد به کریمه‌ای که 
در آن آمده حضرت «یعقوب» لاث از اولادش مبنی بر باز گرداندن «بنيامین» تعهد 
گرفت» ثابت می‌شود که « کفالت بالتفس» جایز است؛ همان گونه « کفالت بالمال» 
امام «مالکت» ط جز «کفالت بالمال» کفالت‌های دیگر از جمله «کفالت بالتفس» 
وا نجایز نمی دازن ۷۳ 


ها مسایل مستنبط 
علما تقریباً هفت-هشت مسأله از این آبات کریمه استتباط کردند: 
۱-اگر فرضاً یکی از اولاد انسان یا یکی از خویشاوندان او با شاگرد یک استاد با 
ید یک شیخ و یا کسی دیگر بدترین رفتار را با او داشته باشد؛ به گونه‌ای که شرعاً 


۱ اگرچه از میان آنان برادر بزرگ‌تر «یهودا» با کشتن او مخالف بود اما برادران دیگر قصد 
داشتند او را بکشند و فکر می کردند با انداختن در چاه هم خواهد مرد. (ب رگردید به سخنان مولف 
گرامی طِّ در تحت آیه‌های ۱۰ و ۱۵). 

۲-معارف الق رآن(اردو): ۸۵ ٩۲-٩۳‏ 

۳ ن.ک: همان: ٩۲/۵‏ تا ٩۴‏ (ترجمه‌ی فارسی: ۲۷۰/۷ تا ۲۷۳). 
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در حد گناه کبیره هم باشد بازهم وقتی او به سویش برگشت و عذر خواست. سعی 
کند به منظور اصلاح و خبرخواهی و گریز از قطع رابطه‌ی خویشاوندی يا دینی» با او 
مدارا کند و از تقصیرش د رگذرد و ضمن دعوت او به راه درست. در حق وی دعای 
خیر و هدایت کند. 

اساسا در چنین صورتی تا امید اصلاح چنین کسانی وجود دارد» شخص باید صبر 
را بر غضب وقطع تعلق ترجیح دهد. امّا اگر در جهت اصلاح آنان سعی کرده و باز 
هم اصلاح نشده‌اند و از آنان ناامید شده است؛ در این هنگام قطع تعلق از آنان ظاهراً 


مناسب‌تر است. ولی بازهم برای آنان دعای خیر کند و مأیوس نشود که خزانه‌ی 


«لْه» 35 پر و قدرت‌اش کامل است و این رویه» شأن مسلمان است. 
این درس از آن قسمت از داستان «یوسف عم و برادران» برمی آید که برادران با 
این که جرم کی در حق پدر والامقام و برادر کوچک خود مرتکب شده بودند» 
مّا حضرت «یعقوب» عْ در اوج صبر و شکیایی منشاً اصلی ناپدید شدن «یوسف؟ 
3 را تقدیر الهی می‌دانست و اولادش را نه نفرین کرد و نه تعلق‌اش را با آنان قطع 
نمود. رویه‌ی حضرت «یوسف» لا - که در آیات مربوطه خواهیم خواند - نیز چنین 
بود. 
۲-مصایب و مشکلات در حقیقت پیش از وقوع در دنی؛ در «تقدیر» رقم خورده‌اند 
و بنابراین» وقوع و عدم وقوع هر حادثه وابسته به «تقدیر» می‌باشد. یس انسان منشاً هر 
کار و حادثه تلخ باشد یا شیرین؛ را تقدیر الهی بداند. «سعدی» این مطلب را در 
قالب شعر این گونه بیان کرده است: 
۳ یز عن ی اص یز و ار 
ار را و و ری وش 3 ول حر وو ور رت اوست 
گرم مم ان زد کاب زان وار عم بل و 


۱ گلستان . 
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۳- شخصی هر قدر هم مجرم و عاصی باشد» در شأن مسلمانان دیگر نیست که 
خسن معامله و خسن اخلاق را از او دریغ نمایند و با وی از در خصومت و بدرفتاری 
وارد شوند» بلکه کمال ایمان‌داری آن کی ان ری کی وه 
نیک داشته باشد. 

۴- در امور دنیا هر قدر مشکلات بز رگ روی دهد انسان در گیرودار آن نباید از 
کوره در رود و خود را ببازد. 

در دنیا کسی مخدوم و قابل پیشوایی است که خسن خلق و خسن معامله شعار او 
باشد. امام «غزالی» طِْه و دیگر بزر گواران در همین مورد نوشته‌اند که عالم یا مُرشد 
اگر با خلی خدا خسن معامله و خلق نیکو نداشته باشند» رونق علم و ارشاد خودشان را 
از دست می‌دهند و مخدوم قرار نمی گیرد و بلکه همیشه در نزد مردم ذلیل و خوار 
می‌شود و با اين وضع هیچ گاه نمی‌تواند خلق را اصلاح کند. چون چنین کسی هنوز 
در اصلاح خود مشکل دارد و به همین دلیل هم رونق علم او از بین رفته است. 
حضرت «یعقوب» لقْ را بنگرید که چه اخلاق نکو و والایی دارد؛ با وجود آن که با 
فرزندانش جرم‌های بزرگی در حق او کرده بودنده معامل‌ی نیک در پیش گرفت؛ 
آنان را از حود طرد نکرد و کماکان نزد خود نگه داشت و در طول زندگی با آنان با 
اخلاق و برخورد نیک رفتار نمود. 

۵- از حوادث و وقایع باید درس گرفت و تجربه حاصل کرد و اگر به سبب 
کاری ضرری لاح گردیده باید مواظب بود در آینده گرد آن کار نرفت تا باز ضرر 
وارد نشود. آن سخن حضرت «یعقوب» قل به فرزندانش که فرمود: «قال هل ءامکم 
له لا کم آیشکم عل أخبه ین قل 4 [یوسف: ۶۴] بر همین مبنا بود. 

۶- از همان سخن این درس هم برمی‌آید که وقتی فرد خاين یک بار مرتکب 
خیانت شد. درآینده نباید سخن او را قبول کرد و در امانات و آسرار به او اعتماد نمود؛ 
و لو اين که توبه کرده باشد! در این صورت فقط باید به او حسن ظن داشت که توبه 


کرده است. 
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فردی که یکک بار خیانت کرده. از آن پس تا ابد نباید به عنوان یک فرد رازدار به 
او نگریست و بر وی اعتماد کرد. خواندیم که حضرت «یعقوب» لا به فرزندانش 
به سبب همان یک بار خیانتی که کرده بودند» بعد از سال‌ها گفت: من به شما اعتماد 
ندارم و وعده‌تان را قبول نمی کنم؛ اعتماد و ت کل من بر خداوند متعال است. 

عادت گرامی جناب شاه «عطاءله بخاری»ِّ طبق همین اصلی» بر این بود که در 
انجمن خود «حزب احرار» که مستقلاً برای مساأله‌ی اختم نبوّت» تشکیل داده بود» 
هرکس را که متقاضی ثبت نام در آن انجمن بود اول امتحان می کرد تا بداند آیا 
صادق است يا حبله گر و خاین؛ چون در آن روزها امکان داشت «قادیانی»ها هم برای 
تخریب حزب از داخل به نام و با ظاهر مسلمان وارد حزب شوند. داوطلبان پس از پر 
کردن و امضای فرمی که حاوی دوازده -سیزده شرط بود وارد حزب می‌شدند. در 
این بین اگر از کسی کوچک‌ترین خیانتی سرزد می‌شد يا به شرایطی که طی شده 
بوده پاییند نمی‌مانده بدون تأمل از حزب اخراج می‌گردید و بار دیگر به هیچ وجه 
پذیرفته نمی‌شد. 

اتفاق افتاد که یکی از مولوی‌های بزرگک حزب نسبت به شرایط موضوعه‌ی 
آن‌جناب خیانت ورزید و بلافاصله اخراج گردید. اما او به زودی پشیمان گردید و 
نزد ایشان آمد بسیار عذر خواست و خواهش و التماس نمود که دوباره در حزب 
داخل‌اش کنند. امّا جناب شاه او را نپذیرفت! آن مولوی چند عالم دیگر را واسطه 
گرفت تا نزد آن جناب برای او سفارش کنند؛ چون «حزب آحرار» یک تشکْل 
مقبول بود و او می‌ترسید اگر از آن حزب طرد شود امکان دارد اسم‌اش از دفتر 
مقبولان الهی هم محو شود. 

حضرت مولانا «عبدالّه درخواستی»ع4 که از محلثان کبار و مفسری ماهر و از 
اولبای بز رگ محسوب می‌شد. در همان ایام به حج رفته بود. ایشان در «مدینه‌ی 
منوّره» شبی پس از نماز تهجده در روضةٌّمن ریاض النة به مراقبه نشست. در آن حین 
حالتی از محویت که میان خواب و بیداری بود بر وی طاری گردید. در همان حالت 
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نمی کریم ی را ملاقات کرد. آن‌حضرتءْر به او فرمود که پیغام ایشان را به شاه 
«عطاءاللّه) برساند و بگوید «رسول‌الّه»َ بر تو سلام کرده و فرموده است که این 
خدمت و اقدام تو برای اثبات ختم نبوت و تردید مخالفان و منکران ختم نبوت نزد 
خداوند متعال و نزد رسولش 992 مقبول است و کامیابی تو و گروه تو در همین 
جماعت است و در آخر هم شما فاتح می‌شوید. حضرت مولانا «درخواستی» له پس 
از بازگشت از سفر حج, فقط برای ابلاغ آن پیام نبوی» جلسه‌ای تدارک دید و 
حضرت اه و وتا دص از علمای دیگر را در آن دعوت نمود و حضرت مولانا 
«سید سلیمان ندوی»ع را صدر جلسه قرار داد. در همان جلسه با حضور همان علما 
ابشان پیام «رسول‌الّه» عْ را به مولانا «شاه عطاءالّه» طْ باز گفت و مژده‌ی قبولیت و 
پیروزی را به سمع آنان رسانید. با شنیدن این پیا حالات جناب شاه صاحب 
دگرگون شد و در میان اعضای حزب انقلابی آمد و روحی تازه در کالبد حزب 
دمیده شد. آن چه «رسول‌الهِْ در آن واقعه فرموده بود به وقوع پیوست؛ بعد از 
رحلت مولانا شاه «عطاءاللّه» شاگردان ایشان فاتح شدند و در زمان حضرت مولانا 
(یوسف بنوری) سك «قادیانیت» در «پاکستان» یک مذهب غیراسلامی معرفی شد و 
«قادیانی»ها در پایین ترین رده‌ی کفار و مرتدان قرار گرفتند. 

برای این حزب» حضرت مولانا «لاهوری» 4 - که صاحب کشف بزرگی بود - 
نیز چنین بشارتی دریافت کرده بود. ایشان هم در سفر حج دید که جناب «رسول‌اله» 
در جایی تشریف فرماست و دورتادورش علما و افراد پی‌شمار دیگری صف 
بسته و جمع آمده‌اند. ایشان خود تعریف می کرد: من هم در همین مجلس وارد شدم. 
کم کم خودم را نزدیک‌تر می کردم تا بيینم نزدیک‌ترین صف به آن‌حضرت اف 
مربوط به چه کسانی است؛ چون هرکس با ایشان مق قریب‌تر بود» دال بر این بود 
که نسبت به سنت آن‌حضرت ام ابع و نسبت به امّت او خدمت گذارتر و بالتبع 
آن حضرت الا از او راضی‌تر است. من صف‌ها را درمی‌نوردیدم تا آن که به 
نزدیک‌ترین صف رسیدم. با شگفتی مشاهده کردم که آنان همه اکابر و علمای 
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«دیوبند» خود ما بودند! خوشحال شدم به من هم اشاره کردند که در ردیف آنان 
بنشینم که اجازه ندارم بیش از آن نزدیک بروم. دیدم «رسول‌اله» و به چیزی تکیه 
زده و پاهای مبارک‌شان را دراز کرده‌اند و دو مرد کاملاً در نزیکی ایشان 2 
نشسته‌اند؛ یکی پاهای مبارک را ماساژ می‌دهد و دومی که لباس نظامی به تن داشت 
قدم‌های مبارک را تا مچ می‌مالید و می‌دیدم آن کس که پاهای مبارکک را ماساژ 
می‌داد» آن‌ها را می‌بوسید ‏ وآن‌حضرت معا با خوشحالی و رضامندی با آن دو حرف 
می‌زد. وقتی به آن دو دقیق شدم. دیدم - سبحان‌الّه! - آن که پاهای آن‌حضرت لو را 
ماساژ می‌دهد» شیخاله سلام» حضرت مولانا «مدنی» له است و دومی که لباس نظامی 
پوشیده و شمشیر ذو بغلشن گذاشته و مسلح بود» حضرت «شاه عطاءالّه بخاری» ‏ 
است! 

این بشارت‌ها به گوش آن مولوی اخراج‌شده هم رسید و دانست که آن گروه از 
جانب رب‌العالمین و نبی کریممْ مهر تأیید خورده و قبول شده است و با اين وضع 
خارج شدن او از آن جماعت به این معناست که در صف مردودان ایستاده است! لذا 
بسیاری از علما را برای دخول دوباره واسطه گرفت. اما جناب شاه صاحب له هر بار 
این حدیث نبوی را تکرار می کرد: الایْلدغ الوم من محر واحد مرَین٩‏ 

۷- از همین سخن حضرت «یعقوب» لا به فرزندان» علما این مسأله را نیز استنباط 
کردند که اگر شخصی نسبت به کسی دیگر خیانتی کرد تذکر دادن او در وقتی 
دیگر به قصد این که شرمنده شود و به‌سب شرمندگی مجبور شود آن خصلت بد را 
ترکک کند. جایز است. مثلاً گر شا گردی نسبت به استاد خویش يا مریدی نسبت به 
شیخ خود یا یکی از اولاد نت به پدر و مادر و یا هر کوچک‌تر دیگری در حق 
بزرگ‌تر و مافوق خود مرتکب سوء ادب يا خلافی گردیده آن بزرگ‌تر در وقتی 
دیگر به نیت اصلاح او می‌تواند خطای او را به وی یاد آوری کند و به اين کار در نزد 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱۱/ سوره‌ی «توبه»/ تحت آیات ۱ الی ۵/ قسمت علوم 
و معارف/ تحت عنوان «آن‌چه از این آیه باید آموخت»). 
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۸-از اين آیات نیز معلوم شد که انسان در عالّم دنا باید هم از اسباب کار بگیرد و 
هم بر خداوند متعال ت ول نماید و برای انسان‌های عادی توکل با ترکک اسباب جایز 
نیست؛ چون همان‌طور که گفتیم. توکل انسان‌ها عموماً تحت الأسباب است نه فوق 
الاستانت,اما هز کناز کمسکق ه استاب مایت نظرفن از فدزت وت عباو ید شمان 
منصرف شود و بداند که بدون اعتماد بر ذات «لْه» و از اسباب به تنهایی کار ساخته 


سسبت. 


بنابراین» ما در اين مورد باید نظری دوجانبه داشته باشیم. 

اول این که هر چند هم در کاری توکل داشته باشیم باز هم باید از اسباب کار 
بگیریم و نمی‌توانیم بگوییم - مثلا - من سر جایم می‌نشینم و همین جا با تو کل بر 
خداوند متعال «مولوی» می‌شوم! خداوند متعال هرگز به این طریق او را عالم نمی کند؛ 
بلکه او برای تحصیل علم. باید استادی جست‌وجو کند و به مدرسه‌ای برود. یا اگر 
شخصی بگوید: من بدون طلب می‌نشینم؛ اگر خواست خداوند باشد. خود مرا «ولی» 
می‌کند! این چنین کسی را هم خداوند متعال هرگز «ولی» نمی کند و او برای حصول 
معرفت باید یک ولیٌ کامل را دریابد و با او مصاحبت کند و خدمت‌اش نماید. همین 
طور در امور دنیوی باید به اسباب متمسّک شود. مثلاًاآگر کسی بگوید: بگذار مردم 
کشاورزی بکنند. امّا من در خانه می‌نشینم و خداوند متعال خود برای من رزق فراهم 
بنابراین» برای به دست آوردن رزق باید تلاش نمود. 

دوم این که عفیده داشته باشیم که اصل حصول نعمت‌ها و موفقیت‌ها» اساب 
محض نیست و بلکه خداوند متعال است. پس» شاگردی که در مدرسه‌ای پیش 
اساتید درس می‌خواند» نیک باید بداند که در ظاهر برای او هیچ وسیله‌ای غیر از 
اساتید و مدرسه نیست. امّا آن که به وی علم توآم با عمل نصیب می کند و روزی 


برای خدمت جامعه انتخاب می‌فرمایده خداوند متعال است و استادان و مدرسه در حد 
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وسیله‌ای هستند که ظاهرا وی را راهنمایی می کند. مرید درباره‌ی شیخ طریقت خود 
نیز باید همین تصور را داشته باشد و بداند که او فقط به مسترشدان طریق وصول الی 
له را ارایه می کند و خود نمی‌تواند کسی را به خداوند متعال وصل کند؛ چون حتی 
انیا 9 هم هادی مطلق نیستند و بلکه راهنمایانی هستند که بندگان را به طریق 
موصل الی اه رهنمون می‌شوند. 

خلاصه از آیات کریمه معلوم شد که انسان مآمور است تمسک بالأسباب کند و 
در عین حال اعتماد کلی بر اسباب نداشته باشد بلکه اعتماد او بر ذات باری عَر امه 
باشد و بس! چنان که حضرت «یعقوب» لیْوقتی تحت جبر معیشتی ناچار شد 
«بنيامین» را با برادرانش به «مصر» بفرستد. هرچند که از فرزندان عهد بر حفظ و 
ب رگرداندن پسرش گرفت و بدین طریق متمسک به اسباب شده اما متذ کر گردید که 
اعتماد او در اصل بر کارساز حقیقی - جَل ولا - است» نه بر شما: «ه عر حفطا 
َهو رح رین [یوسف: ۶۴ 

4- یادآوری احسان به کسی که قدر احسان را نمی‌شناسد» جایز است؛ اما به 
شرطی که هدف از یادآوری» طعن و تشر و منت نهادن نباشد. همان‌طور که حضرت 
«یعقوب» طل به اولاد خویش احسان خود را متذ کر شد. 

۰- وعده‌ی احدی از انسان‌ها قطعی و بقینی نیست و نباید آن را به این حیث 
معتبر و معتمد دانست؛ جز پیامبران 92 که خلاف وعده از آنان بعید است. پس 
اعتماد محض بر وعده‌ی اولیا هم کار درستی نیست؛ چون اولاد حضرت «یعقوب» 
لا در زمره‌ی صْلحا و نیکان بودند. امّا خداوند متعال به علت اعتماد قطعی که 
حضرت «یعقوب» لا بر وعده‌ی آنان کرده بوده به وی نشان داد که وعده‌ی آنان 
درست نود. 

اعتماد قطعی بر وعده‌های انسان‌ها- جز انبیا له - بدین دلیل درست نیست که 
ممکن است اراده و تقدیر الهی بر چیزی غیر از آن‌چه م انتظارش را داریم باشد. مثل 
اگر حکومت وقت به انجام کاری وعده‌ای بدهده نباید به این باور که دولت توان 
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انجام و اجرای ه رکاری را دارد. بر آن وعده‌ی او اعتماد و یقین کرد و منتظر اجرای 
قطعی آن کم و تصمیم بود چون احتمال دارد که مثل ناگهان انقلابی رخ دهد و 
حکومتی دیگر روی کار آید یا خود حکومت در سیاست و اهداف خویش تجدید 
نظر کند و از اجرای آن حکم و ایفای وعده سر باز زند و در حقیقت خدواند متعال 
در آن موضوع چیزی دیگر فیصله کرده باشد. 

خلاصه‌ی کلام این که اعتماد قطعی و بقینی بر وعده و وعیدهای مخلوق درست 
نیست و در نزد «لّه» ی موجب مسئولیت خواهد بود. مقتضای ایمان در چنین مواردی 


این است که معتقد باشیم هر آن‌چه مشیت "اله؛ :9 است؛ انجام می گیرد و چیزی جز 
امر و اراده‌ی وی تعالی انجام‌پذیر نیست. 

با توجه به اهمیت همین موضوع دو قصه‌ی پند آمیز برای شما بیان می کنم. 

«حاتم اصم» 4 می‌گوید: در جنگ با رومیان یکی از سربازان دشمن از پشت به 
اسب من حمله کرد و پاهایش را قطع کرد. اسب بر زمین غلطید و من به گوشه‌ای 
پرتاب شدم. سرباز بر روی سینه‌ام نشست و قصد کشتنم کرد. شمشیرش را بر سینه‌ام 
گرفت؛ چنان که سوز گزش آن را احساس کردم. در حین این کشمکش تصمیم 
گرفتم ایمانم را محک بزنم که آیا در اين موقعیت. نابودی‌ام را قطعی بدانم یا این که 
هرچه .»46 خواسته است درباره‌ی من به وقوع می‌پیوندد؟ در همین فکر بودم که 
ناگهان تیری به آن سرباز اصابت کرد و به هلااکت رسید و من نجات یافتم. 

مولانا «جعفر تهانوی» 4 می گفت: ما دو نفر در زندان انگلیسی‌ها محکوم به اعدام 
شدیم. زمان اعدام فرا رسید و ما را به پای جوخه‌ی اعدام بردند. من به رفیقم گفتم: 
«امروز» روز شادی و خوشحالی ماست؛ زیرا داریم شهید می‌شویم!) او هم اظهار 
شادمانی نمود و گفت: «من هم امروز خوشحالم.» مأمورانی که ما را احاطه کرده 
بودند. از خوشحالی ما شگفت‌زده بودند. افسر نگهبان با مشاهده‌ی این وضعیت؛ فوراً 
به قاضی داد گاه تلفن کرد و گفت: «اين متهمان از اين که امروز اعدام می‌شوند» بسیار 
خوشحال‌اند و بنابراین؛ مجازات اینان با اعدام هیچ سودی ندارد.؛ قاضی حکم اعدام 
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ما را منتفی کرد. اند کی بعد دیدیم همان افسری که ما را به زندان برده بود» همراه با 
جاسوسی دیگر به دلیل اتهاماتی که بر آنان وارد شده بود؛ به طرف جوخه‌ی اعدام 
آورده شدند و بدون درنگ اعدام گردیدند و سی دقيقه پس از آن هم حکم آزادی 
ما صادر شد! 

خحلاف وعده‌ای که حضرت «یعقوب» ال از فرزندانش دید و باعث بی‌اعتمادی 
وی نسبت به آنان گردید» در حقیقت درسی برای ماه امت «رسول‌اله»32 است تا 
جوانب «توحید» را بیاموزيم و از اعتماد بر غیرالّه اجتناب کنیم. 

۱- اگر شخصی به نزد کسی دیگر رفت و از او چیزی خرید و قیمت‌اش را 
پرداخت کرد يا بدون خریدن چیزی» مبلغی یا چیزی دیگر به او هدیه نمود و بعد 
وقتی به خانه‌اش برمی گردد. می‌بیند آن قیمت يا چیزی که به وی داده» باز در چمدان 
و کیف‌اش هست؛ در این صورت اگر ظن غالب دارد که او از روی فراموشی این 
چیز در وسایل او جا نگذاشته و بلکه قصد داشته با بر گرداندن آن چیز احسانی در حق 
او کرده باشد و قرینه بر اين گمان هم وجود داشته باشد» تصاحب آن چیز و استفاده 
از ان شرع بوای استه و ات کفرار ازای‌ترست شتان. کونه که ادران ری 
«یوسف» لا وقتی سرمایه‌ی‌شان را در بارهای‌شان یافتند. حضرت «یعقوب» 3 
آنان را به رد کردن مجدد آن حکم نکرد؛ چون آنان از قراین دریافته بودند که این 
کار از روز هی تفه ی‌غمدا طورت کزفة است: 

اما اگر متردد است که آیا فصداً چنین کرده یا به فراموشی چنین چیزی اتفاق 
افتاده است و فرینه‌ای هم بر عمدی بودن و احسان آن مرد ست. در این صورت 


تصاحب و استفاده از ن چیز جایز ات ۱۲ 


در «دهلی»» بزرگی بود که شب‌ها با خود پول برمی‌داشت و بر بالین فقرایی که 
خواب بودند» می‌رفت و پول‌ها را در گوشه‌ای از چادر آنان می‌بست و در تکه 


کاغذی هم می‌نوشت: (اين پول‌ها مال توست.) مقصود او از این کار این بود تا آن 


۱-معارف القرآن (اردو): ۵/ ٩۴‏ 


تن ۶ تبیین‌الفرقان / جلد سیزدهم 


صدقه‌اش را سری کند. 

۲- اگر کسی قصد دارد از شخصی برای کاری با ذ کر س و گند. عهد و وعده 
بگیرد» بر وی لازم است شرط کار را طوری بگوید که امکان انجام آن وجود داشته 
باشد و آن شخص بتواند از ذمّه‌ی قسم بری شود. قسم دادن شخص به کارهای فوق 
طاقت او جایز نیست. مثلاً اگر از او با س و گند وعده بگیرد که: «فردا حتما به نزد من 
باه نارواست؛ چون ایفای حتمی آن از حیطه‌ی قدرت انسان خارج است و ممکن 
است او در همین مدت دچار مصیبتی شود که او را از آمدن به نزد وی بازدارد. 
خواندیم که حضرت «یعقوب» لعٌْ با آن که در اخذ وعده مبنی بر با زگرداندن 
«بنيامین» خیلی جدی بود و با محکم‌ترین وجه ممکن با سوگند به له ) از 
فرزندانش وعده گرفت. امّا در کنار آن اضافه کرد: « آن شحاط یم [یوسف: ۶۶] 
یعنی: با س وگند به خدا با من عهد کنید که او را به من باز می‌گردانید؛ مگر در صورتی 
که همه‌ی‌تان دچار مصیبت شوید و با مشکلی برخورد نمایید که توان این کار را از 
شا بات ان ۹۱ 


حضرت «رسول‌اله» نیز همواره از صحابه4 طبق توان و در چهارچوب 
آماد گی‌شان عهد گرفته است. مثلاً هرگاه از آنان برای جهاد و موارد دیگر بیعت 
می‌گرفت یا امر می کرد می‌فرمود: «ما استطعتم!»"" و از زنان هم که بیعت می گرفت؛ 
می‌فر مودند: «ما استطعتنّ!» (عهد کنید که تا حد توان خود بر مواردی که بر آن بیعت 


۱-همان. 

۲ مثلاً هنگامی که مومنان در موضوع «عثمان»<نته خواستند با ایشان ‏ بر موت بیعت کنند» به 
آنان فرمود: «بل علی ماستطعتم» (به نقل بغوی در تفسیر از محمد بن اسحاق: سوره‌ی «فتح»/ 
آیه‌ی۱۸). و به مردم بحرین برای اتباع از نماینده‌اش, «علاء حضرمی) این عهد را نوشت: «بسم اله 
الرجن الرحیم؛ هذا کتاب من محمد رسول اله الأْمي القرشي افاشمي رسول الّه ونبیه ی خلقه کافة للعلاء بن 
الحضرمي ومن معه من السلمین عهدا آعهده الیهم: اتقوا له آیها لسلمون ما استطعتم... ۲ (به روایت طبرانی در 
معجم کبیر: ۸ ش ۱۶۵) و همچنین مانند این فرمان: ...اد نکم عن میء فاجتیوه وا نکم 
پأثر فئوا مه تا اننطم!» (به روایت بخاری در صحیح: الاعتصام/ باب » ش‌۷۲۸۸- و مسلم در 
صحیح: الحج/ باب ۷۳ ش ۴۱۲ (۱۳۳۷). 


سوره‌ی ۱۲ (بوسف) | جزء سيزدهم ۶۱۵ ۰ 


می‌کنید» عامل و پایبند باشید.) بدین ترتیب در عهود و مواعید استطاعت را شرط 
می‌کرد. به همین دلیل نیز حضرت ابن مسعود» «یلففه می‌فرمود: برای مردم بیعت بر 
مرگ با غیر از نبی کریم عْْ جایز نیست؛ چه بیعت بر مرگ از استطاعت و قدرت 
انسان خارج است و چون ممکن است او نمیرد و خداوند متعال او را نکشد. 


وقال یب لا 3 خلوا ین باس وج ولو وس نار 


ون آغی عم رت آلو ين شنه" رن کم ٩‏ و علیه 
و دفع نمی‌کنم از سر شما چیزی را از قضای خدا. نیست فرمانروایی مگر برای خدا. من بر وی 
م2 رس ال سر و 2 بح ]7 ام و مد و 

کلت وعلیه فلیّتوکل المتوجلون وْلمَا دَحَلواً من حیث 

توکل کردم و بر وی باید ِِ کنند ِِِ و چون داخل نندند 1 ان ٍ 


کر و و 


0 0 
سای رز رل کف او ان میا ی 6 6 کنر چا 
فی تفس یعقوب قضبهّا ۳ 
اندیشه‌ای را که در ضمیر وی بود و هرآئینه او دارای دانشی بود به آن‌چه ما آموخته بودیم او را؛ ولیکن اکثر 
ی مد و ۳۹ 
الناس لا یعلموت- () 


مردم نمی‌دانند ه 


پیش‌تر بیان آن بخش از قصه بود که اولاد «یعقوب» 1 پس از مراجعت از «مصرا 
شرایطی را که «عزیز مصر» (حضرت «یوسف» لف) برای مراجعه‌ی بعدی‌شان وضع کرده 
بود با آن‌حضرت طل در میان گذاشتند و خواستار آن شدند که اجازه دهد «بنيامین» را در 
مراجعه‌ی بعدی با خودشان برند. حضرت «یعقوب» تٍ ابتدا از قبول این پيشنهاد سر با 
زد اما سرانجام با توکل بر خداوند متعال در قبال اخذ میثاق از اولادشء موافقت کرد. 


9 ۶۱۱ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


در این آبات بیان می‌دارد که وقتی آنان آماده‌ی عزیمت مجدد به «مصر) شدند» 


حضرت «یعقوب» الا به نصیحت و وصیت اولادش پرداخت. این مطالب را در ترجمه 


تب 
وق بت لا لوا ما و (۶۷) 
9 ببیی حرف و ۳ 


۳2 
م 
ذ 
+ 
٩-۲‏ 
اک 
۱9 


لوا من باب وّاجد ... - در این‌جا این جمله محذوف است: «فللا خرجوا 
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للسفر قال: با یَنیّ...». بعنی وقتی اولاد حضرت «یعقوب» طأقْابه نیت سفر به «مصرا 
برای آوردن آذوقه خارج شدند» آن‌حضرت طلل به آنان توصیه کرد: پسران من! 
وقتی به «مصر» رسیدید همگی از یک دروازه وارد شهر نشوید. بلکه از دروازه‌های 
مختلف وارد شوید و در محل تقسیم گندم با یکدیگر قرار بگذارید و بعد می‌توانید با 
پادشاه «مصر» ملاقات کنید. 

در زمان‌های قدیم که جنگ‌ها و حملات فقط زمینی صورت می گرفت. رسم 
پادشاهان پر این بود که جهت حفظ مردم و امنیت کامل شهرها از تهاجم دشمنان» 
دور تا دور شهرها و بالااخص شهرهای بزر گ و مهم و مرکزی را حصار می کشیدند 
که ارتفاع آن معمولا به سه الی چهار متر و گاه خیلی بیشتر می‌رسید ""؛ آن چنان که 
وقتی «سلطان محمد فاتح» به شهر تاریخی (قسطنطنیه» لشکر کشید. آن شهر در حصار 
دیواری به بلندای حدود هفتاد متر قرار داشت! در آن زمان در قسمت‌های مختلف 
دبوار شهر - اغلب به تعداد شاهراه‌هایی که شهر را به خارج مرتبط می‌ساخت- 
دروازه‌هایی می گشادند و یک دروازه را از همه بز رگ تر می‌ساختند که «دروازه‌ی 
شاهی» گفته می‌شد. کاروان‌ها و کسانی که از خارج قصد ورود به شهر را داشتند» از 


۱-هنوز هم آثار برخی از آن‌ها برقرار است و بعضی دیگر را بازسازی کرده‌اند. 
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طریق این دروازه‌ها وارد می‌شدند. در قسمت بالای این حصارها باروهایی برای دیده‌بانی 
و دفاع وجود داشت و در پهنای حصار هم شيشه پهن می کردند تا مانع از عبور دشمن از 
روی حصار گردد. به این حصارها «سور البلد» می گفتند. یعنی: پناه گاه و دیوار شهر. 

«مصر نیز مثل ساير شهرهای آن زمان در حصار قرار داشت و این حصار ننابه 
اختلاف روایات تاریخی» هفت یاه دوازده دروازه داشت. 

به همین دلیل حضرت «یعقوب» 2 به فرزندانش فرمود: لا تَخلوا ی با و حدر 
اخوا ین وب رف که از این سخن برمی آید دور «مصر دیواری بود که درهای 
متعدد داشت. 

و در ادامه‌ی وصیت به فرزندان‌اش متذ کر شد: 
وم ی عدگم نيع -یعنی این توصیه صرفاً یک تدییر و راهنمایی است» و من 
نمی‌توانم با این توصیه مصیبتی را که له تعالی بخواهد بر شما وارد شود از شما 
دفع کنم. (من فقط مآمورم شما را به اسباب و تدابیر متوجه کنم که تمسکک به «تدبیرا» 
سّت است.) «عنکم)» یعنی اعن ضر رکم». 

حاصل و مقصود سخن حضرت «یعقوب» لا این است که همه چیز به دستور و 
تقدیر الهی می‌شود و منظور از آن» نفی تدبیر و حکمت انسان‌ها نیست. 

و فرمود: 
ان الم لاه - حکم. جز برای لّه» تعالی برای هیچ کس دیگر یست. بعنی فرمان و 
اجرای هر حکم و ضرر رساندن یا دفع ضرر و نفع‌رسانی در دست «لل» تعالی و از 
جانب او است و من («یعقوب؛) قدرت ندارم در آن دخالت کنم. (فرشته و هیچ کس 
دیگر هم این قدرت را ندارد.) 

استثنا در این محل از نوع منقطع است؛ یعنی: ان العکم لاح من الاحاد؛ لک کم 
له تعالی. (نیست حکم برای هیچ کس؛ مگر برای خداوند متعال که حکم و دستور 
تمام عالّم در اختبار و قدرت اوست. البته ما انسان‌ها مأمور به تداپیر و اسباب هستیم.) 


تن ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


مرت عفر ات «یعتوب» لع این را هم اضافه کرد: من بر ذات او تعالی 
ت ول می‌کنم و شیوه‌ی مت و کُلان هم باید ت کل و اعتماد بر ذات «الّه؛ تعالی باشد. 


چرا «یعقوب» مب به فرزندان امر کرد از دروازه‌های مختلف وارد شوند؟ 
در بیان حکمت و علت این امر» اقوال و توجیهات مختلفی ارایه شده است که من 
در این جا چند سخن از بهترین این توجیهات را نقل می کنم: 

۱ جمهور علمای تفسیر قایل‌اند که سبب این توصیه برکنار داشتن فرزندان از 
چشم خوردن بود؛ چون آنان زیباروی و با کمال و قوی ود قاط انا نه ور 
«کنعان» وجود داشت و نه در «مصر». و وقتی در جایی وارد می‌شدند» نگاه عموم را به 
سوی خویش جلب می کردند و در سفر اول به «مصر» اکثر مردم «مصر) از خسن و 
جذابیت آنان شگفت‌زده شده بودند "و این درحالی بود که اهالی «مصر از قدیم به 
چشم زخم زدن شهرت داشتند. حضرت «یعقوب» مق به این فکر افتاد که چنان‌چه 
فرزندانش جملگی از یک درب وارد شوند» ممکن است چشم بخورند و لذا توصیه 
کرد هر چند نفر از یک دروازه وارد شوند. 

۲ «ابراهيم نخعی»4۶ می‌فرماید: هدف حضرت «یعقوب» م۰ از اين توصیه 
تفتیش «یوسف» مطْ بود. «لّه» تعالی درباره‌ی «یوسف» لفْ به حضرت یعقوب 99 
خبر داده بود که تا وقتی پسرش» «یوسف» به پیامبری نرسد. نمی‌میرد. فرزندان «یعقوب» 
پس از مراجعت از سفر «مصر) وقتی ویژگی‌های وزیر «مصر) و برخورد کریمانه‌ی 
او را برای پدرشان بیان کردند» حضرت «یعقوب» معا دانست که اين مرده یا خود 
«یوسف» ( 3 ) است يا یکی از خاصان او و بر مبنای این دانش با اين توصیه به 
فرزندانش در واقع به آنان سپرد که درباره‌ی هویت اصلی وزیر پادشاه» تحقیق و 
کنجکاوی کنند و برای این کار بهتر است از درهای مختلف وارد شوند که شاید در 


۱ تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/ ۴۰۰- تفسیر طبری: ۷/ ۲۴۹- مصنف عبد الرژاق. ایضاً ن. ک: در منثور: ۴/ 
۶-و تفاسیر متداول. 
۲-روح المعانی: ۱۳/۳ 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء سيزدهم ۶۱۹ ۰ 


تفر موفق شوند او را پینند با از افاد گوناگون درباه‌ی او سوال کنند. 

۳ برخی از علما گفته‌اند: چون حضرت «بوسف» له به برادرانش در سفر اول 
گفته بود که ما گمان می‌کنيم شما جاسوس هستید. حضرت «یعقوب» لا فکر 
می کرد که اگر فرزندانش به صورت دسته‌جمعی وارد شهر شوند» مشک وکیّت مردم 
در جاسوس بودن‌شان بیشتر می گردد و بنابراین بهتر است جدا جدا با دسته‌های چند 
نفری وارد شهر شوند؛ به طوری که کسی از آمدن مجددشان به «مصره مطلع نشود."؟ 

۴ برخی قایل‌اند که این تدبیر برای حفظ از حسادت مردمان «مصر) بود؛ زیرا در 
مرتبه‌ی اول آنان مورد احترام و اکرام وزیر قرار گرفته بودند و ممکن بود این بار نیز 
این اکرام برای آنان اعمال گردد و در نتیجه مصریان دچار حسادت شوند و دسیسه‌ای 
علیه اولاد او بکنند. یعنی حکمت و سبب توصیه این بود تا آنان از ضرر حاسدان 
مظ ش ولا ٩‏ که شر خانده تساو بل اسیت؛ وین شر ای لذ حسَّده [فلی: ۵ 

این‌ها توجیهاتی که هر کدام مقصود مضمر در فکر حضرت «یعقوب» طلْ را به 
نوعی ترجمه می کرد. فراتر از این توجیهات. آن چه که حقیقتاً در فکر ايشان وجود 
داشت» خودش می‌دانست و خدای او. و ممکن است منظور ایشان للْ واقعاً حفظ از 
آسیب چشم‌زخم يا حفظ از حسد حاسدان يا برای جست‌وجوی «بوسف» لش بود. 
آن چه مسلم است این است که کلام یکک پیامبر بزرگوار و تدبیر او هرگز از حکمت 
-به هر نوعی که باشد - خالی نیست؛ «فعل احکیم لا خلو عن امحکمة.» 


سوّال: چرا در مرحله‌ی اول که برادران به «مصر» رفتند» این وصیّت از طرف 


۱- تفسیر ابن اپی‌حاتم: ۸۵ ۴۰۰- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۷- البحر المحیط: ۵/ ۳۲۵- تفسیر ابن کثیر: ۲/ 
۴- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۱ از «ابراهیم نخعی» منقول است که «یعقوب» 1 می‌دانست مالکل 
مصر «یوسف» است. اما خداوند متعال او را به اظهار آن اجازه نداده بود. (تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۷۴- 
اللّباب: ۱ ۱۵۴) و اين هم از او روایت شده که «یعقوب» 12 دوست داشت «یوسف» لت در 
خلوت و تنهایی «نيامین» را ملاقات کند. (به روایت سعید بن منصور در سنن: التفسیر- و این منذر- 
و ابو الشیخ. ایضاً ن.ک: الدر المنشور: ۲۶/۴). 

۲-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۲۵- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۷۴- قصص القرآن (سیوهاروی): ۱/ ۳۲۰. 

۳ر.ک: تفسیر قرطبی: ۲۲۹/۹- قصص الق رآن (سیوهاروی): ۱/ ۳۲۰. 
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پدرشان صورت نگرفت؟ 

جواب اول: در مرحله‌ی اول. آنان یکث کاروان ناشناس و غریبه بودند و کسی 
نمی‌دانست آن جمع همه برادرند یا مورد احترام «عزیز» قرار می‌گیرند. لذا در آن 
وقت احتمال حسادت با نظر بد نبود. اما در سفر دوم مردم آنان را می‌شناختند و 
می‌دانستند که همه فرزندان یک پدر هستند و در نزد «عزیز» قدر و حرمت دارند و 
بنابراین» امکان چشم خوردن یا حسادت مصریان وجود داشت و لذا حضرت «یعقوب؛ 
كِ این بار دوم وصیت کرد به گونه‌ای دیگر وارد «مصر» شوند. 

جواب دوم: در مرحله‌ی اول «بنيامین» همراه نبود و حضرت «یعقوب» لقٍ آن 
محبت و نگرانی خاطر را که نسبت به «نيامین» داشت. به آنان نداشت؛ چون خود 
مردانی بزرگ بودند. اما درمرحله‌ی دوم چون «بنيامین» همراه بود وآن‌حضرت 1 


۱ ۰ 0( 
در مورد او نگران بود این وصیت را کرد. 


ولا َو ین حیس أمرهم... (۸ع) 

دامن عیث مر آبوهم - واه یعنی وارد «مصر» شدند. «حبل4 برای مکان 
اش یی وازق شنت از عای کهیدو ان نیزا شقارشی . گرده مد از اعات 
متفرقه». آنان دو نفر دو نفر از هم جدا شدند و فقط یک گروه سه نفری شد تا ابنیامین» 
تا تمانن: 

من يغني عَنْهم من الم شیر - درباره‌ی فاعل وبنی4 دو احتمال و جود دارد: 

۱- فاعل» رأأی و تدبیر و راهنمایی حضرت «یعقوب» لمْاست. یعنی: تدبیر و 
راهنمایی فرزندان مبنی بر این که از ابوب مختلف وارد شوند و بر مبنای شفقت پدری 
صورت گرفت. چیزی از خواست و تقدیر الهی را از آنان دور نمی کرد. 

۲-محتمل است که فاعل» دخول و اتباع فرزندان از پدر باشد. یعنی: فرزندان طبق 


۱ تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۰۲- روح المعانی: ۱۳/ ۲۲- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۱. 
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دستور پدر از دروازه‌های مختلف وارد شهر شدند» در حالی که اش کار چیزی از 
تقدیر خداوند متعال را از آنان دفع نمی کرد."؟ 

به هر توجیه» آیه اشاره به این مطلب دارد که حضرت «یعقوب» لت تدبیر انسانی 
خود برای دفع ضرر و زیان از آنان را ارایه کرد. اما غلبه با «تقدیر» بود و خداوند 
متعال در این‌جا بیان می‌فرماید که آن تدبیر مور و کارگر نیفتاد و «بنيامین» در آن 
سفر از دست آان گرفته شد؛ اگرچه از نظر بد و حسادت دیگران - به توجیهات 
دیگر- محفو ظ ماندند. 
1 اجه ق نفْس یَعْقوب کسام - تفس در این‌جا به معنای «دل» است. می‌فرماید: 
وصیتی که «یعقوب» للْ به فرزندانش کرده بوده تمنا و تدییری بود که در دل او بر 
مبنای شفقت پدری نسبت به فرزندانش پیدا شده بود و با ارایه‌ی آن حتی خود را در 
این باره ادا کرد؛ ورنه این تدبیر هیچ تأثیری در برابر تقدیر و اراده‌ی «للّ» تعالی 
نداشت و نتوانست مصیبت و دردسری را که در تقدیر برای فرزندانش نوشته شده 
بود» دفع کزان و آن‌حضرت اثّا خود هم این را یت ۱۳ «رسول‌الله» و در 
حدیثی که امام «احمد» از ام الموژمنین» «عایشه » تاو «حاکم) از «معاذ» لته و 
«بزار» از «ابوهریره» لته روایت کرده‌اند» تصریح فرموده‌اند: 

«لا یغنی حََرٌعن قدر.۲ 

یعنی برای گریز و اجتناب از فیصله‌ی قطعی «تقدیر» هیچ تدییری کار گر نیست! 


۱- تفسیر بیضاوی: ۵۰۲/۱ روح المعانی: ۱۳/ ۲۷. 

۲ تفسیر بیضاوی: ۵۰۲/۱-روح المعانی: ۱۳/ ۲۸. 

۳.به روایت حاکم در مستد رک از عايشه شنا: ۴۹۲/۱ کتاب الدعاء/ ش ۱۸۱۳ و از ابن‌عباس «ولفعه 
موقوفاً با الفاظ لا ینفع احذر من القدر: التفسیر/ سوره‌ی «رعد»» ش۳۳۳۳ - و احمد در مسند از 
معاذ لته با الفاظ «لن ینفع حذرّ من قدر: ش ۲۱۹۴۳ - ۲۲۰۴۴ - ۲۲۳۹۴- و بزار در مسند از 
ابوهریره ججِه با الفاظ «لاینفع حذرّ من قدر: ش ۸۱۴۹ و از عايشه فا ش ۷۲- و طبرانی در معجم 
اوسط: ش۲۴۹۸ و در معجم کبیر: ش ۲۰۱ و در الدعاء: ش ۳۲ و ۳۳- و قضاعی در مسند: ش ۸۰۱- 
و بیهقی در القضاء والقدر: ش۱۸۹- و فریابی در القدر از ابن عباس تشه موقوفاً با الفاظ «اذر لا 
يغني من القدر: ش ۲۶۹. (الفاظ متن از طبرانی در معجم اوسط است». 
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لمع می‌فرماید: «یعقوب» مق بدون شک و ییا به آن‌چه که ما او را 
آموخته‌ايم» عالم است. (کاملاً می‌دانست و یقین داشت که «تدبیر» در برابر «تقدیر) 
کارآیی ندارد و موثر نیست و اصلاً‌ممکن نیست که بر «تقدیر» غالب ) 

در این قسمت از آیه خداوند متعال نه تنها تعلیم حضرت «یعقوب» ق به اولادش 
در خصوص شیوه‌ی ورود به «مصر؛ را تردید نمی کند» بلکه به اين نکته تصریح 
می‌فرماید که او ( م3 ) عالم بسیار بزرگی بود. یعنی کاملاً آگاه بود که استفاده از 
اسباب در قلمرو شرع جایز است و آن‌چه ناجایز است. اعتماد بر اسباب است. 
لس لا یو - متذ کر می‌شود: ولی اک مردم نمی‌دانند که این توصیه‌ی 
«یعقوب» ( 9 اشی از ضعف یقین و دفع «تقدیره الهی از فرزندانش نبوده است. 

طبق اقوالی دیگر» مفعول محذوف 9 یعلمُورت» عبارت است از: «لایعلمون سر 
لقدر" یا «لایعلمون یجاب احذر:" یا «لایعلمون !ستعیالالسباب 

این قسمت از آیه بیان می‌دارد که توصیه‌ی یعقوب مفْ به فرزندانش برخواسته از 
حکم استفاده از اسباب و عقل بوده است که در شرع جایز و محمود است. نه از روی 
ضعف اعتقاد و یقین نسبت به تقدیر حق اي اه . بنابراین» نمی‌توان بر آن‌حضرت 
ایراد گرفت. 


علوم و معارف 


تقاپيام این دو آبه 
مقصود این دو آیه‌ی مبار که در اصل اثبات سه نکته است: 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۲۶- روح المعانی: ۱۹/۳ 
۲-روح المعانی: ۳ ۹- تفسیر ابوسعود: اری (۱ 
۲-روح المعانی: ۹/۳ 
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اول: اثبات «توحید» و احاطه‌ی تصرف «اللّ» 5 بر تمام اشیا و اين که قدرت او 
تعالی فوق تمام قدرت‌ها است. 

دوم: اثات این نکته که هیچ بنده‌ای ولو این که کامل و نزد خداوند متعال بسیار 
مقرب باشد مثل نبیٌ مرسل یا مک مقرب نه «علم غیب» می‌داند و نه قدرت تصرف 
مستقل برای نفع يا زان رساندن به کسی را دارد. بلکه آنان همه مخلوق خداوند متعال 
و در همه چیز محتاج ذات او تعالی هستند. این مطلب در آیه‌های کریمه با این الفاظ 
بیان گردیده است:9ما کارت یغنی عَنهممینَ له ین و6 [یوسف: ۳۸ 

به عبارت دیگر: لّه» تعالی با این جمله. شرکک در تصرف دانستن «غیب» و 
رساندن نفع و ضرر را از مخلوق - اعمّ از پیامبران و فرشتگان له و سایر مخلوقات 
- نفی می‌کند و آن را حق مسلم خداوند «علیم» و «قدیر» می‌گوید و با این بیان به 
انسان‌ها خاطرنشان می کند که عقیده‌ی صحیح و مقبول در نزد خداوند متعال همین 
است و بشر لزوماً باید این چنین معتقد باشد و اين گونه فکر کند؛ ورنه بداند که در 
شرف «ش رکه و بدبختی قرار گرفته است. 

سوم: خداوند متعال به بشر می‌آموزد که گردونه‌ی ظاهری عالّم بر اساس «استفاده 
از اسباب» و «تدبیر» طراحی و تنظیم شده است و بنابراین» انسان‌ها موظف‌ند در 
کارهای‌شان از تداییر عقلی و اسباب دنیوی بهره جویند و اما در عین حال معتقد باشند 
که قدرت و اراده‌ی «لْه» و فوق قدرت و تأثیر اسباب است و چنانچه او تعالی 
بخواهد» کارآیی را از اسباب سلب و خواسته و مشیت خویش را بر خلاف میل و اراده‌ی ما و 
بر خلاف جهت اسباب. غالب می گرداند. 

پس» در این بين انسان‌ها دو وظیفه دارند: (۱) کارگیری از اسباب» (۲) اعتقاد به 
این که اصل موفقیت در اختیار و به خواست خدواند متعال است» نه در اسباب. 

یعنی انسان با تمسک به اسباب در مسیر هدف‌اش حرکت کند. اما نه به این عقیده 
که رمز موفقیت در استفاده از اسباب نهفته است. مثلاًپیمار باید برای معالجه و درمانش 
از دارو استفاده کند اما نه به این عقیده که شفاگر وی دارو است. بلکه شفادهنده‌ی 
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اصلی را ذات بی نیاز حق تعالی بداند و دارو را وسیله‌ای محض. يا از هواپیما برای 
پیمودن مسیرهای طولانی استفاده کند. امّا نه به این عقیده که هواپیما او را به منزل 
مقصود می‌رساند بلکه یقین داشته باشد که هواییما سبب است و در اصل «الهاجلٌ 
است که انسان را به مقصد می‌رساند و به همین دلیل نیز در وقت سوار شدن بر وسیله‌ی 
نقلیه باید این دعا را خواند: سبح ی سَحر لا اما کت لش مرن ول ریک 
َمقلبُونَ 4 [زخرف: ۱۳ و ۱۴ همین طور کشاورز اگر منشاً اصلی رزق‌اش را کشاورزی 
بدانده او به خداوند متعال شرکک کرده است؛ مگر در صورتی که روزی‌رسان را 
لهج و کشاورزی را فقط یک سبب بداند. 

سالکی که با اين اعتقاد پیش شیخ طریقت می‌رود که او با اختیار و قدرت خود او 
را به مقام‌های بالا می‌رساند» مشرکک است و راه سل وک را گم کرده است. در 
صورتی ارادت او صحیح خواهد بود که شیخ را در راه رسیدن به خداوند متعال» یکك 
سبب و واسطه بداند. 

طالب علم هم اگر معتقد باشد استاد به وی استعداد می‌بخشد و مقام علمی او را 
بالا می‌برد» مرتکب ش رک گردیده است. او استادش را سببی پیش تصور نکند. 

برای فهم هرچه بیشتر موضوع به مثالی در این باره توجه کنید: 

باران بر روی اتاق می‌بارد» آب بر روی سقف جمع و به طرف ناودان هدایت 
می‌شود و از کانال ناودان به سمت زمین فرو می‌ریزد. باران از طرف خداوند متعال 
است. اما به وسیله‌ی ناودان به زمین انتقال پیدا می کند. 

مثال اسباب و تدابیر همین است. تمام آن‌هاحیثیت ناودان را دارند و چیزی بیش از 
آن نیستند و به همین دلیل نیز تا خداوند متعال نخواسته باشد. نه استاد نه شیخ و نه حتی 
پیامبر قادر نخواهد بود کسی را چیزی بیاموزد یا هدایت کند. برای اثبات این مطلب 
تنها این دلیل کافی است که «رسول اله؛ عّْ بسی کوشید بعضی از بستگان بسیار 
نزدیک‌اش را به «اسلام؛ وارد کند. اما چون «لّه» نخواسته بود» تلاش ایشان 2 


نتیجه‌ای نداد. 
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[*] تعلیم «تدبیر» و استفاده از «اسباب». مطلوب است 

از آیه‌ها ثابت گردید که یاد دادن تدبیر و تمسکک به اسباب هم یکث کار بسیار 
خوب است؛ به طوری که که اگر انسان در مسایل و کارهایش هیچ تدبیر نکند و بعد 
بلایی بر سرش بیاید» روز قیامت مسئول می‌شود. مثلاً آگر یکی سخت مریض است و 
به او گفتند در فلان جا طبیب يا پزشکی هست که به نزدش علاج تو امکان‌پذیر 
است» باید اين کار را بکند و اگر چنین نکند و به سبب همان مرض بمیرد. گناهکار 
می‌شود و از او می‌پرسند چرا برای نجات خود هیچ کوشش نکرده و از اسباب الهی 
استفاده ننموده است؟ اما اگر برای علاج خود کوشش کرد و مرده مستول نمی‌شود؛ 
چون او وظیفه‌ی خود را انجام داده است. 


اثبات «چشم زخم» و دم کردن بیماران در پر تو احادیث نبوی 

از این آیات کریمه ثابت شد که «چشم‌خوردن» حق است. در حدیث شریف نیز 
به این مطلب تصریح صورت گرفته است. «رسول‌الله» مْ فرمودند: 

«العینٌ .)1 ۵ (رسیدن نظر بد به انسان حق است.) 

در حدیئی دیگر فرمودند: 


«نظر به انسان را وارد قبر و شتر را وارد دیگ می‌کنده"۲ 


۱- به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره نته: کتاب الطب/ باب۳۶ «العین حق». ش ۵۷۴۰ و 
کتاب اللّباس/ باب ۸۵ «الواشمته ش۵۹۴۴- و مسلم در صحیح: کناب السّلام/ باب1۶: الطب» 
والمرض, والرقی» ش ۴۱ (۲۱۸۹) و از ابن عباس خفسه ش ۴۲ (۲۱۸۸) - و ابوداود در سنن: کتاب الطب/ 
باب ۱۵ ش۳۱۸۸-و ترمذی در سنن از حابس التمیمی <#نسه: طب/ باب ۱٩‏ ش ۲۰۶۱-و ابن‌ماجه در سنن: 
طب/ باب ۳۷» ش۳۵۰۶ و نسایی در سنن کبری: الطب/ باب ۳ ش ۷۵۷۰ و باب۸۷۴ ش۷۵۷۳ و ایضاً 
ش ۱۰۸۰۵-و احمد در مسند- و ... 

۲-به روایت ابونعیم در حلية الأْولیاء از جابر فه - و ابن عدی در الکامل از ابوذر #ه: ۱۸۳۱/۵- 
و قضاعی در مسند: باب «ٍن العین لتدخل الرجل القبر»/ ش ۹۸۵ و ۹۸۶ (۱۰۵۷)- و ابن ابی‌صقر در 
مشیخة: ش ۲۰- و دیلمی در مسند فردوس: ش ۴۲۱۴. 
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یعنی بسا اوقات چشم‌خوردگی سبب مرگ انسان می گردد و شتر زرنگ و قوی 
را نقش بر زمین می کند و باعث م رگك‌اش‌می‌شود. («شتر را وارد دیگ می‌کند» یعنی 
به سبب آن شتر می‌میرد که بعد سرش را می‌برند و گوشت‌اش را در دیگ می‌پزند.) 

و در سخنی دیگر فرمودند: 
«از خداوند متعال بخواهید از نظر بد پناه‌تان ۷ 
چشم زخم علاوه بر انسان, در اجنه و حبوانات هم وجود دارد. معروف است که 
تیزترین چشم از میان حبوانات» چشم سگ است که اثر آن حتی از اثر چشم انسان 
هم سریع‌تر است. به همین دلیل اطبّا می‌فرمابند: وقتی در حال غذاخوردن هستید و 
سگی رسید هرچه زودتر لقمه‌ای به طرفش بیندازید تا بخورد و زود برود و گرنه در 
هر لقمه‌ای که می‌خورید تیز به تو نگاه می کند و چشمات می کند. 

چون چشمزخم وجود دارد و اثر آن گاه بسیار خطرناک است. آن‌حضرت اف 
این دعا را می خواندند: 

«اعوذ بکلیات ال لامق من شم کل هامة وعین لاند ۲۱ 

«عین لام یعنی «چشم ملامت کننده» که منظور از آن» چشم زخم است. 

روابت شده است که آن‌حضرت و هرگاه به خانه‌ی دخترش» «فاطمه) تیا 
می‌رفت» «حسن) و «حسین) لت را با این دعا حرز می کرد: 

«آعیذ کما بکلیات الّه تعالی التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامَة». 

و می‌فرمودند: 


«من بر شما دعایی خوا اندم که «ابرا اهیم» عفر زندانش «اسماعیل» و «اسحاق» را با 


۱ به روایت حاکم در مستدرک از ام المومنین عایشه ابا الفاظ «استعیذوا اه تعلي من العین؛ فان 
العین حق.): کتاب الطب/ ش ۷۴۹۷- و این ماجه در سنن: الطب/ باب ۰۳۲ ش ۳۵۰۸- و خرائطی در 
مکارم الاأخلاق: من باب الرقی والعوذ/ ش .۵٩۵‏ 

۲-ر.ک: منابع ارجاع داده‌شده در پانوشت بعد. 
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آن حر ز می‌کر ۹ 

و این تعلیمی به دیگران هم هست که هر صبح این دعا را بخوانند. 

از حضرت «عباده بن صامت» خقْه روایت شده است که گفت: من یک روز 
صبح به خدمت «رسول‌اله» َو حاضر شدم. دیدم ایشان شا سردرد شدیدی دارد. 
ایشان را عبادت کردم و رفتم. اما بابت مریضی آن‌حضرت اراحت بودم. پایان روز 
دوباره به نزد ایشان رفتم؛ دیدم درد سرش بر طرف شده است. پرسیدم: یا رسول‌اله! 
چطور شد درد سرتان زود برطرف گردید؟ فرمودند: 

«جبریل به نزدم آمد و بر من این دعا را خواند: 

ابسم الّه ارقیک. من کل شیء یوذیک. من کل عبن و حاسد له یشفیک.» 

و من پس از این دعاء سلامت یافتم»"۲ 

در روایتی آمده است: «رسول‌اله»#2 روزی کود کان «جعفر» له را دید که نحیف 
شده بودند. از دایه‌شان پرسید چرا چنین‌اند؟ او گفت: «آنان خیلی زود چشم می‌خورند 
با رسول‌الّه!» آن‌حضرت طل به وی گفت: «بر آنان دعای حرز بخوآن! ۷۱ 


و بهترین دعای حرز همان است که ایشان طبر نوه‌های خویش» «حسن) و «حسین) 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱/ ۲۲۶- چاپ دوم). 

۲ -به روایت احمد در مسند از عبادة بن صامت غلْ: ش ۲۲۶۵۸ (۲۲۸۱۱ و ۲۲۸۱۲) و مثل آن از ابوسعید 
ْ: ش ۱۱۲۴۱ و ۱۱۵۵۱ و ۱۱۵۷۴ و از جابر غْ: ش‌۱۱۷۲۸ و از عايشه جتا: ش ۲۵۳۱۱- و مسلم در 
صحیح از ابوسعید ْ: السّلام/ ش ۴۰ (۲۱۸۶)- وترمذی در سنن: ابواب الجنائز/ باب ۴ ش ۹۷۲- و ابن 
ابی شییه در مصنف: الدعاء/ باب ۵۳ ش ۳۰۱۰۹ و ۳۰۱۱۷- و حاکم در مستدرک: الرقی والمائم/ 
ش‌۸۲۶۸- و بیهقی در دعوات کبیر: ش ۵۸۲و ۵۸۳-و . (نقل مولف با در متن موافق با روایت امام احمد 
از «عباده»رش۲۲۶۵۸) و الفاظ دعا منطبق با روایت ایشان از «ابوسعید»(ش ۱۱۵۷۴) است). 

۳-به روایت امام مالک در موطا از حمید بن قیس المکی با الفاظ « استرقوا شم؛ فانه لو سبق شی القدر لسبقته 
العین.»: کتاب العین/ باب ۲ ش ۱۶۹۱ (۱۶۸۰)- و ترمذی درسنن از عبید بن رفاعة الزرقی با این سیاق: 
و اسیاء بنت عمیس قالت: بارسول ال()! ان ولد جعفر تسرع البهم العین؛ فأسترقی شم؟ فقال: «نعم؛ فانه لو کان 
شی۶ سابق القدر لسبقته المین.: کتاب الطب/ باب ۱۷ ش ۲۰۵۹و این ماجه در سنن از اسما <فتنا: الطب/ 
باب ۳۳ ش ۳۵۱۰- و نسایی در سنن کبری: الطب/ باب ۳۵ ش ۷۵۳۷-و .. 
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در روایتی دیگر آمده است: دختر بچه‌ای دچار چشم خورد گی بود و او را به 
خانه‌ی سلمه» فا آورده بودند. «رسول‌الّه»22 دستور دادند بر وی دعا تتض اند ۱۲ 

روایت شده است: «سهل بن حنیف» له روزی برای آب‌تنی وارد آبگیری در 
اطراف «مدینه منوره؛ که به آن «خرار» می‌ گفتند. شد. او لباس و جبه‌اش را از تن 
کشیده بود و پوستی سفید و زیبا داشت. «عامر بن رییعه» خعه در آن‌جا بود و وقتی 
بدن زیبایش را دید» گفت: «ما رآیت کالیوم» ولا جلد عذراء!» (من تا حال همانند امروز 
چنین بدن زیبایی ندیده‌ام که حتی از پوست دختران دوشیزه‌ی پرده‌نشین هم زیباتر 
باشد!) اثر این چشم چنان قوی بود که بلافاصله بر «سهل» خلعه تب شدیدی طاری 
شد و در خانه بر بستر افتاد. عده‌ای «رسول‌الهَ را از بیماری «سهل» آگاه کردند و 
گفتند: «او را دریایید که خود نمی‌تواند به نزد شما بیاید!» آن-حضرت عج نزد وی رفت و 
علت بیماری‌اش را پرسید. «سهل) خ9فعنه ماجرایی را که در آن روز پیش آمده بود» با زگو 
کرد. «رسول‌الّه»232 خیلی ناراحت شد و حضرت «عامر» خ9فسه را طلبید و گفت: 

«علام یقتل احُکُمْ آخاه؟ الا برْقَ؟ و العين حنْ!؛ (چرا این طور برادرش را 
می‌کشید؟ چرا برایش دعای برکت نکردی؟ چشم زخم حق است!) 

(یعنی چرا وقتی زیبایی پوست بدن او را دیدی نگفتی: «بارک له فیک وفی خسنک 
وجالک!» و نگفتی: «ما شاء اله! لا حول و لا قوة الا باله.» که اگر چنین می‌گفتی» اثر نظر 
دفع می‌شد.) 

آن گاه به «عامر» دستور داد برای «سهل») وضو بگیرد- و به روایتی: دستور داد داخحل 
ازارش راهم بشوید- و آب‌های جمع شده را به سهل» خلْعنه بپاشد- و به روایتی: سهل) 
۱ -به روایت امام مالک در موطا با الفاظ «آلا تسترقون له من العین؟!: کتاب العین/ باب ۲/ ش ۱۶۸۱ (0۳۴۶۳- و 

بخاری در صحیح با الفاظ «اَْقوا ما+ مان با لظره: المرضی/ باب ۳۵ «رقية العین»» ش ۵۷۳۹- و 

مسلم در صحیح با الفاظ ها نظرة؛ فاسترقوا فاا: لسلام/ باب ۲۱ ش٩۵‏ (۲۱۹۷)- و حاکم در 


مستد رکک: کتاب الطب/ ش ۷۴۸۶ و کتاب الرقی والتمائم/ ش ۸۲۷۶- و بیهقی در سنن کبری: 
جماع آبو اب کسب الحجام/باب ۱۲» ش ۱۹۳۶۹ و ۱۹۳۷۰- و .. . 
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با آن خودش را بشوید-. این کار انجام گرفت و «سهل» وه در همان یک آن سالم 
گردید و کنار «رسول‌لله» به راه رفتن پرداخت؛ گویی اصلاً هیچ مرضی نداشته 
اه 

پسء چشم کننده وقتی از چیزی خوشش می‌آید باید برای آن کلمات تبریکک بر 
زبان یاورد و مثلا بگوید: ابارک الّه فی عملک» با: «فی حالک» یا: «ما شاء الّه لا حول و لا قوة الا 
اه؛ چون وقتی او دعای برکت می کنده به قدرت خداوندی ار آن نظر دفع می‌شود. 

از این حدیث ابت می گردد که اثر منفی چشم گاه به‌سبب دوستی و خوش آمدن 
از کسی یا چیزی به وجود می‌آید؛ همان‌طور که به دشمنی و بدی هم ظاهر می گردد 
و همچنین به قصد و بدون قصد هم اثر می‌کند. 

علاح چشمزخم همان است که در خود حدیث آمده است. اول - قبل از وقوع 
اثر چشم - باید دعای بر کت کند و «ما شاء الّه لا حول و لا قوة الا باه» بگوید و چنان 
چه به کسی این آسیب رسیده چشم کننده باید غسل کند یا وضو بگیرد و آب‌ها را 
جمع کند و سپس با این آب سر و تمام بدن چشم‌خورده را بشویند. با این کار» در 
همان لحظه اثر چشم‌زخم زایل می‌شود و این روش از همه‌ی علاح‌ها برای رفع اثر 
چشمزخم. قوی‌تر است! 

اگر این کار را نمی کند» می‌تواند حداقل به او تف زند؛ چنان که مقداری از لعاب 
او بر سر و صورت مریض اصابت کند. به اين کار هم آثار چشم خوردگی ضعیف 
می‌شود و اگر انن کاز تکرار شوت کاملا از تین می‌رود. 


۱- به روایت مالک در موطا از سهل بن حنیف«یت»: کتاب الجامع (العین)/ باب ۱» ش۱۶۷۸ 
(6۲۷۳۰- و نسایی در سنن کبری: کتاب الطب/ باب ۷۳ «العین» ش ۷۶۱۶ - و این ماجه در سنن: 
کتاب الطب/ باب ۳۲ «العین» ش ۳۵۰۹ و باب ۷۴ ش ۳۵۱۰ و ۳۵۱۱- و حاکم در مستدرک از 
عبداله بن عامر طننه: معرفة الصحابة حجت/ ش ۵۷۴۱ و ۵۷۴۲ و الطبٌ/ ش ۷۵۰۰- و احمد در 
مسند: ش ۱۵۹۲۲- و بغوی در شرح السنة: کتاب الطب والرقی/ باب ۱۰ ۰ ش۳۲۴۴- و ابن حبان 
در صحیح: ش ۶۱۰۵ و ۶۱۰۶- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۵۴۳۹ الی‌۵۴۴۸- و ... . (با اندکی 
اختلاف در روایات و همه به یک معنا). 
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خلاصه‌ی سخن این که: به دلیل آیات مورد بحث و احادیث صریحی که آوردیم» تمام 
علمای «اهل‌سنت؛ بر این مسأله متفق‌اند که چشم‌خوردن و ضرر نظر بد حق است و در عين 
حال این هم یقینی است که هیچ گاه از «تقدیر» سبقت نم یگیرد. یعنی اگر چشم‌زخم 
موافق با «تقدیر) نباشد هیچ آثری نخواهد داشت؛ چنان که در حدیثی آمده است: 


العین حقّ» ولو کان شیء ساب القدی مت العین.۳۰٩‏ 

یعنی چشمزخم چنان قوی است که اگر چیزی از «تقدیر» سبقت گرفت. همان 
چشم‌زخم بودء اما هیچ چیز از «تقدیر» سقت 5 و «چشم زخم) هم تحت 
(تقدیر) قرار دارد. 

در واقعات بلوچی ما این قصه مشهور است که بسا با نظر حبوانات را شکار هم 
کرده‌اند! مثلاً گوزن سریعاً در حال فرار بوده که شخص گفته است: «چقدر سریع 
می‌دود!» با: «نگاه کنید؛ مثل تبر رها شده است!» به محض این سخن. در همان لحظه 
حیوان نقش بر زمین شده و از جایش تکان نخورده است. 

چند حادثه از همین قبیل در میان بلوج‌های منطقه‌ی خود ما ثابت شده است. در 
انسکند» " مشغول حفر قناتی بودند که صخره‌ی سختی سد راه گردید. از هر وسیله و 
ابزاری که می‌توانستند» کار گرفتند. اما صخره خورد نشد و از جایش تکان نخورد. 
آخر الأمر تصمیم گرفتند کسی را بیاورند که نظر تیزی داشته باشد. یکی از این افراد 
را آوردند و صخره را به او نشان دادند. گفت: «شما یک با چکش آهنی محکم به آن 
بزنید.» آنان ضربه‌ای محکم بر صخره کوییدند. مرد گفت: «اوه! من صخره‌ی به اين 


۱ به روایت مسلم در صحیح از ابن عباس غْ: کتاب السلام/ باب ۱۶« الطب» والمرض, والرقی» ش ۴۲ 
(۲۱۸۸) - و ترمذی در سنن: کتاب الطب/ باب۱۹» ش ۲۰۶۲- و نسایی در سنن کبری: کتاب الطب/ 
باب۸۴ ش ۷۶۲۰ (۷۵۷۳) و اين ماجه در سنن از اسما ید (قسمت دوم: «لو کان شیْ ... 6: الطب/ باب ۸۳۳ 
ش ۳۵۱۰-و امام ابوحنیفه در سند (قسمت دوم)- و عبدالرزاق در مصنف: کتاب الجامع/ باب ش ۱۰۷۷۰- 
و .. 

۲ روستایی در سرباز بلوچستان. مسکن اجداد مادری مژلف گرامی . مولانا «تاج‌محمد نسکندی»ْ از 
علمای بز رگ و معروف بلوچستان؛ منسوب به همین روستاست. 
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سفتی که آهن هم بر آن کارگر نیفتد» تا به‌حال ندیده‌ام! تو که صخره نیستی!» وقتی 
آن مرد چنین گفت. به اطرافیانش گفت: از دور وبر صخره کنار برویدا» همه کنار 
رفتند. نا گهان صخره ت رک برداشت و در جای خود تکه‌تکه شد؛ گویی منفجر گردید! 

والد محترم من» «ملا احمد» له حکایت مین ورد: یکی از مخلصان به پدرمان» 
آخوند «ملا عبدالرحمن» طِ در «گروه" یک درخت خرما داده بود که بهترین نخل 
«انز ۲۱ بود و نظیرش در آن حدود وجود نداشت. کمترین ثمره‌ای آن ده تا سیزده 
خوشه‌ی بزرگ بود که هر کدام به بیست‌وپنج الی سی من می‌رسید! یک خوشه‌ی 
آن را یک مرد جوان تنومند نمی‌توانست بردارد و برای حمل خوشه‌ها یک حیوان 
می‌آوردند و فقط دو خوشه بر آن بار می کردند؛ چون حبوان هم هر قدر هم قوی بود» 
نمی‌توانست بیشتر از دو خوشه‌ی آن بردارد. مردی در همان روستای «گروه» به نام 
«مچُکلا؛ زندگی می کرد که به چشم کردن معروف بود و به قصد و بدون قصد مردم 
و چیزها را چشم می کرد و به دلیل همین خاصیت. بعضی او را به جاهایی برای چشم 
کردن چیزهای مزاحم می‌بردند. یک سال در موسم نخل‌بندان» خوشه‌های همان نخل 
را که تعدادشان دوازده بوده بسته بودند. اتفاقاً «میمّکک» گذرش از زیر همان درخت 
افتاد و چون سرش را بالا گرفت. به آن نگاه عمیقی کرد و بعد گفت:«تو که درخت 
خرما نیستی؛ یک سایبان بزرگ هستی که اگر روی هر یک از خوشه‌هایت یک نفر 
بنشیند» جایش می شود! من که با این چشمانم تاکنون چنین نخلی ندیده‌ام!؛ در همان 
لحظه که او این کلمات را بر زبان می آورد. یکک از اجداد ما به نام «خیر محمد» در 
نزدیکی او بود و سخن‌اش را شنید. او را صدا زد و گفت: «می‌دانی که اين نخل مال 
کنست که نو ان را چشم کردی؟!» گفت: «نه!» گفت: «مال آخوند ملاً عبدالرحمن 
است!» گفت: « خدایا! توبه کردم.» و شروع کرد به تف زدن و ماشاءاله گفتن به نخل 
و بعد به سرعت به سوی منزل آخوند «ملاً عبد الرحمن» ۶ به راه افتاد. والد محترم ما 


۱-روستایی در سرباز بلوچستان. نزدیک «انزا» زادگاه و مسکن مولف گرامی لِ. 
۲-زادگاه ومسکن مولف گرامی لك 
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می گفت: من با پدرم (آخوند) نشسته بودم که به ایشان گفتند: «مچتک پشت در با 
شما کار دارد!» ایشان خارج شد. «مجحک» با دستپاچگی گفت: «جناب! من امروز 
نخل تو را با آن وضیعت دیدم و نمی‌دانستم متعلق به شماست و چنین کلمه‌ای 
گفته‌ام.» بلافاصله از زبان پدرم اين کلمه خارج شد: «ما شاء له لا حول ولا قوة الا باْ!» 
و سپس گفت: «مچتکک! اگر نخل من از بین رفته» بدان که چشمان تو هم از دست‌ات 
رفته‌اند و از اين به بعد تو نمی‌توانی در دنیا چیزی را چشم کنی.» «محک» از آن جا 
روانه شد و هنوز به خانه‌ی خود نرسیده بود که هر دو چشمانش کور شدند و به 
کسانی گفت: «ببایید دستم را بگیرید که من نمی‌بینم!» " و دست‌اش را گرفتند و به 
خانه‌اش بردند. فرزندان او را ما دیده‌ايم و نوه‌های او حالا هم هستند. 

آن نخل هنوز هم هست و ارناً به من رسیده است» ولی قوه‌ی خودش را از دست داده 
است. اگر خیلی هم پربار شود یکی-دو خوشه بیشتر مره نمی‌دهد. وقتی به آن نگاه کنی؛ 
حیران می‌مانی؛ چون از پایین چنان فوی و کلفت است که اگر یک حابول " دور آن 
بیندازند» تمام آن را پر می کند» ولی در قسمت فوقانی خیلی باریکک و ضعیف شده است. 


رفع غلطفهمی از مقصود «ن کم رل یه 

حضرت «یعقوب» نع پس از ارایه‌ی تدبیر خویش) به فرزندانش متذ کر شد: «ِن 
کم لا ی [یوسف: ۶۸] و با این سخن فهماند که حکم در دست خداوند متعال است 
و هرچه او بخواهد» صورت می‌پذیرد و آن چه نخواهد. هرگز واقع نخواهد شد. و 
گفتیم که این عقیده‌ی اجماعی مسلمانان است و بنابراین» آیه همین مطلب عقیدتی را 
ببان داشته است. اما در زمان خلافت امیر المومنین» حضرت «علی م رتضی) وله عده‌ای 


۱-امام «قرطبی» م4 آورده است: "من عرف بالاصابةبالعین مُنع من مداخلة اناس دفعاً لضرره. وقد قال بعض العلیاء: 
یأمره الامام بلزومبیته: وان کان فقیراً رزقه ما یقوم به ویکفت آذاه عن الناس... فلالك احتیاط ودفع ضرر واه آعلم.» 
(تفسیر قرطبی: ۹/ ۲۲۷). 

۲-بُروند. طنابی که با آن به نخل صعود می‌کنند.بهبلوچی «توره می‌گویند و مولف گرامی ۶ همین کلمه‌ی 
بلوچی را به کار برده بود. 


سوره‌ی ۱۲ (بوسف) | جزء سيزدهم ۶۳۳ 8۱ 


کج‌فهم به نام «خوارج» از این جمله‌ی قرآنی برداشت بسیار سطحی و غلطی کردند. 

در ماجرای «صفین) وقتی حضرت «علی» و حضرت «معاوبه» طفتد برای اختتام 
جنگ و انتخاب یک راه مناسب برای تلف به حکمیت دو تن راضی شدند و برای 
این کار حضرت «ابوموسی اشعری» لته از طرف «علی مرتضی) لته و حضرت 
«عمرو بن عاص» لئطه از طرف «معاویه» «لشنه به عنوان حکم انتخاب شدند و آن 
دو بزرگوار هم فیصله کردند اینان («خوارج») این حکمیت را نپذیرفتند و موضوع 
را به‌هم زدند و همین آیه‌ی مبارکه را مستمسک و شعار خود ساختند و گفتند: 
حکمیت مخصوص خداوند متعال است و حگم ساختن مخلوق» خلاف فرمان 
«قرآن» است و به همین دلیل از هر دو طرف اظهار برائت و از گروه آنان خارج 
شدند که به همین وجه نیز «خارجی» نام گرفتند. «خوارج» تعداد کمی نبودند. بلکه به 
ده الی دوازده هزار نفر می‌رسیدند که همگی با شعار ان کم ال له از جمع 
مسلمانان کنار رفتند و بعد به صورت‌های مختلف علیه آنان بغاوت نمودند. 

ظاهر است که این استدلال از آیه‌ی مذ کور خیلی پوج و بدیهی البطلان بود. 
حضرت «علی» «لثثه در جواب این استدلال آنان خود فرمودند: «كلمة حق آرید با 
الباطل». " یعنی این یک سخن حق و حکم «قرآن» است. اما آن نادان‌ها از آن تفسیر 
و اراده‌ی باطل نموده‌اند؛ چون معنای این کلمه این نیست که هیچ حکم و حکمیتی 
برای انسان نیست. بلکه معنا این است که در تمام کاینات مرجع همه‌ی حرکات؛ 
یکناب افعال و غیره وود اند متعال اس ۹۶ 
مساله و فلسفه‌ی «قا یر در اشیا» و صورت‌های آن 

از اين آیه‌ی کریمه علما این مسأله‌ی «تأثیر یک چیز در چیزی دیگر» را تخریج 


کردند. بعنی «لّه) ول به قدرت کامله‌ی خود در کل کاینات نظامی پیاده کرده است 


۱ تخریج این اثر گذشت (تبیین الفرقان: ۸/ ۵۲۴). 
۱ در این مورد مولف گرامی ‏ قبلا نیز سخن گفته‌اند (ر.ک: تبیین الفرقان: همین جلد/ تحت آیات 
۶الی ۴۲/قسمت علوم و معارف و ۵۲۲-۵۲۴/۸). 
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که در آن هر چیز با چیزهایی دیگر رابطه‌ی تأثیر و علاقه‌ی متقابل دارد و این عجیب 
و شگفت‌انگیز است. مثل خاصیت مغناطیسی و آهن که هر یکک آن دیگر را به طرف 
خود جلب و جذب می کند. با «برق» که بر حبوانات و هرچه تری داشته باشد. اثر 
می کند» اما بر چوب خشکک اثر ندارد. 

خالق ولا اين تأثیرات عجیب و غریب را در تمام اشیا پیدا کرده است و در واقع 
اين» ظهور تجلیات خداوند متعال است و تمام این‌ها مظاهر آن تجلیات هستند؛ چنان 
که «اقبال» بل گفته است: 

رحرو و باه و ی از و رق بر 7 # اه ت کش خدات 

پس» این کشش‌های متقابل که فلاسفه و حکما به آن «مسأله و فلسفه‌ی تأثیر در 
اشیا» می گویند» در خلایق موجود است. این‌ها بحث‌های بز رگ فلسفی‌اند. 

«تآثیر به طور کلی به دو صورت است: «نفسانی» و «جسمانی» و هر یک از این دو 
نوع نیز خود دو صورت دارد که جمعاً چهار صورت می گردند و تمام اقسام تأثیرات 
مانند «وحی» و تمام اقسام معجزه کرامت. الهام رژیاه انواع سح چشم‌زخم 
طلسمات. نی رگ و شعبده‌ها و ... را دربرمی گیرد؛ گرچه بعضی از این تأثیرات مانند 
«وحی» و الهام» و توجه باطنی مشایخ به قلب مریدان» حق است و بعضی دیگر مانند 
(سحر» و «شعبده» و امثال آن‌ها ناحق و غیرصحیح هستند. این‌ها همه در این 
کشمکش - به قول «اقبال»طِ - داخل‌اند. مثلاً «وحی» یکت کشش و تأثیر نفسانی 
دارد که به نفس انسان متعلق می‌شود ویکك کشش جسمانی که بر جسم انسان اثر 
می گذارد. همین طور معجزات. کرامات» سحر و .... 

چهار صورت «تأثیر» بدین قراراند: 

(۱) تأثیر نفسانی در نفسانی: مثل تأثیر مبادی عالیه در نفوس انسانی به افاضه‌ی علوم 
و معارف. در این قسم دو نوع داخل است: یکی آن‌چه که به علم حقیقی تعلق دارد؛ 
مثل علوم اولین و آخرین که بر خاتم پیامبران#ِ بدون تلمذ در نزد استاد و حتی 
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بدون داشتن سواد نوشتن وخواندن, القاء گردید. اما چون ایشان تا استعداد چنین 
چیزی را کاملاًدارا بود؛ به وی افاضه گردید. نوع دیگر این «تأثیر» مربوط به چیزهایی 
است که به تخل قوی تعلق دارد. 

(۲) تأثیر نفسانی در جسمانی: مثل تأثیر نفوس انسانی در ابدان‌شان در تغذیه و تنمیه 
و همچنین مثل معجزه‌ی هلاک شدن یک قوم به نوعی و رسانیدن نفع به نوعی و 
سحرالمرض و اثر کرامت در نفوس به امراض و سلب آن. يا مثل تأثیر «توجه» و 
«تصرف» مشایخ بر مریدان که شما دیده یا شنیده‌اید که وقتی به یکی توجه م ی کنند؛ 
او از حالت قبلی خود برمی گردد و متغیّر می‌شود. اثر سحر جاد و گران و شعبده هم از 
همین قسم است. مرتاضان هم با تخیّل یک نوع توجه و تصرف پر کسی می‌کنند که 
حالت او تغییر می‌یابد و نظام ظاهری بدن و مشاعر او به هم می‌خورد. 

(۲) تأثیر جسمانی در جسمانی: مثل تأثیر ادویه و داروها و سموم در ابدان و همچینین 
مثل نیرنگگ» طلسم جذب مغناطیسی در آهن ربا و .... 

(۴) تأثیر جسمانی در نفسانی: مثل تأثیر صوّر خوب و بد» شعره غزل. موسیقی؛ 
شرواد)مارهن وج هی تعضی از قوش اسان وا فان در کی دوف فاوور ۳ 
سخنران وقی مخاطبان خویش را مورد پند و اندرز قرار می‌دهد یا عالمی که برای 
شاگردانش تدریس می کند» حروفی که از دهان او بیرون می‌آیند در ذات خود 
تأثیری ندارنده بلکه هنگام سخن گفتن از سینه‌ی گوینده امواج و بخاراتی به طرف 
مخاطب پخش می‌شود ودر قلب او تأثیر می‌گذارد و در این میان هیچ چیزی از 
رسیدن آن امواج و بخارات به مخاطب مانع نمی‌شود. یا زیبایی ظاهری یک انسان 
بسا اوقات بر قلب کسی چنان اثر می گذارد که که قلب‌اش را کلاًبه خود متمایل و او 
را فریفته‌ی خود می‌سازد. یا گاهی وجود یکک انسان چنان جلب یک غزل و شعر یا 
قرائت «قرآن» می‌شود که ممکن است به شنیدن آن» بی‌هوش و مدهوش گردد. یا 
برعکس سخن زشت یکی به کسی دیگر مثل تیغی برنده روح و قلب‌اش را مجروح 


۱ن.کك: روح‌المعانی: ۲۳/۱۳ ۲۲. 
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کوک است اصلاً هم التيامنپذ یرد؛ چنان که شاعر گفته است: 
جراحات السنان ما شام ولا یلتام ما تم 9 اللتان 


خلاصه. خداوند متعال در اشیا تأثیر متقابل پیدا کرده و در آن‌ها کشمکشی هست 
و همه‌ی اين تأثیرات تحت قدرت و دستور الهی قرار دارند؛ که: ان کم | یه و 


خارج از دستور الهی» هیچ چیز بر هیچ چیز دیگر نمی‌تواند اثر بگذارد. 


»| مسایل مستنبط 

۱-معلوم شد که شأن پیامبران خداوند متعال این است که در مسایل و پیش آمدها 
هم «تدبیر) را فراروی مردم بگذارد و هم تحقیق و حکمت آن‌ها را روشن سازد؛ 
همان‌طور که حضرت «یعقوب» مم ابتدا تدبیر و بعد تقدیر و قدرت خداوند متعال را 
متذکر شد و فرمود: و نی عنم رت ال ین شم ان کم لبم هرمث" 
وه یو َلَمََجَُونَ 4 [یوسف: ۶۷]. یعنی: تدبیر ما و شما در مقابل قدرت خداوند 
متعال کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین» مبادا بر اسباب توکل و اعتماد کنید بلکه 
توکل و اعتماد خود را باید بر ذات باری تعالی محکم سازید. 

۲- استفاده از تداییری که انجام و عمل به آن‌ها از منظر شرع مقدس جایز است» 
برای دفع بلیات و مصایب جایز است؛ از قبیل استفاده از داروهای مجاز» تعویذ و 
دعاهایی که ثبوت شرعی دارند و .... 

۳- مهم‌تر این که هرچند کارهای انسان به وسیله‌ی اسباب انجام می گیرند اما باز 
هم انسان وظیفه دارد در عين تمسَکک به اسباب باور و يقین خودش را بر قدرت و مشیت 
هك محکم سازد و متوجه او تعالی باشد و موثر حقیقی را فقط او تعالی بداند: «وعَلیه 
یرل تون )4 . در این صورت اگر تداییر ظاهری را انجام داد و سودی نبخشید» 
در حقیقت او کامیاب گردیده؛ زیرا خداوند متعال از او راضی شده است. 


۴- به کا رگیری اسباب به معنای خلاف تقدیر عمل کردن نیست. 
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۵- تمسکک به اسباب در این دنیا - که عالم اسباب است - سنت انیا له می‌باشد. 
نبی کریم ِل که امام المتو کلین است. وقتی که به جنگ «آحد» می‌رفت. به‌جای یک 
ذره» دوتاپوشیده بود؛ درحالی که بقین داشت مرگ با زره کنار نمی‌رود که: دا 
جر قلا بسضیزون ماه ولا یستَقدمُونْ » [یونس: ۴۹ اما چون خداوند متعال 
دستور فرموده از اسبابی که آفریده بند گان باید استفاده کنند» این کارها را انجام می‌داد. 

۶- علوم انیا «وهبی» است نه «کسبی»؛ چون خداوند متعال در مورد حضرت 
(یعقوبت) 3 فرمود: ون آذُوعلم ما عم [یوسف: ۶۸]. 

پس چنان که این آیه بیان می‌دارد» علم اننیا له مثل علم سایر انسان‌ها نیست که 
از کسب و کتاب و استاد حاصل شده باشد» بلکه علوم و «نبوّت» آنان وهبی محض و 
از جانب خداوند متعال بوده است. 

و می‌فرماید: نکن کت رالاس لا یعلمُورت ‏ [یوسف: ۴۸]. یعنی اکثر مردم 
نمی‌دانند مقام انیا لا چیست. 

از این نکته, به وسعت و کثرت علوم پیامبران لا هم می‌توان پی برد. اگر کسی 
صدهزار سال عمر کند و در تمام عمرش به تحقیق و فراگیری تمام علوم بپردازد و در 
آن‌ها به نهایی‌ترین درجه‌ی مهارت و تحقیق گردد؛ باز هم علوم او در مقابل علم 
انیا 22 به‌منزله‌ی «الف» و «باای یک شاگرد هم نیستند! تحضیواضً علم خاتم النبیین» 
حضرت «محمد رسول‌اله» و که به قول «بوصیری» طِ: 

«ومن علومک علم لوح والقلم» 

خداوند متعال به پیامبران خود آن قدر علم عطا فرموده که بسیاری از علوم‌شان در 

«لوح» و «قلم» هم نیست! 
8] خداوند متعال, مخلوقات را مسخر انسان‌ها گردانیده است 
خداوند عر اسمّه» کمالات انسان را در جنبه‌های مختلف و در تمام مراتب ظاهر 


فرموده است. یکی از این مظاهر مسحْرکردن حیوانات و سایر مخلوقات برای اوست؛ 
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چنان که او را بر تمام آن‌ها قدرت و تسلط بخشیده است. 

در آیاتی که خواندیم» ضمناً بحث از قافله‌هایی بود که با شتر و سایر حیوانات 
باربر تشکیل می‌شد و همچنین بحث از دروازهایی بود که بر جاهای متعدد دیوارهای 
حفاظی شهرهای آن رو زگار نصب می‌شد. همه‌ی این‌ها به ما می‌فهماند که خدواند 
متعال مخلوقات را مسحُر انسان‌ها گردانیده و این تسخر به مرور زمان به فراخور نیازها 
دامنه‌ی گسترده‌تری به خود گرفته است. 

برای این که گسترش این تسخیر را بهتر متوجه شوید باید بدانید که مخلوقات جهان هر 
کدام در یکی از سه موالید جای میگیرند که عبارت‌اند از: جمادات و نباتات و حبوانات. هیچ 
یکک از مخلوقات خارج از اين مولدها نیست. له رو زگاری انسان را مسأّط بر حیوانات 
ساخت تا از آن‌ها برای رفع نیازهای خویش استفاده نماید و آن‌ها خدمت گزار او شوند. مثل 
از آن‌ها برای حمل ونقلء مسافرت. دفاع از دشمن یا حمله بر او و تغذیه استفاده می کرد. بعده 
او را بر اشجار و درخت‌ها (باتات) نیز مسلط کرد و او توانست از درختان تغذیه نماید و از 
چوب آن‌ها برای سوختن و برافروختن آتش و پختن غذا و ساختن کشتی و سایر ضروریات 
زندگی استفاده کند. حتی در اوایل که اتومییل درست شده بود. جز فرمان و موتور و چند 
قطعه‌ی مهم اغلب چیزهای دیگر آن از قییل بدنه و صندلی و ... را از چوب درست 
می کردند. بدین‌طریق انسان بر نباتات حاکمیت خویش را اعمال کرد و می‌کند؛ تا آن که در 
آخرین مرحله‌ی این تطور تسخیری خالق دنل او را بر جمادات مانند آهن و ... هم مسلط 
کرد که بالأخص در عصر حاضر مظاهر این تسلط بسیار زیاد و شگف‌انگیز شده است. 
امروزه چیزهایی که در زمان‌های پیشین جزو لطایف و غیرقابل تسخیر بودهاند و هیچ مخلوقی 
آن‌ها را در اختیار نگرفته است» اسیر چنگ انسان شده‌اند. مانند تسلط برآهن به گونه‌ای که 
می‌تواند آن را به آسمان بپراند» تسلط بر هوا و امواج موجود در آن برای رساندن پیام‌هاه تسلط 
بر منابع زیرزمینی مانند نفت» بنزین» آب و ... که فراتر از این‌ها مخلوقی دیگر در دنا نیست. به 
دلیل همین تسلط گسترده‌ی امروز انسان بر مخلوقات گفته می‌شود که اين» تسلط نهایی 
اوست و از این به بعد. ممکن است با یک سیر قهقرایی مواجه گردد و دوباره سرش به همان 
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حبوانات بیفتد و... خدا می‌داند چه قرار است پیش آبد! 

آن چه مهم است این است که نباید فراموش کرد در اين تغییر و تبدیل عوالّم 
بدون شک حکمت‌هایی هست و این تسخیر هم بدون تردید از طرف خداوند متعال 
بوده و برای آن می‌باشد تا انسان پی به رتبه‌ی مخدومیت خود ببرد و بدین طریق 
مخدوم اصلی کاینات و محسن خود که او را به این مخدومی نواخته است» بشناسد. 
اما انسان از این درس غافل است. 

به دلیل وجود همین مسایل و نکته‌ها و درس‌های بی‌شمار در قصه‌ی حضرت 
«یوسف» فا است» که خداوند متعال آن را «احسن القصص» گفته است. اگر تمام 
قصه‌های «قرآن» را بخوانی؛ متوجه می‌شوی که در هیچ کدام از آن‌ها این همه حکمت 
و مسایل و حقایق جمع نشده است. 


حل 
ولا لوا علن وسف ءاوعت الیه أَعاه قال ان نا أخوك 


و چون داخل شدند بر یوسف. جای داد به سوی خود برادر عینی خود را. گفت: «هرآئینه من برادر توام؛ 


سم حِ ۳ #م م وا م۶ سر چم )هه مک مد و 
فلا بیس بمّا کانوا یعملورت (3) فلما جهزهم چجهازهم 
پس اندوهگین مباش به سبب آن‌چه می‌کردند.» 6 و وقتی که مهیا کرد برای آنان سامان‌های‌شان را 


اس هو تراد 4 وه 2 هش ار کی 
جع أسَقَايةٌ نی رحل أخبه ثم أَدْنَ مود یا العبر نکم 
و ۳ 2 
نهاد آوند آب خوردن را در خورجین برادر خود و بعد از آن آواز داد آواز کننده‌ای که: «ای کاروان! هرآئینه شما 
7 ۲ مر و رم و مرو مر مر ود م و 
3 ۳ ۳۹ 7 ِ ۹ له سیم هم ۳۹ 
لسرقون 2 قالوا واقبلوً علیهم ماذا تفقدوت 3 قالو 
دزدید!» ه گفتند؛ درحالی که رو به سوی آنان درآورده بودند: «چیست آن‌چه نمی‌بابید؟» 9 گفتند: 
ی و فا سم روا رم ی و م َ 2 و 
نفقد صواع الملك وَلمن جاء یب <مل بعیر وانا به زعیم 2 


«نمی‌بابيم پیمانه‌ی بادشاه را و برای کسی که بیاوردش» یک بار شتر هست و من به این وعده ضامنم.» 9 


سم پر مرو ر و و 


ِ# 7 و ان صج و مق م2 م2 
قالوا نله لد علمثممّا چقکا لنفیس نی الاْرض وما کنا سرقین (5* 


گفتند: «به خدا هر آثینه شما دانسته‌اید که ما نیامده‌ايم تا فساد کنیم در زمین و ما هرگز دزد نبوده‌ایم.» ۰ 


‌ ۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 
کارا ی ی فا و مه ره 
و 4 ت 1 ۰ 4 سم " 
لوا فما جزتژه: ان ذبین (2) قالو جروه. مُن وج 
گفتند: «پس و باشید» جیست؟» ه گفنند: اک 
و ۳ مسر ور 
۰ مر 9 م پبرگ8 
ف رحلف فهو جزوهد ک نیزی الظلیرت «چ فبد 
در خورجین اوپس همان شسخص جزا ی آن است وما ان جنجزی‌«هم سکن 6۰ 9 پس شروع کرد 
- را ۹ 5 أ روصم ان 
باوعيَیَهمّ قیبّل وعاء اخیه ق أسَتَخرَجَها ین وعاء آخیه 
به تفخص خورجین‌های آنان پیش از خورجین برادر خود. بعد از آن برآورد پیمانه را از خورجین برادر خود. 
9 1 
کدّلاک کدنا وت ما کانّ لیخ اه نی دین المَلك 5 
این چنین تدییر کردیم برای یوسف. مستعد نبود که اسیر ِ ِِ خود را در دین بادشاه ولیکن 
ح‌ 
وه مک ی و رن ی رن ک راظ وف 
ن دشاء الله نرفع درجت من شاء ق کل ذی علم 
اسیر گرفت او را به مشیت خدا. بلند می‌گردانيم در درجه‌ها کسی را که بخواهيم و بالای هر خداوند دانش» 
مس و ۳ 1 ك 
و ۳/۰ و وه 2 ی اک ۲ بر و 
لیم 3 ۶ قالوا لن شرق فقذ سرق آخ لهء ین قبّل 
مم 
دانایی هست ه گفتند: «اگر دزدی کند این شخص,. دور نیست؛ که دزدی کرده بود برادر او پیش از این. 
و و رو 
مرا یوس ی تفیه ولم دما هر قال هر مان 


پس پنهان داشست یوسف این ی را در ضمیر خود و آشکار نکرد آن را پیش آنان. گفت در دل خود: «شما ندید 


رو ِ 


و عم با تصفورت 5 قالوا یا لعرِیر | ان 4 آبا شیک 


در منز ل خود و خدا داناست به آن‌چه بیان می‌کنید!» * گفتند: «ای عزیز! هرآئینه او را پدری است پیر کلان سال 


کبیرا فَحُذ فد اعدا مان 2 نا ترئلک من المخسییرت :22 قال 
پس بکیر یکی از ما را به جای او؛ هر آئینه ما ترا از نیکوکاران می‌بينيم.» ه گفت: 

7 
معا اه آن ناخ للا من وجدنا متتعتا دهد ان لذ 
«پناه می‌برم به خدا از آن که بگیريم مگر کسی را که يافته‌ايم متاع خویش را نزد اوا آن گاه ما 


۱ 


مر 


ستمکار خواهیم بود.» ۰ 
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در آیه‌های پیشین قصه بدان‌جا رسید که فرزندان «یعقوب» مق برای سفر مجدد به 
«مصر» از پدرشان خواستند اجازه دهد بنيامین» را با خود ببرند که در غیر این صورت 
نخواهند توانست به آن دیار بروند. حضرت «یعقوب» مق در ضمن موافقتی که همراه ب 
گرفتن میثاق از آنان بوده به آنان توصیه کرد از درهای مختلف وارد شهر شوند. بالاخره 
فرزندان «یعقوب» تلا به «مصر؛ رفتند و بر اساس توصیه‌ی پدر با تشکیل چند دسته از 


دروازه‌های مختلف وارد شهر شدند. ادامه‌ی قصه در همین آبات کریمه دنبال و3 


ولا لوا علن بُوستءاوی له أََاه... (8ع) 
ول دخلوا برش آوی لها ۳ «#اوی 4 از «اوی یوی. ایواءٌ!» به معنای «جای دادن» 
مأخوذ است. مرجع ضمیر یه حضرت «یوسف» تن است. 

تس » از «ٍیتتاس» است که مأخوذ از «یوس» به معنای «ضرر)» و «سختی» و 
«کثرت خزن و غم» می‌باشد. «ابتناس) به معنای !جتلاب ازن والبّس» (جلب کردن 
و کشیدن غم هت 3 

«یتَمُورت؛ که صیغه‌ی مضارع است. در این جا به سب ورود «کان» بر آن» به 
معنای ماضی است. یعنی «می کر دند). 

در این آیه خدواند متعال می‌فرماید: پس از رسیدن و ورود برادران «یوسف» 3 
به (مصرا؛ همگی در دربار حضرت «عزیزا» حضرت «یوسف» لف حاضر شدند. 
او لا برادر عینیاش بنيامین» را به نزد خودش جای داد و به وی گفت: «من برادرت 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷۸/۱۸. 
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یوسف هستم!) و به وی تذ کر داد: «تو از کارهایی که آنان تاکنون با من می کرده‌اند» 
اندوهگین مباش.» (و در صدد انتقام‌جویی از آنان مباش؛ چون من که پیامبر هستم 
قلبم نسبت به آنان صاف شده و معاف‌شان کرده‌ام و تو هم باید قلب‌ات را نسبت به 
آنان پاک کنی و نباید احساسات برادری در تو باعث انتقام از آنان گردد.) 


«بنيامین» 1 در آغوش برادرش, «یوسف» 1 

تاریخ نگاران و مفسران می‌نوسند: برادران «یوسف» اش وقتی در «مصرا پیش 
آن‌حضرت آمدنده به عنوان یادآوری به صحت گفته‌های پیشین خود که جاسوس نیستند. 
به «عزیز» گفتند: «اینکک ما طبق وعده‌ای که به شما داده بودیم؛ برادر دیگرمان «بنيامین» را 
هم با خود آورده‌ايم.؛ حضرت «بوسف» ثا که برادر عینی‌اش» بنیامین» را شناخته بوده 
گفت: «کار خویی کردید و ما هم پاداش این کار خوب‌تان را به شما خواهیم داد.» ٩۳‏ 

ایشان معا در ظاهر برای پذیرایی خوب‌تر و کامل‌تر به مسئول پذیرایی خود دستور 
داد هر دو نفر از آنان را به اطاقی در مسافر خانه‌ی عمومی کاخ جای دهد و سپس با 
اشاره به «بنيامین»» خطاب به برادران گفت: «می‌بینم که این برادرتان تنها مانده است؛ 
پس بگذارید او با من باشد.:"؟ 

حضرت «بوسف» شا این تقسیم را به همین هدف پیاده کرد. اگر همه‌ی ده برادر 
را در یک اتاق و فقط «بنيامین» را در یکث اتاق می‌فرستاد» شاید آنان پی می‌بردند که 
در میان اين دو نفر سری هست. اما با تقسیم آنان به دسته‌های دونفرهه «بنيامین» تنها 
می‌ماند و او می‌توانست به علت تنهایی «بنيامین»» از آنان بخواهد او را به نزد وی 
بگذارند و بدین روش متوجه منظور اصلی او نشوند. 

در پی اين دستور «یوسف» مطْ» برادران به مسافرخانه‌ی عمومی رفتند و ايشان با 


برادرش بنيامین» تنها ماند. «بنيامین»» «یوسف» معا را نمی‌شناخت؛ زیرا زمانی که حضرت 


|-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر: ۵/ ۴۰۲ ش ۱۲۶۴۳-و طبری در تفسیر: ۲۵۱/۷ ش ۱۹۵۱۰ و 
در تاریخ: ذکر «یعقوب» 2 واولاده. 
۲-همان منابع. 
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«یوسف» تا در چاه انداخته شده بود او بسیار کوچک بود. وقتی «یوسف» لو برادران 
را از او جدا کرد و به جایی دیگر فرستاد و به روایتی: هنگام غذاخوردن هر دو نفر را در 
سفره جداجدا نشانید و بنيامین» تنها مانده بود او شروع به گریستن کرد. «بوسف» 3 از 
او پرسید: «چرا گریه می‌کنی؟» گفت: «اگر برادر من هم زنده بود» مرا با او همراه 
می کردی, اما حالا من تنها مانده‌ام.» حضرت «یوسف» ع او را تسلی داد: «نگران نباش! 
هی اراد )سین اوو اد روت با هیوست ار در آن جا از 
او پرسید: «مگر برادر دیگری هم داشتهای که اینکک برایش گربه می‌کنی؟» گفت: «آری» 
پدرم به من گفته است که من یک برادر تتی داشته‌ام که ناپدید شده است» حضرت 
«بوسف» اش پرسید: نام آن برادرت چه بود؟) گفت: (بوسف ») پرسبد: از تو بز رگک‌تر 
بوده با کوچک‌تر؟» گفت: «بز رگ تر بوده است.» حضرت «بوسف» لاف از او جریان 
برادر گم‌شده‌ی او را می‌پرسید و چون او بیان می کرد» «بوسف» اف تبسم یکره 
«بنيامین» برای «بوسف» لا توضیح داد که همین برادران «یوسف» را با خود به صحرا برده 
بودند و در بازگشت به خانه گفته‌اند که گرگ او را خورده است. اما پدر من تصدیق 
نکرده است و ... 

حضرت «یوسف» لف از «نيامین» از احوال خودش هم چیزهایی پرسید و در 
پایان که سخن به پدر و مادر رسید. حضرت «یوسف» نف نتوانست جلو گریه‌اش را 
بگیرد و با چشمان پر اشک» «بنيامین» را در بغل گرفت و بوسید و گفت: («برادر 
گم‌شده‌ی تو؛ منم! پوسف من هستم!» "۲ اين‌جا بود که چشمان «بنيامین» باز شد و از 
شادی در خشید و هر دو همدیگررادر آغوش گرفتند. حضرت «یوسف» 3 شید کل 
خود و مصایبی که بر سر او آمده بود راء برای برادرش تعریف کرد و سپس هر دو 
برادر بلند شدند نماز شکر ادا کردند و خداوند متعال را شکر گفتند که بار دیگر آنان 
را به هم رسانید و امیدوار بودند که پدر هم به آنان بپیوندد. 
۱-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۲۸- روح المعانی: ۱۳/ ۳۱- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۷۰. 


۲-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۲۸- روح المعانی: ۱۳/ ۳۲- ۳۱- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۷۰- تفسیر بخوی: 
۳۳۸۰/۳۲ 
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حضرت «یوسف» لا همان موقع به «بنيامین» گفت که فعلاً هویت وی را برای 
برادران افشا نکند و این مطلب به گوش مردم هم نرسد و اين راز را با خود نگه دارد. 

در آن مدت بنيامین» با برادر محبوب‌اش کاملا انس گرفت و به ایشان گفت: 
«حال که من به نزد تو رسیده‌ام» دوباره مرا به دست آنان نسپار و می‌خواهم با تو 
باشم.» آن‌حضرت لا فرمود: «پس پدرت چه می‌شود؟ او از پیش در فراق من بسی 
رنجور گردیده و حال دیگر از فراق من و تو کاملاً از پای درمیآید؟» ایشان ْ به 
همین دلیل نمی‌خواست این کار را بکند؛ چون پدرشان به سبب آن بیش از پیش 
غم‌زده می‌شد و این نزد خداوند متعال برای او مسئولیت داشت. اما «نيامین» خواهان 
ماندن بود"" و برای وی توضیح داد که رفتار برادران با او هم رضایت‌بخش نیست و 
آنان همواره او را تحقیر می‌کنند و بد می‌گویند "؛ چون فکر می‌کنند پدر او را 
بیش تر از آنان دوست دارد و او هم از دست آنان خسته شده است. حضرت «بوسف) 
لب در بارگاه الهی التجا کرد که چگونه می‌تواند برادرش مظلوم‌اش را از دست 
آنان بگیرد و نزد خود نگه‌دارد؛ به طور ی که نه برادران متوجه شوند که او برادرشان» 
«یوسف» است و نه بر غم‌های پدر افزوده شود! 


در تقدیر رقم خورده بود که وقت غم‌های حضرت «یعقوب» ملع به پایان رسیده 


است و وقت ملاقات او با گم‌شده‌ی محبوب‌اش نزدیکک آمده است. اما «لّه» تا 
چون می‌خواست غم‌های او به پایه‌ی تکمیل برسد» در این مرحله‌ی نهایی اراده 
داشت بر غم حاصل از دوری «یوسف» تلا غم دیگری از دوری «بنيامین» هم بر وی 
طاری کند و پس از آن» تمام غم‌هایش را دور سازد. به همین منظور خداوند متعال به 
«یوسف» لف برای نگه‌داشتن برادرش نزد خود. تدبیری القّا فرمود. حضرت «یوسف» 
3 به«بنيامین» گفت: «من با روشی مدیُرانه تو را نزد خود نگه‌می‌دارم.» 


۱-ر.کک: تفسیر قرطبی: ۲۲۹/۹. 
۲ البحر المحیط: ۵/ ۳۴۱- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۰۷- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۳۵- روح المعانی: ۱۳/ ۶۱ 


سوره‌ی ۱۲ (بوسف) | جزء سيزدهم ۶۶۵ ۰ 


فلمّا هرهم جهازهم جع لَمَایة... (۸۷۰ 

در این آیه تدییری که حضرت «یوسف» 1 عملی کرد. بیان شده است. ایشان 
3 پیش از اجرای تدبیر» به «نيامین» گفت: امن «صاع» («پیمانه»)ی خود را در 
بارهای تو قرار می‌دهم و بعد به اتهام سرقت تورا پیش خود نگه‌می‌دارم؛ چون به هیچ 
روش دیگری برادران حاضر نخواهند شد تو را پیش من رها کنند که به پدر قول 
دادهاند تو را بازپس گردانند. بنابراین» تو غمگین مباش.) 

این تدبیر بر این اساس اتخاذ شد که در دین حضرت «یعقوب» لت قانون مجازات 
دزد اين بود که به ازای چیز دزدیده‌شده, خود دزد به مالک آن تعلق می گرفت؛ 
گرچه ارزش آن چیز بسیار اند کک و ناچیز می‌بود. 

از آن‌جایی که تدبیر مذ کور به وحی الهی اتخاذ شد. بر کار حضرت «یوسف» 
3 این سال وارد نمی‌شود که چرا او که یک پیامیر بود» بر کسانی که دزدی 
نکرده بودند. تهمت دزدی زد. "" علاوه بر اين» نباید فراموش کرد که تمام کارها و 
امه ایب تماق کت تهشتا ردو ای کارت عکست‌های ماو یو ۱۳ 

در آیه این تدبیر چنین بیان گردیده است: 
لا جر بجهارهم جع السََايةٍ... - وقتی (بوسف) 9 بارهای آنان را تهیه و آماده 
کرد و مجهزشان نمود؛ لبوان مخصوص خود را در میان بارهای برادرش» بنیامین» 
حای داد. 

فاعل «جَيْرم و «جعَلَمه. مجازاً حضرت «یوسف» 1 است و در حقیقت 
این کار به دست مأموران کیل و وزن صورت گرفت و آن‌حضرت معا دستور این 
کار را صادر کرده و چنان که می گویند: «قطع اللصّ اللک» (پادشاه دست دزد را 
قطع کرد) که معنایش این است که قطع دست به دستور پادشاه بوده است. 
۱مولف گرامی ۶ در همین رابطه در مطالب پایانی آیه‌ی مورد بحث بیشتر سخن خواهند گفت. 


۲-اين حکمت‌ها را تحت آیه‌ی ۷۰ بخوانید. 
۲-روح المعانی: ۳۲/۳ 


تن 7 تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


«السْقَایة» در لغت. یعنی «آله‌ی سقی» (وسیله‌ی نوشیدن)؛ مساوی است که 
نوشیدنی آب باشد یا شربت يا مایعات آشامیدنی دیگر. در اطلاق عام به مشک دلوه 
لیوان و یا هر ظرف دیگری که در آن آب می‌نوشند یا به چهارپایان آب می‌نوشانند 
نیز «سقایه» می‌گویند. در این جا منظور لیوان مخصوص حضرت «یوسف» لو است 
که بعضی گفته‌اند ظرفی بود که با آن اسب مخصوص آن‌حضرت تلم و یا سایر 
حیوانات شاهی را آب می‌دادند " و مأموران کیل و وزن گندم از آن برای کیل گندم 
استفاده می کردند. اکثر مفسّران دیگر بر این‌اند که این «سقایه» لیوانی از نقره یا طلا 
بود که خود آن‌حضرت نف به طور خصوصی در آن» آب یا شربت می‌نوشید."" 
لغشتی کفتهانل: که این وان از ریرح کزشت شله بود ‏ در هرحال این لوان نه 
عنوان کیل استفاده می‌شد و همان‌طور که گفته بودیم. آن‌حضرت ماع سهم مردم را 
بر اساس کیل تنظیم کرده بود تا در آن ظلم یا ازدیادی برای کسی صورت نگیرد و به 
هر کس از شهروندان و مسافران سهم مقرر خود برسد. 

مرجع ضمیر «هُم» در جیهم برادران حضرت «یوسف» لا هستند و «جهاز» 
- چنان که قبلاً گفتیم- به معنای اسباب و وسایلی است که مردم برای بردن يا 
آوردن» جمح و آماده می کنند. 

«#رحل)ه به معنای «سامان و اثاثیه و اسباب» است. مَوَدْن؟ه یعنی« اعلان کننده». 
به اعلانی که با صدای بلند پخش شود «اذان» گفته می‌شود. «بانگ نماز» را بدین 
وجه «اذان» می گویند که با صدای بلند صورت می گیرد. 


حضرت «بوسف» اقلا ان بار هم دستور داد شترهای آنان را بار کنند و این بار 


۱ تفسیر کبیر: ۱۷۸/۱۸ ایضاً ر. ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۲۹- تفسیر کشاف: ۲/ ۴۷۰- روح المعانی: 


۳۳/۳ 
۲- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۸۵ ۴۰۳- تفسیر طبری: ۷/ ۲۵۲ و ۲۵۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۲۹- تفسیر ابن 
کثیر: ۲/ ۴۸۵-... . 


۳از این عباس عینثته مروی است (تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۹- تفسیر سمعانی: ۳/ ۴۹- تفسیر مظهری: ۴/ 
۳ 


سوره‌ی ۱۲ (بوسف) | جزء سيزدهم ۶۶۷ ۰ 


وقتی بارهای برادران را کامل کرد تدییر خود را پیاده نمود. 

تدبیر از اين قرار بود: به وان دستور داد پیمانه‌ی گندم را مخفیانه در بارهای 
مخصوص بنيامین» بنهند و وقتی آنان حرکت کردند» آنان را به جرم دزدی صدا بزنند و 
پس از تفتیش و بازرسی و يافتن پیمانه در بارهای «بنيامین». او را به جرم دزدی باز گرداند. 

مآموران چنین کردند. وقتی برادران به حرکت افتادنده ندا کننده‌ای به آنان گفت: 
یه العیذ! نکم لسارقون!_ ای قافله! شما دزد هستد! 

«یْمْ 6 برای تراخی است. یعنی پس ازآن که مأموران «یوسف» لب بارهای 
برادران وی را آماده کردند و آنان مقداری راه رفته بودند» به دستور ایشان لب آن 
اعلان کننده صدای‌شان زد که: «ای اهل قافله! شما دزد هستید!» 


لیر 4 نزد بعضی به کاروانی گفته می‌شود که حبوان باری و سواری آن» الاغ 
باشد. و برحی گفته‌اند: اسم قافله‌ای است که حمل و نقل در آن با شتر انجام شود."؟ 

در اصل «عیر» به همان معنای نخست است؛ چون «عیر» و «عیر» در زبان «عربی) به 
«خر می گویند" و به همین مناسبت به کاروانی که برای جابه‌جایی کالاهای‌شان از 
الاغ استفاده می کردند نیز «عیر) گفته می‌شد. اما در محاوره به هر قافله «عیر» گفته 
شده است؛ اعم از آن که حیوانات مورد استفاده در آن, الاغ باشند با شتر یا حیوانات 
دیگر. و همچنین به صاحبان قافله هم در اصطلاح «عیر» می‌گویند "+ چنان که در 
همین آیه به کار رفته است. ۳-7 آلعیر؟» یعنی: «آیتهاالقافلة!», 

در «مدینه‌ی منوره؛ کوهی هست که در مقابل «کوه آحد» قرار دارد و به آن «جبل 
۷ ۳ 


۱-ر.کک: تفسیر کشاف: ۲/ ۴۷۱- تفسیر بیضاوی: ۵۰۳/۱- البحر المحیط: ۵/ ۳۲۹. 

۲- «العر مصدر یار آیاً کان؛ وحشیاً آو أهلیأ وقد غلب اطلاقه علی الوحشي.» (آقرب الموارد: ۲/ ۸۲۵). 

۳_ر.ک: تفسیر کبیر: ۸ - روح المعانی: ۱۳/ ۳۳. 

۴ تسمیه‌ی «جبل عیر؛ نیز به مناسبت «خره بوده است؛ همان‌طور که در مقابل آن کوهی دیگر به نام 
«ثور» (گاو) وجود دارد. 


‌ ۸ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


چرا «بوسف پیامبر» ثا تدیبری به ظاهر مکر به کار پرد؟ 

این در جای خود یک سژال مهم است؛؟ چون ممکن است سوّال ایجاد شود که 
حضرت «یوسف» اش در این زمان به «نبوّت» رسیده و پیامیر خداوند متعال بود. یک 
پیامبر چطور با توسل به مکر و حیله برادر خود را از برادران دیگر جدا کرد؛ درحالی 
که حبله حتی برای افراد عادی هم جایز نیست. چه رسد به ییا . علاوه بر این» 
ایشان برادران خود را به ناحق متهم به سرقت کرد و در انظار و مجمع مردم اعلام 
نمود: نکم لسرفُون)4 ؛ درحالی که خود هم می‌دانست آنان دزد نبودند و می‌دانیم بهتان 
بر دیگران خلاف شرع و حرام و حتی گناهی بزرگ‌تر از حیله می‌باشد. به همین ترتیب» 
چیز خود را عمداً در بارهای کسی دیگر قرار دادن و بعد او را دزد نامیدن» گناهی دیگر 
است. با این وصف در این جا می‌بينيم که حضرت «یوسف» له اين کارها را درحق 
برادرانش انجام داد. از طرفی دیگره اين کار ایشان موجب غم و پریشانی مضاعف پدر 
رنج‌دیده‌اش هم می‌شد. این کار ایشان لا چگونه توجیه‌پذیر است؟ 

چنان که ظاهر است. سوال از دو کار حضرت «بوسف» لقٍْ نشأت گرفته است؛ 
به کار بردن حیله برای نگه‌داشتن (بنيامین» و ایراد تهمت دزدی بر برادران. 

در پاسخ به این سوال از طرف علما چند توجیه ارایه شده است. 

امام «قرطبی) له درمورد حبله‌ی حضرت بوسف» لش نقل کرده است که «بنیامین»- 
همچنان که ما قبلایان داشتیم- خود از آن حضرت ام تقاضا کرد او را نزد خود نگه‌دارد 
و با برادران نفرستد و «یوسف» لا هر چه تفهیم نمود که پدرش هنوز از غم‌های قبلی 
رهایی نیافته و اگر او هم از وی جدا شود بر غم‌هایش افزوده می‌شود. «بنيامین» قبول نکرد 
و بر تقاضای خود اصرار می‌ورزید و حاضر نمی‌شد با برادران همراه به وطن با زگردد. 
بنابراین» «یوسف» لا مجبور شد حرف‌اش را قبول کند و اما به او یادآور شد که چاره‌ای 
جزاين که او را متهم به دزدی کند و به همین اتهام او را از آنان بگیرده وجود ندارد و او هم 
پذیرفت که این کار در حق او صورت گیرد."٩‏ گفتیم که «بنيامین» هم از سوی برادران جفا 


۱- تفسیر قرطبی: ۰۲۳۰/۹٩‏ 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۶۶4 ِ 


دیده و از رفتار برادران نسبت به خود شاکی بود و حال که برادر مهربانش را یافته بوده 
دوست نداشت بار دیگر با آنان همراه شود و لذه حضرت «یوسف» مق هم با حیله او را از 
دست آنان گرفت. 

در مورد ایراد اتهام سرقت بر برادران؛ چند وجه گفته شده است: 

۱- این تهمت نبود بلکه تعریضاً افاره به یک حقیقت داشت که بدین‌قرار بود: 
برادران «بوسف» اش پیش از آن» خود «بوسف» اش را با فرب از دست پدرش 
بیرون آورده و در چاه انداختنده بودند که این کارشان یکك سرقت بود و بعد هم 
ایشان لا را به عنوان یک برده به بیگانگان فروختند که سرقتی بز رگ‌تر بود. پس؛ 
نکم سرفون » راجع به دزدی قبلی آنان بود و منظورش این نبود که الان شما 
دزدید. «سارق) اسم فاعل است که هم به زمان ماضی دلالت می کند و هم به حال و 
هم به آینده و وقتی به کسانی بگویند: «سارقون» هر سه احتمال را دارد:؛ «سارقون فی 
الاضی» با: «سارقون‌فی امحال» یا: «سارقون‌فی الستقبل» و در این جا به زمان ماضی برمی گردد. 

۲ نکم رون » جمله‌ی استفهامیه است. یعنی: «ای اهل قافله! آیا ممکن است 
شما دزد باشید؟» با این توجیه سوال از ريشه منتفی است. 

۳ نکم لس رفون 4 » بعنی: «نکم لسارقون صورتاً» (شما در ظاهر دزد هستید؛ 
اگرچه نزد ما حقیقتاً دزد محسوب نیستید). 

۴- خود حضرت «یوسف» طفْاين کلمه را نگفته بود و به آن دستور نداده بود» 
بلکه این ندا و اتهام به سرقت توسط مسئولان انجام گرفته بود. ایشان به مأموران 
دستور داده بود آنان را صدا بزنند و از رفتن بازدارند تا در بارهای‌شان چیزی را که 
گم کرده‌انده جست‌وجو کنند. اما موذن از طرف خود این زیادتی را انجام داد.؟ 

این جواب‌ها در این محل خالی از خلل نیستند. در مورد جواب اول که علامه 
«قرطبی» ب نقل کرده بود؛ باید گفت: بریکک نبی که قدرت رهاسازی مظلوم از 


۱-ر.کک: تفسیر کبیر: ۱۷۹/۱۸- تفسیر خازن: ۲/ ۵۴۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۳۱. 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


دست ظالم را ندارد» این کار واجب نیست و اگر قدرت دارد» حیله جایز نیست» 
بلکه ظاهرا و بدون مکر و کید باید مظلوم را از دست ظالم بگیرد. 

درمورد جواب دوم که «سارقون» به اعتبار زمان ماضی تفسیر شده است. باید 
گفت: این سخن در شأن حضرت «بوسف» الا و برای او جایز نبود؛ چون خودش 
در هنگام آمدن خانواده‌اش به «مصره به آنان گفت: 1 تیب علیکم امه [یوسف: 
۲ امروز بر شما از طرف من سرزنشی نیست! بدین معنا که امروز من شما را درمورد 
کارهای گذشته‌تان ملامت و به سبب آن محکوم نمی کنم. پس با این سخن خود وی 
چگونه صحیح خواهد بود که در واقعه‌ی گم‌شده پیمانه. آنان را به سبب کاری که 
د رگذشته با وی کرده بودند» الزام می کند و بگوید شما سارق هستید؟! 

جواب سوم هم موجّه نیست؛ چون خلاف شأن یکک پیامبر است که به کسانی که 
در حال حاضر دزد نبودند» در ملاً عام بگوید: شما صورتاً سارق هستید. 

بر جواب چهام اين اشکال وارد می‌شود که اگر آن اعلام از طرف خود مسئولان 
بود» چرا بعدا حضرت «یوسف» لق این سخن اتهام آمیز «موذن) را انکار نکرد و 
برائت برادران از دزدی را اظهار و اعلام نفرمود؟ صحیح این است که اعلام نکم 
رون )» به دستور خود «بوسف» تلْ بود و اما توجیه آن این نیست. 

به دلیل همین ضعف‌های توجیهات مذ کور, محتقانی مانند علامه «آلوسی» (صاحب 
«روح‌المعانی») و صاحب «تفسیر مظهری» و علامه «ابوحیان اندلسی» بر جوابی دیگر 
ارایه کرده‌اند؛ می‌فرمایند: این بازداشتن و به کار بردن مکر و سارق گفتن و ... همه به 
دستور و وحی خداوند متعال انجام گرفته است؛ ورنه» حضرت «بوسف» م9 این 
تدییر در ذهن‌اش نبود و خود اصل نمی‌دانست چگونه «بنيامین» را از برادران بگیرد. 
وقتی اين روش به ایشان وحی شد. برای او این تدبیر و حیله جایز گردید. این مطلب 


را خود علامه «قرطبی» له هم بادآور ی 


۱- تفسیر قرطبی: ۲۳۰/۹ و ۲۳۵. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سیزدهم ۵۱ 8۱ 


پس. در حقیقت این کارها از طرف خداوند متعال انجام گرفت و بنابراین؛ او 
تعالی آنان را سارق گفت و او تعالی هر طور فبصله می کند. اختیار دارد و کسی حق 
اعتراض ندارد: « سل عا یفعَل [نیاء: ۲۳]. ظاهر است که نزد خدای ذژاملا برادران 
«یوسف» لو به دلیل ظلم‌ها و مکرهایی که قبلاً در حق او کرده بودند» دزد بودند و 
حال خداوند متعال از طرف خود جواب آن را بدین روش داد. ونوا رمک 
4 [آل عمران: ۵۴ 

بهترین جواب به این سوال همین است و توجیهی دیگر برای آیه لازم نیست؛ 
چون قرینه‌ی ظاهری این جواب در خود «قرآن» در همین آیات آمده است؛ آن جا 
که می‌خوانيم: لکد لاک کدنا یوسّفت؟4 [یوسف: ۴] یعنی: بدین ترتیب ما به یوسف حیله تعلیم 
دادیم. پس, این تدبیر از جانب خداوند 6 به «یوسف» 9 تعلیم داده شد و همه‌ی 
تعالیم و تداپیرالهی صواب و صحیح هستند.!؟ 


و اما در رابطه با وضعیت پدر» چون ایشان خاطر جمع بود که در آینده‌ی سیار 


نزدیک راز خود را آشکار خواهد ساخت و با غم مختصر دیگری که بر او می‌آید 
غم‌های تمام عمر او پایان می‌یابد. به این کار دست يازید. 

علاوه بر این - همان‌طور که مکرر یادآور شده‌ایم - تمام کارهای خدواند متعال» 
بر مبنای حکمت هستند و در این تدییر نیز بدون شک حکمت‌هایی ملحوظ بوده که 
عقلاً هم اتخاذ آن را موجه ثابت می‌کند. فراموش نکرده‌ايم که حضرت «یوسف» 
قز در زمان کودکی خوابی دیده بود که برای پدرش چنین تعریف کرد: ی ی 
حَد عفر وکا والشمسن وم ریم ی مجدیرت ‏ [یوسن: ۴] و پدر آن را به 
«پادشاهی» و «نبوّت» وی و خضوع خود و سایر فرزندان دربرابر او تعبیر کرده بود. از 
آن جایی که منشاً خواب‌ها و تعابیر انیا له وحی است. قطعاً این خواب «یوسف» 


طبق تعبیر «یعقوب» لا روزی متحقّق می‌گردید. حال این جربانات همه مقدماتی 


۱-ر.ک: البحر المحیط: ۵/ ۳۲۹- روح المعانی: ۸۱۳ ۳۳- تفسیر مظهری: ۴۳/۴ و ۴۴. 
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برای تحقّق همان وعده‌ی دیرینه بودند که در خواب حضرت «یوسف» فلا ظاهر 
شده بود. خداوند متعال بنده‌اش» «بوسف» اش را به «سلطنت» و «نبوت» رسانیده بود 


و حال می‌خواست با این روش پدر و برادران او را هم به وی ملحتی کند. 


در خود این حبله هم حکمت‌های لطیف و مهمی وجود داشت؛ ده 
«یوسف» لعْ امر کرد «بنيامین» را نزد خود نگه دارد تا حضرت «یعقوب» لت پی برد که 
در این واقعه حتماً حکمتی هست. از طرف دیگر حضرت «بوسف» ‏ برای نگه‌داشتن 
«نأمین» در نزد خود به هر شبوه‌ی دیگری متمسک می‌شد. نه تنها مقصود برآورده 
نمی‌شد بلکه کار خراب‌تر می‌گردید. چون برادران او هرگز با رضامندی حاضر نمی‌شدند 
برادرشان را در «مصر) بگذارند و خود به وطن بروند و چنان‌چه «بوسف» اف به زور 
متوسل می‌شد» نتیجه از هر نظر خراب ظاهر می‌گردید؛ چون علاوه بر این که اعمال زور 
برای او مناسب نبود» برادران هم مقاومت می‌کردند و کار به درگیری می‌کشید و از آن جا 
که برادران او مثل خود وی پیامبرزاده و از قدرت و غیرت قوی برخوردار بودند» 
می‌توانستند با جمع کثیری از مردم مقابله کنند. "اما با روشی که در پیش گرفت؛ آنان به 
مفتضای قانونی که خود داشتند» مجور به دادن ابنيامین» گردیدند. 
نظیر این مسأّله در «قر آن پا ک» در قصه‌ی حضرت «خضر) و حضرت «موسی) هه هم 
وجود دارد. حضرت «موسی» لا نمی‌دانست چرا حضرت «خضر) ما کشتی مردمی 
که بر آنان احسان کرده‌اند را سوراخ می کند و چرا کودکی بی‌گناه را می‌کشد و چرا 
دیوار فروریخته‌ای را در شهر مردمی که به آنان حتی آب و غذا نداده بودند بازسازی 
می‌کند و در تمام این کارها هم بر وی اعتراض می کرد. امّا «حضره لت از جانب 
له مأمور به آن کارها بود و در حقیقت او تعالی به وی امر می کرد: «کشتی را 
سوراخ کن!» و «طفل را بکش!» و «دیوار را تعمیر کن!» و این امر الهی را خود حضرت 


۱ نمونه‌ای از قدرت فوق العاده‌ی این پیامبرزادگان را در واقعه‌ای که مولف گرامی بط تحت آیه‌ی 


۰ آورده‌اند» بخوانید. 
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+حضر) ال در پابان سفر به حضرت «موسی» مق چنین تذ کر داد: وم فعْ عَن 
آمری 4 [کهف: ۸۲] : من از جانب خود این کارها را نکرده‌ام (بلکه از جانب «للّه» تعالی مأمور 
بودم چنین کنم). و بعد حکمت و علت آن‌ها را برای وی برشمرد. 

و وقتی خداوند متعال کسی را به کاری- هرچند به ظاهر نامناسب- امر کند. برای او 
آن کار جایز و گاه واجب می‌شود؛ و کارهای خدواند حکیم هیچ گاه بی حکمت نیست. 


الوا اقب قبلواً علیهم ماد تفقذورت (۷۱) 

لو با علبهم - فاعل «قالرا4 و ابو برادران «بوسف» اش هستند و ضصمیر 
«علهر راجع به طرف دست‌اندرکاران و مسئولان کیل و وزن می‌باشد. یعنی 
برادران «یوسف» 1 پس از شنیدن این اعلان؛ در حالی که روی‌شان را به طرف 
آنان بر گردانده بودند» گفتند: 

ماذاتفقزون؟ - «تفقذور ت44 از «فقد» («فقد» یفقد» فقدان)) به معنای ( گم کردن یکك چبز» 
است و به چیز گم‌شده (مفقود) می‌گویند. آن چه شما در «فقه» و سراجی» در مسایل 
میراث بابی به نام «باب المفقود» می‌خوانید» از همین باب است که در آن از حکم میراث 
شخص گم‌شده بحث می‌شود. «فقید» هم از همین ماده و صیغه‌ی مفعول و به معنای 
«مفقود» است که در اصطلاح ابرانیان اغلب به شخص متوفی اطلاق کر 3 پس معنای 
«فقد» در اصل» گم کردن چیزی است. اما چون انسان چیزی را که گم کرده تفتیش و 
جست‌وجو می کند. برادران به معنای محاوره‌ای کلمه از مأموران تفتیش کننده پرسیدند: 


«شما چه چیزی را گم کرده‌اید که در جست‌وجو و تفتیش آن هستید؟» 


الوا تقد صوَاع مك ... (۷۲) 
َالواتَفُقَ ضُواعللب - آنان گفتند: ما «صواع» (پیمانهای پادشاه را گم کرده‌ايم. 
«صواع 4 همان «صاع» است که به آله‌ی کیل می گویند و در فارسی «پیمانه» گفته 
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پیش از این در آیه‌ای دیگر به لیوان مورد بحثه «سقایه؛ گفته شد و در این آیه از 
آن به «صوَاع» یاد شده است؛ علتش این که آن ظرف کاریرد د و کانه داشت؛ هم لیوان 
آب‌خوری حضرت «یوسف» فل - و به قولی: ظرف آب حیوانات او- بود که با 
ملاحظه‌ی این کاربرد» به آن «سقایه» می گفتند و هم به عنوان پیمانه از آن استفاده 
می‌گردید که بدین وجه «صاع» گفته ۱ 

چون در آن ظرف غلات را کیل می‌کردند؛ معلوم می‌شود که لیوان کوچکی 
نبود» بلکه یکک لیوان بزرگ بود که در آن هم به اندازه‌ی سیری کامل یکک نفر - که 
در آن زمان پنج یا ده گز قد و جثه داشتند - آب جای می گرفت و هم به اندازه‌ی 
یک «صاع» (سه مَنٍ) گندم. یعنی تقریباً به اندازه‌ی یک کوزه‌ی ما وشما بود. 

در هر حال» «صواع) و «سقایه» یکك چیز بود. 

منظور از «مّلک» در #صواع مك 6 حضرت «بوسف» ال است که در این 
زمان صاحب اختیار کلی «مصرء محسوب می‌شد. 
من جاء به بل بعیر در ابتدای این جمله فعل «قال» محذوف است. یعنی: «وقال الوذنْ: 
لن جاء به .... ضمیر «ب4 به طرف «صواع» راجع یت جل4 به معنای «بار) 
است. (به بار یک حیوان» «حمل» می‌گویند.) 
َبوَعی -مرجع ضمیر لب در اين جا (حتل)» است. ریم به معنای «کفیل؛ 
و «ضامن» است. 

این دو جمله‌ی اخیر هم از سخنان «مندٌن» (اعلان کننده) هستند. یعنی موذن گفت: 
«هرکس پیمانه‌ی شاه را بیاورد» به وی یک بار گندم به عنوان جایزه تعلّق خواهد 
گرفت و من به رسیدن این جایزه به وی ضامن هستم.» 


قالوا تقد علمثْم ما چقتا لْفید ... (۲) 


۱ المحرّر الوجیز: ۳/ ۲۶۴- البحر المحیط: ۵/ ۳۳۰. 
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َْواتَانَّ اه و «ولث» و «بلث»» کلمات قسم هستند؛ چون حرف قسمیه در ابتدای 


آن‌ها آمده است. 

برادران «یوسف» فلا وقتی دیدند متهم به سرقت شده‌اند» با یاد کردن س وگند به 
ذات «اله» کت به دفاع از خود پرداختند. 

نا گفته پیداست که سو گند آنان راست بود؛ چون آنان از وجود پیمانه در بارهای 
خود آگاه نبودند و یک چنین اتفاقی را بعید از شآن و مقام خویش می‌دانستند. 
لعشم ما جکلُفیک نمض ... - مراد از «الارٍض؟» سرزمین «مصره است. آنان در 
دفاع از خود گفتند: «شما خوب می‌دانید که ما از «کنعان» برای ایجاد فساد در اين جا 
نیامده‌ايم (سرقت یک فساد بز رگ است) و ما قبل از اين نیز دزد نبوده‌ايم (سابقه‌ی 
دزدی نداریم).» (آنان حضرت «یوسف» لف را در زمان کودکی‌اش دزدیده بودند» 
اما این جا منظور دزدی معهود است.) 


ی سس مرس دم ی م 
الوا فما جَرَوه ان نم کدذبین (۷۴) 
قالواقما جراژهان کنثم کذبین - مآموران تفتیش گفتند: «اگر ثابت شود شما دروغ گفته‌اید 


و صواع در بارهای شما یافت شود پس سزای آن طبق شریعت شما چیست؟؛ 


و 


مرجع ضمیر در فمَا جوَو4» به قول بعضی از مفسران» «صواع» است. یعنی: 
وضو تج رآ رشمانه اس کر فربارهای کی انشا تفه مه بان باشت :۹ 
به قول بعضی دیگر این ضمیر به سارق» برمی گردد. بعنی: «اگر دروغ شما ثابت و 


پیمانه در بارهای شما پیدا شود سزای آن دزد ۳ 


حضرت «بوسف» اش می‌دانست که سزای دزد در قانون «مصر» تعزیر و شلاق و 
... است و طبق آن قانون به هدفش نمی‌رسید» برای همین خواست مطابق با شریعت 


۱ تفسیر کشاف: ۲/ ۴۷۱- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۳۲- روح المعانی: ۸۱۳ ۳۶- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۷۳. 


۲ تفسیر طبری: ۷/ ۲۵۸- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۳۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۳۴- البحر المحبط: ۵/ ۳۳۰- 
روح المعانی: ۱۳/ ۳۶. 
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حضرت «یعقوب» 1 فیصله کند. اين کار از دو جنبه به نفع حضرت «یوسف» 1 
بود؛ یکی اين که بر آن‌حضرت لا لازم نمی‌شد به مجازات عملی «بنيامین» اقدام 
کند - که فی الواقع مرتکب دزدی نشده بود - و دوم اين که به موجب شرع یعقوبی 
برادران ناخواسته در موقعیتی قرار می گرفتند که خود. «بيامین» را به «یوسف» "2 
تحویل می‌دادند و در ضمن» حق هر گونه دفاع از بنيامین» هم از آنان سلب می گردید. 


الوا جَرَوْه. من وجد نی رحلب فَهُو جَرَو.... (۷۵) 
او جَرَوه میج نی رخه... - «وَجد)» صیغه‌ی مجهول و نایب فاعل آن» ضمیری است 
که به طرف «صواع» راجع است. مرجع ضمیر «رحل4 «#مَر است. 

از حیث ت رکیبی برخی گفه‌اند: جر مبندا و جمله‌ی من وجد نی ره 
خبر است. و بعضی طوری دیگر گفته‌اند " و در هر حال معنا این کریمه که نقل 
سخن برادران می‌باشد این است: 

صواع در بارهای هر کس از ما یافته شود. طبق شریعت ماء خود او به ازای آن 
صواع به صاحب آن داده می‌شود. (در شرع یعقویی اکن کی کوچک‌ترین چیزی 
می‌دزدید» خود او به صاحب همان مال داده می‌شد و او غلام و برده‌ی آن شخص 
می‌گردید و هر وقت هم آزادش می کرد؛ احسان او بود.) 
کیک تجزي لین -و گفتند: ما در آیین خود» «ظام» و دزد را این گونه سزا می‌دهیم. 
ید ایهم قبل وعار أخیه... (۸۶ 
قبأ وحم بل وعاء آخیه -فاعل ده «یوسف» ‏ است. اما مجازاً و به اعتبار دستوره 
نه این که حقیقتاً خودش به بازرسی و تفتیش پپردازد. «اوعيةا جمع «وعاء» به معنای «ظرف» 
است؛ یعنی جعبه‌ها و کیسه‌های خاصی که گندم را در آن‌جای جا داده بودند. 


۱ ر.کك: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۸۱ - ۱۸۰. ایضاً روح المعانی: ۱۳/ ۳۷- البحر المحیط: ۵/ ۳۳۱- تفسیر 
قرطبی: /٩‏ ۲۳۴- کشاف: ۲/ ۴۷۲ - ۴۷۱. 
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افتتضها فن رعاء اه دس ازا ان که ظروت و کیسه‌ها همه‌ی برادران را تفتیش 
کرد و صواع را ندید سرانجام بارهای «بنيامین» را گشود و در آن به جست‌وجو 
پرداخت و «سقایه» را از ظرف او بیرون آورد. 

این که حضرت «بوسف» لقْ ابتدا به تفتيش بارهای برادران پرداخت و بار برادر 
خود را برای آخر گذاشت. یک تدبیر دیگر بود. ایشان چنین کرد تا آنان پی نبرند 
که او خود می‌داند و این کار خودش است. 

سوال: پیش تر ضمایری که به طرف «صواع» راجع بودند. همه مذ کر بودند؛ مانند 
«وچد6 و «جرَوْ. این جا به چه علت ضمیر راجع به آن را در مره 
مونث آورده است؟ 

جواب۱: در آن جا ضمیرها راجع لفظ «صواع» بود که مذ کر است؛ اما در اين‌جا 
مرجع» «سقایة» است که قبلاً ذ کر آن به میان آمده استا, 

جواب ۲: به نظر برخحی دیگر» «صواع؛ لفظی مشت رکک میان مذ کر و مونث می‌باشد و 
می‌توان آن را به هر دو تقدیر به کار برد و طبق آن ضمیر را تغییر داد.*٩‏ 
گذیاتیتایرست - «کذکا4 از «کیده به معنی «حیله» و در این جا منظور از آن» تدبیر و 
چاره است. یعنی: خداوند متعال می‌فرماید: همچنان که برادران «یوسف» تا در آن 
زمان در حق او مکر و به پدرگفته بودند: «أرَلهُ معا عُدا یرت ویب وانا له 
و46 [یوسف: ۰]۱۲ اکنون ما هم برای «یوسف» (مط3) تدبیر و حیله‌ای فراهم کردیم 
و به وی تعلیم دادیم. به سخنی دیگر: و اینک ما با این روش جواب آن کید و مکرشان 
ر ( رامع هب6[ [شوری: ۴۰]! 
ما نان ادن وس اب . .-یعنی «یوسف» ملّ بدین خاطر این حیله را به کار برد که 
هررگز نمی‌توانست طبق قانون و آیین پادشاه «مصر» برادرش را از دست آنان دیگر 


بگیرد؛ مگر آن که خداوند متعال می خواست (تا «للّه» تا نمی خواست. نمی‌توانست 


۱-ن. ک: تفسیر طبری: ۷/ ۲۶۰- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۸۱- روح المعانی: ۰۳۸/۱۳ 
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به طریقی دیگر او را بگیرد)؛ چون در دین این پادشاه قانون بر این نبود که دزد را در 
عوض مال دزدیده شده به صاحب مال بدهند. در مذهب پادشاه «مصر» سزای دزد 
این بود که ابندا او را چند ضربه شلاق می‌زدند و بر وی دو برابر غرامت می‌نهادند "و 
گاه هم تا مدتی به زندان می‌انداختند و ... . لذا ما اين تدبیر را به او یاد دادیم که ابتدا 
از خود برادران در این مورد بر دین حضرت «یعقوب» لا اعتراف بگیرد و سپس 
آنان را بر مبنای دین خودشان محکوم کند! 
رف رجات من نحَاءٌ در این جا خداوند متعال می‌فرماید: ما بلند می کنیم درجات کسی 
را که بخواهیم؛ مثل «یوسف» (3) که زحمت‌های فراوان دید. ولی آخر الامر ما 
مرتبه‌اش را این گونه بلند کردیم. 
وق ذي عل عم - و ما بالاتر از هر صاحب علمی» عالم‌تری پیدا کرده‌ايم. (ما علم 
تمام علمای دنیا و تمام انییای دنیا را مساوی و برابر نکرده‌ايم» بلکه هر یکی را از 
دیگری بالاتر قرار داده‌ایم.) 

منظور از آوردن این سخن در ضمن بیان مذ کور تذ کر این نکته است که گرچه 
برادران حضرت «بوسف» لش عالمان بزرگی بودند- که پیامبرزاده بودند- ولی خداوند 
متعال به «یوسف» لْل علم بالاتری آموخته بود. مثلاً در اين ماجرا به او تدبیری 
آموخت که همه‌ی تداییر آنان را خنثی کرد. (طبق همین تعلیم او ط آنان را طبق مذهب 
خودشان محکوم کرد.) 


۳ موس و رصم و و ۶ 

و ی و سح و 9۶ و 7 

قالواان یسرق فقل سَرّق له قبل - وقتی برادران دیدند «پیمانه» در بارهای «بنیامین» پیدا 
شد»ه تعجّب کردند و بر وی امک شنت ونه باه ملامت‌اش گرفتند " و 


سپس با شرمندگی به «بوسف» لا گفتند: اگر این مرد دست به سرقت زده است جای 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۸۲- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۰۴- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۳۵- روح المعانی: ۸۱۳ .۳٩‏ 
۲ تفسیر بخوی: ۲/ ۴۴۰- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۳۵. 
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تعجب نیست و از او بعید هم نیست؛ چون این مرد برادر دیگری داشته که او هم پیش از 
این دزدی کرده است. آثان با این سخن به «عزیز مصره فهماندند که مادر این مرد با مادر 
الا یس وی که( نیک اس که قو پر داش تک هیا اس فاد درد 
کرده و اینکک این برادر هم مثل برادر قبلی‌اش مرتکب دزدی گردیدا"؟ 
قاس ها تفت تیه رفسف ازج شتقزه آتاق را در قلت کرد شاه کرو 
مرجع ضمیر «قا" در م44 يا انسبت کردن سرقت به وی» است یا به طرف 
خود این کلمات که گفتند: نرق فد سل ین بل " ظاهر است که 
نسبت دادن دزدی به دروغ به آن‌حضرت لو و آن‌هم در جلوی ایشان برای وی 
بسیار سنگین و ناگوار بود؛ چون دزدی یک عیب بز رگ است. اما آن حضرت مفّ با 
خونسردی تمام آن را در دلاش مخفی نگه داشت و حوصله به خرج داد و چیزی در 
این باره نه قولاً و نه فعلا برای آنان اظهار نفرمود؛ آن چنان عادی برخورد نمود که 
آنان اصلاً احساس هم نکردند که آن مرد از این سخن ناراحت شده است. 
مر َو مک - «قال» یعنی: «قال فی قلبه. می‌فرماید: «یوسف» لا در دلاش با زبان 
حال - نه به زبان قال - گفت: شما بدترین منزلت و درجه را در سرقت دارید. (از ما دو 
برادر در حقیقت عمل سرقت انجام نگرفته است» اما آن عمل خود شما که مرا از پدر 
ربودید و در چاه پنهان کردیده آدم‌ربایی بود و جرم آدم‌ربایی از پنهان کردن مال سنگین‌تر 


ی کم ۱ بت و۳ 


انعر بما تصفوت فرمود: و «لّه» یک * به حقیقت آن‌چه که شما به من («یوسف») 


نسبت می‌دهید» آ گاه‌تر است و بهتر می‌داند که ما دزد نیسیتم. 
چرا برادران «یوسف» ی را هم به دزدی متهم کردند؟ 


برادران در توجبه دزدی «بنامین» به «یوسف» » مش گفتند: ان یشرق فد سرّقأَم 


۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۰۱۸۳ 
۲ تفسیر قرطبی: ۲۳۹/۹ 
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له ین فبلّ6». و بدین سخن خود حضرت «یوسف» لا را متهم به دزدی کردندا 
سوال پیش می‌آید که مگر از حضرت «یوسف» مب چنین عملی سرزد شده بود 
یا این یک تهمت محض بود؟ 

پیشاپیش به طور خلاصه باید خاطرنشان کرد: همان طور که در ماجرای گم‌شدن 
«پیمانه‌ی شاه» «بنيامین» مرتکب دزدی نشده بود و اصلا ربطی در آن موضوع نداشت 
و بلکه آن واقعه یک نمایش ساختگی و روشی مبتنی بر وحی الهی برای ماندن او در 
«مصر) بود؛ برای خود حضرت «یوسف» فا نیز در زمان کودکی چنین حادثه‌ای رخ 
داده بود که برادران آن را به دزدی تعبیر کرده بودند؛ درحالی که حقیقتاً دزدی نبود و 
حضرت «یوسف» بط کاملاً از آن پاک بود. 

مفسران در تبیین آن مورد وقایع متعددی نقل کرده‌اند؛ از جمله: 

۱- پدر «راحیل» مادر حضرت «یوسف» مطّ و «بنيامین»؛ کافر بود و بت پرستش 
یکره «یوسف» مشب وجود این که کودک بود. اما چون خون انبوّت» در رگ‌هایش 
جریان داشت. این کار پدر بزرگ‌اش را برنمی‌تابید و از آن ناراحت بود. به همین 
سبب روزی بت او را دزدید و شکست و در جایی بیرون از خانه‌اش انداخت."" به 
قولی دیگر: مادرش او را می‌فرستاد تا بت‌های پدر بز رگکاش را بردارد و در جایی 
دور بیندازد. "۲ (مادر حضرت «بوسف» لْ بدان خاطر او للع می‌فرستاد تا پدرش از 
عمل او به دلیل کود کک بودن‌اش عصبانی نشود.) 

برادران حضرت «یوسف» م1 همین کار ایشان لا را به دزدی تعبیر کردند. 

۲- حضرت «بوسف» لق در کودکی میل عجیبی به سخاوت داشت و از این‌رو 
گاهی که کسی چیزی به سایل نمی‌داد خود از خانه چیزهایی مانند غذا و ... برمی‌داشت و 
به او می‌داد. " اين کار او دزدی نبود؛ چون چیزها از خانه‌ی خود و متعلق به خودش 


ا- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵ - تفسیر طبری: ۷/ ۲۶۵. ایضاً ر.ک: الدر المنثور: ۴/ ۲۸ 
۲ تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۴۶- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۸۴ - ۱۸۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۳۹. 
همان منابع. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء سيزدهم ۶۹۱۱ ۰ 


بودند و از طرفی دیگر چون از خاندان «نبوّت» بودند» پدرش از این کار او ناراحت 


بش اما تافران بویت اس کر اورا دی 


۳- قول صحیح در این مورد مطلبی است که در روایات آمده و علامه«ابن کثیر» ۶ آن 
را نقل کرده است. طبق این روایت» عمه‌ی حضرت «یوسف» اف - که او را تا سن پنج - 
شش سالگی تحت تکفل خود بود - نیز مانند «یعقوب» 3 شیفته‌ی «بوسف» لت بود و 
هیچ کس را به اندازه‌ی او دوست نداشت. وقتی «یوسف» لل به سن پنج شش سالگی 
رسید» حضرت «یعقوب» ملّ از خواهرش خواست پسرش را به وی بر گرداند» اما آن زن 
نتوانست به این زودی «بوسف» را از خود دور کند و تحویل پدرش دهد و لذا حبله‌ای کرد 
تا طبق مذهب یعقویی قانونا او را نزد خود نگهدارد. برای این کار کمربندی که از پدرش 
حضرت اسحاق» لا به نزد خود داشت» به کمر «یوسف» 9 زیر لباس‌هایش بست و 
بعد شایع کرد کمربند او گم شده است! بعد از جست‌وجو آن را در کمر «یوسف» ا 
دیدند. این مسأله باعث گردید که «یعقوب؛ ‏ فعلاً دست از «یوسف» بشوید و طبق 
شریعت بگذارد او تا مدتی دیگر پیش عمه‌اش بماند. «یوسف» با این تدییر تا زمان 
م رگ عمه‌اش نزد افقات مهن مدت هر وقت «یعقوب» لا دلش برای فرزندش 
تنگگ می‌شد. او را با اجازه‌ی خواهرش به نزد خود می‌برد. 

صحیح‌ترین قول همین است و «ابن کثیر» ۶ اين روایت را به نقل از «محمد بن 
اسحق» طِ و و از امام التفسیر «مجاهد؛ط آورده است.٩‏ 

برادران با گفتن ان یترق قَقَ سر له ين قل)» به طرف همان قصه اشاره 
کردند و با آن دزدی بنيامین» را توجیه نمودند! 


چنان که مشهود است. این سرقت «بنیامین» با 0 سرقت «یوسف» فطل مناسبت داشت؟؛ 


۱- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۵ 
۲ تفسیر ابن‌ابی حاتم: ۴۰۹-۵ ش ۱۲۶۸۸- تفسیر طبری: ۷ ش ۱۹۶۱۰ روح المعانی: ۱۳/ 
رفک۳9 


۳ تفسیر ابن کثیر: ۴۸۶/۲ 
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چون همان‌طور که «بنيامین» در اين ماجرا بدون ارتکاب دزدی متهم به دزدی شد» 
«یوسف» اش نیز در آن ماجرا بدون آن که بداند» متهم به دزدی شده بود. 

به هرحال» برادران وقتی با این ماجرای غیرمنتظره دچار شدند. با خود گفتند: حال 
که دزدی «بنيامین» ثابت گردید» چاره‌ای جز اي ن که نداریم که او را- طبق قانون 
شرعی خود- همین جا رها کنیم و خود به دیار خویش با زگردیم؛ او حق‌اش هست 
که به |زای سرقتی که مرتکب شده مجازات شود. «یهودا»- که گفتیم از میان سایر 
برادران» عقل و فراست بیشتری داشت- گفت: «مگر یادتان رفته است که با پدر پیمان 
بسته‌ايم «بنيامین» را به او ب رگردانيم؟! ما پیش تر درباره‌ی یوسف نف به اندازه‌ی کافی 
دل پدر را آزرده‌ايم. می‌ترسم این بار ما را نفرین کند. من پيشنهاد می‌کنم پیش 
«عزیز» برویم و از وی خواهش کنیم «بنیامین» را دوباره به ما پس بدهد. به «عزیز» 
می‌گوييم پدر ما سالمند است و قبلاً با گم شدن برادر #نيامین» به شدت دچار 
صدمه‌ی روحی شده است. اگر «بنيامین» را با خود نبریم» معلوم نیست این بار به چه 
میزان دچار رنج و اندوه می گردد. اگر «عزیز» نپذیرفت؛ پيشنهاد می کنیم یکی از ما را 
به جای او نگهدارد و او را آزاد کند؛ در غیر این صورت. با توسل به زور او را پس 
می‌گیریم!) 

این مشوره. تصویب شد و همه برای تقاضای استرداد برادر کوچک‌شان به نزد 


«عزیز) رفتند. 


او یا زین 4 با شیک کیر... (0۷۸ 

ایب کیان با شیخاکبیر... - می‌فرماید: برادران به بیوسف» لا عرض کردند: 
ای عزیز! بنيامین پدر پیر و سالخورده و ناتوانی دارد ( وبقیناً دستگیری بنيامین به جرم 
سرقت او را به شدت در رنج خواهد انداخت)؛ بهتر است یکی از ما را (که بزرگ‌تر و 
قوی‌تر و برای بردگی لایق‌تر از او هستیم) به جای او نگه‌داری و او را رها کنی. ما شما را 
انسان محسن و نیکی می‌بينيم (و اميدواريم به این تقاضای ما جواب مثت بدهید). 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۶۰۱۳ ۰ 


ال ماد له آن ناخ ال من وجَدتا... 0۷٩(‏ 

المع نآ ما من وجرنامتاعناچندد... -«یوسف» لش در پاسخ به درخواست آنان 
گفت: ما به الّه» تعالی پناه می‌بریم از این که غیرمجرمی را به جای مجرم نگه داریم و 
خود مجرم را که سزاوار مواخذه و مجازات و بردگی است. رها کنیم. (اين کار ما 
طبق شریعت خود شما و با تأیید قبلی خودتان انجام گرفت. ما هرگز چنین نمی کنیم 
که) در آن صورت. در زمره‌ی ستم‌پیشگان خواهیم بود. (چون این کار» عين ظلم 
است و ظلم شرعاً حرام است.) 

ماد له یعنی: «عذت معاذ الا 


علوم و معارف 


| دلیل قرآنی « کفالت بالمال» 
۲ ۵ ۱ 
پیش از این در تحت آیه‌ی «قال ن له مَعکم خی د تون ما ۶ رت له 
عد 

ی بهء لا آن شاط بکم فلمَ ات میقم قال ال عَلْ ما ول وکیل )4 [بوسف: ۶۶] 
آوردیم که نزد ایمه‌ی ثلائه ِ - به استثنای امام «مالکک» ۶- کفالت بالّفس جایز 
است. حال از آبه‌ی «ولمن جاء به حمل بعب وان برع 4 [یوسف: ۷۲] که این 
تفسیرش را خواندیم به اتفاق ایمه‌ی اربعه عم جواز کفالت به مال ثابت می‌شود. 


چنان که گفتيم یمه به معنای «ضامن» و «کفیل» است 


تعیین و اعلام جایزه برای انجام کارها جایز است 
از همین آیه معلوم می‌شود که تعیین جایزه و انعام و اعلان و اشتهار آن در مقابل 
پیدا کردن اشیای مفقود یا غیرمفقود جایز است. " این یک حکم کلی است و طبتی آن 


۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۳۲- معارف الق رآن (اردو): ۵/ ۰۱۰۶ 


تن ۶ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


برای حل جدول و سوالات و معماهای علمی و غیره نیز تعیین جایزه صحیح خواهد بود. 
این‌صورت در شریعت در باب اجاره» داخل نیست و به آن «اجاره» نمی گویند؛ 
بلکه فقط یکک اعلامیه است و اعلامیه‌ی صحیح» جایز است. 
بر کسی که جایزه تعیین کرده دادن جایزه به فردی که شرط را ادا کرده» لازم 
خواهد بود "؟ به طوری که اگر از دادن آن ابا ورزید» شخص می‌تواند شکایت‌اش را 
پیش قاضی برد و قاضی آن جایزه را از او می‌گیرد و به وی تحویل می‌دهد. 


ها دو فساد بز ر کت 
از آی‌ی ‏ ... ما چغتا لْفیسد نی الاْرَض وم نا سَرقینٌ 4 [یوسف: ۷۳] برمی آید که 


«سرقت» که هم مثل اقتل) از بز رگک‌ترین فسادهای روی زمین می‌باشد. 


8 علم هیچ کس با علم الهی برابر نیست! 

از آی‌ی «وَفرْقَ کل ذی علم عم [یوسف: ۶ لابح گردید که بالاتر از هر 
عالمی» عالم‌تری دیگر هست. 

علما تصریح کرده‌اند که از مخلوقات عالمترین شخص در کاینات ذات گرامی 
«رسول اله» مر است. دامنه‌ی علم آن حضرت ْْ فراتر از علومی است که در «لوح 
محفوظ» نگهداری می‌شوند. «بوصیری) ل در وصف آن‌حضرت 96 می گوید: 

«ومن علومك علم لو والقلم» 

با این همه اگر تمام علوم انیا و از جمله علومی که در سینه‌ی «رسول ال 
3 هستند را جمع کنند در مقایسه با علم ال»ع به اندازه‌ی قطره‌ای ناچیز در 
مقابل دریایی بی کران خواهند بود! در روایات آمده است که وقتی حضرت «موسی» 
در سفر تاریخی‌اش به همراه «خحضره بر کشتی نشست. گنجشکی بر کناره‌ی 
کشتی نشست و منقارش را در دریا فروبرد و مقداری آب نوشید. «حضر لثْ به 


۱ تفسیر قرطبی: همان. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سیزدهم ۶1۵ 8 


حضرت «موسی» 2 گفت: «علمی که من و تو داریم در مقایسه با علوم الهی به 
اندازه‌ی همین قطره در برابر دریاست»."" یعنی همان‌طور که مقدار آبی که گنجشکك 
از دریا برداشت» هیچ تأثیری در حجم دریا نداشت و از آب فراوان آن کاسته نشد» 
علوم تمام مخلوقات خداوند متعال از علم بی کران الهی ذرّه‌ای نمی کاهد و قطره‌ای 
ناچیز در برابر دریای علم او 4۶ بیش نیستند. 

(سعدی شیرازی» له در وصف علم خداوند علیم اين گونه می‌سراید: 

رز ت___ 
و کی کرت رن 

در آیه می‌فرماید که برادران «بوسف» اش علم داشتند» اما علم «بوسف» اش 

بیشتر از علم آنان بود؛؟ چون به وی علم «نبوّت» داده شده بود و تدابیری که ایشان 2 


جهت ب رگرداندن برادرش اتخاذ کرد بر پایه‌ی همان علم قوی استوار بود. 


ها بز کت ترین شرف انسان» «علم» اوست 

در همین آیه می‌خوانیم که خدواند متعال پیامبرش» «بوسف» اش را به «علم) 
می‌ستاید و افتخار و شرف او بر ساير برادرانش را به همین نعمت ظاهر می کند و این 
ثابت می کند که بز رگ‌ترین شرف برای انسان» «علم» است. 


8 حیله‌ی شرعی و حکم و شرایط آن 

در آیه‌ی کریمه‌ی «کدّلاک کدنا لیوسّت؟ [یوسف: ۷۶ سخن از «کید» و حبله است 
که توسط یک پیامبر و به امر و اجازه‌ی خدواند متعال انجام گرفت. از این موضوع 
معلوم می‌شود که حیله‌ی شرعیه که منجر به تبدیل شکل و صورت معامله شده و در 
نتیجه‌ی آن» احکام تغییر می‌یابد» بنابر مصلحت شرعی جایز است؛ اما با این شرط که 
به سبب آن, ابطال خود حکم لازم نياید که در آن صورت به اتفاق فقها حرام است. 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۸۷ .)۴۱٩‏ 
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یعنی چنانچه شخصی در موقعیتی قرار بگیرد که برای انجام کاری ناگزیر به 
تدبیر چون در مسأله‌ای شرعی بوده» «حبله‌ی شرعی) نام دارد. مانند سود طلاق و ... 
که برای نجات از آن‌ها می‌توان حبله نمود. 

یا مثلا اگر کسی را در محضر حاکمی ظالم و کافر که به او توهین و کفر یا ظلم‌اش 
را برملا کرده است. احضار کردند» و می‌بیند که اگر راست بگوید او را زندان یا 
اعدام می کند. جایز است که به حیله‌ای- دروغ باشد یا توریه- خود را از چنگ او برهاند. 

در ماجرای «بوسف» اش و «شامین) خواندیم که حضرت «بوسف» اش چون 
می‌دانست برای نگه داشتن ؛بنيامین» به هر طریق دیگری جز همان «کید» متهم به ظلم 
می‌شود و با حداقل خویشتن را در موضع تهمت قرار می‌دهد و هر دو مورد حرام است» 
با موافقت برادرش او را در ظاهر دزد ثابت کرد و با همین حبله نزد خود نگه داشت. 

با استدلال به همین تدییر بوسفی و با استناد به روایات صحیح» آمام «ابو حنیفه» و 
امام «ابویوسف» عُِ» حیله‌ای را که بر مبنای مصالح شرعیه انجام داده شود جایز 
دانسته‌اند؛ مگر آن که منجر به ابطال حکمی گردد. 

نزد امام «بخاری»ع4 و سایر محدثان «حله» مطقأًّ- به مصلحت شرعی باشد يا 
غیرشرعی- ناجایز است و از ما حنفیه» امام «محمد»ط هم «حله‌ی شرعی؛ را مکروه 
می‌داند. به همین دلیل امام «بخاری) له در صحیح خود کتاب مستقلی به نام +کتاب الحیل» 
قائم کرده و در آن احادیثی در تردید «حیله؛ روایت کرده است و طبق روال خود با افارات 
(بعض الناس» ما احناف را به دلیل جایز قرار دادن همین کار کوبیده و جلو رفته است! 


8| حیله‌ی حرام 
از آن‌جایی که بر فقهای احناف به دلیل جواز «حیله‌ی شرعی» از قدیم تاکنون 
اشکالاتی وارد کرده‌انده در اين چند سطر به مناسبت موضوع مورد بحث. ناگزیر به 


ارایه‌ی این توضیح مختصر هستیم: 
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با توجه به توضیح و مثال‌هایی که راجع به حیله‌ی جایز آوردیم» روشن می گردد 
که آن چه «حیله‌ی شرعی» نامیده می‌شود راهی برای فرار از حرام یا دفع ضرری 
دیگر است. نه بهانه‌ای برای گریز از حکم و فرمان الهی. 

حیله‌ای که بر مبنای آن فردی که هنوز هیچ مشکل و نیاز یا مصلحت شرعی برایش 
پیش نیامده» محض برای آسان‌طلبی یا فرار از اجرای یکك حکم شرعی به آن دست 
می‌بازد؛ نزد فقهای ما هم متفقاً ناجایز است. 

مثلاً اگر کسی جهت فرار از ادای زکات» موقتاً اموال خود را بین افراد خانواده 
تقسیم می کند. یا قبل از رسیدن ماه مبار کك رمضان, بدون ضرورت و فقط بدان خاطر 
که روزه بر او لازم نشود مسافرت می کند ... و از اين قبیل حیله‌هاء این کارها به اتفاق 
امت حرام است؛ زیرا همان‌طور که ظاهر است؛ اين کسان به هیچ مشکل و نیازی 
برخورد نکرده‌اند وهیچ مصلحت شرعی پیش روی‌شان نیست؛ جز آن که می خواهند 
حکم خداوندی را از دوش خود بردارند و این کار قطعاً ناجایز است و بعضی از اقوام 
پیشین به علت دست یازیدن به چنین حیله‌هایی مورد عذاب الهی قرار گرفتند؛ مانند 
«اصحاب سبت» که خواندیم به سب ارتکاب حیله‌ای از این دست برای شکار ماهی 
در روز ممنوعه (شنبه» مسخ و نابود شدند."" آن چه از احادیث که امام «بخاری» 
یرای اثبات عدم جواز حیله در صحیح خود آورده و راجع به آن «کتاب الحیّل» را 
ترتیب داده است. مربوط به همین نوع حیله‌هاست.*؟ 

بنابراین» متوجه باشید حبله‌ای که فقهای ما آن را ناجایز می‌نویسند» آن است که 
برای فرار از حکم شرعی می‌باشد و آن‌جا که می‌نویسند: «حبله جایز است»» مقصود؛ 
حیله‌ای است که در آن تدبیر شرعی برای فرار نجات از حرام وجود داشته باشد. 


۱ قصه‌شان مفصلاً در همین کتاب در تحت آیه‌ی ۶۵ از سوره‌ی «بقره» (۲/ ۴۱۴ الی ۵۱۷) و آیه‌ی۱۶۳ 
از سوره‌ی «اعراف» (۱۰/ ۱۹۵ الی ۱۹۸) گذشت. 
۲- معارف القرآن مفتی محمد شفیع : ۸۵ ۱۰۷ - ۱۰۶ (ترجمه‌ی فارسی: ۸۷ ۲۸۹). ایضاً ن. ک: احکام 


القرآن جصاص ع: ۳/ ۲۲۸. 
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حکم انجام بعضی کارهای به ظاهر نامناسب به ضرورت 

از همين موضوع این مسأله هم ثابت می‌شود که به مقتضای یک مصلحت و نیاز 
شرعی. امری را که ظاهراً اجایز است. اما بدون انجام دادن به همان صورت. آن 
مصلحت شرعی انجام نمی گیرد یا چنان‌چه آن را به صورت حقیقی و اصلی‌اش ظاهر 
کند از آن ضررها و خرابی‌های بزرگ پیدا می‌شود. به خاطر همان مصلحت شرعی؛ 
انجام دادن آن جایز است. در این صورت» اگرچه جانب مضر دیگرش هم هست؛ 
ولی نزد خداوند متعال مسئولیت ندارد. 

این مطلب را در قالب مثال بفهمید: 

مردی مقداری مال حلال همراه دارد و از ترس مأموران یک حاکم ظالم در جایی 
پناه گرفته که تو از آن خبر داری. در این صورت اگر مأموران از تو جای آن مرد را 
پرسیدند و تو جایش را بگویی» ظاهر است که آن بیچاره متضرر می‌شود. پس در 
چنین شرایطی باید کاری که در ذات خود گناه است. انجام دهی و آن «دروغ گفتن» 
است! آری» در اين جا باید به مقتضای مصلح دروغ بگویی یا توریه کنی و مثلا 
بگویی: «در این جا که من هستم کسی نیست و در این جا خودتان را خسته نکنید؛ 
بروید جایی دیگر جست‌وجو کنید.» و به هر یکک از دو صورت که باشد باید او را از 
دزدان نجات دهی. 

ی مثلاً کسی ندانست و یک معامله‌ی ربوی انجام داد و تمام داریی زند گی‌اش را 
در آن معامله نهاد. پس از آن متوجه شد که کار حرامی مرتکب شده است و تصمیم 
می گیرد از آن بیرون آید و راه نجات را از یک مفتی می‌پرسد. در این صورت مفتی 
اگر می‌داند که چنان‌چه به او بگوید بدون چون و چرا و یکسره آن کار را ترکث کند 
قادر به این کار نخواهد شد؛ چون نقصان و خسارت زیادی برای او در پی خواهد داشت 
و او هنوز تا آن حد آمادگی این کار را ندارد و لذا مصلحتاً به او تدبیری نشان می‌دهد که 
با به کاربستن آن, بدون ضرر خاصی از مهلکه‌ی «ربا» بیرون میآید. جایز است. 


پس» برای مصالح شرعی» انجام دادن تدابیری که هرچند ظاهراً مناسب نیستند» 
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ولی عند الّه مقبول هستند و به وسیله‌ی آن شخص مسلمان از حرام یا مشکلی بزرگگ 
نجات پیدا می کند» جواز دارد. 


«حبله‌ی شرعی» و جایز» بعنی در چاهی افتاده‌ای و می‌خواهی خودت را با این 


اسرار را نباید به هر کس گفت 

وقتی کسی می‌خواهد راز خود را به یکی بگوید آن را با تدبیری بیان کند که 
بقیه‌ی مردم از آن خبر نيابند. مانند حضرت «بوسف» لا که موضوع خودش را برای 
برادرش «بنيامین» ظاهر کرد. اما برای آن که برادران دیگر و مردم از آن باخبر نشوند» 
از برادر قول عهد گرفت که مواظب باشد به بقیه‌ی برادران چیزی در آن مورد نگوید. 


لا اتسوا مته 1 ۳2۹۳ قال کبیرهم ألم توا رن 
پس چون ناامید نىدند نع مشورت کنان. گفت بزرگ‌ترین آنان: «آیا نداسته‌اید که 
باکم قَد أخْدٌ علیکم مُویْقا ین له وین بل ما فرْطثمّ نی 
ی و و۳ 


نو سم و" ح آلأرَض حَتی ید نی ۳ وک الا 2 


یوسف؟ جدا نخواهم شد از این سرزمین تا وقتی که اذن دهد مرا پدر من یا حکم کند خدا مراء و او 

وگ 1 ]2 سس ۳ مت ۳ 9 1 رع 1 گ‌ ]وم م2 

خی آخکمن چ ارجا ل ابیکم فقولوا یتابانً (رت آبکك 

بهترین حکم‌کنندگان است ی ِِ ای پدر م! هرآئینه پسر تو 
سَرّقَ 

دزدی کرد و ما ۳ ار الا به ۳ چه مي‌دانستيم و اد ۳ علم غیب یی ۰ 

صرح مر مس ور ۳2 ورد ص أَقَ گ 

مه و 5 1 و حا ‏ ۳ سم 3 و سس ۹۳۹ 

َمَيَة ی نا فا والیی لین اقبلتا نب ول 


و ببرس از دهی که ما در آن بوديم و از کاروانی که آمده‌ايم در آن؛ و البته ما 
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حد 
و برد با یی ۵ آرز هد لا 
لصدفورت چم قال بل مَوْلت لکم آنفشکم اما فصیر 
راست گو هستیم.» 9 گفت یعقوب: «بلکه آراسته کرده است برای نما نفوس‌تان کاری را؛ پس برای من صبر 
مک رم ارآ اه گ ی و ظر صم و 1 و بح 
جییل عَمَی له آن یی بهم میا زندء هو عم ألحَحیمُج) 
نیک است. امید آن‌است که خدا بیاورد پیش من همه‌ی آنان را یک‌جا؛ هرآئینه او دانا باحکمت است.» ۰ 


6 سح و ال تاه مسا هر هم میر ‏ د مر و سر 
وَتوّل عبم وقال یتاسفی علی یوسف وَابَیْضت عیتاه وت 
و رو بگردانید از آنان و گفت: «وای آندوه من بر یوسف!» و سفید شدند دو چشم او به سیب 
۲ 4 و 9 و هفرس مگ 


اندوه و او پر از غم شده بود ‏ گفتند: «به خدا که هميشه یاد می‌کنی یوسف را تا آن که 


مس سر رم رگد مسق م2 مس ثم مس ار 
تکورت حضاو تکون یرت هکیت (چع قال نما أَشکوا 
بیمار شوی يا از هلاک شدگان گردی!» ه گفت: «جز این نیست که بیان می‌کنم 
سم الا ۳ و »4 #۶ بل رد سرسم م یه مس کم 7 د) و سس بِ_ ان 
بق وحزن ای الّه واعلم بر الّه ما لا تعلمورت 2 یبی 
غم سخت خود و اندوه خود را به جانب خدا و می‌دانم از جانب خدا آن‌چه شما نمی‌دانید! 9 ای پسران من! 
صد 
۶ مس و 6 مس مر و مس مر اد و رد 06 
بروید و تفحص کنید از یوسف 9 برادر او 9 ناامید مباسید از رحمت خدا؛ 
که کي موص و رد *7 اک ره مس و سم 
انهء لا یعس ین رَوح له زلا الوم آلکفرون چم فلمّا لو 
هرآئینه که ناامید نمی‌شوند از رحمت خدا؛ مگر گروه کافران.» 9 پس چون داخل نندند 
م2 م2 1 گم وه و و 

و ال + متا ماهتا ال 4حتشتا رد *-عدد 
علیه قالوا یا لیر متا واهلتا الضر وَجقتا بیضععَة مُرَجَنة 
بر یوسف گفنند؛ «ای عزیز! رسیده است به ۳ و کسان ما سختی و آورده‌ايم سرمایه‌ای نامقبول» 

صد 
و رم کی رسد 9 فجن 
فأوف لا الکیل وتصدّق علیتا |ن له جزی المتصَدقیت 2 
سم 

پس تمام ده به ما پیمانه را و صدقه کن بر ما؛ هر آثینه خدا جزا می‌دهد صدقه‌دهندگان را» ۰ 
2 ‌ مس و ‌ِ ۳ 

فا مها اوه یه 2 طتتر 7 
قال هل علمة ما بیوسف واخیه (ذ نتم جهلور.ت (ج) 


گفت یوسف: «آیا دانستید فیح آن چه را کردید با یوسف و برادرش وقتی که نما نادان بودید؟» ه 
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لو ای لانت توف ال انا وه 7 َ 


گفنند: «آیا به راستی 2 یوسفی؟» گفت: «من یوسفم و این برادر من است؛ هر آئینه 
#۶ بو م م2 
7 الله 4 لیا نش من يکي وتضیز قاری له لا بْضیع جر 
ِ کرد خدا بر ماء بدون شک ِ ِ کند و س نماید» پس خدا رت ِ مزد 
2 7 ۶ یو 

مرب ۳ 

7-۹ وت یغفر ال سم تاک ۲ 
یرت 6 قال لا تثٍ یُغفر ال تکم وه 
خطاکنندگان هستیم!» ه گفت: «هیچج سرزنش نیست بر شما امروز؛ بیامرزد خدا شما ر؛ و او 
۳*2" سس 9-۹ ۶ > م و - رم ۹1۳ ۳ ۱12 4 
زخم الرجمرت چ آذهبواً بقمیصی هذا موه عل وج ی 
مهربان‌ترین مهربانان است ه برید اين پیرهن مرا و بافکنیدش بر روی پدر من 
بت یم تون بامیسف رآ توت «چ 
یات بهیرا واتو نی باهلکم اجمع ) 

تا بینا شود و بیاورید پیش من همه‌ی اهل خوبش را.» 9 


در آیات گذشته خواندیم که حضرت «یوسف» اف موفق شد مطابق با قانون 
شرعی «یعقوب» لث برادرش» «نيامین» را از دست برادران بگیرد و نزد خود نگه 
دارد و تلاش‌های برادران برای باز پس گرفتن او هم نتیجه‌ای نداد. در این آبات بیان 
می‌دارد که برادران پس از آن چه کردند و عکس العمل پدرشان «یعقوب» لقْل- 


وقتی این خبر را از آنان شنید - چه بود. 


لا ات موا یقة علسوا ع... (۸۰) 


9 ۶۷۲ تبیین‌الفرقان | جلد سيزدهم 


برادران پس از ناامیدی از باز پس گیری «بنيامین» به شور نشستند تا چاره‌ای بیندیشند 
و جوابی قانع کننده برای پدر جست‌وجو کنند؛ چون واقعاً با مشکل مواجه شده بودند؛ 
نه قادر بودند در «مصره بمانند و نه می‌توانستند بدون «بنيامین» به نزد پدرشان ب رگردند. 


9 و وگو ۶ و ای 7 2 ۰ ۱ ِ» 6 ۱ 
فلما استاشْوامنه خلضّوا تجیاً - وقتی برادران از او اامید گشتند» جملکی برای مشورت به 
کنار هن فد 


عده‌ای مرجع ضمیر من را «بنيامین» گفته‌اند. " یعنی: وقتی برادران از باز یس گرفتن 
«بنيامین» ناامید شدند» در تنهایی به مشوره پرداختند. 

برخی دیگر ضمیر را «عزیز» («یوسف» ملْ) عاید دانسته‌اند. " یعنی: وقتی برادران 
از سوی «بوسف» الا تاامید کشت 

«#حلَصوا4ه یعنی از جمع مردم کناره گرفتند و به گوشه‌ای رفتند». «نجی» یعنی 
«کسی که در خلوت به راز و نیاز و نجوا با مشوره می‌پردازد» ۳ «علسوا یاک یعنی: 
«خلصوا عن لاس نجیا؛ (از جمع مردم خارج و به گوشه‌ای رفتند؛ در حالی که قصد 
مشورت با هم داشتند). 

حضرت نوح لا را «نجی» می‌گویند؛ چون همواره در خلوت به راز و نیاز با 
خدآوند متعال می پرداخعت: 

در آن مشوره هر یک از برادران مکری ارایه کرد اما برادر بزرگ‌تر گفت که 
دیگر مکر و حیله بس است! 


۱- تفسیر مقاتل: ۳۴۷/۲ تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۸۷-روح المعانی: ۸۱۳ ۴۶. 

۲ تفسیر طبری: ۲۶۸/۷ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۲- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۰۴- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۳۳-روح 
المعانی: ۸۱۳ ۴۵. 

۳ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۸۷- روح المعانی: ۱۳/ ۴۶. 
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برادران آماده‌ی مبارزه با «مصر» می‌شوند! 

در اثری که علامه «قرطبی» له و دیگر مفسّران و محققان بر نقل کرده‌اند آمده 
است که وقتی دزدی دبنیامین» در نظر برادران مسجّل گردید و «عزیز» خواست 
پرادرشان را از آنان بگیرد برادران دسته جمعی تصمیم گرفتند که هیچ یک از آنان 
بدون «بنيامین» از «مصر) بیرون نرود و برای این کار دست به پیکار علیه «عزیز» و اهل 
«مصر) بزنند که یا همه کشته می‌شوند یا موفق به استرداد «بنيامین» می‌گردند یا آن که 
خبر به پدر می‌رسد و اگر او اجازه دهد به نزد وی باز می گردند. 

آنان ده نفر بودند و در شهر «مصره نّه قبیله‌ی بزرگک وجود داشت که هر قیله 
متشکل از صد هزار نفر بود و در هر قبیله ده‌هزار جنگ جو- بدون زنان و بچه‌ها و 
پیران- وجود داشتند. آن شهر به دلیل بزرگی و وسعت‌اش, ثه دروازه داشت و در 
مقابل هر دروازه» قیله‌ای زندگی می کرد که حضرت «بوسف» لا به‌صورت تفکیکك 
در دم دروازه‌ها نشانده بود. با این حساب. در زمان حضرت «یوسف» لو تعداد 
مردمان «مصر» تهصد هزار و مجموع جنگجویان قبایل ده‌هزار نفر بودند. پسء 
فرزندان «یعقوب» لطْ برای جنگ با مبارزانی بسیار از شهری بز رگ روبرو بودند! 

«یهودا» که دانشمندترین برادر بوده گفت: «من به تنهایی با پادشاه و سربازانی که 
در مرکز شاهی دور وبر شاه هستند مقابله می کنم اما شما خیال من را از ناحیه‌ی اهل 
شهر راحت کید و با آنان بجنگید» آنان قبول کردند. او برای این کار هر یک از 
برادران را مسئول یکک دروازه و مردم همان محل و قبیله ساخت و گفت: «وقتی همه 
آماده شدیم. من بانگ تندی برمی‌آورم و شما نیز با شنیدن صیحه‌ی من همزمان 
صیحه‌ی تند سردهید. مردم با این صیحه خود بی‌هوش می‌شوند و قادر به جنگ 
نخواهند شد و ما در اين گیر و دار «بنيامین» را از دست «عزیز» و مأمورانش بیرون 
میآوریم و اگر مقابله کردند» ما هم به جهاد برمی‌خيزيم و تمام «مصر؛ را فا میکنیم!» 

چنان که قبلا یادآور شده بودیم فرزندان انیا 9 از قدرت بدنی فوق‌العاده 


برخوردار بودند و قادر بودند به تنهایی با جمع کثیری از مردمانی قوی مقابله کنند. 


8 2۷۶ تبیین‌الفرقان | جلد سيزدهم 


فرزندان «یعقوب» 2 نیز این خصیصه را به تمام و کمال داشتند. آنان وقتی به خشم 
میآمدند» حالت‌شان عجیب می‌شد؛ موهای بدن‌شان سیخ می‌گردید و مثل خار از 
پیراهن بیرون می‌زد! و در آن حال اگر صیحه برمی آوردند؛ تمام شهر به تکان در 
می آمد و زنان و حبوانات باردار سقط جنین می کردند! به همین دلیل برای اقدامی که 
در پیش گرفته بودند» به خود اطمینان داشتند. 

حضرت «ابن عباس» «نته می‌فرماید که «یهودا» وقتی در غضب می آمد و شمشیر 
به دست می گرفت. می‌توانست با صد هزار نفر بجنگد و بر آنان غالب میآمدا! 

این خاصه‌ی پیامبرزاد گان است؛ آنان یک قوه‌ی روحانی هم دارند که به قوه‌ی 
جسمانی آنان پیوند می‌خورد و در اثر این پیوند نیرویی بس سهمگین به وجود 
می‌آید؛ بالاأخخص وقتی در خشم و جلال بيایند که در آن صورت دیگر کسی یارای 
مقابله با آنان را ندارد. حضرت «حسین» وه که فقط با چند نفر از باران خویش در 
«کربلا» در مقابل لشکر زیاد و سرتاپا مسلح دشمن ایستادگی کرد علاوه بر ایمان؛ به 
سبب همین نیروی پیامبرزادگی هم بود و اگر تشنگی ممتد- که طبعاً آدمی را ضعیف 
می‌کند و ایشان را هم ناتوان کرده بود- نبود» آن شیرمرد به تنهایی همه‌ی آنان را از 
پای درمی آورد! 

بعد از این مشوره و پس از آن که برادران ه رکدام به سوی یکی از دروازه‌های 
شهر رفتند و منتظر بانگ برادرشان شدند» آن برادر خود پیش پادشاه («بوسف» ) 
رفت. او وقتی وارد بارگاه «یوسف» لطْ گردیده به وی گفت: «برادرمان را به ما 
ب رگردان یا چنان بانگی برمی آورم که قلعه‌ی تو را به لرزه درمیآورد!» 

«یوسف» طْ به سخن او وقعی ننهاد و این امر باعث گردید خشم او بیشتر شود و 
در آن حال» نعره‌ای مهیب سرداد که همه را وحشت‌زده کرد و مأموران به بیرون 
گریختند. اولاد «یعقوب» تلا هر گاه به خشم می آمدند هیچ چیز نمی‌توانست آن را 
از بين ببرد» جز آن که کسی از نسل «یعقوب» لت به آنان دست می‌زد! و این به طور 
معجزه بود. حضرت «یوسف» وق که در حالت عادی خود قرار داشت. به پسر قبطی‌اش 
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به زبان «قبطی» گفت: «آهسته و طوری که «بهودا» نبیند» بر پشت او وت بگلاز) 
وقتی دست پسر حضرت «یوسف» مطْ بر «یهودا» که از خشم قرمز شده بوده اصابت 
کرد فوراً خشم وی فرو کش کرد و به حالت عادی باز گشت. «یهودا» تعجب نمود؛ 
به دور و برش نگاه کرد تا بییند در آن لحظه‌ی حسّاس کدام یکک از برادران بر وی 
دست نهاد. اما کسی از آنان را ندید و این باعث تعجب‌اش بیشترش شد. او خواست 
صیحه‌ای دیگر برآورد اما اين بار آن‌حضرت ما خود به سراغش رفت و با یکك 
حرکت دست او را از خشم بیرون آورد. «بهودا» که این انتظار را نداشت» کاملا 
غافل گیر شده بود. او سریعاً از قصر خارج گردید و به سراغ سایر برادران رفت. 
«شمعون» را دید که به کوه رفته و صخره‌ای بزرگگ حمل کرده است! از او پرسید: 
«اين صخره‌ی عظیم را چه کار می‌کنی؟» گفت: «می‌خواهم با این صخره به محله‌ای 
که به من سپرده‌ای بروم و بر سر مردمی که قصد مقابله و مزاحمت داشته باشند 
بکویم!» او گفت: «دست نگه دار! برو آن را سر جایش بگذار. قسم به خداوند که 
دستی از فرزندان «یعقوب» بر من گذاشته شد4!٩‏ 

و بعضی گفته‌اند: اول» همه پیش «یوسف» لام رفتند و به او گفتند که او را فردی 
محسن می‌دانند و بنابراین» در این خصوص هم مناسب است احسان خویش را برآنان 
ظاهر سازد و برادرشان را آزاد کند و گرنه» مجبورند چنان صیحه‌ای بزنند که ار کان 
کاخ به لرزه در آید. اما آن حضرت تبسّم کرد و تقاضای‌شان را نپذیرفت. در این 
وقت برادر خشم مخصوص برادر بز رگ‌تر را فراگرفت و بانگی برآورد که همه را به 
لرزه و وحشت افکند. اما این خشم او با دست پسر «یوسف» لا خنثی گردید و او 
متعجبانه گفت: «مثل این که در این جا کسی از نسل یعقوب هست! چون این 


۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از سدی ۶: ۵/ ۴۱۰ ش ۱۲۶۸۹- و ابن جریر در تفسیر از سدای: 
۷ ۷ ش ۱۹۶۱۸- و ابوالشیخ از وهب طِه (در منلور: ۴/ ۲۹). ایضاً ن. کک: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۲ - 
۴۱- روح المعانی: ۴۶/۱۳ - ۴۵- تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶. در منابع مذ کور؛ این برادر» «روییل» و یا 
«شمعون» گفته شده است. اما بیان مولف گرامی طِْ» موافق با نقل علامه «قرطبی(۹/ ۲۳۳ ۷۴۲ و امام 
«رازی(۱۸۸/۱۸» و «سمعانی(۵۳-۵۴/۳» است و در جزیبات» حاصل تمام روایات و اقوال مفسران می‌باشد. 
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کارشان بی‌نتیجه ماند» به برادران گفت بروید و دروازه‌های شهر را مسدود کنید! در 
این هنگام حضرت «یوسف» لقْ پیش از آن که آنان این حرکت را انجام دهنده با 
دست‌اش او را گرفت و بر زمین زد. او به آنان گفت: «شما عبرانی‌ها گمان می‌کنید 
در دنا از شما قوی‌تر کسی دیگر نیست؟!»" «بهودا؛ تا آن وقت هم نمی‌دانست که 
آن مُرد حقیقتاً فرزند «یعقوب» ال و همان «بوسف» خودشان است. 

خلاصه. وقتی دانستند در «مصرا» قوی‌تری از آنان وجود دارد» از اقدام عملی هم 
با آمدند و کاملاً از بازپس گرفتن «بنيامین» قطع امید کردند."۴ 

آمده است که پس از آن ماجرا حضرت «یوسف» نع به افرادش دستور داد صواع 
او را پپاورند و خود بر تخت‌اش نشست. وفتی جام او را آوردند و در جلویش گذاشتند» 
دستور داد برادران را هم حاضر کنند. وقتی برادران آمدند» به آنان گفت: «اکنون این 
جام من بیان می‌کند که آیا واقعاً شما چنان که ادعا دارید» اولاد «یعقوب» (مْ) 
هستید یا خیر؟ وآیا به او خیانتی نکرده‌اید؟» ایشان له با دست به «صواع» نواخت 
که طنین آن بلند شد و لحظه‌ای به آن صدا گوش سپرد. بعد از آنان پرسید: «فهمیدید 
چه گفت؟» گفتند: «خیر.» فرمود: «صاع می‌گوید که درست است؛ اینان فرزندان 
(یعقوب» هستند» اما تمام رنج و غم‌های او از ناحیه‌ی همین کسان است.» سپس 
ضربه‌ای دیگر به صواع زد و به صدایش گوش سپرد. از آنان پرسید: «فهمیدید چه 
گفت؟» گفتند: (خبر.» فرمود: «می گوید همه‌ی فرزندان بعقوب این ده تن نستند» 
بلکه اینان نسبت به یکک برادر حود در حق یعقوب خیانت کرده‌اند.» باز به جام زد و 
فرمود: «صاع می‌گوید که اینان با فریب و مکر برادر خود را از دست پدر ربوده‌اند و 
در چاه انداخته‌اند و سپس به پدر گفته‌اند که او را گرگ خورده است» بار دیگر به 


۱-ر.کک: روح المعانی: ۸۱۳ ۴۶- تفسیر قرطبی: ۲۴۳/٩‏ - تفسیر مظهری: ۴/ ۴۶-.. . 

۲ علامه «قرطبی» و «بیضاوی» و «ابوسعود» این واقعه را بعد از خواهش لسانی از «عزیز» و مشوره با هم 
آورده‌اند و مفسران دیگر آن را مربوط به قبل از تقاضا و مشوره نوشته‌اند. علامه «آلوسی» یادآور 
شده است که ممکن است ناامیدی آنان که در آیه تصریح شده؛ از مجموع همین دو امر (جواب رد 
شنیدن در مقابل تقاضا و ناکامی در جنگ) حاصل شده بود. 
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صاع زد و گفت: «می‌گوید اینان بعد از بیرون آمدن آن برادر از چاه او را به عنوان 
یک بُرده فروخته‌اند.» او همچنین به صاع می‌زد و اسرارشان را درمورد خود فاش 
می کرد. برادران که با دیدن این معجزه شگفت‌زده و غافل گیر شده بودند» دست‌های 
«یوسف» مفْ را بوسیدند و ضمن اعتراف به تمام چیزهایی که گفته بود اظهار 
ندامت و توبه نمودند و از او التماس کردند که بار دیگر احسان کند و این اسرارشان 
تاداع هی اشعان تیاه ۳ 

پس از این تقاضاها و اقدام‌ها» «بهودا» به برادران مشوره داد: «من همین جا می‌مانم 
و شما بروید پدر را از قضیه سرقت بنيامین» آگاه کنید تا بعد پدر وظیفه‌ی مرا هم 
روشن کند با خداوند حکمی صادر فرماید.» 
کل کوش مر تغتا نآ کی .۱۰ - برادر بزرگ‌تر- به اعتبار غمر و سن يا عقل و 
فراست» يا قدرت - لب به سخن گشود و گفت: آیا مگر نمی‌دانید پدر از ما درباره‌ی 
بنيامین با س وگند به «لّه» تعالی عهد و میثاق گرفته است؟! آیا نمی‌دانید پیش از این 
درباره‌ی «یوسف( لفٍْ ) مقصر هستید و پدر را به حد کافی آزرده‌خاطر کرده‌اید؟ (ما 
نمی‌توانیم این را تحمل کنیم که آن‌چه قبلاً در باره‌ی «یوسف» (مفٍْ) از ناحیه‌ی ما 
رخ داده است» درباره‌ی «بنيامین» تکرار شود! چنان‌چه بدون «بنيامین» به «کنعان» 
باز گردیم حتماً با لعن و نفرین پدر مواجه خواهیم شد. اگر یادتان باشد» پدر ما را به 
دعای بد تهدید کرده است.) 

در اين که منظور از (#گبیرهم؟» (برادر بزرگ‌تر آنان) در این جا چه کسی است؛ 
چند قول گفته شده است: ۱ 

۱- نزد بعضی به معنای «کبیژهم في العمر» است. یعنی برادری که سا از همه 
بزرگ‌تر بود و اوه «روبیل) بود. به نظر این گروه او بود که به برادران مشوره داد 
«یوسف» را نکشند و بلکه در «غیابت الجب» بندازند. (پس او از همان ابتدا 


خیرخواه «بوسف لاو برادرش بود.) 


۱ ر.کک: تفسیر مقاتل: ۲/ ۳۲۳ ۳۲۲- تفسیر قرطبی: .۲۳۳/٩‏ 
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۲- نزد بعضی «کبیرّهم فی العلم والفضل» بعنی «بهودا» مراد است. او به اعتبار علم و 
فضل بر همه‌ی برادران دیگر برتری داشت. 

۳- نزد بعضی دیگر «کییر» به اعتبار مرتبه منظور است و آن.» «شمعون» بود که 

هن ۳ 

رییس آنان و در نزد مردم معروف تر بود. 

از حضرت «ابن عباس» طِّْ مروی است که قایل این کلام» «یهودا» بود"" که هم 
در علم و فضل و هم به اعتبار قدرت از همه برتر و به اصطلاح؛ مصداق زاده بسطةً فی 
العلم وابشسم» بود و گفتیم که بنا به قول صحبح» «یهودا» بود که مانع از قتل «یوسف» 
لا گردید.۲ 
وین قبل ما قطن وم - «واوه» حرف عطف است. یعنی «وا تعلموا ین قبل ما فرْطتم 
فی بوسف؟). 

فرط از «فّط یفرط تفریطاً» و بر باب «تفعیل» است و به معنای «سستی و 
کوتاهی کردن در کاری» می‌باشد. یعنی برادر بز رگ تر کر ربا مگر نمی‌دانبد 
پیش تر از این درباره‌ی «بوسف» کوتاهی کردید و مقصر هستید؟!) 
نراد .. - رح از «برح» یبرح) به معنای «زایل شدن» و «دور شدن» است. 
«ن بر" یعنی: «ه رگز دور نمی‌شوم؛. 

گفتيم که به نظر حضرت «ابن عباس» <فه این سخن از «یهودا» است. چنان که 
آوردیم. آنان نه با خواهش و تمنا موفق شدند «عزیز» را به بازپس‌دادن «بنامین» راضی 
کنند و نه توانستند با اعمال زور و قدرت توانستند به این هدف نایل آیند. از این وجه 
«یهودا؛ به سایر برادران گفت: حال که نتوانستیم برادرمان را به چنگ بياوريم با توجه 
به میثاقی که با پدر بسته بودیم و خیانت پیشین ما در حق «یوسف» (لْ) و احتمال 


۱-روح المعانی: ۱۳/ ۴۶- معارف القرآن: ۵/ ۱۱۲ (ترجمه‌ی فارسی: ۷ ۲۹۷. ایضاً ن.ک: تفسیر ابن ابی 
حاتم: ۵/ ۴۱۲- تفسیر طبری: ۲۷۰/۷ - ۲۶۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۴۱- تفسیر مظهری: ۴۷/۴. 
۲ تفسیر مظهری: ۴/ ۴۷- تفسیر سمعانی: ۱۲ ۵۵ 
۳ ِ 
۳.بر گردید به تفسیر آیه‌ی از همین سوره. 
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نفرین از طرف پدر» من هرگز از سر جایم تکان نمی‌خورم (از سرزمین «مصره دور 
نمی‌شوم). من همین جا می‌مانم و شما بروید و پدر را از قضیه‌ی سرقت «بنيامین» آگاه 
کنید تا به من اجازه دهد یا «لّ؛ تعالی برای من حکمی صادر فرماید که او بهترین 
حکم کنند گان است. ۱ 

کم له ی» یعنی اين که: منتظر می‌مانم تا خداوند متعال برای من حکم 
جنگ با اینان صادر فرماید یا اجازه‌ی با برگشت دهد" یا برادر مرا از دست «عزیز» 
خارج کند و به من بدهد که در آن صورت من با او به دنبال شما می‌آیم. (منظور او 
این بود که یکی از این سه کار حتماً پیش می‌آید: با خداوند متعال «بنيامین» را آزاد 
می‌کند یا به من حکم مقابله با اينان می‌دهد که موفق می‌شوم بنيامین» را آزاد کنم و 
با خود بیاورم یا کشته شوم با حکم می‌کند که از «مصر؛ بیرون آیم.۳۹) 


آرجفوا رل آبیکم فقولو یبن .. (۸۱) 
زچغو ال یک کقوو... - «یهودا» به سایر برادران گفت: به نزد پدرتان باز گردید و 


بگو نید یتک دزد کرده است: 


برادران «بنيامین» را در «مصر» می گذارند 

آنان مجبوراً «بنيامین» را رها کردند و به «کنعان» باز گشتند و قصه را برای پدر 
تعریف کردند توضیح دادند که نهایت کوشش خود را کرده‌انده اما قدرت آن مرد از 
قدرت آنان کمتر نبود و همچنین تعریف کردند که آن مرد صواعی داشته که قصه‌هایی 
عجیب و غریب گفته است! (به پدر نگفتند که چه گفته است!) وقتی آنان ماجرای 
پیش آمده را بیان کردند» در این جا «یعقوب» لا یقین نمود که آن مرد کسی جز 
«یوسف» ّ نیست. ولی او این مطلب را از برادران خود پنهان کرده است+ چون 


۱ تفسیر قرطبی: ۹/ ۲۴۲. 
۲ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۳- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۰۵. 
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می‌دانست که از اولاد «اسحاق» لْ و از فرزندان خود وی هیچ کس به «مصر) نرفته 
است و آن مرد که با گذاشتن دست خود بر فرزندانش» خشم آنان ساکن کرده 
کسی دیگر غیر از اولاد او نبوده است. او به یقین نتیجه گرفت که «یوسف» لا هنوز 
زنده است و با این تدییر برادر خود «بنيامین» را هم نزد خویش نکه داشته است! 
حضرت «یعقوب» 1 از سخن فرزندان به همین نتیجه رسید» اما چیزی به آنان 
نگفت و وقتی سخن آنان را شنید فقط فرمود: «یتسئ عل یُوسّت؟ [یوسف: ۱۸۴ 
برادران درباره‌ی دزدی ببنيامین» صحبت کردند. اما چون یقین به دزدی او 
نداشتند. آن را مقید به مشاهده و علم خود عنوان کردند و به پدر گفتند: 
ما تالا پا تاو ما لیب حافظین ما به آن‌چه دانستیم شهادت دادیم و حافظ 
غیب نبودیم. 
در تفسیر این سخن برادران چند توجیه گفته شده است؛ بدین توضیح: 

۱- برادر بز رگک‌تر که خود در «مصره ماند به سایر برادران گفت: به پدر بگویید: 
ما جز آن چه که با چشمان خود دیده‌ایم و می‌دانیم» گواهی نمی‌دهيم. (در این سخن 
که می گوییم: «فرزندت دزدی کرده است» دروغ نمی‌گویيم» بلکه ما با چشمان خود 
دیدیم که «صواع الملک» از بارهای او خارج کرده شد. و ما در ظاهر فرزند تو را 
شب و روز حفظ کرده‌ايم اما در پرده و پوشیده نگهبان نبوده‌ايم که بدانیم و ببینیم 
فرزند تو مخفیانه دزدی می کند و جام پادشاه را در کیسه‌ی بار خود میگذارد! ما 
اصلاً ین موضوع غایب و مخفی را نمی‌دانستیم.۳٩)‏ 

۲- برادر بزرگ‌تر گفت: اگر پدر شما را الزام کند که: شما آن روز با من عهد و 
میثاق بسته‌اید و گواهی داده اید که فرزند مرا خواهید آورد اما اینک باز هم دروغ 
می‌گویید و فرزندم را نیاورده‌اید» به او بگویید: پدر! ما برای تو به آوردن فرزندت 


مطابق با علم خود که مبتنی بر ظواهر امور است گواهی داده‌ايم و قول داده‌ايم که 


۱- تفسیر سمعانی: ۳/ ۵۶- معارف القرآن (اردو): ۸۵ ۱۱۲ -۱۱۱. 
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حتماً او را خواهيم آورد اما گواهی نداده‌ايم که از غیب و چیزهای پوشیده هم 
باخبریم که فرزند تو دزدی کند و دیگران او را بگیرند» و ما هم بدانیم و باز او را از 


دست صاحان مال به‌درآوریم.!؟ 


۳- گفتند: این که به تو گفتیم پسرت دزدی کرده است» بر مبنای علم ما بود که بر 
اساس مشاهده‌ی ظاهری ما قرار دارد؛ و به طور قطع و یقین نمی‌توانیم گواهی دهیم 
که او واقعاً دزدی کرده با کسی دیگر آن چیز را در بارهای او جای داده است؛ چون 

0۲) ۲ ۰ 

۴- گفتند: ما در نزد پادشاه بر اساس علم ظاهری خود شهادت دادیم و شریعت 
تو را درباره‌ی دزد بیان نمودیم و چون علم غیب نداشتیم» نمی‌دانستیم چنین اتفاقی 
رخ داده و او برادرمان را از دست ما می گیرد.۳" 

هر کدام از مفسران یکی از این توجیهات را اختیار کرده‌اند "» اما معنای اول در 
این جا معتبرتر است. 

چام رز 2و ۶ بر ورد ی ح 
وسعل اه ای کا فا والع رال أقبلتا فا ... (۸۷) 
واسأل الَرية ال لا فیقا... این هم از سخنان «بهودا» در توصیه به برادرانش است. 
گفت: به پدر بگویید اگر در سخنان ما شک داری و از ما گواه می‌طلبیء از اهالی 
شهری که در آن‌جا جریان دزدی برمللا شده است - منظور «مصر» است - و همچنین 
از مردمان کاروانی که ما در آن بوده‌ايم و به همراه آن بر گشته‌ایم» موضوع را تحقیق 


کن. 


۱ تفسیر نسفی: ۲/ ۲۳۴- معارف القرآن (اردو): ۵/ ۱۱۱. 

۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۴۵- البحر المحیط: ۵/ ۳۳۷. 

۳ تفسیر قرطبی: ۲۴۵/۹٩‏ - ۲۴۴. 

۴و اغلب آنان برای هر یک از دو جمله‌ی لوا شیک لا ما ما4 و «وما نا لب حدفطین به 
طور جداگانه تفاسیر مختلف از مفسران دیگر نقل کرده‌اند. (ر.ک: تفسیر قرطبی: همان- البحر 
المحیط: همان- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۹۰-روح المعانی: ۱۳/ ۴۹ -۳۸). 
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ه فرزند حضرت «یعقوب» ‏ به «کنعان» نزد پدرشان باز گشتند؛ درحالی که این 
دفعه سه فرزند ایشان اش در (مصر) بودند: «بوسف» اش و «نامین) و «بهودا. 

وقتی برادران بر پدر وارد شدند و پدر «بنيامین» را درمیان‌شان ندید باز خاطرش 
پریشان شد و همین سخنان میان آن‌حضرت ما و پسرانش رد و بدل شد و آنان به 
پدر تأکید کردند که راست می‌گویند و هیچ دروغ و مکری در کارشان نیست و 
برای اثبات صحت این سخنان خویش» دو گواه دارند. 


قال بل لت لکم آنفشکم | ... (۸۳) 

حضرت «یعقوب» ث چون در وهله‌ی پیشین در موضوع حضرت «یوسف» ق 
از آنان غدر و خیانت دیده بوده با وجود که این دفعه قطعاً صادق بودند و مثل اول 
که خیلی دروغ‌ها گفتند. هیچ کدام از سخنان‌شان دروغ نبوده به آن اطمینان حاصل 
نکرد. عادتاً وقتی از کسی یک بار خیانت دیده شود؛ برای هميشه در ادعاهای 
صداقت متهم قرار می گیرد و مردم نسبت به او مشک وک می‌شوند؛ ولو آن که بارها 
هم راست بگوید و صادق باشد. از این وجه حضرت «یعقوب» مق نتوانست به 
حرف‌های فرزندانش قانع شود و در جواب‌شان این جمله را فرمود: 
ن مت لگ کمن - ایشان در حالی که قلبش لبریز از غم و اندوه بوده به آنان 
فرمود: «بلکه زینت داده است برای شما نفس‌های‌تان چیزی را.» 

نظیر این جمله قبلاً‌هم گذشت و معنا و الفاظ آن تفسیر شد. "" گفتیم که «تسویل» 
در لغت به معنای «تزیین» است و در اين‌جا مراد «زینت دادن مکر و فریب» است. «بل) 
اضراب از کلام قبل است که گفته بودند: «بنيامین سرقت کرده و پادشاه مصر او را 
نزد خود نگه داشته است». حضرت یعقوب لا از تصدیق این کلام‌شان اضراب کرد 
و گفت: «نه! من کلام شما را صحیح نمی‌دانم و اين‌طور نیست که شما ذکر می کنیده 
بلکه نفس‌های شما مکر و حیله‌ی برای‌تان مزیّن کرده است (شما باز بنای مکری 


۱-ب رگردید: آیه‌ی ۱۸. 
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دیگر نهاده‌اید و اين فرزندم را هم از دست من گرفته‌اید! اما من اين بار هم «صبر 
جمیل) در پیش می گیرم).» 

درمورد ترکیب نحوی «افَصبر یل هم پیش از این توضیح دادیم."؟ یعنی 
فرمود: «انتخاب من در مواجهه با این مصیبت. صبر نیک است؛ یا: «برای من صبر 
نیک هست». 

در تعریف «صبر جمیل» پیش از این سخن گفتیم."۲ 
ی هآ رانعی وش مرها قیرزت «یعقوب» 1 پس از اظهار بی‌اعتمادی به سخن 
فرزندان و آمادگی خویش برای «صبر جمیل» فرمودند: امیدوارم «للّه» تعالی همه‌ی 
رس نی 

در بیان علت و دلیل امید حضرت «یعقوب» لا به دیدن دوباره‌ی «بوسف» ال 
و دو فرزند دیگرش که در این جا اظهار می کند توجیهات مختلفی وجود دارد. 

به نظر بعضیی, امیدواری ایشان بر این مبنا بود که وقتی «الّه» کالي شاه در این مدت 
طولانی بر وی این همه امتحانات آورده بود؛ یکی‌یکی فرزندانش را از وی میگرفت 
(اول «بوسف» اضرا از وی جدا کرد و بعد «بنیامین» و «یهودا» را دانست که اوتعالی 
در این کارهایش حکمتی دارد و چون بعد از سختی همیشه فرج هست. امیدوار شد 
همان‌طور که «بنیامین» و «یهودا» را زنده از وی دور ساخته» «بوسف» شرا هم 
تااکنون زنده نگه‌داشته و همه را به او بازمی گرداند و دیگر سلسله‌ی این غم‌های 
طولانی او به خاتمه رسیده است. یعنی بر مبنای حسن ظن به رحمت پروردگار اظهار 
امیدواری نمود.۳۳ 

بعضی گفته‌اند: به دلیل همان خواب که «یوسف» 2 در کودکی دیده و او تعبیر 
کرده بوده امید داشت که روزی او را خواهد دید؛ چون می‌دانست که او تا حصول 


تحت همان آیه. 
۲ تحت همان آیه. 
۳ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۹۲/۱۸ - ۱۹۱- روح المعانی: ۱۳/ ۸۵۱ 
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مقامات اشاره‌شده در خواب زنده خواهد ماند. و حال که دو برادر دیگر نیز از کنارش 
رفته بودند» امید پیدا کرده بود که وقت ملاقات کم کم نزدیک می‌شود و اما تا آن 
وقت باز باید صبر کند."؟ 

به نظر بعضی مبنای این امیدواری حضرت «یعقوب» لا اين بود که ایشان چون 
پیامبر خدواند متعال بود» اگر یکی از فرزندانش در جابی فوت می کرد «للّه» تعالی به 
وسیله‌ی «جبرییل» مق به وی خبرش را می‌داد و محل دفن‌اش را هم نشان می‌داد. و 
اين» سل وک خدواند متعال با پیامبران له است. درحالی که او تعالی تا آن وقت به 
وی خبر م رگ «یوسف» و آن دو فرزند دیگرش را نداده بود و فقط به صبر و شکیبایی 
توصیه کرده بود. از همین رو ایشان م1 امید داشت که آنان همه زنده‌اند و خداوند 
متعال بار دیگر آنان را پیش وی خواهد آورد. 

برخی دیگر از علما می‌گویند: به حضرت «یعقوب» مق کشف شد که موضوع 
دستگیری #بنيامین» راست است. امّا آن‌حضرت لا به حکم این قانون الهی که هر 
مصیبتی پاداشی خوشحال کننده به دنبال دارد» اظهار امیدواری کرد که در ازای صبر 
بر این مصیبت. خداوند متعال فرزندانش را به او باز می گرداند. 

عده‌ای از مفسّران این امید را چنین توجیه کرده‌اند: حضرت «یعقوب» 1 مطمئن 
بود که «بنیامین» اقدام به دزدی نمی کند ولذا با فراست و درکک خویش احتمال داد 
که «عزیز مصرا؛ (بوسف» () است و او با این روش خواسته برادرش را پیش 
خود نگه دارد. همین احتمال او را امیدوار کرده بود که همه‌ی فرزندانش دوباره به 
وی می پیوندند. 

به هر تقدیی ایشان امید واثق به ملاقات مجدد فرزندان خود وبالأخخص «بوسف؛ 
گم شده‌اش داشت. «حافظ»ع4 همین امید حضرت «یعقوب تلا را این گونه سروده 


است؛: 


۱-البحر المحیط: ۳۳۸/۵- روح المعانی: ۱۳/ ۸۵۱ 
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وت رکف تن تم خور کدی احزاری سوو رازن خور 


انه هو لیم العيم - فرمود: به تحقیق 16:4 به حال من و فرزندانم داناست و می‌داند 
«یوسف» هنوز زنده است ( العلیم» ) و در این که مرا مورد این امتحانات قرار داده؛ 
حکمت دارد ( الَحَجِیم» )؛ و بنابراین روزی غم مرا دور می کند که پس از نس 
پسر در راه است. 

در روایتی آمده است؛ زوزی «جبرییل» ططْ پیش حضرت «بوسف» لش آمد. 
ایشان و از وی پرسید: ای فرشته‌ی پاک و کریم! آیا از یعقوب خبر داری؟» 
«جبرییل) اش گفت: (آری.» پرسید: «در چه حال است؟» گفت: «او هنوز در عم تو 
به‌سر می‌برد و چشمانش به سبب عم تو نابینا شده است.) پرسید: «غم و اندوه رم 
جقدر است؟» گفت: «حرنْ سبعین ثکلی (به اندازه‌ی غم‌های هفتاد زنی که در تمام 
عمرشان از نعمت اولاد قی نم بوده‌اند و هر فرزندی که از آنان متولد می‌شود» حان می‌دهد!) 
پرسید: «اجرش در تحمل این غم و اندوه چقدر است؟» گفت: «ثواب صد شهید.»"٩‏ 

در روایتی دیگر حکایت شده که روزی حضرت «عزراییل» 2 به زبارت حضرت 
«یعقوب» مق آمد. ایشان از او پرسید: «آمده‌ای قبل از آن که حبیب خودم یوسف 
را ببینم» روحم را قبض کنی؟» «عزراییل» ظ گفت: «خیر؛ من برای این آمده‌ام تا با 
شما همدردی کنم و دلداری‌تان بدهم.۹؟ 


۱-به روایت طبری در تفسیر از مجاهد له و دیگران با الفاظ مختلف و معناً مشابه: ۷/ ۲۸۳ - ۲۸۲ ش 
۹ الی ۱۹۷۳۶- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۴۱۶-۴۱۷ ش ۱۲۷۳۵- و ابن ابی شية درمصنف 
از خلف بن حوشب: کتاب الزهد/ باب۴» ش ۰ - و قرشی در الهم والحزن: ش۱۱۳- وابونعيم 
در حلية الأولیاه: تحت اسم «خلف بن حوشب». ( ایضاً ن. ک: الدرٌ المنلور: ۴/ ۳۱ - ۳۰ - تفسیر 
کبیر: ۸۱۸ ۱۹۴ - .)۱٩۳‏ 

۲-به نقل امام رازی ب در تفسیر کبیر: ۱۹۴/۱۸- و نیشابوری طِه در غرائب القرآن: تحت آیه‌ی۸۴ (به 
سند این حدیث دست نيافتیم. اما مفسران روایتی دیگر آورده‌اند که در آن حکایت شده است: روزی 
«عزراییل» ْ به زیارت حضرت «یعقوب» 1 آمد. آن‌حضرت گفت: «به من بگو آیا روح یوسف را 
قبض کرده‌ای با هنوز زنده است؟» فرشته گفت: «او زنده است.» حضرت «یعقوب» 1 مسرور گردید و 
در او توقع دیدن مجدد «یوسف» پیدا شد و به فرزندانش گفت: «بروید و دنبال یوسف و برادرش 
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این دو روایت حاکی از آن است که جناب «یعقوب» لا در حزن و اندوه بس 
بزرگی به‌سر می‌برد و صبرش واقعاً جمیل و غیرقابل توصیف بود. 

حضرت «یعقوب» لت از خود «صبر جمیل) ارایه کرده بود و داشت ت به نتیجه‌ی آن در 
همین دنب نزدیکک می‌شد. این همان «صبر) بود که ام المژمنین» بی‌بی «عایشه) ید هم 
برای مقابله با بزرگ‌ترین توهین و اتهام به آن چنگ زد و جالب آن که همین سخن 
صابرانه‌ی حضرت «یعقوب» لت را سپر ظاهری و شعار خود قرار داد و اما از شدت 
ناراحتی و حواس‌پرتی وقتی می‌خواست برای تمثیل حال خود به حال آن حضرت ملّ» 
اسم ایشان را بر زبان بیاورد؛ نتوانست و به جای آن اابی‌بوسف» گفت.!٩‏ 


وتو عم وقال تسف عل بوسّت ... (۸۴) 
2 ول عنم وال یا َو سَغ عی پوسف!- وقتی برادران «یوسف» مب پدرشان را از ماجرای 
«بنيامین» و «یهودا» آگاه کردنده این خبر نا گوار نمکی بود بر زخم دیرینه‌ی ایشان از 
فراق «یوسف» طْ و باز سرتاسر وجود او لا را آشفته کرد. آن‌حضرت لفْ پس از 
که رویش را از فرزندان برمیگرداند؛ این جملات را بر زبان آورد: «وا اسفا از غم 
شدید من بر فراق یوسف فلْ!» (حال غم دوری دو فرزند دیگرم نیز بر آن غم اضافه 
گردید! اين هم از فضل خداوند متعال است.) 
۳۹ ی ۳ ی ۱ ِثِ۳ جح ,۰ (۲) 
«#أسَغه از «آسف» است که در عربی به «شدة امحزن علی ما فات» می گویند. 1 
وقتی چیزی از دست انسان می‌رود و او به سبب آن سخت غمگین می‌شود. به این 


بگردید و از رحمت خداوند متعال ناامید مشویدا»: لب بو تسوا ین بُوسّتوأخه ولا توا ین رن 
[یوسف: ۸۷] (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از نضر بن عربی موقوفاً ۵/ ۴۱٩‏ ش ۱۲۷۵۹- و امام احمد در 
الزهد از یحبی بن سلم موقوفاٌ زهد «ابراهیم» لش / ش۴۰۹-و دینوری مالکی در المجالسة وجواهر العلم: ش ۱۲۲- وابن 
اب الدنا در الفرج بعد الشدة: ش .۳٩‏ ایضان. کك: الدر المتلور: ۴/ ۳۲-۳۳.). 

۱ تخریج این حدیث گذشت (همین سوره/ تحت آیه‌ی ۱۸). 

۲ تفسیر قرطبی: ۲۴۸/۹- روح المعانی: ۱۳/ ۵۱. (ایضا: ر. ک: تبیین الفرقان: ۱۴۶/۱۰ -۱۴۵). 
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حال «آسف» می‌گویند. تس یعنی: «پا خزناه!» (ای غم و حزن شدید و سخت من 
بر بوسف!) «الف مقصوره» در «أسی 4 بدل از «یای متکلم» ۱ اراد ام 
کلمه» بیان این مطلب بود که غم پیشین منء مرا از پای در آورده بود و حال این غم‌ها 
هم به سراغْ من آمل نت 
ابیت کته من خرن - می‌فرماید: چشمان «یعقوب» ِا به علت حزن و اندوه شدید» 
ات فا تک 
«بیض» بعنی «سفید شد». ما در «بلوچی» به اين حالت چشمان می‌گویيم چشمان او 
بل درآوردند؛ یعنی سفید شدند که کنایه از ناینایی است. طبیعی است که چشم 
انسان از کثرت گریه به سبب غم و اندوه و همچنین از کثرت بلغم» بسیار اثر می‌پذیرد. 
قبل از دستگیری «بنيامین»» چشمان «یعقوب» لا به سبب گریه‌های زیاد به سبب 
فراق «یوسف» له بسیار کم‌سو شده بودند و اما از ینایی اند کی برخوردار بودند» ولی 
وقتی این خبر به وی رسید. چشمانش به علت گریه‌ی زیاد کاملاً کور و نابینا شد."۲ 
َو یم - یعنی او لبریز از عم شده بود. مرجع ضمیر (هوا؛ «یعقوب» لا است. 
(حضرت «یعقوب» 1 با شنیدن این خبر غم‌انگیز دیگر» تمام سینه و فکرش مالامال 
از غم و غصه‌های زیاد شد و او فروبرنده‌ی همان غم‌ها گردید. گویا سینه‌ی او تا 
گلویش پُراز غم و غصه شد و او با زور آن‌ها را فرو می‌برد.) 
«کظم» در عربی به انگه‌داشتن یکك چیز با زور در سینه تا بیرون نیاید» گفته 
می‌شود. در اصل معنای «کظم» به معنای «ملء» «پری» است. به کسی که سینه‌اش 
خحصوصاً از غم پُر باشد. «کظیمٌ* می‌گویند؛ یعنی: «ملوم حزنا*. « کظیم» بروزن «فعیل» 


۱ تفسیر قرطبی: ۰۲۴۸/۹ 

۲-اين سخن, وجه تطبیق جناب مولف گرامی ۶ در میان سخنان مختلفی است که بعضی حکایت از 
آن دارد که چشمان «یعقوب» لت از زمان گم‌شدن «یوسف» لت بینایی خود را از دست داد و 
بعض م ی گویند در حادثه‌ی دستگیری بنیامین» این حالت پیش آمد و باز بعضی می‌گویند کاملاً 
بینایی خود را از دست داد و برخی قایل‌اند سخت ضعیف شده بود ولی بینایی مختصری داشت. 
(ر. کك: تفسیر قرطبی: ۲۴۸/۹- تفسیر کییر: ۱۹۶ ۱۹۵-روح المعانی: ۸۵۲/۱۳ 
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به معنای «مفعول» است. پس وقتی می‌گویند: «فلاْ کظیمٌ»» یعنی: افلان مکظوش علوء 
حزنا» (سینه‌اش چنان آ کنده از غم شده که بایستی آن‌ها را ظاهرا به زبان درم ی آورد و 
بیرون می‌ریخت اما با زور آن‌ها را نگه داشته و نمی گذارد خارج شوند.) 

این کلمه به همین معنا در جایی دیگر از «قرآن» چنین به کار رفته است: وا لک ظمین 
لَعیظ ولاف عن لاس [آل عمران: ۱۳۴ 

و شاعر عرب گفته است: 


فان اک کاظیاً لصاب شعتٍ ‏ فانی البوع منسعق اللّس‌ان؟ 


با توجه به معنای «کظم» کار برد این کلمه نسبت به حضرت «یعقوب» طل» نشان 
دهنده‌ی اندوه فوق العاده و فروان آن حضرت ال است و البته این ظاهر و طبیعی 
بود؛ چون علاوه بر داغ فراق «یوسف» له خبر حصر بنيامین) در «مصرا» جراحتی 
دیگر بر آن جراحت دیرین او بود. 

سوّال: وقتی بر کسی غم تازه‌ای رخ دهد طبعا و عادتا همین غم را اد می‌کند و 
به سبب آن» غم دیرینه را فراموش می کند. حضرت «یعقوب» لا بعد از گذشت 
چهل " - و به قولی هشتاد سال " -از ناید‌یدشدن «بوسف»طط این باز «بنامین» و 
«بهودا» را از دست داده بود. اما به جای یاد کردن این غم تازه» باز غم دیرینه‌اش را 
برزبان آورد و گفت: ویس عل یوسّت چرا چنین کرد و چرا این دو پسرش را 
یاد نکرد و مثلاً نگفت: «یا آسفی علی بنيامين, یا آسفی علی یهودا"؟ 


جواب اول: غم اول و اصلی «یعقوب» لنل. غم «یوسف» لق بود و همان غم او را 


۱ ر.کک: تفسیر قرطبی: ۴/ ۲۰۷ و ۲۴۹/۹ و ۱۱۶/۱۰ روح المعانی: ۴/ ۳۷۹ و ۱۳/ ۵۳- تبیین الفرقان: 
۶ - ۲۹۵. 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۸۵ ۴۳۲ ش ۱۳۸۴۹- و طبری در تفسیر: ۳۰۴/۷ الی ۳۰۶ ش 
۰۹ الی 1۹۹۲۲ 

۳ به روایت طبری در تفسیر: ۷/ ۲۸۴ ش ۱۹۷۳۹ و ۳۰۶ ش ۱۹۹۲۳ الی 1۹۹۳۰ ایضاً ن. کک: تفسیر 
کییر: ۱۸/ ۱۹۶ و ۲۱۴- تفسیر این کثیر: ۲/ ۴۹۱. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سیزدهم ۶۸٩‏ 8۱ 


از پای در آورده و ابینا کرده بود. غم‌های تازه‌ی دیگر به منزله‌ی موج‌هایی کوچکك 
در دریای غم «یوسف» اطْ بودند. به همین دلیل وقتی حادثه‌ی اخیر برای فرزندانش 
پیش آمد» آن‌حضرت عْعْ بلافاصله در دریای غم قدیم خود فرورفت و این حادثه‌ی 
جدید را تحت الشعاع خود قرار داد. 

جواب دوم: به تجربه و عادت ثابت است که هرگاه غمی نو بیایده غم کهنه را بیدار 
و تجدید و تازه می کند و چنین کسی اغلب و بیشتر همان غم کهنه را یاد می کند. به 
قول بعضی: «ازنْ امحدید مرک احزن القدیم» (غم جدید سلسله‌ی غم قدیم را می‌جنباند). 
پیش از این حضرت «یعقوب» لأقْاً هرچند با اندوه فراق «بوسف» لا خ وگرفته بود؛ 
اما وقتی خبر مصیبت دو فرزند دیگرش» به وی رسید. اندوه کهنه‌ی «یوسف» 2 
تازه شد و این خبر بسان نمکی بود که بر آن زخم پاشیده شد. 

در شعر « گرا در «نزهة الابصار» آمده است: 


فیا آسفی للقلب کیف انصرافه وللتنس لا لت فسلّت 


طبق این جواب حالتی که حضرت «یعقوب» لا داشت. نظیر کوچکک‌اش را در 
«متمّم بن نویره» عملثته از شعرای زمان «اسلام) هم می‌توان سراغ داد. او با برادرش» 
«مالک بن نویره» بسیار صمیمیت و یگانگی روحی داشت و از همدیگر جدا 
نمی‌شدند. «مالکک» در جنگ «یمامه» در حالت کفر به دست حضرت «خالد بن ولید» 
وله کشته شد. «متمم» عقلشثه به م رگ برادرش؛ سخت دچار صدمه‌ی روحی گردید 
و همواره در باد او سوگوار بود و برایش مرثیه می‌سرود. امتمّم) در زمان «رسول‌الّه» 
مسلمان شده بود ولی هميشه «مالکك» را یاد می‌ کرد و به یاد او می‌گریست. او 
هرگاه قبری را می‌دیده یاد «مالکك» در خاطرش تجدید می‌شد و می گریست! مردم به 
سصب اي کان نات کرو نا ات ان ی مورک 
وقد لامني عند القبور علی البکا ... رفیقی لتسذراف السدموع النسوافك 
فقال: «آنبکی کل قبررآینفه ‏ لقبر نوی بین اللّوی والک ادك؟!» 


‌ ۰ تقبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 
فقلت له: «اٍن الأسی بیعث الأسی . فدعنی فهذا کله قم مالك»!(٩‏ 


(دوستم مرا به سب اشک‌های ریزانم نزد قبور ملامت کرد و گفت: «آیا تو هر قبری را 
می‌بینی» برای آن قبر گربه هی تین در میان «لوی» و «د کا دکك» قرار دارد؟!» من به او گفتم: 
«غم غم را جلب می‌کند. پس مرا به حال خودم بگذار که برای من همه‌ی این قبرها قبر 
برادرم» «مالک» است.») 


الوا تاه تفا تذکریوست ... (۸۵) 
لاله جع تفا کر یوشت ..-وقتی غم حضرت «یعقوب» لا به باد «یوسف» اثلا تازه 
گردید» فرزندان به ملامتش پرداختند و گفتند: «به خدا س وگند تو همواره از وسف 
یاد می کنی و اين امر سر انجام یا تو را عاجز می کند و عقل‌ات را از دست می‌دهی يا 
به کام م رگ می‌روی؛ و درغیر این دو صورت. هیچ گاه یاد یوسف را تر کث نمی کنی!» 

توا با وجود آن که صیغه‌ی منفی نیست اما معنای نفی و جحد دارد و به معنای «لا 
تزال» (هميشه و همواره) است. («فتً" یعنی «ما پرح) و «ما زال») "۲ «ما فتی» و اما برح» و «ما 
زال» از افعال اقصه‌اند و معنای‌شان یکی است؛ چنان که در «علم نحوء خوانده‌اید. 

«#حَرَضَ از «حرض» است؛ به معنای ضعف مفرطی است که بدن را فراگیرد و 
عقل و هوش از سر برباید. «حرض» در اصل به معنای «الفساد نی سم او العقل من احزن» 
او العشق. او افرم.۳۳ یعنی فسادی که در جسم انسان سرایت کند و او را لاغر و ضعیف 
کند با فسادی که در عقل انسان به وجود آید و آن را از بین ببرد و ای ین فساد جسم ی 
عقل به سب عم باشد با عشق با پبری. «حرض به معانی «هلاکت» «تلف» «دتف) و 
«ضعف و لاغری مفرط» هم می‌آید. یعنی لفظ «حرضا! از لغات نادره‌ی «قرآن 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ .۱٩۳‏ 

۲- تفسیر کبیر: ۱۹۷/۱۸ - ۱۹۶- تفسیر قرطبی: ۲۵۰ -۲۴۹- روح المعانی: ۸۱۳ ۵۳. 

۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۵۰- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۴. ایضاً ن. کک: تفسیر طبری: ۷/ ۲۷۸- تفسیر کبیر: ۸۱۸ 
1۹۷ 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) / جزء سيزدهم ۶٩۹۱‏ 8۱ 


کریم» است که دارای معانی متعلّد می‌باشد. شاعر می گوید: 
2 2( 
امرولَ يب فاحرَضني عتی یت وحتّی شا 
(من مردی هستم که بر من محبتی آن‌چنان حمله و غلبه کرده است که لاغر و بیمارم ساخته و 
جز پوست و استخوان چیزی از من باقی نگذاشته است!) 


2 


ال انم أشکوا نی وحن رل ال ... (۸۶ 
لوزن . 6 از ابث» بیث» به معنای «پریشانی و نگرانی مضطرب کننده) 
است. در لغت به خود «مصیبت» و «هم) و «غم) » (بث) می‌گویند؛ تخضیو با وقتی این 
هم و غم برای انسان اضطراب و پریشانی بیاورد *؛ مانند کسی که از شدت غم و 
ناراحتی» عصبی و بسیار پریشان‌خاطر باشد. در واقع به درجه‌ی نهایی غم؛ «بث» 
می‌گویند. از این جمله‌ی کریمه هم معلوم می‌گردد که حضرت «یعقوب» 1 در 
نهایات غم قرار داشتند. 

حضرت «یعقوب» من گویی با این سخن» رشته‌ی امیدش را به رحمت الهی 
کماکان محکم گفت و به وصال فرزند دلبندش اظهار امید نمود. گوبی به پسرانش 
گفت: شما چرا مرا ملامت میکنید؟! عشق و محبت من نسبت به «یوسف» مق ه رگز 
از بین نمی‌رود و من هیچ گاه از زنده بودن او ناامید نمی‌شوم؛ چون او آن زمان که در 
آغوش من به‌سر می‌برد» خوابی دیده بود که مربوط به آینده‌اش است و او تا آن زمان 
زنده می‌ماند و بنابراین تا زمانی که امید زنده بودنش هست» محبت‌اش از سینه‌ام 
بیرون نمی‌رود و درد فراقش تا وقت دیدارش مرا رها نمی کند؛ که: 
ی وارو م# دار ست»( 


شعر از «عرجی» است. 
۲-ن.ک: تفسیر کبیر: ۱۸/ ۱۹۷- روح المعانی: ۱۳/ ۵۶. 


۳ شعر از «امیر خسرو دهلوی» له است. 


تن ۲ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


کوچک خویش شکایت به‌جانب «الّه» تعالی می‌برم ( نه به سوی شما. من شما را در 
توجه صرف من به با رگاه خداوند متعال و عرضه داشتن نیازهای خود به او تعالی؛ 
برای من یکک افتخار است). 


ی 0 ۳ ۰ 
رح سرا زان ی لررو راب ا ان وار سم ال رو 


وک من اه ما لاتغلنون _ حضرت «یعقوب» لثْل به فرزندانش گفت: «من از جانب اه 
چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید.» (علم من از نوع مخصوص پیامبران است. بر مبنای 
همین فرق شما مسایل را از اسباب می‌دانید و من از مسبب الا سباب. من می‌دانم له 
حکیم است و بر مبنای حکمت. بند گانش را مورد آزمایش خویش قرار می‌دهد 
و اين را هم می‌دانم که او رحمان و رحیم است و به دنبال سختیء آسانی و به دنبال 
(غما» شادمانی شیر اوه ۱ 


یب َو فَحَسَسواً ین ُوست واخیه ... (۸۷) 
یا یی نیوا فتَحسَسُوا مس یوشف ... - حضرت «یعقوب» ط بر مبنای همان امیدء به 
فرزندانش گفت: بروید و از پوسف ی و برادرش سراغ بگیرید و جست‌وجوی‌شان 
آن‌حضرت لّ در این جا از فراست خود حرف زد. ایشان ناپدیدشدن سه فرزند 
خود را دلیل بر این دانست که آن مرد مصری» ممکن است خود «بوسف» () باشد. 
۰ ۱ و وارم 
امر فرمود: «فحَمَسُواً ین بُوسّتوأخیهه و به برادر سوم اشاره‌ای نکرد؟ چون وجود 
و سلامت او ظاهر و قطعی بود و بدین وجه درباره‌ی او نگران نبود و اطمینان خاطر 


داشت. 


«تحسّس) و «تجسّس) هر دو به یک معنا (کثرت تلاش و تفتیش چیزی) هستند؛ با 


۱ تفسیر کشاف: ۲/ ۴۸۰- البحر المحیط: ۸۵ ۳۳۹. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۶۹۳ ۰ 


این فرق که «تحسّس» برای طلب و تفتیش چیزی و کسی به قصد خر به کار می‌رود 
و «تجسّس) برای تلاش چیزی و به دنبال کسی رفتن به قصد بد ."" با ملاحظه‌ی همین 
معنا به کسی که احوال و اخبار مردم را به قصد بد جست وجو می کند. «جاسوس 
می گویند. («جاسوس) از «تجسّس) گرفته شده است.) 

در روایتی آمده است که آن‌حضرت طْل فرمودند: 

«لامجسسوا ولا تحسْسوا!) 

معنای حدیث این است که اگر کسی مخفیانه عبادت می کند» شما او را دنبال و 
در مورد عبادت او تحقیقات نکنید و با او کاری نداشته باشید. معنا این نیست که شما 
احوال نیک مسلمانان را به مسلمانان نگویید؛ چون این کار جایز است. 


() بر بر « ی 
(نه تجسس کنید و نه نحسس!) 


و1 یم مین ... - ورن 4 معانی فراوانی دارد؛ از جمله: «راحت» «فیض. 
(رحمت)» «مبوه)؛ (نسیم روح نواز» و افرج». در این جا «روح» به معنای «رحمت) 
است. پس ٩1‏ تسوا من رو له یعنی: از رحمت «اله»26 ناامید نشوید؛ زیرا شما 
مسلمان هستید و کافران‌اند که از رحمت الهی ناامید هستند. (بنابر این» دست از ملامت 
من بردارید و بروید و با جدیت تمام برای پیدا کردن «یوسف» لب و دست‌یابی به 


پاسخ به چند پرسش 
سوّال۱: چرا پیش از این در آن مدت بس طولانی حضرت «یعقوب» عْبه 
فرزندانش دستور نداد به جست‌وجوی «یوسف» لف بپردازند وحال این انگیزه در 


وی پیدا گردید؟ 


۱ تفسیر خازن: ۲/ ۵۵۱- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۶- تفسیر این کثیر: ۴۸۸/۲ و ۴/ ۲۱۳-.... 

۲-به روایت امام مالک در موطا از ابوهریره یه مرفوعً: کتاب الجامع/ باب «ما جآّء فی المهاجرته 
ش ۳۳۶۷- و احمد در مسند: ش۷۸۴۵ ...- و بخاری در صحیح: النکاح/ باب ۴۶«لایخطب علی 
خطبة اخیه»» ش ۵۱۴۳ و الادب/ باب ۵۷ه ش ۶۰۶۴ و باب۵۸ه ش ۶۰۶۶ و الفرائض/ باب 0۲ ش ۶۷۲۴- 
و مسلم در صحیح: الب والصلة/ باب 4 ش ۲۸ و ۲۵۶۳(۳۰)- و ... . 


2٩۶ 9‏ تبیین‌الفرقان | جلد سيزدهم 


جواب: علما فرموده‌اند: در طول چهل سالی که در فراق «یوسف» میا صبر کرده 
بود» به ایشان اجازه‌ی جست‌وجو نرسیده بود و همچنان که گفته بود: «فصَبرحیله 
[یوسف: ۱۸]» شکیبایی نمود و منتظر امر و دستور «لّه» تعالی نشست؛ زیرا پیامبران هلو 
بدون دستور «الّه» تعالی هیچ کاری نمی کنند. پس از آن» وقتی بر حضرت «یعقوب» 
لا حادثه‌ی اخیر پیش آمد و گفت: «نْمَاأَشحوا یی وَحرّن ال ال «جبرییل» ممْ بر 
وی نازل شد و به وی بشارت داد که وقت به‌پایان رسیدن غم‌هایش نزدیک شده 
است. آن‌حضرت لت این پیام را اجازه‌ای از طرف خداوند متعال تلقی کرد و دانست 
که فرزندان او زنده وسالم هستند " و محل جست وجو و پیدا کردن‌شان هم «مصر 
است. ابشان در همین موقع به فرزندانش دستور داد: یب هبو فَحَتَسُواً من یوت 
وخ 

سوّال۲: حضرت «یعقوب» لا با وجود پیامبری چرا ان قدر با «بوسف» 1 
محبت داشت که به سب دوری او در رنج و غم شدید قرار گرفته بود؟ 

جواب: در توضیح این مورد قبلاً نکاتی عنوان کردیم که پاسخ تفصیلی و شافی 
ابت سا زار کرد داشت. ‏ غلاضهی آن فطالب ای اس کهانا تاق باذریت نا 
هیچ کس و هیچ چیز جز خداوند متعال محبت حقیقی و تعلق ذاتی ندارند» ولی 
موضوع «یوسف» مق فرق می‌کرد؛ چون محبت حضرت «یعقوب» لو با وی از 
جانب خداوند متعال و از محت‌های آخروی بود؛ به این وجوه: (۱) از ميان فرزندان؛ 
فقط «یوسف» در شرف نبی شدن بود. (۲) جمالی که خداوند متعال به وی اش 


۱-و این مطلب برگرفته‌شده از این حدیث نبوی است که در آن آمده: «فآتاه جبریل عش فقال: يا یعقوب! 
ٍن الّه بقرئك السلام ویقول لك: آبشس ولیفرح قلبك؛ فوعزي لو کانا میتین لنشرب) لك! ...» (به روایت بیهقی 
در شعب الایمان از نس <جلثته مرفوعا: باب ۱۲۲ال ز کا/ ش ۳۱۳۱- وحاکم در مستد رک: التفسیر/ 
ش‌۳۳۲۸- و ابن آبی الدنیا در الفرج بعد الشد: : ش ۴۷ و در العقوبات: ش۱۵۴- و طبرانی در 
معجم اوسط: ش ۶۱۰۵ و در معجم صغیر: ش۸۵۷- و ... (ایضاً ن. ک: الر لمتلور: ۴/ ۳۲- تفسیر کبیر: 
۸ 

۲ب رگردید به تفسیر آیه‌های ۷ الی ۱۰(قسمت «علوم و معارف»/ عنوان اول). 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۹۵ 8۱ 


داده بو نظیری از جمال آخروی بود که مخصوص بهشتیان است و حضرت «یعقوب» 
لا را به یاد آن دیار خلود می‌انداخت. (۳) «یوسف» در کودکی مادرش را 
ازدست داده و نیازمند شفقت بیشتر از طرف پدرش بود. 

سوال۳: خدواند متعال که حضرت «یعقوب» مطِ را به مقام بز رگ «نبوّت» نواخته 
بود به چه حکمت او را به این همه درد و زحمت مبتلا کرد؟ 

جواب: خداوند متعال می‌خواست به حضرت «یعقوب» لا همراه با مقام وهبی 
«نبوت» مقام «شهادت» را که کسبی است. نیز عطا فرماید و همین هموم و غم‌های 
طولانی» وی را مستحق این مقام گردانید. از حضرت «ابن عباس»«شته نیز همین 
مطلب مروی است؛ فرمودند: «به «یعقوب» تب در ازای صبر بر موضوع «یوسف» 
اقٌْ» اجر صد شهید داده شد)!٩‏ 

حکمت دیگری که در این موضوع گفته شده این است که خداوند متعال همین 
محبت ظاهری را هم از پیامبران لا نمی‌پسندید؛ چون آنان نمی‌بایست به‌طرف غیر 
للّه متوجه شوند. حال که «یعقوب» لا نست به «یوسف» لم این محبت را پیدا 
کرده بوده او را از دست وی گرفت و به این غم و صبر طولانی آزمود. این مطلب در 
روایتی- هر چند تقریب ضعیف- هم به صراحت آمده است. روایت شده که در زمان 
۱ 
نفس «یوسف» نو در خواب بلند شد. «یعقوب» لا در نماز متوجه او گردید. بار 
دیگر هم صدای نفس «یوسف» او را متوجه خود کرد و بار سوم هم اين حالت پیش 
آمد. خداوند متعال به فرشتگان فرمود: دوست من را بنگرید که که در عين راز و نیاز 
با من به طرف غیر من متوجه می‌شود. قسم به عزّت و جلالم کسی را که او به 
طرف‌اش متوجه شده؛ زمانی طولانی از وی جدا خواهم کردا"؟ 


۱ به نقل قرطبی در تفسیر: ٩‏ ۷ پیش از اين تحت آیه‌ی۰۸۳ اثری دیگر هم در اين مورد نقل 
گردید). 
۲-به نقل قرطبی در تفسیر: ۹و مفتی محمد شفیع در معارف القرآن از قرطبی: 1۳/۵ 
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مرح سم گر 


ما لوا له الوا یا لیر ... (ه۸) 

حضرت «یعقوب» طْ فرزندانش را برای جست‌وجوی «یوسف» لو برادرش 
تشویق کرد باز به «مصره بروند. آن‌حضرت ْع مقداری اجناس کم‌ارزش هم به 
آنان داد تا به بهان‌ی تجارت و خرید گندم وارد «مصر» شوند و از طرفی به دنبال 
(بوسف) 3 بگردند. 
لوا یه قَالوا ها الکزیز ... - آنان به امتخال امر پدر برای سوّمین بار به «مصر» سفر 
کردند. در «قرآن کریم؛ از خود این سفر تصریحاً سخن به میان نیامده است؛ اما جمله‌ی 
ما لاه به روشنی گویای این مطلب است که آنان بار دیگر پیش «یوسف» 

این بار وقتی برادران به «مصر» رفتند» تصور کردند مراجعت‌های مکررشان در 
فواصل زمانی کوتاه» باعث می‌گردد «عزیز» در حق‌شان بیشتر مظنون شود و اين 
موجب مصییت‌های بیشتری بر آنان گردد. بر مبنای همین اندیشه این بار چون بر 
حضرت «بوسف» لا داخل شدند این گونه با او سخن گفتند: ای عزیز! قحطزدگی 
و کثرت عبال خانواده» ما و تمام خانواده‌های‌مان را دچار ضرر وزیان گردانیده است 
و طعام اند کک کفاف ما را نمی کند. 

آنان با اين بیان فهماندند که ما ناگزیر هستیم به کرات پیش شما مراجعه کنیم. 

و گفتند: این بار هم که آمده‌ايم» مایه‌ی ما بسیار بی‌ارزش و ناچیز است. قبل" همراه 
با سامان‌های اند کک کمی نقود نیز آورده بودیم. اما این بار از نقود خبری نیست و از 
آن‌جا که ما لطف و احسان پیشین تو را فراموش نکرده‌ایم» اکنون خواهش می کنیم 
پیمانه را برای ما تمام و کامل کنی و علاوه بر آن» مقداری طعام به طور صدقه هم به 
ما بدهی که «للْه» تعالی صدقه کنند گان را پاداش می‌دهد. 

0 ضمیر له «عزیز مصره است که «یوسف» لف بود. «علی» در این جا 
به معنای «عند» است. («علی یعنی «عنه»). «مَسش» در این‌جا به معنای «رسانیدن» 
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است و در لغت «عربی» واژه‌ی «مّس» خود به معنای «دست‌رسانیدن به چیزی» است 


منظور از ل9َلضُره» قحط و خشک‌سالی می‌باشد. 
2 مرج به معنای «کم‌ارزشا و «ناقص» است. این کلمه اصالا در عربی از 
«ٍزجاء» به معنی «السوق بدفع» مأخوذ است و این معنای لغوی کلمه می‌باشد. " یعنی 


الفع قلیلاًقلیلا؛؛ (دفع کردن و هی کردن کم کم دسته‌ای از حیوانات) ! ۳ دیگر 
از کلام ال در مورد باران هم همین کلمه به کار رفته است؛ آن جا که می‌فرماید: 


ار رن له ری شاب [نور: ۴۳] یعنی خداوند متعال (توسط باد) ابرها را هی می کند. 

پس» «مزجات» به معنای «دفع‌شده؛ است؛ چیزی که همه آن را از خود دفع می کنند 
و تحویل نمی گیرند. 9بضُعَة مُرْجَنة در این جا به معنی «مایه‌ی اند ک و بی‌ارزش و 
کم‌بها؛ است که هیچ کس آن را تحویل نمی گیرد و به هر کس عرضه شود آن را 
رد و دفع می کند. ترجمه‌ی «بضْعَة مرج در اصطلاح فارسی قدیم » همان «کالای 


و« 


زیون» است. 

حال در اين که اين کالاهای آنان چه بود اقوال مختلفی گفته شده است؛ بعضی 
فرموده‌اند که مقداری پشم و روغن بود. به نظر برخی مقداری وسایل خانگی بود که 
می‌خواستند آن‌ها را بفروشند و با قیمت آن گندم خریداری کنند و اما دراهم حاصل 
از آن برای خرید گندم قبول نمی‌شد. برخی می‌گویند: مقداری سکه با ود داشتند 
که ضرب «کنعان» بود و در «مصر) رواج نداشت و ... 1 

سوال: چرا فرزندان حضرت «یعقوب» مل از «یوسف» له درخواست صدقه 
کردند؟ چون اگر برای اولاد انیبای گذشته مثل اولاد پیامبر ما مج استفاده از صدقه 


جایز نبود» پس ا ین تقاضای آنان درست نبود و اگر جایز بود» پس ا ین کار آنان سوّال 


۱ تفسیر طبری: ۷/ ۲۸۵- تفسیر قرطبی: /۹٩‏ ۲۵۳. 
۲-ن.کک: روح المعانی: ۱۳/ ۵۹- تفسیر کییر: ۲۰۲/۱۸ ۲۰۱. 


۳ر.کك: تفسیر قرطبی: ۹ - تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۶- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۰۱- روح المعانی: ۵۹/۱۳- 
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است و سوال نه تنها برای پیامبران و پیامبرزاد گان بلکه برای هر کس دیگر ناجایز و 
حرام است؟ 

مفسران برای این سوال» دو جواب ارایه کردند: 

جواب اول: در این جا مراد از صدقه» صدقه‌ی حقیقی از قبیل عشر و زکات و غیره 
مراد نیست. بلکه مقصود آنان» ارفاق و مسامحت در قیمت چیزهایی بود که قصد 
خرید آن‌ها را داشتند؛ چون آن‌چه آنان به عنوان قیمت به همراه داشتند» نامرغوب 
و 

جواب دوم: امام التفسی «مجاهد»ط گفته است: برای انبیای گذشته استفاده از 
صدقات واجبه و افله و طلب آن جایز بوده است و حرمت آن» مخصوص بر نبی 
«اسلام» و آل ایشان#ز می‌باشد. !۲ 


ال مَل عم ماقم بُوست وأخه... )۸٩(‏ 

علامه «قرطبی» طُْ از حضرت این عباس» له و صاحب «تفسیر مظهری» آورده‌اند: 
حضرت «یعقوب» لفٍْ در این سفر نامه‌ای به «عزیز مصر («بوسف» ) ارسال 
داشت که در آن» ضمن تشکر و ابراز خوشحالی از بذل و بخشش پیشین به اولاد 
وی از این که پسرش بنيامین» را به اتهام دزدی در «مصر) نگه داشته است. گلابه 
کرده و به وی خاطرنشان ساخته که او پیامبرزاده است و هرگز مرتکب چنین جرمی 
نمی‌شود. ایشان شا در آن نامه از «عزیز» خواسته بود «بنيامین» را آزاد کیر (۲ 

درآن نامه چنین نوشته شده بود: 


«از یعقوب صفی الّه ابن اسحاق ذبیح الّه ابن ابراهیم خلیل له [ له ] به عزیز مصرا 


۱ البحر المحیط: ۸۵ ۳۴۰- تفسیر قرطبی: /۹٩‏ ۲۵۴- معارف الق رآن(اردو): ۵/ ۱۲۵ 

۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۵۴- معارف الق رآن(ردی: ۸۵ ۱۲۵. این سخن از «سفیان بن عیینه» نیز مروی 
است. (ر.ک: تفسیر طبری: ۸۷ ۲۸۹- تفسیر کبیر: ۲۰۱۲/۱۸ روح المعانی: ۱۳/ ۶۰). 

۳ تفسیر قرطبی: ٩‏ ۲۵۶- تفسیر مظهری: ۴/ ۵۶. 
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امابعد؛ ما متعلق به خاندانی هستیم که بلا و محنت بر ما رقم خورده است. پدر بز رگ 
من» ابراهیم خلیل الّه در آتش نمرود امتحان کرده شد. پس از وی پدر من» اسحاق 
به ذبح آزموده شد. و من به محبوب‌ترین فرزندم امتحان شدم و به سبب گریه بر وی» 
بینایی چشمانم را از دست داده‌ام و پس از اوه غم خودم را به فرزند کوچکم که برادر 
حقیقی آن پسرم بود تسلّی داده‌ام که اینکک تو او را نیز از دست من به اتهام دزدی 
گرفته‌ای. ماه دزدی کرده‌ايم و نه فرزندی دزد پرورش داده‌ایم.» و در آخر تذ کر 
داده بود که فرزندش را آزاد کند ورنه بر وی دعای بد خواهد کرد ٩!‏ 

برادران وقتی به با ر گاه «عزیز» حاضر شدند. ضمن صحبت درمورد آزادی بنيأمین»؛ 
نامه‌ی پدرشان را تسلیم وی کردند. حضرت «یوسف» 2 نامه را مطالعه کرد و به 
محض رسیدن به جمله‌ی آخر که از وی قاطعانه خواسته بود بنيامین» را آزد کند» 
دانست که قلب او از اين رنج و غم ها بسیار آزرده شده است. «یوسف» با خواندن 
نامه‌ی پدر از فرط ناراحتی لرزه بر اندام شد که مبادا آن‌حضرت مر علیه او دعای بد 
کند و اشکک از چشمانش سرازیر شد. برادران از تأثر «عزیز مصر» به سبب نامه‌ی 
پدرشان» شگفت زده شدند و با خود گفتند: «چرا عزیز از نامه‌ی پدرمان متأثر گردید! 
مگر «عزیز مصره با پدر ما چه نسبت و تعلقی دارد که از خواندن سخنانش این قدر 


گربست!» 


آن روز و آن ساعت. وقتی بود که «عزیز مصر» راز خود را برای برادران آشکار 


۱ ابتدای نامه در متن» موافق با نقل «قرطبی» از حضرت «ابن‌عباس» یه است و بقی‌ی قسمت‌های آن 
طبق روایت «عبد الّه بن یزید بن آبی فروه» یه است که چنین می‌باشد: «من بعقوب [سرائیل اه بن 
ٍسحاق ذبیح الّه بن ابراهیم خلیل الّه ی ملك مصر؛ آما بعد: فانا آهل بیت وک بت البلاء؛ ما جدی ابراهيم فشلّث 
یداه ورجلاه وألقی في النار فجعلها اه علیه برداً وسلام؛ وآما ي نشدّت یداه ورجللاه ووضع السکین علی قفاهه 
ففداه ان وآما آنا فکان لي ابِنْ وکان آحب آولادی ال فذهب به ٍخوته ال البرية ثم آتونی بقمیصه ملطخا بالدم» 
فقالوا: قد آکله الذلب! فذهبت عيناي من البکاء علیه» ثم کان ی ابِنْ وکان آخاه لأمه. وکنت آنسی به» وانك حبسته 
وزعمت آنه سرق وانا هل بیت لا نسرق ولا نلد سارقاء فان رددته عليّ والا دعوث عليك دعوهً تدرك السابع من 
ولدك!» (تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۵- کشاف: ۲/ ۴۸۲ - ۴۸۱- روح المعانی: ۱۳/ ۶۲- ۶۱- تفسیر مظهری: 
۴ ۵۶ ایضاً تفسیر بن ابی‌حاتم به روایت از ابوروق»: ۵/ ۴۱۵ ش ۱۳۷۲۸) 
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ساخت. چون در همان لحظه بود که «جبرییل» 32 نازل شد و به حضرت «بوسف» 
لثٍ اجازه داد خودش را به برادران معرفی کند"" که فراق بین او و پدر و برادرانش 
تا همین لحظه بوده است. با صدور این اجازه «یوسف» لب به طور مقدمه و تمهید 
اول از آنان پرسید: 

ال هل عنم ما قَعلمم بیوشت ...؟- آیا می‌دانید با «یوسف» ( مق ) و برادرش زمانی که 
نادان بودید و از چگونگی قانون و دستور خداوند متعال خبر نداشتید» چطور رفتار 
کردید؟ (شما گمان می کردید با این کارها موفق خواهید شد «یوسف» و برادرش را 
نابود کنید! آیا ندانستید که چون خداوند متعال از کسی نگه‌داری کند. هیچ کس 
قادر به نابودی او نیست؟ آن زمان که اين کار را می کردیده نادان بودید و از روی 
نادانی خویش این حرکات را انجام می‌دادید؟! حال که به نصیحت من می‌پردازید و 
می‌گویید بر شما رحم کنم و صدقه نمایم که خداوند متعال صدقه کنند گان را پاداش 
می‌دهد» آیا به یاد ندارید مدت‌ها قبل برادرتان» «یوسف» را کتک زدید و بعد در 
چاه انداختید و در آخر او را فروختید و هیچ بر او رحم نکردید؟ و همچنین برادر او را 
که هرگاه از شما درباره‌ی برادرش سوال می کرد می‌زدید و تهدید می کردید و از 
قدرت خداوند متعال غافل بودید؟) 


الوا نک لت یوسف.. (۰) 

برادران «یوسف» لش وقتی با کمال تعجب دیدند که «عزیز» از خواندن نامه‌ی 
پدرشان متأثر گردید و بعد هم از آنان درباره‌ی دو برادر دیگرشان» (بوسف» و 
(بنيامین» پرسید» پی بردند که بقیناً او خود «یوسف» است؛ زیرا در غیر این صورت 
امکان نداشت «عزیز مصر» تحت تأثیر سخنان خانوادگی «یعقوب» قرار گیرد و از 
ماجرای آنان با «یوسف» خبر داشته باشد. به همین دلیل آنان شگفت‌زده و با 
شرمساری پرسیدند: 


۱-ر.ک: تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۸۹. 
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آانك لانت‌پوشت ت؟ ؟آیا به راستی تو یو سف هست ؟! 


1 


نیرف ای ... - «یوسف» اثل فرمود: «بله؛ من یوسفم و این برادر عینی من 
است. حق تعالی بر ما چون در برابر مشکلات و مصایب» تقوا و صبر ورزیدیم منت 
نهاد و به این مقام رسانید که شما امروز شاهد آن هستید.» (بر من نعمت‌های صوری و 
معنوی را ارزانی داشته است. امّا شما چون راه حسد و کینه پیمودید» هنوز به جایی 
نرسیده‌اید.) 

و در ادامه یاد آوری کرد: 
ایض بد... ضمیر «ن ضمیر شأن است. یعنی: محققاً هر کس از خداوند 
متعال بترسد و تقوا گزیند و صبر کند. (او از نیک و کاران خواهد بود) و خداوند متعال 
اجر نیکو کاران را ضایع نمی کند. 

ایشان با این سخن فهماند که او به برکت تقوا و صبر به این مقام رسیده است 
و هر کس هم این دو کار را کند» از محسنان قرار می گیرد و قانواً خداوند متعال اجر 
و پاداش محسنان را ضایع نخواهد کرد. 


الوا هلق ءاذرک ال عَلیتا... )٩۱(‏ 
رهق رک لمعلا -در این وقت برادران همگی گفتند: س وگند به حدای یگانه 
که خداوند متعال تو را قطعاً بر ما ترجیح داده و پسندیده است. (همان‌طور که آن روز 
ما تو را ذلیل کردیم امروز ما را در بارگاه تو ذلیل کرده است.) 

«ءاثر 4 از «ایثار» به معنای «ترجیح دادن» و «اختیار کردن» و «پسند کردن یک 
چیز از مان چیزهای دیگر» است. (9ءاثرک له علیتای4 یعنی: خداوند متعال در فضل و 
بزرگی؛ تو را بر ما ترجیح داد و برتری بخشید. 
ان کین - و بدون تردید ما خطاکار بودیم (همه‌ی کارهای ما از روی جهل و 
خطا صورت گرفته است). 
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ان در این جاه مخمّفه از مقّله است و جمله معناً نا کنا خاطیین» می‌باشد ٩!‏ 


ال له تیب علیکم یوم یل ل... )٩۱(‏ 
ال لاتَفریب عیك لو ... - حضرت «بوسف» لط برای آن که برادرانش از ناحیه‌ی 
او اطمینان حاصل کنند و در ترس تنبیه او بهسر نبرند» فرمود: من اعلان می کنم که 
امروز از ناحیه‌ی من هیچ توبیخ و ملامتی در قبال جرمی که نسبت به من مرتکب 
شده‌اید» متوجه شما نخواهد شد. (شما برادران من هستید و من امروز از شما انتفام 
نمی گیرم؛ خاطرتان آسوده باشد.) 

#تَشّیب4 در عربی به معنای «تنبیه»» «تهدید»» «ملامت» «عیب گرفتن از کسی» و 
«طعنه» - که در «فارسی» به آن تشر و سرزنش و در «بلوچی». «شگان» می گویند ِ 
می‌آید. اين کلمه در اصل از «ثرب» به معنی «غاشية الکرش» (چربی‌ای که در اطراف 
شکم و شکنبه وجود دارد) مأخوذ است. خود «تثریب» از باب «تفعیل» به معنای «ازالة 
ریت فون کیقق آن‌خری اس ی کاروه ان ترا ماس ایب 
علیکم» یعنی الا افساد بيني وبینکم». شاعر می‌گوید: 

فقوت عنهم َو غر مرب 

عین همین سخن در زمان فتح «مکه» توسط «رسول‌الهََْ درباره‌ی قریشیان و 
اهالی «مکه» هم به کار رفت. اهل مکه» که همه برادران و خویشاوندان جناب 
«رسول‌للهِ بودنده تا پیش از فتح» دشمن سرسخت ایشان لا بودند. وقتی 
آن‌حضرتء پیروزمندانه وارد «مکه‌ی مکرمه» شک مر کان که شکست‌هان را غتا 
مشاهده می کردند» از این که «رسول اله»42 دستور مجازات‌شان را بدهد» به شدت 
در هراس و از زندگی خود اامید بودند. حتی «عکرمه؛ «شنه که فکر می کرد چون 
فرزند «ابوجهل» است و پیامبر ِا هرگز او را زنده نخواهد گذاشت و همچنین چند 


۱ تفسیر جلالین(تحت همین آیه»- تفسیرنسفی: ۲/ ۲۳۶- تفسیر کشاف: ۲/ ۴۸۲. 
۲-روح المعانی: ۱۳/ ۶۵- تفسیر کییر: ۱۸/ ۲۰۵. 
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نفر دیگر از «مکه» گریختند! ولی «رسول‌اله»ْ بر حلاف انتظار فریش, آنان را جمع 
3 و اعلام فرمود: 

«آقول کما قال آخي یوسف: لا تثریب علیکُم الیوع!" ۷" (من آسنت برادر عزیز خود 
یوسف مرا زنده می‌کنم وا آن‌چه را که برادرم «یوسف» به برادرانش گفت» می‌گویم: 
«امروز هیچ سرزنش و تعییبی بر شما نیست!») 

ایشان ما افزون بر این گذشت تاریخی و بزرگك» همچنین اعلام فرموده بودند: 

من دخل دار آبی‌سفیان فهو آمرْ! ... ومّن آغلق بابه» فهو آمنْ!»" (هر که داخل 
خانه‌ی «ابوسفیان» شود در امان است! ... و ه رکه پشت درهای بسته‌ی خانه‌ی خود بماند» 
در امان است!) 

و بدین ترتیب «ابوسفیان» لته که تا چند روز پیش بزرگ‌ترین مخالف «اسلام» و 
مسلمانان و در عداوت. نظیر «ابوجهل» بود و حتی در مواردی دشمنی‌اش از «ابوجهل») 
هم فراتر می‌رفت» علاوه بر عفو مورد تفقد آن‌حضرت مْفّ قرار گرفت و به او این 
افتخار را داد که خانه‌اش برای مردم «مکه» جای امن باشد! 

قریش از اين اخلاق نبوی به خود آمدند و خوشی‌سراپای‌شان را فراگرفت و 
دانستند که آنان و آبای مرده‌شان درباره‌ی «محمد» (2ْ) اشتباه فکر می کر دند. 

آن‌حضرت الا این چنین در فتح مکه» ست «یوسف» را با همان سخن خود 
ایشان زنده کردند. 
یعفرامهلَکمُ...- «یوسف» لف علاوه بر آن که ملامت و توبیخ را از آنان منتفی اعلام 
کرد؛ اين را هم به آنان گفت: «من از خداوند متعال برای شما طلب مغفرت می کنم 
(خداوند متعال شما را بیامرزد)؛ که او تعالی رحم کننده‌ترین رحم کنند گان است.» 


۱- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۲۷۸/۱۰ و ۱۳/ تحت آیه‌ی ۷). 

۲-به روایت مسلم در صحیح از ابوهریره عنه: باب ۱۳«فتح مکة» ش ۸۶ (۱۷۸۰)- و ابوداود در سنن: 
کتاب الخراج/ باب ۲۵ «ما جاء فی خبر مک ش ۳۰۲۳ و ۳۰۲۴- و نسایی در سنن کبری: ش ۱۱۲۳۴- 
و احمد در مسند: ش ۷۹۰۹و ۱۰۹۶۱-و .... 
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َذهَبُوً بقمیصی مدا فلْو... )٩۳(‏ 
اْعَُوابقَيبوي هرا فقو ی وجه آن ... - پس از آن که حضرت «یوسف» تال خود را به 
برادران معرفی و آنان را از ناحیه‌ی خود مطمتن گردانید؛ پیراهن خود را به آنان داد و 
گفت: «آن را پیش پدر ببرید که وقتی این قمیص به دست پدر برسد. بینایی‌اش را باز 
خواهد بیافت.) 

آن‌حضرت الا پیراهن را به عنوان ازت بای دانشیرد که ان مش اور 
«مصر؛ سپری کرده بود و برادران دیگر گویا برای تجارت و خرید گندم آمده بودند. 
و نیز «بوسف» مطْ از میان برادران دیگر با «یهودا» بیشتر محبت داشت. و این که با 
صیغه‌ی جمع آنان را خطاب کرد (9َمَبُوا )؛ بدین خاطر بود که آنان همراه هم 
بودند. 


آیا اثر پیراهن «یوسف» ‏ معجزه بود؟ 

در این مورد. چند قول وجود دارد؛ بدین شرح: 

۱. بسیاری از علما معتقداند اين اتفاق» یکی از معجزات حضرت «یوسف» لت بود 
که خداوند متعال به ایشان وحی کرد و آن را در قالب پیراهن آشکار گردانند !۲ 
خدواند متعال این معجزه را ظاهر فرمود تا هم چشمان حضرت «یعقوب» لطْ بینا 
شوند و هم بوی خوش فرزندش را از «مصر؛ احساس کند. 

۲- امام «ضحا ک» و «مجاهده» عُِّْ؛ و بسیاری دیگر از ایمه‌ی تفسیر قایل‌اند که اين 
پیراهن» همان قمیص موروئی خاندان «نبوّت» بود که این خاصیت را در خود داشت. 


پیراهنی که برای حضرت «ابراهيم خلیل» له - زمانی که می‌خواستند ایشان را در 


۱-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سدی: ۵/ ۴۲۶ - ۴۲۵» ش ۱۲۸۰۴- و طبری در تفسیر از ضصحاک 
۲ تفسیر کبیر: ۲۰۶/۱۸ و ۲۰۸- معارف الق ر آن: ۵/ ۱۳۰. 
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آتش انمرود» بیندازند - از بهشت آورده شد و به تن وی کردند؛!٩‏ زیرا - چنان که 
پیشتر گفته بودیم - «نمرود) له اه فکر می‌ کرد که اگر «ابراهیم» () قار انش او 
نسوزد» او رسوا می‌شود. وزیرش این حیله را به وی پيشنهاد کرد که لباس شاهی خود 
را بر تن «ابراهیم» () کند تا اگر او نسوزد ما می‌گویيم: اين» به سبب پیراهن 
«نمرود» بوده است! آنان این حیله را به کار بستند و حضرت ابراهیم) 2 را با لباس 
(نمرود» به درون افکندند. اما به مجرد رسیدن ایشان به آ ری پیراهن «نمرود» 
سوخت و فقط ازار خودش ماند و سایر قسمت‌های بدن وی ظاهر گردید و خدواند 
متعال «بر خلیلش ار را گلزار کرد». حضرت «جبرییل» طِ یک پیراهن بهشتی برای 
آن حضرت الا آورد و به وی درپوشاند و گفت: نماز بخوان! 

حضرت ابراهیم» 2 تا پایان عمر مبارکك همین پیراهن را بر تن داشتند و در 
پایان زندگی وصیّت فرمودند که آن را به فرزندش حضرت اسحاق» لا که نایب 
ایشان لل بوده بدهند. حضرت اسحاق» لا عادتاً در مراسم مذهبی و اعیاد آن را 
می‌پوشید. ایشان ط نیز وقتی نزدیکک وفات بود» آن را به فرزندش» «یعقوب» 2 
داد و او هم زمانی که «یوسف» ع متولد شد. آن را درهم پیچید و مثل تعویذی در 
گردن او بست تا به برکت آن از اثر چشم در امان بماند و پس از مرگ او» همچنان 
مال «یوسف» باشد و کسی دیگر آن را نبرد. زمانی که برادران «یوسف» 3 او را در 
چاه انداختند و لباس‌هایش را از تتش بیرون کردند» این تعویذ با او بود و آنان 
ندانستند که در آن چیست. " و گفتیم که «جبرییل» 2 در داخل چاه آن را باز کرد 
و به تن «یوسف» فا کرد. آن حضرت نع با همین پیراهن وارد «مصر» شد و بعد 
آن را تب رک نزد خود نگه داشته بود تا آن که در این ماجرا آن را به برادران داد تا برای 
پدرش به «کنعان» ببرند و چشمنانش به بر کت آن» روشنی خود را بازيابند. 

این پیراهن چون یک لباس جنتی بود هیچ‌گاه پاره و کهنه نمی‌شد و چرکث 
۱-ر.ک: تفسیر قرطبی: ۲۵۸/۹- تفسیر کشاف: ۲/ ۴۸۳- روح المعانی: ۱۳/ ۶۷- تفسیر مظهری: ۴/ ۵۷. 


۲ همین نکته به روایت ابوالشیخ ازاین عباس له مرفوعاً با الفاظ «وعلقه [یعقوب] ی عنق یوسف. ولو 
علم |ٍخوته ٍذ آلقوه نی اب لتخذوه» روایت شده است.(الدر المنثور: ۳/۴ 


تن 7 تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


برنمی‌داشت و هميشه خوشبو و معطر بود و هر روز هم تازه‌تر به نظر می‌رسید. گاهی 
که حضرت «خلیل» لو وارد بازار می‌شد مردم برای استشمام بوی ایشان لو گرد 
می‌آمدند و چون به بیابانی می‌رفت. تمام فضای آن بیابان معطر و خوشبو می‌شد و 
حتی حبوانات برای استشمام آن بوی خوش ظاهر می گردیدند. حضرت «ابراهیم» 
3 پس از حادثه‌ی آتش» هیچ زمان برای خود پیراهن ندوخت و فقط از همان 
قمیص استفاده می کرد که روز به روز نوتر می‌شد؛ چون لباس بهشتی زوال ندارد. 
اگر بیماران آن را به نیت شفا به بدن‌شان می‌مالیدنده شفا می‌یافتند "و چنان‌چه کسی 
می‌خواست آن را بپوشد و به اندازه‌ی قدش باشدء طول آن به قد وی بلند یا کوتاه 
می‌شد. اگر آن را جمع می کردند» آن قدر نرم و لطیف بود که به اندازه‌ی یکک تعویذ 
جمع می‌شد و می‌توانستند در گلو بیندازند یا پپیچند و در جیب جای دهند. 

پس» به قول اين دسته از علما آن پیراهن چون بهشتی بود؛ خود دارای همین 
خاصیت بود و معجزه‌ی حضرت «بوسف» ت نبود. 

۳- امام «مجدد الف انی»ِ می‌فرماید: این اتفاق» نه معجزه‌ی «یوسف» لا بود 
و نه پیراهن همان قمیص بهشتی بود؛ اگرچه آن پیراهن بهشتی نیز نزد «یوسف» 1 
محفوظ بود. بلکه اين پیراهن» لباس عادی حضرت «بوسف» ف بود» اما خاصیت 
حبات و شفاء از چهره و جمال و حصایل بهشتی ايشان لق در وی پیدا شده بود. " و 
این ثابت است که تمام اشیا از بندگان کامل آثر می گيرند. 

«وللارض من کأس الکرام نصیب» 

کون کر مین - حضرت «یوسف» م دویست شتر به برادرانش داد و گفت: 5 
تمام خانواده‌های‌تان از «کنعان» به «مصر» بیایید (چون » آمدن من به «کنعان» به علت 
مسولیتی که دارم» مقدور نیست). 
۱ همین نکته مستتبط از اين قول مجاهد له است: «وآخبره جبریل بان آرسل قمیصك؛ فان فیه ریح ابمنء وان 

ریح البنة لا بقع علی سقیم ولا مبتلی الا عونی.» (تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۵۹- تفسیر 


مظهری: وزشز)۲ 
۲ تفسیر مظهری: ۴/ ۵۷- معارف القرآن: ۵/ ۱۳۱ -۱۳۰. 
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علوم و معارف 


محبوب‌ترین لقمه‌ی تلخ در نزد خداوند متعال 


حضرت «حسن بصری» له می‌فرماید: «در نزد «لله» وه 


۵ محبوب‌ترین جرعه‌ای 
که انسان فرومی‌برد» یکی صبر بر مصیبت و دیگر فروبردن خشم در وقت غضب و 
عفو طرف مقابل برای رضای خدای وال است(٩‏ 
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این دو خصلت از نعمت‌های بز رگ خداوند متعال برای بنده‌ی موّمن هستند و اجر 
آن‌ها نیز بس زیاد و رشک‌انگیز است. در حدیث مبار ک آمده است: 


«هرکس خشم و ناراحتی خود را با وجود قدرت انتقام فرو برد روز قیامت خداوند 
متعال در مجمع خلایق او را صدا می‌کند و به او اجازه می‌دهد هر حوری که دلش می‌خواهد 
برای خود انتخاب کند(۷۲ 


یکت تحفه‌ی خصو‌صی برای امت «محمد» 3۶ 


دعای استرجاع («لنا نوا الیه راجعون») هنگام مصایب؛ مخصوص امت «محمد» 


۱-به روایت عبد الرزاق در مصنف از حسن ع مرفوعاً و مرسللا با الفاظ «ما من جرعة آحب لاله من جرعة 
غیظ کظمها رجل. آو جرعة صبر عند مصیبة.)؛ کتاب الجامع/ باب «الغضب والغیظ وماجاء فیه»» 
ش ۲۰۲۸۹- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۵۷ «حسن الخْلق»/ ش۷۹۵۵ و در آداب: ش۱۳۶- و 
معمر بن راشد در جامع: ش ۹۰۳- و قضاعی در مسند الشهاب: ش ۱۲۱۰- و اين ابی‌شیبه در مصنف با 
الفاظ مشابه: الزهد باب۶/ ش ۳۵۵۵۰. قرطبی از «حسن» له با اين الفاظ نقل کرده است: «ما من 
جرعتین یتجرعهیا العبد آحب ای له من جرعة مصيبة یتجرعها العبد بحسن صبر وخسن عزاء وجرعة غیظ یتجزعها 
العبد بحلم وعفو.»(تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۴۷). 

۲-به روایت ترمذی در سنن از انس جهنی <نثته مرفوعاً با الفاظ «من کظم غیظاًوهو یستطیع آن ینغذه دعاه 
له یوم القيامة عل رژوس اللائق حتی بخبره ي آي حور شاء.:: کتاب بر والصلة/ باب ۷۴«فی کظم الغیظ»» 
ش ۲۰۲۱- و ابن ماجه در سنن: کتاب الزهد/ باب۱۸«الحلم» ش۴۱۸۶ - و احمد در مسند: ۱۲/ 
۵ ش ۱۵۵۷۴- و بغوی در تفسیر: ۱/ ۳۵۲- و خرائطی در مکارم الأخلاق: باب «ما جآء فی فضل 
الحلم...»/ ش ۳۲۵- و بیهقی در شعب الایمان: باب ۵۷«حسن الخلق» ش ۷۹۵۰ 


تن ۸ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


َو می‌باشد و در امم پیشین نبوده است"" و اگر می‌بوده حضرت «یعقوب» لق به 
جای تس حتماً «انا له ...» ۲ 


پس, ما و شما هنگام دچارشدن هر نوع مصییتی شدیم باید بگوییم: "نا له ولا له 
راجعون». آگر چنین بکنیم به اندازه‌ی همان مصیبت به ما واب می‌رسد. از حدیث نبوی 
ثابت می‌شود که حتی اگر کسی به یاد مصییتی بیفتد که سالیان پیش - ولو هزار سال قبل- 
پیش آمده و نله ول لیه راجعون» بخواند. همان قدر تُواب به او می‌رسد که بار اول به او 


رسیده است. ۲ پس» اگر همین الاآن موت آن‌حضرت ترا یاد کنیم و ناراحت شویم و به 
دنبال آن نله ...» بخوانیم» همان اندازه واب به ما می‌رسد که به صحابه تم به سبب غم 
و استرجاع‌شان هنگام موت آن‌حضرت اف ۷ 


اين» فضیلت استرجاع است. 


۱ به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس یه مرفوعاً با الفاظ «أعطیت آمتي شینا م یعطه آحد من 
الامم آن یقولوا عند الصیبة: "انا له وانا الیه راجعون".»:۱۲/ ۳۲» ش ۱۲۴۱۱ و در الدعاء: باب ۰۱۹۲ «باب 
الاسترجاع عند الصیته ش‌۱۳۲۸-و ابن مردویه در تفسیر (لدر المتلور: ۱/ ۱۵۶). 

۲-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از سعید بن جبیرطِ موقوفاً با الفاظ «لقد اعطیت هذه الامة عند الصيية 
ما تعط الانبیاء قبلها؛ "انا واناالیه راجعون" ولو اعطیته الانبیاء لأعطیها یعقوب (ذ قال: یس عل یُوسّفت44.ا: 
۸۱ ۷ ش۱۴۱۹ و ۵/ ۴۱۶ ش ۱۲۷۳۲-و طبری در تفسیر: ۲/ ۵۴۶ ۲۳۳۷ و ۷/ ۰۲۷۵ ش ۱۹۶۶۴ - 
۵--و بیهقی در شعب الایمان. 

۳به روایت احمد در مسند از حسین بن علی ین مرفوعاً با الفاظ «ما من مسلم پُصاب بمصية فیذکرها - 
وان طال عهدها - فیحدث لذلك استرجاعاً الا جدّد له له عند ذلك فأعطاه مثل آجرها یوم آصیب.: ش ۱۷۳۴- و 
طبرانی در معجم اوسط: ش‌۲۷۶۸- و ابن السنی در عمل الیوم واللیلة: ش۵۵۸- و ابویعلی در مسند: 
ش۶۷۷۷- و حکیم ترمذی از انس دنه مرفوعاً با الفاظ متقارب- و ابن ابی دنیا در عزاء از سعید 
پن مسیّب لا مرفوعاً با الفاظ «من استرجع بعد آربعین سنة آعطاه ال واب مصیبته یوم آصیها.» و از 
کعب لِ به همان معنا. (ایضاً ن.کك: اللر المنشور: سوره بقره/ تحت آیه‌ی ۱۵۶) 

۴ رسو لاله فرمودند: «یا آیها الناس! یا حد من الناس آو من الومنین آصیب بمصيبة فلیتعرٌ بمصیبته بي عن الصيبة 
التي تصیبه بغيري؛ فان آحداً من آمتي لن باب بمصيبة بعدي أَشّ علیه من مصييتي.» (به روایت ابن ماجه در 
سنن از ام الممنین عايشه ‏ :کتاب الجنائز/ باب۵۵ «ما جاء فی الصبر علی الصیة»» ش ۱۵۹۹- و 
طبرانی در معجم اوسط: ش۴۴۴۸ و در معجم صغیر: ش ۶۱۲ - و احمد در فضائل الصحابة جت: 
ش ۲۱۶. ایضاً ن.ک: کنر العمال: کتاب الاخلاق/باب اول/فصل ثانی» ش ۶۶۵۶). 
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#ا اصل «توحید» 

از این آ یات یک مسأله‌ی اعتقادی دانسته شد و آن این که: هرگاه مصیبتی بر 
مسلمانی وارد می‌شود؛ ولو این که سبب آن ظاهراً دیده شود آن را قلباً و اعتقاداً از 
جانب «لّ» تعالی بدانده نه از آن سبب ظاهری. حتی که اگر به کسی چوب و شلاق 
بزنند» بداند که این خواست خداوند متعال بوده و مَرضی او تعالی همین است و چنین 
توجیه کند که حتماً از من گناهی سر زد شده که مکافات‌اش این گونه به من می‌رسد. 

انبیا 92 همه‌ی حوادث و بلیات را از جانب خداوند متعال می‌دانستند و به او 
تعالی رجوع داشتند. اولیا و متبعان کامل پیامبران نیز چنین‌اند؛ آنان با این که سبب 
ظاهری مصایب از طرف انسان‌ها ظاهر می‌گردد مردم و سبب ظاهری را اصلاً در 
تصور نمی آورند. بلکه آن را از مسیّب الأسباب کِّكْ می‌دانند و برای همین» رجوع‌شان 
در هر حادثه به سوی او تعالی است و این اصل «توحید» است. 

ما مسلمانان امروزی چنان گرفتار اسباب هستیم که اگر در مشکلی سبب را از 
جایی هم نبینیم» باز هم درباره‌ی افرادی ظن فاسد به خود راه می‌دهيم. حال اگر سبب 
آن مسأله را به ظاهر از کسی ببینیم که دیگر تدبیر و تقدیر مسبب الأسباب را اصلا 
فراموش می کنیم| ام وب باید متوجه بود که غیر از »1 هیچ کس قادر تیست 
کار کسی را خوب یا خراب کند و در عالم اسباب هم تا او تعالی نخواهد. هیچ سببی 
کارگر نخواهد شد. نبی کریم 2 این نکته‌ی توحیدی را چنین به ما تذ کر داده‌اند: 

«آگر تمام مخلوقات آسمانی و زمینی با هم جمع شوند و بخواهند به انداز‌ی سر مویی 
به تو ضرر برسانند یا نفعی عایدت کنند. بدون اذن و مشیت «لل» رک قح ات 


ی 
توانست» 


۰ ۰ مر مر ۳ گر و ی 
در «قرآن کریم» به این مطلب چنین تصریح رفته است: روما تشآنون الا آن شاء 1 
۱ با الفاظ «قد جف القلم بیا هو کائن؛ فلو ان امخلق کلهم جمیعاً آرادوا ان ینفعوك بشيء ۸ یکتبه اه عليك ل یقدروا 


علیه. وان آرادوا آن یضروك بشيء م یکتبه اه عليك / یقدروا علیه.» (تخریج این حدیث گذشت و این الفاظ 
از احمد است.ر. ک: تبیین الفرقان: ۷۸۸ 
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رب العلبرت 44 [تکویر: 74 

«ایمان» و «توحید» زمانی کامل می‌گردد و مرد زمانی موحد کامل گفته می‌شود 
که همین عقيده را راسخاً - و نه تنها با خیال و وهم- در قلب و فکر داشته باشد. ما و 
شما ظاهراً عقیده داریم که فاعل هر کار خداوند متعال است و همه‌ی حوادث از 
طرف او تعالی هستند» اما این عقیده از سطح یک خیال فراتر نمی‌رود و بسان یکك 
عقیده‌ی پخته نیست؛ چون به‌محض این که حادثه‌ای رخ دهد» فوراً شروع به ملامت 
افراد می‌کنیم. اگر واقعاً همه چیز را از خالق فوجلا می‌دانیم» پس ملامت مخلوق 
چرا؟ و این سرگردانی و خودباختگی به چه دلیل؟! 

شیخ «سعدی» 4۲ هرن کول 


۳ ۰ 
وان مب مسر تیزم است. ...کر سم سازره روم وی تس 


یعنی در این سخن مردم که می‌گویند «فلان کس بود که مرا آزار داد» یا «فلان 
کس مرا خسته کرد»؛ یکک نوع «ش رک» نهفته است؛ چون با این سخن آزار و خستگی 
خویش رااز جانب غیر اللّه می‌دانند. 

شأن انیا 92 و صحابه جشه و اولی ی چیزی دیگر بود؛ آنان به سبب ناملایمات 
زندگی- در هر نوع و به هر اندازه که بود- نه تنها به غیر الّه متوجه نمی‌شدند و خود 
را نمی‌باختند و از افراد نمی‌نالیدند. بلکه بسا اوقات به همان کسی که سبب ظاهری 
مصیبت وارده بوده انعام و جایزه می‌دادند! من گاهی قصه‌ی آن شیخ درویش را بیان 
کرده‌ام که دزدان له فرزندش را جلو چشم‌اش در یک زمان یکی پس از دیگری 
کشتند و او هر بار که یک پسرش را می کشتند. تبسم می کرد! دزدان وقتی دانستند 
که او پدرشان است» تعجب کردند و گفتند: «عجب پدری هستی! ماه فرزند تو را 
کشتیم و تو همچنان تبسم می‌کنی؟! ما تصور می کردیم اینان دشمنان توآند که از 
کشتن‌شان شادی هی کی 1۱ کت «می‌خندم؟ چون می‌دانم این شمشیر که در دستان 
شماست. از خودتان نیست و نه این که شما خودتان قدرت دارید نه فرزند مرا یکک‌جا 
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بکشید. به یقین می‌دانم اين لك است که به شما دستور داده همه‌ی فرزندانم را 
بکشید تا بدین طریق من را امتحان کند که آیا در این مصیبت صبر می‌کنم یا خیر؟ و 
من از کار او تعالی ناراحت نمی‌شوم و بنابراین از شما هم گله ندارم و بلکه دعا 
ایمانی داشته باشد بدون شکک کلامش بر دیگران موثر می‌شود.) شیخ هم آنان را به 
مریدی پذیرفت و گفت: «مصلحت خداوند متعال حتماً همین‌طور بود که آنان بروند 
و شما به جای‌شان فرزندانم باشید.» آن پیر بزرگ آن دزدان را در دامان روحی خود 
پروراند و همه اولیای خدا شدند. 

صفت مردان کامل همین است و این درس را حضرت «یعقوب» لا با این سخن 
به ما داد: نم أکوا یی وحن ل لک 

حضرت «عمر فاروق» وله در دوران خلافت خویش روزی در نماز صبح «سوره‌ی 
یوسف» فلا را می‌خواند و وقتی به این آیه رسید: «نما أشکوا نی وحزن ال له 
بسیار گریست و این گریه‌ی او چنان بلند بود که راوی می گوید: «حتی سمعت تشیجه؛ 
وأنافی مور الصَفوف»! "(من در آخر صف‌ها بودم که صدای گریه‌اش را شنیدم!) 

حضرت «فاروق اعظم له با خواندن این آیه که نقل سخن حضرت «یعقوب؛ 
لا بود؛ به یاد موقعیت مسئولانه و خطیر خود افتاد که قلمرویی وسیع را تحت فرمان 
داشت و در دربار »5 می‌بایست پاسخ گوی همه‌ی اتفاقات و حالات آن باشد و 
این او را غمگین ساخته بود. او این دعای سراسر نیاز یعقوبی را مناسب حال خود دید 
و برای همین به گریه فد 


۱ به روایت بیهقی در سنن کبری از علقمه بن‌وقاص نته: جماع آبواب الکلام فی الصلاة/ باب ۳۶۵ 
«من بکی فی صلاته»» ش۳۱۷۵ و در شعب الایمان از عبد اه بن شداد بن الهاد: باب۱۹/ فصل 
چهارم ش ۱۸۹۵و از علقمه ش ۱۸۹۶- و ابن ابی‌شیبه در مصنف: الزهد/ باب 0۷۵ ش ۳۶۶۷۹- و عبد 
الرزاق در مصنف: الصلا:/ باب «القراءةفی العشاء» ش۲۷۰۳-و ابن ابی‌الدنیا در الرقة والیکاء: ش ۴۱۳. 


8 ۵۱۲ تبیین‌الفرقان | جلد سيزدهم 


اقا تأثیر صحبت بندگان کامل» حقیقتی انکارناپذبر است 

در آیات سخن از اثر بسیار عجیب پیراهن «یوسف» لع بود و گفتیم که به نظر 
امام «مجدد الف ثانی» اين اثر از خود پیراهن بود که آن را از جمال و کمال 
یوسفی کسب کرده بود. 

اثر بندگان خاص خداوند متعال و اولیای کامل بر انسان‌ها و اشیا بقینی است. هر 
عجیز از آنان اثر می‌بدنرفمفلا دز زمت که آنان عادتمی کننده تاثتر آ نا قنامتا 
در آن زمین می‌ماند و لباسی که می‌پوشند آن لباس هرچند کهنه و پاره شود. در آن 
یک نور خدایی و برکاتی خاص وجود خواهد داشت. 

شخصی نزد سیدنا شیخ «عبد القادر گیلانی» تن آمد و گفت: «ای شیخ! می خواهم 
دلیل حقیّت این کشف و کرامات و خرق عاداتی که شما می‌گویید. به من بنمایانی؛ 
چنان که من مشاهدتاً آن را ببینم.» در آن ساعت حضرت شیخ وه ب‌طرف مسجد 
جامع می‌رفت. چون به در مسجد رسیدند» مردم منتظر شیخ بودند. شیخ 4 کلاه خود 
از یلام راهان کی غقاهری کلم آن ره اش رش افو 
کلاء خود را روی سر او گذاشت. او با کمال شگفتی مردم نشسته در مسجد را دید 
که بعضی به شکل گاو؛ بعضی در صورت خر و بعضی هم شغال یا روباه هستند و 
عده‌ای هم به شکل انسانی خود بودند! حضرت شیخ له از او پرسید: «چه می‌بینی؟» 
گفت: «در این مسجد جز تعداد معدودی انسان» کسی دیگر نمی‌بینم و بقیه همه 
حبوانات‌اند! » شیخ کلاه خود را از سر او برداشت و پرسید: «حالا چه می‌بینی؟) 
گفت: «همه را انسان می‌بینم.» فرمود: «+کشف و کرامت در مشاهده همین است و این 
کشف و کرامت کلاه عبد القادر است که او مردمان را به صورت حیوانات می‌بیند نه 
کرامات خود عبد القادر» 

حضرت مولانا «لاهوری ٩۱2‏ برای ما تعریف می کردند: در یک رمضان در 
«مدینه‌ی منوّره» بودم که آدمی فقیر و غریب از کسانی که کار جاروب‌زدن «مسجد 


۱-منظور مولانا «احمد علی لاهوری» له است. 
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لنبی مَِْ ؛ را انجام می‌دادند» توجه مرا به خود جلب کرده بود. از میان جارو کشان 
اراد هزوک راز مر ایام از طهی ک روزتون آن که 
من با او سابقه‌ی آشنایی داشته باشم. نزد من آمد. او وسط صف‌ها مرا پیدا کرد. دستم 
را گرفت و گفت:«تو میهمان من هستی. بلند شو برویم خانه‌ی من.» پرسیدم: «منزل تو 
دور است يا نزدیکك؟» هدف من این بود که از نماز عشاء و تراویح در حرم باز نمانم. 
گفت: «نزدیکك است؛ برویم.» من دعوتش را قبول کردم و همراه با او از مسجد 
خارج شدم. منزلش قریب دو کیلومتر از «مسجد النبی وه فاصله داشت؛ در حالی که 
به من گفته بود نزدیکک مسجد است! از این که آن شب از نماز در حرم شریف محروم 
می‌شدم» در دل خیلی ناراحت بودم. ولی من دعوت اش را قبول کرده بودم و دیگر 
کاری ساخته نبود. وقتی به خانه‌ی او رسیدیم متوجه شدم هنوز اصلاً کار تهیه‌ی شام 
شروع نشده است. همان وقت او بلند شد و مرغی سر برید و مشغول تدارکک شام 
گردید! با خود گفتم آیا اين مرد دیوانه است که اين وقت مرا آورده و در حالی که 
وقت نماز نزدیک شده. تازه مرخ سر می‌برد و شام درست می کند؟! با خود فبصله 
کردم که هرچه شد. خیر است؛ نماز امشب حرم از دست رفت. اما دل یک مسلمان 
راضی می‌شود؛ هرچند که خود من در دل خیلی ناراحت بودم. مرد در پیش چشمان 
من کار آماده کردن شام را از اول شروع کرد و تمام مراحل آن را جلوی چشمان 
منتظر من انجام می‌داد. وقتی شام آماده شد حدود یک ساعت گذشته بود. مرد غذا 
را آورد و من با دلی پریشان غذا را خوردم. او مرا تسلّی داد که پریشان نباش؛ من و 
تو به نماز می‌رسیم؛ درحالی که در آن لحظه وقت نماز کاملاً نزدیکک شده بود. با 
خود گفتم که این مرد دیوانه است؛ اين همه مدت سپری کردیم. کجا به نماز 
می‌رسیم؟! از غذا که فارغ شدیم. با او قهوه و چیزهایی دیگر هم خوردیم. پس از آن 
گفت: «بلند شوا) پرسیدم: «همین جا نماز می‌خوانیم؟» کت «خیر؟ می‌رویم مسجد 
النبی ءو» گفتم: از وقت نماز که یک ساعت گذشته است!» اما او به تکرار 
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در وقت آمدن به خانه‌ی او به نظر من مسیر دو کیلومتر را طی کرده بودیم اما در 
وقت برگشت» هفت- هشت قدم بیشتر نزده بودیم که دیدم به دروازه‌ی «مسجد 
النبی»َز رسیدیم و هنوز نماز شروع نشده بود! چون به مسجد داخل شدیم او 
د و گانه‌ی تحية المسجد را شروع کرد و من هم تحية المسجد خواندم. پس از اتمام 
دوگانه» چون به ساعت نگاه کردم دیدم که هنوز پنج دقیقه به وقت نماز باقی است؛ 
در حالی که در خانه‌ی او به نظر من از وقت نماز خیلی گذشته بود! همین وقت متوجه 
شدم که ماجرا از چه قرار بوده است و دانستم که این مرد از افراد معمولی نیست. 
چون از نماز فارغ شدیم او را زیر نظر گرفتم و روز بعد پیدایش کردم. به نزد او رفتم 
گفتم: «ای مرد! اکنون می‌دانم یکث صاحب حال هستی و به کارهایی در این بقعه 
مآموریت داری. به من چیزی بنما تا واضح‌تر بدانم.» گفت: «پس تو مرا شناختی!» 
دیری نگذشت که مردم شروع به داخل شدن مسجد کردند و مسجد شلوغ شد. آن 
مرد آمد و کنار من نشست و گفت: «عمامه‌ات را از سرت بردارا» من عمام‌ام را کنار 
گذاشتم و او کلاه خود را برداشت و بر سر من نهاد؛ گفت: «نگاه کن چه چیزهایی 
در مسجد هست؟» وقتی سرم را بالا گرفتم به حیرت افتادم؛ چون مسجد را پر از 
مخلوقاتی مانند شیر گ رگه روباه خوکك. آهو و ... دیدم که به این‌طرف و آن‌طرف 
می‌رفتند و انسان در میان آن‌ها کمتر بود. سرم را پایین کردم تا ببینم من چه هستم. 
دیدم که پاهایم پای آهو است و بقیه‌ی بدنم بدن انسان است. او وقتی دید من به 
خودم نگاه می کنم» کلاه را از سرم برداشت. به محض برداشتن کلام دیدم همه‌ی 
آن‌ها مردم‌اند. گفتم: «در نظر من منظره ار شد!» گفت: «می‌دانم.» 

یعنی لباس هم از کاملان اثر می‌پذیرد. مگر «اسطوانه‌ی حنانه» چه بود؟ آن یکی 
چوب خشک نخل بود که از نبی کریم هر اثر گرفته بود و مثل یک انسان از هجر 
آن حضرت الا داد و فریاد به راه انداخت! 

سگ اصحاب کهف» هم یک حوان بود اما همراهی بندگان مقبول خداوند 
متعال در او اثر گذاشت و «مردم شد). 
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و با مان ."ست حاران مت کم سم 


رم 1 رم ۰ 
سس اک زر شیر ی ان لرت سوه مه 
۰ ‌‌ 7 ف 


آثار بندگان کامل؛ بسیار برجسته و عجیب و غریب‌اند. به همین دلیل نزد صوفیان» 
صحبت کاملان از مهم ترین چیزهاست. صحبت آنان مثل مغناطیس ناگهان شخص را 
منقلب می کند و از او وجود معنوی دیگری می‌سازد. از همین روست که بز رگ‌ترین 
انقلاب‌ها را در دنیا را بندگان کامل خداوند متعال می آورند. در واقع وجود آنان؛ 
یک وجود انقلابی است که به هر طرف توجه کنند. انقلاب به وجود می آورند. 


اقا درس‌ها و مسایل مستنبط دیگر 

۱- هر نوع مصیبتی که بر مسلمان بیاید- جانی باشد يا مالی» بر اولاد وارد شود با 
برآبرو و حیثیت وی يا به انواع دیگر ظاهر گردد - بر او واجب است «صبر جمیل» 
اختیار کند و راضی به قضای الهی باشد. 

۲- بر هر مسلمان واجب است که در وقت مصایب و مشکلات. به طرف «اللّه) 
تعالی رجوع کند و خلق را ملامت نکند. 

۳- یاد کردن نام آقارب و عزیزانی که شخص به سبب از دست دادن آنان دچار 
مصیبت و بلا شده» در شریعت ممنوع نیست؛ برابر است که این یاد کردن به زبان 
باشد یا در قلب. آن چه شکایت از له محسوب است و حرام می‌باشد» اظهار بی تابی 
و ناله و شکوه از مصیبت و پریشانی در نزد دیگران است. 

پيامبر اسلام َو وقت فوت فرزندشان «ابراهیم» «لفغه» او را روی سینه‌ی مبارکك 
خود گذاشتند و گریه کردند و در جواب یکث صحابی که از گریه‌ی ایشان تعجب 
کرده و پرسید بود: «با رسول‌اله! شما هم گریه م ی کنید ؟!»» توضیح دادند: «تها رحّ) 
(اين گریه. یک ترخم قلبی است.) یعنی به او حالی کردند: من که مظهر رحم و 
شفقت هستم آثار این رحم در من باید بیشتر از هرکس دیگر ظاهر شود و آنان که 
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این اندازه گریه نمی کنند. رحم و عطوفت قلبی ندارند. و یادآوری کردند: 

ان العين تدمعء والقلب پجزن ولانقول الا ما یرضی ربنا؛ وانا بفراقك یا |براهیم 

و ۳ رم 1 ۳ ۱ 

لحزونون!) ‏ (چشم‌ها می‌گرید و قلب غمگین می‌شود اما به زبان جز آن‌چه مورد رضای 
له تعالی باشد» نمی‌گویيم و ما از فراق تو غمگین هستیم ابراهیم!» 

از این حدیتث و همچنین از «بث) و «خزن» حضرت «یعقوب» لا معلوم می‌شود 
که یاد کردن عزیزان از دست‌رفته و غمگین شدن به آن» برای انسان طبیعی است و 

۴- اگر مال حلال مسلمان مفقود شد» بر او واجب است تا حد امکان آن را 
جست‌وجو کند و اگر پیدا نشد» دعای استرجاع (نا للّه وا یه راجعون») بخواند که در 
این درس را نه یک بان بلکه صدها بار تجربه کرده‌ایم؛ هرگاه چیزی گم کرده‌ايم» 
استر جاع نموده‌ايم و در نتیجه» یا عین چیز را یافت می‌شد یا عوض‌اش می‌رسید. 

روزی در روستای خودم درحالی که باران به شدت می‌بارید به طرف زمین 
کشاورزی خودمان می‌رفتم. در مسیر راه خاری مزاحم عبور مردم بود و من چاقوی 
خود را درآوردم و آن خار را بریدم و دور انداختم. چاقو در همان نقطه در زمینی که بذر 
می‌بارید» آن را نیافتم و وقتی از پیدا کردنش ناامید شدم» نا ...» خواندم و رفتم. بعد از 
سه ماه که فصل درو برنج‌ها فراراسید و محصولات را درو کردند» من در همان نقطه 
عبور می کردم و اتفاقً نظرم را به آن‌طرف ب رگرداندم که دیدم چاقوی من همان جا افتاده 


۱ به روایت بخاری در صحیح از انس عجننته: کتاب الجنائز/ باب۴۴» ش۱۳۰۳- و مسلم در صحبح: 
الفضائل/ باب ۰۱۵ ش ۶۲ (۲۳۱۵)- و احمد در مسند: ش‌۱۳۰۴۵- و ابوداود در سنن: جنائژ/ باب ۰۲۴ 
ش ۳۱۲۶- و به روایت بیهقی در شعب الایمان: باب ۷۰ «فی الصبر علی المصائب» ش ۹۶۸۳- و 
طبرانی در معجم: ش۷۸۹۹- و ابویعلی در مسند: ش۳۲۸۸. (الفاظ و نقل مولف له در متن موافق با 
روایت بخاری و بیهقی است.) 
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است! فکر می کردم آن چاقو که تا سه ماه در آب بوده» حلا کاملاً زنگ گرفته و 
غیرقابل استفاده است. اما وقتی آن را برداث شتم دیدم اصلاً زگ نزده و کاملا سالم است. 
حال» تعجب من از پیداشدن آن نبود. بلکه تعجب می کردم که با وجود آن که چند ماه 
زیر آب و گل بوده زنگ نگرفته است! باز خودم به اين نتیجه رسیدم به بر کت همان "نا 
له ...» که خواندم» چاقویم در این مدت محفوظ ماند و سالم به من رسید. 

در حدیث شریف آمده است که چون فرزند کسی می‌میرد «لن نله وا یه راجعون» 
بگوید و دو رکعت نماز بخواند و بعد دعایی که نقل شده بخواند. با این رویه‌ی 
ممنانه خداوند متعال در عوض آن فرزندش, به وی فرزندی دیگر مثل او یا بهتر از او 
عطا می کند و اگر فرزند ندهد. بنده‌ای دیگر برایش موکل می کند که مثل فرزند به 
دردش می‌خورد. 

در سخن خلاصه از اين آیه‌ی کریمه‌ی این مسأله ثابت و معلوم شد که وقتی یکك 
چیز مسلمان ناپدید می‌شود. بر او تلاش و تفتیش و جست‌وجوی آن تا زمان ناامیدی 
و یأس از پیدا شدنش» واجب است و برای حصول مجدّد آن از رحمت خداوند 
متعال ناامید نشود. چون مال حلال» یکث نعمت است و وقتی نعمت از دست برود؛ 
جست وجو نکردن آن» کفران نعمت خداوند متعال است. 

اما انیا م92 اشیایی را که از آنان مفقود می گردد» بدون اذن خداوند متعال طلب و 
جست وجو نمی کنند. 

۵-انسان از تلاش و کوشش در راستای امور دینی در هیچ مقطع از عمر خود ناامید 

۳ 

نشود: ولا توا ینت له لا ین من روج نم آلکفرون [یوسف: ۷۸ 

نزد ما «بلوچ»‌ها مثل معروفی هست که می‌گویند: «پیرین کپوت رامء ثییت» "" که 
کاما فان است وتپر ار از یلاق تست اسرد تارج ان راک 
خلاف آن را ثابت کرده است. اگر صفحات تاریخ «اسلام» را ورق بزنیم به زند گی‌نامه‌ی 


۱ یعنی: «فاخته‌ی پیر رام نمی‌شود». کنایه از ناامیدی از ظهور یک چیز یا کار از جانب کسی است. 
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انسان‌هایی برمی‌خوریم که در سن شصت‌وپنج سالگی به دنبال علم رفته‌اند و بعد 
تبدیل به بزرگ‌ترین علمای زمان خود شدهاند. امام «حسن بن زیاد»ط که از 
شاگردان امام «ابوحنیفه» 4 است و همه او را می‌شناسید» در سن شصت سالگی 
خواندن الفبا شروع کرد و به مدت بیست سال در محضر امام «ابوحنیفه»ْ فقه 
خواند. یعنی در سنین هفتاد - هشتاد سالگی یک طالب العلم بود! ایشان به یمن اعتماد 
و امید به رحمت الهی کارش را ادامه داد و از هشتاد سالگی به بعد امامی برجسته 
گردید و در شورای فقهی امام ابوحنیفه» 4 عضویت یافت. ایشان صد وبیست سال 
عمر نمود؛ گویا خداوند متعال به برکت علم» شصت سال دیگر به او زند گی بخشید! 

شاعر اسلام» حضرت «حسّان بن ثابت» ولته» پس از سپری شدن شصت سال از 

پس» طبق آموزه‌های «اسللام)» فرد مژمن هیچ گاه نباید در طلب‌های دینی از 
رحمت‌های خداوند متعال ناامید شود بلکه در هر مقطع سنی باید در پی حصول دین 
و علم و عرفان و در راه تبلیغ و مشغول مطالعه باشد. دست شستن از طلب علم» به این 
بهانه که امن در عمرم چیزی نخوانده‌ام» حالا هم نمی‌شود.» درست یست؛ چه 
رحمت خداوند متعال هميشه و برای همه هست. 

۶- وقتی شخصی در حق کسی دیگر خبانت کرد و سپس به خطا و اشتباه خود 
اعتراف کرد و عذر خواست. تقاضای ایمان و مسلمانی این است که معاف کرده 
شود؛ ولو این که قاتل پدر با پسرش باشد و اين» سنت پیامبران هل است. خواندیم 
که پیامبر خداوند متعال» حضرت «یوسف» لقْ در برخورد با برادران خطا کارش. به 
همین اخلاق چنگک زد و «رسول‌اله»عو نیز در روز فتح (مکها» مثل آن حضرت» 
اقوام فریشی خود را بخشید. 

۷- معلوم شد که هر کس متصف به دو خصلت باشد. در دنیا و آخرت کامیاب 
خواهد شد و آن دو خصلت. «صبر) و «تقوا» هستند: انش من یگق ویضبر... 4 [یوسف: ۹ 


به سخنی جامعتر: رمز کامیابی انسان برای حصول تمام کمالات دنیوی و اخروی 
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در «تقوا» و «صبر) نهفته است. 


و چون جدا شد کاروان ۲ شهر) گفت پدر "۳ «هر آئینه من بوی یوسف را می‌یابم؛ اگر مرا به 
فیدُون (چ الوا له رل نی لک القدیم چم فلا آن 
نقصان عقل نسبت نکنیدا» 9 گفتند: «به خدا هر آثینه تو در خطای قدیم خود هستی.» ٩‏ و چون 
سب و م ِ اد ۱7 رصم کص ۱۳ ۶ 
جاء شیر الق عَل وجهه فارتدٌ بتصیرا قال آلم آفل لکُم 
آمد پیش وی مزده دهنده, انداخت قمیص را بر روی وی و او بینا گست. گفت: «آیا نگفته بودم به شما که 
أَغلم من آنّه ما لا تعلمُورت «چ قالوا یتباتا متفر لا 
هرأآئینه من می‌دانم از جانب خدا آن‌چه شما نمی‌دانید؟» 9 گفتند: «ای پدر ما آمرزش طلب کن ن برای ما 
نا نا کٌا سین چم قال موف آستغفر لکم ری نهر 
گفت:«آمرزش طلب خواهم کرد برای شما از ی ؛هرآئینه 
هو لو لحم چم فلمّا دحا عل یُوست ءاوی الیه أبوّه 
او آمرزنده و مهربان است.» 6 پس چون درآمدند بر یوسف جای داد به سوی خود پدر و مادر خود را 
وقال َذحلوا مضران شاء ال امین (چع وَرَفم یه علی آلعر: 
1 مضرّن شاء الّه ءاییین ( ورفع ابویه علی العزش 
و گفت: تن ِ اگر خدا خواسته باشد!» 9 و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت خود 
کل یه وقال بت مدا تأویل ژئیی من قبل 
و ایشان افتادند به سوی او سجده‌کنان و گفت: «ای پدر من! این‌است تعبیر خواب من که پیش ازین دیده بودم 
۱4 زر ی ّ ۰ مب و 5 
فد جعلها ری حقا و اذ أَخرجی من الشجن وجاء 


هرأآئینه راست ساخت آن‌را خدای تعالی و نعمت فراوان داد به من چون بیرون آورد مرا از زندان 1 آورد 
و م7 و 


یکم دون بآ لین نی و خی 1 
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مر ۲ 2 1 ۳ 1 7 0 ‌ ۳9 2 
ری لطیف "! [ 2 انهء هو لْعليمٌ اخحکم 66 # رت قد 
پروردگار من سازنده‌ی تدبیر نیک است برای چیزی که می‌خواهد. هرآنینه اوست دانا باحکمت ٩‏ ای پروردگار من! 
و ک ۳3 2 ‌‌ 
۳ و ۳ ًٍِ- ۹ ۳ 
یی من الملكت وعلمتی من تأویل الاحادیث فاطر آلسَمَوَتٍ 
دادی مرا بادشاهی و آموختی مرا تأویل احادیث. ای پیدا کننده‌ی آسمان‌ها 
ع 
مر 2 19 ۰ ۴ 8 2 هه ۳ هایگ 1 ۳ 
والارّض انت ون ف الدنیّا وّالاخرة توفنی مسّلما ألحقی 
سم حم 

و زمین! توبی کارساز من در دنیا و آخرت. مسلمان بمیران مرا و ملحق کن مرا 

> 2 هه 

بالصلحین 2 

به صالحان ۰ 


در این‌جا بخش پایانی قصه‌ی حضرت «یوسف» لا بیان می‌شود. پیش از این 
خواندید که آن حضرت نم پیراهن خود را به برادرانش داد که به نزد پدر ببرند تا 
بر اثر آن چشمان وی بینا شوند. حال ادامه‌ی قصه را بیان می‌دارد که مربوط به حرکت 
کردن برادران از «مصره به قصد «کنعان» است و اما بوی «یوسف» لا پیش از آنان 


به مشام «یعقوب» ار رسید. 


2 ار مر ورد 2 و 

ما فلت آلعزقالت أبوهم... )٩۴(‏ 

ولا فصَّت العیز قالّ ... - می‌فرماید: وقتی کاروان به مقصد «کنعان» از حوزه‌ی «مصر) 
فاصله گرفت» حضرت «یعقوب» ‏ بوی پیراهن «یوسف» لف را در «کنعان» حسٌ 
کرد. 


از حضرت «ابن عباس» وله صحیحاً روایت شده است که از «کنعان» تا «مصرا» 
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هشت روز راه بود. " (منظور طی مسیر با شتران میانه‌رو یا آلاغ‌هایی که اند کی تیز 
می‌رفتند» است. اگر حیوانات سوار ی گند می رفتند» طی آن مسیر ده الی دوازده روز 
به طول می‌انجامید.) 

(حسن بصری» طل می‌فرماید: «به حساب فرسخ؛ فاصله‌ی بین «کنعان» و «مصر) 
هشتاد فرسخ بود.»"" (هشتاد فرسخ؛ ۲۵۰ میل است که تقریاً ۵۰۰ کیلومتر می‌شود.) 

این از قدرت معجز خدواند متعال بود که حضرت «یعقوب» لا از فاصله‌ی پانصد 
کیلومتری» بوی «یوست» باق را احساس کرد؛ درحالی که خود قادر نبود حتی او را 
در چاه «کنعان» که در نزدیکی وی قرار داشت؛ بییند! شیخ «سعدی»4 اين مطلب را 
به نظم درآورده و از آن به حالات شگرفی که در دست خود پیامبران هل و اولیا 
نیست و فقط از طرف خداوند متعال می‌باشد استدلال کرده است:(۳ 


۰ ی ‌ ام ۰ ۰۰ جح ب 1 2 
حضرت یعقوب» ما به زن و بچه‌هایی که در خانه بودند» گفت: 9 لاد ری 

عد 

و ام 


یُوسّت لول آن نیون (امروز بوی یوسف به مشامم می‌رسد؛ اگر مرا به وسواس و 
از زمانی که «یوسف» معِ ناپدید شده بود تا این زمان» حدود چهل سال - و به 
قول بعضی دیگر بیشتر - گذشته ۳ روشن است که احساس بوی «بوسف» اش 
پس از این همه مدت و آن هم از فاصله‌ی زیاد در عقل بشر نمی گنجد و هر کس 
مدّعی این امر را به خرافه و جنون نسبت می کنده امّا مشام «یعقوب پیامبر» لا به 
قدرت و خواست خدواند متعال این ادعای به ظاهر محال را به حقیقت پیوند داد. 


«تفیذون4 از ماده‌ی «فند» مأخوذ است و به معنای «خرف» است؛ یعنی کسی که 


|-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵/ ۴۲۷» ش ۱۲۸۱۰- و طبری در تفسیر: ۷ ۲۹۳ و ۲۹۴ ش ۱۹۸۰۸ 
الی ۱۹۸۱۸ و ۱۹۸۲۱ -۱۹۸۲۲-و عبدالرزاق در مصنف: تفسیر. 

۲-به روایت طبری در تفسیر: ۲۹۴/۷ ش ۱۹۸۱۹ و از ابن جریج ش 1۹۸۲۰. ایضاً ن. کك: تفسیر بغوی: 
۲ - البحر المحیط: ۵/ ۳۴۵. 

۳-اين شعر را در قسمت «علوم و معارف»» تحت عنوان «نبیا نا علم غیب نمی‌دانند» بخوانید. 

۴ر.کک: تفسیر قرطبی: /۹٩‏ ۲۶۴. 
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عقل و هوش خود را به سبب کبر سن از دست داده و دچار وسواس و مالیخولیا شده 
است. در «بلوچی؛ هم به چنین پیر فرتوتی که هیچ حواس ندارد؛ «هرپ» می گویند. ٩"‏ 

تفاوت بین «فند» و «حرض! - که در آبه‌ی 9 خی تکورت حَرَضَا 46 [یوسف: ۸۵ به 
کار رفته بود - آن است که «حرض» برای عوارض لاحق شده به جسم و عقل اطلاق 
می گردد. امّا «فند» تنها بر عوارض عقلی. 


ات یلك ریم - وقتی «یعقوب» ِا چنان گفت. اهل خانه به وی گفتند: 
قسم به خدا که این همان اشتباه قبلی تو است که پس از گذشت چهل سال هنوز هم 
در خیال «یوسف» هستی؛ و اگر نه» بوی «یوسف» کجاست؟! (در حقیقت بویش را 
احساس نکرده‌ای» بلکه این همان اشتباه قدیم توست که هميشه از «یوسف» یاد 
می کرده‌ای.) 

در مورد «ضلال» پیش از اين بحث کردیم " و گفتیم که معانی فراوانی دارد؛ از 
جمله: (۱) گمراهی» (۲) سرگردان و حیرت‌زده. (وقتی می‌گویند: «ضل فلانْ نی بّة 
فلان»» یعنی «فلان کس در محبت فلان حبران و س رگردان است». (۳) اشتباه. 

هرگاه نسبت «ضلالت» به انبیا له باشد» آن گونه که در این کریمه از طرف 
پیامبرزادگان برای «یعقوب» ‏ به کار رفته است. ترجمه‌ی آن به (گمراهی»؛ کف 
است. یعنی اگر مقصود گویندگان این سخن به «یعقوب» 1 انتساب ایشان به آن معنا 
بود» کافر می‌شدند اما در این جا چنین نیست و بلکه به معنای «سراسیمگی» و «تحیّر» 
و «سرگردانی» است. برخی از مفسران معنای سوم آن یعنی «اشتباه» و «غیرصواب» را 
در نظر گرفته‌اند " اما به نظر بنده معنای تحیّر و سرگردانی به حقیقت نزدیک‌تر و 


۱-«هرپ» در اصل» شکل و نحوه‌ی تلفظ بلوچی همان واژه‌ی «خرف» است. 
۲-برگردید به تفسیر آیه‌ی ۸ از همین سوره. 
۳-روح المعانی: ۱۳/ -۶٩‏ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۶۱. ایضاً ن. ک: منتهی الأأرب: ۳/ ۲۲. 
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ال یت 


ما آن جاء البشی له عل وجهه.... )٩۶(‏ 


مم جر 


آن جاء ...مرجم ضمیر لقن «قمیص» است و ضمیر «وَجه4 به طرف 
«یعقوب» لا راجع است. 

مراد از یره » «یهودا» است"" که یک منزل از سایر برادران سبقت گرفت و 
زودتر به خانه رسید. 

پسران «یعقوب» م3 در با زگشت از «مصره از فرط خوشحالی مسافت طولائی 
دوازده روزه را در هشت روز طی کردند. 

روایت شده است که وقتی «یهودا» قمیص را بر چهره‌ی حضرت «یعقوب» ظ 
انداخت و بلافاصله چشمانش مثل زمان جوانی بنا شد. اولین سوالی که از «بهودا» در 
مورد «یوسف» لا پرسید. این بود: «کیف کان یوسف؟!» (یوسف نع در چه حال 
بود؟) «یهودا» که سوّال پدر را درمورد وضع دنبوی و مادی می‌پنداٌ شت» گفت! 
«وضع او بسیار عالی است؛ او پادشاه «مصر» گردیده است!» حضرت «یعقوب» 3 
که منظور دیگری داشت» گفت: «من پادشاهی را چه کار کنم؟! او را بر چه دینی 
باقتی؟» گفت: «او بر دین اسلام بود.) «یعقوب» لا مسرور گردید و فرمود: «کنون 
تعمت کامل شد»» و سپاس غذاوند متعال را به جای آورو* 

آنان به پدرشان» پیام «یوسف» طقْ را دادند که گفته بوده چون خود به دلیل در 
دست‌داشتن امور «مصره نمی تواند به «کنعان» بباید» شما با تمام خاندان خود به «مصر) 
تشریف بیاورید. اشتیاق ملاقات «یوسف» در قلب پدر. دیرینه - چهل و به قولی 


۱-برگردید به بحث مفصّل موّلف گرامی لا تحت آیه‌ی ۸ از همین سوره. 

۲به روایت این اپی‌حاتم در تفسیراز ابن مسعود: ۵/ ۴۲۹ ش ۱۲۸۳۰- و طبری در تفسیر: ۰۲۹۹/۷ ش 
۷۰ ایضاً ن. کک: تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۹. 

۳ تفسیر کییر: ۱۸/ ۲۰۹- البحر المحیط: ۵/ ۳۴۶- روح المعانی: ۸۱۳ ۷۰ (در اصل به روایت ابن 
ابی‌حاتم در تفسیر: ۰۴۲۹/۵ ش ۱۲۸۲۹). 
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هشتادساله - و شدید بود. لا ایشان زیاد معطل نشد و در همان دومین و سومین روز از 
«کنعان» خارج شدند و رهسپار «مصر» گردیدند. 

از «حسن بصری» له نقل شده است: هنگامی که «یهودا» خبر خوش زنده بودن 
(یوسف)» ۱ طقْرا به پدرش داد و پیراهن «یوسف» لش را بر چشمان وی نهاد که به 
برکت آن چشمان آن‌حضرت 9 بینا گردیده حضرت یعقوب لق گفت: «هفت 
روز است که در خانه‌ی ما نان نپخته‌اند. نمی‌دانم چه چیزی به عنوان پاداش آوردن 
خبر «بوسف» و حمل قمیص او به تو بدهم. اما دعا می‌کنم که خداوند متعال هنگام 
م رگكه سکرات را بر تو عارض نکند."" دعای حضرت «بعقوب» مطْ قبول شد و به 
برکت آن تنها کسی که در دنیا- به استثنای انبیا لجَلٌ - از سکرات موت رهایی 


الم آقل لک انعم من ان ... -وقتی حضرت «یعقوب» لقْ بینایی اش را بازیافت. به 
ی ی وا وی 
می‌کنم و شما گفتید توخیالاتی شده‌ای و هذیان می‌گویی!) م5 مگر به شما نگفتم که 
من از جانب خداوند متعال آن‌چه را که شما نمی‌دانید» می‌دانم. (خداوند متعال علم 
مرا از علم شما بیشتر کرده است که من پیامبر او و دارای معجزات و کشف و 
کرامات هستم. امّا شما مرا مثل خودتان تصور کردید و گفتید: «اینکک ما بشر ایشان 


الوا نبا تفر لکا ذ وتا نا کنا سین )٩۷(‏ 
ال آبات اشکففزلَاْنوبت ... - فرزندان و تمام اعضای دیگر خانواده‌ی «یعقوب» اط 
ز آن‌حضرت مه معذرت خواستند. فرزندان از ایشان خواستند برای‌شان از خداوند 


۱ به روایت ایو الشیخ از حسن 1 موقوفا با الفاط «ما وجدثْ عندنا یئاه وما اختبزنا منذ سبعة آیام ولکن هوّن 
اه عليك سکرة الوت!» - و عبد الّه بن احمد در زوائد الزهد از لقمان حنفی له موقوفاً با الفاظ «ما 
آدري ما آثيك الیوم» ولکن هوّن ال عليك سکرة الوت!» (الدر المنثور: ۴/ ۳۵)- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از 
لقمان حنفی: ۰۴۲۹/۵ ش ۰۱۲۸۲۸ 
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متعال به سبب گناهان متعددی که مرتکب شده بودند؛ مخصوصاً مکر و خیانتی که 
علیه «یوسف» تا انجام داده بودند. آمرزش بخواهد و خود هم آنان را معاف کند. 
صد 

قال سَوفت تفر کم ری اند هو لو َلرَجیم(۹۸) 
ال سوت عفر کون - حضرت «یعقوب» ‏ به فرزندانش گفت: «من بعدا برای‌تان 
استغفار می کنم.» 

سوّال: چرا حضرت «یعقوب» لا دعای مغفرت برای فرزندان را مو کول به وقتی 
دیگر کرد؟ 

جواب اول: مقصود آن‌حضرت از آن سخن این بود که الاآن وقت خاص 
اجابت دعا نیست و سحرگاه که برای اجابت دعا خصوصیت دارده برای شما استغفار 
خواهم کرو ٩(‏ 

(سحر بهترین و خاص‌ترین وقت برای قبول‌شدن دعاهاست. سحرگاهان خداوند 
متعال خود دعاگویان را طلب می‌کند و اعلان می‌فرماید که هر چه می‌خواهید به 


شما می‌دهم.!*) 
جواب دوم: آن‌حضرت للْ می خواستند ابتدا از خلوص توبه‌ی فرزندانش مطمئن 
۳ 


جواب سوم: آن‌چه بر ذمه‌ی فرزندان بوده حقوق العباد بود و بدون معافیت از 
بنده‌ی صاحب حق» خداوند متعال آن را معاف تین گرگ درمورد 0 هم با ید اول 


«یوسف» لا حق‌اش را معاف می کرد. لذا اول از آنان در آن مورد تحقیق کرد و بعد 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۴۳۰- تفسیر طبری: ۷/ ۳۰۰- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۹. 

2 مفهوم حدیث نبوی است. (بخوانید: صحیح مسلم: کتاب صلا: المسافرین/ باب۲۴» ش ۱۶۸ الی ۱۷۲ 
(0۷۵۸- سنن کبرای نسایی: عمل الیوم واللبلة/ باب ۱۵۲ ش۱۲۳۶ الی" ۱۰۲۳۸- مسند احمد: ش 
۹۵۸٩ ۲‏ ...- معجم کبیر طبرانی: ش ۰۱۵۴۵ ۸۲۹۰/۸۲۰۳ ۱۷۳۶۲- شعب الایمان بیهقی -...). 

۳ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۰۹- البحر المحیط: ۵/ ۳۴۶- روح المعانی: ۰۷۱/۱۳ 
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از اطمینان از عفو و ایثار «یوسف» تم به استغفار مبادرت نمود ٩(‏ 


۹ 
1 


نالیم - ايشان لطل فرمود: بقیناً »4 بخشنده و مهربان است. (وقتی بنده 


حقاش را معاف کند. امیدوارم او تعالی هم با استغفار من شما را مورد عفو قرار 
دهد.) 


ماد علوا عل وستءاوع الب بو ... )٩٩(‏ 

در «قرآن کریم) فقط آن بخش از قصه بیان گردیده که حضرت «یعقوب» ‏ 
پس از کوج کردن با اهل و عیال خود به «مصر» رفت و بیش از این درباره‌ی وقایع و 
جزییات پیش از سفر, چیزی نگفته است. گفته شده است که وقت باز گشت برادران 
به «کنعان»» «یوسف» لش به آنان دویست شتر بار گندم داد تا بین خود و فقرا و 
مساکین و همسایگان‌شان در آن سرزمین تقسیم کنند و بعد با همان شترها همه‌ی اهل 
و عبال و اثاثیه‌ی خود را به «مصر» منتقل کنند. "" مورخان نوشته‌اند: وقتی پیراهن و پیام 
هیوسف هل به «یمقوب» عِ رسیدء دو -سه روز بعد. آن حضرت ده افاق تمام 
فرزندان و نوه‌هایش از «کنعان» کوچ کرد. مجموع افراد خاندان حضرت «یعقوب» 99 


۳ ۲ بو( 1 


در آن وقت. به اختلاف روایت راویان ۷۲ 
برادرانش توصیه کرده بود که در با زگشت؛ نیم روز يا یک روز مانده به ورودشان به 
«مصر؛ پیکی تیزرو بفرستند تا به وی اطلاع دهد؛ زیرا قصد دارد به پاس احترام پدر 
برای استقبالش از شهر بیرون آید. اين کار انجام گرفت. وقتی قافله‌ی کنعانی؛ به 
فاصله‌ی نیم روز راه «مصر» نزدیک شد قاصد خبر نزدیکک شدن‌ش را به «یوسف؛ 


۱-به همین معنا در البحر المحیط: ۵/ ۳۴۶- و روح المعانی: ۱۳/ ۰۷۱ 

۲- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۹- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۶۳- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۱۰- البحر المحیط: ۸۵ ۳۴۷- روح 
المعانی: ۱۳/ ۷۲-۷۳ 

۳-به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر از رییع بن انس: ۵ ۴۳۰ ش ۱۲۸۳۸. ایضاً تفسیر کبیر: ۸۱۸ ۲۱۰. 

۴ تفسیر بغوی از مسروق: ۲/ ۴۴۹- قرطبی: /٩‏ ۲۵۹. 
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1 2 ۱ () : و 1 
داد و ایشان همراه با لشکری چهار هزار نفری " مسیر نیم روز راه را برای پیشواز 
پدرش از (مصر) خارج گردید و در میان راه» پدر و پسر همدیگر را ملاقات کردند !۲ 
«آل بعقوب» به سرزمین «مصر» وجود دارد و «قرآن کریم» به صراحت درباره‌اش 
توضیح داده است. چون گاه به طور معمای تاریخی از علل و اسباب این کوچ تاریخی 
قلیدحلواعل یوت ... - می‌فرماید: وقتی آنان بر «یوسف» وارد شدند. او پدر و مادرش 
را در کنار خود گرفت. 

مراد از دخول در این جاء همان ملاقات اول است که در بین راه هنگام استقبال 
اتفاق افتاد» نه دخول در «مصر». قصه‌ی دخول آنان به «مصر» در آن قسمت از آبه بیان 
گردیده که می‌فر ماید: #وقال َو مصّرّ ان شاء ۷ ءایین4 [یوسف: 14٩‏ پس» ونم 
لوا عل یوم » یعنی: وقتی «یعقوب» لا با جمیع اهل و خانواده‌ی خود؛ بر 
قافله‌ی استقبالیه‌ی «بوسف» مش وارد ۱ 

در آن لحظه بود که فراق دیرینه‌ی بین پدر و پسر له به وصال مبدال گردید و 


آن دو همدیگر را در آغوش گرفتند. 


تحمل این همه رنج فراق چرا؟! 
این سژال قبلاً مطرح شد که چرا حضرت «یوسف» لاف - که می‌دانست پدر و 
خانواده‌اش در نزدیکی وی در «کنعان» زند گی می‌کنند - این همه مدت هیچ خبری 
از آنان نگرفت و از وضعیت خود خبرشان نکرد و حتی نامه‌ای به آنان ارسال نکرد؟ و 
از سوی دیگر حضرت «یعقوب» لث هم اگر اندکی برای یافتن «یوسف» 1 به 
۱به روایت طبری در تفسیر از حجاج. ایضاً تفسیر بغوی: ۲/ ۴۴۹- تفسیر کییر: ۱۸/ ۲۱۰- البحر المحیط: 
۵ ۷- روح المعانی: ۷۳/۱۳ 


۲-ر.ک: قصص القرآن: ۳۳۳/۱- ۳۳۲ 
۳ ر.کک: تفسیر طبری: ۷/ ۳۰۱- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۱۱- روح المعانی: ۱۳/ ۷۳ 
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پرس وجو می‌پرداخت» ممکن بود خیلی زود او را پیدا کند. حکمت این سکوت 
طولانی آن دو و تحمل فراق همدیگر چه بود؟ 

پاسخ این پرسش را قبلا به تفصیل آوردیم. " یک جواب آن در لابلای سخنان 
پدر و پسر ل؛ در مجالس نخستین آنان در «مصر» هم وجود دارد؛ حضرت «یعقوب) 
وقتی امکانات «یوسف» تقو را در کاخ وی دید به او گفت: «وقتی اين همه 
کاغذ و تجهیزات حمل و نقل داشتی» چرا حق پدری من را ادا نکردی و در این 
مسافت کم مرا از احوال خودت آگاه نساختی؛ حداقل یکک نامه برایم می‌نوشتی!» 
«یوسف» ْ گفت: «جبربیل مق مرا از ارسال خبر خویش به تو منع کرده بود.:*" (با 
این که من از جای شما خبر داشتم اما خود من هم از فراق شما در رنج بودم. بدین 
ترتیب ما هر دو در غم و اندوه همدیگر شریکک بوده‌ايم.) از اين هم ثابت می گردد 
که حضرت «بوسف للّ در اطلاع ندادن پدرش» و ۱۳ 
آوی هب یعنی: «یوسف» لقٍْ پدر و مادرش را نزدیک بدن خود جای داد که 
منظور در این جا همان معانقه و در آغوش گرفتن است. یعنی او در حین سلام» 
حضرت «یعقوب» لا را در آغوش گرفت و با او معانقه کرد و پس از اوه مادر خود 
راهم به آغوش در آورد. 

بعد از این که در این ملاقات سلام و کلام آنان تمام شد» حضرت «یوسف» ‏ 
علّه‌ای از مآموران خود را به شهر فرستاد تا در قصر شاهی و پیرامون آن منازلی برای 
آنان آماده کنند تا همه‌ی آنان در قرب و جوار وی جای گیرند. در همین وقت 
حضرت «یوسف» طلْ به پدر و مادر و تمام افراد خانواده و اقارب خود فرمودند: 


«اَدخلوا یضر4! و خود و لشکرش به حیثیت راهنما همراه با آنان رو به سوی شهر 


۱-برگردید به تفسیر آیه‌ی ۷ و ۱۸ در دو جای متفاوت و آیات ۶۵ الی ۶۲ (قسمت «علوم و معارف»/ 


عنوان اول). 
۲-به نقل امام رازی در تفسیر: ۸ - و نسفی در تفسیر: ۲۳۸-۲ و آلوسی در روح المعانی: 
۳/۳ 


۲-روح المعانی: ۷۳/۳ 
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نهادند. 

به تفسیری دیگر: حضرت «یوسف» فا به ه رکدام از برادرانش یک خانه داده اما 
والدّین‌اش را نزدیکک خود در خانه‌ی خویش جای داد. 
وقَالَ: ادحلوا مضر ان شاء اه آمنین - «یوسف» لاش به پدر و سایر همراهان وی گفت: 
اکنون همه‌ی شما داخل «مصر» شوید که اگر «للّه» تعالی بخواهد» شما در این جا قطعا 
در امان خواهید بود و خاطر جمع دارید که هیچ پریشانی و غمی نخواهید داشت ان 
کنون» زمان وصل و شادی است!) 

«آپوین) » در اصل عربی. تثنبه‌ی (آب» است که به «یدر» اطلاق می‌گردد و به مادر 
در عربی» «أمّ* می گویند. اما وقتی آن دو (پدر و مادر) را در یک لفظ جمع میکنند؛ 
فقط به یکی نسبت می کنند که در این مورد تغلیاً «آب» انتخاب شده و آن دو را 
أَبَین» می‌گویند؛ زیرا خداوند متعال» پدر را بر مادر فضل و برتری داده و پدر از 
مادر اولی است وبه همین دلیل مادر تابع پدر قرار می‌گیرد. کلمه‌ی «والدّین» که 
تثنبه‌ی «والد» (پدر) است هم بر اساس همین تغلیب مجموعاً به «پدر و مادر» گفته 
می‌شود. «والدّین» یعنی «دو والد» که منظور پدر و مادر است! در اصطلاح «قرآن 
کریم» هم «آبوّین» به «پدر و مادر) می گویند. حالا در این که منظور از «أبوّین بوسف 
چه کسانی‌اند و آیا مادر حقیقی او تا آن وقت زنده بود» بحث شده است. 


آیا مادر حضرت «یوسف» ثْ تا زمان ورود به «مصر» زنده بود؟ 

قبلا توضیح داده بودم که حضرت «یعقوب» لا اول «لیا» و بعد «راحیل» مادر 
«یوسف» فلا و «بنيامین» را نکاح کرده بود و بنا به قول بعضی هر دو را همزمان تحت 
نکاح خود داشت. «راحیل» پیش از نایدید شدن «یوسف» اش بر سر زایمان «بنيامین» 
فوت کرد اما «لیا» زنده ماند و در سفر «یعقوب» طّلابه «مصر؛ ای تون اه 
وجه بعضی قایل‌اند که مراد از «ویه 4 حضرت «یعقوب» لا و خاله‌ی «یوسف» اش 
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هستند. " یعنی در این اطلاق» «خاله» مجازاً مادر گفته شده است؛ چنان که در حدیث 


هم آمده است: 

« تال بمنلة لام ۲ (خاله‌ی انسان به‌منزله‌ی مادر اوست) 

قول اکفر مفستران همین است. " یکی از موارد استدلالی این گروه این نکته است 
که کلمه‌ی «بنیامین» در زبان «عبرانی» به معنای کسی است که مادرش در زایمان او 
مرده باشد " که این خود دلالت می کند مادر «بوسف» طْ همان زمان مرده بود. 

برخی دیگر قایل‌اند که در این جا مادر حقیقی منظور است و مادر آن‌حضرت 
3 «راحیل» هنوز زنده ۹ علامه «ابن‌جریر طبری» و علامه «اين کثیر که 
هر دو از محدثان بزرگ هستند» به اعتبار روایت» همین قول را ترجیح داده‌اند. "در 


این صورت. در مصداق و4 هیچ سژالی رخ نمی‌دهد. 


وه علی رش وا لس ...(۱۰۰) 
وفع یه ی لش - «یوسف» طلْ همراه با پدر و مادر و سایر همراهان وارد منزل 


خود شد و احتراماء پدر و مادرش را کنار خویش بر روی تخت نشانید. 


هم هه مه 


بود. 


3 و 2 


وَحْرُوا له شجدا - روا 4 از خر بخرا به معنای «به‌صورت افتادن و واژگون شدن) 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم: ۵/ ۴۳۰ و ۴۳۱ ش ۱۲۸۳۶ و ۱۲۸۴۱- تفسیر طبری: ۸۷ 0۳۰۲ ش ۱۹۸۸۷- 
تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۶۳- تفسیر بیضاوی: ۵۰۸/۱ الّباب: ۱۱/ ۲۱۲- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۸۸- روح 
المعانی: ۱۳/ ۷۳- معارف الق رآن: ۵/ ۱۳۲. 

۲ تخریج این حدیث گذشت (همین سوره/ تحت آیه‌ی۴). 

۳ تفسیر بغوی: ۷/ ۴۵۰- تفسیر مظهری: ۴/ ۶۰- اللباب: ۱۱/ ۲۱۲. 

۴ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۱۰. 

۵ به روایت طبری در تفسیر از اب اسحاق: ۷ ۳۰۲ ش 1۹۸۸۸ ایضاً ن.ک: البحر المحیط: ۸۵ 
۷- التسهیل(تفسیر ابن جزی کلبی): ۱/ ۳۹۶. 

۶ر.ک: تفسیر طبری: ۷/ ۳۰۲- تفسیر این کثیر: ۲/ ۴۹۱. 
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است. منظور این است که وقتی پدر و مادر حضرت «یوسف» لط بر تخت قرار 
گرفتند» پدر و مادر و تمام برادران «یوسف» در برابر او به زمين افتادند و او را 


سجده کردند و بدین طریق مراتب تعظیم او را به جای آوردند. 


انواع «سجده» و نوعیّت سجده آل بعقوب برای «یوسف» ‏ 

از آن‌جا که سجده برای غیر الّه در تمام ادیان آسمانی حرام بوده است» نوعیت 
سجده‌ی مذ کور در این آیه مورد بحث قرار گرفته است و علما در مورد آن توجیهات 
متعددی گفته‌اند. قبل از پرداختن به اقوال علما اول باید دانست که در عربی «سجده‌ی 
حقیقی» عبارت است از: «وضع ابهة علی الاأرض» (گذاشتن پیشانی بر زمین) و این دو 
نوع دارد: «عبادی» و «تعظیمی». اما به حیث مجموع از سه چیز تعبیر به «سجده) 
می سود 

(۱) «سجده‌ی حقیقی عبادی». بعنی نهادن پیشانی در مقابل کسی به خاطر عبادت 
و بندگی او؛ همچنان که ما و شما با گذاشتن سر و پیشانی خویش بر زمین خداوند كت 
را سجده می‌کنیم. این سجده جز برای آن ذات یگانه برای هیچ کس دیگر جایز نیست. 
اگر کسی یک پیامبر با فرشته را هم به این معنا سجده کند. به اتفاق تمام امم متدیّن 
دنیا کافر می گردد. سجده برای انبیا طلِهَ9ٌ» پیران و قبور اولیا و بزرگان از همین قبیل 
است. درمورد سجده به طرف (کعبه» باید گفت که چون «الّه» تعالی خود به آن 
دستور فرموده است و علاوه بر آن» نیت سجده کننده سجده برای خود «کعبه» نیست 
و بلکه برای «الّه»ج می‌باشد و «کعبه» فقط جهت سجده است. جایز قرار داده شده 
که 

(۲) «سجده‌ی حقیقی تعظیمی» که شخصی برای تعظیم یکک انسان بزرگ و قابل 
احترام سر بر زمین می‌نهد. در این سجده او نیکک می‌داند که آن شخص غیراله است 
و قابل سجده‌ی عبادی نیست. اما او را تعظیماً و احترامً سجده می کند و در مقابل‌اش 


دست می‌بندد و سرش را بر پاهای او یا بر زمين می گذارد. اين نوع سجده هم در 
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شرع محمدی عل یسرم به علت مشابهت با افعال «ش رک» قطعاً حرام گردیده 
است. (دین «رسول الْه»2ِ به دلیل طهارت و پاکی زگی فوق العاده‌ی معنوی‌اش. به 
میزانی از ظرافت و احتیاط قرار دارد که در آن شبه سجده هم پیش مخلوق حرام 
گردیده است.) 

روایت است که حضرت «سلمان فارسی» 4 زمانی که تازه مسلمان شده بود» در 
یکی از طرق «مدینه» با «رسول »2 ملاقات نمود و آن‌حضرت میا را سجده کرد. 
ایشان 2و فرمودند: 

«يا سلیان! لا تسخد لي واسخد للحيَ اي لا یموت.»( (سامان! مرا سجده نکن؛ 
ذاتی را سجده کن که هميشه زنده و پاینده است.) 

در روایتی دیگر آمده است که یکك صحابی که در دربار بعضی از پادشاهان دیده 
بود که مردم آنان را سجده می کننده برای «رسول‌اله»2َِ سجده نمود. اما آنحضرت 
او را منع کرد و فرمودند: 

«گر من به سجده‌ی غیر ال اجازه می‌دادم» به زن امر می‌کردم شوهرش را به دلیل 
عظمت حق او بر وی» سجده کنده"؟ 

از این روایات برمیآید که «سجده» با تمام انواعش - تعظیمی و عبادی - صرفاً 
حق «الّه» عل است و برای احدی از مخلوقات- پیامبر باشد یا فرشته با استاد و مرشد با 


والدین- جایز نیست. پس آن چه که امروزه مریدان در مقابل پیران بدعتی خود 


۱به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۶/ ۴۶۵-۴۶۶ ش ۱۶۰۷۷- و دیلمی در مسند الفردوس: ش ۸۵۱۰ 
- و ابونعیم در تاریخ اصبهان: ۲/ ۱۰۳(ایضاً ن. ک: کنز العمال: کتاب الصلاة/ من قسم الأقوال/ باب 
ثانی/ فصل انی» ش ۱۹۸۶۰). 

۲ به روایت ابن ماجه در سنن از معاذ ختد: ابواب النکاح/ باب۴» ش۱۸۵۳- و احمد در مسند: 
ش ۱۹۴۲۲ و ۲۲۰۳۷- و ابن حبان در صحیح: معاشرة الزوجین/ ش ۴۱۷۱- و حاکم در مستد رکك: 
البرٌ والصلة/ ش ۷۳۲۵ و از قیس بن سعد خفه ش ۲۷۶۳- و بزار در مسند: ش۴۳۱۸ و ۴۳۱۹- و 
بیهقی در سنن کبری: کتاب القسم والنشوز/ باب ۲» ش‌۱۵۱۰۸- و طبرانی در معجم کبیر: ش ۴۹۷۳» 
۵ ۱۶۵۱۴- ... (ترجمه در متن موافق با روایت این ماجه و ابن حبان و بیهقی در «سجده کردن» 
و همچنین حاکم در قید «عظمت حق زوج» است). 
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انجام می‌دهند؛ سر را به پای او می‌رسانند و پاهایش را می‌بوسند» در این امت حرام 
است. 

(۳) «سجده‌ی انحنا» با «سجده‌ی شکر). یعنی شخصی خودش را در جلوی یکث 
فرد محترم کمی خم یا سر و سینه‌اش را به اندازه‌ی رکوع پایین می کند. رکوع خود 
معنای سجده را دارد؛ به طوری که در نماز اگر به آیه‌ی سجده رسیدیم» می‌توأنیم در 
رکوع هم نیت سجده‌ی تلاوت بکنیم. یعنی همین رکوع هم در حکم سجده است. 
نمونه‌ی دیگر «سجده‌ی انحنایی» فعل کسانی است که وقت مصافحه و سلام بزرگان» 
سر و سینه‌شان را خم می کنند. این نوع سجده هم در امت‌های پیشین جایز بوده است» 
اما در این امت اگرچه حرام نیست. امّا مکروه است و جواز آن به همین اندازه 
(کراهت) است. پس» کسی که برای مصافحه دست دیگری را می‌ گیرد» اگر سرش 
را خم کند» مکروه است و نباید سرش را خم کند که در هر حال «سجده‌ی انحنایی» 

خلاصه و نتیجه‌ی بحث ای ن که «سجده‌ی عبادت» برای غیرالّه به اتفاق ادیان 
آسمانی حرام و شرک می‌باشد و «سجده‌ی تعظیم) و «سجده‌ی انحنایی» هر دو در 
ادیان پیشین جایز بوده‌اند اما در «اسلام» «سجده‌ی تعظیم)» حرام و «سجده‌ی انحنایی» 
مکروه است. 

مفسّران در این‌مورد اتفاق دارند که سجده‌ی حضرت «یعقوب» ممْ و فرزندانش 
برای «یوسف» مق از نوع «سجده‌ی حقیقی عبادی» نبود. " اما در این که آیا از نوع 
«تعظیم و تحیت» بود با «انحنایی» اختلاف قول وجود دارد؛ بدین شرح: 

قول اوّل: در لغت عرب. گاه «سجده؛ برای بیان عظمت یک چیز و اظهار عجز در 
برابر او به کار می‌رود. مثلاً عرب هرگاه خواسته باشد سرعت زیاد اسپی را پیان کند» 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۶۵. 
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می گوید: «کوه‌ها و درختان در برابر آن اسب سحده کنان رد شوت ای این 
توجیه معنای سجده‌ی حضرت «یعقوب» اثّ و فرزندان برای «بوسف» اش این 
است: آنان در برابر شکوه و عظمت «بوسف» لظ خاضع گردیدند و اظهار عجز و 


تواضع نمودند. 
قول دوم: سجده‌ی افراد خانواده‌ی «یوسف» لاف به وی» «سجده‌ی تعظیمی) بود 
که در شریعت آنان جایز بود. 


قول سوم: معنای وا له «خرواللیه» است. یعنی: آنان برای خداوند متعال رو 
به‌سوی «یوسف» لا سجده کردند؛ همچنان که مسلمان برای خداوند متعال رو به 
قبله نماز می‌خواند. و این سجده‌ی «یعقوب» و فرزندان سجده‌ی شکر بود؛ چون 
خداوند متعال بر آنان مت گذاشته بود. 

قول چهارم: حَروا له سَجْد4 به معنی «حَروا لرژية بوسف شُجَداً" است. یعنی: آنان 
به دلیل ریت دوباره‌ی «بوسف» اش به نشانه‌ی سپاس و تشگر از «لْه» ) تعالی سجده 
کردند. (نه این که رو به سوی «بوسف» بل یا خود او را سجده کرده باشند.)"؟ 


قول پنجم: علامه «آلوسی»4 و جمعی دیگر از مفسران می‌گویند: اين سجده؛ 
سجده‌ی انحنایی (سر تعظیم خم کردن) بوده است*۳ 

اکثر مفسران به قول دوم گرویده‌اند؛ یعنی آنان حضرت «یوسف» مق را سجده‌ی 
تعظیمی کردند و این کار در شریعت آنان جایز بود. 
یا ها کاریل اي ... - وقتی حضرت «یعقوب» تم و خاله و برادران «یوسف» 
لا برای وی سجده نمودند» ایشان لب پدرش یادآور شد که این سجده تعبیر 


۱ مثلاً دزید الخیل بن مهلهل الطائی». شاعر و شهسوار مشهور عرب» تیزروی اسب خویش را چنین 
توصیف می کند: 
بجمع تضل البلق في حجرانه ‏ تری الأکم فیه سجداً للحوافر 
(... اسب من چنان سریع رفت که گویی هه از زیر سم‌هایش سجده کنان رد شدندا) 
۲-ر. کک: البحر المحیط: ۵/ ۳۴۸- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۶۵ - ۲۶۴- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۱۱ الی ۲۱۳. 
۳-روح المعانی: ۱۳/ ۰۷۴-۷۵ 
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همان رژبایی است که قبلاً در زمان کودکی دیده بودم و حال پرورد گارم آن را به 
حقبقت در آورد. 
وق احسَی ی اذ آخرجنی من السجن ... - و افزود: خدواند متعال بر من احسان نمود که از 
زندان بیرونم کرد و پس از آن که «شیطان» بین من و برادرانم مخالفت انداخت و 
شکاف ایجاد کرد همه‌ی شما را از صحرا و بادیه به نزد من آورد. 

حضرت «یعقوب» لاثا پیش از آن که به «مصر) کوج کند. در «کنعان» بادیه‌نشین 
بود و دامداری ۱ 

فرمود: نع لین یی ون )4 . گرچه عامل اختلاف و وسوسه «شیطان؛ 
بود» اما بروز آن از ناحیه‌ی برادران بود و خود «یوسف» تلا هیچ تقصیری در آن 
مورد نداشت. اما در این جا آن‌حضرت عْ برای آن که به برادران برنخورد با لحنی 
دل‌جوبانه و برای پاس داشتن حرمت آنان» اختلاف به وجودآمده را به «شیطان» 
نسبت می‌دهد می‌فرماید: «شیطان بین من و برادرانم اختلاف به وجود وه 
ان رن لطیث مایم ... - و گفت: پروردگار من به تدییر انجام می‌دهد آن‌چه را که 
بخواهد. 

این سخن «یوسف» لا هم برای دل‌جویی و تسلّی برادران در قبال ارتکاب جرم 
نسبت به وی است. 

سوال: چرا حضرت «یوسف» مب در این جا دو نعمت را متذ کر شد؛ «آزادی از 
زندان» و «آمدن والدین و برادران» و اشاره‌ای به نعمت «خلاصی از چاه» نکرد؟ 

جواب اول: چون برادران قبل از این به گناه خود اعتراف کرده بودند و حضرت 
«یوسف» لف آنان را معاف کرده بود و دیگر نمی خواست با بادآوری آن حادثه 
آنان را شرمنده کند. 


۱- تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از قتاده: ۸۵ ۴۳۲ ش ۱۳۸۵۴ - ۱۳۸۵۵- تفسیر طبری از ابن اسحاق و 
قتاده و ابن جریج: ۳۰۷/۷ ش ۱۹۹۳۲ الی ۱۹۹۳۵- البحر المحیط: ۵/ ۳۴۹. 
۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۶۷- روح المعانی: ۷۵/۱۳ ۷۴- تفسیر ابوسعود: ۳/ ۱۸۹. 
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جواب دوم: آن‌حضرت 1 بعد از خلاصی از چاه در قید بردگی افتاد و برعکس؛ 
بعد از خلاصی از زندان به کمال و مقام رسید. لذا خلاصی از چاه. چون کمالی به 
دنبال نداشت» در ردیف این دو نعمت بز رگ» قابل ذکر نوو ٩‏ 

در این آیات قصه‌ی حضرت «یوسف» لو به پایان رسید و در آیه‌ی بعد خدواند 
متعال به بیان دعایی می‌پردازد که آن-حضرت نم یکی_دو سال پیش از وفاتش کرده 
بود و در آن از «له» ی خواسته بود او را مسلمان بمیراند و در زمره‌ی صالحان ملحق 


گرداند. 


رت قذ ءاتیتّی ین مك وعلَمتی من... (۱۰۱) 
ربق ین من الب ... - حضرت «یوسف» مق در صدوهجدهمین یا صد ونوزدهمین 
سال عمرش- که به قول بعضی در 1 زمان» خود پادشاه «مصر) و دعا کندا 
«پروردگارا! به من مُلکک و سلطنت دادی و علم تعبیر خواب‌ها را به من آموختی؛ ای 
آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین! پروردگارا! در دنیا و آخرت کارساز من تویی» مرا 
مسلمان بمیران و با صالحان ملحق بگردان.» 

فاطر4 به معنای «خاللق» و «آفریننده» است. 

از این دعای حضرت «یوسف» تن به این درس مهم دست می‌باييم که خلاصه و 
هدف کلی انسان در زند گی دنیوی دو چیز است: 

(۱) کامیابی به هنگام موت. (خاتمه‌ی انسان به خیر و ایمان شود.) 

(۲) محشور شدن در روز قیامت همراه با صالحان. 


به همین دلیل حضرت «بوسف» لت از خداوند متعال این دو چیز را خواست. 


سوال ۱: حضرت «بوسف» اش مشمول نعمت‌های فراوانی از نعمت‌های «الّه) ‏ 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۱۴. 
۲-به روایت طبری در تفسیر از مجاهد: ۳۰۹/۷ ش 1۹۹۴۵. ایضاً تفسیر ماوردی: ۳/ ۸۵ 
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لب 2 


بود و اما از میان همه‌ی آن‌ها؛ نعمت انبوت» مسلماً بز رگ‌تر و برجسته‌تر بود. چرا 
ایشان اش در دعا فقط نعمت «سلطنت» و «علم تعبیر رژیا؛ را ذ کر می کند؟ در حالی 
که ظاهراً این امر شایسته‌تر به نظر می‌رسد که ایشان «نبوت» را ذکر می‌کردند! 
(بی‌تردید علم تعبیر ریا به طور کامل؛ از میان انبا؛ مخصوص حضرت «یوسف» ط 
بود و از این بابت تخصیص آن در این بیان» روشن و طبیعی است. اما این که نعمت 
«نبوّت» را ذ کر نکرد و به جای آن از نعمت «مُلکک» یاد کرد نیازمند توضیح است.) 

جواب اول: تخصیص این دو نعمت بدان خاطر بود که تا آن وقت این دو خصیصه 
یک جا به هیچ یک از پیامبران پیش از وی نرسیده بود و ایشان لا به این دو نعمت 
اختصاص داشت. حضرات «داود» و «سلیمان» و «یوشع) و حضرت ختمی مرتست» 
(محمد) عم" ول _عا الص انوس گر چه ضمن برخورداری از «نبوت». «سلطنت» هم 
داشته‌اند» اما آنان پس از «یوسف» مل پا به عرصه‌ی حیات گذاشته‌اند. 


جواب دوم: نبوّت» یک امر معنوی است و برای هرکس قابل درک و لمس 
نیست. اما «سلطنت» و «علم تعبیر» از جمله نعمت های واضح و روشن بودند که برای 
همگان قابل درک و فهم بودند. 

سوال ۱: در حدیث نبوی دعای مرگ برای خود ممنوع گفته شده اش مت 
حضرت «یوسف» مق آن را طلب کرد و گفت: «َوفی؟ 


جواب: اين» دعای م رگک نبود» بلکه دعای خسن خاتمه بود و دعای حسن خاتمه 
)۳( 


‌ 


جایز وحتی از خود «رسول‌الّه»2ِ نیز ثابت است 


۱- فرموده‌اند: «لا تتمنوا الوت!» و: «لا یتمتّی أَحدٌکم الوت؛ اما محسناً فلعله یزداده و(ما مسیثاًفلعله یستعتب.! (هر 
دو حدیث به روایت بخاری در صحیح: کتاب التمّی/ باب ش۷۲۳۳ الی ۷۲۳۵- و ابن ماجه در 
سنن: الزهد/ باب ۱۳ ش ۴۱۶۳- وطبرانی در معجم اوسط: ش ۸۷۳۶و .. 

۲ مثلاً دعای ملحق شدن به «رفیق اعلی» می کردند و ... (بخوانید: صحیح بخاری به روایت از عايشهنه: 
کتاب المرضی/ باب۱۹» ش ۵۶۷۴ و کتاب الدعوات/ باب۰۲۹ ش‌۶۳۴۸- صحیح مسلم: کتاب 
فضائل الصحابتل/ باب ۱۳«فی فضل عانشتف؟ . ش ۸۵ الی ۸۷ (۲۴۴۴)- سنن ترمذی: کتاب 
الدعوات/ باب ۸۷۷ ش ۳۴۹۶-...). 
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بعضی از بزرگان این امت نیز به هنگام موت. موفتی شده‌اند همین دعا را زمزمه 
کنند؛ از جمله شیخ‌الق رآن مولانا «عبدالغنی جاجروی»ع4 که با این دعا دار فانی را 
وداع گفت. 


رحلت و مدفن حضرت «یعقوب» و حضرت «یوسف» 4 

حضرت بیعقوب» لب پس از ورود به «مصر» درحالی که بینایی‌اش را بازيافته بود؛ 
سی سال دیگر را در جوار فرزندش با کمال آرامش زندگی کرد"" و سرانجام در 
یکصد و چهل و هفت سالگی رک ۲ ایشان اش به «بوسف» اش وصّت 
کرده بود جنازه‌ی وی را در «شام)» جایی که آرمگاه پدرش» «اسحاق) از و جدش» 
«ابراهیم» 3 است» دفن کند. حضرت «بوسف» ام بر این وصیت عمل کرد و 
پیکر ایشان رابه «شام» منتقل نمود.* 

حضرت «بوسف» ل در سن صد و بیست سالگی وفات کرد" و در «مصره دفن 
شد. در زمان حضرت «موسی» 2 وقتی آن‌حضرت « قصد کرد همراه با «بنی 
اسراییل» از «مصر) به «شام» سفر کند. از جانب خداوند متعال دستور بافت جنازه‌ی 
«یوسف» مق را هم با خود بردارد و به سرزمین «شام» برد و در آن‌جا دفن کند و ایشان 
مق چنین کردند. * بدین ترتیب «یعقوب؛ و ایوسف» ل هر دو برای هميشه در 


۱-به روایت ابوالشیخ از ابوهریره تشه مومقوفاً (لدر المنور: ۴/ ۳۷). 

۲ تفسیر قرطبی به نقل از محمد بن اسحاق از زهری از محمد بن حارث تیمی: ۲۶۸/۹ و ۲۷۷- تفسیر 
سمعانی: ۳/ ۶4 

۳ تفسیر ابن ابی‌حاتم به روایت از سدی ۶ موقوف: ۸۵ ۰۴۳۵ ش ۱۳۸۷۱- کتاب الزهد (مام احمد) از 
مالک بن دینار 4 - ابوالشیخ از ثابت بنانیعِ (الدر المنثور: ۴/ ۳۸-۳۹)- تفسیر طبری: ۷/ ۸۳۱۰ 
ش ۱۹۹۵۱- تفسیر مظهری: ۶۱/۴-... . 

۴ تفسیر ابن ابیحاتم به روایت از حسن طِ موقوفا: ۵/ ۴۳۲ ش ۱۲۸۵۲- تفسیر طبری: ۳۰۶/۷ ش 
۶ الی ۱۹۹۲۹- تفسیر مجاهد: ۴۰۱- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۰ و به نقل از وهب بن منّه : ۸٩‏ 
۴- تفسیر کبیر: ۲۱۴/۱۸- تفسیر سمعانی: ۳/ -۶٩‏ تفسیر مظهری: ۶۱/۴ 

۵ به روایت ابن اسحاق (الدر المنثور: ۴/ ۳۹)- و طبری در تاریخ از عروه بن زییر تشه موقوفا. ایض 
ن .کک: تفسیر قرطبی: ۹/ ۲۷۰- تفسیر مظهری: ۶۱/۴ 
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کنار اجداد خویش در «شام» مدفون گردیدند. 
علما گفته‌اند: علاوه بر انببای باد شده.» هفتصد نبی دیگر هم در سرزمین «شام» 


مدفون هستند. 


بر کت در اولاد حضرت «یعقوب» ما پس از هجرت 

چنان که آوردیم زمانی که حضرت «یعقوب» مق همراه با اولاد و نوه‌هایش از 
(کنعان» به «مصر» هجرت کرد تعداد ذریبه‌ی او به صد نفر نمی‌رسید. امّا وقتی 
آن حضرت الا در «مصر» استقرار بافت» در مدت کوتاهی برکت عجیبی در اولاد 
وی پدید آمد؛ به طوری که آماربنیاسراییل» در زمان حضرت «موسی» ما آن 
گاه که برای فرار از «فرعون» از «مصر» خارج شدند. به بیش از ششصد هزار تن 
۱ 

گفته شده که خود حضرت «بوسف» لب فقط دو پسر به نام‌های «افرائیم» و 
«منشا» داشته است و عده‌ای گفته‌اند: «یوشع بن نون 9 . شا گرد حضرت «موسی) 
لو رفیق سفر وی در ماجرای «حضر تلْ» از نسل «افرائیم بن یوسف ط» بود. "۲ 

برخی گفته‌اند: آن‌حضرت الا علاوه بر آن دو پسر» یک دختر به نام «رحمت) 


هم داشته است که بعدها به عقد حضرت «ایوب» بش در آمد ۳۱ 


علوم و معارف 


ها «معجزه» و «کرامت». حق و ثابت است 
در کریمه‌ی قالک یوم ی لاْچدٌ ریم بُوسّت 46 سخن از یک امر خارق العاده 
۱- تفسیر طبری: ۷/ ۳۰۷- تفسیر این کثیر: ۴۹۱/۲-معارف القرآن: ۱۳۸/۵ (ترجمه‌ی فارسی:۲۳۳/۷. 


۲ البحر المحیط: ۵/ ۹ روح المعانی: ۳ -۰-... 
۳ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۰- البحر المحیط: ۵/ ۳۴۹. 
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است که برای حضرت «یعقوب» لا پیش آمد. خوارق عادات. همان پدیده‌هایی 
هستند که در اصطلاح شرع اگر از انیا لَط ظاهر گردند. «معجزه» گفته می‌شوند و 
چنان چه از اولا ی صادر شوند به نام ( کرامت» شناخته ین کرولن تی۵ فش ات 
کریمه «معجزه» برای انبیا طهٌَ و «کرامت» برای اولیا ثابت شده است. 

در این آیه آمده که پیامبر خداوند متعال» حضرت «یعقوب» لا بوی «بوسف» 


را از مسافتی بسیار طولانی احساس کرد و اين معجزه بود. اگر «لْه» ‏ 


# بخواهد 
به اولیای خود نیز نیرویی می‌دهد که قادر خواهند شد بویی را از جای بسیار دور 
احساس کنند یا در کوتاه‌ترین مدت» دورترین مسافت‌ها را طی کنند. مشام علامه 
دگنگوهی»4۶ - با اي که ناینا بود- خصوصاً نسبت به بوی «رسول‌الله» لو به حدی 
قوی بود که چنان‌چه کسی از سفر حج می آمد و بدون اطلاع ایشان در جلسه‌اش 
حضور می‌یافت» تشخیص می‌داد که شخصی از «مدینه‌ی منوّره» آمده و در جلسه‌اش 
حضور دارد! 

ایشان روزی از حاضران مجلس پرسید: «چه کسی تازه از مدینه‌ی منوّره آمده 
است؟» حاضران به همدیگر نگاه کردند و بعد گفتند: (چنین کسی در بین ما نیست.) 
مولانا فرمودند: «تحقیق کنید؛ حتماً باید کسی در بین شما باشد.» اما حقیقتاً چنین 
کسی در بین آنان وجود نداشت» ولی درباره‌ی تأأکید و اصرار مولائاطهٌ کنجکاو 
شدند. در اين انا متوجه شخصی شدند که سبحه‌ای نو در دست دارد. از او پرسیدند: 
«اين تسبیح را از کجا آورده‌ای؟» گفت: «امروز یک حاجی که تازه از حج آمده و 
من به دیدنش رفته بودم» اين تسبیح را به من هدیه کرده است.» مردم دانستند بوی 
«رسول‌اله 2 و شهر «مدینه؛ به وسیله‌ی همین سبحه به مشام مولاا له رسیده است. 

حضرت مولانا «محمد قاسم نانوتوی»4۶ همراه با قافل‌ی حجاج از «مکه‌ی 
مکرمه) عازم «مدینه‌ی منوّره» بود. درنزدیکی‌های «مدینه»» در بين راه ناگهان مولانا 
بی‌اختیار از بالای شتر پایین پرید و پابرهنه با سرعت زیاد به سمت «مدینه‌ی منوره» 
حرکت کرد. قافله سعی کرد همگام با سرعت او حرکت کند. اما آنان عاجز ماندند 
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و وقتی به شهر رسیدند دیدند مولاناپیش از آنان به آن‌جا رسیده است. مریدانش از او 
سوال کردند: «چه چیز باعث گردید ما را رها کنی و زودتر خودت را به مدینه برسانی؟!» 
مولانا فرمود: «بوی رسول‌الهتَْ به مشامم رسید و بی‌تابم کرد و شوق دیدار روضه‌ی 
آن‌حضرت ءِْ مهار کنترل را از دستم ربود.» 

وقایع مشابه دیگری در کتاب «جذب القلوب الی دیار المحبوب» اثر شیخ «عبد الحق 
محدث دهلوی» ط هم قبد شده است. ۱ 

حضرت خواجه «محمد نقشبند بخاری»4۶ در «منی» بوی دوستی از دوستان 
خدواند متعال را حس کرد. او با اشتیاق به دنبال آن بزرگک گردید و وقتی پیدایش 
کرد دید که یک تاجر بز رگ است و معاملات بزرگگ انجام می‌دهد و اين امر 
خواجه را شگفت‌زده کرد. آن مرد متوجه موضوع گردید و به خواجه گفت: «نباید از 
این امر در شگفت باشی! چون خداوند متعال فرموده است: رال لا تلهیم ترة ولا 
یم عن وله [نور:/1۳۷» و توضیح داد که او قطب «منی» است و اگر لحظه‌ای در «منی» 
نباشد. در شلوغی آن هرج و مرج به وجود خواهد آمد. و بعد از حضرت خواجه بط 
خواست که رازش را پنهان نگه‌دارد و به کسی نگوید. 

رخداده‌های یاد شده ثابت می کند که «الّه» تعالی علاوه بر معجزه برای پیامبران» به 
برخی از بندگان دیگرش «کرامت» هم می‌دهد و اين کرامات گاه فوق تصور و قدرت 


بشری خواهند بود. 


ها آبا برای عالم. زندگی در شهر بهتر است با روستا؟ 

در تحت آیه‌ی #وَجء یک ین بو 4 [یوسف: ۰۰] علما به بررسی این مسأله 
پرداخته‌اند که زندگی برای یکک فرد عالم در شهر بهتر است يا در روستا؟ 

علما در این باره گفته‌اند: زندگی شهری در صورت وجود دو شرط از زندگی 
روستایی افضل است: 


(۱) نبودن فتنه و فساد در شهر. 
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(۲) در روستا مجال وفرصت برای عبادت وخدمت دین نباشد. 

چنان‌چه شرایط برعکس این دو حالت باشد. روشن است که زند گی روستایی بر 
زندگی شهری ترجیح خواهد داشت. 

اما اگر زندگی شهری و روستایی در دو امر «عبادت خدواند متعال» و «خدمت 
دین» هم‌سطح و مساوی باشند. در چنین وضعیتیء زندگی در شهر به دلیل استفاده‌ی 
جمع بیشتری از مردم از مسایل و امور دین» ترجیح دارد. 


آقا انبیا 92 «غیب» نمی‌دانند 

ماجرای گم شدن «یوسف» ما و عدم اطلاع «یعقوب پیامبر» 3 از وضعیت او و 
حقیقت امر» دلیل صریبحی بر این واقعیت است که انببا طَلٌ هم «علم غیب» و قدرت 
تصرف در اشیا را بدون اذن خداوند متعال نداشتند. مدعیان دروغینی که در مورد 
پیران و اولیای خداوند متعال عقیده به «علم غیب» و «حاضر و ناظر» و «تصرف مطلق 
در امور گونی» دارند و بر مبنای همین عقیده آنان را پرستش می کنند» در ضلالت و 
گمراهی آشکار به سر می‌برند؛؟ چون خدواند متعال در «قرآن کریم» در مواضع متعدد 
این خواص را مختص به خود گفته و از دیگران نفی فرموده است. مثلاً در این سوره 
به روشنی عقیده‌ی پوج آنان را تردید می کند. 

حضرت «یعقوب» اث سال ها در رنج فراق «یوسف» 3 به سر برد؛ درحالی که 
در چند فرسخی او قرار داشت. در آن ماجرا چون خداوند متعال به وی این علم را 
نداد. او خود ندانست فرزند گم‌شده‌اش کجاست. ولی وقتی مشیت الهی به وصال 
پدر و پسر تعلق گرفت. همان «یعقوب» از چند فرسخی حتی بویش را احساس کرد و 
تذ کر هم داد که اين علم از جانب خدواند متعال است» نه خود وی. 


شیخ «سعدی» سل قصه‌اش را در قالب اشعار چنین بیان می کند: 
مم ی ٩‏ 2 ۱ 
مگ سم از آ نم لروه فررنم ۳3 ای ۳ سر چرومنر! 
۹ هه مهم مه مه 


مره سب ۱ زد برس ۱6 
رل وی مان ری پر مد عاه لعال سمی؟! 
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و موم 1 ۰ 
بلعست ا وال باق جان است وی با و ور ی بان است 
ممي و ۱ ۳۹ ۳ ‌ وه 
ال هک اه 
یعنی حضرت «یعقوب» م2 در پاسخ به سال آن سایل توضیح داد که ما پیامبران 
«علم غیب کلی» نداریم که هرچه دل‌مان بخواهد. بدانیم بلکه علم ما عطیه‌ای از 
جانب خدواند متعال است و حقیقت آن هم چنان است که اگر او تعالی بخواهد» علم 
عجیب‌ترین چیزها را به ما ارزانی می‌دارد و اگر نخواهد حتی قادر نیستیم پشت پای 
خود را هم بینیم. 
پیام و مقصود شعر این است که «معجزه» و «کرامت» در اختبار انسان نیستند» بلکه 
از جانب «الّه» متعال و به خواست او تعالی به ظهور می‌پیوندند. اگر خداوند متعال 
نخواهد» نزدیک» هم دور است؛ همان‌طور که چاه «کنعان» برای «یعقوب» لا در 
حکم جایی دور گردید و فرزندش را که در آن بود» ندید. و هرگاه هم او تعالی 
بخواهد» دور برای انسان نزدیک می‌شود؛ همان‌طور که فاصله‌ی پانصد کیلومتری 
برای حضرت «یعقوب» ل نزدیکک گردید؛ چنان که حتی بوی فرزندش را احساس 


9 


محم کم ۳ مر مه سم کم ِ کی 
ان اک ور لطفز, حر و هگلتانن است آزن ال ود رش حر وه ساانن است 


اه کسانی که در مقابل طاغوتبان جابر گردن خم نکر دند 

در بحث مربوط به سجده‌ی خانواده‌ی حضرت «یوسف» طلّ تذ کر دادیم که در 
شریبعت غرای ما («اسلاع»)» سجده به هیچ نوع‌اش جایز نیست؛ «سجده‌ی عبادت. 
شرک و کفر است و «سجده‌ی تعظیم و تحیّت»» حرام قطعی. و در اين میان فقط 
«سجده‌ی انحنایی»» مکروه است و اگر به حد رکوع برسد باز هم نادرست خواهد 


بود. 
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قبلاً یز این قصه را آورده بودم"" که حضرت خواجه «مجدد الف‌انی» 4 زمانی 
که پادشاه «هند»» سلطان «جهانگیر» او را به دربارش طلبید» به خلاف رسم اجباری 
دربار اوه در مقابل‌اش سجده نکرد و حتی سرش را هم خم ننمود! «جهانگیر» قانون 
نهاده بود که هر کس- ولو عالم و فقیه-به دربار او می‌آید. حتماً باید خودش را خم 
کند و در غیر آن‌صورت. به زندان می‌رفت. خواجه «مجدد» طِ بدون خم کردن سر 
و فقط با سلام اسلامی بر وی وارد گردید. به مجرد نشستن «جهانگیر» از اویرسید: 
«چرا مرا تعظیم نکردی؟» فرمود: «تعظیمی که لایق مخلوق است» همین سلام و 
مصافحه است و من با تعظیمی بر تو وارد شدم که جناب «رسول‌اله»ِْ به ما تعلیم 
داده است. من اجازه ندارم به مخلوقی سجده کنم.» این کار خواجه ته بر «جهانگیر» 
شخ کشت وا تیار مک نیو دا چون ای واه («هند») در 
مقابل‌اش خم می‌شدند و با این وضعء روی‌برتافتن یک درویش از آن کار و مخالفت 
عللی اوه غرورش را شکست. اما در آن مجلس چیزی نگفت و به این فکر افتاد که 
باری دیگر چنان کند که خواجه مجبورا در مقابل‌اش خم گردد. نزدیکان دربار و 
مشاوران پادشاه به او گفتند که برای بار دیگر» چهارچوب آهنی کوتاهی بین تخت 
جلوس خود و درب ورودی قرار دهد تا خواجه برای گذشتن از میان آن, بالاجبار 
سرش را حم کند و به تو نزدیکک شود و بعد ما هم در میان مردم شایع می کنیم که 
شیخ «احمد سرهندی» نیز در جلوی سلطان سر خم کرده است! اين مشوره عملی 
گردید و آنان خواجه «مجدد»طِ را باز به مجلس پادشاه احضار کردند. خواجه طِ 
در پی این احضار به دربار آمد و وقتی آن وضعیت را دید متوجه گردید که هدف 
آنان چیست و لذا فوراً زانوانش را بر زمین زد و به طور خیز از زیر چهارچوب رد شد 
و وقتی به «جهانگیر» نزدیکک شد. باز به وی طبق آداب اسلامی» سلام گفت و 
مصافحه کرد! «جهانگیر» با مشاهده‌ی این سرسختی خواجه ط از کوره در رفت و او 
را به باد تهدید و ارهاب گرفت. اما خواجه 4 همچنان بر موقف خود ثابت بود و خم 


۱- تبیین الفرقان: ۹/ ۲۶۹. 
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شدن برای غیرالّه را ناجایز می‌گفت. پادشاه گفت: «اين کار را تمام علمای هند در 
دربار من کرده‌اند.» خواجه طٌِ فرمود: «همه اشتباه کرده‌اند و دلیلی برای این کارشان 
ندارندا» پادشاه که از آن حبله و آن سخنان طرفی نبست» حضرت خواجه له را به 
مدت چندین ان ۱ 

حضرت مولانا قاضی «عبد الصمد سربازی»ع49 که از یک طرف پدر بز رگ ما 
محسوب است. با این که از طرف حکومت «پاکستان» به عنوان قاضی رقلات) !۲ 
منصوب بود. اما در جریان نهضت آزادی «هند» با اهداف «حزب مسلم لیگ» 
هماهنگ نبود و بلکه در «حزب کنگره‌ی ملی» که طبق اهداف مولانا «مدنی» ‏ و 
همفکران ایشان فعالیت می کرد» شرکت داشت. حکومت «پاکستان» او را به دلیل 
همین اشترااک مساعی با «کنگره‌ی ملی» برای بازجویی به «کراچی» احضار کرد. او 
در تاریخ مقرر به دادگاه رفت. در دادگاه که توسط قضات انگلیسی و با آداب 
مسیحی اداره می‌شد. رسم بر اين بود که در جلوی قاضی به عنوان ادب و سلام 
می‌بایست دست بلند کنند و بر سینه بگذارند و سر خم نمایند اما «قاضی» هیچ 
یک از این کارها را انجام نداد و مستقیم رفت روی صندلی نشست! بدیهی است که 
این حرکت برای قضات حاضر در جلسه ناخوشایند بود. لحظاتی بعد پرسش‌ها شروع 
شد. اولین سژال قاضی مسیحی این بود: چرا وقتی در جلوی من قرار گرفتی» آداب 
ورود و سلام مخصوص را مراعات نکردی و همین‌طور نشستی؟! جناب «قاضی؛ ۶ 
رک و صاف جواب داد: « به تو سلام نکردم؛ چون تو کافر و انگلیسی هستی و من 
مسلمانم و برای ما مسلمانان سبقت در سلام گفتن به شما جایز نییست. و دست بر سینه 
گذاشتن و خم کردن سر هم برای مسلمان دربرابر هیچ کس جایز نیست؛ چه رسد 
که این در مقابل یک کافر باشد!» قاضی گفت: «مگر ما اهل کتاب نیستیم که به ما 
کافر می‌گویی؟» گفت: «بله تو از کفار اهل کتاب هستی!» ... و بعد روی همین 
۱ سید ندوی طِ این مدت را از تاریخ ربیع الاوّل سال ۱۰۲۸ الی جمادی الآخر ۱۰۲۹ هجری نوشته است. 


(تاریخ دعوت و عزیمت: ۱۶۳/۴ و ۱۶۷» باب چهارم) 
۲ آن زمان مرکز سیاسی ایالت «بلوچستان» پاکستان بود. 
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موضوع باهم بحث نمودند و پرونده‌ای ضخیم از بازجویی آن روز تهیه گردید. 

این‌ها» نمونه‌هایی از صلابت و پایمردی مردان خدا در اجرای احکام خداوند 
متعال بود که آماده نبودند در جلوی یکك حکومت جابر حتی مرتکب یک مکروه 
تحریمه هم بشوند. با به بادآوردن این قصه‌هاء به یاد ملاهای بی‌ملاحظه‌ای می‌افتم که 
در مقابل صاحب‌منصبان دولتی سر وسینه‌شان را - بدون توجه به حرمت این کار - 
خم می کنند! یا مریدانی که بی‌محابا سرشان را در جلوی پیر خود خم یا به زمین نزدیکك 
می‌کنند. 


هم و غم والدین نسبت به فرزندان باید درباره‌ی عقاید دینی‌شان باشد 

خواندیم که وقتی بشارت‌دهنده» به حضرت «یعقوب» ملق خبر زنده‌بودن فرزندش» 
«یوسف» را داد. اولین چیزی که از او پرسید» درباره‌ی دین و عقیده‌ی «یوسف» 9 
بود و وقتی دانست که او بر دین توحیدی آبایش قرار دارد» خیالش راحت شد و 
خدواند متعال را شکر گفت. این واقعه به وضوح نشان می‌دهد که انسان باید در فکر 
و در صدد تربیت دینی و باورهای دینی همسران و فرزندان خود باشد و در این 
راستا سعی و تلاش بلیغ نماید که اين» شأن پیامبران ما است. 

بز رگ‌ترین افتخار و مایه‌ی سرور برای یک پدر مسلمان آن است که فرزندانش 
به کمالات دینی و باورهای اسلامی و صحیح نایل شده باشند؛ زیرا این ام ضامن 
سلامت معنوی و دینی و عزّت آخروی آنان است. 
8 مسایل مستنبط دیگر 

۱-اگر شخصی از کسی دعا طلب کرد و نگفت همين الان دعا کن؛ آن کس 
اختیار دارد که هر وقت خودش بخواهد» برایش دعا کند. اگر شخص طلب دعای 
فوری کرد در همان مجلس برایش دعا کند. 

۲- حقوق الناس با دعای کسی بخشیده نمی‌شود. 


۳ اظهار شادمانی و افتخار بر کمالات و مقامات دینی و آخروی فرزندان جایز 
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است. اما خوشی به کمالات و مقامات دنیوی آنان درست نیست؛ چنان که حال مردم 
این زمانه است؛ پدران به اي ن که فرزندان‌شان در خارج از کشور به کسب و کار با 
تحصیل علوم دنیوی مشغول‌اند» افتخار می کنند. 

بهترین افتخار برای یک پدر این است که فرزندان او علم دین و عرفان حاصل 

۴- دادن جایزه و انعام به کسی که خبری خوش برای آدم می آورد. مستحب است؛ 
همان طور که حضرت «یعقوب» لا برای بشارت‌دهنده‌ی خود. به عنوان انعام» 
دعای نیک نمود. در روایت معروف «کعب بن مالک ت هم آمده است که ایشان 
در قبال مژده‌ی پذیرفته شدن توبه‌اش, لباس‌اش را به عنوان مژدگانی به مژده‌دهنده 
شش ٩‏ 

اگر کسی چیزی نداشته باشد در حق بشارت‌دهنده دعا هم کافی است؛ چنان که 
حضرت «یعقوب» ‏ انجام داد. 

۵- از همین مطلب این مسأله هم مستفاد می‌گردد که در قبال خوشی و سروری 
که به یک سبب دینی نصیب انسان می‌شود. صدقه دادن به مردم» مستحب و سنت 
انیا 22 است. 

روایت است که وقتی حضرت «عمر فاروق» له «سوره‌ی بقره» را حفظ کرد 
به نشان‌ی شکر و اظهار خوشحالی. شتری ذبح کرد و گوشت آن را بین مردم صدقه 
1 

وقتی حافظ «محمد احمده» تلف پسر مولانا «نانوتوی» له موفق به حفظ کل «قرآن 
کریم گردیده پدرش قریب پانزده گوسفند ذبح کرد و دعوتی بزرگ ترتیب و تمام 
مدرّسان مدرسه را دعوت نمود و فرمود: امروز گویا عروسی من است. پسرش پرسید: 
چگونه اين» عروسی بشمار می‌رود؟ فرمود: «به برکت این صدقه امیدوارم در قبر 


۱ تخریج این واقعه گذشت (تبیین القرآن: ۱۱/ تحت آیه‌ی ۱۱۷ از سوره‌ی «توبه») . 
۲ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۶۲- معارف الق رآن: ۵/ ۱۳۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۸۷ ۳۲۶). 
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راحت شوم و دیگر این که با این روش سنّت حضرت «عمر» خلْه را زنده کرده‌ام.» 

همچنین برای مردم مستحب است که اگر طالبی از حصول علم فارغ گردید و 
سند علمی دریافت کرد با حافظ کل «قرآن» شد. به نشانه‌ی ارج نهادن به مقام علم و 
علما و تشویق حفاظ برای او دعوت مهمانی ترتیب دهند. کسانی که از حج بر گشته‌اند 
تترامی وان دعوت‌شان کرو ۱9 

جای تأسف است که مردم به این گونه امور هیچ توجهی نشان نمی‌دهند اما 
چنان‌چه کسی برای طلب دنیا به کشوری از کشورهای خارج سفر کرده و پس از 
مدتی باز می گردد با شور و علاقه‌ی فروان او را میهمانی می‌کنند. 

۶- همچنین با تکیه بر اين واقعه گفته شده است: برای کسی که یکث خوشی رخ 
دهد خواندن دو رکعت شکرانه جایز است. 

۷- علما از جریان خواب صادقه‌ی حضرت «بوسف» لا » این مطلب را استنباط 
کرده‌اند که تحقق تعبیر یک خواب صادقه هميشه فوری نخواهد بود» بلکه ممکن 
است سال‌های متمادی طول بکشد تا تعبیر و تأویل یک خواب تحقق پیدا کند؛ مانند 
خواب آن‌حضرت لمْ که بعد از چندین دهه تحقق پیدا کرد و همان وقت به پدر 
بزرگوارش فرمود: «یتبت ها تأویل زعیی من قَبل؟ه [یوسف: ۱۰۰]. 
یی ای الق تیه الک مها کت ده اج 

ما فا اور هر سای وج و پم زد «معو 


رمرم 


این قصنه از اخبار غیب است؛ وحی می‌کنيم آن را به سوی تو (يا محمد) و تو نبودی نزد آنان چون عزم کردند 


و ۹ وو 7۳ کر هن ۳ و ی و2 
آمر‌هم وهم محرون (چ وم کت رآلناس ور حرصت بموّینن 


بر مشورت خود بدسکالی کنان * و مسلمان نیستند اکثر مردمان؛ اگر چه حرص کنی ه 


هیر مر ۷ > ِ ۹ و هر 2 ۳۳ 7 
وم تلهم علیه ين جر ٍن هو لا کر لین چ 


۱ بدون آن که در اين کارها التزام یا چشم‌هم‌چشمی صورت گیرد و اين نکته را خود مولف 
گرامی طِ در مناسبت‌های عدیده‌ی دیگر متذ کر شده بودند. 
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و نمی‌خواهی از ایشان بر تبلیغ قرآن هیچ مزدی؛ نیست این مگر پندی برای عالم‌ها ه 
۳7 مگ لاد ۳ 0 آلکیه ب-۳۳ له و سر )وم ۳ ض 
وکاین من ءاية نی الشموّت والاض یمزورت علها وهم عبا 
دمم 
و بسا نشانه‌هایند در آسمان‌ها و زمين که می‌گذرند بر آن‌ها اعراض‌کنان از تأمل 
و و 2 هه 0 م2 یک 8 مش 2 حه 
معرضون وما یین احکنهم باله لا وهم مُشرکون 
در آن ه و ایمان نمی‌آورند اکثر آنان به خدا؛ مگر آن که برای او شریک مقرر می‌کنند » 
51 رم 1 7 و 1 رز 9 9 مک 11 2 ۳ ۶ 7 1 مهم مگ 
افاینوا آن تاتمم غية ین عَذاب له آو تأییم السَاعة بَعَة 
آیا ایمن شده‌اند از آن که بیاید بر آنان عقوبتی عام از عذاب خدا؟! يا بياید بر آنان قیامت ناگهان 


مر و ی ۳ ۳ مر مریم تا م2 
وهم ۷ بفغزورت 6 قل مَدذه- سبیلی أَذعوا | له علی 


رم 
و آنان آگاه نباشند؟! 6 بکو: «اين رمع است؛ می‌خوانم من به سوی خدا با 
۳ ۳ 9 مر کم سم م 8 و ح م2 و۳ د< 5 م2 
بصبة آنا وم ائبعنی بح ال وما انا ین 
حجت ظاهر و پیروان من نیز [به همين روش] می‌خوانند. و پاکی برای خداست و نیستم من از 
1 22 رسیم حضصحم 
المشروت ج) 


شریک مقر رکنندگان.» ۰ 


مقهوم کلّی آیه‌ها: داستان «یوسف» لو با تمام جزییات و فواید ضمنی‌اش؛ از 
خبرهای غیبی بود که بدون وحی «رسول‌الّه» 2و نمی توانست از آن اطلاعی داشته 
علیرغم حرص نبی به ایمان آوردن‌شان, ایمان نمی آورند و به نشانه‌های اولوهیت و 
وحدانیت «اله» ی در آسمان‌ها و زمین توجهی نشان نمی‌دهند یا در عين ایمان» 
همچنان در نوعی از شرکث و کفر قرار خواهند داشت. گویی از گرفتار شدن ناگهانی 
در عذاب الهی که هر آن امکان دارد شب‌هنگام یا در روز روشن بر آنان وارد آید. 
ا ول می‌بایست با بصیرت و روشن گری تمام راه نجات و سعادت را برای این مردم 
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ربط و مناسبت 

پس از ختم کردن قصه‌ی حضرت «یوسف» قْ» در اين آیه‌ها به ان «توحید» و 
«نبوت» پیامبر می‌پردازد تا متوجه کند که حکمت و نتیجه و هدف از ببان این 
قصه انا هم کی شی انگ: در واقع همین مورد؛ این آیات پابانی را با تمام 
سوره مرتبط می‌سازد. 

در ابتدای سوره گفته بودیم که کفار و مشرکان در صدد بر آمده بودند برای 
امتحان «رسول‌اله» و از ايشان درباره‌ی «یوسف» لش سژال کنند و گفتیم که 
خدواند متعال در جواب سوال آنان» قصه‌ی زیبای «بوسف» اث را به تمام و کمال 
به آن‌ حضرت ع وحی فرمود. هرچند قصه‌ی یوسف 1 حسب باور خود آنان - 
آن گونه که به وقوع پیوسته بود - بیان گردید اما این امر موجب نگردید آنان دست 
از انکار بکشند و سر تسلیم فرود آورند. به همین مناسبت "ال 
رسول خود می‌فرماید: وا کنر لاس ول حَرَصتَ بمومین 4 [یوسف: ۱۰۳]: گرچه تو 


1 ۳9 ی 0 
برای هدایت مردم بسیار حریص هستیی اما اکثر مردم ایمان نمی‌آورند. 


3 در این آبات به 


مت 2 
دك ین آنباء لیب وحبه للیِكَ... (۱۰۲) 


این آیه تا آیه‌ی ۱۰۴ در اثبات «نبوّت» رسول‌خدا لا است. 


مب ور 
از 


ون جاء الغْیّب وجبه بت - «دلِلف46 بعنی: «هذه القَصَة». می‌فرماید: ای رسول ما 
)!این داستان از اخبار غیب است که ما بر تو وحی کرده‌ايم. 
اه تو آن گاه که برادران «یوسف» لاف بر تصمیم‌شان 


۱- البحر المحیط: ۵ ۳۵۰ 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۵۵۱ ]22 


اتفاق کردئده تو در نزدشان نبودی. 

از جوا مهم اشاره به اراده و تصمیم اجماعی برادران «یوسف» ت مبنی 
بر نابودی و انداختن او در چاه است. به پیامبرش می‌فرماید: تو آن وقت در جمع آنان 
حضور نداشتی تا با تکیه بر مشاهدات خویش به بیان جزییات و رخدادهای قصه‌ی 
«یوسف» لفبیردازی و این وحی ما بود که تو را به آن آگاه کرد. 

هدف این کریمه ابلاغ دو نکته است: 

اول: کسانی که از «رسول‌اله»42 خواسته بودند جزییات قصه‌ی «یوسف» لف را 
برای‌شان شرح دهد» در نظر داشتند راستگویی آن‌حضرتءِ را در ادعای پیامبری 
بدانند؛ اگر او لا بهطور تمام و کمال قصه را ارایه می کرد دلیل بر حقّیت و صداقت 
وی بود و چنان‌چه نمی‌توانست از عهده‌ی آن برآید. معلوم می‌شد او پیامبر خدا 
نیست. «للّه» 5 در این کلام خاطرنشان می کند او پیامبر ما است؛ چون این ما 
بودیم که ماجرای «یوسف» ل را برای او شرح داده‌ايم ورنه او خود شخصاً در 
زمان وقوع آن حوادث آن‌جا حضور نداشته است. بنابراین» شما که سال کرده‌اید 
الزاماً باید صحت دعوت آسمانی‌اش را باور کنید و به او ایمان بیاورید و دست از 
کینه و دشمنی با وی بردارید. 

دوم: انیا 22 خود «علم غیب» ندارند و آن چه از امور غیبی مانند این قصه بیان 
می کنند» خداوند متعال به طریق «وحی» از علوم غیبی خویش به اطلاع آنان می‌رساند. 
وم تناس و رت یمین (۱۰۳) 
ون ول کوضت بنذینیی - یمین متعلی به تناس44 است. یعنی: «وما 
اکثر لاس بممنین؛ ولو حرصتَ» (گرچه تو به هدایت همه‌ی انسان‌ها حریص هستی» اما 
اکتر مردم مومن نمی‌شوند؛ چون قانون «للْه» تعالی این نیست که همه‌ی انسان‌ها ممن 


شوند). 
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7 علد 
وم تسعلهم علیه ین جر ان هلا ذکو لین (۱۰۴) 
ان عیه نج - مرجم ضمیر «علَیه» «تبلیغ قرآن» است. یعنی: تو از آنان بر 
تبلیغ «قرآن؛» خواهان هیچ مزدی نیستی. 
ٍن هو لا کر لین - مرجم ضمیر «#هوّ4 نیز «قرآن کریم) است. زگره به معنای 
«پند» و «اندرز» است. بعنی: این قرآن» پند و اندرزی برای عالمیان است. 


ان آبه دلیل ۳ ختم «نبوت) به پیأمبر اسلام ی است. 


وکین ین ءایقق لسوت والاض یم یمور علچا... (0۰۵ 

در این آیات با بیان نشانی‌ها و حقایق «توحید» به اثبات آن می‌پردازد. می‌فرماید: 
عیب و کوتاهی مش رکان و منافقان تنها این نیست که «نبوّت» تو را نمی‌پذیرند» بلکه: 
وک ین یقن التماوابوَالگّض... - چه قدر نشانه‌های خداشناسی و «توحید» در آسمان‌ها 
و زمین وجود دارد که آنان از کنارشان با بی‌تفاوتی و اعراض کنان عبور می کنند! 
یعنی: آنان مرتباً آیات و شواهد «توحد» را با چشم سر مشاهده می کننده اما آن‌ها را 
قبول نمی کنند. پسء تو از این که «رسالت» تو را نمی‌پذیرند» گله نکن. 
ما ین آکترهم بألّه لا وهم کون (۱۰۶) 
وان أ همه ... به رسولش متذ کر می‌شود: پیشتر مردم ایمان نمی آورند؛ مگر 
آن که در عین ایمان» برای خداوند متعال شریک هم قایل می‌شوند! 

مفسّران برای این آیه دو توجیه ذ کر کرده‌اند: 

۱- مراد از این افراده مشر کان «مکه» هستند که بت‌ها را با «لّه» تعالی شریکک قرار 
داده بودند؛ درحالی که پرورد گار آسمان‌ها و زمین را «للّه» تعالی می‌دانستند. پس 


ء ۰ 2 ۱ 0 
این مشرکان گویا من‌وجه مومن بودند. 


۱ تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۲- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۰- تفسیر نسفی: ۲/ ۲۴۰ -۲۳۹. 
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۲- طبق توجیه معروف. منظور آیه مزمنان هستند. یعنی همین ممنان اکثرشان 
تاه ور کف تن ٩۱‏ 

طبق این تفسیر در ذهن اين سژال پید می‌شود که «ایمان» و «ش رکث» ضد و نقیض 
یکدیگراند و با این وضع چطور با هم در یک شخص جمع می‌شوند؟ در اين مورد 
«رسول‌الّه از خود توضیح داده‌اند. در روایتی آمده است: ایشان اش از «ش رکث» 
اصغر در امت خود اظهار ترس نمودند. صحابه هه پرسیدند: «ش رک اصغر چیست 
با رسول‌الّه؟» فرمودند: 

ریم( 

یعنی اگر شخص مومن» اعمال دینی خود را به غرض نمایش به دیگران انجام 
دهد این «ش رک اصفره است 

حقیقتاًمی‌بينيم مسلمانان با آن که ایمان دارند. «ش رک اصغره به جای خود - که 
خیلی زیاد درمیان‌شان دیده می‌شود - گرفتار «ش رک اکبر» هم می‌شوند. 

از آن‌جا که رشته‌های «ش رکك» خبلی باریک است. از نظر اکثر مردم پوشیده‌اند و 
به همین دلیل بعضاً گرفتار «ش رک اکبر» می‌شوند و خود خبر ندارند. مثلاً بسیاری از 
مردم به دلیل همین خفا و پوشیدگی «شرکث» در مشکلات غیراله را صدا می‌زنند با 
دیگرن را در علم» قدرت» تصرف اختیار نافع وضار بودن با «لّه» تعالی شریک 


می‌سازند. در بعضی از موارد «ش رکك» حتی سیاری از علما هم مبتلا هستند. 


اف وا آن تأتهم م عُمِیه ین عَدّاب ألّ... (۱۰۷) 


او آن نی هه شی زاب له .1۶۰ - می‌فرماید: آیا این افراد که منکر «توحید» و 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۳ - تفسیر ابن کثیر: ۲ ۴۹۴- روح المعانی: ۸۱۳ ۸۵ - ۸۴- معارف 
القر آن: ۵/ ۱۴۴. 

۲-به روایت احمد در مسند از محمود بن لبید: ش ۲۳۶۸۰ و ۲۳۶۸۶- و طبرانی در معجم کبیر از محمود 
شن لبید از رافع بن خد یج حوفته : ش۴۱۷۹- و بغوی در تفسیر: سوره‌ی «بقره»/ آیه‌ی ۲۶۲ و در شرح 
السنة: ش ۴۱۳۵- و بیهقی در شعب الابمان: باب ۱۴۵|خلاص العمل 1 ش ۴۶۱۲- و . 
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«نبرّت» هستند» آن قدر ایمن شده‌اند که از آن که بر آنان یک بلا و عذاب فراگیر از 
طرف خدای نیال نازل شود با به طور ناگهانی و درحالی که کاملا یی خبر هستند» بر 
آنان قيامت قائم گرد هیچ نمی‌ترسند؟! 

یعنی بعضی از انسان‌ها همین‌طور بی‌خبر و غافل می‌زیند تا آن که قیامت قائم 
گردد يا بمیرند - که هر کس مرگش رسید» گویا قيامت‌اش قایم شده است- يا در 
همین دنیا خداوند متعال از آسمان یا زمین بلایی نازل کند که ناگهان آنان را فراگیرد 
و نابودشان کند! 


قل مه سل وال ألّ.. (۱۰۸) 


هزوسييلي دول در این آیه به پیامبرش امر می‌فرماید که به تمام آنان و همه‌ی 
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دنبا بگوید: «راه من همین است که در پیش گرفنهام!» 


مشارٌ الیه «مَذم» نزد بعضی» «توحید» با جمیع مراتب آن است. یعنی: همین 
توحید و عبادت (للّه) 4 


ژاه امن ات وعیر از «توجید) خداوند متعال و دعوت به 
سوی او کار دیگری ندارم. 

نزد بعضی به معنی «هذه الدعوة فی الرسالة» است؛ بعنی: این دعوت و تبلیغ در 
7 وت ٩‏ 

به اعتبار مجموع اقوال» معنای آیه این است: خدواند متعال به من دستور داده که 
شما تقد گان را به قبول «توحید» و «رسالت» حقه‌ی خویش دعوت ۳ 
بیع یعنی: من بر ابصیرت» این راه را ادامه می‌دهم. 


بصیرة دو معنا دارد: ۱-بینایی و دانش و شناخت کامل." ۲- حجّت و دلیل .۲ 


۱- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۵۳- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۴- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۲۵- روح المعانی: ۱۳/ ۸۵ 
۲-یعنی هر دو توجیه صحیح هستند (تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۴). 

۳ تفسیر بغوی: ۲/ ۴۵۳- تفسیر سمعانی: ۳/ ۷۲- تفسیر مظهری: ۴/ ۶۴. 

۴ تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۲۵- البحر المحیط: ۵/ ۳۵۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۶۴ 
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زا ام میرم ۳ ۳ وج () ی ی 
مراد از من أَنَْعْیه طبق یک توجیه صحابه شیم و طبق توجیهی دیکر هر 
داعی الی الخیر از امت «محمد»ءُْ در هر زمان " - اعم از معلمان, مبلغان؛ مصلحان 
و مرشدان- می‌باشد. 


ابیز 3 
[ 


فرمود: دای آلٍّ َل بَصة 
یا هر مومن دیگر تا قیامت) با بینایی و دانایی - و به توجیه دوم: با حجت و دلیل - بر 
شاهراه (تو حید) گام نهاده‌ایم و به 1 دعوت می‌دهیم. 

این آیه دلیل قطعی بر عدالت. کمال, بزرگی» تدبر و ادراک دینی صحابه مهم 


۳2 
استا 


مم- #-- 8 ۰ 
ون یی ؛ یعنی: من و پیروان من (صحابه 


وَمَبحَانَ اه وم آتا من لمشرکین - و پاک است خدای دوملال» و من (پیامبر ط) و 
کسانی که پیروان من‌اند. از شرکک کنند گان نیستیم. (من و کسانی که تابع من هستند نه 
به «ش رک اصغر» نزدیکک می‌شویم نه به «شر کک اکبرا» و بلکه ما از همه‌ی انواع 
«شرکث» بیزار و پاک و دور هستیم.) 


هر چه خدا خواست. همان می‌شود! 

در اين آیه‌ها بیان گردید که علاقه‌ی قلبی یا کوشش‌های بلیغ و همه‌جانبه‌ی هیچ 
کس برای هدایت کسی دیگر کارساز نیست؛ مگر آن که خداوند متعال خواسته 
باشد او را هدایت کند. چون هیچ کس قادر نیست مقدّرات خداوند متعال را بر گرداند. 
پس نباید از هدایت نيافتن افرادی علیرغم دعوت‌ها و کوشش‌ها و دعاهای فراوان 
1 
در حصار بزرگی از نشانه‌ها و آ یات هدایت به‌سرمی‌برند» ولی از هدایت‌شان خبری 


نیست؛ چنان که باعث تعجب دیگران می‌شود. مثلاً بعضی از افراد درباره‌ی روستای 


۱- تفسیر بغوی به نقل از ابن عباس عوننته: ۲/ ۴۵۳. 
۲ البحر المحیط: ۵/ ۳۵۳- تفسیر مظهری: ۴/ ۶۴- معارف القرآن: ۸۵ ۱۴۵. 


۳ اين عباس علفننه در تفسیر این آیه فرموده است: «یعنی أصحاب محمد نْ کانوا عل حسن طريقة وأقصد 
هدایة» معدن العلم؛ وکنز الایمان وجند الرهن.» (تفسیر بغخوی: ۴۵۳/۲- لباب تفسیر مظهری: ۴ ۴ 
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ماء «پادیگ» تصور کود کانه‌ای دارند و می‌گویند: «پادیگک مرکز علم است و هر روز 
در آن «قرآن» و «حدیث» تدریس می‌گردد و فلان کس آن‌جا است. بدی و فتنه و 
فساد چطور می تواند در پادیگک جایی داشته باشد؟!» و بعد که پاره‌ای ناهنجاری‌ها را در 
این روستا از طرفی برخی افراد دیدند. با تعجب گفتند: «پادیگ و این خبرها؟!» به این 
افراد ساده‌پندار باید گفت: شما چه می‌دانید؟ «شیطان» بیشتر در چنین جاهایی جولان 
دارد و قدرت صرف می کند؛ چون عادتاً دزد جایی می‌رود که انبار و خزانه‌ای وجود 
داشته باشد و چیزی دستگیرش شود؛ به طرف بانک‌ها و زاین می‌روده نه به طرف 
کوه و بیابان‌های خالی. شما فکر می‌کنید «مکه‌ی مکرمه» چگونه سرزمینی است؟! 
بدیهی است که بهترین سرزمین خداوند متعال است. اما در همان مکان مقدس» در 
نزدیکی خانه‌ی خاتم البّی نع . خانه‌ی ابوجهل» بزرگ‌ترین ملعون دنیا قرار 
داشت. یعنی زمانی در جایی که برترین فرد کاینات رشد می‌یافت و به بزرگ‌ترین 
مقام انسانی می‌رسید. بز رگ‌ترین فرعون دنیا هم پرورش می‌یافت! هنوز هم از آثار 
این گمراهی و حرمان محرومان در قلب آن شهر هدایت» وجود دارد. در آن زمان 
که من برای ادای حج به «مکه‌ی مکرمه» رفته بودم و جایی در وسط بازار منزل گرفته 
بودیم» پیرزنی به نزدم می آمد که حدود هشتاد سال سن داشت و می‌گفت از ساکنان 
اصلی آن جاست و همانجا متولد شده و به من نشان می‌داد که فلان وقت در آن نقطه 
خانه داشته‌اند و فلان زمان در فلان جا خانه‌ی‌شان بود و حالا این جا آمده‌اند. با خود 
گفتم در طول این سال‌ها حتماً حج‌ها و عمره‌های بسیار زیاد به جای آورده است. اما 
وقتی از او در این مورد پرسیدم» گفت: فقط یک بار حج کرده‌ام. و گفت: «همین که 
در همسایگی بیت‌الّه هستیم ما را کافی است.» بنگرید؛ در «مکه» هنوز هم چنان 
جاهلانی وجود دارند! فتنه و فتنه گرانی هم در آن دیار مقدس هست که شاید در 
جاهای دیگر نباشد. شما همین چند روز پیش قصه‌ی «جهیمی»ها را شنیدید که حرم 
را هدف تیر قرار دادند و اثر تیرها بر دیوارها و ستون‌های مسجد باقی ماند و تازه 
زمانی که ما رفتیم» آن‌ها را ترمیم و صاف می کردند. حالاء «پادیگ» چه جایی باشد 
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که در آن تیراندازی نشود با اختلاف و فتنه و فساد نباشد؟ مگر «پادیگ» در قداست از 
«مکه) هم فراتر رفته است؟! عجب تصور احمقانه‌ای! در «مدینه‌ی منوره» بعنی 
سرزمینی که هجرت گاه نبی «اسلام» است؛ بقعه‌ای که «جبریل» للْ دوازده هزار بار 
فقط از «باب جبریل» نزول کرده و بر آن‌حضرت ءه وحی آورده است و بگذریم از 
تمام دفعات نزول آن فرشته " جایی که قبر مبار ک جناب «رسول‌ال را در خود 
دارد و ... در همین سرزمین «یزید» که از امت و حتی قوم خود آن‌حضرت ام بود 
فتنه‌ای به پا کرد که تذ کره‌اش قلب را می آزارد؛ اطفال و کودکان صحابی‌زادگان را 
محکم به دیوارها می کویبدند که بر اثر آن سرشان تاک شکم زنانی که 
فرزندان و نوه‌های صحابه جشتّه بودند را پاره می کردند. در واقعه‌ی (حره) در همان 
شهر مقس قریب هشتصد نفر صحابی و صحابی‌زاده یک‌جا شهید شدند! همین 
حالا هم در «حرمّین شریفین» هم مشرک هست و هم منافقانی که نظیرشان در دنیا 
نیست! لیکن به‌سبب وجود این افرد» آن زمین‌های مقدًس و افراد نیک آن تقصیر و 


جرمی ندارند. 


این قانون «للّه» ی است که هر جا خوبی‌ای پیدا شود شیطان در آن‌جا قدرت‌اش 
را بیشتر صرف می کند و این امر اختصاصی به «مکه‌ی مکرمه؛ و «مدینه‌ی منوّره؛ یا 
جاهای دیگری مثل «پادیگ» ندارد که وقوع اين آثار نامطوب در آن‌ها باعث تعجب 
و سپس تفر افراد از آن جاها گردد. این‌ها همه از طرف خداوند متعال است. 
کسانی هم هستند که به بهانه‌هایی اعلام کرده‌اند «پادیگ» را زیروزیر خواهند 
می‌کنند! و اما من هم به اين آقایان اعلام می‌کنم که بدانید «پادیگ» نه مال شماست 
و نه مال آبا و اجداد شما! «پادیگ» را خدواند متعال زمانی که نام ونشانی ازآن 
نبوده» پیدا کرده و همان خدای قادر و حفیظ هم این روستا را تا مدتی که خود 


می‌خواهد؛ نگه می‌دارد و هیچ کس دیگر قدرت زیرورو کردن 11 را ندارد! به 


۱ ابن‌عادل طِ گفته است: جبریل لا بر حضرت «محمد» :2 
است (تفسیر الّباب: سوره‌ی «نحل»/ تحت آیه‌ی ۱). 


بیست‌وچهار هزار مرتبه نازل شده 
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برکت «قرآن» بوده که «پادیگ» درست شده و آوازه‌اش به اطراف رسیده است؛ 
چنان که بسیاری از اهالی «مکه» و «مدینه؛ هم آن را می‌شناسند. همه‌ی این‌ها کار 


خداوند متعال است. 


3۳ س ِ کر ار ی ۱ صحه ‏ ََ 
۳2 و + هو | | مس ۰ مج 4 هه 7 ۵) و 
و نفرستاده‌ايم پیش از تو مکر مردانی را که وحی می‌فرستاديم به ایشان از اهل شهرها. آیا 
م ف۹د9د ۹‏ مج وه ٩ص‏ ص سر ره منم 2 
سیرواً ی الارض فینظرواً کیف کارت عقبة آلذین من قتلهمٌ 

دمم 
سیر نکرده‌اید در زمین تا ببینید چگونه شد آخر کار آان که پیش از اینان بودند؟ 

2 ۳ ی م ره 9 سم هد نا دی ی مم که 
ولداز الا خرة خی للذی كت اتقو فلا تعقلون حت (ذا 
و هر آثینه سرای آخرت بهتر است برای متقیان. آیا نمی‌فهمید؟ 9 (مهلت دادیم) تا وقتی که 
9 ۲و هو 2 ود 2 ۶ . و رم هو و 8 

پب 2 م سم ,ار ۷ ۷ 
تامیخ شین پیامیران و مان کزهه قرم مارم که ند دروم رید دام ندیه اکن یه انا تشرکاریا 
صد 
مه لاصو رک وم ۵ م2 ار مس و و د< م2 
سم سم 


پس خلاص کرده شد هر که ما خواستيم. و دور کرده نمی‌شود عذاب ما از گروه ستمکاران 9 


ربط ومناسبت 

در آیات قبل اثبات «توحید» خداوند متعال و «رسالت» پیامبرع برای کفار و 
مش رکان بود که علیرغم وفور و وضوح دلایل وحدانیت »3 و رسالت 
«رسول‌اله» مَْلْ منکر این حقایق بودند. در این آیات به جواب دو شبهه در همین 
راستا که از جانب کفار «قریش» مطرح شده بود می‌پردازد و به پیامب رز تسلی 
خاطر می‌بخشد. 


۱-معنای مورد نظر جمهور مفسُران از این جمله را در تفسیر همین آیه بخوانید. 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سیزدهم ۵۵٩‏ ۰ 


وم زَا ین لاک ال رجا نو م...(۱۰۹) 

شبهه‌ی اول: کفار می‌دبدند «محمد» (ْ) که ادعای رسالت دارد» بشر است و 
همین در ذهن‌شان سوال ایجاد کرده بود که او از کجا صاحب رسالت شده است؟ و 
چرا خداوند متعال به سوی بکک فرشته را به‌عنوان پیامبر نمی‌فرستد؟ و ... ؟. 

جواب: خداوند متعال در جواب این اشکال می‌فر ماید: 
مرکا قنیات لا رجالا... - و ما قبل از تو (ای پیامبر 2 ) به رسالت نفرستاده‌یم؛ 
مگر کسانی که مرد بوده‌اند و ما به آنان وحی کرده‌ايم و آنان از اهل شهرها بوده‌اند. 

مفهوم جواب خداوند متعال اين است: اگر همه‌ی انبیای گذشته که من فرستاده‌ام» 
فرشته بوده‌اند» اين پیامبر برای شما هم از فرشتگان انتخاب می‌شد. ولی تمام انبیایی 
که من برای انسان‌ها فرستاده‌ا بشر بودند. اگر در این خصوص تردید داریده چرا 
بهودیان؛ «موسی» 2 را و نصاراه «عیسی» ‏ را و مشرکان» «ابراهیم» مقر را به 
عنوان پیامبر خویش می‌پذیرند؛ درحالی که همه‌ی این بزرگواران از جنس بشر 
بودند؟ بنابراین» اگر «محمد» مثل تمام انبیای گذشته بشر است. تعجب نکنید."٩‏ 

در مورد حکمت این که پیامبران لا همه بشر بوده‌اند؛ قبلاً توضیح داده بودیم 
که در سخن خلاصه این است: بشر از بشر بهتر می‌تواند استفاده می کند که هم جنس 
اوست و با وی مناسبت دارد. اما فرشته به دلیل خلقت نورانی و پاک خویش 
نمی‌تواند با بشر آنس داشته باشد و در میان مردم زندگی کند. جن هم به دلیل عدم 
مجانست با بش نمی‌تواند رسول انسان‌ها و برای آن‌ها مفید باشد. اما انسان می‌تواند 


هم برای خود انسان‌ها و هم برای جن‌ها رسول شود. 


۱-روح المعانی: ۱۳/ ۸۶- البحر المحبط: ۵/ ۳۵۰. 


تن ۰ تبیین‌الفرقان | جلد سیزدهم 


کلمه‌ی «الْقری در این جا مطلقاًبه معنای «شهر» است 

از این آیه‌ی کریمه سه چیز معلوم شد: 

(۱) تمام انبا طٌَِ بشر بوده‌اند. 

(۲) همه‌ی آنان هل مرد بوده‌اند. 

(۳) خداوند متعال پیامبران هل را اغلب در آبادی‌های بزرگک (شهرها) مبعوث 
کرده است. 
بیارض کَیَُو... - می‌فرماید: آیا انان (اهالی «مکنه») به جاهای مختلف 
زمین (از جمله دیار «عاد» و «ئمود») سیر نکر ده‌اند تا سرانجام شوم پتشیتیان که متکر 
(توحید» و «نبوت) بودند را ببینند که چگونه شد و با عبرت از حالات آنان دست از 
نافرمانی خداوند متعال بکشند و خود را مثل آنان در معرض هلاک قرار ندهند؟ 
9 جرة یورین ات هو - و بدون تردید سرای آخرت برای کسانی که از خداوند 
متعال بترسند و پرهی زگار شوند» بهتر است؛ چون نعمت‌های بهشت از نعمت دنیوی 
3 
لا تفقاری؟ - پس چرا شما انسان‌ها در این حفیقت تعقل نمی کنید (و به خدای درل 
و قيامت و آخرت و «نبوّت». توجه ندارید؟!) 


2 


حَة ار سععیس ارس وظوَا... (۱۰) 

شبهه‌ی دوم: در این آبه به شهه‌ی دیگر آنان پاسخ می‌دهد. می گفتند: اگر «محمد» 
(ع3#) در آمدن عذاب الهی راست می‌گوید» پس چرا ما در قبال انکار دعوت او 
مجازات نمی شویم؟ یعنی آنان عدم مواخذه و مجازات را دلیل بر این می‌دانستند که 
عذاب و عقابی در برابر عدم قبول «رسالت» آن‌حضرت 22 در کار نیست و بنابراین» 
او پیامبر برحق خداوند متعال نیست. 


جواب: له در جواب. هشدار می‌دهد که از تأخیر عذاب» سوء استفاده نکنند؛ 
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چون تأخیر عذاب در امم گذشته هم وجود داشته است. اما سرانجام دچار عذاب 
شده و هلاک گردیده‌اند. قانون ما بر این حکمت استوار است که منکران را همواره 
مهلت می‌دهیم. باشد که از انکار باز آیند و به دين الهی بگروند. 

4 ره بل 
عْ 6 نأش رن - عبارت محذوفی در این کریمه وجود دارد که آن را با آیه‌ی 
گذشته مرتبط می‌سازد. بدین تقدیر: «آفلم یسیژوا فی الأرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین 
من قبلهم آخرنا العذاب علی من کان من قبلکم حتی اذا استیئس الرسل ...» (چرا به دیار و 
احوال و عاقبت گذشتگان نمی‌نگرند که جهت تحصیل عبرت و با زگشت به سوی ما 
عذاب را از آنان هم به تأخیر انداختیم تا جایی که نزدیک بود رسولان کاملا از آمدن 
نصرت ما اامید شوند!) 

#استشین4 بر باب «استفعال» و از ماده‌ی «یأس» مأخوذ است. یعنی با تکلف به 
طرف اامیدی متوجه‌شدن و پریشان گردیدن» است. 

معنی «یأس پیامبران» در اين جا بر اين مبنا توضیح داده می‌شود که آنان از وعده‌ی 
الهی به ارسال عذاب بر نافرمانان» چنین استتباط کرده بودند که عذاب به زودی بر 
آنان فرود خواهد آمد و طبق فهم و اجتهاد خود. قوم نافرمان خودشان را به آمدن 
عذاب فوری هشدار داده ۱ 
هم گن زیر ...و پیامبران گمان کردند که در راستای اجتهادشان به زود آمدن 
عذاب بر کافران در اشتباه انداخته شدند. 

#گذبو» در اين‌جا به معنای «در اشتباه انداخته‌شدن» است و بنابر این» «ظن 
پیامبران به دروغ گفته‌شدن» بدین معناست: عذاب به حدی از آن ظالمان و نافرمانان 
تأخیر داده شد که پیامبران فکر کردند در اجتهاد خود به شبهه انداخته شده‌اند و به این 
تصور نزدیکک بود از آمدن عذاب ناامید شوند. 


۱-بیان القرآن: ۵/ ۱۰۴- معارف الق رآن(اردو): ۵/ ۱۵۰ -۱۴۹. 
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معنای یأس‌پیامبران ِا از آمدن‌نصرت‌الهی وظ ن آنان به دروغ گفته‌شدن 

در آیه سخن از «یأس انیا طهل9ٌ» از آمدن عذاب بر کافران و اين تصور در آنان 
که به آنان دروغ گفته شده به میان آمده است که ظاهرا منافی با یقین پیامبرانه‌ی آنان 
به وعده‌های الهی می‌باشد. با توجه به مهم بودن این مطلب» از مفسّران - اعم از 
بزرگان صحابه و تابعین و دیگران- در این مورد تفاسیری ارایه شده است. در این جا 
چکیده‌ی این بحث را قید می کنیم. 

فعل «#کذبو6 در این آیه به دو قرائت خوانده شده است که در هر قرائت» 
معنای آن متفاوت می‌باشد. 

در یک قرائت به تخفیف «ذال» خوانده می‌شود؛ چنان که خواندیم و آیه را طبق 
آن توجیه کردیم. در این صورت. اشکال و سژال ذهنی به همان توجیه دفع می‌شود؛ 
«#حَيْ دا استعس ال بعنی: «به اندازه‌ای عذاب نافرمانان موخر گردید که حتی 
پیامبران قریب اامیدی شدند.» یعنی ناامید نشدند و فقط نزدیک بود مأْیوس گردند. 
در این‌صورت. «ظن» به معنی لغوی خود» «گمان» و «پندار» خواهد بود. پس» وضو 
مق کذبوا 4 بعنی: «خبال کردند»» «گمان بردند) و مق کذبوا » بعنی: (قد 
کْبُوافی اجتهادهم؛ به همان ترجمه که در تحت آیه آوردیم. 

چنان که می‌دانیم» پيامبران 9 در بعضی موارد اجتهاد می کرده‌اند که گاه خطا 
هم می‌شد. و قبلاً هم بیان داشته‌ايم که فرق بین خطای اجتهاد پیامبران لا با عطای 
اجتهاد علمای امت این است که خداوند متعال زود خطای انبیای خود را به وحی 
تصحیح می کند که در نتیجه برای پیامبر مورد نظر خطایش قطعی می‌گردد و حکم 
صحیح و صواب به طور قطع روشن می گرد اما مجتهد امت چنین نیست؛ چون بسا 
خطای اجتهادی او تا ابد می‌ماند. مثلاً اگر امام «شافعی»۶ یا امام «ابوحنیفه» 4 در 
مسأله‌ای خطا کرده باشد» آن خطا تا هنوز هم در کتاب‌هایش هست و تا قیامت برقرار 
می‌ماند» لیکن خحطای یکث «نبی» پیش از چند روز یا حتی چند ساعت دوام نخواهد 
داشت و خداوند متعال آن خطا را زایل و حکم صحیح قطعی را به وی ابلاغ 


سوره‌ی ۱۲ (بوسف) | جزء سيزدهم ۵0۳ ۰ 


متفر ما با 

پس. معنای کل جمله چنین می‌شود: نزدیکک بود پیامبران لعٌَ از نتیجه‌ی اجتهاد 
شود مبتی بر آمدن فوری عذاب مأٌیوس شوند و گمان کردند که واقعاً در اجتهادشان 
به اشتباه افتاده‌اند که در همین حین ناگهان نصرت خداوند متعال فرارسید و کسانی 
که قرار بود نجات يابند» رستگار شدند و مجرمان» گرفتار عذاب الهی گردیدند. 

به عنوان شاهدی که نظیر این حالت بود. می‌توان قصه‌ی حضرت «یونس» له را 
به میان آورد. در واقعه‌ی مربوط به آن‌حضرت "2 خواندیم که ایشان 9 به زعم 
این که عذاب خداوند متعال فرا رسیده است» قومش را به آن هشدار داد. اما وقتی 
عذاب به تأخیر افتاده نگران شد و قومش را رها کرد و رفت. ولی دیری نگذشت 
عذاب ظاهر گردید و امت وی پیش از وقوع آن توبه کردند و عذاب مرتفع شد. 

این فعل به قرائت امالمژمنین «عایشه»فتط. بر باب «تفعیل» یعنی با تشدید 
(«کَبُو ) خوانده شده است. در آن قرائت معنایش از تفسیر قبلی هم صاف‌تر خواهد 
بود؛ چون در آن صورت بحث از «آمدن عذاب» نیست. بلکه «ایمان آوردن قوم» 
است و «ظن) به معنای «یفقین» می‌باشد. بدین معنا: «قوم» دعوت مکرر و مصرانه‌ی 
پيامبران طلٌ را اجابت نکردند و اين انکار به حدی رسید که حتی پیامبران از دعوت 
امت خویش خسته و اامید شدند و یقین کردند که دیگر آنان از جانب قوم خود قطعاً 
تکذیب شده‌اند و بوت‌شان را اصلاً قبول نمی کنند. در همین حین ناگهان نصرت 
خدواندی به کمک پیامبران رسید و بعضی از افراد آن قوم مسلمان شدند و بعضی 
دیگر در عذاب او تعالی هلاک گردیدند7٩‏ 

«ظن تکذیب» در این توجیهء به قولی دیگر چنین تفسیر شده است: «پیامبران گمان 
کردند که از طرف قوم مومن خود که در وعده‌ای که آنان مبنی بر وقوع عذاب بر 


۱ ر.ک: تفسیر ابن اپی‌حاتم: ۸۵ ۴۴۱ - ۴۴۰- تفسیر طبری: ۷/ ۳۲۲- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۵۴- تفسیر 
قرطبی: ۹/ ۲۷۵- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۷- تفسیر کبیر: ۱۸/ ۲۲۷ - ۲۲۶- البحر المحیط: ۵/ ۳۵۴- 
روح المعانی: ۳ ۰- معارف الق ر آن(اردو): ۵/ ۱۵۱ - ۱۵۰ (ترجمه‌ی فارسی: ۳۴۸-۳۴۹/۷). 
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نافرمانان داده بودند» مورد تکذیب قرار می گیرند»(۹ 

این حالت برای ما و شما هم در بعضی امور پیش می‌آید یا پیش آمده است. بسا 
اتفاق افتاده که یکی به دیگری اصراراً چیزی گفته و او به خرج‌اش نرفته تا آن که از 
او قطع امید کرده و دست برداشته است. اما در همین لحظات ناامیدی ناگهان خداوند 
متعال اسباب و عواملی فراهم کرده که آن شخصء خواسته‌ی او را قبول کرده است. 
ای فرل آول ان 


رسول اسلامعٌ هیچ گاه از امت خود ناامید نشد 

و اما شأن پیامبر ماه «رسول الْه»2َ بس بلندتر از این چیزها بود. ایشان م9 هیچ 
گاه و حتی در سخت‌ترین شرایط از هدایت‌یابی امت دعوت خود قطع امید نکردند. 
در روایات هست که در روز «آحد» تکالیف جسمی و روحی شدیدی به آن‌حضرت 
3 رسید و برای باران دلسوزش بس سخت بود که ایشان را در آن حالت مشاهده 
کنند. تحت همین احساسات. چند صحابی از آن‌حضرت لت خواستند علیه کسانی 
مثل (ابوسفیان»» «خالد ین ولید»» «عکرمه بن ابی‌جهل» و «عمروین‌عاص» و سایر 
بزرگان مکه و قریش که این مصایب را بر ایشان و مسلمانان وارد کرده‌اند و هر روز 
هم قوی‌تر و متمردتر می‌شدند» دعا کند. آن حضرت 2 لبیخند زد و فرمودند: 

«خدواند مرا یک داعی و رحمت مبعوث کرده است. بنابراین» من (از خدواند متعال 
هلاکت آنان را نمی‌خواهم بلکه) دعا می‌کنم: 


۱-اين تفسیر از خود امالممنین عايشه تا روایت شده است (به روایت بخاری در صحیح از عروه بن 
زبیر شید از عايشه «ننا: کتاب التفسیر/ سورة ویوسف» ش۴۶۹۵ و ۴۶۹۶- و ابن ابی‌حاتم در 
تفسیر: همان- و طبری در تفسیر: همان. ایضاً ن.ک: الدر المنئور: ۴/ ۴۰). 
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هم اه قومی؛ فاهم لایلمون ۱۳6۱ 

و نتیجه‌ی این امید و دعای آن‌حضرت مرا همه دیدیم که چه شد. «ابوسفیان» 
وه ایمان آورد و تبدیل به یکی از رزمندگان شجاع سپاه «اسلام» گردید؛ چنان 
که در سن ۷۵ سالگی در جنگ علیه روم شرکت جست و یکی از چشانش را در 
همان جنگ در راه خداوند متعال از دست داد. س رگذشت «خالد» لته را هم 
شنیده‌اید که تبدیل به چه شخصیتی اسلامی در دنبای آن زمان ی (عکرمه) و 
«عمرو بن عاص) ید هم ایمان آوردند و به خدمت «اسلام» درآمدند. این خواست 
و مشیت خداوند متعال را پیامبر ی هم نمی‌دانست و با توجه به این مطلب از یک 
طرف و آن همه مصایبی که از سوی اینان بر وی و مسلمانان وارد می‌شد از طرف 
دیگی ظاهراً آن حضرت ْعٍْ می‌بایست از آنان همان زمان قطع امید کند اما این کار 
را نکرد و بر مبنای امید به رحمت و قدرت خداوند متعال. هدایت‌شان را خواستار 
۳ 
هم تفر - یعنی: در همین لحظه که پیامبران در ناامیدی به‌سر می‌بردند. ناگهان 
برای‌شان نصرت ما در قالب عذاب بر کفار آمد. 
قح یمام - که در نتیجه؛ ما هر کس را که خواستیم» نجات دادیم. 

فعل مضارع «ْمءه در اين جا به معنای ماضی است. 
برد مت غ ال لمجرمین - در این جمله‌ی کریمه» پس از لفظ بسا «ذا ترل 
بهم» محذوف است. یعنی: «عذاب ما وقتی بر مجرمان نازل شود ب رگشتی ندارد.» 
(وقتی ما بخواهيم بر کسی عذاب نازل کنیم» حتماً واقع خواهد شد و هیچ کس دیگر 


فدرت رد آن را ندارد. لذا؛ کفار «مکه) از دیر رسیدن عذاب فرب نخورند.) 


۱ به روایت بیهقی در شعب الایمان از از عبداله بن عبید مرسلاٌ باب ۱۴«خب النبی 62 / ش ۱۳۷۵- و 
ابونعيم در اخبار اصبهان از ابن مسعود <نشته: ش ۴۰۶۳۹ و ۴۰۶۹۰ (تحت اسم «عبد الرحمن»). و به 
سیاقی دیگر به روایت مقدسی در الأحادیث المختارة 
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علوم و معارف 

8 همه‌ی انبیا هل از نوع بشر بوده و از مردان ب رگزیده شده‌اند 

ًِ رز مگ سار 2 رک ً ( 

از تصریح آیه‌ی وم متا من لاک الا رجالا6 [یوسف: ۱۰۹] و آیه‌های مشابه" 
ثابت می‌شود که تمام پیامبران له از انسان‌ها بوده‌اند. 

همچنین با استناد به همین کریمه» علامه «اين کثیر» « و علامه ری 
جمهور علمای امت می گویند: مقام «نبوّت» هیچ زمانی به زنان سپرده نشده ۹ 

گروه قلیلی قایل‌اند که بی‌بی («ساره» و بی‌بی «مریم؛ له و همچنین مادر حضرت 
(موسی) اش نبیّه بوده‌اند؛ به این دلیل که در «قرآن کریم» سخن گفتن فرشتگان با 
آنان ثابت است " و یا در بیان ورود پیام‌های الهی به بعضی از آنان» لفظ «وحی 
کار رفته ات بعضی دیگر «آسیه» مر له زن «فرعون» را نیز پیامبر می‌دانند. ولی 
صحیح این است که هیچ پیامبری از زنان نبوده و همه از مردان بوده‌اند؛ چون خداوند 


مگ 


متعال در این آیه به صراحت می‌فر ماید: وا ارس ین قبلاک لا رجّالا 4 [یوسف: ۹ 


بر وفق نظر جمهور این عده از زنان» اولیای کامل بودند نه انیا #٩‏ 


البته این سخن به معنای آن نیست که زنان اهلیت «ولایت» را ندارند و از آنان 


۱-مانند آیه‌ی وا آزسلتا مرن قتل الا رجا نوی پم لوا هل الک زن شم لا تمون)4 (حل: ۳۳) و 
آیه‌ی وا آزسلتا لک لا رجا نوج م46 (نیاء: 0. 

۲- تسیر ابن کثیر ۸ ۱ و ۲/ ۴۹۶- روح المعانی: ۳/ ۲۰۵ و ۸۱۳ ۸۶ و ۲۸/ ۴۹۷سوره‌ی «تحریم». 
ایضاً فی رکییر: ۴۵/۸ و ۲۲۶۸۱۸ و ۲۰/ ۳۶ 

۳ در مورد «ساره» ی آمده است که وقتی در سنین پیری» بشارت فرشتگان به تولد فرزند از او را 
شنید, تعجب کرد و فرشتگان خطاب به او گفتند: الوا نجین ین رل رخث له ورگ علیکر 
أَهل ابیت 46 (هود: ۳ و درمورد «مریم» تا هم آمده است که فرشته بر وی ظاهر گردید و در وی 
دمید و فرشتگان او را بشارت به یک فرزند مبارک دادند (بخوانید: سوره‌ی «آل‌عمران»/ آیه‌های ۴۲ 
الی ۴۷ و سوره‌ی «مریم»/ آیه‌های ۷ الی۲۶). 

۴ درباره‌ی مادر حضرت «موسی» م آمده است: یا موس آن آزضویه؟4 (قصص:۷. 

هاین بحث قبلاً هم گذشت (تبیین الفرقان: ۵/ ۵۰۳-۵۰۴), 


سوره‌ی ۱۲ (یوسف) | جزء سيزدهم ۵5۷ ۰ 


کرامت و خرق عادت صادر نشود. بی‌تردید» حضرات «ساره» «مریم» و ازواج 
مطهٌّرات و بنات گرامی «رسول اله»« ولیه‌ی کامله و از برترین زنان بوده‌اند. 
سپرده شود» ریشه در همین آیه‌ی مبا رکه و امثال آن و احادیث مربوطه دارد. 


مسایلیی چند راجع به سیردن امور به «زن» 

مسأله1: انتخاب زن برای ریاست حکومت و مملکت‌داری ناجایز است. بنابراین» 
ری دادن به زنان در انتخابات دارای همین حکم است؛چون رأی دادن به معنای 
شهادت و تأید اهلیت و صلاحیت است. وقتی زنان در شرع اهلیت این امر را ندارند؛ 
تأید صلاحیت و اهلیت آنان از طرف دیگران به چه معناست؟! پس» این رأی فاقد 
اعتبار و ناجایز است و شهادت داده‌شده» شهادت دروغین محسوب است. 

مسأّله2: اشتغال زنان به امر افتا و اصدار پاسخ‌های شرعی. از منظر شرع بلامانع 
است. امّا سپردن منصب قضاوت به آنان درست نیست. 

مسأله: مشایخ طریقت با تکیه بر همین آیه‌ی مبارکه گفته‌اند: گرچه زن صاحب 
کرامت شود و به مراتب بالایی از ولایت رسیده باشد. اما دادن اجازه‌ی خلافت به 


اه انیبا 22 اغلب در شهرها مبعوث شده‌اند 

قید ین هلف [یوسف: ۰]۱۰۹ بیان گر این نکته است که انیا 2 عمدتاً در 
شهرها مبعوث شده‌اند و در دهات کوچک که فقط چند خانوار زندگی می کرده‌اند؛ 
پیامبر پیدا نمی‌شد؛ اگرچه برای وعظ و تبلیغ به روستاها رفه‌اند. 

شمار اند کی از انبیا 92 در روستاها و دهات مبعوث شده‌اند که از جمله‌ی آنان؛ 
حضرت «یعقوب» لا و حضرت «شعیب» از بودند. آنان در روستاهای خودشان 


شغل دامداری داشته‌اند. 


8 ۵1۸ تبیین‌الفرقان | جلد سيزدهم 


بعضی گفته‌اند که در بادیه و روستاها اصلاً یاهیر مبعوث نشده است*٩‏ 


حکمت مبعوث شدن اغلب انیا 92 در شهرهاء روشن است؛ جمعیت‌های شهری 


به علت تراکم زیاده بیشتر نیازمند ارشاد بودند و جمع پیشتری می‌توانست از وجود 


آنان استفاده کند. 
فد رت ن قتصصب عزاً پل الب ما ان دی 
یی فصصیم عبره ‏ تج ۰ و ل‌ ای نصا 


هرآئینه هست در قصه‌ی بیغامبران پندی برای خداوندان خرد. نیست قرآن سخنی که 


یم 7 9 مرا فص مرو مر مر مر و 0 1 و 

۰ ۱ # ۲ مم و ۳ حر مه و چم د 

یفتزک ولجن تصدیق الری بین یدیه وتفصیل کل شیء 
مم 


به دروغ بربافته شود ولیکن تصدیق‌کننده‌ی آن‌چه پیش از وی بوده» است و بیان‌کننده‌ی هر چیز 
و نم وج هو مج 
وهدی ورَحة لقومیوینون (3) 
۳-2 


و هدایت و بخشایش برای مسلمانان » 


ربط و مناسبت 

خداوند متعال در اين آیه پیامبر مکرم اسلا و امت ايشان را متوجه می‌کند 
که در س رگذشت «یوسف» للم و برادران اوه حکمت و عبرت بزرگی برای عاقلان 
وجود دارد. از همین رو آن را با تفصیل بیان نموده و «احسن القصص» نامیده است و 
اين؛ وجه مناسبت این آخرین آیه با نخستین آیات سوره‌ی جاری است؟ 

مناسبت دیگر آیه با گذشته این است که در آیات پیشین» سخن از عذاب مجرمان 
به میان آمده بود و «عذاب» نشانه‌ای از قدرت بی‌حد وحصر و تصرف کامل خداوند 
متعال بر مخلوقات است. در این آیه اشاره می‌فرماید که قدرت خداوند متعال به 
کامل ترین وجه در قصّه‌ی «یوسف» 3 تجلی پیدا می کند؛ برادران تصمیم به نابودی 


۱- تفسیر ابن‌ابی حاتم از قتاده: ۵/ ۴۳۹-۴۴۰ ش ۱۲۹۰۳- تفسیر طبری: ۷/ ۸۳۱۵ ۱۹۹۸۶- تفسیر کبیر: 
۶/۸ 


۲-ر.ک: تفسیر کییر: ۰۲۲۸/۱۸ 
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وی گرفتند و به همین منظور او را در چاه انداختند» اما «لّه» ی بر حلاف نقشه‌ی 
آنان حضرت «بوسف» ما را زنده نگه داشت و او را به سلطنت و «نبوت» رساند. و 


این ماجرا برای خردمندان مابه‌ی عبرت است. 


نع 


2 و ورب ۸ ّ 
لَقدَ کارت نی قصصیم عبر وی لالب ... (۱۱۱) 


رح و بح 


کن ن قصون جب ون لباب - «فَصَصیم» یعنی «قصص آل یعتوب» تنرین بل 
برای تفخیم است؛ یعنی عبر عظیمة» معنی آیه این است: به تحقیق در قصه‌ی فرزندان 
حضرت «یعقوب» مق (داستان «یوسف» طفْ و برادرانش) عبرتی بز رگ برای صاحبان 
عقل هست ٩!‏ 

در این سوره خواندید که «یوسف» بی‌دفاع چگونه به چاه انداخته شد و بعد مثل 
یک برده‌ی بی‌ارزش به قیمتی نازل فروخته شد و اما خدواند متعال او را نجات داد و 
عزت بخشيد و پدر داغدیده و همه‌ی افراد خانواده‌اش را به وی وصل کرد. این همان 
نکته‌ی عبرت‌انگیز مورد اشاره در این آیه نت ۲ 
مان خریها بفگزی -درمورد فاعل رل دو احتمال و جود دارد: 

۱- نزد بعضی» منطو ففر آ۵) ات ۳ یعنی: «قرآن» مقدس از آن دست خبرها 
پشت رطس وان اف ادا اه ال ملک اسف و هر سر 


این کتاب. قطعی می‌باشد و مهر تأیید و تصدیق بر کتاب‌هایی است که پیش از آن 


۱- تفسیر کبیر: همان. 

۲-البحر المحیط: ۸۵ ۳۵۶- تفسیر مظهری: ۱۴ ۶۶. 

۲ تفسیر طبری: ۸۷ ۳۲۵- تفسیر بغوی: ۲/ ۴۵۴- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۸- تفسیر بیضاوی: ۱/ ۵۱۱- 
کشاف: ۲/ -۴٩۱‏ تفسیر نسفی: ۲/ ۲۴۰- تفسیر ابو سعود: ۳/ ۱۹۴ - ۱۹۳- روح المعانی: ۱۳/ -٩۳‏ 
تفسیر مظهری: ۴/ ۶۶ 
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نازل شده‌اند و از جمله همین قصه در «تورات» دقیقاً همین‌طور آمده که این کتاب 
نی کل 

۲-به نظر برخی, فاعل» قصه‌ی «یوسف» فلا و برادران ۳ بعنی لیر کشت 
«یوسف» لقل و برادرانش که «رسول‌اله برای شما می‌گویده داستانی تاربخی 
نیست که در آن رطب و یابس راه يافته باشد بلکه این قصه مهر تأیید و تصدیق بر 
کتاب‌های آسمانی گذشته است؛ چون قصه‌ی «بوسف» لف در «تورات» و انجیل» و 
«زبور» هم عیاً به همین ترتیب بیان گردیده است. 

احتمال اول اولی است و اکثر مفسْران به همان قول گرویده‌اند. 

رخ سخن دراین آیه از یک جنبه متوجه اهل کتاب است؛ با این پیام: همان طور 
که اهل کتاب. کتاب‌های خودشان را قبول دارند «قرآن» هم سیاری از مطالب 
کتاب‌های آنان را تکرار و تأیید می‌کند. بنابر اين» آنان به «قرآن» هم باید ایمان 
بیاورند و به مطالب اش معتقد شوند. 

صاحب «تفسیر مظهری» ط به نقل از «وهب بن منبه) ط گفته است: 

«در تمام کتاب‌های آسمانی سوره‌ی یوسف کاملا و همان‌طور که در «قرآن» 
امک واوخ له انیت (تظرر کاب‌هانن سک هد از یرت تسف ظا 
نازل شده‌اند.) 
تفیل کل مَیٍ - این هم وصف «قرآن» است. یعنی: اين کتاب» تبیین و تفصیل همه 
چیز است. (هر مسأله‌ی مهم و مفید از قبیل احکام دینی» سیاسی» معاشرات عقاید و 
.. که امت «محمَدعُِ تا قیام قيامت به آن‌ها نیاز دارند در «قرآن پاک» مفصلا 


۳( 
وجود دارد. ) 


۱-البحر المحیط: ۵ ۳۵۶ 


۲ تفسیر مظهری: ۶۶/۴ 
۳ تفسیر بخوی: ۲/ ۴۵۴- تفسیر قرطبی: /٩‏ ۲۷۷- تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۴۹۸- معارف القرآن: ۸۵ ۰۱۵۱ 
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سوّال: ظاهرا در «قرآن» تفصیل هر چیز وجود ندارد. مثلا بز رگ ترین وک 
«اسلام» نماز است و «قرآن کریم» بر آن تأکید فراوان دارد امّا همین فریضه هم با 
تفصیل و ذکر جزییات نیامده است. توجیه این سخن الهی چیست؟ 

جواب اول: مقصود از «فصل؛ و «تفصیل» در یل سل ی به معنای 
اصطلاحی خود که در مقابل «اجمال» قرار دارد» نیست. بلکه منظور از آن «ییان» است 
و به سوی «قرآن» راجع می‌باشد. یعنی در «قرآن» بیان هر چیز از کلیات موجود است؛ 
گرچه تمام جزییات در آن بیان نشده است. 

جواب دوم: مقصود از «تفصیل» وسعت مفاهیم و معانی و حقایق است که در 
«قرآن» مد نظر است. نه تفصیل به اعتبار الفاظ. این امر بر احدی پوشیده نیست و ما 
مرتباً شاهد هستیم و می‌شنویم که پیوسته بسی حقایق پنهان «قرآن» توسط دانشمندان 
منکشف می‌شود. از طرف دیگره تمام ضروریات و حوایج بشر را تا قيامت «قرآن 
کریم» جواب گفته و روشن ساخته است. و همچنین تمام مسایلی که توسط مجتهدان؛ 
مخصوصاً ایمه‌ی اربعه عم مورد استنباط قرار گرفته است» در اصل ریشه در «قرآن» 
دارد و تمام کتاب‌هایی که در علوم مختلف نگاشته شده‌اند- اعم از علوم «عالیه» و 
«آلبه»- زاییده‌ی مفاهیم «قر آن کریم»اند."؟ 
یوخ لقوم نون - دو وصف دیگر «قرآن» را بیان می‌دارد. یعنی «قرآن» همچنین 
برای کسی که مومن و به این کتاب متوجه و متمسکک باشد. راهنما و هدایت است؛ زیرا 
تمام احکام در آن جمع گردیده‌اند و بنابراین» کسی که در تمام مسایل از قبیل تهذیب 
نفس) تدبیر منزل» سیاست مدنیه عقاید و ... به این کتاب جامع چنگگ بزنده بدون تردید 


هدایت می‌شود. (بسان یکك آیین‌نامه‌ی جامع» بشر را به سوی هدایت رهنمون می‌شود.) 


۱ ایضاً بخوانید سخن دیگر ملف گرامی با در همین مورد (تبیین الفرقان: ۸/ ۴۸۱ الی ۴۸۳ و ۸۱۲ 
سوره‌ی «یونس»/ تحت آیه‌ی۳۷). 
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همچنین وجود «قرآن» در بین مژمنان و خواندن و بیان آن» سبب «رحمت» خداوند 
متعال است و بلکه خود. مجسمه‌ی «رحمت» است؟ چون علاوه بر موارد بی‌شمار 
رحمت. تنها در خواندن آن هم فیوض و ب رکات و نور وجود دارد. 

پس» «قرآن کریم» با کتاب‌های دیگر فرق دارد؛ آن کتاب‌ها ممکن است برای 
مردم در بسیاری موارد راهنما باشند. اما از رحمت و فیض و بر کات عاری هستند. 

این که می‌فرماید: «قرآن برای مومنان هدایت و رحمت است» به این معنا نیست 
که «قرآن؛ برای کفار رحمت نیست و مخصوص مژمنان است. بلکه بدین معناست که 
کافران چون خود به سراغ این کتاب نمی آیند و این رحمت بز رگ و منبع هدایت را 
نمی‌پذیرند» از خواص و فواید آن بی‌بهره می‌مانند و اين مومنان‌اند که آن را تحویل 
می گیرند. پس اقرآن» به این معنا عملا فقط برای مومنان هدایت و رحمت است. 


نکاتی که این سوره‌ی مبار که ابلاغ می کند 
چکیده‌ی نکاتی که «سوره‌ی یوسف» ابلاغ می کند» عبارت اند از: 


ک‌ 3 


۱- اثبات وحدانیت الّه 1 -اين حقیقت از زبان «یوسف» ما برای زندانیان شرح 


داده شد. 

۲- بیان «توحید فی التصرف و الارادة»- برادران تلاش کردند «یوسف» لا را 
نابود کنند. امّا چون قدرت و حفظ خداوند متعال شامل حال او بود» نجات حاصل 
کرد. پس کسی بارای مقابله با قدرت قاهره‌ی له را ندارد. 

۳- تسلی پیامب رم - شیخ «ابومنصور ماتریدی»4 گفته است: قصه‌ی حضرت 
«یوسف» مق تسلی‌بخش خاطر «رسول‌اله»ْْ و پيام تمسکک به «صبر» در برابر 
آزازهای رابود لاو ند:معال با بان قضهی پرشت وفران آن سامه نا 
رسول خویش اشارتاً می‌فهماند نگران نباشد؛ چون او تعالی وی را نیز مانند «یوسف» 
(320) از آزار و اذیت کفار رهایی می‌بخشد و به مقامات عالی می‌رساند. 


۱ تفسیر مظهری: ۶۶/۴ 


ثهرست مطالب 

مطالب فهرست 

تفسیر و تبیبن سوره‌ی پوسف وم ماو مهو هه اوه همه مهم ای مدوم و01 
مشخصات سوره رز رک 6 وک کوک و و ی وی و وروی ۵ 
ربط و مناسبت با گذشته وه موه مه اهب ی هقی مه خی همه موم اهب مه هو تیه واه تیوه مه تیه دی مومع ط یلد 
سیب نزول «سوره‌ی بوسف» 0 
آیات ۱ الی ۳ ی ی و ی ی و 
پاسخ به استدلال «جبایی معتزلی» از آبه و ۵ 
وجوه احسنیّت قصه‌ی «بوسف» لش از دبگر قصه‌ها ی و وا اس اس ی ۱3 
وجوه احسنیّت «قر آن کریبم» | 
با وجود «قرآن» کتابی دیگر؟! ای تست ۲۲ 
علوم و معارف رز 
«عربی»؛ نخستین و برترین زبان دنیا وک کرک یاون کب ۶ ۱۲ 
«فارسی دری»؛ بر ترین زبان بعد از «عربی» و ی ی دب کش ردو به وی خ کوک سم شش اعد[ ۲ 
نژادهای عربی | 
آیات ۴ الی ۶ تس ۱۲۱۲ 
قراءات در لفظ «یوسف» 
فلسفه‌ی ذکر داستان «یوسف» مْثٌْ در «فرآن» ی ی ۱۳۶ 
جربان تعبیرخواب. و واکنش پدر هک ای ماو مب وا ی سا( ۲ 
پاسخ به چند پرسش تفسیری و نحوی و عقلی موه ما ال موس ۱۳۱۲۰ 
نوعیت سجده‌ی کواکب برای «یوسف» اش وه 
چرا «یعقوب» لشّلر نگران آینده‌ی «یوسف» ما شد؟ ون ۵ 
آیا برادران «یوسف» لّرٍ ثبی بودند؟ مویراوکآ سا وه وا ارگ نطو موه کی ۶۲ 
اشکال بر قول کسانی که قایل به نبوّت برادران «یوسف» ما هستند ای میتی ۶۲ 
علوم و معارف هک ی ره ی کرو ی ی رمق ماش ی ۳ ۲ 
حقبقت «خواب» ره 
اقسام «خواب»ها ره 
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آبا هر خوابی را می‌توان نزد هرکس تعریف کرد؟ ی وتو و دیهد تفه یریش اه تقیه دی ۷ 
نمونه‌ی خواب‌هایی که نادانان تعبیر کردند مود وم ویو هگم یووم دم هه موم همه ۲ ۱۷ 
خواب‌هاپی که معبّران تعبیر کرده‌اند ی یت ۱۱ 
چند مسأله‌ی مستنبط ی رت تس هتکس عم کین ۱۷۱۷ 
احتیاط در مواضع خطر. فرض است ۸( 
تعبیر خواب‌ها و اثر دعاها گاه بعد از زمانی طولانی ظاهر می‌شود یه ۱۷۳۹ 
ابتدای کمالات «نبوت» و «ولابت». در خواب است و ور از و بویا 
آیات ۷ الی ۱۰ یاه وا وا همست و مات تاو مت وه و و شاد 7۱ 
مقصود از آبات» و #سآئلین4 یط 
چرا برادران «یوسف» لت تصمیم به نابودی وی گرفتند؟ وه راهم سک مه واه ۱۱ 
علوم و معارف و هه و و 0 وه هم سس تاو ۱۶ 
توحیه محبت فوق‌العاده‌ی حضرت «یعقوب» نسبت به «یوسف» هل مت تب ۱۳2 
یک مسأله‌ی فقهی - اخلاقی مب 
آیا با عزم مصمّم بر توبه. گناه جایز است؟ اه هن ون :1 
معیار صالح بودن افراد تیوه موه وه نوج که وه د یو شوه وه دی او و و و و وی سید ٩3:‏ 10 
آیات ۱۱ الی ۱۵ 119 
اگر تقدیر الهی به حفظ کسی رفته باشد ی ری ی یر تاج 17 
خدواند متعال حتماً مظلومان را پاری می‌کند و رو و و اور او ماو ماو ۶۰۰ ۱۳۷ 
آیات ۱۶ الی ۱۸ ۱۱ 
حقبقت بیراهن خونین «یوسف» اش ۱ 
تر کیب نحوی جمله‌ی یله هه هی هو ۱ ۱۱ 
«صبر جمیل» کدام است؟ بویا من ویو روموت وو نیوا میم وا هوجو سم ۵ ۱۲ 
آبات ۱۹ و ۲۰ هم و ون وی ی وش و کم ما وم ۱۱۲۰/۲ 
مراتب رشد سنی انسان ۳ ۲( 
علوم و معارف ۱ 


ندای غایبانه‌ی غیراللّه برای فر بادرسی جایز نیست! ۱ 
هر ندایی. شرک نیست! و ی سک سا ام سا ماع وس عیسو ی | 1۵ 
استفاده از قراین قوی برای کشف احکام جایز است | 
«ایمان». در اصل عبارت از تصدیق قلبی است تام تم مه دیاس ه یه یه تن ی ۲۰ ۱1۵ 
هر گربه‌ای دلیل صداقت نیست ره ی سا شوت وتا ۲ ۱۵ 
هر گریه‌ای. علامت و دلیل کمال نیست وه و مر و و نیو ۱۵۲ 
گربه‌ی دروغین و یکی از نظایر آن ۱ 
سرعت محیر العقول فرشتکان ره ام و و لطاب معط ۳ ۵ 
اقسام «صبر» 8 
آه و ناله با سکوت؟ دعا یا صبر؟ هه وش ون و ره هه مهو اه و و وا 5 1۵1 
مسابقه در بعضی چیزها جایز و ثابت است ی کر هر یه او ها هر و 1 ۵ 
درس‌ها و نکات مستنبط دیگر ویو اس دق میدن وتو ارت وا وتو کانمن ط واه سونو 1 1۳ 
آبه‌های ۲۱ و ۲۲ ۱ 
درباره‌ی «مصر» بدانیم دی و و و و ۱۱۳۰۲ 
مختصری از چگونگی فتح «مصر» و تاریخ دول اسلامی در آن و ری ره وه وی ین ۳ 
خریدار مصری «یوسف» لب چه کسی بود؟ کرو هه ۱۷۱۲ 
نام زن «عزیز مصر » هبل ما مه هروه مه مه بمب بقل موه ام هیور موه دوب هبو ودف وه هه هبو ۸ ۲۱۷ 
برای حصول خوشی. بابد در مصیبت صبر کرد و کیرد او کرو و 
نابرده رنج» گنج میسر نیست! و 
مسایل سلوک وعرفان ی و ور ت۱۱ 
آیات ۲۳ الی ۲۹ کر اه ی و ی اه ای وش 3 
نقشه‌ی بانوی دربار «مصر» و نجات «بوسف» اش ۱ 
جلوه‌ای از شآن ستاری ستار العیوب ی 

جلوه‌ای از عصمت انبیا (29 و یه هه و وا و و موه وه دوع و و هه 
تفسیر آیه‌ی فوق در منابع موق و غیرموق و عصمت «یوسف» شا یب ی ۱۲۰۲ 
در تحقیق و قبول آرا. یک مطلب را فراموش نکنید! هرب بر اما یی نو وا ۲۹۱۲ 
بک مطلب عقیددتی | 
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معنای «همٌ» یوسف ما در نزد محققان رهم وج وم وشوو ابو بو رو وتو ینم ٩‏ ۳ 
جواب «لَََ کدام است؟ وی ماو ساسا اسف وا وس ۲۱ 
«برهان رب» برای «یوسف» مث چه بود؟ رز 
دلایل عصمت «یوسف» لت در این ماجرا از خود «فر آن» تست دص مت وس ۱3 ۲ 
حکمت به کار رفتن دو لفظ «سوء» و «فحشاء» برای برائت «یوسف» لش وس و ۲۱۱۲ 
هویّت «شاهد» از نگاه مفسران 2( 
آنان که در طفلی سخن گفتند ی 
علوم و معارف ی 
افشای آسرار مردم با تعیین نام درست نیست | 
گناه جنابت و خیانت بر نزدیکان. بیشتر است داوم او ایام وک بو اه هدن ۱۲۱۳۰2 
برای اثبات بی گناهی خویش باید اقدام کرد ی ی هی ۲۳۳ 
مسایلی را که بدنامی به دنبال دارد. باید عاقلانه حل کرد ۱ 
نباید از مأموران مخفی خدواند متعال غافل بود 2 ۱۲ 
پیامبران 94 معصوم هستند وم و ایدم خیرم ارب ارو رنه شیر ریمض وی ۱۳ ۱۳ 
چند مسأله‌ی فقهی ۱ 
اطلاق وصف «رب» به غیر اللّه و روط وس و و ات وه نو ۱۳۰/1 ۱۲ 
«زنا» باعث بی‌برکتی و کوتاهی عمر می‌شود فا 
از مجالس و مکان‌های گناه آلود فرار باید کرد ۳ 
خیره بوسف‌وار می‌باید دوید! هی و و( ۲ 
«یوسف»های این امت تا تا اس و و سور او هش و هاش و متسین ۲۵۲ 
مثال‌هایی از «هم» بد که گناه نیست وهی ۲ ۵[ 
نمونه‌هایی از وجود طبع بشری بر انبیا 4 و ی و وس کر 5۱ ۲۱۱۲ 
تدبیر محکم خدواند8# برای نجات بندگان مخلص ی ی و ۱ 
فرق میان «عشق حقیقی» و «عشق مجازی» ی ره ار رم ۳۵/۳ 
آیات ۳۰ الی ۳۸۵ ی ۱ ۱۲ 
مکر زنان دربار علیه «زلیخا» چه بود؟ ی ها که کی هم اف ۱۲۳۱۲ 
معنای مک : 


ید ۰۳۷ | 


عشق. آمپول بیهوشی! ار 
آیات ۶ الی ۴۲ و ی و اما دی ی سا ای اس مرک و بش سس[ 1 
دو رفیق زندانی «یوسف» لت چه کسانی بودند؟ ما وه و۲ ۱۳۸۲۲۲ 
علوم و معارف ۱ 
طریق اصولی و موّثر دعوت و تبلیغ و ی ۱۲۱۰ 
دو چیزی که انسان را با برگزیددگان نزدیک می‌کند مه مه هه مه وه هد شوه وم همه مه فد وی ۲ ۱۳:۹۷ 
تعربف خصایل خوب خویش برای جلب اعتماد مردم حایز است ۰۰۰۰۰ |۳۰ 
بسا اوقات حقایق منفی راجع به اشخاص را بابد از او مخفی نگه‌داشت یی ۱۳۸۲۲ 
درس‌های مهم دیگر ی 
استدلال «خوارج» از جمله‌ی ان الَکم یه یی ۳۸ 
چگونگی پیدابش «شراب» و 
آیات ۴۳ الی ۴٩‏ ۵ ۱۰ 
توضیح تعبیر خواب «ملک» هر و دم هم که هه موق اسهم سره مش ۱۲۱۱3۳ 
طرحی جالب برای مقابله با هفت سال خشک‌سالی ۱۳۰۱/3 
مسایل و نکات مستنیّط کی ای عم 2 ۱۳:6 
مقام «صدبقیّت» وم نت موز دز اه وم وم ات وم ی مب مه و یو 12 ۱۳۰۱۲۳ 
آبات ۵۰ الی ۵۳ کی ی ۳۱۱ 
علوم و معارف با 
برای خدمت بیشتر دین. باید آزادی خود را حفظ کرد ی ۳9 ۲ 
معنای «نفس» و حقیقت آن رز 
آیا «فس» مرب است یا مفرد ۳ ۱۳۳ 
اقسام «نفْس» و تعریف هرکدام ها سر و هی رو هدوت و و توق رت ری ۱۳۱۳۲ 
محسنان حقیقی انسان مب مهبم مه مومم مه وببم بجع بو بوک بو ده موه و2 ۳ ۳ 1۳۲ 
مسایل مستنبط بل 
مسایل سلوک 9 عرفان 2( 
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علوم و معارف ی 
نوعیت طلب حضرت «یوسف» لش از فرعون «مصر» مر 
آبا نامزد شدن برای تصدّی منصب حکومتی جایز است؟ ۲۳۱۲ 
تصدی «خلافت راشده» توسط خلفای راشدینی برای خدمت بود موم موم موم موم ۰۰۰ ۶۶ ۱۳ 
اظهار کمالات به امر «وحی» با «الهام» جایز و گاهی واجب است و 
برای دادن مسئولیت به کسی. اول باید صلاحیت‌اش را سنجید ۱ ۱۱ 
بزرگ‌ترین کمال انسان. کنترل و سدٌ خواهش‌های نفسانی است 2 
بحثی در موضوع ازدواج «یوسف» معا و «زلیخا» ی وم رس ۲ 
بزرگ‌ترین کمال انسان ی ۱۸۱ 
آبات ۵۸ الی ۶۲ ی ی کی ۱۲۱ 
اولین برخورد «یوسف» مب در «مصر» و و ی یی ی ییا یی ۱۳۸۱۳ 
علوم و معارف ی ی ۲۵ 
علت ماندن طولانی«یوسف» معا در «مصر» و اطلاع ندادن به پدرش ۱۳۹۸ 
استدلال کمونیست‌ها از تدییر معیشتی «پوسف» معا به نظام اقتصادی خود ی ۱۳۰٩۱۳‏ 
مسایل مستنبط هه ی ۲۱۱۱ 
آیات ۶۳ الی ۶۶ اش ی ده ار و و اه مکی سس ۱۲۱۵ 
تفاوت بین واژهای «وعد». «عهد» و «مبثاق» مها هو ههام ات اهنت و نوی ۲ ۱۳۳ 
علوم و معارف تاه ی رک ی ۱۳۹۵ 
شش گناه کبیره‌ای که اولاد «یعقوب» ممْ مرتکب شدند و اه سک ی مش ۱۳۸۳ 
حکم کفالت بالنفس نزد ایمه بل رز 
مسایل مستنبط ی ۱۳:۸۳ 
آیه‌ی ۶۷ و ۶۸ کی ی همعط ] 
چرا «یعقوب» و به فرزندان امر کرد از دروازه‌های مختلف وارد شوند؟ ۱۳۱۱ 
علوم و معارف ( 
پیام این دو آیه ی ی از وی ۱۳۱۲۲ 


تعلیم «تدبیر» و استفاده از «اسباب». مطلوب است همم جیوه هو مومع نموت ۵ ۳۳ 


اثبات «چشم زخم» و دم کردن بیماران در پر تو احادیث نبوی زب 
رفع غلطفهمی از مقصود ان کم ای و ره ۳ و هه ۲۵ ۳۲ 
مسأله و فلسفه‌ی «تأثیر در اشیا» و صورت‌های آن ی ی ی ی ۱۳۱۰۲ 
مسایل مستنیّط | 
خداوند متعال. مخلوقات را مسخر انسان‌ها گردانیده است ی ای شاه ۳۱۰۲ 
آیات ۶٩‏ الی ۷۹ و در و اش ی ۰ ۲۱ 
«بنيامین» لش در آغوش برادرش. «یوسف» اش ی 
چرا «یوسف پیامبر» معا تدبیری به ظاهر مکر به کار برد؟ هم تست ۲۲ ۲ 
چرا برادران. «یوسف» لش را هم به دزدی متهم کردند؟ رز 
علوم و معارف هی هم رک اه نود ماما هو ات تمه فا و مه ی تاه ماتو هه ۰ ۲۳۰۲ 
دلیل قرآنی «کفالت بالمال» و( 
تعیین و اعلام جایزه برای انجام کارها جایز است ای ۲ ۳۶ 
دو فساد بزرگ وب ی وت و روت و ی وی سل ۳ ۱۳۶ 
علم هیچ کنن تا علم الهی ترایز تیست] 4 
بزرگ‌ترین شرف انسان. «علم» اوست ۸ 
حیله‌ی شرعی و حکم و شرابط آن وت مس و ۱۳۶ 
حیله‌ی حرام 1 
حکم انجام بعضی کارهای به ظاهر نامناسب به ضرورت ی هک ای ها ۳ 
اسرار را نباید به هرکس گفت و هه وه هس ۱۴۳۶۹ 
آبات ۸۰ الی ٩۳‏ ی 
برادران آماده‌ی مبارزه با «مصر» می‌شوند! یی ای و اوه ور ری رد یو ۱۳۷۰۲ 
برادران «بنيامین» را در «مصر» می‌گذارند 1 
پاسخ به چند پرسش و و ماو سنیگ میرم مت ور یاو توا لیوا وق و وونل و وان ند ۲ ۳۹ 
آیا اثر پیراهن «یوسف» مْمْ معجزه بود؟ هت ۵ 
علوم و معارف وگ ی ها و و ان یر تیه ای مت مایت ی ها و ۲ ۵2 
محبوب‌ترین لقمه‌ی تلخ در نزد خداوند متعال ۳ 
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اصل «توحید» هم هم مه هه مهم عم مه مه هه موه مخ و مهم ماو دهع ٩‏ ۸۵ 
تأثیر صحبت بندگان کامل. حقیقتی انکارناپذیر است ی مه ی ۱ 
درس‌ها و مسایل مستنبط دیگر دج مه وه ردو سر ساموت متس وی عم عم و ای ریاد ۵ ۵ 
آیات ۹۴ الی ۱۰۱ ی 3 
تحمّل این همه رنج فراق چرا؟! و و و هو رده و3 ۷ ۵۲ 
آیا مادر حضرت «یوسف» لب تا زمان ورود به «مصر» زنده بود؟ وتو ی و ده ۵۲۱ 
انواع «سجده» و نوعیّت سجده آل یعقوب برای «یوسف» شْلّ ۵ 
رحلت و مدفن حضرت «یعقوب» و حضرت «بوسف» 22 ما ۳۸ ۵ 
برکت در اولاد حضرت «بعقوب» معا پس از همجرت یک یی ٩‏ ۲۱ ۵ 
علوم و معارف ره وک یه ی و کم ی سای مس ۵۱ 
«معجزه» و «کرامت». حق و ثابت است و 
آبا برای عالم. زندگی در شهر بهتر است با روستا ؟ ون 1 7 
انبیا 99 «غیب» نمی‌دانند یط ما مه تا سک هه سس کش شش مس ۲ ۸۱۲ 
کسانی که در مقابل طاغوتیان جابر گردن خم نکردند ی لو یه ۵۳۲ 
هم و غم والدین نسبت به فرزندان. باید درباره‌ی عقابد دبنی‌شان باشد هم یواست ۲ ۵ 
مسایل مستنیّط دیگر زا ی مخ رد و وم یام ای اش مه شا ۲۰۱ ۵ 
آیات ۱۰۲ الی ۱۰۸ هی ی ای :۱ 
هر چه خدا خواست. همان می‌شود! و دی یرو دی ی ی هو و وم هت ها ۵ 
آیه‌های ۱۰٩‏ و ۱۱۰ ری رصح رها وی ی او اس تا ۵ 
معنای یس پیامبران 92 از آمدن نصرت الهی و ظن آنان به دروغ گفته‌شدن 2۶ 
رسول اسلامف هیچگاه از امت خود ناامید نشد و ی سس ۲ ۶ 
علوم و معارف تا یگ هو دای ی دیو ک وگ ابا هک 6 ماد ما شرس هو ۲ 0۳ 
همه‌ی انبیا 92 از نوع بشر بوده و از مردان برگزیده شده‌اند ی 
مسابلی چند راجع به سپردن امور به «زن» و 
انبیا 92 اغلب در شهرها مبعوث شده‌اند ۸ 
ابه‌ی ۱۱۱ وک تاش موی اک ی ۳ 
نکاتی که این سوره‌ی مبار که ابلاغ می کند 1 
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